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تام کتابء آثار البلاد واخبار آلعباد فرجمه میودا جهاتکیر قاجار 
نویسنده: قزويني, زکریا بن محمد 

تاریخ وفات مولف: 092 ه. ق 

موضوع: جغرافياي عمومي 

زبان: فارسي 

تعداد جلد: 1 

ناشر: امیرکبیر 

مکان چاپ: تهران 

سال چاپ: 1373 ه. ش 

نوبت چاپ: اول 


اشاره 


يكي از کتب بسیار مهم و ارزنده‌اي که تاکنون درباره جغرافياي جهان (یا 
هفت اقلیم) نوشته شده, اثار البلاد و اخبار العباد است. 

محمود قزويني است که در حدود سال 605 ه. ق. در قزوین بدنیا امد؛ 
سپس براي کسب علم و معرفت به دمشق رفت و نزد علماي انجا, علم و 
ادب اموخت. در سنه 650 ه. ق. 

در مدرسه الشرابي نیز تدریس مي‌نمود و تا هنگام فوت در این شغل باقي 
بود. قزويني به سال 092 وفات یافت و جنازه اش از واسط به بغداد حمل 
اب 

زكرياي قزويني, مردي خوش‌خط و اشنا به شعر و تاریخ و جغرافیا و معاني 
و الفاظ و علوم طبيعي بود. وي را از جهت وسعت اطلاعات و فقدان فکر 
علمي با پليني مقایسه کرده و او را پليني قرون وسطي خوانده‌اند. او با 
بسياري از جهانگردان, مراوده داشته و آثار آنها را خوانده يا از مشاهدات 
تا ی را هو سای ای ول روم 
میان اثار او به افريقاي میانه, راه برده؛ همچنین از ابراهیم طرطوسي 
اندلسي و احمد بن عمر عذري (متوفي حدود 

اثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 12 

7 . ق.( که بعد از مشاهده برخي شهرهاي فرانسه و اروياي ميانه, 
بدرود حیات گفتند مطالبي نقل کرده ؛ نیز به گفته‌هاي مسعر بن مهلهل و 
ابن فقیه استناد نموده و خود را از شاگردان اثیر الدین ابهري مي‌داند . 

در باب مذهب مولف. اختلاف است. بعضي, او را شافعي دانسته‌اند 3 
حالیکه علامه فقید,. شیخ آغا بزرگ طهراني در اثر جاودانه خود- الذریعة- 
کتاب وي را در عداد کتب شیعه ضبط نموده‌اند و به تبع ایشان؛ داثرة 
المعارف بزرگ اسلامي و دائرة المعارف تشیع با «علامه شيعي» از وي یاد 
کرده‌اند. نمي‌دانم ملاك مولفین محترم داثئرة المعارف تشیع از شیعه 
قلمداد کردن قزويني چه بوده؟ در حالیکه قزويني در سراسر این کتاب. هر 

جا از مولاي متقیان, حضرت علي بن ابي طالب- علیه السلام- نام برده, به 
«رضي اللّه عنه» و «کرم اللّه وجهه» اکتفا نموده و مترجم هم, همه جا او 
را از اهل تسنن معرفي کرده. مولف روضات الجنات نیز وي را از «اعاظم 
علماي اهل سنت و از محدئین و حفاظ آنان» مي‌داند . به هر حال؛ , چون 
این قلم,؛ صلاحیت ورود به حوزه مذهب را ندارد به همین اشاره بسنده 
شد. 


قزويني خود را از اولاد انس بن مالك مي‌داند و در دو جاي کتاب حاضر, به 
این نسبت اشاره مي کند؛ به این ترتیب . : «او (ابو حاتم محمود بن حسن 
قزويني) از فرزندان انس بن مالك و پسر عموي من بود» و «شیخ ابو 
القاسم بن هبة ال كموني, دانشمندي پرهی ز گار و زاهد. از 1 انس 
بن مالك بود. اين پیر, جد پنجم من است» . 

از این د انم تزاز : , دو کتاب بجأ مانده, عجائب المخلوقات و غرائب 
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دیگر, آثار البلاد و اخبار العباد. 

کتاب آثار البلاد در سال 674 نوشته شده ؛ در حالیکه از عمر مولف آن, 
حدود هفتاد سال گذشته بوده است. 

کتاب. داراي سه مقدمه و هفت عنوان درباره هفت اقلیم است: 

مقدمه اول درباره نیاز به ید یر اوردن شهر ها و روستاها است. 

مقدمه دوم درباره خواص بلاد و داراي دو فصل مي‌باشد: فصل یکم درباره 
با بلاد.در تاکتان آن وه فضل دوم دزباره بر بلاد در معادن, گیاهان و 
جانداران است. 

مقدمه سوم درباره اقليمهاي زمین است. 

پس از این سه مقدمه. مولف اقالیم هفتگانه را زیر عناوین مختلف بررسي 
مي‌کند و «بلاد» آن را به ترتیب حروف الفبا شرح مي‌دهد. این بلاد. شامل 
نواحي, سرزمينها, مناطق جغرافيايي. کشورها, استانها, شهرها, شهرکها, 
ژوفتاهاء‌خر ایر: کوهها: دء هار ساختمانها و انار تاربخی می کردد که در.میان 
همه اینها, بسياري از جاها واقعي است و برخي داستاني و افسانه‌اي مانند 
«جزیره زنان» در چین. نویسنده به هنگام یاد کردن از هر مکان تاريخي, 
مطالب بسياري درباره آنان تصتان ی اد 

روایات جاهلي, , سنن و آداب, عالمان. ادیبان شاعران برخاسته از آن بلاد و 
اشعار سروده درباره آن سرزمين, داستانهاي محلي, احادیث نبوي, قنوات 
فراورده‌هاي صنعتي و كشاورزي, پرندگان و وقایع. 

روي هم رفته در این کتاب. اطلاعات جغرافيايي, ادبي, تاريخي و علمي 
فراواني گردآوري شده است. آثار البلاد حاوي گزارشهايي درباره تعدادي 
از شاعران ايراني بر و نام آور است که از آن میان مي‌توان اوحد 
الدین كرماني, صدر الدین خجندي, رشید الدین وطواط, انوري, فردوسي, 
حکیم عمر خیام, ناصر خسرو, ۲ 
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ظاس کتزی و قاس شرواني زا نام ی 

امکان دارد خواننده, با خواندن بعضي مطالب کتاب, انها را خرافه و افسانه 
بیندارد ولي باید توجه داشت که اثار البلاد و كتبي امثال ان, ایینه تمام نماي 


فرهنگ جوامع زمان خود بوده‌اند و قزويني از بزرگترین دانشمندان دوره 
خود بحساب مي‌امده. قبول کنیم همینطور که پذیرفتن باورهاي مردمان 
هفتصد سال پیش در نظر ما افسانه و خرافه است هفتصد سال دیگر هم 
اعتقادات و باورهاي امروز ما را افسانه خواهند پنداشت. وانگهي شاید 
خود قزويني هم پاره‌اي از این مطالب را قیولن-تدانته ول ار باتصان 
خودداري نکرده و آنها را با «العلم عند الله» و «العهدة علي الراوي» نقل 
نموده است. 
اما مترجم این کتاب, جهانگیر میرزاء پسر سوم عباس میرزا نایب السلطنه 
است که در سال 1225 ه. ق. متولد و در 18 ربیع الاول سال 1250 با 
تحريك و اغواي میرزا ابو القاسم قائم مقام, به امر برادر صلبي خود, 
محمد شاه قاجار. کور شد و به سال 1269 در سن چهل و چهار سالگي در 
خوي وفات کرد. 
جهانگیر میرزا در زمان حیات پدر, طرف مهر و محبت مخصوص او بود و 
چون جلادت و بيبااکي و کفایت داشت, از همان جواني به حکومت خوي و 
سلماس و به فرماندهي لشکریان مقیم آن حد ود منصوب گردید و مکرر 
در جنگ با کردان ياغي و متعرضین عثماني, فایق و فاتح آمد و در دوره دوم 
جنگهاي ایران و روس شرکت داشت و پس از ختم اين جنگها به سرحد 
داري حدود اردبیل و طالش و سواحل بحر خزر و حفظ قلعه اردبیل نامزد 
دید. 
گر 
پس از رسیدن خبر مرگ فتحعلي شاه که در اصفهان (به تاریخ 9 جمادي 
التانیه 0 12, واقع شد) و حرکت محمد شاه از خراسان به تبریز» جهانگیر 
میرزا به استقبال شاه تازه شتافت؛ ول هد شام فیل. ان آنکه.به تیریز 
برسد, چون خود مردي 
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بي‌تصمیم و ضعیف النفس و دهن بین بود, به تحريك و اغواي چند تن که به 
ادعاي مولف, (يعني مولف تاریخ نو که جهانگیر میرزا باشد). بزرگترین 
ایشان, میرزا ابو القاسم قائم مقام بوده؛ در 18 ربیع الاول سال 1250 در 
منزل باغميشه تبریز, جهانگیر میرزا و خسرو میرزا و دو برادر کوچکتر 
ایشان, احمد میرزا و مصطفي قلي میرزا را, محبوس نمود و به قلعه 
اردبیل فرستاد. 
قیرزا. ایو القانتم فاتم ففامم کمی. نف نفتن سین از انکه مجمد‌شامدر | به 
این تصمیم واداشت. اسماعیل خان قراجه داغي فراشباشي را براي کور 
کردن جهانگیر میرزا و خسرو میرزا به اردبیل فرستاد و او نیز, در شب 
پانزدهم رجب 1250, اين دو جوان رشید را کور کرد و ایشان به همان حال 
نابينايي در قلعه اردبیل در حبس ماندند. 5 
پس از يك سال و شش ماه. يعني بعد از انکه میرزا ابو القاسم قائم مقام 


به قتل رسید. محمد شاه نسبت به این دو برادر نابيناي خود بر سر شفقت 
آمد و اجازه داد که ایشان را محترمانه به تویسرکان بفرستند و در اتجا, 
آزادانه ند کات کنند و از دولت مواجب و تيولي داشته باشند. 

جهانگیر میرزا و خسرو میرزا, بقیه مدت عمر محمد شاه را در تویسرکان و 
ملایر بسر مي‌بردند و جهانگیر میرزا بیشتر زندگاني خود را به تحصیل علوم 
عربي و ادبي هی گذراند. 

پس از آنکه ناصر الدین شاه به سلطنت رسید و گرفتاريهاي اول دوره 
پادشاهي او به تدبیر و کفایت امیر کبیر رفع گردید, این وزیر» ناصر الدین 
شاه را بر آن داشت که دو عم نابيناي خود را به طهران بخواهد و مثل 
سابق, فرماندهي دهد. ایشان در شوال 1266 به طهران آمدند و جهانگیر 
میرزا, بار دیگر در خوي, فرمانروايي و فرماندهي یافت. 

در اهایل ماه :9 126 مان سا ار نار الفین شام هام کرفت 
که به زیارت مکه معظمه و اداي حج عازم شود. به همین نیت؛ با عده 
زيادي از حجاج عراق و فارس و اذربایجان. در دوازدهم شعبان به خوي 
وارد شد. در این سفر, پسر و زنش نیز با او بودند. جهانگیر میرزا در تبریز, 
ناخوش بود و به همان حال ناخوشي, راه خوي پیش گرفت, چون به 
«زرآوه» منزل اول خوي رسید, به رعاف مبتلي گردید 
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و فان بش اش کون امد کر پمال فان اه را تست مت 
کردند؛ ولي معالجه سودي نبخشید و در رمضان 1269 فوت شد. نعشش 
را به قم بردند و در عمارتي که خود در حیاتش ساخته بود, به خاك سپردند 


گویا بش ان جوت -وی» بان خا تواده‌اش مجبور یه افامت دن "همان قلعه 
تویسرکان شدند؛ چون چهل سال بعد. محمد حسن خان اعتماد السلطنه در 
يادداشتهاي روزانه خود (26 ذي الحجه 1309) چنین مي‌نویسد: : «امروز به 
قلعه شاهزاده‌ها (در تویسرکان) که از اولاد جهانگیر میرزا ابن عباس 
میرزا, (نایب السلطنه) هستند رفتم. 

سي و پنج سال قبل. (1277 ۵. ق.) با پدرم که از سلطانیه, به حکومت 
عربستان مي ر فتم, , این قلعه را که در تویسرکان است دیده بودم. : همان 
شاهزاده‌ها, تحفد الله زنده بودند. مگر سلطان سلیم میرزا (پسر بزرگ 
خا گر صررااست انا بو 

بسیار مردمان خوبي هستند و مبادي اداب و فاضل و عالم. در این قلعه, 
صد و چهل نفر ذکورا و انائا از اقا و خانم و کنیز سكني دارند. املاك 
مختصر و معاش منظمي دارند. يك به غروب مانده در قلعه را مي‌بندند, 
اولتطلوع افتات, باز می‌کنید. 

به. قدری زد کی شاده خفشین دارند که ارزه کردم کاش .من هم جع ایشا 


بودم. رئیس طایفه, حاجي حسین میرزا, پسر جهانگیر میرزا است که هفتاد 
سال دارد» . 

باري, جهانگیر میرزا, چهار کتاب ارزنده از خود به جاي گذاشت: يكي تاريخ 
نو ؛ ديگري همین ترجمه آثار البلاد, سومي کتابي در عروض ۰ و بالاخره, 
چهارمي طرائف الظرائثف . مترجم در همین کتاب, دوبار به کتاب دیگر 
خود, تاریخ نو اشاره مي کند ۰ افرین بر همت این شاهزاده که با وجود 
كوري و داشتن رنج غربت و تبعید 
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اما ۳ و ترجمه آثار البلاد: 

متأسفانه تاکنون آثار ۱ و اخبار العباد با همه جامعیت و معروفیتش به 
۳ الیلدای اه ماه شیور 
به مراجعه به این کتاب بودم و چون ترجمه را از هر نظر جالب دیدم. در 
صدد تصحیح ان برامدم. 

ترجمه جهانگیر میرزا از آثار البلاد. مانند بقیه كتبي که در زمان قاجار 
ترجمه شده, ترجمه‌اي آزاد است و مترجم بطوري که گفته خواهد شد, غیر 
از مواردي چند, در بر کر ذاتذن این متن از زبان عربي به فارسي, سعي 
کرده امانت را حفظ کند و با وجودي که خود ادعا کرده: «اگر چه در ترجمه 
اين اقلیم. (اقلیم ششم) و سایر اقالیم تحت اللفظ و هو بهو, ترجمه 
نمي‌شود؛ لیکن ما حصل معني به تحریر امده است» اما به غیر از مواردي 
معدود, بقیه ترجمه با متن هماهنگي دارد. 

مترجم هر جا که لا زم دانسته اطلاعاتي به کتاب افزوده که موجب اعتبار 
ین شده. : در عوض به این بهانه که «مترجم این سخنها و کرامات را 
که صاحب آثار البلاد از احوال مشایخ صوفیه و علماي تسنن, مي‌نویسد. از 
قلم مي‌اندازد و به ترجمه نمي‌آورد زیرا که دروغ و بي‌فایده است» چندین 
قسمت را ترجمه نکرده. ۱ 

به هر جهت براي اینکه خواننده. ترجمه کتاب اثار البلاد را بطور کامل در 
دست. داشته باشد, این قسمتها ترجمه و به کتاب افزوده شد؛ منتها هم 
در کتاب. چاپ شد؛ تا محدوده کار جهانگیر میرزا, نشان داده شود. از جمله 
نكاتي که وي به بهانه فوق, از ترجمه انها خود داري کرده. مطالبي است 
که قزويني درباره آبن عربي و سهروردي _ 
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و خیام و .. . نگاشته بوده است. 

در متن عربي کتاب: پس از ذکر نام خلفاي بت اه «رضي الله عنه >> 


آمتخ ۳ ۳ آنها را به 9 9 تبدیل نموده است. این 
| 
ترتیب اشاره مي کند: «صاحب آثار البلاد چون در مذهب شافعي است ...» 
و «چون صاحب کتاب آثار البلاد. از اهل تسنن است ...» و «چون صاحب 
آثار البلاد, در مذهب, اشاعره است ...» و «صاحب آثار البلاد. سني اي 
است متعصب ...» و «صاحب آثار البلاد. چون سني است ...» و «صاحب 
کتاب, چون قزويني است و سني مذهب است ...» و «صاحب آثار البلاد, به 
جهت اینکه, از اهل سنت و جماعت بوده كی 

نرجمه این کتاب, در سال 98 م. ق. يك سال قبل از فوت منترجم, و در 
حالیکه وي کور و در توبسرکان بوده, صورت گرفته؛ و او خود, در پانزده 
مورد به این تاریخ, صراحتا اشاره مي‌کند و محل تبرجمه را تویسرکان 
مي‌نویسد ولي در يك مورد مي‌گوید: «مترجم در این سنه (1268), به عزم 
مجاورت ور آن بقعه متبر که, (حضرت عبد العظیم), سکني گرفته است» . 
در دو جا هم, تاریخ هزار و سیصد و بیست و سه هجري دیده مي‌شود : د 
حالیکه مترجم., پنجاه و چهار سال قبل از ان. فوت شده است. احتمالا این 
تواریخ؛ توسط بازماندگان مترجم يا صاحبان بعدي نسخه, افزوده شده 
چون ترجمه اثار البلاد, چند صباحي پس از عزل میرز | تقي خان امیر کبیر 
از صدارت عظمي. انجام گرفته, مترجم بخاطر خوش خدمتي. از بي 
انصافي در حق این مرد بزرگ و قائم مقام. فروگذار نکرده است . 

تاکنون فهرستهاي موجود, چهار ترجمه از آثار البلاد به زبان فارسي معرفي 
اثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 19 

کرده‌اند که هیچعدام چاپ نشده و عبارتند از: 

1- بحر البلدان. 

2- ترجمه آثار البلاد به قلم جهانگیر میرزا (کتاب حاضر). 

3- سیر البلاد تالیف محمد مراد بن عبد الرحمن. فيلمي از این ترجمه در 
4- تحفة العجائب از علي طاهري يا طانيري که ترجمه گزیيده‌اي از آثار 
البلاد است . 


روش تصحیح: 


از ترجمه جهانگیر میرزا, تنها نسخه منحصري در اختیار من بود که اصل آن 
نگهداري مي‌شود. 

خ اس ای تا و اب سم اس یاه ها دی را 
اف اد اه فصو ات صور بل دص اهر ۱۳ 
ترجمه سه مقدمه مولف را ندارد. 

از آخر نیز, حدود دو صفحه ناقص است. تعداد صفحات نسخه, 588 صفحه 
اتحای سی ان استساعه ایا متن گر آن الا ها سرت 
مقابله کردم و در يكي از جلساتي که براي کسب فیض, خدمت استاد 
مجترزم؛ جناب آقاي دکتر علينقي منزوي رسیدم, این موضوع را با ایشان در 
عنان کا شم اسر مان فرصووید اش تشه را بان ری عات 
و وستنفلد هم مطابقت مي کردید. 

بنا بر این تصمیم گرفتم نسخه‌اي از ز چاپ آلمان پیدا کرده, دوباره ترجمه را 
از شرا که 

آنار لاهن اشان اناد سیم زا جوا کر فاص :20 

یکدیگر ندارند. 

یافتن نسخه آلمان به نظرم آسان اد اما پس از مراجعه به کتابخانه‌هاي 
عمومي مختلف و سوال از محضر دانشوراني که گمان مي‌رفت این چاپ 
زا دافته باشند: مرا با آفید هماموسن کردر کون هر خه تشر کنقتمه کسمترد 
یافتم؛ تا مطلع شدم که نسخه‌اي در کتابخانه مجلس سناي سابق هست. 
پس از مراجعات مکرر حضوري و تلفني و توسل به واسطه‌هاي مختلف که 
خدودا بیش از قشت مان طول. کشیدن بالاخره. رنیسن مخترم. و دانشمند آن 
کتابخانه که هميشه محبتشان شامل حالم بوده, به به این بهانه که «کاغذ 
کتاب. ناخني است !, از دادن فتوكيي يا عكسي به اینجانب خودداري 
کردند. 

از ان کفتم این بيتهای بلتد که تا شاه گیرد از این کار بند 

دگر شاعران را نیازارد اوهمان حرمت خود نگهدارد او 

که شاعر چو رنجد ۱ 

بش از که اراد فا یس ت ای محن ار انا تس 
و اینبار شنیدم که در کتابخانه بنیاد دائثرة المعارف اسلامي, نسخه‌اي از این 


چاپ هست. به دانشمند محترم. شادروان جناب آقاي احمد طاهري 
عراقي, مراجعه و تقاضاي فتوكيي یا عکس آن را نمودم. ایشان با نهایت 
مردانگي و بزرگواري اجازه هه تا من این کار را از روي کتابي که 
کاغذ ان ناخني بود انجام دهم ! به هر حال براي ریاست محترم کتابخانه 
مجلس سناي سابق. طول عمر همراه با کمي سعه صدر بیشتر و براي 
جناب آقاي طاهري عراقي, غفران و آمرزش آرزو دارم. 
مشکلات اساسي و لا ینحل این کتاب و ترجمه قسمتهاي تا نشده, به 
کمك درياي وسیع علم و دانش و محبتهاي بي‌شائبه استاد گرانمایه جناب 
آقاي دکتر علينقي منزوي حل شد. چگونه مي‌توانم از این همه لطف و 
جوانمردي تشکر کنم. 
هربار که مزاحمشان مي‌شدم. با لبي خندان و رويي باز, اوقات 
گرانبهایشان را در اختیار مي‌گذاشتند. از خداوند منان. سلامتي و طول 
عمر ایشان را خواهانم. 
مقدمه چاپ بیروت بي‌ارزش است, ولي در عوض, مقدمه‌اي را که 
درخواست اینجانب. جناب اقاي دکتر عبد الکریم گلشني- استاد محترم 
دانشگاه تهران- آن را ترجمه نمودند 
آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 21 
که به نام مبارك خودشان زینت بخش این کتاب است. از ایشان کمال 
تشکر را دارم. 
از ریاست محترم مرکز پژوهشهاي وقت موّسسه انتشارات امیر کبیر 
جناب آقاي مسجد جامعي و دوستان عزیزم. آقاي سید مهدي سیاهیوش و 
آقاي سید جلیل شاهري لنگرودي نیز نهایت تشکر و سپاس را دارم که در 
راه ترویج و نشر کتب ارزنده, سعي کكافي بعمل مي‌آورند و زيبائي و 
نفاست این چاپ. تمره کوشش انان است. 
شماره‌هاي کنار هر اسم جفرافيايي,. شماره صفحات دو چاپ بیروت و 
آلمان است؛ تا هر کس که مایل باشد بتواند بسهولت هر سه چاپ را با هم 
مقایسه کند. رمز «ب» نشانه بیروت و رمز «و» نشانه ووستنفلد است. 
وایسین سخن. عرض معذرت است از امه ادب که اگر در این کار, 
نواقصي مي بینند- که حتما هست- بحساب بضاعت مزجاة من بگذارند و 
همانطور که سیره مرضیه ایشان است. يادآوري بفرمایند تا احیانا اگر این 
کتاب تجدید چاپ شد. چاپهاي بعد, منقح‌تر و پاکیزه‌تر باشد. 

میر هاشم مجدت تهران فروردین ماه 1368 
آتان البلادتی اختار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار, ص: 22 
از فردیناند ووستنفلد ترجمه دکتر عبد الکریم گلشني 


مجمع عمومي انجمن اسيايي المان, در چهارمین اجلاس خود, دوم اکتبر 
6 در شهر نا (6۳5() پيشنهادهاي مرا درباره تصحیح و نشر کتاب 
کيهان‌نگاري «0۵506۳۵۳۲۱۱۶» قزويني به اتفاق آراء تصویب کرد و 
مبلغ قابل توجهي براي تهیه مقدمات و هزینه طبع ان اختصاص داد. من 
همانگونه که وظیفه دارم تا با تقدیم صمیمانه‌ترین تشکرات؛ احساس 
عمیق خود را از اين بابت به انجمن ابراز نمایم, همانقدر لازم مي‌دانم براي 
چاپ این نخستین اثري که با تلاش و توان همه جانبه خاور شناسان المان, 
عرضه شده است., از بذل هیچ كوششي دریغ نورزم و آن را به بهترین 
وجه, در دسترس مشتاقان قرار دهم. ۱ 
اطلاعات اندك ماء در باب مولف این کيهان‌نگاري, از طریق مطالعه و نقد 
کتاب منتخبات ادب عرب, اثر سیلوستر دوساسي (1838- 1758) بدست 
آمده است؛ و همراه 
0 و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار, ص: 23 

با دیگر منابع کمكي موجود, مطالبي نیز, جداگانه به آنچه که او شخصا 
درباره خود آورده بود, اضافه شد؛ که بعد در [نشریه ] «۵) )»> مدون و 
در این باره نوسان دارند؛ و این حدس او (همانجا, ص‌ 6 که نويسنده‌اي 
بنام محمد قزويني, کتاب را شروع کرده و شخص ديگري موسوم به 
زكرياي قزويني- احتمالا پسري از محمد- همان کتاب را تکمیل نموده 
است؛ با آنچه که دست‌نويسهاي مورد استفاده‌ام گواهي مي‌دهند. نمي‌تواند 
مطابقت داشته باشد. کل کتاب کيهان‌نگاري. توسط يك فرد. يعني همان 
مولف واقعي, نگاشته شده است و یقینا در اصل, شامل يك جلد اما در دو 
بخش عمده و با عناوین زیر تدوین یافته بود؛ بخش نخست, «عجایب 
المخلوقات» و بخش دوم, «عجایب البلدان», زیرا گاهگاه در يك قسمت از 
کتاب: اشاراتي نق فطالت شک کر ان رفته است؛ لیکن چون بخش دوم 
بتدریج پر حجم گردید, موّلف خود را ناگزیر دید تا کل کتاب را در دو مجلد 
تدوین کند و هنگامي که پس از گذشت سالي چند, نیاز به تجدید نظري در 
آن یافت, آنگاه جلد دوم را عنوان ویژه آباز البلاد نام نهاد. من تصحیح متن 
کتاب را با همین جلد [بخش] دوم شروع کردم. زیرا هم محتواي آن برایم 
سهلتر مي‌نمود و هم در اوان کار فرصت مناسبي دست داد و دو نسخه 
خطي از این بخش به دستم رسید که مورد استفاده من قرار گرفت؛ 
بظوری. که حتی تتوانستم, انتشار کتاب را آتفدرها بة را تا بخش 
اول از طبع خارج شود. 


متن حاضر کتاب. از روي مقابله و نقد علمي چهار نسخه خطي, تهیه و 
تدوین گردید و توضیحات مربوط به موارد اختلاف نسخه بدلها, که من انها 
است: 

0 

- نسخه کتابخانه سلطنتي برلین و جزء 0 ۱ به شماره ۰ 
نوشته شده یت 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار, ص: 24 

این دستنویس؛ از ایا قزويني و با عنوان شگفتيهاي مناطق مختلف 
| خاش اتلد ایا شام رات 9 و خغرافیای استت. که از موی 
دستنويسهاي دبک استنساخ شده و از مشرق زمین آوردة شده است. 
صضصجت و اصالت نلسخه, مورد تصدیق اینجانب است. 

اس 9 مه 1810 سیلوستر دوساسي استاد زبانهاي عربي و فارسي و 
عضو انستیتو من با کمال مسرت. گواهي همکار عالیمقام خود را شهادت 
مي‌د هم 

7 یلمع اومها | عضو انستیتو و استاد بان فارسی کاتب این نسخه, 
793 ۰ ۸۲ ۳۵5 ععل- 3( در 0 نگهداري مي‌شود و تحت 
عنوان عجایب البلدان. چاپ اول اين بخش از کيهان‌نگاري را دربرمي‌گیرد. 
کتابت متن, در سطرهاي بزرگ و بطور واضح, انجام پذیرفته, ولي از آنجا 
که در هر سطر تعداد زيادي حروف, با جوهر غلیظ و قلم کلفت نوشته 
تم مرک ار اما شا اخقاط با تیه رل ان رت اس ار 
ار شا ظاه مر مت ات مسا سا اس ند 
خالي از اغلاط نیست و اسامي توصيفي آبادیها و اماکن در ابتداي عبارات, 
اغلب افتادگي دارد. نسخه0 , فاقد هر گونه تصویر است. 

دستنويسهاي سه گانه دیگر, يعني نسخه‌هاي,۵, 0, » شامل چاپ دوم کتاب 
و به شرح زیر است: 

ب 

- نسخه خطي کتابخانه هرتسوگ شهر گوتا901۳ , به شماره 234 در قطع 
انار الطاوه ار الهاد حیم فیصاشا نکیر فاسارسض در 

0 ورق, در واقع نسخه زيبايي نیست؛ ولي واضح و در کل, صحیح کتابت 
شده است؛ کاتب در پایان نسخه. خود را رکن الدین بن تاج الدین بن محمد 
بن هرة الحسيني معرفي کرده و پاکنویس ان را در صبح روز سه شنبه, 9 
رمضان سال 911 ه. ق./ 4 فوریه 1506 به اتمام رسانده است. 


مشق هذا الکتاب العبد بامر والده و رسمه رکن الدین بن تاج الدین بن 
محمد بن هرق الحسيني و فرغ من تسویده بکرة نهار الثلثاء التاسع من شهر 
رمضان من شهور سنة احدي عشر و تسعماية. 

همانگونه که پید است. نویسنده, ینس از اتمام رونويسي کتاب: بار دیگر آن 
را بدقت مطالعه و بازنويسي نمود؛ زیرا جاي جاي نسخه, اصلاحاتي را با 
پاك کردن کلمات و يا اضافه نمودن بعضي افتادگیها در کنار آن نشان 
مي‌دهد, بطوري که متن با اين تصحیحات مجدد, حالت بهتري به خود گرفته 
است. اما گاهگاه. تصحیح بعضي غلطهاي فاحش نیز, بخاطر بي‌اطلاعي 
کاتب. از نظر, دور مانده و آنها را در متن با علامت 2 در بالا و سه نقطه 
(:.) در کنار. مشخص نمود, در حالیکه همه آنها با كمك نسخه‌هاي دیگر 
کتاب. بسهولت قابل اصلاح بود. معا تفا ند کاتب. به زبان فارسي آشنايي 
نداشت و از اینر و, تمام جملات و حعاياتي که واژه‌ها و لفات فارسي در آن 
دیده مي‌شد. رها کرده است؛ این نکته به روشني از رت معلوم مي گردد 
که وي, چندین بار کلمه‌هاي اغازین اين قبیل عبارات را, ابتدا نوشته بود, 
لیکن بعد که وجود مفردات فارسي. در بین آنها, برایش مسلم گردید. همه 
را دوباره از قلم انداخت؛ به روایت بعضي افسانه‌هاي مقدس, مسامحه 
ِ» در هر حال نسخه بهترین نسنکه ایشت. که هن از آن سود بردم. 


- نسخه متعلق به مجموعه شخصي اقاي دکتر جان لي, اهل هارت 
ول,۱۵۲۷/۵۱۱] , نزديك ایلسبورگ 2۷۱650۱۲0 مرکز بوکینگهام 
شایر0۱۷6۱۳9۳۵۳۲5۱۲6 , در 172 ورق و قطع بزرگ با ظاهري قشنگ 
که به مروره اسیب فراوان دبده و زماني, زینت بخش کتابخانه شخصي 
انا لادم اخار القیاد/ تسجعه میز اما نکر قاجا سضی :20 

کلمات آغازین هر جمله با خط زیبا و درشت ثلث نوشته شده و عنوان هر 
۱ 
است. متارتفانة بسياري از نقطه‌هاي حروف منقوط آرخ: افتادگي دارد و با 
اک ای اصلی نیت با کلمات, ه اشتای نار سجودر سا سته 
پیشین ما () تطبیق مي‌کند, اما مزیت این نسخه. بیشتر در کامل بودن و 
قدمت انست؛ چون کاتب ان محمد بن مسعود بن محمد همداني, از روي 
دستنویس شخص مولف کتاب. که تاریخ ذو الحجه 674 ه. ق./ مه 1276 
م. را دار است,: استنساخ نموده و عصر جمعه 25 ذو القعده 729/ 21 
شیتامیر 1329 تجریز آن زا به. بایان بتزده انشت. 

محمد الهمداني- في الجمعة اخر النهار السابع و العشرین من شهر ذي 
القعدة المباركة لسنة تسع و عشرین و سبعماية الهجرية من نسخة مکتوبة 


المورخة بذي الحجة سنة اربع و سبعین و ستماية. 

9 

- نسخه کتابخانه لیدن [هلند] به شماره 1710 (312ظ), در 572 صفحه, با 
قطع ربعي کوچك, به امضاي شخصي بنام عبد السلام بن عبد العزیز بن 
محمد نوشته شده؛ و روز شنبه 17 جمادي الثاني 930 برابر با 21 اوریل 
4, از کتابت آن فراغت بافته است. 

فر من یر ها کات ای التی اضق یی عان اسان 
عبد السلم بن عبد العزیز بن محمد-- في یوم السبت السابع عشر من 
آلشون السار اد عمادي الاخر سته تتوی رما یه 

يك مقایسه دقیق [بین دو نسخها وه ] نشان مي‌دهد که دستنویسه 
مي‌بایست از روي دستنویسن , استنساخ شده باشد. براي اثبات درستي 
این ادعا, صرفنظر از شباهتهاي كلي, بین دو نسخه, کثرت غلطهاي 
چشمگیر و افتادگي نقطه‌هاي کلمات که در هر دو متن بطور یکنواخت 
مشاهده مي‌شود. قراین و دلایل فراوان دیگر نیز وجود دارد؛ مثلا بر اساس 
چاپ نسخه ما.؛ صفحه 50 2, سطرهاي 18 تا 20 در هر دو نسخه, دو مقاله 
آثار اللاد و اخیان العیاد تفه میا جیایگیز فاخار ص272 

بطور یکسان در يك مطلب, خلط شده است به نحوي که کلمه‌ها و جملات 
بین ینبت به و من بلاد, افتاده‌اند؛ (همانگونه که اویلن ۳ 
درام ۰050۲ 06۲5 ۱۲۵6986 . 

صفحه 33, سطر 1 7 است), نیز در هر دو نسخه, صفحه 157, 
سطرهاي 23 و 24 مطالب بین جمیع و قدم بكلي حذف شده است. بنا بر 
این هر گونه توجيهي در اين باب که في المثل شاید هر دو نسخه از يك 
نسخه سومي استنساخ شده باشد, به این دلیل مردود است؛ چون نسخه۵ 
رونويسي است از منن د ستنویس شخص مصنف کتاب و علاوه بر بر ان 
قرائن و نشانه‌هاي دیگر, ۰« ِِ 
ار ی ۱ ۱ 
است., در صورتیکه کاتب نسخهه , این دو مورد راء که درست يك سطر 
تمام از صفحه را در بر مي‌گیرد. بكلي رها کرده است. 

همچنین چندین بار دیده شده که در نسخها يك حرف الف در ابتداي سطر, 
که بعد در حاشیه متن؛ بوسیله خط قرمزي پنهان و مستور مانده و کاملا 
غیر قابل رویت گشته بود به همین جهت در نسخهه بكلي کنار گذاشته 
مي شود. از اینرو ِِِِ مي کرو که کاتب نسخهه همانقدر سواد داشت 
که مي‌توانست 1 فقط اصل متن را استنساخ نماید, اما در مقابل به زبان 
فارسي اشنا بود و بعضي نقطه‌هاي افتاده کلمات و واژه‌هاي فارسي را در 


متن , به درستي در جاي واقعي انها قرار داد, لیکن وقتي که, همین اصلاح 
را خواست در متن عربي انجام دهد. بجاي تصحیح, همان مقدار غلطهاي 
قاعش ره تام ها بر بیان کاب وا ار ار سم ما 
زيادي را به اختصار اورده و برخي را نیز بعلي از قلم انداخته است. اینکه 
خواندن متن نسخهج و همینطور نه کمتر از آن, نسخه تا چه حد دشوار و 
مشکل مي‌نمود خوانندگان مي‌توانند فقط با مقایسه جاها و مطالبي که 
اویلن بروك, , در همان اثر خود, از نسخهه به طبع رسانده 0 ملاحظه 
نمایند. 

آقاي فن دورن00۳۳ ۰۷۵۳ مشاور فرهنگي, [يكي از آثار جدید خود بنام] 
جغرافياي قفقاز را از راه لطف براي من فرستاد, که در آن چهارده مقاله 
درباره بلاد قفقازیه, ماخود از کتاب قزويني» نسخه پطرزبورگ, درج ۰ 
همگي مربوط به اقالیم پنجم و ششم است. بدبختانه اين منبع كکمكي, که 
در جاهاي ات کتاب حاضر, 
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مي‌توانستم از آن بهره بگیرم, موقعي به دستم رسید که تصحیح و چاپ 
کتاب, تقریبا تا اواخر اقلیم پنجم به بعد پیش رفته بود و گر نه چند نمونه از 
سبك نوشتار ارائه شده در کتاب را مرجحا مي‌آوردم- نمونه‌اي از يك قطعه 
آن, قبلا در کینهاگ ب به طیع رسیده بود و من تا کنون نتوانستم آن را ببینم 

کات او ار سا کر سا تلخیص اد ال ری ار 
الرشید بن صالح [ين نوري] الباكوئي [درگذشته 1012 ق./ 1603 م.] 
است که65وآناو 016 در يادداشت‌هاي خود, ترجمه فرانسوي آن را اطلاع 
داده است . پرسشهاي فراواني که اينکه جزء ضمائم رساله تلخیص الاثار 
باكويي بشمار مي‌اید و تاکنون فقط از روي حدس و مان به انها پاسخ 
داده شده و یا اصلا بلا جواب مانده است, در چاپ فعلي کتاب منقح حاضر 
حل شده است. 

دوم, که اينك در دست شما خوانندگان قرار دارد نه فقط بقدر کافي 
افزایش یافته, بلکه در بعضي قطعات آن کاملا تغییر آتي داده شده است: 
مثلا مقدمه کتاب تا ابیات صفحه چهار در چاپ نخست حتي نصف آن هم 
درج نشده و اصولا بكلي با يك سبك و تلفظ ديگري تصنیف شده است. 
علاوه بر از حمدنامه سنتي: , ستایش رگ و صلوات پیامبر, در آغاز 
اقالنه وا ای اقا کی داود جه ال رات حاضنه ختوان هر افش که 
تکار سار ان تحص دادن تدم او مت هلیم الاعل رصم از دایم 
الثاني للمشتري و غیره. همچنین مقدمه‌هاي ویژه هر اقلیم, تغییر یافته 


است که من لازم نمي‌بينم در باب این تغییرات در اینجا توضیح بيشتري 
داده شود؛ چون کلا اهمیت چنداني ندارد. اما ذکر این نکته فوق العاده مهم 
است که منن چاپ اول از روي د ستنویس مورج؛ سال 6061 0 ق./ 1263 
و متن چاپ دوم, از نسخه مورخ 674/ 1276 نوشته شده است. 
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در باب اختلاف نسخه بدلها, , من خود را با آن نسخه‌هايي محدود و محصور 
مي‌کردم که پا معني و مفهوم ديگري عرضه مي‌داشت پا شك و ترديدي 
بمن دست مي‌داد که نحوه قرائت بطرز صحیح انجا وجود داشت. نقطه‌هاي 
افتاده در دو نسخهه وه را تقریبا هیچوقت مورد توجه قرار ندادم؛ بر این 
اساس,: بندرت يك مطلب تكراري خاص دیده ره اکثر 
کلمات, بدون نقطه باشد. 
نکته گفتني در پایان اینست که اندكي درباره اسلوب نگارش مولف گفته 
شود. 
در این خصوص, توضیح کوتاهي مي‌توان داد, زیرا در اینجا موضوعي مطرح 
مي‌شود که در وضع فعلي منایع آدب عرب معاصر, هنوز نمي‌توان يك 
داوري اساسي نمود. با تمام سادگي نگارش که مولف هیچوقت خود را در 
تنگناي ادوار تکلف و تصنع گم نکرده است, بنظر مي‌رسد قزويني بعنوان 
يك غیر عرب که کتاب را با زبان ۳ خود نگاشت. در ساختمان 
عیاز ات فیط حفلات. کاهگاه-حمار تخطا ه عرش شدم است شاه کلی 
او بیشتر در بعضي موارد پیرامون ساختار دستوري جمله است که مثلا 
مونت متمم را با فعل مقدم مذکر, بدون قاعده و اجازه ربط مي د هد و ان 
را بطور وسیع استعمال کرده و حتي مخصوصا در کاربرد پسوند. بعضي 
بيدقتي و اشتباه واقعي از خود, بجاي نهاده است. اينکه اين قبیل اشتباهات 
یما از دستنویس شخصي مولف و شده ۳ و اعاده همان 
۳ - که پاره‌اي از آنها, به عنوان اغلاط مشهوره؛ خود يك قاعده و دستور 
نشندم انشت.- به. آساني فابل تاهل تیمفبت؛ اکر:آنها-همجتان خر خن اضلی 
نبودند. بخشي و یا اکثر آنها که تعداد قابل ملاحظه‌اي بطور جنبي در بخش 
نخست یافت شد‌اند که من پنج نسخه خطي را توانستم با همدیگر 
مقایسه کنم و تحقیقا در همه‌جا,؛ آن اشتباهات و بي‌توجهیها تکرار مي‌ شوند. 
من از هیچ کوششي براي تصحیح این غلطها دریغ نورزیدم و ظاهرا تردید 
و چنانچه يك سیستم عملي در پیش گرفته شود انتقاد کنندگان, با 
این ملاحظات بتوانند خود, تفاوت بگذارند بین آنچه که موارد مطروحه از 
مولف است و يا آنچه که ناشر و مصحح کتاب بر عهده گرفته است. 
تصاويري که در سه نسخه, », 9 تقریبا شبیه همدیگر هستند, آنچنان با هم 
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پیوند دارند که انسان تور مي‌کند امکان: با ظرورتن وجود داشته تا انها از 
روي هم ترسیم گردد. _ 
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آنار اللاد و اهاز اناد هناسفا نکن فاخا رخ رو 


[سرآغاز] 


اشاره 


[پس از ستایش خداوند, بگونه‌اي که او را خرسند سازد. چنین گوید: این 
بنده زکریا بن محمد بن محمود قزويني که خداوند به فضل خود, او را 
دربرگیرد, مت قز آین. کتاب: انجه: را از فراورده‌هاي لطیف خداوندي و 
شگفتيهاي حکمت که در سرزمینها و بندگان خدا, نهفته است دانستم یا 
شنیدم یا دیدم گرد آوردم. 

زمین» , توده‌اي ساده با اجزايي همگون است؛ و به تأثیر خورشید در آن و 

فرود دنت باران نید ان و وزیدن بادها , . 2 چيزهاي شگفت انگیز و 
بدید آفده است: در هر بخش از این زمین» , خاصيتي ویژه هست که در جز 
آن نیست. 

بخشي از آن, سنگ خارا شده و برخي دیگر, شنزاري نرم و آزاد و بعضي 
گلزاري شوره‌ور که هر يك از آنها راء حکمتي دل انگیز است. در سنگ خارا 
گوهرهاي گرانبها, , همچون یاقوت و زبرجر و جز آن پدید آید. گل آزاد. گیاه 
و میوه و کشتزار, به رنگهاي شگفت انگیز و گونه‌ها و مزه‌ها و بويهاي 
گوناگون فراهم سازد. 

در شوره‌زار نمکها و زاجها با ويژگيهاي مختلف پدید آید. همچنین انسان, 
حيواني است با همانند خود درحد و جنس و فصل, همگون. ولي از لطف 
خدا, آثار گوناگون ندید آید: یکی دانشتند و فحفق:.دیکری عاید و برهیز کار 
و سه دیگر, فترمند ی ماهر کرژد. دانشمند با علم خود به مردم سود رساند, 
عابد از عبادت خود به مردم برکت دهد و هنرمند با هنر خود, فایده رساند. 

من در این کتاب درباره هر شهر, ويژگيهاي شگفت انگیز صنعت خدا را در 
ان یاد مي‌کنم و اختصاصات بندگان هر شهر را که خدایشان به ان امتیاز 
داده است )۳ مي‌نمايم. پس این کتاب همنشيني نیکوست که 
داستانهاي حیرت آور از صنایع الفن. زا به, با تق می‌آورد و ترا به.اخوال 
گذشتگان و اخلاق نيكوي آنان و 
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آداب و سنن گذشته, آشنا مي‌سازد. خصوصیات هر شهر را آنچنان به تو 
می‌نهاید که. کویا ان-را دیده باشی. اخبار بزرکان را جنان ترا تور کوید, 
مانند اینکه با ایشان نشسته باشي. همنشيني بي‌زیان و داستانسرايي نيك 
اندیش است. ترا به نيكکي دستور مي‌دهد و از بدي و طغیان, دور مي‌سازد. 
هر ی از نی ابه صووبرت سا به نيکي یاد کند. خداوند او را در عداد 
نیکان بشمار آورد و پایه آو در جهان آینده والا دارد. از خدا مي‌خواهم که از 
طغیان قلم یا سهو و فراموشي من, درگذرد که او بر همه چیز تواناست و 
به گذشت و بخشش شایسته است. 


اينك براي ورود به اصل مطلب. سزاوار است چند مقدمه را بیان دارم. 
اما ها ای سس ی ایا قاتا 


مقدمه اول نيازي که انگیزه ساختن شهرها و دیه‌ها شد 


بدان که خداوند, انسان را چنان آفریده است که نمي‌تواند مانند کر 
حیوانات, به تنهايي زندگي کند؛ چون ناگزیر از همزيستي با ديگري مي‌باشد 
و بدینگونه است که جامعه پدید مي‌آید که فراهم کردن خوراك و پوشاك 
نسته: به آن است: یزرا که این نم عقفقف بر حقدمات. بسبان است. که 
هیچکس نمي‌تواند به تنهايي, همه را انجام دهد. يك تن تنها نمي‌تواند کشت 
کند؛ زیرا| که نیازمند وسایل است و ان وسایل, نیا زمند نجار و قوود نز 
نیازمند آهنگر است. آدهن چگونه. می‌تهاند. بوشاك خود را تهیه کند که خود 
آن, منوط به كشتکاري و حلاجي و ندافي و ريسندگي و بافندگي و فراهم 
کردن وسایل این کارهاست. پس, حکمت پروردگاري, مقتضي ندید آونتن 
جامعه گردید و به هر قشري, دستور کار او را القامق تفه ۲ آن-مشنله ۱ 
فراهم سازد؛ تا هر يك از این گروهها از ديگري سود برد. ؛ چنانکه در نانوائي 
که نان پخته مي‌شود, خمیر گیر, خمیر مي کند, آسیابان, گندم را آرد 
مي کند؛ کشتگر, درو مي کند؛ دواد کر وسیله شخم مي‌سازد, آهنگر, وسایل 
نجاري را مي‌سازد. همچنین. هنرها نک نف یکرت پیوند دارد و چون همه 
آنها گردهم آیند, جامعه پدید آید و اگر يكي از این گروهها نابود شوند, 
صورت اجتماع بر هم مي‌خورد. ؛ چنانکه قز امن ادفت: برخي از اعضاء را 
از دست دهد سازمان 
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زندگي او, بر هم مي‌خورد. ۱ , 
اينك اين جامعه اگر در بياباني پدید اید, افرادش از گرما و سرما و باد و 
باران رنج مي‌برند و اگر با چادر و خرگاه, خود را پنهان دارند, از دست دزد 
و دشمن در امان نخواهند بود و اک تنهاء؛ دیوار به دور خود کشند و دروازه 
نهند- چنانکه در دیهها که سور ندارند, دیده مي‌شود- از هجوم یاغیان در 
امان نباشند. . پس خداوند متعال. ساختن بارو و کندن خندق و نهادن فصیل, 
به ایشان آموخت؛ پس شهرکها و شهرستانها و دیه‌ها و دیرهاء پدید آمد. 
پادشاهان گذشته. هنگامي که مي‌خواستند شهري بنیان نهند. با حکیمان: 
رايزني مي‌نمودند. اين دانشمندان, بهترین سرزمین و سودمندترین جاي را 
در آن مکان و بلندترین جایگاه را در کرانه دربا و کوهستان و وزشگاه باد را 
برمي‌گزیدند که براي بهداشت مردم آن شهر, نيك باشد. ایشان از مردابها 
و جزیره‌ها و زمينهاي پست که پدید آرنده درد و بيري است, پرهیز 
مي‌کردند. سپس براي ان شهر دژ و بارو براي جلوگيري از دشمن 
می‌شساختند. و برای آن سور چند دروازه مي‌نهادند که مردم در آمد و شد, 
گرفتاري نداشته باشند و از هر دروازه که به کار ایشان نزدیکتر است. [ 


و شد کنند. و براي این شهرك, قهندز مي‌ساختند که نشیمنگاه پادشاه شهر 
و باشگاه گرد آمدن مردمان باشد. در شهرهاي اسلامي, مسجد و جامع و 
بازار ۵ خان و کزمابة و اصطیل اسبان. و.شتران و اغل گاو و گوسفند 
مي‌ساختند و باقي زمینها را براي خانه‌سازي ساکنان مي‌نهادند. پیت آرحهة 
پادشاهان ساخته‌اند. چنین شرايطي را در بر دارد و مردمش را تندرست و 
زيباروي و خوش‌خوي و دارنده اندیشه درست و خردمند مي‌بينيم و چون آن 
را با كساني که جایگاهشان اینچنین درست نباشد, مانند دیلمیان و گیلها و 
کردان و ترکمانان و کرانه نشینان دریا مقایسه کنیم. ایشان را بدخو و کم 
خرد و با قيافه‌هاي ناجور مي‌يابيم. 

هر شهر در پي گوناگوني آب و هوا و خاکش ويژگي مخصوصي دارد و 
تکتما برای فریت طلسمها ی شگنت اک هاهان دح در مره کانع 
و گیاهان و حیوانات مخصوصي هست که در دیگر شهرها نباشد و مردم هر 
ناحبه: تتاختمانهای خبرت. انکیز بدند ارت و مردمانی برتر از مرخ دیکر در 
دانش و خوي و هنرها 
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بد ید اند در این کتاب: ويژگيهاي هر سرزمین را چنانکه به ما رسیده 
است. یاد خواهیم کرد. 
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مقدمه دوم ويژگيهاي هر شهر 


1 
شاره 


و اين در د 
و بخز 
بود. 


بخش نخست تأثیر هر شهر در ساکنانش 


حکیمان گفته‌اند: زمین به خاور و باختر و جنوب و شمال تقسیم شود. هر 
جا که تابش آفتاب بینهایت باشد, بد است؛ زیرا که گرماي زیاد, سوزنده 
است؛ حیوانات مي سوز ند و گیاه نمي ‌روید. ۵ به ی #صبزن. که افتاب نتابد- 
بر عکس تابش زیاد- نیز بد است. آنچه خيلي به طرف شمال باشد بد 
است زیرا که سرما در آنجا سای استت و خوایات اند زندگانی کید و 
آنجا که به طرف جنوب نزديك باشد نیز بد است که بسیار گرم است و 
سرزمین آنجا سوخته است؛ چون هميشه آفتاب بر آن مي‌تابد. 

پس آن بخش از ژفین: که زند کی پذیر است. اندك است و آن,؛ از میانه 
اقلیم سوم و اقليمهاي چهارم و پنجم مي‌باشد و مردم بیرون از آنها, در 
رنجند و به عذاب, خو گرفته‌اند. نیز گفته‌اند: سرزمينهاي گرمسیر, منافذ 
بدن را گشاد کند و نابود کننده نیرو و زبون کننده حرارت غريزي و سست 
دارنده روان است. ساکنان انجا ضعیف و دلهایشان ترسان و نیرویشان کم 
و هاضمه‌شان بیمار است. 
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مساکن سردسیر, تن را سخت مي‌کند هناقد آن زر می‌بندد هبو خر ارت 
غريزي مي‌افزاید؛ پس تن مردم آن سامان. سخت است و ایشان شجاع. 
پرنیرو و داراي دستگاه کوارش نیکو هستند. زیرا که سرماي بیرون بدن 
موجب فشرده شدن حرارت غريزي در درون آن است. 

سرزمينهاي مرطوب, نه تابستانشان سخت گرم است و نه زمستانشان 
سخت سرد شود. مردم آنجا نرم خو و نرم پوستند و زودتر با محیط اخت 
شوند و در ورزشها, زودتر خسته شوند. , 
زمينهاي خشك, منافذ بدن را ببندد و خشكي بیفزاید. تابستانش گرم و 
زمستانش بسیار سرد است. مغز مردم ان سامان خشك, ولي نيروي 
ایشان تند و تیز باشد. 

در سنگستانها, در تابستان هوا گرم و در زمستان سرد است و مردم آن 
سخت تن و بدخو و خودبین و مستبد و در جنگ شجاعند. 

مساکن ۰ همان حکم مساکن مرطوب را دار ۵ تندفر از ان 


است 


بخش دوم اثر شهرها در شکل کانها. نباتات و جانداران آن 


کان زر پدید ناید, جز در بيابانهاي شنزار و كوههاي سست., کان سیم و مس 
و آهن و سرب پیدا نشود, مگر در سنگزارهاي آمیخته با خاك نرم. کان 
کوگره نباشد جز در سرزمينهاي آتشین, (آتشزا) , و جیوه پدید نياید جز در 
خاکهاي آبدار, و نمك یافت نشود مگر در شوره‌زارها, زاجها پدید نیایند مگر 
در خاكهاي گس (تند 
آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 45 
و تیز), قیر و نفت یافت نشود مگر در زمينهاي روغني و چرب. سنگهايي که 
داراي ويژگي هستند, کانها و انگیزه پیدایش آنها را كکسي جز خداوند تعالي 
نداند. 
از گیاهها, نخل و موز جز در سرزمينهاي گرمسیر نروید و همچنین است 
بالنگ, نارنج» انار. لیمو. اما گردو و بادام و پسته نمي‌روید جز در 
سرزمينهاي سردسیر. ني در کرانه رودها و همچنین چنار و مغیلان در 
زمينهاي سخت و بیابان خشك رشد مي‌کنند. قرنفل نروید جز به جزيره‌اي 
در سرزمین هند و نارگیل و فلفل و زنجبیل نروید جز در هند. همچنین است 
ساج, ابنوس و ورس که نروید جز در یمن. 
زعفران در سرزمین کوهستاني روذراور و ني نهاوندي در زمین نهاوند 
بعمل اید و ترنجبین بر خاشاکها, در خراسان فرو نشیند. ۱ 
از حیوانات. پیل زاده نشود, جز در جزيره‌هاي درياي جنوب. عمر ان در هند, 
بیشتر از عمر این حیوان در جاهاي دیگر است. و ناب (دندانهاي نیش فیل) 
در هند, درازتر از جاهاي دیگر شود. زرافه فقط در حبشه متولد مي‌شود و 
گاومیش,: ی 9 سرزمينهاي گرمسیر نزديك اب زاده نشود و در 8 
سردسیر, زندگي نتواند. 
گورخر عانه, مانند شهر خود. در هیچ جا جفت‌گيري نکند و در غیر شهر خود, 
تا ریز باید سمش را کوتاه کنند. ستحاتب: و مور و: آهفی. مشک زا جو در 
كشورهاي شمال خاوري نباشد. کرکس و باز و عقاب, جز بر سر کوههاي 
بلند. جوجه نکنند. شتر مرغ و سنگخوار. جز در بیابان. جوجه نگذارند. اردك 
و مرغابيهاي دیگر, جز در نهرها و مردابها و نیزارها, جوجه نکنند. فاخته‌ها و 
گنجشکها, جز در ساختمانها تخمگذاري نکنند. بلبلها و چکاوکها, جز در 
باغستان, تخم نگذارند و کبك فقط در کوهستان تخم گذارد. حکم كکلي این 
است و خلاف آن, کمیاب خواهد بود. 
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ابو ریحان خوارزمي گوید: اگر چنین فرض کنیم که دایره معدل النهار, کره 
زمین را به دو نیم بخش کند, يكي از دو نیمه را جنوبي و ديگري را شمالي 
نامند. پس هرگاه دايره‌اي فرض کنیم که از دو قطب زمین و معدل النهار 
درگذرد و زمین را قطع کند, کره زمین به چهار بخش : دو چهار يك جبوبي و 
دو چهار يك شمالي خواهد بود. چهار يك شمالي که از اب بیرون است, ربع 
مسکون نامیده مي‌شود و این ربع. شامل دریاها. جزیره‌ها, نهرها, 
کوهستانها, بیابانها و شهرها مي‌شود. جز آنها قطعه‌اي که در زیر قطب 
شمال است از بسياري سرما و انباشته شدن یخها, نامسکون است. گويي 
فرشي است از خاور به باختر به درازا و از جنوب به شمال از پهناء 
گسترده شده از این‌رو درازا و پهناي نقطه‌هاي آن گوناگون 
است. 

درازترین و پهناورترین آنهاء اقلیم نخست باشد که طول آن از خاور به 
باختر نزديك سه هزار فرسنگ و پهناي آن از جنوب به شمال نزديك صد و 
پنجاه فرسنگ است. کوتاهترین اقلیمها از حیث درازا و پهنا اقلیم هفتم 
است که طول آن از خاود به. باختر تزدیك. هزار و پانصد فرسنگ ۷ و 
پهناي آن از جنوب به شمال نزديك پنجاه فرسنگ است. دیگر اقلیمها نیز با 
یکدیگر اختلاف دارند که صورت آن در تصویر صفحه بعد آمده است: 
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اين بخش بندي واقعي نیست., بلکه خطهايي وهمي است که جهانگردان 
گذشته ما مانند فریدون نبطي, اسکندر رومي و اردشیر پارسي پس از 
سفر به ربع مسکون. جهت مشخص کردن مرز کشورها, براي خود فرض 
کرده‌اند و چون از اقليمهاي هفتگانه بگذریم, راهپيمايي در درياهاي گود و 
کوههاي بلند و پرتگاههاي دشوار که سرما و گرماي آن سخت متغیر است 
بسیار سخت است. زیرا که شش ماه از سال زمستان و شب و اسمان 
سخت تاريك 5 اب فتجهد است. در برابر اینجا, , در بخش جنوب, زیر مدار 
سهیل, همه شش ماه تابستان, روز است و هوا گرم و آتشین و سوزنده, 
در آنجا نیز نه گیاه هست نه حیوان. 

در سوي باختر, درياي محیط, مانع از گذشتن است؛ زیرا به سبب تلاطم 
امواج. 
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گذشتن از آن ممکن نیست. 

در سوي خاور نیز, دریا و کوههاي بلند هست. پس چون نيك بينديشي, این 


هفت اقلیم. همگي آدمیان را در میان گرفته‌اند و مردم از باقي کره. آگاهي 
ندارند. 

اينك ما دانسته‌هايي را که از يك يك این سرزمینها در آن اقلیمها بدست 
آورده‌ایم, به ترتیب حروف الفبا هقف آ زیم و خدا, , توفیق‌دهنده است [ 
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انیم آللف ارحص | 


الاقلیم الاول 


اشاره 


جنوب آن اقلیم به بلاد زنج و حبشه و ولایت نوبه اتصال دارد و شمال آن, 
اقی اس ات ها ان ای ۱ اس ات کات ار 
نصف النهار, در وقت مساوات شب و روز. يك قدم و نصف قدم و عشر 
قدم و سدس عشر قدم باشد. و اخر ان اقلیم. در جايي است که سابه 
شاخص در ایام استواي لیل و نهار, دو قدم و سه خمس قدم باشد. و 
ابتداي این اقلیم را حكماي سابق از اقصاي مشرق از ولایت چین فرض 
کرده‌اند و ممتد ساخته‌اند؛ از جنوبي ولایت چین به جزیره سراندیب و به 
کنار درياي جنوبي هند؛ و از دریاء ممتد ساخته‌اند تا به جزیره عرب و از انجا 
خط مفروض را گذرانیده‌اند تا به ولایت حبشه و همچنین تا به نیل مصر و 
ولایت یمن تا منتهي شود به درياي مغرب. پس به آن قسم, واقع مي‌شود 
در وسط این اقلیم, از ولایت صنعا و حضرموت. و زمین عدن در طرف 
جنوبي اين اقلیم واقع است و طرف شمالي این اقلیم. ولایت تهامه که 
قریب به مکه مشرفه است, واقع شده. 

ف بر تام این اعمه اون ار دوانوی ساغت اه جر حفط آين 
اقلیم. سیزده ساعت است و در اخر اقلیم سیزده ساعت و ربع ساعت 
است. و طول این اقلیم. از مشرق به مغرب, نه هزار و هفتصد و [هفتاد و] 
دو میل و چهل و يك دقیقه , 
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است و عرض این اقلیم. چهارصد و چهل و دو میل و بیست و دو دقیقه و 
چهل پانیه است و مساحت این. مکسرا چهار هزار هزار و دویست کرور 
باشد و سیصد و بیست هزار و هشتصد و هفتاد و دو میل و بیست و يك 
دقیقه است. و ذکر بعضي از بلاد اين اقلیم, به ترتیب حروف تهجي خواهد 
شد, آن شاء الله تعالي. 

15 ب 9 و 


ان [وانت السیاد 


واقع است در میانه ولایت صنعاي یمن و حضر موت. و شداد- پسر عاد- او 
را بنا نهاد. و شداد, پادشاهي بود بي دین و داد و به رسولان زمان خود کافر 
شده, ایمان نیاورد. چون صفت بهشت و عمارات و بساتین و انهار ان را 
ار اس ای سا تم وا هت 
مذکوره. بهشتي بنا نماید. صد نفر از معتمدان خود را برگزیده و به دست 
هر يك, هزار نفر کارگر از هر صنف سپرده و حکم نمود که بهترین زمینها را 
در زمین به من معین نمایید. پس از اختیار زمین ارم. جمیع ما یحتاج را 
حاضر ساخته و طرح ان خیال را با دست مهندسان کشیده و به جمیع عمال 
خود, در روي زمین حکم نمود که جمیع جواهرات و طلا و نقره, هر چه در 
ولایت او باشد جمع اورده, در کار ان بنا مصروف نمایند و خرمنهاي طلا و 
نقره و جواهر در ان مملکت, مثل کوهها جمع شده؛ از نقره و طلا, خشتها 
جر 
به نگينهاي مروارید و یاقوت و زبرجد و انواع جواهرات. مرصع ساختند و 
0 بالاي غرفه‌ها بنا نهادند و ستونهايي که ضرور بود, چنانکه آنوشته‌اند 
از زفرحه و باقوت رشب دنق و آز جهل فزشتکی آن هن نف انب -جار 
ساختند که همه جا پوشیده از زیر زمین مي‌آمد و دز کنار شهر ظاهر 
مي‌ شد و از این نهر جداول در میان کوچه‌ها و بازارها و خانه‌ها جاري 
ساختند و کنار انهار را به صحایف طلاي احمر, مت 
در میان نهر آب, جواهرات سرخ و سبز و زرد. ریخته و در کنار انهار و 
جداول, درختان از طلا ساخته و میوه‌ها براي آن درختان از جواهرات نصب 
نمودند. و دوازده فرسخ طول و عرض براي شهر قرار دادند و 
اتار الطاد.ه اخبار العیاد زر قرجهه مر را حهانایو قاحار ص53 
حصار شهر را مرتفع و عالي ساختند و سیصد هزار قصر که اندرون و 
بيروني آن عمارات همه به جواهر مرصع شده بود, بنا نهادند. و در کنار این 
نهر, براي شداد. قصري عالیتر از همه قصور ساختند که مشرف بود بر 
جمیع قصور, به سوي صحرا. و دروازه ان شهر را از طلا و جواهر ساختند و 
شهر را از مشك و زعفران ترتیب نمودند. 
و در بیرون شهر, براي لشکریان صد هزا ر خانه از طلا و نقره بنا نهادند و 
پانصد سال به تعمیر این شهر پرداختند. خداي تعالي هود پیغمبر را بر شداد 
فرستاد. در آن زمان هفتصد سال از سلطنت شداد گذشته بود. هر قدر که 
جناب رسالت مابي, شداد را دعوت نمود بجز کفر و ضلال چيزي نیفز ود. 
مرت هو خلنه آلفاایت آمرا ات غاب دا ای تسده خه ما 


مملکتش وعید دادند. 

در این هنگام شداد را خبر دادند که بناي بهشت به انجام رسیده و شداد در 
کعمال خرمي با سیصد نفر از اقوام و عشایر و خواص خود سوار شده, 
روانه ولایت ارم گردید و مرند نام پسر خود را به نیابت سلطنت گذاشته 
بود. گفته‌اند که مرئد به حضرت هود ایمان آورده بود. 

چون شداد به يك منزلي شهر ارم رسید. عذاب خداوندي نازل شده, 
صيحه‌اي از اسمان رسیده» شداد و جمیع لشکریان او با جمیع سرداران و 
صنعت سازان و عمله و فعله هلاك شدند و دياري در ان شهر باقي نماند. 
نعوذ بالله من غضب الجبار. 

پس, حق تعالي آن شهر را از نظر آدمیان پنهان نمود و هیچکس آن شهر را 
عد ان ان ندید مگر شخصي در عهد معاویه که به عبد الله بن قلابه 
مشهور بود, چنانکه در روایات ادج و خلاصه آن این است که عبد الله, 
درف از صتعاي:مزن به. حسصتحهی شنز خود که کم دم نود در آمد 5 
تیان شرفت تایه ان و ره هار کین آن ,تین ها نوم از مشك و 
زعفران و انواع جواهرات بقدر مقدور برداشته, به شام پیش معاویه آورد. 
به جهت طول زمان, تغییر در الوان جواهرات پیدا شده بود. معاویه کعب 
الاحبار را طلب نموده. حقیقت را از او سوال نمود. 

کعب الاحبار صفت آن شهر را نموده, گفت که این شهر ارم است که حق 
تعالي او را در کتاب خود یاد فرموده است؛ چنانکه مي‌فرماید: «ارَم ذاتِ 
العفاه النن لد تلو لیا فی البلای»: و گفت: آلاخبا ر گفته بود که هیچکس 
را- چنانکه در روایات 
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یافته‌ایم- راه به آن شهر نیست, مگر شخصي که موصوف باشد به صفاتي 
که ار تقاسه ید الله ‏ بن قلابه بود. پس معاویه, عبد الله را چيزي داده. 


روانه صنعایش نمود. 
18 ب 11 و 


البجه 


ولايتي است متصل به بلاد عیذاب و در عربي آن ولایت؛ واقع است و معدن 
زمرد ننین نی کوههات آن ولایت انیت و ز مردی. که از آن معادن حاصل 
مي‌شود, آبدارتر و مرغوبتر از زمرد سایر معادن است. و خاصیت زمرد آن 
است که اگر زهر خورده و مسموم از او بخورد, مفید باشد و اگر به نظر 


افعي رسانند, دیده او کور شود و بریزد. 
8 ب 11 و 


از جزایر یمن است. در آن ولایت, نوعي از درخت هست که بعضي از اهل 
ان بلد ان اشجار را حیازت نموده و مانع از تصرف غیرند؛ مثل درخت 
بلسان که در ولایت مصر است و از این درخت؛ سمي جانگزا بد ست 
مي‌آید. [ که پادشاهان» بدان کشتد. کویتد بیشتر یاذشاهان بتي شجاع و 
وزیران ایشان: بدین زهر کشته شده‌اند]. 

8 ب 11 و 


بلاد التبر 


این ولایت از ولایات سیاهان است و در جنوبي ولایت مغرب است. ابن 
فقیه گوید که این ولایت, در غایت گرماست و اهل ان بلاد, در روز در 
زیرزمينها زندگي نمایند و طلا در ریگزا ر این مملکت. چنان روید که گزر 9 
۳ ما ۰ و9 اهل این بلاد, در اول طلوع افتاته از منازل خود بیرون آمنده: 
1 طلا را از زمينهاي ۳ 
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ریگ, حاصل مي‌نمایند. و طعام اين ولایت. ذرت و لوبیا است و لباس 
ایشان. پوست حیوانات است؛ خصوص پوست پلنگ که در آن ولایت. بسیار 
است. و از شهر سجلماسه- که ذکر خواهد امد- تا این بلاد. سه ماه راه 
است و تجار, براي آوردن طلاء به زحمت بسیار, از سجلماسه تا این بلاد, 
خود را مي‌رسانند. و براي اهل این بلاد. متاع تجار, نمك و چوب صنوبر و 
مهره دستبند و انگشترهاي شيشه و حلقه‌هاي مس است و مرور تجار, از 
صحراهاي گرم و بيآب است که در آن صحراهاء باد سموم بسیار وزد ۲ 
آبه بیذا نشنود مکر توکین از آب که جز در جریان, مشابهتي به آب بدارد و 
هر چه آب بردارند, باد سموم آبها را بخشکاند و حفظ آب مقدور نیست.: 
مگر چند روزي. و چنانکه صاحب آثار البلاد نوشته است. در آب برداشتن؛ 
تجا ر حیله نمایند, به نوعي که شتران بسیار, بي‌بار همراه بدذار تدو آنفا را 
99 دارند از فتو اون انب: شتران را سیراب نموده. دهان شتران را 
هخکم شدند .وه اهمدآ بردا ند ۵ به تعجیل در آن صحراهاي بي‌آب, 
حرکت. تمایند. بعد از چند روزيء آخهن] آبهایی زا که. همزاه: دارتد ِ 
شود د. شترهاي سیراب دهن بسته را يك يك و دو دو کشته, از رطوباتي که 
در جوف آن شتران باقی اسنت: زندگاني نمایند و به تعجیل رانند تا به مورد 
آب دیگر رسند و به این مشقت, آن بیابانها را طي نمایند تا به سرحد بلاد 
تبر رسند و چون اهل آن بلاد, انس با مور ۴ ندارند, تجار هر يك متاعهاي 
خود را که آورده‌اند, علي حده علي حده گذارند و طبلهايي را که با خود 
دارند نواخته, آن قوم را از ورود خود اعلام دهند و خود يك منزل پس 
نشینند و اهل ان بلاد, از شنیدن صداي طبل. مستحضر امدن تجار 
مي‌شوند و طلا همراه آورده, در مقابل متاع هر کس طلايي مي‌گذارند و 
مراجعت مي‌نمایند. تجار, روزي دیگر به آن موضع مي‌روند و طلاهايي را 
که در پهلوي متاعهاي خود مي‌بینند, پردا هه اعد را گذاشته و طبلها را 
زده. عود مي‌نمایند. و احدي از تجار نقل نکرده که از اهل ان بلد دیده 


باشد. 
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بلاد حبشه 


زميني است وسیع و خلیج بربر, در شمال این ولایت واقع است و جنوب 
این ولایت؛ بیابان است, و شرقي این ولایت؛ متصل به ممالك زنگبار است, 
و غربی انش هعلکته لاد الیحه ات که ذکر صیه, از کترت کرا: اهل ی 
ممالك, سیاه جچرده مي‌باشند و مذهب نصرانیت دارند و اهل اسلام در انجا 
بسیار کم است. زمینشان بسیار, و لیکن خراب ب است و شهرهاي ایشان کم 
است؛ چرا که آب جاري در آن ولایت ان و باران کم مي‌بارد. گندم و 
ارزن در آن ولایت بعمل ی ای و از فواکه موز و انگور و انار در آن ولایت 
مي‌باشد. 
(مترجم اوراق؛ موز را در لغت نگاه کرد. صاحب لفت مي‌نویسد که: 
ميوه‌اي است مثل انگور خوشه دارد و هر خوشه‌اش. قریب به یازده عدد از 
آن میوه؛ برمي‌دارد.) و لباس اهل حبشه, پنبه و یوست است. و از حیوانات 
مي‌نمایند. و زرافه, حيواني است که او را در فارسي «شتر گاو پلنگ» 
مي‌گویند و تولد این حیوان, از شتر و کفتار و از گاو کوهي است. یز انز 
حیوان به سر شتر مي‌ماند و سم و شاخ و دندانش به گاو مي‌ماند و 
پوستش مثل پوست پلنگ و دست و پایش به دست و پاي شتر مي‌ماند و 
دشن ون که آهوشست .ق رین فسارن توا موی خسن زد آخ یر از هر دو 
پاي اوست. 
صاحب اثار البلاد مي نو بسد که طیماث حکیم نقل نموده که در جانب جنوب, 
نزديك خط استوا, در تابستان, از شدت گرما و شدت عطش. حیوانات 
9 در کنار آبهانی: که در آن ول پیدا هه جمع ۰ و بِِ« 
مي‌ شود. اه ار 
کیفیت تولد اوء چنان است که کفتار با شیر ماده جمع شود و از او متولد 
شود حيواني عجیب. اگر این مولود, مذکر باشد و با گاو 
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وحشي جماع کند, زرافه تولد نماید. 
و اهل بلاد حبلشه, نوعي از گاو را تربیت کرده, زین و لکام زده» سوار 
و پادشاه این ولایت را «نجاشي» نامند. چنانکه سلطان روم را «قیصر» و 
پادشاه ایران را «کسري» و ملك چین را «خاقان» نامند. و از اهل حبشه 
است, ابرهه- پسر صباح- چون ذو الیزان, پادشاه یمن وفات یافت, نجاشي 
بر ولایت یمن مستولي شده؛ ابرهه را والي مملکت یمن گردانید. چون 


موسم حچ نزديك رسید و ابرهه دید که مردم یمن قصد طواف مکه مشرفه 
تقوده‌اند, از. کیفیت. آن پر شید: که: 

خانه‌اي است از سنگ بنا شده و مردم به زیارت أنُ مي ر وند. ابرهه گفت 
که, من نیز خانه‌اي براي خود و مردم بنا کنم که بهتر از او باشد. پس 
خانه‌اي در کمال زینت» از سنگهاي رخام ملون بنا نهاده, به طلا و جواهر 
آراسته نموده و درهایش را از طلا ساخته و خادم بسیار براي خانه تعیین 
نموده, مردم را به حح آن خانه امر نمود و نام ان خانه را «قلیس» نهاد و 
حقیقت حال را به نجاشي معروض نمود. عربي از طایفه بني مالك بن 
کنانه, انتهاز فرصت نموده, به بهانه زیارت. خود را داخل آن خانه ساخت و 
شب در آنجا ِ فرصت نگاه داشت و مسهل خورده, در و دیوار آن خانه 
را به اسهال خود, اندود نموده, بدر رفت. 

(صاحب روضة الصفا شعري در اين مقام نوشته: _ 

ازین دیا و کدشکین و سالها بگذشت‌هنوز بوي تو مي‌اید از منازل ما) 

ی 0 از 6 زب ۱۵ کر ۸ ۱ ۳۳ 
معلوم نمود که این عمل کار اعراب است. لشكرهاي خود را جمع نموده, 
کم بای تحص که تا غانه کفتض را خزات ب نکن ارام تبرت و به این عزم 
روانه ولایت مکه گردید. 

دوازده فیل همراه داشت. چون قریب به مکه رسید, امر به غارت و تاراج 
نمود. 

از جمله, دویست شتر از شتران عبد المطلب- جد رسول (ص)- 
لشکریانش به غارت بردند. [و ابرهه] کس به مکه فرستاده, پیغام داد که 
ما به مکه براي قتل نیامده‌ایم, بلکه منظور, تخریب خانه مکه است؛ باید 
که اهل آن بلد. دست از مقابله و مقاتله باز دارند. عبد المطلب که سید و 
سرور قوم بود. چون دانست که مقاتله ممکن نیست. اهل مکه را به جبال 
آن ملك فرستاد و خود به نزد ابرهه رفت. ابرهه 
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او را اذن ملاقات داد و چون عبد المطلب مردي بود نیکو صورت و خوش 
اندام, ابرهه را در دل از او محبتي پیدا شده, در خاطر خود چنان قرار داد 
که اک ید المطلب التماس عدم تخریب مکه معظمه را فرماید, قبول 
نماید. عبد المطلب اصلا سخني از خانه کعبه و عدم تخریب ان به میان 
نیاورده, التماس شتران خود رآ نمود. ابرهه به او گفت که من از دیدن تو 
خرسند شدم و ترا مردي بزرگ پنداشتم و در دل داشتم که اگر التماس 
عدم تخریب خانه کعبه را نمايي, از تو قبول نمایم و تو در آن باب که عمده 
مطالت ,حنر نو ود آبای. نو نود سختی: یجفیت و از شتران خود که قلیل 
بضاعتي بودند, التماس نمودي. عبد المطلب در جواب فرمود که من 
صاحب این شترانم و خانه کعبه را صاحبي است بزرگ, بزفدی حفظ بغانه 


خود را خواهد فرمود. ابرهه شتران او را پس داد. عبد المطلب معاودت به 
مکه نموده و به خانه کعبه رفته, حلقه در را به دست گرفته, ابياتي چند 
خوانده , خانه را وداع کرده, به گوشه‌اي از جبال مخفي شد و منتظر ظهور 
امر خداوندي نشست. 
از آن طرف, ابرهه لشکریان را با اقبال به طرف خانه کعبه راندهر قاصد 
هدم آن خانه گردید. حق تعالي از طرف دریا. مرغان بسیار که آنها را 
«ابابیل» گویند. بر لشکر ابرهه مبعوث فرمود و با هر مرغي سه سنگ 
همراه بود, به اندازه نخودي. يكي در منقار و دو, در پاها داشتند. چون به 
لشکر ابرهه رسیدندر بر بالاي سر آن قفوم انشتادند و تسنیا ۱۰ بر ایشان 
ریختند. به هر يك از آن لشکریان که سنگي رسيدي, هلاك شدي. جمیع آن 
لشکریان هلا شدند؛ مگر ابرهه, چنانکه حق تعالي مي‌فرماید: سل 
له طیَراً آبابیل- تومیهم بججازخ من سجیل- فَجِعَلَهُمٌ کَعطف مأکول . 
پس: , ابرهه خود را به نجاشي رسانيده, در حضور نجاشي ایستاده, کیفیت 
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را معلوم مي‌نمود که مرغي که موکل او بود, رسیده سنگي را که براي 
هلاك اوء موکلان قضا, به آن مرغ سپرده بودند» براي او انداخت. (چنانکه 
صاخیه روص لها پوسه تم بو اور یج ار سوراخ در 
بیرون آمد و در همانجا هلاك شد). 
و در همین سال, رت تین .ما رد صلوات اللّه و سلامه علیه- متولد 
شدند. 
نجاشي‌اي که در زمان بعئت رسول, پادشاه مملکت حبشه بود [و نامش 
اضجمه بوداب نم حصرت: رمالت هایی: انفان آوزنم. -هدایا مبراي او 
قی‌فرساد هدن وش وفات او کهدر خبشفته واقع نند: حطرت خنمن: ما ب در 
مدینه, خبر وفات او را به اصحاب دادند و براي او نماز میت, با اصحاب در 
مدینه گزاردند. 
2 2 


بلاد الزنج 


وسعت آن مملکت., دو ماه راه است. یمن در شمالي این مملکت واقع 
شده و طرف جنوبش متصل به صحراست. و در شرقي این ولایت. مملکت 
نوبه واقع شده و غربش, متصل به ولایت حبشه مي‌باشد. و اهل این 
مملکت سیاه و منسوبند به کوش بن کنعان بن نوح- علیه السلام- هواي ان 
مملکت. بسیار گرم است. و اهل این بلد. سیاهند به سبب کثرت حرارت 
افتاب. بعضي دیگر گفته‌اند که سياهي وجه ایشان به سبب نفرین نوح- 
علیه السلام- است که بر پسر خود, حام نمود. 

.در آن بلاد, آت و درخت کمیاب است و چنانکه صاحب آناز البلاد نوشته 
است : استخوان ماهي را به جاي نیر بر سقف خانه‌هاي خود مي‌اندازند. 
[حکیمان؛ ایشان را اشرار مردم پندارند و از این رو ایشان را «مردم 
درنده» خوانند.] جالینوس حکیم ده براي ایشان نوشته: سياهي 
رنگ, پیچش مو پهني دماغ. گندگي لب. شکاف دستها و پاهاي ایشان. 
شادي بیجاء کمي عقل و خوردن گوشت یکدیگر. همچنین در جنگهاء گوشت 
کشتگان را مي‌خوردند؛ (چنانکه شیخ نظامي- علیه الرحمة- همین نقل را 
روایت مي‌کند در اسکندرنامه: 

چنان مي‌خورد زنگي خام راکه زنگي خورد مغز بادام را) 
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و اکثر ایشان؛ برهنه هسنتند. و در آن ولایت؛ شادي فراوان و عم نایاب 
است و حکها شیب آن. را چنان. توشته‌اند که (در نزدیکی. خط. آستو| 
شادي ایشان, آن است که ستاره سهیل, هر شب در آن ولایت طلوع 
مي‌نماید و خاصیت آن ستاره. شادي است. 

و عجایب این ولایت بسیار است: اول,؛ زيادي طلا است. دیگر آنکه, هر که 
داخل آن ولایت شود جنگ را دوست شمارد. هواي آن ولایت در غایت 
ی است و مورث ناخوشي جرب است و غریب, تا از ان ولایت نرود از 
ناخوشي جرب خلاصي ندارد. اکر ژتجیان به بلاد ذیکر روتده در آن, ولا به 
ایشان خوش گذرد و فربه گردند. و پادشاه ایشان را «اوقلیم» خوانند و 
سیصد هزار لشکر دارد. 

چنانکه صاحب آثار البلاد نوشته است: زنجیان بر گاو. سوار شوند و بر بالاي 
او, زین و لجام زده, به مقاتله روند و اسب و استر و شتر ندارند. تابع ديني 
نمي‌باشند؛ بلکه به قانوني که پادشاه ایشان وضع نموده, معتقدند. و در 
ولایت ایشان, زرافه و فیل وحشي بسیار است. 

[و انان را عادات عجيبه‌اي است؛ از ان جمله, اینکه] پادشاه خود را نایب 


حق تعالي مي‌دانند در روي زمین و هیچ عملي را نالایقتر از ظلم براي 
پادشاه نمي‌دانند. در ولایت ایشان. شرابي پیدا مي‌شود که از نارجیل 
مي‌گیرند و هر که آن را خورد, دیوانه شود. و زنجیان, آهن را دوست‌تر از 
طلا دارند و حلي و زیور خود را از آهن سازند و گویند که خاصیت آهن آن 
است که شیطان از او فرار نماید و پوشنده خود را دلیر سازد. و گاوي که 
ایشان سوار شوند. مسعودي, صفت آن گاو را چنان مي‌نماید که چشم آن 
گاوان, در شدت سرخي است و به طریق شتر, در وقت بار کردن, 
مي‌خوابانند و پس از بار کردن, مثل شتر با بار, بر مي‌خيزد. و فیل را در آن 
ولایت؛ صید مي‌نمایند و استخوانش را به ولایات دیگر براي تجارت 
مي‌فرستند. طریق صید فیل در بلاد ایشان چنان است که درختي در ولایت 
ایشان به هم مي‌رسد که برگ آن درخت را اگر , به آب اندازند و فیل از آن 
آب بخورد, بيهوش شود و در آن حال فیل را صید نمایند و گوشت فیل را 
اکل نمایند و پوست و استخوانش را فروشند. صاحب آثار البلاد نوشته 
است که دندان فیل در آن ولایت. 
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از پنجاه تا سیصد من مي‌باشد. 

4ب 15 و 


بلاد السودان 


شمالش متصل به ولایت بربر و جنوبش اتصال به صحرا دارد و شرقش به 
ولایت حبشه و غربش متصل است به درياي محیط. قراء و قصبات بسیار 
دارد و هواپش به غایت گرم. و گیاه و علف ندارد؛ زیرا که آفتاب هميشه در 
سمت الر آس آنها نزديك است. و از شدت گرما اهل آن بلاد, پوشاکي 
ندارند. بعضي از اهل بلاد. مسلمان و بعضي کافرند. و طلا در ولایت ایشان 
بسیار است و زرافه ۵ کر کدی و کیل ور ان بلاد, بسیار است و درختان 
بزرگ دارد؛ [ که در سایر بلاد, یافت نمي‌شودآ]. 

صاحب آثار البلاد گوید که علي جنحاني المفربي به من نقل نمود که ولایت 
سودان را مشاهده نمودم. و گفته بود که چون «کرم ارضه» در آن ولایت؛ 
یار آفبتت» به ان جهت اهل. آن بلهه ذرز زهین شکنی, نمی‌ماند .وه فساکن 
خود را در میان درختان عظیم که در آن ولایت به هم رسد, قرار داده‌اند. و 
گفته بود که کثرت کرم ارضه در آن ولایت به شدتي است که من در : 
وروق به: أنْ ولایت به پهلوي خوابیدم و چون بیدار شدم. نصف رخت من که 
به زمین چسبیده بود, ارضه خورده و ناچیز کرده بود. و هر چه اهل آن بلاد 
دارند, از اطعمه و اقمشه به زمین نمي‌گذارند و در بالاي درختان حفظ 
مي‌نمایند. 


4ب 15 و 


بلاد النوبه 


همگي نصاري مي‌باشند . و پادشاه ایشان را «کابیل» نامند و او را از نسل 
ملوك حمیر مي‌شمارند. و در حدیث نبوي است که: «خیر سبیکم النوبة». و 
باز فرمود که 
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هر که برادري ندارد, اتخاذ برادر از اهل نوبه کند. 
و از عادات اهل آن بلاد آن است که پادشاه پرست مي‌باشند و بسیار 
تعظیم پادشاه خود را نگاه مي‌دارند و گمان مي‌نمایند که پادشاه ایشان 
طعام نخورد, الا شراب ذرت که با عسل امیخته باشد. و طعام پنهان خورد. 
و اگر احدي از رعایا, بر این سر, اطلاع یابد که پادشاه در خلوت اکل طعام 
مي‌نماید. امناي دولت, آن رعیت را بت هن تسانته ۵ تکدارند که سیر فان 
شود. و لباسهاي فاخر پوشد و استيلاي تمام بر مملکت خود دارد. اهل 
ولایت چنان گمان برتد کف ند کال و.مصرن وه صخته و ور درب 
و در ایام مهدي- اه عباسي- حکایت ملك نوبه گفته مي‌شد. حضار 
مجلس گفتند که محمد بن مروان به ولایت نوبه ر سیده, ملك ان بلاد را 
دیده است. 
مهدي, محمد را احضار و از کیفیت. استفسار نمود. محمد معروض داشت 
که چون پدرم با ابو مسلم مروزي در مصر قتال نمود و شکست در 
لشکریان ما افتاد, من فرار نموده, به ولایت نوبه رسیدم و خواستم که 
پادشاه آن ولایت را دیدم: چند روزی در آن ولایت بسزر برم. یادشاه به:متزل 
من آهد.. و او شخضی بود بلند بالا و سیاه خر ده من از خیمه خود به 
استقبال او رفتم و التماس نمودم که به خیمه من تشریف فرما شوند. ابا 
نموده و داخل خیمه نشد؛ بلکه در خارج خیمه, در بالاي خاك نشست. از 
7 
دنیا مرحمت فرموده. در مقابل شکر ان لازم است که با زیردستان خود 
سوّال نمود که شما را چه بر آن داشته که شرب خمر مي‌نمایید؟ و حال 
انکه او در مذهب شما حرام است. جواب گفتم که ما شتر اب تمی‌خوریم 
بلکه بعض از فساق اهل ملت ما تقیرات مي‌خورند. پس ؛ , سوال نمود که 
چرا جامه دیبا پوشيده‌اي؟ و حال آنکه تلبس به آن لباس, در مذهب شما 
حرام است. جات کت که اسان آکاسره که بیتتن از ما دز آن مملکت 
پادشاه بودند, لباس دیبا مي‌پوشیده‌اند؛ ما هم به سبب مشابهت به آن 


پادشاهان متلبس به این لباس شده‌آیم؛ ۳ هیبت و سطوت ما؛ , در 
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دلهاي رعایا کم نشود ! پس. پرسید چگونهٍ حلال مي‌دانید شما, اخذ اموال 
رعایا را بدون قانون شریعت خود و خال آنکه. شما زا ذر اخذ اموال آنها, 
جواب گفتم که ای کار را ما نمي‌کنيم و راضي به این نمي‌شویم؛ بلکه 
بعضي از عمال بد فعال ما, مباشر اخذ اموال رعایا مي‌شوند ! پس از این 
جواب, سر خود را به زیر انداخته و مکرر این جواب را تکرار نموده, با خود 
مي‌گفت: «عمال بدفعال ما مي‌کنند ! عمال بدفعال ما مي‌کنند ». پس. سر 
بلند کرده و خطاب به من نموده, گفت: 

خداي تعالي بر شما غضبي نازل نموده که هنوز به منتهاي خود نرسیده؛ 
مي‌باید از ۳9 بیرون روید ۳ شتامت افعال بد شما.؛ دامنییر هن 
نشود. پس, برخاست و موکلان بر من گماشت تا مرا از ولایت نوبه بیرون 
نمودند. 

5ب 16 و 


تغاره 


ولايتي است در جنوبي ولایت مغرب, نزديك درياي محیط. صاحب آثار البلاد 
گوید که روایت نمود به من, علي الجنحاني المغربي که داخل ولایت تغاره 
شدم و جمیع دیوار و خانه‌ها و درهاي ان شهر, از صفایح نمك بود که بر 
روایت نموده بود که جمیع کنار اين شهر, زمین نمك و شوره و معدن زاج 
است و هر حيواني که در آنجا بمیرد و به صحرا| اندازند, نمك شود. و در 
ولایت زنگبار نمك پیدا نشود, تجار, به ولایت تغاره آمده, از ولایت تغاره, 
نمك به سایر بلاد برند و در ولایات دیگر, هر وقري را- که عبارت از صد من 
تفر اند به صد دینار زر سرخ دهند. 

و از عجایب اتفاق, آن است که با وجود اینکه زمین این ولایت شوره زار 
است, آبهایش شیرین و خوشگوار است و اهل این بلد, زر خرید و بندگان 
طايفه‌اي هستند از بربر که ایشان را «مسوفه» مي‌نامند. و اهل تغاره. 
محکوم کنيزي هستند از کنيزهاي ان طایفه. يعني حاکم ایشان که در تغاره 
مي‌نشیند, کنيزي است از کنیزان 
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مسوفه. کار اهل آن بلد آن است که در تمام سال, نمك جمع نمایند و 
سالي یکبار, کاروان عظيمي به انجا اید و نمكهاي جمع شده را به بهاي تام 
خر ند. بسن از آن, حاکم ۳ ات به قدر مخارح اهل 7 تنخواه _به 
انشان دادم و زاید را نه ولایت: بر رئیسن و بزرکان خود من فرستد. هدز آن 
ولایت, زراعتي و حيواني نیست. 

6ب 17 و 


تکرور 


قعی اک تیور از له اسان عي اکتا ی ای 
نقل کرده که ان شهر را مشاهده نمودم. اهل آن بلد,. مسلمانانند و کافران 
و پادشاهي و حکومت؛ به دست مسلمانان است. و زن و مرد ایشان برهنه 
ذراع و خدمتکاران, از اطراف و جوانب, راید پیراهن را با دست گرفته, 
براي اظهار جلال, در نزديك آقاي خود راه مي‌روند و زنان کفار, براي 
حشمت و بزرگي, مهرهاي عقیق و سليماني را سوراخ کرده, در رشته 
کشیده, با آن استخوانها, ستر عورت مي‌نمایند. 
و علي روایت نموده که زرافه در ان ولایت بسیار است. مثل گاو و 
گوسفند او را مي‌دوشند و گوشتش را مي‌خورند. و عسل و برنج و روغن 
در آن ولایت. در غایت ارزاني است. و در ان ولایت حيواني است که او را 
ی رای ای ی ای ی و 
سي دینار داد و ستد مي‌نمایند و حربه به او کار نکند. 
و علي, روایت کرده که من در شهر تکرور بودم که نوشته‌اي از 
سرحدداران رسید که سواد عظيمي در خارج سرحد پیدا شده. پادشاه به 
توهم آنکه لشکر بیگانه است با لشکریان خود از شهر بیرون رفتند. معلوم 
شد که فیل بسياري است که از حد و حصر بیرون است و بر سر آب تکرور 
مي‌باشند. پادشاه. لشکریان را حکم فرمود که تیرباران نمایند. علي گوید 
که تير بر آن فیلها کار نمي‌کرد. فیلان, ساعتي مکث نموده, اب خورده 
ودت نمودند. 
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7ب 17 و 


جابرسا 


شهري است در نهایت ولایت مشرق. 

از ابن عباس مروي است که شهري است در اقصاي مشرق, از براي 
ی اه اب ات ای و هت ی ی و 
و علاء در اقصاي بلاد مغرب که آن را «جابلق» گویند. روایت کرده که 
ساکنین جابرس ِ مود و ساکنین جابلق از اولاد اه ایا و اه 
و علیه السلام- اند. [و دز هل با از این دو باقيماندگاني از ان دو امت بر 
جا مانده‌اند.] و از یهود روایت است که اولاد موسي- علي نبینا و علیه 
السلام- بعد از حرب بخت النصر که از او فرار نمودند به ولایت 
رفتند و خداي تعالي, ایشان را به آن ولایت انداخت و کثرت ایشان در آن 
تا رای ات ی ار سار مرن ات 

از ابن عباس مروي است که حضرت نبوي- ضلی ال طلیه-ه الم [: 
جبرئیل- علیه السلام- در شب معراج, خواهش خزمود. که موم موسي را که 
در قرآن صفت آنها شده و من قَوّم موسي مد ؛ بقدون تالک وبه بعدلوز: 
مشاهده فرمایند. 

جبرئیل عرض نمود که از اینجا تا آن مکان, شش سال راه رفتن و شش 
سال راه باز آمدن است و ريگي روان, فاصله است في ما بین و هميشه 
آن: وین مثل شیر در جریان است؛ هکر روزهای شبه که ارام من کبرد. از 
حق تلي در واه 0۲ زین کررماید: حضرت رسول دعا فرمود و جبرئیل 
ی ی و ضلی آلاه یه و ازید را به میان آن 
جماعت رسانید. پس, حضرت بر ایشان سلام فر مود. ایشان از زیت 
پرسیدند که تو, چه كسي ؟ فرمود: منم نبي آمي. کر طرع: تصتو دید ای که 
موس به. آندن نف تشارت. داد و اکر آمت: تو از کناه اجتناب: می‌تمودند: 
ملائکه با ایشان مصافحه مي‌نمودند. 

و از حضرت رسول- (ص)- روایت است که فرمود: قبرهاي آن قوم را دیدم 
که در درب خانه‌هاي ایشان کنده شده. پرسیدم که این براي چیست؟ 
جواب دادند 
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که براي آن است که هر صبح و شام, تذکار موت را از مشاهده این قبور 
نماییم و اگر چنین نباشد پاد موت نکنیم؛ مگر گاه گاه. حضرت سوال 
فرمود: چرا خانه‌هاي شما در يك اندازه است و بلندي و پستي از هم 
ندارد؟ عرض نمودند: براي انکه مشرف به خانه هم نشویم و هوي را از 
یکدیگر مسدود نماییم. باز سوّال فرمودند که نمي‌بینم در میان شما حاکم و 


قاضي. عرض نمودند که ما خود انصاف از نفوس خود دهیم و احتیاج به 
ديگري در این باب نداریم. باز حضرت سوال فرمود که بازارهاي شما چرا 
خالي است ؟ عرض نمودند که ماء همگي به اتفاق زراعت نماییم؛ به قدر 
خاع تا اه دارم رداص ران دار باز حضرت سوال فرمود 
که چیست که بعضي از شما را خنده کنان مي‌بینم ؟ عرض نمودند که كسي 
از ایشان مرده. فرمودند: خنده براي چیست ؟ جواب دادند: بدان جهت که 
به توحید حق تعالي, وفات يافته. باز جمعي را دید که گریه مي‌کنند: سبب 
گریه را پرسیدند. 

عرض نمودند که طفلي از ایشان متولد شده و حال او معلوم نیست که بر 
چه حال, این وفات خواهد یافت. حضرت سوال فرمود که اگر پسري از 
براي شما متولد شود چه کنید؟ عرض نمودند که به شکرانه او, يك ماه 
روزه داریم. فرمود: اگر دختر باشد چه کنید؟ عرض نمودند که به شکرانه 
آو ده فان نوزم امی یریم زیرا که حضرت موسي- علن. شین و الق. عاید 
السلام- فرموده است که صبر بر دختر نمودن, افضل و اعظم‌تر است از 
صبر بر پسر. باز حضرت سوال فرمود که در میان شما زنا واقع مي‌شود؟ 
عرض نمودند: آیا مي‌ شود این کار, مگر آنکه تفا بر او سنگ بارد و 
زمین او را فرو برد. حضرت فرمود که آیا سود و ربا در میان شما هست؟ 
عرض نمودند که كکسي سود خورد که ایمان به رزاقي حق نداشته باشد. 
باز حضرت سذال فرمود که ایا ناخوشي در میان شما هست ؟ عرض 
نمودند که نه گناه مي‌نماييم و نه ناخوش مي‌شویم. . ناخوشي در میان امت 
شما مي‌باشد که کفاره گناهان ایشان گردد. باز حضرت سوال فرمود که 
در میان ,شماء. حيواني درنده و. گزنده.می‌باشد؟ عرض نمودند: بلي: با 
رسول الله, ایشان بر ما گذرند و ما؛ بر ایشان گذریم و لیکن گزند به 
یکدیگر نرسانیم. 

تا ی الله عايه وه الم ار عرض اسلام بر 


آناه البااته اکتا الا شمه اشفا ی فاکا سره وم 

فرمود و ایشان قبول شریعت نموده, در باب حج عرض نمودند که چگونه 
اس ای ماو اه اک تا ما نی اس 
است. ابن عباس روایت کند که حضرت دعا فرمود که زمین براي حاجیان 
ایشان, پیچیده شود و در موسم حح, با حاجیان به حج گزاري مشغول 


شوند. 
9ب 18 و 


۹ 


سای و ار اس هآ رت 
ما ای کات ار ات اس ار ار نو 
قریب به ششصد هجري بود- از ولایات چین بجز ولایت جاوه. به ولایت 
دیگر چین نمي‌توانستند تردد نمایند؛ به جهت اختلاف کثیر در مذهب و دوري 
راههاء, و عود جاوي و کافور و سنبل و قرنفل و بسیاسه و غضایر چيني يعني 


ادویه جات را تجار, از آن ولایت خرید نموده, به ولایات دیگر مي بر ند. 
9ب 18 و 


چزایر الخالدات 


و آن جزایر را «جزایر سعادات» نیز مي‌نامند. و این جزایر در درياي محیط 

و زمينهاي مغرب واقع است, و حكماي بسیار در ان مکان, مقام داشته‌اند, 

و طول اقالیم را حکما, از آن جزایر فرض نموده‌اند. 

ا تا ۱ ۱ ۱ 
که نزديك به دویست فرسنگ است. و آن جزایر را براي آن جزایر سعادات 

آنامیده‌انذا که جر ضعراها و سنته‌های آن حرایر. اقسام 1 میوه و 

انواع گلها, بدون کاشتن و تربیت نمودن, خودرو بعمل مي‌آید. و عوض گیاه, 

گندم و جو و ساير حبوبات در آن زمین مي‌باشد و از عوض خار, انواع 

ریاحین از سنبل و نرگس و 
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عیره مي‌روید. 

روایت ت کرده‌اند که در هر يك از این شش جزيره, قدما؛ صورت انساني از 

هفت جوش که هر يك به قدر صد ذراع است., ريخته و در کنار جزیره نصب 

نموده‌اند, براي آنکه مسافرین دریا, به دیدن آن صورتها, راه را گم ننمایند 
و از آن صورتها نگذرند و نیز بدانند که پس از آن جزایر راهي و طريقي 

نیست. 


9ب 19 و 


جزيرة الرامني 


در میان درياي چین واقع است. محجمد بن ززكرياي رازي گوید که در آن 
جزیره. جمعي برهنگان مي‌باشند که کلام ایشان مفهوم نمي‌شود؛ زیرا که 
صداي ایشان. مثل صداي مرغ است. درازي قامت هر يك. چهار وجب 
است. موهاي ایشان نرم و سرخ است و از درختي به درختي دیگر جست و 
خیز مي‌نمایند. و در آن جزیره, کرگدن و جاموش بسیار است و جواهرات و 
بوهاي خوش نیز, در آن جزیره بینهایت است. و در آن جزیره. درخت کافور 
و خیزران و بقم , بسیار است و ریشه بقم ان ولایت را خاصیت ان است 
که سمومات را نافع است و میوه بقم به خرنوب مي‌ماند و طعمش شبیه 
است به طعم علقم . 

نا ی و برهنه و بي‌معني. و موي 
بسیار در بدن [زنان] ایشان هست که با آن موها؛ ستر عورت خود را 
مي‌نمایند. و ایشان گروهي هستند بیشمار و خوراك ایشان میوه درختان 
است. چون که کشتیها بدان جانب گذرد. ایشان قصد کشتیها نموده, به 
شناوري خود را به کشتیها رسانند و به تندي باد, شنا نمایند و عنبر در دهان 
گرفته, با صاحبان كشتي با اهن معاوضه کنند. 
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۱ 


جزیره زانج 


جزيره‌اي است عظیم از ولایت چین؛ متصل به بلاد هندوستان. در آن 
جزیره. اشیاء عجیبه بسیار است و پادشاهي دارند که او را «مهراج» نامند 
محمد بن زکریا روایت ت کند که خراج آن جزیره. هر روز توت خن از 
است و پادشاه از آن طلاها خشتها سازد و در کنار دریا به آب اندازد و 
وا اد 

محمد بن زکریا نقل کند که درخت کافور در آن ولایت بسیار عظیم باشد 
که صد نفر انسان را سایه اندازد. و چون کافور خواهند که اء آن درختان 
گیرند» اعلاي درخت را سوراخ نمایند و آب کافور از آنجا جریان یابد؛ به 
مقدار چند کوزه و پس از آن ی در وسط شجرهر سوراخي دیگر 
نمایند و کافور را قطعه قطعه, خون ضفع از ان درخت. گیرند. و کافور 
همان صمغ درخت باشد. و لیکن بر خلاف صمغ. در اندرون درخت است. ۰ و 
چون کافور از او گرفته شود, آن درخت خشك گردد. 

ماهان بن بحر سيرافي روایت کند که در بعضي از جزایر زانج. گلهاي 
رنگارنگ بسیار دیدم و از گل سرخ و کبود آن چیده, در میان چادر شبي 
حذا رنه خواستم که همراه خود از جزیره بیرون آرم . آتش در میان گلها 
افتاده, گلها سوخته, به چادر شب ضرری نرسید. از وجه آن شوال تمودم: 
گفتند که در این گلها, منافع بسیار است و لیکن چون از جزیره بیرون برند 
و به هواي خارج رسد محترق گردد. 

ابن فقیه گوید که در اين جزیره, جمعي هستند به صورت انسان و لیکن به 
درندگان شبیه‌ترند, و به كلامي تکلم کنند که مفهوم نشود, و از درختي به 
درختي برجهند. باز اين فقیه گوید که نوعي از گربه در آن جزیره به هم 
رسد که چون مرغ شب , صاحب پر مي‌باشند که از گوش تا دم آنها کشیده 
شده. و در آن ولایت, قوج و میش کوهي مي‌باشد به بزرگي گاو كوهي و 
سرخ رنگ که نقطه‌هاي سفید در بدن آنها به هم 
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مي‌رسد و دمشان چون دم آهو و گوشت ایشان ترش مزه مي‌باشد. و در 
آن جزیره, حيواني است که او را «زباد» نامند و او شبیه است به گربه و 
عطري را که زیاد نامند. از او گیرند. و موش مشك (؟) که عرب «فارة 
المسك» گوید, در آن جزیره به هم رسد. 

و کوه نصبان در آن جزبره واقع است. در آن کوه, افعيهاي بزرگ به هم 
رسد که گاو و گاومیش و فیل را فرو مي‌برد. قیخو‌ن: سشفید:. در آن: کوم به 
هم رسد [مانند گاومیش و قوجچ و گونه‌اي دیگر, با سینه سپید و پشت سیاه 
در آنجا هست.] [و زکریاء بن محمد بن خاقان گوید در جزیره زانج] طوطي 


زرد و سفید و سرخ به هم رسد که بهتر از طوطي معمولي تکلم نماید. و 
عجبتر انکه زبانهاي مختلفه را نیز از قراري که نوشته, متکلم مي‌شود. 
طاوس سبز و منقش در آن جزیره مي‌باشد. و حواري- که نوعي است از 
پرنده, کوچکتر از قمري- سفید شکم و سیاه بال و سرخ پا و زرد منقار در 
ان جزیره به هم رسد که از ببغاء فصیح‌تر تکلم نماید. 

2 


جزیره سکسار 


اين جزیره دور از آباداني. در جنوب درياي محیط واقع است. 

یعقوب بن اسحاق سراج روایت ت کند شخصي را دیدم که در روي او, جاي 
زخم بسیار بود. از سبب آن جراحات پر سیدم. گفت که وقتي در كشتي 
نشسته بودم. پس, باد ما را انداخت به جزيره‌اي که مقدور نبود تجاوز از 
آنجا کنم. پس. در آن جزیره جمعي را دیدم که روي ایشان, به روي سگ 
مي‌ماند و سایر بدن ایشان. به بدن انسان مشابهت داشت. يكي از ار 
طایفه پیش ما آمد و دیگران ایستادند و ما را به منازل خود بردند. در آنجا 
کله و استخوانهای آدمي: بسیار به نظر آمد. ِا 7 به خانه داخل نمودند. در 
آن خانه, مردمان زنده بسیار دیدیم و هر روز براي ما طعام و میوه 
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بسیار مي‌آوردند. یکی از آن اشخاص که در آنجا بود به من گفت که طعام 
و میوه براي آن به ما مي‌دهند که ما : به حال آمده, فربه شویم, چون صاحب 
گوشت و فربهي شویم ما را ذیح نموده. گوشت ما را خواهند خورد. شخص 
راوي, گوید که من به این جهت که فربه نشوم, طعام کمتر مي‌خوردم. »ول 
بروز لاغرتر مي‌شدم. رفقا را يك يك کشتند و مرا به سبب لاغري گذاشتند. 
من با آن شخص دیگر که مرا مخبر به اين کار نمود, لاغر و ناخوش در آن 
مکان بودیم. روزي آن مرد ناخوش به من گفت که براي این جماعت 
سکسار, سه روز عید مي‌باشد و جمیعا به صحرا روند و فردا, روز عید 
ایشان است. اگر ترا میل به فرار باشد. ممکن است که فردا فرار نمايي و 
چون من ناخوش و زمینگیرم. نمي‌توانم همراهي نمایم. 

راوي گوید که آن مرد ناخوش گفت که طایفه سکسار, از عقب تو خواهند 
آمد و بوي ترا خواهند یافت؛ چنانکه سگ به بوي صید رود. اگر تو خود را در 
زیر درختي که آن را «کذا» گویند. پنهان نمايي. سکساران به آن درخت 
نزديك نشوند و دست از تو, باز کشند. راوي گوید که در روز عید ایشان, 
فرار نمودم و در وقت خستگي, در زير آن درخت, پنهان مي‌شدم. چون 
روز. نیم شد و سکساران به منازل خود آمدند و دانستند که من فرار 
نمودم. سر در عقب من گذاشتند. من خود را در زیر درخت کذا, پنهان 
نمودم. چون دانستند که من در زیر آن درخت پنهانم, از من مایوس شده, 
معاودت نمودند. ۱ 

راوي گوید که چون از آن سکساران خلاص شدم. به زميني رٍسیدم که 
درختان میوه‌دار بسیار داشت و جمعي مردم را دیدم که در زیر آن درختان 
نشسته‌اند. من به ایشان, نزديك رفتم و در پهلوي يكي از ایشان نشستم و 
تکلم اغاز کردم اما سخن ایشان را نمي‌فهمیدم. شخصي که پهلوي او 


نشسته بودم, مرا غافل ساخته. بر گردن من جسته و دو پاي خود را بر کمر 
من پیچجبد. پاهاي اوء چون جرم و دوال, بي‌استخوان بود. هر چه خواستم که 
او را از گردن خود بیندازم, چنگل به روي من زده و روي مرا چنان که 
مي‌بيني زخم نمود. ناچار تحمل حمل او را نمودم. او مرا به کنار درختان 
میوو‌ذان می‌برد و. از مبوه. آن :درختان خوودهر بة رفهای. خود که. نششنته 
بودند چیده, و و ایشان مي‌خندیدند. مدتي بر این حال بودند؛ تا 
وقتي که 
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شاخ درخت به چشمان او خورده. چشمهاي او را کور کرد و من فرصت 
نموده, قدري انگور در آنجا پیدا کرده و در گودال سنگي او را فشرده و آب 
اورا در آن کودال گذاتت بسن از چند روزی: اب انوزر شاب دم برد 
خورد راکب خود دادم. پس از خوردن. اعضاي او سست شده. دوال پاي او 
را از گردن خود باز نمودم, او را انداخته و به حول خداي تعالي. از ان 
ورطه, خلاصي یافتم و اين زخمها, اثر چنگل آن دوال است که باقي مانده. 
2 ب 21 و 


خزور5 القتان 


روایت ت کند یعقوب بن اسحاق السراج که از ولایت رومیه كسي را دیدم که 
روایت مي کرد و مي‌گفت: وقتي در كشتي نشسته, به تجارتي مي رفتیم. 
اتفاقا دریا طوفاني شده. كشتي ما را غرق ساخت و من در بالاي تخته 
پاره‌اي ماندم و باد مرا به کنار جزيره‌اي رسانید. چون, بیرون امدم, 
جماعتي را دیدم که قامت ایشان به قدر دو ذراع بود و اکثر ایشان يك 
چشم نداشتند . این جماعت, مرا پیش پادشاه خود بردند و پادشاه به حبس 
من امر فرمود. این اشخاص چيزي مثل قفس اورده. خواستند مرا داخل 
قفس نمایند. من قفس را شکستم. ایشان چون حال را چنین دیدند. مرا 
اطمینان دادند و در .غیان ایشان: زندعانی, می‌ کردم نا آنکة: روز دیدم که 
ایشان مستعد قتال و جدال شدند. ملاحظه نمودم. فوجي از مرغان سیاه 
را دیدم که بر منازل ایشان وارد شده و مزاحم ایشانند و به منقار. چشم 
۳ معیوب مي‌کنند- و يك چشمي بودن اکثر ایشان, از اين 
جهت است- من سنگ و چوب و نوع مرغان را از میان این جماعت 
بیرون کردم. ایشان که این نوع دیدند, نهایت عزت به من نمودند و من پس 
از چندي به کنار دریا امده, چند چوب به هم وصل نموده, به روي ان چوبها 
نشستم و باد, مرا به کناري رسانده, از آن مقام, نجات یافتم . 
۱ هک که را سا سر هر تس آن 
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نموده, گفته است که مرغان سیاه در ولایت خراسان هستند که در بعضي 
از اوقات سال, به ولايتي که در اقصي طرف ولایت مصر است مي‌روند و 
در انجابا جفاعتن محانلم ممشماید که فامت ان مات بة قدر دو دراع 
است و اسم این جنس مرعغ را که شبیه به کلاغ است, عرب «قرانیق» 
کوب و اللد اغام. 

درات 21 و 


جزيیرة النساء 


جزيره‌اي است در میان درياي چین و همه اهل ان جزیره, زنان مي‌باشند و 
مرد در میان ایشان پیدا نشود. و گفته‌اند که حمل ایشان از میوه درختي 
است که خر ان جزیره مي‌باشد. و بعضي روایت کرده‌اند که ماده حمل 
ایشان از باد است. 

علي التقدیرین بجز دختر, چيزي نزایند. 

دجکایت. کرها ند بعضی ار تحار که دفتی کنقشی ها غرق نو ی خر .ناو 
بالاي تخته‌پاره‌اي به جزيره‌اي رساند که همه ساکنین ان جزیره زنان بودند. 
آن جماعت خواستند مرا به قتل رسانند. زني از میان ایشان, مرا حمایت 
نمود و مرا به کنار دریا اورد و چوبي چند به هم وصل نموده, مرا بالاي آن 
چوبها گذاشت و موج دریا مرا به ولایت چین رسانید. تاجر روایت کرده 
است که در زمین آن جزیره. طلاي بسیار دیدم؛ چنانکه بعضي, مثل ني 
خیزران از زمین بالا امده بودند. به بزرگ چین این را معلوم نمودم. 
كشتي‌يي چند. براي پیدا نمودن ان جزیره فرستاد. سه سال. کشتها 
تفحص ان جزیره را نمودند, نیافتند. 

2 


جزیره واق واق 


واقع در درياي چین است و متصل به جزیره زانج و به علامت ستارگان, 
جزیره است. و بدین جهت., این جزایر را «واق واق» گویند که درختي بدین 
جزایر به هم مي‌ رسد که 
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میوه آن شبیه است به زنان که گوبا از گیسوان, از درخت آو ان شده 
است. و چون این نمره, نزديك به رسیدن شود از این صورتها, صدايي 
شنیده مي‌ شود شبیه به کلمه واق واق. و مردم آن ولایت از آن صداها 
معاني فهم کنند و تطیر به آن نمایند. 

محمد بن زكرياي رازي گوید که طلا: در آن. جزایر بسیار است: چنانکه 
زنجیر و قلاده سگان و بوزینگان خود را طلا سازند و تار و پود لباسهاي خود 
را ات بافند. 

روایت کند موسي بن مبارك سيرافي که من به جزیره واق واق رسیدم و 
پادشاه ایشان زني بود و لباس نداشت و تاجي بر سر داشت و چهار هزار 
نفر دختر برهنه, به محافظت پادشاه مشغول بودند. 

4 ب 22 و 


جوف 


صحرايي است در زمین عاد, پرآب و گیاه و علفزار بسیار و خلق بیشمار 
داشته. 

گویند که بزرگي در آن ولایت بود, موسوم به حمار [بن مویلع] و پسران 
کار امد داشته. روزي جمیع پسران او به شکار رفته بودند. صاعقه‌اي از 
اسمان به ایشان رسیده, جمیع پسران حمار را هلال نمود. حمار به این 
سبب به خداي تعالي, کافر شده و اهل آن وادي را به کفر دعوت نمود و 
هر که کافر نشد., به قتل رسانید و از غریب و راهگذر, هر که را مي‌دید 
هن نت۲ انکه کقر افه دی همان رت صل. .رید چنانکه گویند فلاني 
کار هار ات اوح این لت شا مه ای دادیم 
آتش در صحراي جوف مسلط فرمودند که جمیع ساکنین آنجا را با آب و 
علف و گیاه سوزانید و هیچ چیز در آن صحرا نماند؛ مگر خاکستر] . و در 
میان عرب مثل است که: «اخلي من جوف حمار». و شاعر گوید: 

و لشوّم البغي و الغشم قدیماما خلا جوف و لم پبق حمار 

يعني به سبب ظلم و گمراهي بیش از این نه صحراي جوف ماند و نه 
پادشاهي حمار. 
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222۵ 1 


حرث 


زميني است وسیع در ولایت یمن. باغات بسیار و آب و هواي خوب دارد. 

ذو حرث حميري [که اسم او مثئوب] و در میان عرب مشهور است از این 
ولایت است. 

هشام بن محمد کكلبي روایت ت کند که ذو حرث از ابناي ملوك بود و به 
سیاحت نمودن در ولایات, خوش داشته. وقتي در عالم سیاحت, به ولایت 
یمن مي‌رسد و در آن ولایت به صحرايي پر آب و گیاه نزول مي‌نماید و 
بسیار زمین خوش آب و هوا مي‌بیند و در آن زمین كسي را نمي‌يابد. باز در 
آن زمین, چند فرسنگي طي مي‌نماید تا مي‌رسد به کنار چشمه‌اي که دور 
آن: جنتنمه: تیزار بشیار که جاي شیر باشد- بود, و سه تل در کمال خوبي 
در کنار این چشمه واقع شده بود. در انجا بتخانه‌اي ساخته بودند از سنگ؛ 
در غایت خوبي و در کنار آن بتخانه, اشتخوان بسیار از استخوانهای جانوران 
ريخته شده بود. 

در این بین که ذو حرت با خدمتکاران خود مشغول به سیر و تماشا بودند, 
شخص قوي جثه‌اي را مي‌بینند که مانند نري گشن از دور مي‌آید و مويهاي 
خود را چون گیسوان بافته, به دوش و کمر خود ریخته و شمشيري در 
دست دارد, جون قطره ات اسبان از دیدن آن جوان قوي هیکل, , رمیده» 
گوشها را تیز کرده, از ترس شاشیدند. پلس؛ نام آن را پر سیدم. اعتنا به 
جواب ننموده. رو به ما نهاد و به سواري که نزديك او بود. رسید و 
شمشيري به کفل اسب چنان زد که اسب دو حصه شده و بر مغز فارس 
چنان زد که دو پاره گردید. ذو حرت بعد از دیدن این حال. سواران خود را 
فرستاد که بیست نفر پیاده تیرانداز به نزد او آرند. . پس؛ . پیادگان رسیدند و 
پادشاه زاده, پيادگان را بر قله‌ها فرستاد و گفت که آن شخص را تیرباران 
تفایتدرو به سوارآن آمر. نموه کف نعد. از محرو تفن آوبه تتر زیر او حمله 
نمایند. اسبان و سواران از هیبت آن شخص, نزديك نمي‌توانستند رفت و 
هر تیر که به بدن آو مي‌رسید با 
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دست خود آن تير را از بدن خود کشیده و مي‌شکست و خود را به يكي از 
سواران رسانیده, چنان شمشیر بر فرقش زد که تيزي شمشیر به زمین 
رسیده, اسب را نیز با سوار دو پاره ساخت. 

شاهزاده را تاب نمانده, فریاد زد: چه كسي تو؟ آن شخص صداي مهیب 
چون رعد برآورده, گفت: نام من حرث است که ترس و بیم در دل من 
نیست., تو کيستي ؟ 

ذو حرث گفت که نام من مثوب است. حرث گفت: حقیقت نام تو مثوب 


است؟ 
شاهزاده گفت: آري. پس شخص قوي بعد از شنیدن این سخن,؛ , قدمي چند 
پس رفته و با خود مي‌گفت که مدت ما به سر آمد و ایام دولت ما سيري 
شد, از براي تو بود, اي مثوب, این ولایت ممنوع و محفوظ. پس از این 
سخنان نشست و شمشیر خود را بیفکند و تیرها را از بدن خود بیرون 
مي‌کشید. پس. گفته شد به شاهزاده که این شخص تسلیم ما شد. 
شاهزاده گفت: نه چنین است. بلکه او را موت رسید. پس, آن شخص قوي 
به شاهزاده گفت از تو خواهش دارم مرا مدفون سازي و به روي درافتاده 
وفات نمود. 
پس, راوي گوید که به نزديك او رفتم و شمشیر او را خواستیم برداریم, 
کم توافت آز عاست‌سکتي شعسیر را بواردا بهاه ود رسا ید 
پس ؛ , شاهزاده او را مدفون ساخت و متوب را آن زمین خوش آمده؛ ور ان 
سرزمین اقامت نمود و اسم آن زمین را حرت گذاشته و خود را ذو حرث 
نامید؛ يعني صاحب 0 حرث. ۱ 
و در يكي از آن تلهاء سنگي یافتند که مضمون این کلمات در آن سنگ کنده 
شده بود: به نام تو بار خدایا که خداي گذشتگان و گذاشتگاني. تويي پادشاه 
بزرگ و خالق سترك. پادشاهي دادي تو ما را در این مدت ی 
تو آیها و زمینها و خرمنها و خانه‌ها و قلعه‌هاي این ولایت را تا زماني که 
0 تخت ارخ:خاری دم ون بشتق 1 آنکه مدت ما سر آمد, غالب خواهد 
شد بر این ولایت, جواني قوي‌بازو و تعمیر خواهد کرد این ولایت را و 
سالهاي دراز در آن خواهد ماند و پس از آن او نیز خواهد گذشت, چنانکه 
دیگران گذشتند و هر قضايي خواهد رسید و هر انتظار کشنده شده, خواهد 
امد و ناچار, موجود. مفقود و معمور مخروب خواهد شد. 
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ولايتي است در یمن. مشتمل بر دو شهر: نام يكي شبام و ديگري تریم و در 
نزديك شرقي درياي عدن واقع است. بناي این شهرها بسیار قدیم است. 
نقل است که مردي از اهالي حضرموت. کوزه‌اي در زمین یافت که میان 
اوء پر از گندم بود و دانه‌هاي ان گندم, هر يك به قدر بیضه مرغي بود. 
خواست که حقیقت [ را از پیران سالخورده ولایت خود معلوم نماید. 
شخصي را به او نمودند در سن سیصد سالگي. نزد او رفته. او را بسیار 
افتاده و شکسته حال دید. آن شخص سیصد ساله, آن مرد را به پدر خود 
که چهار صد سال داشت راهنمايي نمود. شخص حضرموتي به جهت سوال 
کیفیت گندم به نزد شخص چهارصدساله رفته, او را باهوش‌تر و زيرك‌تر از 
شخص سیصد ساله پافت و شخص چهارصدساله, حضرموتي را به پدر 
خود, ارشاد نمود که در سن پانصد سالگي بود. حضرموتي گوید که به نزد 
شخص پانصدساله رفتم. او را دیدم سلیم العقل و صحیح القوي و از پسر و 
نبیره خود زيرك‌تر. نعجب نموده, از وجه این کیفیت سوال نمودم. گفت: 
نبیره مراء , زي است بدخلق و سوء خلق در او, اثر کرده, او را بدان احوال 
انداخته است, و اما پسر مرا زني است متوسط الاحوال, گاهي فرمانبري 
نماید و گاهي نافرماني کند؛ بدان سبب پسرم بهتر از نبیره‌ام مانده است, 
و اما مرا, زني است خوش خلق و فرمانبردار که هرگز نافرماني نکند؛ 
بدان سبب من از هر دوي ایشان نیکوتر و باهوش‌تر مانده‌ام. پس, 
حضر موتي گوید: از احوال گندم و کیفیت آن پر سیدم. گفت: این زراعت 
قومي است از تکار که پادشاهان ایشان عادل و امناي ایشان امین و 
دولتمندان ایشان صاحب سخاوت و عوام ایشان با انصاف و خالي ۹4 
بوده‌اند. ٍ 

چنانکه روایت شده, در ان عصر, قاضي‌يي بود در ولایت حضرموت و از 
پادشاه ان ولایت؛ اجرت براي قضاأ و حکم مي‌ گرفت. چند سال گذشت و 
احدي به مرافعه, پیش قاضي نرفت. قاضي خدمت پادشاه رفته عرض 
فاد که صواحتت من ارت فضا بر مه علال یست زرا کم احفی زا ابیت 
7 
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نمي‌افتد. پادشاه, قاضي را فرمود که تو باید سر کار خود باشي. یمکن که 
حاجتي حادث شود. پس از مدتي دو نفر پیش قاضي به مرافعه آفته: یکی 
از آنها معروض نمود که زميني از این شخص خریده‌ام و گنجي 9 آن زمین 
ظاهر شده, هر قدر به فروشنده زمین مي‌گویم که گنج خود را بردار, قبول 
نمي‌نماید؛ قاضي بفرماید تا صاحب زمين, گنج را بردارد و مرا از ذمه خود 


برهاند. ديگري معروض داشت که ایها القاضي تفر هی و زرا کهتدن 
او بوده فروخته‌ام و هرگز به مال غیر, تصرف نخواهم نمود. قاضي را 
تعجب افزود. از طرفین سوال نمود که اولاد دارید يا نه؟ 

يكي گفت دختري دارم و ديگري گفت پسري قاضي دختر را به پسر نکاح 
نمود ۵ کف راب املان آنها حا قزر انش وم مه عراعت اه آنه‌رهان 
و در ولایت حضرموت, قصر مشید مي‌باشد که حق تعالي ذکر او را در 
قرآن مجید فرموده و آن, چنان است که چون صد بن عاد دید که بر قوم 
عاد از صرصر باد چه گذشت., قصري بنا کرد در غایت متانت در ولایت 
خصرموت واجنان مخکم. و فشید ساخت که بارا بر ان تضلصی تباشد. ظ 
این پسر عاد. چنان قوي بود که درختان را به قوت از ريشه کندي و بقدر 
خوراك بیست نفر از طعام طایفه خود خوردي. و بسیار زن دوشی: بو :و 
هفتصد نفر دختر باکره گرفته بود و اولاد بسیار از ایشان بعمل آورده و به 
سبب کثرت اولاد, بغي و عناد آغاز نهاد و کفرش بالا گرفت. هر که بر ان 
دیاز از.غریا مي‌گذشت: مغتول می‌ساخت؛ تا انکه حق تعالن: ضنحه‌اق 
فرستاده, او را با جمیع اولاد و اقوام او هلاك فرمود. و آن قصر خراب ماند. 
فمان ری در ان فص فیدا شد که اوه آت سس آن‌هار داخل ان فضر. 
نتواند شد. و صدايي مثل صداي ناخوش و بیمارٍ از آن قصر شنیده 
مي‌ شود. و حق تعالي مي فرماید: فکاین مر قرَيِة ء أهلکناها 3 هی طالمَةٌ 
قهي خاویٌَ علي غژوشها و بر مُعَطلَةٍ و قطر شید . و بثر معطله که در 
آیه مبارکه مذکور است, در ولایت عدن است که ذکر او را خواهیم نمود. 
و قبر هود- علیه السلام- در ولایت حضرموت است. کعب الاحبار روایت 
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نماید که در ایام خلافت عثمان [رضي ال عنه ] در مسجد رسول- صلي 
اللت له ال تشه ردو ناگاه شخص بلند بالايي از در درآمد و مردم 
متوجه او شدند. ی کیست ؟ گفتند: کداميك از 
یاه‌ ای کف 

اه کون ایا وه آن سرت انا ام تشر انشا هن ار 
ااختهی غیت ای لاصو دی رت وی کف ای کساشسته ان 
مرد؟ شخص معروض داشت که از حضرموت یمن مي‌باشد. حضرت 
فرمودند که مي‌شناسي موضع درختان اراك و شجره سدره سرخ را که اب 
از ایشان مي‌چکد که از سرخي تشببه به قطره خون است ؟ حضر موبي 
عرض نمود که گویا موضع قبر هود نبي (ع) را مي‌فرمایید؟ حضرت فرمود: 
آري, اگر خبري داري بگو. عرض نمود که در ایام جواني, با جمعي از اخوان 
براي زیارت قبر هود- علیه السلام- به کوه بلندي رفتیم که در 1 کوه, 
غارهاي بسیار بود و شخصي با ما بود که قبر هود (ع) را مي‌دانست که در 


کداميك از مفارهاست. ما را به جايي برد که دو سنگ عظیم به روي هم 
افیاده و شکافی فی»ها ین این دو شی: فی‌باشن کم ,هرد تیار لاغری 
مي‌تواند از ان شکاف به اندرون رود. از من لاغرتري در میان آن جوانان 
تلود مسر بم: مان ان دوستی: داح شده و روانه شدم. ناگاه به فضايي 
رسیدم. دیدم تختي. گذاشته ننیده بود و میتی بر آن تخت گذاشته‌اند و کفن 
بر او پوسیده. دست بر بدنش رسانیدم. 
همچنان سخت و صلب بود که چشمهاي درشت و ابروهاي چسبیده, گشاده 
پيشاني, دراز رخسار و بلند ریش و سنگي در بالاي سرش بود که در آن 
1 ین کلمات بود: 
«لا اله الا اللّه, محمد رسول اللّه و قضي ربك الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین 
احسانا, انا هود بن خلود بن عاد رسول الله الي بني عاد ابن عوض بن سام 
بن نوح جئتهم بالرسالة و بقیت فیهم مدة عمري فذبوني, فاخذهم اللّه 
بالریح العقیم فلم یبق منهم احد و سيجيء بعدي صالح بن کالوح فیکذب 
الیه قومه فتاخذهم الصیحة». 
حاصل سخن آنکه بعد از شهادت بر خدا و محمد رسول اللّه آنکه خدا حکم 
فرمود که عبادت کرده نشود, مگر خدا و نيكويي شود بر پدر و مادر. و من 
هود, پسر خلود پسر عاد نبي- علیه السلام- مي‌باشم, به سوي بني عاد بن 
عوض بن سام بن َ 
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نوج. به رسالت ایشان آمدم, تکذیب مرا کردند؛ پس؛ خدا باد عقیم بر 
ایشان فرستاد و همه هلاك شدند. و بعد از من, به ایشان خواهد آمد, 
پیغمبر صالح بن کالوح و تکذیب او را خواهند نمود ,و صداي اگما نت ایشان 
را هلاك خواهد کرد. پس. حضرت علي- ضلوات: لاه و سلامه علیه- شخص 
حضرموتي را تصدیق فرمودند. 
و در ولایت حضرموت است چاه برهوت و آن چاهي است که حضرت ختمي 
تین آموده که ارواح کفار و منافقین در آن چاه است. و آن چاهي 
31 قدیم که قبل از اسلام کنده شده, در صحرايي که در میان وادي 
تاريك است. و مروي است از حضرت امیر- علیه السلام- حديثي که 
مضمون او, این است: 
دشمن‌ترین بقعه‌هاي زمین در نزد حق تعالي. وادي برهوت است در ولایت 
حضر موت. در آن وادي, چاهي است که آبش سیاه و گندیده مي‌باشد که 
جامي دهند در آن چاه, ارواح کفار را. 
اصمعي روایت ت کند که وقتي از کنار وادي ثرز هو بت مي‌گذشتم, بوي بسیار 
بدي که نزديك بود به هلاکت من, استشمام گردید. بعد از چند روز, خبر 
رسید که يكي از عظماي کفار, وفات کرده است. 
ديگري روایت کند که در کنار وادي برهوت خوابیده بودم. از اول شب تا به 


صبح این ندا را مي شنیدم : پا دومه؛ پا دومه. به بعضي از اهل علم, این 
کفتند : ملک کطقو کل ,بو ارواخ کفار اشفت: نام اودوضه استت: 
و در ولایت حضرموت است آابي که نامش «خنوثه» است. ابن و 
خورد مخنث گردد. 

8ب 25 و 


دلان و دموران 


دو قریه‌اند در نزديكکي ولایت ذمار یمن. زنان آن دو قریه, در غایت حسن و 
جمالند و زناکار در میان ایشان بسیار است و غربا از خارج. براي همین 
عمل به آنجا 
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مي‌روند. و گویند که دلان و دموران, ۰ دو پادشاه بوده که هر دو برادر 
بودند و هر يك. يكي از اين قریه‌ها را بنا نهاده. و به اسم خود موسوم 
ساخت. و بسیار مایل به صحبت زنان بوده‌اند؛ از هر جا, زني خوش جمال 
بود, مردم براي آن دو پادشاه از بلاد قآ فزوند و به این جهت زنان آن دو 
قربه, صاحبان جمال , شده‌اند و الا جمال در یمن گفته‌اند که جون ماهي 
است در خشکي. و الله الموفق 

9 ب 25 و 


دنقله 


شهري عظیم است در ۳ نوبه و در درازي زونه نیل بت است. 
که پادشاه ولایت نوبه ات در آن شهر مي‌باشد. و مذهب نصرانیت دارند. 
و از شدت حرارت, آب و علف در آن زمین نروید؛ با وجود اين گندم و جو و 
ذرت و خرما نیکو عمل آید. و درخت خرما و درخت انگور و درخت مقل و 
درخت اراك در آن ولایت مي‌باشد؛ و شبیه است به یمن. عوض خاك, گج 
کا ر کنند در خانه‌ها و پوست پلنگ عوض جامه پوشند. و پلنگ در آن ولایت 
بسیار است. زرافه نیز در آن ولایت بسیار است. و نوع شتدی .ور ان ولایت 
به هم رسد که کوتاه گردن و کوتاه پا مي‌باشند. 

9 ب 26 و 


ذات الیةٌ لشعبین 


جزيره‌اي است در ولایت یمن. 

محمد بن سائب گوید که مردي از طایفه ذي الکلاع به من روایت ت نماید که 
سيلي به ولایت یمن آمد و جايي را بشکافت. ای او 
در آن سرداب گذاشته بودند و ميتي بر آن تخت خوابیده و كفنهاي طلا بر 
او پوشانیده بودند و پهلویش عصايي از طلا گذاشته بودند و بر سر عصا 
ياقوتي سرخ نصب نموده و لوحي در کنار میت گذاشته که در ان لوح, این 
مضامین مکتوب بود؛ : «بسم الله, من پادشاه 

ار الام‌هاخار الصا یه یا حیاییر قاخاس ص وه 

حمیرم و نام من حسان. پسر عمرو, پادشاه بودم در زماني که پادشاهي 
نبود. : مگر خدا در زمان خرهید و چه چیز است هید؟ هید زماني است که 
دوازده هزار پادشاه در آن زمان هلاك شد و من, آخر آن پادشاهانم و آمدم 
به دات الشعیین با اتحواوت ووزکار امان‌نايم: پس هرا سلات کرد. 

و گفته‌اند که معني کلام آن است که وقتي که طاعون شیوع داشته و اکثر 
مردم هلاك شدند, حسان براي خوبي هوا به ذات الشعبین اسف تا از 
طاعون محفوظ ماند. 

در انح به ظاعون هاات.شد. 

وف 20 


ذمار 


ولايتي است در بلاد یمن. 

ابو الربیغ سلیمان زنجاني نقل کند که به ولایت ذمار رسیدم و در يك 
متز لف. ان ولایت. شش ستون عظیم دیدم از سنگ رخام. در بالاي چهار 
ستون از آن شش ستون, چهار ستون دیگر گذاشته بودند و در زیر آن 
ستونها؛ چهار چشمه بزرگ جاري بود. و اهل آن ولایت گفته بودند که مقدور 
نیست فرو رفتن در اين آبها که در زیر ستونها هستند و هر که فرو رود 
هلاك شود. اهل آن ولایت را اعتقاد آن است که تخت بلقیس, همین ستونها 


0 


سبا 


شهري است که در نه منزلي صنعاي یمن واقع است . سبابن یشجب بن 
یعرب بن قحطان بنا نهاد. شهري بسیار با منفعت بوده و اب و هواي خوش 
داشته و حق تعالي وصف ان شهر را در قران مجید مي‌فرماید: «لقد کان 
لسبا في مسکنهم اية جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم و 
اشکروا له بلدة طيبة و رب غفور» . پشه و 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار, ص: 83 

مگس و هیچ جانور گزنده, در آن ولایت پیدا نمي‌شد. 

مشهور است که دو کوه در ولایت سبا بوده که ما بین اين دو کوه, دو 
فرسنگ مسافت داشت و بلقیس که پادشاه آن مك بود, سدي در میان آن 
دو کوه بسته و آب رودخانه‌ها و سیلها در آنجا جمع مي‌شد و سوراخها در 
اعلي. و اسحل مد گذاشته تا به آنداره استبام, آب او آن سور آتها بردارند. 
پنس» مردم را امر تقیفی کف یی 0 ولایت را نمایند. مردم به عمارت 
مشغول شده؛ عمارات و باغات و زراعات به احسن وجه ساختند و حق 
تعالي وصف آن شهر را چنان که گذشت فرمود. 

و ساکنین این شهر, دو طایفه بودند و بني اعمام. طايفه‌اي از اولاد حمیر و 
طايفه‌اي از اولاد کهلان بودند و حمیر و کهلان برادر بودند. و سیزده پیغمبر 
حق تعالي بدین طایفه‌ها فرستاد؛ همه را تعذیب کردند و حق تعالي 
موشهاي بزرگ بر سدي که بلقیس بسته بود مسلط فرمود. 

روایت است که بزرگ طایفه بني کهلان. عمران بن عامر بود و طایفه 
حمیر نیز بزرگي داشته‌اند. و در میان طایفه بني کهلان زني بود کاهنه, 
طریفه نام. به عمران خبر داد که در این نزديكي, سيلي عظیم به این 
ولایت خواهد آمد و جمیع ولایت را خراب خواهد ساخت. عمران با بعضي از 
خواص خود خفية به کنار سد سبا رفتند و موشهاي بزرگ سرخ دیدند که 
سنگهاي عظیم را که انسان نمي‌توانست بردارد. موشها از سد مي‌کنند و 
به دور مي‌اندازند. عمران دانست که سخن طريیفه. راست است. پس. 
حيله‌اي اندیشید و به خواص خود گفت که ما را املاك بسیار در این ولایت 
هست؛ باید اين راز را از بني حمیر مخفي داریم و باغات و املاك خود را به 

ایشان فروخته, سر خود گرفته به جايي دبکر. رویم. و به حارثه 7 
برادرزاده خود گفت که حیله آن است که چون فردا من در منزل خود قرار 
گیرم و اعیان و اشراف قوم جمع شوند. من کاري به تو رجوع فرمایم و تو 
از قبول آن امتناع بلیغ نمايي و من ترا به عصا خواهم زد؛ تو نیز باید در 
عوض, مرا به عصاي خود زني تا حیله تمام شود. حارثه گفت: یا عم ! من 
ایت مات راد ااره عصران عیرست مصاعت ور آنداست. 


آتار البلادهاخیار الیاد تمه مها ها یکره فاخارا ص22 

چون فردا شد., از قراري که مواضعه کرده بودند. حارثه با عمران منازعه 
آغار تعاده ظضران ساره فنل عارنه مهد فان به سفاعت: بر خانستد 
و عمران را از سر قتل حارثه گذرانیدند. اما عمران سوگند خورد که در 
ولاس که این نو بران شم تفای اف دا هم ما نود طایفه اه ره فسم 
خوردند که ما نیز نمي‌مانيم و جمبع باغات و مزارع و قراي خود را به 
معرض بیع درآوردند و بتلي حمیر به قیمت گران؛ املاك ببي کهلان ۲ 
خریدند. پس از رفتن بني کهلان از ولایت سبا, سد سبا خراب شد و سیل 
عظیم آمده, جمیع آن, مملکت خراب شد؛ چنانکه خداي تعالي مي‌فرماید: 
قرستلنا له سَیْل العرم و بَحلناهم بختتهم جین ذوائ أکل خمط و آثل 
و شَيء من سذر قلیل اااا 
زایام:شود یه ای مر مال در نان که رت توند تفرقوا ايادي سبا. 

و ایشان ده طایفه بودند [<شش طایفه ] در ولایت یمن رفتند و نام آن شش 
طابفه ای است» کندمن اشعر ونر ار شدحوم انماز وخمیر:ه کار ظارده 
دیگر به شام رفتند که اسامي ایشان این است: عامرهر جذام, لحم و 
شرا و واقعه خراب شدن ولایت سبا, تغد از رفم«عیستی به اسان قیل | 
بعثت حضرت ختمي مأآب- ضلي الله علیهما و سلم- بود . 

2ب : 327 


سجلماسه 


شهري است در جلوبي ولایت مغعرب در کنار ولایت سودان؛ در آخر کوهي 
که موسوم است به «درن» که در ولایت بربر واقع است و اطراف آن 
ضخر ایی انست: که-ریخسشتان: است و تهر عظیم از آن نهر جازی است. ه 
باغات بسیار دارد. 

صاحب اثار البلاد کین که از اهل مغرب که سجلماسه را دیدند, روایت به 
من نمودند که دوازده فرسخ در دوازده فرسخ, مزارع ان شهر است و 
ار ار فان مس رها ۱ ات ان یوار اس ارت 
زراعت نمایند. محصول 
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نیاورند و ضایع شود. و انگور و خرما در آن ولایت بسیار است و بیست و 
شش قسم خرما در 1 ولایت پیدا مي‌ شود. و زنان آن ولایت, صاحبان 
صنعت مي‌باشند و پارچه‌هاي خوب بافند [و کارهاي شگفت انئیز و زیبا 
دارند. او تا ها سر سي تا چهل دینار رسد 
ی 
این ۵ کرانهاا اه آ, لته کید القال.ه کت و روت 
مي‌باشند؛ چرا که در سر راه قافله‌اي واقع است که به ۳ تبر که معدن 
طلا دارد مي‌روند. و اکثر اهل این ولایت تبر. جرات داخل شدن در ان 
را ها تا 
نوشته شد. 


29 2 


سرندیب 


جزيره‌اي است در درياي هرکند. در اقصي بلاد چین واقع است. محمد بن 
زکریا گوید که مساحت آزن خر بره: هشتاد فرسح درٍ هشتاد فرسح است. 
سه حاکم در آن جزیره مي‌نشینند که هيچيك اطاعت آن ديگري را نمي‌کند. 
از غادات. اهل-مزاندفت آن. استه که اکر کسی: کناهن کند, :هفت. دزهم 
بي‌زیاد و کم از او جریمه رگ عادت دیگر آن است که اگر شخصي از 
ديگري طلب داشته باشد و عارض شود حاکم حکم کند که هر جا قرض‌دار 
را پابند, خطي بر دور قرض‌دار کشند و در میان همان خط, طلب گیرند و 
9 ر که از آن خط بیرون رود, و اگر اتفاقا بیرون رود, سه 
بر طلب گيرند, دو ثلث آن را حاکم بعنوان جریمه برگیرد و يك ثلث را به 
0 عادت دیگر, 1 است که چون حاکم آن ولایت را وقات 
رسد او را در میان تابوتي از عود و صندل گذارند و زن حاکم نیز خود را 
در میان ان اتش اندازد تا هر دو به یکبار بسوزند. 
در آن جزیره» انواع عطریات [و ادویه‌جات] و چوب عود و نارجیل به هم 
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رسد و دابة المشك نیز در آن جزیره مي‌باشد و معدن یاقوت و نقره و طلا 
در کوههاي آن جزیره بسیار است و مروارید در کنار آن جزیره در میان دربا 
از حضرت رسول- (ص)- مروي است که بهترین بقعه‌اي که شتران براي 
ان راهييمايي کنند, مکه است و مسجد مدینه است و مسجد اقصي است 
و جزیره سراندیب. و این جزیره مهبط آدم- علیه السّلام- است و جاي پاي 
هبار کش:در آنجاشت. و آنچنان است» کهسر شنک اثر ,بای ار کش 
واقع است و هر شب. بدون اينکه ابري باشد, اثر برق و رعد در بالاي آن 
تعتنی؛ ظاهر است و هر روز بر سبیل استمرار, نازان نر. ان شی: بارن۲۳ 
جاي قدم مبارکش را بشوید. 
و گویند چون سیل از کوههاي سراندیب برخیزد, قوب از آن کوهها آرد و 
الماس و بلور نیز در آن کوهها پیدا شود. و ساکنین آن جزیره در مذهب 
هتخوس میا هچ ان کی بن مسامان کی ان سیم فا ند ور ایا 
ای وا ار ی 
کوهها به هم رسد که ده شاخ دارد. 
صاحت ابار الاد روانت شعاد که تن از امن رآ نوت اه فرمیه 
گردید؛ نام او شیخ سدید الدین سرانديبي بود [و اهل قزوین از او برکت 
مي گر فتند]. و قاضي‌يي بود در قزوین که بر خلاف ما انزل الله حکم نمودي 
و با اهل دیوان در ساختي و عوام الناس, اکثر اوقات از قاضي دلتنگ 


می‌تشند ند ویر نضر خانه. قاضی: هجوم می آوزدند: در این اثنا, شیخ سدید 
الدین وارد قزوین شد و بناي اقامت در قفزوین گذاشت. عوام به شیح 
اعتماد تمام پیدا کردند و به سبب شیخ. کار قاضي فاسد شده. دلتنگي 
بسیار از شیخ به قاضي مي‌رسید. قاضي را تدبيري براي دفع شیخ بخاطر 
رسید. شیخ را مهمان نمود و تواضع و تکریم بسیار براي شیخ بجا آورد و در 
میان عوام به شیخ گفت که يا سدید الدین ! من شما را مردي دیندار و خدا 
ترس مي‌بینم و یقین دارم که در اجراي اوامر و نواهي خدا, از ملامت هیچ 
ملامت کننده, 

ار ال ان الا ی هم وا یک فا ارم رت رد 

خوف ننمايي. پس؛ قاضي پیراهن کهنه و عمامه پاره‌اي از خانه بیرون 
آورده, به تعظیم تمام به شیخ پوشانید و منصب احتساب شهر را به او داد 
فایا وس وا کم سا وان مس را سه سره هرا 
فاص سل مات 

هر که از عوام قزوین, این حرکت را از قاضي شنیدند, تحسيني بلیغ به 
قاضي نمودند. 

پس از چند روز, خبر به شیخ دادند که در فلان زمین, مجلس شراب 
اراسته شده و جمعي به مناهي و ملاهي مشفغولند. غضب از شنیدن این 
خبر بر شیخ مستولي شده, با اصحاب احتساب, رو بدان مکان اوردند و 
اصحاب شیخ با جماعت فساق و الواط دست به گریبان شده, اصحاب 
فسق بر جماعت شیخ, تعدي نموده, شیخ را نیز از قرار واقعه کوبیده. 
فرار کردند. ار سای مس فا ات ال که 
را نموده, ماجرا را تقریر کرد. قاضی. به هم نز آمده: لعن بسیار بر اهل 
فسق نموده و توصیف بسیار از شیخ به زبان راند و به خدام خود, امر نمود 
که ببینید این ملاعین, چه کسان بودند؟ خدام قاضي. رفته. پس از ساعتي 
باز امه ند کم افل عتی را تاه تمر شتخ سدیو ان انار تاره 
دلخوشي تمام. از خانه قاضي بیرون رفت. پس از چندي, باز به شیخ خبر 
دادند که در فلانه باغ, مجلسي عظیم اراسته‌اند و شراب و کباب و سازنده 
وه و کتران آمروو زان مرو هر آن فحاس یم ارآنشماید: 
شیخ را غضب بر غضب افزود و با عمله احتساب, به تعجیل تمام, به ان باغ 
رفتند و خواستند که مجلس را به هم زنند. اهل مجلس با عمله احتساب و 
شیخ. به جنگ برخاستند و شیخ را زخمي منکر زدند. شیخ حال را که چنان 
دید, به خانه خود رفته. عمامه کهنه و پیراهن شسته قاضي را برداشته. به 
مجلس قاضي رفت و به قاضي گفت که شما اين خلعت را به دپگري 
مرحمت فرمایید که از من اين کار برنمي‌آید. قاضي گفت: معاذ اللّه ! ی 
شیح» , هرگز این کار نکنم و ترا و خود را از ثواب باز ندارم. سرانديبي 
گفت: اي قاضي ! من غرض شما را دانسته‌ام و مقصود شما را فهمیده‌ام. 


شما مي‌خواهید که مرا در اين ولایت, با دست غیر به کشتن دهید. 

مرحمت شما زیاد ! اين نوع مرحمتها را به ديگري فرمایید. از خانه قاضي 
نیز بیرون رفته, در قزوین نماند. ۳ 
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4 ب 29 و 


سفاله 


شهري است در آخر ولایت زنگبار و معدن طلاء در آنجا مي‌باشد. به كيفيتي 
که در ولایت تبر نوشته شد, تجار بدان ولایت رفته و متاع برده, طلا از آنجا 
آرند. و طلاي سفالي معروف است در خوبي میان تجار. 

در آن ولایت, مرغي به هم رسد؛ نام او «حواي» و هر چه شنود از آدمیان, 
او را بعینه تلفظ نماید و از ببغا بهتر تکلم نماید و يك سال بیشتر عمر نکند. 
و در آن ولایت. ببغاي سرخ و سفید و سبز پیدا شود. 

محمد بن جهم روایت ت کند که در آن ولایت, جمعي را دیدم که نوعي از 
مرن ی هه دید .هی کفتتی که دافم درد خم آنشت فان آن.ولایتن درد 
چشم به هم نمي رسد. 

45 ب 29 و 


سلوق 


فنیی اس مر ربص ای ات کید شیر کی مه و ار 
قدیمه در ان شهر بسیار باقي مانده و از خرابه‌هاي آن شهر, پارچه‌هاي طلا 
و نقره پیدا کنند. و زره‌هاي بسیار خوب و محکم در آن ولایت مي‌ساخته‌اند. 
و سگ ضاري در آن ولایت به هم رسد و آن, چنان است که کفتار با سگ 
جمع شود و سگهاي درنده بي‌حیا عمل آید. 

1 


لمیر 


ولايتي است در حبشه. گویند که در میان رود نیل واقع است. نیزه, بسیار 
خوب در آن ولایت سازند. و گفته‌اند که این نیزه‌ها را رود نیل از ولایات 
بعیده مي‌آورد و اهل این قریه, آنها را از,روت. آب:ضی کر تد .و طر جه. بده 
کج دارد. مي‌سوزانند و 
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خوبهاي آن را راست و درست کرده, به ولایات دیگر مي‌فرستند. 

5 ب 30 و 


سندابل 


شهري است عظیم و پایتخت ولایت چین است. نهري از وسط شهر گذرد و 
يك طرف رودخانه, عمارات و بیوتات پادشاهي است و طرف دیگر, 
مساکن رعیت مي‌باشد. 

مسعر بن مهلهل روایت ت کند که داخل شهر سندابل شدم. يك شبانه‌روز 
راه, قطر آباداني آن شهر است و ششصد طریق و جاده در آن شهر وضع 
شده که همه این شوارع منتهي به خانه پادشاه مي شود. دیوار قلعه این 
شهر, نود ذراع ارتفاع دارد و چنان ساخته‌اند که نهر عظيمي در بالاي دیوار 
قلعه جاري است و به شصت قسم این نهر منقسم مي‌شود و از هر جايي 
که اب بایین: فی‌ریز در اسیابی تناخته‌اتد که. ان« اشیاب را هي کرداند و بعد 
از آن, به زمین مي‌ريزد. پس از آن» نضف آب بهة خارج شهر براق زراعات 
مف‌رود.و تضف دیگر: داخل شهر مي‌ شود و در جمیع کوچه‌ها جاري است. ۰ و9 
در هر کوچه, دو نهر است: نهري که از آن آب بردارند و به مصارف خود 
برسانند و نهري دیگر که فضلات و زواید را بیرون مي‌برد. _ 

قرنفل و دارچيني و انواع ریاحین و بويهاي خوش, در ان شهر به هم 
مي‌ رسد و جواهرات؛ مانند یاقوت و طلا در آن را 
و اهل آن ولایت. خوش سیما و خوش رویت و کوتاه قد و عظیم الرأس 
مي‌باشند و حریر پوشند و از دندان فیل و استخوان کرگدن, حلي و زیور 
سازند. و اکثر درهاي آن شهر. چوب ابنوس است. و اهل انجا, در مذهب 
بت پرستي مي‌باشند و مجوس و مانوي نیز در آن ولایت به هم رسد و 
مذهب تناسخ دارند. و پادشاه آن ولایت را «خاقان» نامند و موصوف است 
به عدل و سیاست. و از عادات او, آن است که زنجيري از طلاي احمر 
ساخته, يكٌ سر آن زنجیر در خارج منزل خاقان در میدان به ميخي کوبیده 
شده و يك سر دیگر آن زنجیر را بر پایه تختي که خاقان مي‌نشیند, 
بسته‌اند. هر مظلومي که در ولایت به هم رسد آمده در خارج. زنجیر را 
گرفته, حرکت مي‌د هد. 
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خاقان مستحضر شده, به داد مظلوم مي‌رسد. و باز براي همین امر, در هر 
روز [جمعه] سوار فیل شده به خارج تشریف مي‌برند و مقرر شده که هر 
که مظلوم باشد, در آن روز که خاقان بیرون رفته, مظلوم لباس سرخ 
پوشیده تا خاقان از دیدن مظلوم به سبب لباس. معین و معلوم نماید که 
عارض مظلوم است و به حقیقت ان رسد. [و هر کس از رعاياي او, بدنیا 
بياید یا بمیرد, در دفتر پادشاه ثبت اید؛ ؛ تا كسي از او پنهان نماند.] و در 
ستدایل بتخانه‌ای است عطیم. و بتان بسیار در ان,سخانه خذاشته‌اند. و اهل 


آن ولایت, در جمیع صناعات ماهر و حاذقند. و ذیح حیوانات نکنند. 

عادات حسنه, در میان رعیت و یادشاه بسیار است و در میان پدر و پسر 
نیز. احترامات حسنه و عادات نیکو دارند؛ چنانکه پسر در نزد پدر ننشیند و 
در راه رفتن, از او پیشتر نیفتد و با پدر در يك ظرف غذا نخورد. 

ان رات که که هت ال تا اس ی اقا 
دارند و درس از کتب نجوم خوانند. و زنا, در مذهب ایشان مباح و پسران 
امرد, براي لواطه نگاه دارند و این عمل از اوباش در نزد ایشان سر زند و 
اهل تمیر انشان از عمل لواط اجتتاب نعایند. و پادشاه را با رعبت قاعده 
آن است که هر چه صنعت خوب و نیکو از رعیت مصنوع و معمول شود, آن 
صنعت را پیش پادشاه برند و اگر پادشاه را خوش آید., از ایشان به قیمت 
گران بخرد و الا به دیگران فروشند. 8 آکو ی در تفت یت آن کیت :| 
ون تقوده ماب از تهایدد: 

روایت است که شخصي پارچه حريري بافته و در غایت نيكويي را 
ساخته؛ به خدمت خاقان برد. جمیع اهل مجلس, آن صنعت را پسندیدند و 
خاقان خواست براي خزینه ابتیاع نماید. شخص معروض داشت که در این 
پارچه عتي اسب عظیی که ای خرته نمی اشج خافان فرمود که کرام 
است ؟ عرض نمود که در اين پارچه. صورت طاوسي طرح نموده که به 
منقار, خوشه موزي را برداشته. واضح است که طاوس را آن قوت و 
قدرت نیست که با منقار تواند خوشه موز را بردارد. پس. اگر خاقان این 
پارچه را بخرد, وقتي براي ملوك خارج هدیه فرستد, عقلاي مملکت خارح 
عیب گیرند و گویند که اهل چین را چندان ادراك نیست و نیافته‌اند که 
طاوس 

اناد اوه ان اهاز کی ی ایا یماسا شون 

رات قدر کت یاه هرا تناها ها 
اهل مجلس, تحسین او را نمودند. 

7 ب 31 و 


الشحر 


ولايتي است در میان عدن و عمان و در کنار درياي عمان واقع است. و 
عنبر الشحري در آن ولایت یافت شود به این سبب, ان نوع عنبر را عنبر 
شحري گویند. نیزار بسیار در آن ولایت مي‌باشد و نسناس که نوعي است 
از حیوان که به نصف تن آدمي شباهت دارد, در آن ولایت به هم رسد. 
شخصي از اعراب روایت کرد که وارد ولایت شحر شدم و در منزل يكي از 
روسا منزل نمودم و از کیفیت نسناس, از صاحب خانه پر سید م . گفت : در 
ولایت ما بسیار است و ما او را صید کنیم و بخوریم. من خواهش نمودم که 
يکي براي من صید نمایید. صاحب منزل, غلامان خود را براي صید فرستاد 
و ایشان اسباب شکاري برداشته, رفتند. بعد از ساعتي باز ادن خوانی 
را صید نموده بودند که مشابهت بسياري به نصف تن ادمیان داشت و 
دست این حیوان از سینه او بیرون امده بود. 

عرب گوید: چون مرا دید, به من التماس بسیار نمود و خدا و پیغمبر را 
شفیع آورد تا او را خلاص سازند. هر چند غلامان اصرار کردند که به سخن 
نسناس را خلاص نمودم و او به سرعت برق از میان ما بیرون رفت. 
صاحب خانه چون به منزل امد و از کیفیت مستحضر شد. بخندید و به من 
گفت : او ترا فریب داده؛ فردا با هم به شکار مي‌رويم. چون شب بر سر 
دست در آمخ غلامان سگان را برداشته, عرب گوید: من 9 اتفاق 
ایشان رفتم. چون نزديك صبح شد, شنیدم که يكي به ديگري مي‌گوید: يا ابا 
مجمران الصبح قد اسفر و اللیل قد ادبر و القیض قد حضر فعليك بالوزر. 
به فارسي آنکه ابو مجمر! صبح ظاهر شد و شب به آخر رسید و صیاد 
حاضر گردید, پس برخیز و بگریز. و ديگري گفت: كلي و لا تراعي؛ يعني 

بخور و نترس. ی" 1 
صا اس ات وی ]۳ 
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دادند و من ملاحظه مي کردم و تماشا مي‌نمودم که ناگاه دو سگ را دیدم 
که.بته. یکی از آن خیوانات یدق و وی کار کر فتون آن خبه آن مي‌باشتد وان 
حیوان, این ابیات را مي‌خواند: 

الویل لي مما به دهاني‌دهري من الهموم و الاحزان 

انکما حین تحارباني الفيتماني خضلا عناني 

ار 1[ 


عاحقی هاش انا مرا کات کدف کر ناشن ۱ 
کر علانت فا موی ار اس وا شم کف ان باه لاه عالی: 
8 ب 31 و 


کوهي است در ولایت یمن. در آن کوه, قصبات و دهات بسیار است و اهل 
آن ولایت را «شعبیون» گویند. و از اهل آن ولایت است ابو عمرو عامر بن 
شراحیل الشعبي که مردي عالم و فاضل بوده و در عهد عبد الملك مروان 
قاضي بوده. عبد الملك او را به سفارت روم, نزد قیصر فرستاد. و چون؛ 
اهل اسلام از آن زمان به قیصر روم تعظیم نمي‌کردند. رومیان شعبي را از 
دري بسیار کوتاه و پست خواستند که خدمت قیصر برند تا در خارج گفته 
شود که رسول مسلمانان تعظیم قیصر نمود. شعبي این مطلب را دريافته, 
در وقت ورود از آن در پست از پشت, داخل شد. رومیان در ذکاوت او 
جبها نمودند. و چون قیصر او را به همه آداب و کمال آراسته دید, از او 
پرسید که تو از خانواده سلطنت مي‌باشي ؟ شعبي گفت: نه, مردي هستم 
عرب. قیصر کتابتي به عبد الملك نوشت؛ مضمون آن که تعجب دارم از 
اهل مملكتي که شعبي در میان ایشان باشد و آن جماعت, اختیار سلطنت 
خود را به غير او, تفویض نمایند. وا اه ی 
گفته بود که قیصر بر من حسد کرده و مثل تويي را نخواسته است که در 
درگاه من باشي و مرا تحربص 
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به قتل تو نموده. شعبي معروض داشته بود که قیصر, خلیفه را بزرگ 
شمرده و مرا که خدمتکار او هستم, این نوع توصیف نموده؛ زیرا که خلیفه 
را ندیده و فضیلت خلیفه را نیافته است. عبد الملك گفت: احسنت اي 
شعبي. همین سخن که معروض داشتي, در دل ما گذشت و تو از ما في 
الضمیر ما خبر داري. آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار ؛ 
ص 3 9 

ل است که شعبي در محکمه قضا نشسته بود. مردي با زن خود در 
محاکمه. پیش شعبي امدند و زن در غایت جمال و حسن بود. زن تقریر 
مدای وا ردو آن کوفه هدرم رتسا ری نود راچد ی نود . شعبي به 
شوهر حال شعبي را دی ان ی خواند: 

فتن الشعبي لما رفع الطرف الیهافتنته بدلال و تخطي حاجبیها 

قال للجوار قربها و قرب شاهديهافقضي جورا علي الخصم و لم یقض علیها 
شعبي گوید که چون به خدمت عبد الملك رسیدم, به من نگاه کرده خندید 
و گفت: فتن الشعبي لما رفع الطرف الیها. بعد از آن, عبد الملك به شعبي 
گفت که به گوینده این شعر که در حضور تو گفت, چه کردي ؟ شعبي گوید: 
گفتم اي خلیفه ! گوینده شعر را به جهت اینکه احترام مرا, نگه نداشت, 


چوب کاري نمودم. ۳ ۳ 

عبد الملك بخندید و پسندید و دیگر هیچ نگفت. 

نقل است شخصي شعبي را دشنام داد. شعبي به او گفت که اگر تو در اين 
باب صادقي, خدا از تقصیر من بگذرد و اگر کافري. خداي تعالي از تقصیر 
تو تجاوز کند. 

[او در سال دویست و چهار, در سن هشتاد و دو سالگي درگذشت آ. 

9 ب 32 و 


دهي است در ولایت یمن. از عجایب آن ولایت آن است که در آنجا كوهي 

است شکافته شده؛ ؛ هر که به حلال متولد نشده, نتواند که در بالاي آن کوه 

برآند. 

صاحب آثار البلاد گوید که شخصي از طایفه بني مراد به من گفت که من 

در ولایت شمح, عامل ز کات بودم. شخصي از اهل آن قریه به من گفت که 

اگر میل ۱ 
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داري مي‌تواني عجايبي را که در این قریه هست تماشا کني. گفتم: چرا. 

تفر از ار مرا به دره کوهي برد. تيري در آن کوه دیدم که به کوه فرو 

رفته و بزرگتر از نیزه اين زمان بود و نقش و نگار داشت و در آن تیر 
نوشته شده بود: 

الاهل الی ابیات یی انامه لو الرصل خی قیل العمات فعاد 

بلاد بها کنا و کنا نحبهااذ الناس ناس و البلاد بلاد 

و از آنجا مرا به کنار دریا برد. سنگي دیدم در لب دریا که موج دریا گاهي 
به آن سنگ مي‌رسید و گاهي نمي‌رسید. در آن سنگ مکتوب بود که اي بني 

آدم ! عبادت کن پروردگار خود را و از خداي بترس و تعجیل در طلب رزق 

مکن؛ چرا که تو, به رزق خود پيشدستي نخواهي کرد و آنچه وق تلبت 
به آن نخواهي رسید. هر که باور نکند این کلام را سر خود را به این سنگ 

زند تا شکافته شود. 

0ب 32 و 


ولايتي است در اقصي بلاد چین, در غایت حسن و کمال. گویند که چون آب 
در آن ولایت به زمین پاشند, بوي عنبر مرتفع شود. [به سبب خوشي هوا و 
گوارايي اب و خوبي خاك, در انجا دردمندي یافت نشود و مردمش زیباترین 
مردمانند و بيماري در ان کمتر یافت شود و گویند]: هر که در ولایت دیگر 
ناخوش شود چون به شیلا ببرند. صحت یابد. _ ۱ 
محمد بن زكرياي رازي گوید که هر که داخل آن ولایت شود توطن در آنجا 
نماید؛ به سبب خوبي اب و هوا و کثرت میوه و ارزاني و وفور طلا و نقره. 
و 


صنعا 


ولايتي است, پایتخت مملکت یمن است و آبي خوش و هوايي دلکش دارد. 
گزندگان از هیچ نوع در آنجا به هم نرسد. و خاکش بوي عنبر دهد. و اگر 
مریض از ولایت خارج آنجا رود صحت یابد و حیوانات مریض [اگر] در 
علفزار آنجا 
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چرند, از مرض خلاص شوند و گوشت از خوبي هوا اگر يك هفته در آن 
ولابت ماندم. فاسند تشود: بناي آن ولایتت .را ضنعا- بر ازال پسر عتیر بسر. 
عابر پسر شالح- نموده است. به ولایت دمشق شام شباهت دارد؛ از کثرت 
ابها و زيادي باغها و انواع میوه‌ها. 

محمد بن احمد همداني گوید که در هر سال, دو بار زمستان و دوبار بهار و 
دوبار تابستان و توبار بایین دز آن ولایت شود و این به سبب گردش آفتاب 
است. 

عمران بنِ ابو الحسن گوید که شهري در ولایت یمن, از شهر صنعا بزرگتر 
نیست و آن شهري است که قریب به خط استوا واقع شده؛ هوایش معتدل 
و ساعات روز و شب با هم تفاوت و اختلاف نکنند و احتیاج به گرمسیر و 
سردسیر ندارند. 

و از عجایب آن شهر, قصري است موسوم به «غمدان» که پادشاهان یمن 
که ایشان را تبابعه گویند بنا نهاده‌اند و گفته‌اند که باني ان قصر, لیشرخ بن 
رت 991 : 

ابن كلبي گوید که آن قصر چهار طرف داشت: طرفي سفید رنگ و طرفي 
سرخ و طرفي دیگر سبز و طرفي دیگر زرد. و در داخل این قصر. قصري 
دیگر بنا نهاده شده بود هفت مرتبه و ما بین هر مرتبه, چهل ذراع فاصله 
بود. وقتي که آفتاب طالع شدي: سابه این قضر از غایت ازرتفاع بهه آبي 
رسيدي که ما بین آن آب و اين قصر سه میل مسافت بود. و در طبقه بالاء 
مجلسي بنا شده بود از سنگ رخام رنگارنگ و سقف مرتبه هفتم را از يك 
دانه زجتنگ رخام پوشانیده بودند, و در چهار گوشه اد چهار شیر از سنگ, 
تراشیده بودند به نحوي که هر وقت باد بر آنها وزيدي. صداي شیر از آنها 
ظاهر شدي. و خاصیت آن قصر چنان بود که چون چراغي در آن قصر 
روشن مي‌نمودند. روشني چراغ را ديوارهاي قصر به خارج, چنانکه برق 
زند ظاهر مي‌ساختند. دوجدن همداني در تعریف ان قصر مي‌گوید: 

و غمدان الذي حدئثت عنه‌بناه مشیدا في راس نیق 

بمرمرة و اعلاه رخام‌تحام لا یعیب بالشقوق 

مصابیح السلیط یلحن فیه‌اذا امسي کتو ماض البروق 


فاضحي بعد جدته رماداو غیر حسنه لهب الحریق 

و امية بن ابي الصلت در قصيده‌اي که مدح سیف ذي یزن را کند گوید: 
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عليك التاج مرتفقافي ر آس غمدان دارا منك محلالا 

تلك المکارم لا قعبان من لبن شیبا بماء فصار | بعد ابوالا 

روایت شده است که عثمان عفان در ایام خلافت خود. حکم به تخریب 
قصر غمدان نمود. کهنه به او گفتند که خراب کننده قصر غمدان مقتول 
تعمیر ان را خراج ولايتها اکتفا نکند. در وقت خراب شدن قصر غمدان. 
چوبي پیدا شد که در آن نوشته شده بود: 

اسلم غمدان. هادمك مقتول ! يعني سالم بماني تو اي غمدان, خراب کننده 
توء کشته خواهد شند: و جون عتمان: آن.قصر را خرآب: نمود, پنتن از چندي 
کشته گردید و در ايواني از ايوانهاي آن قصر مکتوب بود: 

صبرا الدهر نال منك فهکذا مضت الدهور فرح و حزن بعده لا الحزن دام و لا 


السرور . , 
گویند که در ولایت صنعا؛ کله انساني است به بزرگي گنبدي , و باز گویند 
عفد آنولایته تعوعی | ز گندم است که در يك غلاف, دو دانه به هم رسد؛ 
چون بادام و فندق, که در سایر بلاد چنین گندمي نیست. و گياهي که 
موسوم است به ورس دزن ان ولایت به هم رسد. و آن گیاه را يك دفعه 
زراعت نمایند؛ بیست سال باقي مي‌ماند. 

و کوهي که موسوم است به «شت» در ولایت صنعا است و آن کوهي 
است که در سر آن کوه آبي است که آن آب جاري شود در بالاي کوه و به 
زمین نرسیده سنگ شود. ۵ نتب تصانی. سفید از هفیی: ات استت کم فنجمد 
شود و سنگ شود. (محرر اوراق به عرض مي‌رساند که مثل همین کوه, در 
ولایت خوي آذربایجان, در محال کره من لو (؟) تلي است مرتفع که بالاي 
آن تل, چشمه‌اي است جاري که به زمین نرسیده آبها سنگ شود. گویا 
مانند يخي است که در بعضي جايهاي تل. مانند یخ ناودان در سنگ بسته 
شده). 

و قصر قلیس را که ابرهه ساخت و ذکر او گذشت., در صنعاي یمن 
مي‌باشد. 

و باغ ضروان که ذکر او در قرآن مجید است, در چهار فرسخي صنعاي یمن 
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مي‌باشد و حکایت او چنان است که مردي بود صالح و نیکوکار و باغعي 
داشت که همه ساله زکات او را دادي و حق تعالي به این سبب؛ برکت 
بسیار به باغ داده بود. چون مرد صالح وفات یافت. ان او قصد نمودند 
که به مساکین و فقرا, ز کات ندهند. 


حق تعالي آن باغ را به آتش غضب خود سوزانید. چون» پسران مرد صالح 
به باغ رسیدند. گمان نمودند که راه باغ را گم کرده‌اند و اين باغ از ایشان 
نیست. پس اعقل برادران گفت که این به جهت نیت بدي است که از ما 
صادر شد. پس, همگي توبه نمودند و حق تعالي توبه ایشان را قبول فرمود 
بای دبک به ایشان عطا فرمود و اين خبر در قرآن مجید وارد است. از 
این رو اه شده است, وادي ضروان و آن واديي است بسیار شوم و 
سنگها در آن صحرا پیدا مي‌شود بسیار تند؛ چون دندان سگ. و گياهي در 
آن ولایت نیست. و مرغ چون نزديك , به آن وادي رسد فرار کند و کناره 
گیرد و از بالاي آن طیران نکند. گویند: سیصد سال آتش قهر خداوندي از 
ابا خرن ی ده اس هر الله ان 

3 ب 35 و 


افتن 


به پارسي «چین» گویند و در طرف مشرق واقع است و درازي او از اقلیم 
اول اشت: تا املیم تالتء عرش زاید بر طولش. اسست. کویند که سنصد 
شهر در ولایت چین مي‌باشد و دو ماه راه طول آن ولایت است. [پرآب و 
درخت و زرخیز و پرمیوه است. از بهترین و زیباترین شهرهاي خدا است.] 
و اهل آن ولایت, خوش سیم و از جمیع صناعات حاذق و ماهرند. [ولي 
کوتاه قد و بزرگ‌سر مه لباس ایشان. از حریر و زیت الاتشان 
استخوان فیل. و کرگدن است] هاکتر اهل. آن سعلکت, جبانکه در اجوال 
ولایت سندابل نوشته شد, بت پرست مي‌باشند و به مذهب مجوس و 
مانویت‌اند [و به تناسخ باور دارند و پرستشگاههايي نیز دارندا. 

و از عجایب ولایت چین, هيكلي است مدور. مسعودي گوید که این هیکل, 
در اقصي بلاد چین است و هفت در دارد. در وسط این هیکل, قبه‌اي است 
عظيمة البنیان 
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و مرتفع السقف . و در سر آن قبه, جواهري است درخشنده؛ [مانند کله 
گوساله] که جمیع اجزاي هیکل از آن جواهر روشني گيرند. و اکثر ملوك, 
طمع در اخذ ان جواهر نموده‌اند و ممکن نشده؛ به جهت اینکه ده ذرع به 
ان جواهر مانده. ممکن نیست که كسي تجاوز کند و هر که بخواهد قدمي 
پیشتر گذارد, بمیرد. اگر چوبي يا آهني دراز ز کنند که به آن جواهر رسد, ده 
ذرع به آن جواهر مانده, کج شود و اگر سنگي اندازند, از همان قدر راه 
بز کر دد: و هر که قصد خراب 1 بمیرد. در میان این هیکل. 
چاهي است گشاد و فراخ. هر که سر به آن چاه فرو کند, به رو در افتد و 
به قعر چاه رود. در سر این چاه, شبیه به طوق حلقه‌اي است که در آن 
مکتوب است: «اين چاهي است که مخزن کتب دنیاست و دانشهاي آنتمان 
و زمین در آن است و آنچه خواهد بود و خواهد شد در آن کتب, مکتوب 
شده. و ان کشت مکتواتب است, صورت خزاین زمین. لیکن براي كسي 
مقدور نیست که دسترسي به این کتب داشته باشد؛ مگر كکسي که علم او 
مساوي با علم ما باشد. پس, هر که به او رسید به امانت وي است و هر 
که نرسید. پس تسلیم کند که دانشش از دانش ما کمتر است». و این 
هیکل, دز زوي, نشگي وافع اسنت تسیار باند: و 
کننم شدن آن. نی و بنا نهادن در آن سنگ. هر که به آن هیکل و قبه و چاه 
و سنگ نگاه کند, محبتي از آن مکان, در دل او افتد و نخواهد که چيزي از 
آنها [فاسد] شود. 

واه قحای ی صاخ کاب فحفم الفر اقب نقل موه که اسای آزنت 


در آن ولایت که سنگ فوقاني اوء ساکن و سنگ تحتاني اوء متحرك است. 
حون کندمء بر آو تن ار و تخاله خندم زاختفردا پپرون دهد کویا که ازد 
بیخته شده و نخاله از او منفرد شده. 
دیگر از عجایب. آن است که ولايتي در ولایت چین مي‌باشد و اسطلخ آنین 
در آن ولایت مي‌باشد. اهل آن ولایت و بلد در ایام باران بو تن ان استخر 
روند و اسبي را در آن آب اندازند و از اطراف نگذارند که اسب بیرون آید. 
مادامي که اسب دز هیان آب. اسنتت: بازان در آن ولایت بارد. یش از. آن: 
اسب را از اب بیرون 
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آرند و به قله كوهي که نزديك آن آب است, برند و ذیح نمایند و گوشت او 
را مرغان خورند. اگر هر سال چنین نکنند, باران در آن ولایت نبارد. 
و طلا و جواهر در آن ولایت بسیار است. گویند که معدن اینها, در کوهي از 
کوههاي آن ولایت مي‌باشد. و درختان غریبه و گیاهان عجیبه در آن مملکت 
بسیار است؛ چون نیشکر و قرنفل و دارچيني که گویند در کوههاي بلند آن 
ولایت به هم رسد که سیل از بالاي کوه. قرنفل مي‌آورد و رفتن در مکان 
قرنفل ممکن نیست. و مار و عقرب و سایر گزندگان در آن ولایت بسیار 
است. در تابستان ظاهر شوند و به درختان آن ولایات پیچیده و جا نمایند [و 
از برگها و ميوه‌هاي درختان, بخورند] و در زمستان ظاهر شوند. 
اهل چین, چنانکه مذکور شد, در صنعت, حذاقت بسیار دارند و هر صنعت 
که از ولایات خازح بدانجا آزند: تیستدتد و-عیب بذان گیرند و خان کویند که 
اهل عالم کورانند؛ مگر اهل کابل که يك چشم ایشان باز است ! و در 
صورتگري و تصويرسازي به غایت قصوي رسیده‌اند؛ چنانکه تصویر انسان 
را در حالت خنده مي‌کشند و در حالت گریه مي‌کشند و در میان خنده 
خجالت و خنده شماتت و خنده خوشحالي در تصویرات که مي‌ کشند. فرق 
ظاهر مي‌نمایند. و چنانکه در سندابل مذکور شد. صنایع خود را پیش خاقان 
برند و هر چه از صنایع که پسندیده جمیع صناع بلد شد. براي خزینه, ابتیاع 
مي‌نمایند. نقل است که شخصي حريري بافته و انواع نقوش در آن طرح 
نموده, سنبل بسياري در آن دیبا منقش ساخته بود که گنجشگهايي چند, در 
بالاي آن نشسته بودند. همه صناع, آن پارچه حریر را پسندیدند؛ مگر يك 
تفر که بر آن عیب گرفت و گفت که چون گنجشگان بر سنبل زراعت 
ی لها کم شوت وال مرس کرت مره صانع. سنبله‌ها را 
بدون میل و کجي بافته و این علامت بي‌ادراکي اوست. [پس. حاضران 
تصدیق کردند و از دقت نظر او در صنعت تعجب نمودند]. 
و در آن ولایت اعمي و فالج به هم نرسد و ناخوشيهاي بد. کم است. و 
گربه در آن بلد, زاد و ولد نکند. 
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مدش این یه الله ره آیت ت کرده است که در بعضي از نیستان چین که 
در کنار دریا واقع است. نوع انساني به هم رسد که شبیه به میمون است و 
پشم در تن دارد؛ چون پشم میمون. و چون بایستد, دستهایش به ساق 
پایش رسد و از درختي به درختي که ده ذرع فاصله داشته باشد. برجهد. 

و دابة المشك در آن ولایت به هم رسد. و آن, حيواني است شبیه آهو. 
سالی بان خر عفت مسخص| ار دربا یرون یدواها را ضیو‌نماند اه 
آهو بسیار همانند است. او را ذیح کنند و خون نافه او را که مشك باشد, 
برگیرند]. تا در چین است بوي ندهد و چون به خارج برند, خوشبوي و 
معطر گردد . 

و ظروف چيني مشهور است. و آنچه در ولایت چین سازند, سفید و شفاف 
باشند و آنچه بدین»تولایات آرند.و به اشم ظروف جیی فروشتده عملن .ولانت 
هند است که در شهر کولم سازند, دخلي به صنعت چین ندارد. و ظروف 
خیتی را خاضیت. ان باشد که اخر زهر نو آن رنه مترشم شود و زهر را 
پس دهد. 5 ۳ ٍ 

متاع چین بسیار است. از ان جمله, طالیقون است. و ان اهني است 
مصنوع که در قیمت؛ بسیار گرانة نتر از نقره باشد. و پارچه‌هايي که موسوم 
است به «غمر» که از پوست سمندر سازند؛ از امتعه چین است. و 
ظاشماهد عحیی اشسهای: شکیل. کمضل. انهار نز این لیات شم 
نرسد, در چین مي‌باشد. 

5 ب 36 و 


ظفار 


شهري است نزديك شهر صنعاي یمن و آن؛ پایتخت پادشاهان حمیر است. 
و جزع ظفاري منسوب به این ولایت است. 

روایت کرده‌اند که شخصي عرب, به ظفار آمد. چون به خدمت پادشاه 
رسید, پادشاه به زبان حميري به او فرمود: ثب. يعني بنشین. و به زبان 
عربي «ثب». امر است از جستن, عرب چنان فهمید که پادشاه حمیر 
فرمود که ما به زبان عربي تکلم , 
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نمي‌نماییم؛ هر که داخل ظفار شود, باید به زبان حميري تکلم کند و مثل 
شده در میان عرب که: من دخل ظفار حمر. 

و در دیوار قلعه ظفار به خط قدیم نوشته شده: روزي که بنا شد این شهر 
و این قلعه, گفته شد به این شهر و اين قلعه که تو براي كيستي؟ شهر و 
قلعه در جواب گفتند که مدتي از براي حمیران مي‌باشيم که نیکوکارند. 
پرسیده شد که پس از حمیران, براي چه کسان مي‌باشید؟ گفتند: از براي 
حبشیان که اشرار و بدکارند. باز گفتند که بعد از اینهاء براي چه کسان 
مي‌باشید ؟ گفتند: از براي قریش که تجارند. باز پرسیدند که بعد از آن, 
براي چه کس مي‌باشید؟ گفتند: باز از براي حمیران. باز گفتند: پس از آنها, 
براي چه کسان مي‌باشید؟ گفتند: حمیران چندان پس از آن, هلاك 
به حمیزان رسد از سیاهان: ایشان را به دریا اتدازند و آتش در خانه‌های 
ایشان زنند. ٍ ۳ 

و لبان که نوعي صمغ درخت است. در آن ولایت به هم رسد و ان, در 
كوهي مي‌باشد که سه منزل در سه منزل طول و عرض آن کوه است. 
پادشاه براي خود ضبط نماید. و در فصل لبان مردم در آنجا روند و درختان 
ریا کاروخ ماند.ه ای ضمعمنلن سس آز آن درخما درنفن آید حول 


شود. 
6ب 37 و 


عمان 


مملكتي است در کنار درياي یمن و در شرقي هجر و مشتمل است بر 
شهرهاي بسیار. مسمي شده به عمان ين بغان بن ابراهیم الخلیل- علیه 
0 شود. 

از پیغمبر- صلي الله علیه و آله و سلم- روایت است که بر هر که تنگ شود 
روزي, بر آوست رفتن به عمان. و آن ولايتي است در کمال ارزاني و سهل 
المعونه؛ و لیکن بسیار گرم است و به گرماي انجا مثل زنند. 

صاحب آثار البلاد نوشته که مذهب اهل ان ولایت در زمان ما. مذهب 
خوارج است که منسوبند به [عبد الله بن] اباض و این شخصي بود که در 
اواخر خلافت مروان 
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حمار, ظاهر شد و اختراع مذهب اباضیه نمود و کشته شد و شرش کم 
گشت . 


اين اثیر در تاریخ خود نوشته که در سنه سیصد و هفتاد و پنج هجري, مرغي 
بزرگتر از فیل از درياي عمان بیرون امد. در بالاي تلي که نزديك دریا بود 
نشست و به صداي فصیح و بلیغ گفت: قد قرب ! قد قرب ! پس از آن, باز 
به دریا فرو رفت و دو روز دیگر باز آمده. همین کلمات را گفته, رفت و 
دیگر دیده نشد. 


7ب 37 و 


غانه 


شهري است بزرگ در جلوبي ولایت مغرب. قریب به ولایت تبر. تجار, 
بدانجا روند و از آنجا به ولایت تبر داخل شوند و طلا تحصیل نمایند. بدین 
و و پلنی بسیار دز آن ولابت: به هم رسد 
و اکثر اهل آن ولایت؛ پوست پلنگ پوشند. 

ابو ربیع ملتاني نقل کند که ما بین سجلماسه و ولایت غانه, درختان بزرگ 
بسیار است و آن درختان به سبب کهنگي, پوسیده و گود مي‌شوند و آب 
باران در گوديهاي آن درختها مثل حوض جمع مي‌شود و مترددین از آن آبها 
خورند. و اگر این آبها نبود تردد مشکل مي‌شد. و مترددین. چوب جهازهاي 
شترهاي خود را از چوب صنوبر سازند؛ زیرا که اهل ولایت غانه, چوب 
صنویر را دوست دارند و چنان باشد که اگر شتر بمیرد. چوب جهاز شتر را 
به قیمت شتر فروشند. و الله الموفق. 

7 ب 38 و 


غدامس 


شهري است در ولایت مغرب: در جنوبي ضاربه در ولایت سودان. پوست 
غدامسي را از آن شهر اورند و بهترین پوستهاي روي زمین مي‌باشد و در 
نرمي, چون خز و سمور است. ۱ ۱ 
و چشمه‌اي است در ان ولایت. از عجایب ان چشمه. ان است که ان 
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اهل آن ولایت در زمان قدیم به قسمي معین شده که هر که خواهد [زاید] 
هیچکس زاید از قسمت خود نبرد. و اهل آن ولایت [بربر] و از مسلمانان 
صالحند . 

8 ب 38 و 


قاع 


است که چون تجار از اين شهر به عمان روند, صدايي در صحرا به گوش 
تجار رسد که فلان تاجر, فلان متاع اورد و به فلان قیمت خواهد فروخت. 
چون, به ولایت عمان رسند, متاع زیاده از آنچه در صحرا شنیده شده است 
به فروش نرود. 

8 ب 38 و 


قلعة الشرف 


قلعه‌اي است متین در ولایت یمن [نزديك زبید]. گرفتن او اصلا ممکن 
نیست: چرا که در میان کوه واقع است و به قدر يك روز و نصف؛ راه ان 
قلعه, چنان تنگ و تاريك مي‌شود که بجز رفتن يك پیاده. ممکن نیست. و 
بعضي از راههاي آن قلعه, ني و گل است که اصلا نتوان رفت. و بر این 
قلعه مستولي شد در زماني. علي بن مهدي الحميري حاکم بربر که سنه 
پانصد و پنجاه هجري بود و غیر او قهرا کسي این قلعه را نگرفته است. 

8 ب 38 و 


کاکدم 


شهري است در اقصي بلاد مغرب, در جنوبي درياي مغرب واقع است؛ 
نزديك به ولایت سودان. و صنعت اسلحه‌سازي و اسباب حرب, در اهل ان 
شهر بسیار است و سپرهاي خوب و نيزه‌هاي بسیار مرغوب سازند. و 
سپرهاي ان ولایت؛ از پوست 
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حيواني باشد که او را «لمطي» مي‌گویند که شبیه به آهو است؛ و لیکن 
بذز کتر از اهف. فی‌باشد: دباغت پوست آن حیوان را با شیر و پوست تخم 
شیر مر تما ند ورعفت یل سال» دباعت ای طول کشد وسچیان هیری از آو 
بعمل آید که هیچ حربه به او کا ۱ ۳ رن رز 
فقیه علي الجنحاني 0 در قیت لایت کاکدق است: که-مردم 
آن ولایت گویند اگر كسي بر بالاي تل رود جن او را برباید. و شهر شهاب 
در نزديكکي این ولایت, در ذکر شهر خواهد امد. ان شاء الله. 

59 ب 38 و 


کله 


شهري است در ولایت هند؛ در منتصف [راه بین عمان وا چین واقع است و 
در زیر خط استوا واقع شده. خیزران در آن ولایت روید و از انجا به سایر 
ولایات برند. 
9 ب 38 و 


کنام 


عبد اللّه بن عمرو بن عاص گوید که او, ولايتي است در ما بین هند و چین 
از عجایب دنیا. در آن شهر مناره‌اي است از مس. در بالاي آن مناره. 
صورت مرعغ آبي‌يي است. از مس ریخته شده. چون. روز عاشورا شود ان 
مرغابي گردن خود را دراز نماید و پرهاي خود را باز سازد و چندان اب از 
منقار, جریان نماید که کفایت زراعت ایشان تا سال اینده عاشورا نماید. 
59 ب 39 و 


کوار 


قصبه‌اي است از ولایت سودان؛ در جنوبي ولایت فزان واقع است. عین 
الفرس , 
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در ان شهر است. و قضیه ان چنان است که عقبة بن عامر که مردي زاهد 
و عابد بود, به جنگ ولایت کوار رفت و در منزلي از منازل. عطش بر او و 
یاران او غالب شد. 

عقبه دو رکعت نماز نموده, از حق تعالي نجات خواست. ناگاه, اسب عقبه 
دستهاي خود را به زمین زده. یف از زیر دستهاي آن اسب, جاري شد. 
عقبه, خکم بهة: یاران. تصود تا انجا دا کندند.ه اب زیاد تدم از ان خاک 
9 ب 39 و 


لنجویه 


جزيره‌اي است 9 در ولایت زنگبار, پایتخت پادشاه تتکیانت است ۲ 
بندر گاه آن ولایت است. از عجایب آن جزیره» آن است که نوع انگوري به 
هم رسد که در هر سال. سه بار ثمر دهد. [هر نوعي که تمام شود ديگري 
شروع مي‌شود.] 60 ب 39 و 


مارب 


نوشته است که خراب بوده و سه قریه بیشتر, آباد نبوده و آن سه قریه را 
هم «دروب>؟ گویند و هر قریه منسوب است به طايفه‌اي از ولایت یمن. و 
تب آن ولایت از ناحیه سد؛ اند وج ان آت زراعت کنند و زراعت خود را 
يك بار آب دهند و زراعت سالي سه بار در آن ولایت چیده شود و ما بین 
هر زراعتي که چیده شود دو ماه فاصله است. وتیل گرم آذر. آن ولایت 
بود که حکایت آن, در شهر سبا گذشت. 

1 ب 40 و 


مذیخره 


قلعه‌اي است حصین در نزديك ولایت عدن, بر بالاي کوهي واقع است و يك 
الاو تا الیادر کرجهه سر اعها نکر فاعارهصی 106 

راه بیشتر ندارد و راه نیز بسیار سخت است. در میان آن قلعه, در قله 
کوه, چشمه‌اي است عظیم که چند قریه وا ابارحن مي کند. 

اصطخري گوید: بلندي این کوه, بیست فرسخ است. در آنجاء آب و زراعات 
فراوان است و گیاه ان زمین «ورسس» است. محمد بن فضل قرمطي بر 
آن قلعه, استیلا یافته و حکایت خروح او از ولایت یمن, در کتب تواریخ 
1 ب 40 و 


مرباط 


شهري است در میان حضرموت و عمان و آن بندر گاه ولایت ظفار است. 
لبان که صمغي مشهور است, در آن ولایت به هم رسد و خاصه پادشاهان 
است. 

ساکنین آن ولایت, از طایفه عرب و کم غیرت مي‌باشند و آنچنان است که 
در آن ولایت. قانون است که شههاء زنان ان ولایت به خارج شهر روند و 
مردان نیز به خارج بلد روند و اجتناب از یکدیگر نمایند. و چنان باشد که 
مردي, مادر و خواهر و زن خود را با بیگانه ببیند و اعتنا ننماید. تجاوز 
با زن غیر نشیند. و این عمل در میان آن ولایت, رسم و قانون 
ست . 

صاحب معجم البلدان گوید که در جزیره قیس, مردي دیدم عالم و فاضل از 
ولایت مرباط. به او گفتم که از اهل ولایت شما, خبري به من رسیده و من 
او را باور نداشتم. در جواب گفت که گویا از حکایت شب نشيني که قانون 
ولایت ماست مي‌گويي؟ گفتم: بلي راست است. گفت: به درستي که 
صحیح است و من قسم مي‌خورم که این عمل قبیح است؛ و لیکن به این 
قانون بزرگ شده‌ایم و قوه منع این عمل را نداریم. 

2 ب 40 و 


مسور 


جزيره‌اي است در ولایت یمن, دهات بسیار و مزارع بیشمار دارد. از خواص 
آن ولایت؛ آن است که گندم و جو و ذرت دو ان ولایت؛ بسیار زمان ماند و 
فاسد 
اد اه ار هارمه مساختا کر قاس سس :107 
نشود. نقل کرده‌اند که سي سال گندم در انبار مانده و متغیر نشده است. 
2 ب 40 

و 


شهري است در اول ولایت زنگبار, در جنوبي یمن, در کنار دریا واقع است. 
ساکنین آن ملك غربا مي‌باشند و حاکمي ندارند و ریش سفیدان آن ولایت؛ 
امر آنجا را فیصل دهند. تجار, نقل نموده‌اند که ستاره سهیل به قطب 
جنوبي, در نزديك وسط آسمان در آن ولایت دیده شود و قطن شمالي, 
هر نز در آن دِ مريي نشود. و گفته‌اند که در آن ولایت, به اندازه ماه, 
جرمي دیده شود؛ مثل ابر که هرگز غروب نکند و از جاي خود نجنبد و 
هميشه در آن مکان که دیده مي‌شود, باقي است. و صندل و ابنوس و عاج 
2 ب 40 و 


مقري 


قريه‌اي است در : يك منزلي شهر صنعا و معدن عقیق در آن قریه مي‌باشد 
و بهنرین نها ۵ بمن؛ در آن قربه پید | شود. بعضي از عملجات معدن 
1 گفته‌اند که سنگ عقیق پیدا مي‌شود به وزن بیست من که مخلوط 
است به قیر و آن را بشکنند و پیش آفتاب گذارند و پس از آن, او را در 
میان کوره گذارند و با پشگل بشتر, آتتشن روشن کرده, کوره را بدان 
سوزانند؛ تا آنکه عقیق از غبر عفیف: منفصل شود و غیر عقیق خاکستر 
شود. 
2 ب 41 و 


مهر و 


ولايتي است در یمن. 

ابن_ الفقیه گوید که در آن ز مین درختي است. جون ماههاي حرام در آید- 
که آن ماه ذیقعده و ذي الحجة الحرام و محرم الحرام و ماه رجب است- از 
ان 
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درخت, اب جریان کند و حوضها و اسطلخها, پر شود و چون ماههاي حرام 
بگذرد. اب از درخت قطع شود. 

و شتر آن ولایت, در میان عرب مشهور است و شتر خوب را منسوب به 
ان ولایت نمایند. سلیمان بن عبد الملك به حاکم خود در ولایت یمن نوشت 
که ار‌فراق. آودتقرآن مهربه ابباع تعاید عامل؛ هر چه حستجه کرو بدست 
نیامد. شخصي از ولایت بجیله, به نزد عامل آمده, بر شتري که سري بسیار 
زگ داشت سوار شده؛ او را قیمت نمودند. صاحب شتر گفت: 
نمي‌فروشم. پس؛ , به او گفتند که نه شتر را از تو به غصب مي‌گيريم و نه 
مي‌گذاريم که از پیش ما بروي و در اين باب به سلیمان مي‌نویسیم؛ تا 
حکم او, در باب این شتر چه شود. صاحب شتر گفت که در میان شما.؛ 
شتران بسیار خوب و اسبهاي دونده, فراوان است. مرا بگذارید ۳ سوار 
شتر خود شده, او را بدوانم و شما نیز اسبان و شتران خود را بدوانید, اگر 
به شتر من رسیدید, من شتر را بدون قیمت به شما مي‌دهم و الا فلا. یس » 
صدايي در گوش شتر خود زده بر شتر سوار شده و یج ان نیز با او سوار 
شد ند و شتر و اسبان را دوانيدند. هیچکس , به صاحب شتر نر سیده, آن 
مرد. شتر خود را از میانه بیرون برد. 

63 ت »1و 


وبار 


لیث روایت کند که وبار زميني است [بین] ولایت یمن و کوههاي یبرین از 
ولایات عاد. و چون, طایفه عاد را حق تعالي هلاك فرمود, طایفه جن در آن 
زمین ساکن شدند و آدمیان را در آنجا ‏ به آن زمین. سا ۳ 

السلام- و اين زمین, ما بین زمین شحر تا ولایت صنعاست. و سیصد فرسخ 
در سیصد فرسخ گفته‌اند. 

احمد بن محمد همداني [گوید] که زمین وبار زميني بوده, پردرخت و پرگیاه 
و پرعلف؛ به انواع نیکوییها آراسته و طوایف بسیار در آن ولایت بوده و 
صاحبان مکنت و ثروت داشته. و قوي الجثه و عظیم البدن بودند؛ عصیان 
حق تعالي نمودند و , 
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کفران او را کردند و حق تعالي, ایشان را مبدل به نسناس فر مود. و 
تناس یو ات ات تیه: به: تصف تزع آرمی چنانکه گویا از فرق تا پاي 
انساني را نیمه کرده‌اند که يك چشم و يك دست و يك پا, مانده. و این 
طایفه نسناس, مثل حیوانات چرا مي‌نمایند و علف مي‌خورند. و این 9 
نسناس, زراعاتي را که قرب ولایت وبار است. از زراعات اهل یمن و اهل 
شحر را فاسد مي‌سازند. و اهل این ولایات, نسناس را صید مي‌نمایند و 
سگان شکاري دارند که نسناس را مي‌گیرد. 

نقل نموده ابن الکیس نمري که در قافله‌اي بودیم. راه را گم کردیم به 
نيستاني افتادیم؛ در کنار دریا. ناگاه شخصي به نظر من در آمد, بلند بالا که 
نصف سر و يك چشم و يك دست و يك پا داشت. خفن هرا دینم تویدن: اغاز: 
نهاد که از اسب نندر وه تندتر مي‌دوید و مت یت 

فررت من خوف الشرارة فرا اذ لم اجد من الفرار بدا 

قد کنت ایام الشبابي جلدا فیها انا الیوم ضعیف جدا 

يعني فرار مي‌کنم از ترس اشرار و نیست چاره‌اي غیر از فرار. به درستي 
که در زمان جواني جلد و چابك بودم, حال که ایام پيري است. ضعیف و 
ناتوانم. 

اعتقاد اهل عرب آن است. که سکان. زمین. وبار. از طوایف جن‌اند. اگر 
بان داخل آن زمین شود خات را پرذاشته: برد او پاشند تا برگردد و اگر 
اصرا ر نماید و عود نکند, یا دیوانه شود یا کشته شود یا در آن زمین, راه بر 
او گم شود. تا گمنام شده هلاك گردد. از روي همین اعتقاد. فرزدق شاعر 


۳۹ 
مالیا ی ساسا سس سار وا 


حاصل مضمون آنکه پدرت را گم کرده و در طلب او, کوشش مي‌نمايي و 
او مثل گمشده ولایت وبار است که هرگز پیدا نشود؛ اگر چه وصف کني او 
را به هر اینده و رونده‌اي. 

و اعراب را چنان اعتقاد است که شتر حوشیه- که از بهترین شترهاست- از 
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شترهاي زمین وبا ر که از طایفه جن است بعمل مي‌آید. 

يکي از اهل یمن روا؛ بت کند که در میان گله شتران خود, شتري سفید رنگ 
دیدم در کمال حسن. متعرض او نشدم؛ تایکین.. از شتران:ماده را نشج 
کزن شین آن آيستن نمودن یرم دیکر اهنا تدیدم ابیت سال کخست و از 
شتران من. اولاد بسیار خوب متولد شد. در سال دویم و سیم نیز, همان 
شتر سفید را دیدم که در میان شتران من است و شترهاي من از او, اولاد 
آوردنت. سال, دیکر که میان شتران امد اولاد خهن ,را برداشته و رفت: 
صاحب شتر گوید که من نیز از عقب آنها رفتم تا به زمین وبار رسیدم. و 
آن زميني است بسیار وسیع و در آنجا شترهاي حوشیه و گاو و خر و آهو و 
سایر حیوانات زیاد از حد حساب و شمار به نظر آمد. و درختان خرماي 
بسیار در آن ولایت دیدم و خرماي تازه و کهنه زير درختان ریخته بود و هیچ 
از ادمیان. كکسي را ندیدم. ضاحب شتز کوید که.متجیر ذز کار خود بودم که 
وی ی ای ی کر ی ی سا ی ای ۳ 
مي‌کني ؟ حکایت خود را به او گفتم. او گفت : اگر عامدا در این ولایت آمده 
که میتی ود آن فر ارسفهد از شترهاي ما است که میان 
شترهاي تو, مي‌امده است و حال اولاد خود را از میان شتران تو آورده 
است. 0 ۲ ۱ و 
در معاودت من نمود و من ترسان و لرزان بازگشتم. عرب گوید که شتران 
مهریه, از اولاد ان شتر مي‌باشند. 

65 ب 42 و 


ورور 


قلعه‌اي است متین در كوههاي ولایت صنعاء. خاصیت آن قلعه, آن است که 
سلطنت نماید. عبد الله بن حمزه [زيدي] بر ان قلعه مستولي شد و ادعاي 
امامت نمود و مذهب زیدیه داشت. خلق بسیار؛ بر او گرویدند. و گمان 
ی و و 
و احمد, مردي فصیح و بلیغ بوده و کتب 
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بسیار در مذهب زیدیه تصنیف نموده است و این دو بیت را در وصف خود 


لا تختتعبوا آن.ضشعا جل مارتتیة لا جمار آدا اشتمت حسادی 

و اذکر اذا شتئت تشجيني و تطرييي کر الجیاد علي ابواب بغداد 

مضمون ابیات» آنکه صنعاي یمن را جايي نیست که حساد بر من حسد 
برند؛ به این سبب؛, بلکه وقتي که من اسبان لشکر خود را در دروازه بغداد 
که دار الخلافه است بدوانم. آن زمان جاي حسد حساد است. 

5 ب 42 و 


ولايتي است وسیع. ابتداي ان از عمان و انتهاي ان تا نجران. در ان ولایت. 
سالي چهاربار. زراعت کنند و درختان ایشان, سالي دوبار میوه دهد. و 
چون» هميشه سبز است آن ولایت را «خضراء۶» نیز گویند. اهل آن ولایت؛ 
ممدوح به امانت‌اند. 

فال صلی له عله واه و شام اني لاجد نفس الرحمن من صوب الیمن. 
اراد به نصرة الاوس و الخزرح. و قال ایضا: الایمان یمان و الحکمة يمانية. 

اصمعي گوید که چهار چیز مخصوص یمن است که در هیچ جا نیست: . ورس» 
کندر, خطر و عقیق. ۲ 

و ولایت عاد, در یمن بود. حق تعالي باد بر ان مملکت مسلط نموده, خراب 
ساخت و حال, زمین و ولایت عاد, در زیر تلهاي ریگ مانده و معین است, و 
ایه شریفه نیز در این باب وارد است. 

و در زمین عاد, دو قصر باقي است. و چنان گویند که چون معاویه, عبد 
الرحمن بن حکم را بر ولایت یمن والي ساخت, خبر آن دو قصر را به او 
۳ و چنان مذکور تا ها ور تا استه 
ال 0 با عازق تماببي ان و 
قصر شد. چون, نزديك دریا رسید, زميني شوره‌زار و آثار چاه و عمارات 

قدیمه بسیار و قصري متین از سنگ دید که در کنار دریا ساخته‌اند و در 
سنگي از آن قصر, ابياتي چند به عربي مکتوب شده: 
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في عراضة ذالقصربعیش رخي غیر ضنك و لا نزر 

یفیض علینا البحر بالمد زاخراو انهارنا بالماء مترعة تجري 

خلال نخیل باسقات نواضرتانق بالقسب المجزع و التمر 

و نصطاد صید البر بالخیر و القناو طورا نصید النون من لجج البحر 

هتذفل فی الخر ااصرفم بارعهفی در اجیانانه قی ااحللن الخضر 

یلینا ملوك یبعدون عن الخناشدید علي اهل الخيانة و الغدر 

یقیم لنا من دین هود شرائعاو یومن بالایات و البعث و النشر 

اذا ما عدو حل ارضا پریدنابرزنا جمیعا بالمثقفة السمر 

نحامي علي اولادنا و نسائناعلي الشهب و الکمت المعانیق و الشقر 

نقارح من يبغي علینا و يعندي‌با سیافنا حتي یولون بالدبر 

از قصر اول به تماشاي قصر اني رفته [و بین انها چهار فرسخ مسافت 
بود]. در حوالي آن قصر نیز, آثار آبادي دید و آب دریا قدري از آن قصر را 
گرفته بود. ور یی از آن قضرزد. این ایات مکنوی: یود 

غنینا بهذا القصر دهرا فلم یکن‌لنا همة الا التلذذ و القصف 


وا کل و وه ی این یاف ایا الط رن 
و اضعاف تلك الابل شاء کانهامن الحسن ارام او البقر القطف 
فعشنا بهذا القصر سبعة احقب‌باطیب عیش جل عن ذکره الوصف 
فجاءت سنون مجدبات قواحل‌اذا ما مضي عام اتي آخر یقفو 
فظلنا کان لم تغن في الخیر لمحة‌فماتوا و لم یبق خف و لا ظلف 
و ی ی و و ی ات ی 
گنج نشان مي‌دادند رفته, غواص براي بیرون 0 
کوزه‌اي مسي که دهن او را با مس گرفته بودند, بیرون آورد. شكي نماند 
که در میان آن کوزه, مال است. و کوزه‌هاي بسیار به این طریق از دریا 
بیرون آوردند. سر يكي از کوزه‌ها را باز نمودند. جني از میان آن کوزه 
ببرون: آمد.و گفت: اي پسر آدم, تا كي ما را حبس مي‌نمايي؟! راوي نقل 
کند که ما را تعجب از این حال پدید آمد. ناگاه 
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ملاحظه نمودیم که سياهي عظيمي از جزیره که قریب به ساحل بود. پیدا 
شد و خود را , به آب دریا زدند. واهمه بر ما غلبه کرد و منتظر شدیم تا 
حقیقت دلوم شود. ناگاه دیدیم که میمون بسياري, از میان دریا بیرون 
آمدند و يك میمون بسیار بزرگي که در گردنش لوحي از آهن بود, پیش 
آمده, لوح را به دو دست خود گرفته, به ما نمود. و آن میمونها فزع و جزع 
بسیار کردند. چون به لوح نگاه نمودیم, دیدیم که به خط سرياني نوشته‌اند 
به این مضمون که: این نوشته‌اي است از سلیمان بن داود- علیه السلام- 
بر ميمونهايي که در این جزیره ساکنند و امان داده‌ام من این میمونها را از 
هر انس و جني. را 
کوزه‌هاي مسینه محبوس نموده‌ام و به دریا انداخته‌ام و هر که اذیت کند 
این میمونها را من از آوء بري مي‌باشم. ۱ 
راوي گوید که عبد الرحمن خواست که این لوح را از آن میمون گرفته, 
براي معاویه به شام فرستد. چون, میمونها این معني را یافتند. به گرد ما؛ 
در امده صداهاي هولناك نمودند. بر عبد الرحمن و پاران. ترس غالب شده. 
ِ را رد نمودند و میمونها به جزیره خود رفتند و عبد الرحمن معاودت 


ی و بت کرد این کنجویه که دن زمین: ۴اه 
صورت سواري است که از قدیم ساخته شده؛ در زمينهايي که آب آن 
زمینها شور مي‌باشد. چون. ماههاي حرام در انقة اتب از آن متا خوشدی در 
غایت شيريني و در جمیع ماههاي حرام, آب از آن تمثال جوشد, چنانکه 
شاعر عرب گوید: 

و بارض عاد فارس یسقیهم‌بالعین عذبا کالفرات السائح 


و باقي این قصیده, در ذکر طلسمات مذکور خواهد شد. 

و نیز از عجایب یمن كوهي است و بر فراز آن کوه چشمه‌اي است که آب 
از آن چشنمه خوشد و به زمین تزسیده. منجمد کردد و.ان کوم را «جبل 
الشب» گویند. 

دیگر از عجایب یمن, كوهي است موسوم به «شبام» و در يك منزلي صنعا 
دا مایت و سا رضعت الیشلت است و رام ی ارو لا وه 
بسیار وسعت دارد و چند ابادي در بالاي کوه واقع است. در اول راه این 
کوه, عمارات پادشاه یمن واقع شده و دروازه‌اي در سر راه این کوه 
گذاشته‌اند کی آن زو ازه: در نز 
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پادشاه است. رعايايي که در بالاي کوه زندگاني مي‌کنند. بدون اذن پادشاه 
۳ نتوانند آمد. و آبهاي آن کوه, در دره جمع مي‌شود و سدي بر بر آن 
بسته‌اند و در وقت احتیاج, آب ای ند رنه صنعا برده, زراعات را آت 
دهند. 

و كوهي که موسوم است به «کوکبان» در ولایت یمن است و آنچنان است 
که دو قلعه در آن کوه ساخته شده است و هر شب, چون دو کوکب 
عماو کشت کی وان آن: کوم شور کرت که ان فص ها دا تیار 
ساخته‌اند. 

از عحایبفیگن آنکت‌صاخت حفه افرانب وه ری ات در ولاز 
تفر که آز طلوع افتاب تا روت ات ان نهر اه سره معویت«حاری 
شود و از غروب تا طلوع به عکس جریان پیدا نماید. 

(محرر اوراق عرض مي‌نماید که اگر خبر این نهر, راست باشد, از قبیل 
جزر و مد دریاست). 

و از عجایب یمن گندمي است که او را «علس» نامند و آن: گندم در جاي 
هر گندم, دو گندم باشد؛ چون بادام و فندق دو مغز. [و آن طعام اهل 
صنعاست ]. 

و ورس گياهي است که در ولایت یمن باشد و او را کيسه‌اي باشد چون 
کیسه کنجد. چون, يك سال زراعت کنند, بیست سال بردارند. 

و موز نیز که ميوه‌اي است شبیه به انگور, در آن ولایت بعمل آید. 

و نوعي از کلاتی در آن ولایت به هم برسد که هر که دانه‌اي خورد ده‌بار 
شکمش اطلاق کند و اگر دوبار خورد. بیست بار اطلاق کند و قس علي 
هذا. و از آن لا شيره‌اي عمل آورند که اگر صاحب قولنح خورد. في 
الجال ‏ صحت يابد. 

و شمشیر بسیار خوب در آن ولایت سازند. و برد يماني که پارچه‌اي است 
معروف. و ان ولایت بعمل آید. و ميموني که در ولایت یمن به هم رسد, 
بزرگتر از میمون سایر ولایات مي‌شود و زودتر قبول تعلیم مي‌نماید. 


هن ان ولایت, جني است موسوم به «غدار» که به انسان ملحق شود و 
انسان را دیوانه سازد و هلاك نماید. و چون, عا ی سا ون 
اهل آن ولایت از آن شخص پرسند که منکوح است يا مذعو ر؟ اگر گویند: 
منکوح است. آن شخص کشته شود و اگر گویند: مذعور است.؛ نجات پابد. 
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شافعي روایت کند که وارد یمن شدم. شخصي را در بازار دیدم که دو تن 
داشت؛ به این معني که دو سر و چهار دست و چهار پاء مگر اينکه پهلوي 
این دو تن به هم متصل شده بود. این دو تن با هم حرکت داشتند, گاهي با 
هم منازعه مي‌نمودند و گاهي مصالحه مي‌کردند. شافعي گوید که پس از 
مدتي, باز به یمن رفتم و احوال ان شخص را پرسیدم. گفتند که يكي مرده 
و ديگري باقي است. گفتند که چون يك تن وفات کرد با ریسمان محل 
اتصال این هر دو تن را بستیم , آن ديگري پوسیده و افتاد. شافعي گوید که 
ریواصت درا ار امه ری کرد 
و اشخاصي که از یمن به هم رسیده و صاحبان کرامات بوده‌آند, از قراري 
است که نوشته مي‌شود. چون صاحب آثار البلاد. از اهل تسنن است., از 
احوالات مشايخي که در بلاد اسلام باشد. خواه سني و خواه شيعي. 
ار له شام رتاو یه از سین ان سای سای اسخطا: 
۷ در قزوین بسیار است. صاحب آثار البلاد نوشته که جد 
مادري من است و از کرامات ایشان نقل کرده؛ بکت انکه روز یه نهر ابتن 
۰ از دهات خالصه مي‌رفت. قاطر سواریش تشنه 
, نگذاشت که از آن نهر [ خورد به اینکه آ را شبهه‌ناك 
0 کرامت: دبک انکه هزم ان بازارمی دذشته: کله‌ای کید دید اه 
دندانهاي. گوشسفند .را ملاخظه نهود. دلش به.هم بر امد و آن شب: جیز 
نخورد. سبب را پرسیدند. گفت که این کله‌ها را که دیدم. رئوس و وتوه 
اهل جهنم را به یاد آوردم؛ چنانکه در قرآن مجید منظور است: ز 
وجوههم النار و هم فیها کالحون . يعني مي‌سوزاند روبهاي ایشان را آتش و 
ایشان در آن روي. وهم‌کنند گانند. 
کرامت دیگر نقل نموده که طاوس يماني, چهل سال با وضوي نماز مغرب, 
نماز شام را گزارد. 
از اعظم تابعین یمن است اویس قرني و در مدح او, احادیث بسیار وارد 
شده است و احادیثت را صاحب اثار البلاد نقل نموده بود. محرر اوراق به 
اختصار کوشید. ۲ 
پیغمبر- صلوات اللّه و سلامه علیه- در حديثي که صاحب ار البلاد نقل 
نموده, 
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وصف اویس را مي‌فرماید و يكي از اوصاف او را چنان بیان مي‌فرماید که 


در زیر بازوي چپ او, سفيدي‌يي است درخشنده چون افتاب. و پس از ان 
از قراري که ابو هریره نقل نموده, پیغمبر به علي (ع) و عمر مي‌فرماید که 
شما او را خواهید دید. و از قراري که ابو هریره روایت مي‌کند به ایشان 
فرموده بود که هر وقت او را دیدید. خواهش نمایید که خداي تعالي براي 
شما طلب آمرزش نماید. ابو هریره نقل کند که علي (ع) و عمر. بیست 
ی و پا 
عمر به اتفاق حضرت علي (ع) به مکه رفت و عمر بر سر کوه ابو قیس 
برآمده, فریاد تون که تیان تن نامي ِ میان شما مي‌باشد ؟ 
ای ادا ات اس ار موه وال ها ار تور اه 
نیست و به شترچراني مشغول است. عمر گفت: ما او را طالبیم؛ جاي او 
را به ما بنما. پیر گفت که در میان درختان اراك عرفات است. پس؛ 
۱ به عرفات رفته, او را دیدند که در زیر درختي 
ایستاده, شمان ی کم را کر اوء چرا مي‌نمایند. پس» , حضرت علي 
(ع) و عمر به او سلام دادند. پس, جواب داد. پرسیدند که كيستي؟ مرد 
جواب داد که شتر چرانم و اجیر مردم. نامش را پرسید بد: گفت: عبت آنله: 
گفتند: اسمي را که پدر و مادرت گذاشته‌اند چیست ؟ گفت: چه مي‌خواهید 


۹ نمودیم» حال آن روشني درخشان ۱ بازوي و داري, 
به ما بنما. . پس؛ , اویس,: بازوي خود را بلند نموده, روشني ظاهر شد. پس؛ 
حضرت امیر علي (ع) و عمر پیش رفتند و اویس را بوسیدند و طلب 
اشفا و امت رش از او نمودند. اویس گفت که من مخصوص ۰ 
استغفار, خود را یا احدي از بني آدم را بلکه به جمیع مومنین و موّمنات که 
و ار له 39۳ طلب آمرزش مي‌نمايم. پس, اویس گفت: شما 
السلام- 1 شخص؛ 70 ۳۳ ۳ 
مي‌باشم. پس, اویس برخاسته سلام داد و دعا کرد. ایشان 1 را دعا 
نمودند. پس. عمر گفت: اي اویس, در همین مکان باش تا من به مکه روم 
و از براي توه جامه‌اي و عصايي بیاورم و وعده‌گاه من و 
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تو همین مکان است. اویس گفت: یا عمر ! مرا با تو ميعادي نیست؛ بعد از 
این, تو مرا نخواهي دید که بشناسي, مرا به جامه و زر احتياجي نیست. آیا 
مه تا 7۳ ؟ و چه داني که در چه زمان.. من آنها را 
۱ لک بر ۳ ور 


گذشت؛ مگر به ریاضت و کم خوري و کم خوابي و لاغري. 
چون عمر این جواب را شنید, با تازيانه‌اي که در دست داشت. به زمین 
زده, گفت: پا علي ! بشنو سخن اویس را که چه مي‌گوید, کاش عمر را 
مادرش نمي‌زایید و کاش مادرش نازاینده بود و با شوهرش نزديكکي 
نمي‌کرد تا عمر پیدا شود. پس, اویس گفت: یا عمر, تو به جاي خود رو و 
من نیز به جاي خود روم. پس, عمر به طرف مکه رفت و اویس شتران را 
ی ترك شترچراني نموده, راه بندگي پیش گرفت. 
ِ است که اطفال, سنگ به اویس زدندي و اویس التماس نمودي که 
سنگ را کوچکتر بیندازید ِ ساق پایم زخم 9 و از نماز محروم نگردم. 
# که آپا 7۳ مبان نتروا هست اویس قرني ؟ گفتم: آري موه جچه 
کني؟ گفت که من از رسولل- (ص)- شنیده‌ام که فرمود: ون العف خر 
التابعین باختان ‏ يعني اویس قرني, بهترین تأبعین است در نيكوكاري. پس, 
اسب خود را دوانیده. از صف معاویه به صف امیر المومنین- علیه السلام- 
امد. 

و از ولایت یمن است وهب بن منبه و او عالم نف اخیات سفت آن. ق.ا بان 
کار ی و گفته است در کتابي دیدم که ملکي 
هر روز از آسمان چهارم ندا مي‌کند: اي چهل سالگان ! زراعتي هستید که 
نزديك به درو رسیده‌اید و اي پنجاه سالگان ! چه زاد به معاد براي خود 
فرستادید و در این دار فاني, چه براي خود. ذخیره نهادید؟ اي شصت 
سالگان ! عذري براي شما نمانده. کاش مردم 
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مخلوق نمي‌شدند و چون مخلوق شدند. کاش دانستندي براي چه مخلوق 
سد ند. 
منعم بن ادریس, کرامتي نقل نموده که با وضوي مغرب, نماز صبح را ادا 
و اه ۱ 
صاحب آثار البلاد گوید: اخباري که ,ذکر شد, اخباراتي است از انچه 
مي‌دانستم, از اخبارات اقلیم اول. و الله الموفق. 
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اقلیم ثاني 


اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علي محمد و آله اما بعد بر 
رای شرنت مطالعة. تمایند کان: مخفن تماند که چنین کوید ضاخت انار البلاد 
در کتاب خود که به زبان عربي است: 

ابتداي اقلیم ثاني مكاني است که سایه شاخص در وقتي که روز و شب 
مساوي شود, دو قدم و ثلث خمس قدم باشد. و اخر اقلیم ثاني, جايي 
است که در وقت استواي شب و روز. سایه شاخص در وقت ظهر. سه 
قدم و نصف عشر سدس قدم باشد. ابتداي این اقلیم را از مشرق گیرند و 
از چین مرور کند و به بلاد هند و سند رسد و از آنجا گذشته, به ملتقاي بحر 
اخضر رسد و قطع کند زمین عرب را در سرزمین نجد و تهامه و بحرین . 
پس از ان ِ قلزم را قطع کرده. به نیل مصر رسد و از انجا به زمین 
مغرب منتهي شو 

و در اول این قلیم, اطول نهار, سیزده ساعت و نیم و يك ربع باشد و در 
وسط اقلیم, سیزده ساعت و نیم باشد. و طول این اقلیم, از مشرق تا به 
مغرب, نه هزار و سیصد و دوازده میل و چهل و دو دقیقه است. و عرض 
این اقلیم. چهار صد و دو میل و پنجاه و دو دقیقه است. 
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اماء احوالات ولاياتي را که در‌این اقلیم واقع است ذکر مي‌نماييم؛ به نحوي 
که معلوم نموده‌ايم ان شاء الله به ترتیب حروف تهجي: 

3ب 48 و 


الابلق 


قلعه‌اي است که مخصوص بود به سموئل- پسر عادياي بهودي- که عرب در 
وفا به سموئل, مثل زنند. چون بناي آن قلعه از سنگهاي سفید و سرخ 
شده, موسوم به ابلق گردید. و این قلعه در میان ولایت حجاز و شام واقع 
امتت:تر الا بل ال خراب استه آاء رای معاند است.عای + 
بهودي او را بنا نهاد. 

حکایت آنکه عرب در وفاء به سموئل مثل زنند, آن است که چون پدر امرء 
القیس که حجر کندي باشد, مقتول شد, امرء القیس پناه به قیصر روم برد. 
در بین راه به قلعه «ابلق الفرد» رسیده, او را قلعه‌اي محکم دید که سر 
به آسمان کشیده. در آن حين, اختیار آن قلعه در دست سموئل بود. امرء 
القیس زره بسیار و مال بیشمار همراه داشت, به قلعه برده, به رسم 
امانت به سموئل سپرد و خود به روم رفت. [اين خبر] به حرث بن ظالم 
القسانتی رس سکن به عانب ان قلعم کته و مطالنه. انا اجره 
القیس را نمود. سموئل ابا از دادن امانات نمود. حرث پسر سموئل را که 
در خارج قلعه در شکارگاه بود. گرفته, به زیر قلعه آورد و به سموئل پیغام 
داد که يا امانات را باید داد يا از پسر باید دست کشید. سموئل جواب داد 
که به امانت خیانت نمي‌نمایم؛ در باب یسر بي گناه من» آنچه خواهي 
معمول دار, حرث, پسر سموئل را در پایین قلعه سربریده و خاثبا و خاسرا 
باز گشت. به این سبب عرب در وفا به سموثئل مثل زنند. چند شعري در 
این باب سموئل گفته: 

بني لي عادیا حصنا حصیناو ماء کلما شئت استقیت 

رفیعا تزلق العقبان عنه‌اذا ما نابني ضیم ابیت 

و اوصي عادیا قد ما بان لاتهدم یا سموئل ما بنیت 

وفیت بادرع الكندي اني‌اذا ما خان اقوام وفیت 
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4ب 49 و 


دو کوهند در زمین حجاز و طایفه طي در آن دو کوه مساکن دارند و 
مشحون‌اند به آب و درختان بسیار. و گویند که اجا؛ اسم مردي و سلمي هم 
اسم زني بوده, به یکدیگر عشق داشتند. شوهر سلمي از این حال 6 
مي‌ شود. معروجه نام زنير واسطه این الفت بود. شوهر سلمي, قاصد قتل 
ایشان شده. اجا و سلمي گريختند. 

شوهر سلمي از عقب ایشان رفته, سلمي و اجا و معروجه را به قتل 
رسانید و هر يك از این مواضع به اسم مقتولین موسوم گردیدند. 

كلبي رواب یت کند که در آن ولایت؛ دماغه کوهي بود سرخ در صورت انساني 
واه مه ارتصوری وا س دنه تا رما رصوله‌صلی اه تایه و 
آله- و حضرت رسول, امیر المومنین را با صد و پنجاه شتواز بة. آن طرف 
رای وت آسسضا ات اه مسا من ی را 
طایفه طي را اسیر ار اه حضرت رسول (ص) 
اورد. 

و از طایفه طي است ابو سلیمان داود آبن نصیر] طائي که از زهاد و عباد 
فشمور. آشنت:. راحمم آلاد. سبب توبه او را چنین گفته‌اند که زني را دید در 
سر قبري ایستاده و این دو شعر را مي‌خواند. 

ا اسصت اما ها ار وا رت 

تزید بلي في کل یوم و لیلةو تبقي کما تبلي و انت حبیب 

و از زهد او روایت ت کرده‌اند که چهارصد درهم از پدر میراث یافت و سي 
سال خرح خود را اد ان خهازضد در هم هی کذر آنید. و گویند که چهل سال 
رف کرفت. ماه وال اه فلع شود ربا کم‌شنجر گام جات ار شاه 
بردي و در راه به فقرا دادي و شبانگاه به خانه معاودت نموده, افطار 
نمودي. ۳ 

حفص بن عمر الجعفي روایت کند روزي داود طائي, ایه عذابي را 
مي‌خواند. محزون شد. تکرار ایه نمود حزنش به کمال رسیده به خانه رفت 
صبح او را مرده یافتند که در زیر سرش خشتي بود. ِ 

ار و ایا اس ار آسانت اشست ه 
آوء افصح 
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شعراي عصر خود بود و گویند بعد از او, 7 
ای و ره 
اه 

ما في وقوفك ساعة من باس تفن ذمام الاریع الدراس 


و در حيني که براي خلیفه مي‌خواند به این بیت رسیده بود: 

اقدام عمرو في سماحة حاتم‌في حلم احنف في ذکاء ایاس 

معني انکه در شجاعت.؛ عمرو بن عبدود و در سخاوت چون حاتم است و در 
حلم چون احنف است و در ذکاوت و زيرکي چون ایاس. ِ 

حضار مجلس خليفه, انکار این سخن را نموده, به ابو تمام گفتند: سخن 
کاه ک ان اه دییات مکی تیا که اش استاض ایا عم سا ند و 
در چه عرضه‌اند که نو خليفه را به ایشان تشبیه نموده‌اي ؟ آبو تمام ساعتي 
کال نموده, این دو بیت را انشاء نموده, خواند: 

لا تنکرواصیتی اه من کوها مرو آافي الندی و الباس 

فاللّه قد ضرب الاقل لنوره‌مثلا من المشکاة و النبراس 

حاصل مضمون آنکه انکار مرا ننمایید در اينکه اعلي را با دون تشبیه 
نموده‌ام؛ زیرا که حق تعالي نیز مثل نور خود را که اعلي انوار است, به 
فانوس و چراغ تشبیه فرموده. خلیفه را از این جواب خوش آمده, ابو تمام 
را حاکم ولایت موصل نمود. 

بحتري روایت کند که در مدح حاکمي. قصيده‌اي گفته بودم. چون خواندم, 
شخصي از حضار مجلس گفت که چرا حیا نمي‌كني و قصیده مرا در حضور 
من به خود نسبت مي‌دهي ؟ و قصیده را تمام اعاده نمود. بحتري گوید که 
من چندان خجل شدم که نتوانستم اقامت نمایم, مراجعت نمودم. آن 
تحص فیا اما ودره راهن آمدهتهزا توشید و کفت : قصیده از تست 
و من به سبب سرعت ذهن, او را حفظ نموده, اعاده نمودم. بحتري گوید 
که از نام او پرسیدم. گفت: ابو تمام طائي است. 

خاتم نز منسوب اه آنتلایت اتف در تاو به آوهل نش شاعر و 
شجاع بوده و به غلام خود, در شبي که بسیار سرد بود. اين اشعار را براي 
افروختن آتش که قانون عرب است گفته بود؛ تا مایت در آنست رس 
اوقد فان اللیل لیل قرو الریج یا واقد ریج صر 

اناد البلاد ه اختار العیادز ترحفه مورا ای رها ره 2 1 وی دون 
نارك من یمران جائنا ضیف فانت حر 

گویند که حاتم, سواي اسب و سلاح هیچ مال براي خود نگاه نداشتي. گویند 
که حاتم به جمعي گذشت. اسيري در آن_ میان بود, از حاتم پناه خواست. 
حاتم خود را به جاي او, در مقام اسیر در آورد و اسیر را رها کرد و چندان 
در میان جمع ماند تا او را زا تمودند: 

و از عجایبهاء حکایت ان است که جمعي بر سر قبر حاتم نزول نمودند. 
شخصي بود که او را «ابو الخيبري» گفتندي. این شخص رو به قبر حاتم 
نموده. مي‌گفت که ما را باید امشب مهمان نمايي. و منظور, استهزا بود. 
کاروانیان گفتند کهجرا چنین مي‌گوین ؟ گفت که:اعتقاد اهل.طن آن انست 
که حاتم نمرده؛ هرز که رفن آو آنخه او سا همان کند: چون شب در 


آمد, ری زا واه زتودو جی سوایت هید اجان متیر نید 
آمد و شتر او را پي نمود و گفت شما را مهمان نمودم به گوشت این شتر! 
ابو الخيبري از هیبت این خواب, بیدار شد و بر سر شتر خود رفت, شتر 
خود را پي کرده دید. اهل قافله از خواب برخاستند و چون از کیفیت خواب 
و. مستحضر شدند به او گفتند که حاتم به خواهش تو, ما را مهمان نموده 
و به خوردن گوشت شتر او, مشغول شدند. چون کاروان حرکت نمود. ابو 
الخيبري را ردیف خود نموده بردند. پس از رفتن يك منزل راه, عدي بن 
خانض را دیدن کف شرع هم امن دا رنه و<ضی‌ اند و. از اخوان: ابو الخترنی 
مي‌یر لسند. کاروانیان ابو الخيبري را به او توو دب و او, شتر را به ابو 
الخيبري داده, گفت: کر ۱ 4اه که 0 0 
سر قبر من, خواهش مهماني نمود. ما شتر او را کشته‌ایم و کاروانیان را 
بدان گوشت, مهمان نمودیم. ؛ تو باید شتري به ابو الخيبري برساني تا در 
و باشد و اشعاري چند در خواب خوانده بود که آن اشعار این 
ابا الخيبري و انت امروحسود العشيرة شامها 

لماذا عمدت الي رمة‌بدوية صخب هامها 

و انا لنطعم اضیافنامن الکوم بالسیف نعتامها 

و هم در اين معني, ابن داره شاعر, در وصفر عدي بن حاتم گوید: 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 124 ابوك ابو 
سفانة الخیر لم یزل‌لدن شب حتي مات في الخیر راغبا 

به تضرب الامثال في الناس میتاو کان له اذ کان حیا مصاحبا 

قري قبره الاضیاف اذ نزلوا به‌و لم یقر قبر قبله قط رائبا 

7ب 51 و 


ارام 


شهري است در زمین هند. صاحب تحفة الغرایب گوید که هيكلي است در 
صدايي از او شنیده شود و ایستاده به نظر اید. چون این امر واقع شود. 
اهل آن بلد, دلیل کنند بر ارزاني و فراواني در آن سال. و اگر چنین نکند, 
علامت قحطي و گراني دانند. 

7 


ولايتي است میان بصره و عمان و در کنار دربا واقع است. در دريايي هم 
که در کنار آن ولایت است. مروارید بدست آید که احسن انواع مروارید 
است. صاحب اما البلاد نوشته است که مروارید را در میان صدف, از دریا 
درارند و تأ به بحرین نرسانند. خلقت مروارید در میان صدف کامل نشود و 
هیچکس از پادشاهان را چنین مداخلي نیست. هر که در بحرین نشیند, کبد 
او باد کند و شکمش بزرگ شود و شاعر گفته است: 

و من سکن البحرین بعظم طحاله‌و یعظم فیها بطنه و هو جائع 

و نوعي از خرما در آنجا به هم رسد که اگر كکسي شراب او را بخورد. چون 
عرق نماید. پیراهن او سرخ شود نسم تاد 

و مذهب قرامطه از آن ولایت شیوع یافت و روساي این مذهب. ابو سعید 
و ابو طاهر نامي بوده‌اند. مخالفت با مذهب اسلام کردند حآجبیت: ۸۱1 
را کشتند و کعبه را غارت کردند. خروج این طایفه. در سنه دویست و هفتاد 
و پنج هجري بوده, در زمان معتمد بن متوکل عباسي. و حجر الاسود را از 
دیوار خانه کعبه کندند و به 
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میان طایفه خود بردند. 

(محرر اوراق گوید که در روضة الصفا مسطور است که حجر را شکستند و 
در میان طوایف, تقسیم نمودند و الحال. شکسته شدن حجر نیز مشهود 
است). 

القصه, خلیفه عباسي. عباس بن عمرو الغنوي را با لشکر بسیار, بر سر 
ایشان فرستاد و ایشان همه آن لشکر را گرفته به قتل رساندند و عباس را 
اسیر نمودند. بعد از آن, او را رها کردند تا خبر سطوت آن جماعت را به 

اهل اسلام رساند. حجر الاسود سالها در میان آن جماعت ماند تا زمان 
خلافت المطیع بالله, و مطیع او را به بیست و چهار هزار دینار سرخ از ان 
جماعت خریده به جاي خود آورده. نصب نمود. 

صاحب آثار البلاد نوشته که يكي از علماي قرامطه با يكي از علماي اهل 
اسلام مباحثه مي‌نمود. گفت: عجب از عقل مسلمانان دارم که مال بسیار 
دادند و سنگي را خریدند و احتمال ندادند که ما غیر آن سنگ را به ایشان 
داده‌ایم و اصل را نگاه داشته‌ایم. عالم مسلمان گفته بود که ما را در 
شناختن حجر, علامتي است که حجر الاسود را چون به آب اندازند, فرو 
نرود و در بالاي آب ایستد. به این علامت دانستیم که حجر معاوضه نشده. 

8ب 531 و 


بدر 


موضعي است میان مکه و مدینه. و جنگ بدر که حضرت رسول (ص) با 
مشرکان فرمودند در آن ولایت و زمین واقع شده و ملائکه در آن جنگ به 
استمداد لشکر اسلام آمذند وحن و انتن در ان زمین حاضر شدند. چاهي 
است قی آن سرزمین که نعش مشرکین را حضرت رسول در آن چاه 
انداخت. حضرت رسول بر سر چاه رفته, فرمودند: نا-عتیة با تیه ایا بافعید 
خبري را که خدا وعده فرموده بود به شما؟ اهل اسلام عرض کردند که آیا 
این کشتگان مي‌شنوند آنچه را که مي‌فرمائید؟ حضرت قسم یاد نمودند و 
فرمودند که شماء شنواتر از اينها نیستید؛ مگر آنکه آن کشتگان به جواب 
ن قادر نیستند. 
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ولاياتي است قریب به چین و طرف دیگر آن, متصل به هند. يك ماه راه, 
طول آن ولایت است. شهرهاي بسیار دارد و خواص بسیار در آب و هوا و 
کوه و صحرا و درخت و گیاه در آن ولایت هست. چون بدن دز ان ولایت 
قوت گیرد و بدین سبب شادي در اهل آن ولایت, بسیار است. هیچ غم و 
اندوه به اهل آن ولایت نرسد و همیشه خندان و شادانند. نوشته‌اند که 
حیوانات نیز در نت ولایت در حالت سرور و خرمي مي‌باشند. [مردمش 
خوش طبع و بشاشند و به خوشگذراني مایلند؛ تا آنجا که به دنبال هر 
تفريحي مي‌روند]؛ حتي اگر کسي از اهل آن ولایت, وفات کند, چندان حزن 
و غم و اندوه بر اقوام و عشایر او راه نيابد. 
از عجایب آن ولایت. معدن کبریت احمر است که او را «کیمیا» نامند. 
کوه موسوم به «سم>؟ در این ولایت است و خاصیت آن کوه, آن است که 
هر که به آن کوه نظر کند یا گذر کند نفسش تنگ شود, پس از آن بمیرد یا 
کی ال ینود 
و آهوي مشك در آن ولایت به هم رسد و آن, حيواني است شبیه به آهو, 
۱ ۱ ۱۳9۳ 7 و نافه این 
آهو, مشك است. و چون به صحراي تبت» سنبل چرا نماید, نافه این آهو 
خوشبوتر از نافه سایر ولایات باشد. و این آهو را كکسي متعرض نشود. و 
نافه را خود اين آهو اندازد و او چنان و خون در نافه آهو جمع 
شود, آن موضع را خارشي پیدا شود و آهو میل بهخار‌بدن: ان فوضه تحاید 
و ناف وه وا پر سای سر مالد هار اور لش حاصل عاید, عون این 
عمل را مکرر کند, ار ار و و بای 
که طالب نافه‌اند در مکان آهو, جستجو مي‌نمایند و از سنگهاء اين خونها را 
جمع مي کنند. و این مشك. خاصه پادشاه آن ولایت است به دست غیر کمتر 
رسد. و بهترین مشکهاست؛ زیرا که ماده به طبیعت خود, نضح به هم 
نیده است. 
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و فارة المشك نیز در این ولایت به هم رسد. و آن, حيواني است کوچك, او 
را صید کنند و ناف او را محکم بندند, خون در آنجا جمع شود و او را 
[یکشند و دقن کند] در میان جو تا خوشبو شود و بسیار مرقوب گردد 
ایضا در خانه‌هاي تبت موشهايي است سیاه که بوي مشك دهند؛ و لیکن 
فنفیك. از آنها خاصل تشبود. 
و اهل تبت, ترك و از نسل یافث بن نوحند که پدر جمیع اتراك است و 
بعضي از اهل ان ولایت, از طایفه حمیرند که در عهد تبایعه یمن, به انجا 


رفتند. 


 (‏ ط و 


تکناباد 


ناحيه‌اي است از اعمال قندهار. از غرایب آن ولایت, آن است که سنگي در 
کوههاي آنجا به هم رسد که اگر , نف این انداسته صحیوان به. اف نار کند 
بدنش عظیم نماید و دو مساوي اد بود, به نظر آید. صاحب آثار البلاد 
نوشته است که براي او نقل کرده, امير حسام الدین ابو الموّید نعمان که 
اس تا امس سر ول طارص و ای نوم کاس 
مندفع شود. چنانکه كشتي نشسته. خارج كشتي را متحرك بیند در اول 
نشستن به كشتي و چون قرار گیرد. داند که كشتي متحرك است نه خارج. 
امير ابو الموّید گفته است که در قندهار در مجلس بعضي از بزرگان_ بودم 
که مجمره عودي حاضر گردید. چون نظر در شخصي که مجمره را آورده 
بود نمودم» دیدم که روي اوء باد کرده و چشمهايیش به طريقي مهیب باز 
شده و حال بر او, متغیر گردیده. از دیدن او, حال بر من متغیر شد. صاحب 
مدآ کم نس که شور را رداند. پنس از آن, دیدم, که. ان شخض, به 
حال خود باز آمده. پرسیدم که این چه حال بود ترا عارض شد؟ در جواب 
گفت که ترا نیز همان حالت عارض شده بود و من نیز ترا در حالت پریشان 
مي‌ديدم. صاحب منزل متبسم شده. گفت: من عامدا این کار را کردم تا بر 
شما امر غريبي ظاهر شود و اين خاصیت از سنگي بود که در میان مجمره 
در آتش گذاشته شده بود. 
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0 ب 53 و 


جاجلي 


شهري است در هند. در بالاي كوهي است که نصف آن مشرف بر دریاست 
[و نصف آن مشرف بر خشكي]. چون اسکندر به ولایت هند رسید, بر جمیع 
بلاد هند مستولي شد؛ مگر بدین شهر, به جهت حصانت مکان. 

مسعر بن مهلهل گوید که مذهب اهل این بلد, ستاره پرستي است و علم 
نجوم خوب دانند و رصد بسته‌آند و عمل وهم در میان ایشان است و ان 
چنان است که به ریاضات. حالتي براي ایشان حاصل شده که اگر خواهند 
تصرفي در غیر نمایند. چندگاهي همت بدان مصروف سازند و موافق 
مقصود خود, در خارج تصرف نمایند. 

روایت ت کرده‌اند که پادشاه این جزیره براي بعضي از اکاسره تحف و هدایا 
فرستاده بود. در میان آن هدایا, دو صندوق مقفل بود از طلد. چون باز 
نمودند, دو شخص دیدند. پرسیدند شما چه کسانید؟ گفتند: ما كساني 
هستیم که به هر چه همت بندیم او را به سبب همت به انجام رسانیم و اک 
پادشاه را دشمني باشد که به شمشیر کار او به انجام نرسد, ما به همت. 
امر او را به انجام رسانیم. اهل مجلس. سخن ایشان را باور نکردند و به 
ایشان گفتند که شما همت نمایید تا خود را هلاك سازید. آن دو شخص 
گفتند که در را بسته, بروید و پس از ساعتي باز آیید. چون چنان کردند. هر 

دو را مرده یافتند. 

درخت دارچيني در این ولایت بسیار است و مالكي ندارند. و اهل این 
ولایت, ذیح حیوان نکنند و ماهي نخورند و به نان و تخم مرغ اکتفا کنند. 

1 ب 3 و 


جزیره برطاییل 


جزيره‌اي است قریب به جزیره زانج. ابن فقیه گوید که ساکنین این جزیره 
را رویها مدور, مانند سپر و مويهاي چون دم یابو آویزان و بسیار است. و 
کرگدن در 
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این جزیره به هم رسد. و در این جزیره, کوهي است که صداي طبل و دف 
و صداهاي غریب و عجیب, شب از آن کوه ظاهر شود و دریانشینان گویند 
که دجال ملعون در این کوه است و از اینجا, ظاهر خواهد شد. 

و تجار, قرنفل از آن جزیره آرند و آنچنان باشد که متاع خود را در کنار دربا 
کذارند. و خود ود به کشتیها تمایند. آهل جزبره: قرنفل, افرده: به اندازه 
متاع هر يك گذارند و تجار رفته. متاع را گذاشته, قرنفل را بردارند. و اگر 
تاجري هر دو را بردارد. چون داخل كشتي شود. کشتیها حرکت نکنند و 
سایر تجار دانند چه واقع شده, رفع آن حرکت را نمایند. 

تاجري نقل نموده که من داخل آن جزیره شدم و اهل آن جزیره را دیدم. 
روي ایشان چون روي اتراك و گوشهایشان دوپاره و موي ایشان, پریشان 
چون گیس زنان. چون تاجر را مي‌بینند از نظر تاجر غایب مي‌شوند و به اين 
سبب چند سال به تجار قرنفل نداده بودند و پس از چندي باز به نحو 
سابق, متاع گرفته. قرنفل مي‌دادند. ۲ 

و اهل این جزیره, نی در تین را پوشند که نام ان درخت «لوف» است. ۰ و 
از میوه تغذي نمایند. و حيواني را نیز خورند که شبیه است به خرچنگ و 
این خیوان: چون به خارج دریا آاید: سنگ شود و از آن سنگ در داروهاي 
چشم به کار برند, نافع باشد. و قرنفل, ی اگر كکسي خشك 
نشده بخورد. پیر نشود و مویش سفید نگردد. 

2 ب 54 و 


جزیره جابه 


در درياي هند واقع است. ساکنین آنجاء, زردمویند و رويهاي ایشان در 
سينه‌هاي ایشان است. 

و کوهي در آن جزیره است که شب, آتش عظیم از او ظاهر شود و روز» 
دود بسیار پیدا شود, و كکسي صعود به آن کوه نتواند نمود. 

و در آن جزیره, عود و نارجیل و مویز و نیشکر یافت شود. 
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2 ب 54 و 


جزیره سقطري 


جزيره‌اي است بزرگ مشحون به شهرها و دهات, موازي ولایت عدن 
است. 

صبر و دم الاخوین که دواهاي معروفند؛ از ان جزیره حاصل شود. و صبر 
صمغ درختي است که در آن جزیره پیدا مي‌شود و ارسطاطالیس کاتب 
اسکندر در ضبط این جزیره به اسکندر تاکید بسیار نموده بود به سبب این 
صبر که منافع بسیار دارد بخصوص در ایارجات . و اسکندر از لشکر یونان 
جمعي را در آن جزیره گذاشت و ساکن آن جزیره شدند تا اسکندر وفات 
یافت و حضرت عيسي- علیه السلام- ظاهر شد و یونانیان که در آن جزیره 
بودتد به مسیج علية السلام- ایمان آوردند و تضر آنی شندند, 

طول این جزیره. هشتاد فرسخ است و چنانکه صاحب آثار البلاد نوشته, ده 
هزار لشکر در این جزیره مي‌باشد. 

3 ب 54 و 


دورو انیا 


جزيره‌اي است آباد و معمور در درياي هند. صندل و سنبل و کافور, از آنجا 
7 قسمي از ماهي در آن دریا به هم رسد که چون درختان آن جزیره» 
میوه. آرتذه این ماهیان از دربا ببرون امده | میوه‌های | درختان: را بمکتد و 
بیهوش شوند و مردم جزیره ایشان را صید نمایند. 

گویند دو چشمه است در این جزیره که آب چون فواره بالا رود و بر 
سوراخي که در نزديك آن چشمه است, آب جمیعا سرازیر شود و از 
قطرات آن اه هر چم بر کنار آن.شنور آخ ربزده آحر در زور باشنده سنیگ 
سفید گردد و اگر در شب باشد, 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 131 

سنگ سیاه گردد. 

3 ب 5 و 


جزیره سیلان 


جزيره‌اي است عظیم, میان هندو چین و هشتصد فرسخ دور آن جزیره 
مي‌باشد. 

و سراندیب در میان آن جزیره مي‌باشد. و شهرها و دهات در میان آن 
جزیره بسیار است. و چند پادشاه در آن جزیره نشسته است. و اهل آن 
جزیره, دريايي را که بر آن جزیره محیط است «شلاهط» نامند. و سنبل و 
صندل و دارچيني و بقم و قرنفل و ساير ادویه‌جات در آن جزیره بسیار 


است. و گویند که معدن جواهر در آن جزیره مي‌باشد. 
3 ب ظ5ظ و 


جزيرة الشجاع 


جزيره‌اي وسیع مشحون است به قراءع و دهات و شهرهاي عظیم الواد و 
بیشه بسیار در آنجا هست. و ماري بزرگ در آنجا پیدا شده بود که مواشي 
آن جزیره را تلف مي‌نمود. فردمه جدان. شیب تسیار خر از از بودتد و .ظر 
روز, دو گاو براي آن مار مهیا مي‌ساختند و در مكاني که مار بود, مي‌بردند. 
و آن مار, ماري بود بزرگ و جلد و آتش از دهن او بیرون مي‌آمد. و اگر 
گاوها را نمي بردند, داخل جزبره مي‌ شد و به هر چه مي‌رسید تلف 
مي‌نمود. مردم این جزیره, شکوه این مار را به اسکندر کردند. 

اسکندر, دو گاو طلبیده, یواست ایشان را کنده, در میان آن پوستها زفت و 
کبریت و آهك و زرنيخ و پارچه‌هاي آهن تیز در آن پوست کرده, به جاي دو 
گاو به عادت هر روزه, در نزديك منزل مار بستند. مار به عادت معهود 
آمده, این دو گاو را فرو برد و اشیاء مذکور با آهنهاي تیز, مار را هلاك 
کردند و مردم از اين ورطه خلاصي حاصل نمودند. چون عرب. مار بزرگ را 
«شجاع» نامند, بدین سبب جزیره موسوم به شجاء رنه 
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4 ب 5 و 


در درياي هند است. گویند در آن جزیره, قصري سفید و بسیار بلند 
مي‌باشد. 
چون اهل كشتي, آن قصر را ببینند به فال نيك گیرند و شادي نمایند و کس 
نداند که در میان آن قصر چیست. بعضي گفته‌اند که مرده بسیار و 
استخوان_ یو سیده بیشمار و ان قصر مي‌باشد. و گویند که بعضي از ملوك 
عجم در آن جزیره رفته و داخل قصر شدند. خواب بر ایشان غلبه نموده, 
در آنجا ماندند و بعضي که داخل قصر نشده بودند, عود نمودند و به 
یماسا او ای که 
سر آنها چون سر سگ بود و دندان ایشان جون خوك از دهن ایشان بیرون 
آمدم. بود با کشتیهان. آسکتدر بة منازعه در آمدند. در انن. اثبار زوشتی‌بی 
پیدا شد. و وت ی 
این اشخاص از میان آزن. کضر بیرون قفت اد نو یس » , اسکندر اراده کرد که 
به آن جزیره رود و بدان قصر داخل شود. حکیم هندي موسوم به بهرام که 
ور ات اشکندر بود مانع ا آن اراده شد و گفت که هر که داخل آن 
قصر شود, خواب و غشیان بر او عارض و شود و دیگر نتواند از آنجا بیرون 
آید و این اشخاص او را هلاك نمایند. 
4 ب 5 و 


حجاز 


میان یمن و شام است و يك ماه راه, مساحت آن ولایت است و آخر این 
مت 

و این ولایت؛ مسکن اعراب است و در این ولایت؛ قبل از زمان بعتت 
پیعمبر- اه اه چند مکان معین بود که عرب در اوقات معین 
در آنجا جمع مي‌شدند و خرید و فروخت مي‌نمودند و تفاخر به همدیگر 
فی کزدند. .و ذکر آناء خود را مي‌نمودند و اشغار بشیار. بر یکدیگر 
مي‌خواندنی: نکن از اقبارارها.ا ام کاط بود‌ماه شوال» عرب دز آن 
عکاظ مم‌پودنده از آنها بهباذاری. کم 
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موسوم به ذي المجار بودي, رفتندي و تا ایام حج ماندندي. 

از انن عباتن. ووانت شده است که جون جععي. ار طایقة اناد به خدونت 
حضرت رسول (ص) امدند. حضرت فرمود که کداميك از شما. قس بن 
ساعده را مي‌شناسد؟ 
که همه او را مي‌شناسیم. حضرت فرمود: چه مي‌کند؟ گفتند: وفات 
نموده است. 

حضرت فرمود که او را فراموش نمي کنم؛ در بازار عکاظ در ماه حرام. 
سوار بود بر شتري بور رنگ و خطبه مي‌خواند بر مردم و مي‌گفت: اي 
مردم بشنوید و محافظت نمایید. هر که زنده است مي‌میرد و هر کس 
مرده؛ تمام شد و هر چیز که آینده است, خواهد آفنخ: به درستي که در 
آسضان ابرهايي هستند رونده و ستاره‌هايي هستند غروب کننده و در فلك 
دورزننده. و قسم یاد مي‌کند قس قسم یاد نمودني که از براي خدا, ديني 
است پسندیده نر از دین شما. چه واقع است مرا که مي بینم مردم را 
مي‌روند و باز نمي‌گردند. آیا راضي شده‌اند و به رضاي خود, چا گرفته‌اند ی 
واگذاشته شده, خوابیده‌اند ؟ پس, حضرت فرمود که هيچيك از شما؛ , شعري 
از او در خاطر دارید؟ ابو بکر معروض داشت که من در حفظ دارم. حضرت 
فرمود: بیا و بخوان. پس, ابو بکر خواند: ۱ 

قی له اهنت ی خاسا آلم اس نا 
مصادر و رایت قومي ِِ نمضي الاکابر و الاصاغر ایقنت اني لا محالة 
حیت:صان القفع ضایر لایر که لماضی و لا سیفن هم الیامین ای تقل. که 
مروق. از طایفه تفیف. که مردی کوتام قامت را جر بازار.عکاظ دیدم. که 
شنوار بود. بر شتزی که: چند. آن. شتر به قدر گوشفندی. بود. و ندا هی کرد؛ 
كکسي در میان شما هست که براي ما.؛ نود و نه شتر براند به سوي وبار 
پس, برساند این شترها را به سوي حماله صبار ؟ رجل ثقفي گوید که مردم 


بر سر او جمع شدند و تعجب از او و شتر و کلام او مي‌کردند. چون آن 
شخص اجتماع مردم را دید. شتر را حرکت داد و به طرف اسمان مرتفع 
و در ولایت حجاز, ناخوشي جذام بسیار است؛ به سبب گرمي هوا, و 
سوداي 
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مقر یر مرا اسان غالت اتسوا اه مک که مفدخفا حور 
تاقوا وی حصویت 

و در ولایت حجاز, درختان عجیبه پید | شود چون درخت دوم ون درخت 
مقل است و گویند که آن درخت نارجیل است در غیر ولایت حجاز, و درخت 
عنم و او را ميوه‌اي است دراز چون انگشتان دختران, و درخت اسهل که 
مسواك از او سازند, و کنهبل و بشام در آن ولایت است و گویند بشام, 
درخت بلسان است که در ولایت مصر به هم رسد, و درخت رتم و ضال و 
سمر و سلع در آن ولایت به هم رسد. 

و در حجاز, کوهي است موسوم به حدید که واقع است در زمین بجیله. و 
گویند معدن آهن, در آن کوه مي‌باشد و سنگهاي سخت دارد. 

تقل است که «تابط نفحزا» که ناخ شحضی است شاعر و بزرگ: در این کوه 
اسیر .طایقه ,تجیله شد.و به خیله. خلاض شد. خون حیله‌اي که نفوده بود 
خالي از ... نبود مذکور مي‌شود. تأبط شرا با عمرو بن وراق و شنقري به 
قصد دستبرد میان طایفه بجیله آمدند و طایفه بجیله مستحضر شده, 
شانزده نفر از جوانان خود را براي گرفتن تأبط شر | فرستادند و این 
شانزده کس آمده در سر ات که محل مرور تابط شرا بود, نشستند. 
دوستي از طایفه بجیله تأبط شرا را از این حال, آگاه نمود و او حکایت را 
به عمرو بن وراق و شنقري گفته, تدبیر چنان نمودند که خود را بر قله کوه 
خویه کش وس روو در آنجا توف سانه تا انتاصی, که رای کرفر 
اینها آمده‌اند, مانون شده از سر آب برخیز ند. 1 پس, بنا بر این مصلحت. بر 
قله کوه حدید رفتند و سه روز در آنجا ماندند. ۱ مستولي 
شد. عمرو و شنقري گفتند که ما از تشنگي هلاك شدیم تا رمقي باقي 
است خود را به اب رشنا تیف تأبط شرا گفت که اگر امروز را در اینجا مانیم 
طایفه بجیله خارفنت شده از سر آب برخیزند. رفقا ابا از ماندن نموده, 
تأبط شرا با رفقا از کوه پایین آمدند و چون نزديك به آب رسيدند. تأبط 
شرا ایستاده: کونش:داد. و صدای, نفسن.زدن انسان را شنید..به رفقا گفت 
که طایفه بجیله در سر ابند و نرفته‌اند و من صداي نفس ایشان را 
مي‌شنوم؛ پس بهتر آن است که 
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افتحان تایه وت بت بن سر ات رقهر تحص کار سنوی مدا تیه که 


مطلوب قوم. کداميك از ما است. 1 پس, عمرو بن وراق بر سر آب رفته, 
اک ۱۳ تابط شرا گفت که من 
یقین دارم که طایفه بجیله در کمین نشسته‌اند؛ و لیکن تو مطلوب ایشان 
نبودي. پس؛ شنقري رفته, اف آشتاهده: معاودت نمود و كکسي را ندید که 
مزاحم او شوند. تأبط شرا گفت: یقین شد که مطلوب طایفه بجیله منم و 
حال من بر سر آب مي‌روم, یقینا گرفتار مي‌شوم, پس باید شنقري خود را 
در جايي پنهان کند که طایفه بجیله او را نبیند و عمرو بن وراق خود را 
ظاهر کند و چون طایفه بجیله قصد گرفتن او را نمایند, عمرو از پیش 
ایشان پگریزد و چون ایشان به گرفتن او مشغول شوند, شنقري از کمین 
بیرون آمده, بند مرا بگشاید و وعده‌گاه هر سه, قله کوه حدید است. 

پس؛ تابظ یقن ا, یاران را وداع نموده, بر سر چشمه آب رفت. . چون ن طابفه 
بجیله او را ديدند. بر سر او ريخته: او را گرفتند و محکم بستند. تأبظط شرا 
با انشان .نف صفام عحرد بر آفدم: گفت: توقع دارم که جان مرا به من 
فروشید و مرا رهین منت سازید و عمرو بن وراق که يكي از بزرگان 
است. همراه من است؛ او نیز به سبب تشنگي مانده شده؛ حال؛ اسیر و 
۱ 0 3 
هر دو بعد از دادن مال, با دشمن شما؛ دشمن و با دوست شما؛ , دوست و 
نام شما را به نيکي در میان عرب بلند کنیم. در اين بین, سياهي عمرو پیدا 
شد. تأبط شراء عمرو را آواز داد که اين طایفه از سر خون ما گذشتند و ما 
را به فدیه, اسیر گرفته‌اند؛ تو نیز باید تمکین ایشان نمايي؛ زیرا که خسته 
و مانده شده‌ای و تشتنکی بر تور :غالتب آمده. عمر گفت: تا من خود امتحان 
ننمایم, تمکین این معني را نکنم, پس, بناي فرار گذاشت و دویدن آغاز 
نهاد. طایفه بجیله که تأبط شرا را محکم بسته بودند, او را در سرچشمه 
آب گذاشتند و سر در عقب عمرو بن وراق گذاشتند و شنقري فرصت 
نموده, خود را به تابط شرا رسانید و دست او را گشود و فرار آغاز نهادند 
و به گفتن لفظ «یعاط ! یعاط » که شعار تأبط شرا بود عمرو را از خلاصي 
خود, آگاه ساخت. پس, هر سه رفتند قبل از طلوع صبح, خود را به قله کوه 
حدید رسانیدند و طایفه بجیله خائبا و خاسرا بازگشتند و تأبط شرا نیز 
سالما به منزل و وطن , 
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خود, عود نمود. تابط شرا را در این باب اشعاري چند ابدار بود که تحریر 
مي‌شود: 

یا طول لیلك من هم و ابراقو مرطیف علي الاهوال طراق 

تسري علي الاین و الحباب مختفیااحبب بذلك من سار علي ساق 

لتقرعن علي السن من ندم‌اذا تذکرن مني بعض اخلاق 

نجوت فیها نجاتي من بجيلة اذرفعت للقوم یوم الروع ارفاقي 


لما تنادوا فاغروا بي سراعهم‌بالعیلتین لدي عمرو بن براق 

لا شيء اسرع مني لیس ذاعذرو لا جناح دوین الجو خفاق 

او ذي حیود من الاروي بشاهقة‌وام خشف لدي شث و طباق 

ی یت وا با با سس مالس فنص ادها 

ملق کیان آز رف ادص تایه فی من آلمیی ست او 

بادرت قلتها صحبي و قد لعبواحتي نمیت الیها قبل اشراق 

و لا اقول اذ| ماخلة صرمت :یاویج نفسي من جهدي و اشقاقي ! 

تکتما عولی ان کت ا کی ری بح الستی سا 

سباق عادية فکاك عانیة‌قطاع اودية جواب آفاق ! 

و کوه رضوي واقع است در ولایت حجاز. و آن كوهي است پر آب و علف. 
و گمان کیسانیه- که يكي از مذاهب فرق شیعه است- آن است که محمد 
حنفیه در آن کوه, زنده و منتظر امر خداست تا خارج شود, در آخر زمان و 
محبوس است در سر دو چشمه که از آب و عسل است و در يك طرف او 
شيري نشسته و در طرف دیگرش پلنگي. و این حبس به جهت آن است که 
بر عبد الملك مروان و پزید بن معاویه خروج نموده. و اعتقاد فاسد ایشان 
از است کی رخا یلاها اش انا کر دار 
فحول علما است در این مذهب فاسد بوده و قصيده‌اي گفته. مشعر بر این 
الاخل للوضی فقس ال یلع ال السفا ها 

و سنگي که موسوم است به «مسن», از اين کوه بریده مي‌شود و به سایر 
ت سرات نیز در ولایت حجاز است و این کوه, در میانه تهامه و یمن واقع 
ست 

9 

و طول و عرض بسیار دارد؛ چنانکه شاعر گفته: 

وی و قالها از تعسو لستواهال الم اما تفت اش 

آاک روا این العلا کوید افص رت دامن یت که یا کش ون این 
کوه. اول هذیل است. پس از آن. بجیله و پس از آن, ازد [ازد برشگون]. و 
اه ار ات نصا دی ی ی ما ای ات 
معروف و بدان صمغ نمایند - در اين کوهها بسیار است. و سنگي که از آن 
دیگ و ظروف سازند و آن را «برام» گویند, در اين کوه پیدا شود و انگور و 
نیشکر و درخت انجیل در این کوه به هم رسد. 

و در حجاز است کوه قنا. کوهي است بلند و عظیم و بنومره از طایفه 
فرارم رن ان کفمیا کت سا اصاعته واه ی ات مین تاک 
شاعر عرب گوید: 

اصبت ببرة خیرا کثیراکاخت قنا به من شعر شاعر 


و آنچنان است که نصیب نامي شاعر به کوه قنا رفته, از درب خانه‌اي آب 
طلبید. سش ۳ م 
دختري بیرون امده, اب براي او آورد و گفت که در وصف جمال من؛ 
شعري بو ! پرسید که نام تو چیست؟ گفت: هند. شاعر از براي اوء این 
ای کت 
اک اس هی اس اکاا اهنا ال اس 
انموتی قفا انظر الیت فانش اجب فا اف رات نه هت 
و این ابیات در میان رز نب مشهور است. مردم به خواستگاري آن دختر 
1 
و کوه بنوم نید عجار واقع. است [دز بلاق هفیل از تزدنکی که امه 
كسي نتواند بالاي آن کوه رفت و به غیر از نبع و شوحط در آن کوه 
شمیت وید یهار رخا اند که مان اما تا رن عون بسیار در آن 
کوه جا دارد و اين میمونها به کوه سرات روند و نیشکر را که در آنجا به هم 
رسد, فاسد نمایند و به جهت صعبي مکاني که دارند, دفع ایشان را ساکنین 
سرات نتوانند نمود. صا اش ده فاد رن الله اعلم بمن حطها عن 
رأس یسوم. و اين مثل, چنان است که 
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شخصي گوسفندي از گله‌اي که در کوه یسوم بود, به سبب نذري که نموده 
بو خربدی ان کوم:به زیر اور وبيق شخضتی, داد که آو. زا قربان نود به 
فقرا تقسیم نماید و خود مراجعت نمود. در اثناي راه. شخصي به صاحب 
هت اما به اسم تو, به مردم 
نمي‌دهد. صاحب قرباني در جواب 
ار ۲ او کون سور ان ِ 
و چشمه ضارج در ولایت حجاز است. و آن: چشمه‌اي است در صحرايي که 
میانه یمن و حجاز است در جايي که گمان آب نمي‌رود. ابراهیم بن اسحاق 
موصلي گوید که جمعي از یمن, به خدمت حضرت رسول- صلّي اللّه علیه و 
آله و سلم- مي‌رفتند. راه را گم کردند. سه روز سرگردان ماندند و در 
تشنگي. قریب به هلاکت رسیدند. شتر سواري بر این جمع. پیدا شد و 
نید کمتعتصی از انعم این انات را قب‌خواند 
و لما رأت ان الشريعة همهاو ان البیاض من فرائصها دامي 

تیممت العین التي عند ضارج‌یفیء علیها الظل عرمضها طامي 
پس؛ ,. سوار پرسید که این اشعار را کي گفته است ؟ گفتند: امرء القیس. 
گفت: و الله راست گفته است؛ همین مکان است عین ضارح, و اشاره به 
موضعن, نمود. بنن, آن. خمع خود را به آب ر سانیدند. و از .هلال: خلاص شندند 
و چون به خدمت حضرت رسول (ص) رسیدند, چگونگي را عرض نمودند 


که به سبب خواندن شعر امرء القیس,: از تشنگي خلاص شدیم. پس؛ 
حضرت رسول (ص) فرمود که امرء القیس مردي است مذکور در دنیا و 
فراموش شده در اخرت., و روز قیامت. علم شعرا را به دست او دهند, تا 
انان رود. 

و در ولایت حجاز است چلشیمه مشقق. [مشقق اسم واديي است در 
حجاز ]. هر چشمه‌اي بود کم آب که دو سه نفر را بیشتر سیراب 
تمی‌ کرد خون حضرش:رشول+.صلن الله علیه :و آلهو شلد به جی نود 
رفت و نزديك , به آن چشمه رسید, فرمود: کی آزان ات ها رن 

دسول (ض یه آن» آب کذزد:یك 
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نفر از منافقین پیش رفته, از اب ان چشمه خورد. چون 5 رسول 
(ص) ر سید آب نمانده بود. پس, حضرت دست مبارك را تن ان حخذاشت و 
دعا فرمود. ۲ 

اب چندان از میان انگشتان مبارك بیرون امد که چون رگد صداي او 
ظاهر شد و در روي زمین جریان نمود. لشکریان اب برداشتند. حضرت 
رسول (ص) فرمودند که اين, اباد و سبز و خرم خواهد شد. همچنان شد که 
فرموده بود. 

0 ب 60 و 


قست ۳ 


میان مدینه و شام, در وادي القري واقع است و دیار طایفه مود است که 
خداي تعالي در قرآن خبر داده است. 
اصطخري گوید که آن مکان را دیدم. خانه‌هايي از سنگ تراشیده‌اند چون 
مساکن ما در كوهي که او را «اثالت» گویند و آن کوه را چون از دور ببینند, 
يك کوه نماید؛ چون نزديك شوند, کوههايي است منفصل و به دور هر يك 
توان گردید؛ و لیکن به بالاي آنها نتوان رفت؛ وس نت اه اطراف آنها, 
ریگ نرم است. 
و در آنجا است چاه ثمود و آن. چاهي است که در قرآن ذکر او شده که در 
میان قوم صالح و ناقه صالح, منقسم شده بود و چون رسول- صلي ال 
علیه و اله- به غزوه تبوك مي‌رفت به آن مکان رسیدند و اصحاب را از 
محل ناقه صالح و راه امد و شد او و محل بچه ناقه که مخفي شده بود, 
اخبار فر مودند و مقرٍر داشتند که احدي داخل قربه نشود و آب اک ان چاه 
نخورد و وضو از آن آب نگیرد و شتران را نگذارند که جيزي از آن زمین را 
چرا نمایند و هیچکس به تنهايي از منزل خود, بیرون نرود مگر با رفیق خود. 
پس.: , مردم به فرموده عمل نمودند؛ مگر دو مرد از بني ساعده که يكي به 
شتر گم شده بیرون رفته بود, باد او را برد و حالش معلوم نبود. [و 
تيگرقنه فضام,حاعت رفت :و سل تون کشت | پس, حضرت را آگاه 
نمودند. حضرت, مجنون را دعا فرمود تا شفا یافت و آن را که باد برده بود, 
طایفه طي بعد از مراجعت حضرت از آن سفر به خدمت حضرت آوردند. ۰ و9 
آناز الطلایه اخبار العیاد/ ختخمه هیرتا جهانکیر فاحاروض :0۳ 13 
اصحاب. ات ان شکایت به خدمت حضرت نمودند. پس. حضرت وء 
فرمود. باران بسیار بارید. 
1 ب 60 و 


خط 


قريه‌اي است در یمامه نيزه‌هاي خوب را به آن قریه منسوب نمایند. اهل 
ان قربه, نیزه‌ها را از ولایت هند اورده, به صنعتي که دارند, راست و نرم 
نمایند. 

2 ب 60 و 


و آن قلاعي است در نزديكي مدینه, به طرف شام. خرماي بسیار و زراعت 
بیشمار دارد [و اهالي آنجاء طفوضنوک؛ به: کترت: تب. هستند و کب او آنما خذا 
سا ها سا هش ی مس اس رصان اس بر 
هر کس در وقت دخول به قلعه‌هاي خییر, در دم دروازه بایستد و دستهاي 
خود را به زمین گذارد و مانند الاغ, ده بار صداي خر کند, بعد از این عمل. 
اه صص و مها یب امسنن وت سا 
انسان است و به حیوانات کار ندارد و این غریب, به صورت الاغ شده؛ 
داخل خیبر شده, به این سبب تب را به او رجوعي نباشد و اين عمل را 
«تعشیر» تاستود 

روایت ت کرده است هیثم بن عدي از عروه نام که او و اصحاب او, چون به 
خیبر رسیدند, اصحاب اوء عمل مذکور را نمودند, عروه ابا از تعشر نموده, 
این ابیات را گفت: 

و قالوا اجب و انهق لا يضرك خیبرو ذلك من دین الیهود ولوع 

لعمري آن عشرت من خشية الردي‌نهاق الحمیر انني لجزوع 

ار اه هداعا رحصه سر احها کس تخاس ص101 کی و قه 
ذکیت و اشتد جانبي‌سليمي و عندي سامع و مطیع 

لسان و سیف صارم و حفیظةوراء کاراء الرجال صروع 

يخوفني ریب المنون و قد مضي‌لنا سلف قیس لنا و رببع 

عربي دیگر در باب شب خیبر, وقتي که با عیال خود, وارد شده. این ابیات 
را 

قلت ۳۹ خیبر استعدي‌هناك عيالي فاجهدي وجدي 

و باكري بصالب و ورداعانك الله علي ذ الجند 

بعد از گفتن این ابیات. عرب. تب کرده. وفات نمود و عیال او باقي ماندند. 
۸ ب ۵01 و 


رحابطان 


زميني است در حجاز. و گویند که غول در آنجا باشد و تأبط شرا گمان نمود 
که در انجا غول را دیده و با غول نزاع نموده است و در شب. او را به قتل 
رسانیده و سر او را ۳ به میان طابفه خود برد ۳ شجاعت اه ام 
گردد, چنانکه در اشعار خود گوید: 

ان له نان ممتا ت صسان ان 

فاني قد لقیت الغول تهوي‌بسهب کالصحيفة صحصحان 

فقلت لها کلانا نضو دهراخو سفر فخلي لي مکاني 

فشدت شدة نحوي فاهوي‌لها كفي بمصقول یمان 

فاضربها بلادهش فخرت‌صریعا للیدین و للجران 

فقالت عد فقلت لها رویدامکانك انني ثبت الجنان 

فلم انفك متکئا لدیهالانظر مصبحا ما ذا اتاني 

اذا عینان في رس قبیح‌کراس الهر مشقوق اللسان 

و ساقا مخدح و شواة کلب و ثوب من عباء او شنان 
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93 ب 61 و 


زغر 


دريايي که آب او, بدبو است و او را «بحر منتنه» گویند. و زغر, اسم دختر 
لوط- علیه السلام- است و این ده به نام اوء موسوم است. بسیار مکان 
بدي دارد و به سبب حب وطن. اهل آنجا در آن مکان سکكني نموده‌اند. و 
ناخوشي وبا در بعضي سالها به آنجا رسد و اکثر اهل آنجا را هلاك کند. 

در آنجاء چشمه‌اي است موسوم به زغر و از علامات قیامت؛ چنانکه در 
احادیث آمنژه: فرو رفتن آن چشمه است. و بشاري در مذمت ان ولایت 
گوید که کشنده غربا است. هر کس را که مرگ دیر رسیده, باید به زغر 
رود که ملك الموت در آنجا در کمین است. 

و اهل ان ولایت, سیاه وت و اب ان ولایت؛ حمیم و هوایش, جهیم است. 
حسني که دارد ان است که در محل تجارت واقع شده. و این شهر از بقیه 
شهرهاي لوط- علیه السلام- است و چون اهل این شهر به عمل قوم لوط 
عمل نمي‌کردند به ان سبب خراب نشده. 

4ب 62 و 


زویله 


شهري است در ولایت افریقیه, در اول ولایت زنگبار است و مردم آنجاء 
تیار فهارعت در بی بردن و نیدا تمودن آنار زوند ان را دارتد: چتانکه فرق 
میان پي غریب و بومي دهند و فرق میانه قدم مرد و زن و دزد و بنده 
وه و مر هرن دنز و شحنه آن ولایت؛ چون شب شود الاغي را از 
چوب خرما بار. کند: خنانکه آنار. آن:بار بذ زفین رسد ور ان الاغ را به دور 
شهر بگرداند؛ چنانکه آثار آن, به دور شهر رسد و چون صبح شود به آثاري 
که در دور شهر حادت شده, ملاحظه نماید. 

اگر اثر قدمي پیدا شود که خارج باشد, پي را برداشته. صاحب قدم را پیدا 
نمایند. 
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يكي از خلفاي مصر که عبد الله مهدي نام دارد, در پهلوي زویله. شهري بنا 
نهاده و نام او را «مهدیه» گذاشته است. و ما بین مهدیه و زویله يك میدان 
راه است. و مهدي در آن شهر نشست و رعایا, بازار و معاملات در زویله 
داشتند و عیال و اطفال در مهدیه ماندند و چون شب شدي به مهدیه عود 
نمودندي. به مهدي گفتند که رعیت از این سبب در آزارند. مهدي گفت که 
من از این سبب در ارام و راحتم؛ زیرا که روز, ما بین مردم و عیال ایشان 
مفارقت انداختم و شب, ما بین مردم و اموالشان مانع و حاجز شدم. [از 
غوغاي ایشان در شبانه روز اسوده‌ام. ] 94 ب‌ 02 و 


سند 


ولايتي است ما بین هند [و کرمان] و سیستان. سند و هند هر دو برادر 
بودند؛ از فرزندان توقیر بن یقطن بن حام بن نوح- علیه السلام-. 

و بیت الذهب در آن ولایت است. مسعر بن مهلهل گوید که به ولایت سند 
رفتم و به بیت الذهب رسیدم و آن خانه‌اي است از طلا در صحرايي در 
چهار فرسخي سند. 

برف به آن خانه نبارد و به ساير آن بلاد که در دور و حوالي آنجا است بارد. 
۵ انش خاهای آفته گس او فصو ور شا دتم 
۳ است که یهودان و مجوسیان اعتقاد دارند و اين صحرا را صحراي 
زردشته نامند. و کویند که هر که از آن زمین. به طلب زیاست: برخیود به 
مطلوب خود رسد. ِ 

روایت شده که چون اسکندر رومي داخل ان خانه شد, تعجب نموده و 
هثیت: ار خانه را کشیده به ارسطاطالیس فرستاد و بسیار تعریف از آن 
نید وان خانه کر 

ارسطاطالیس در جواب نوشت که شما تعجب مي کنید از گنبدي که آدمیان 
او زا ساخته‌اند. و تعجب نمق‌کنبه از کنبدی که خلای. عالم بن با تصفده و 
کواکب و عجایب بسیار دران تزیین و تربیت فرموده است. 

عثمان بن عفان از عبد اللّه بن عامر از صفت سند پرسید. گفت: ولايتي 
است کم آب و خرماي بد دارد و دزدان شجاع دارد اگر لشکر کم ,: به حفظ 

او, مأمور نمايي, اهل ۲۱ 
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آن ولایت, لشکر را بر طرف کنند و اگر لشکر زیاد فرستي, از گرسنگي 
هلاك شوند. ۱ 

پس, عثمان ترك, لشکر فرستادن به ان طرف را نمود. 

و رودخانه مهران در سند است و به بزرگي دجله بغداد است يا بیشتر. از 
مشرق به طرف جنوب جاري شود و عود نموده به طرف مغرب رود و به 
درياي فارس ریزد؛ در آخر ولایت سند. 

اضطخرن کم که آب‌ممران مه کون ارت کم سا شوت بان ان 
به ولایت_ ملتان جاري شود در پهلوي ولایت سمندور. بعد از ان به ولایت 
منصوره گذرد, بعد از آن از طرف شرقي دیبل به دریا ریزد. و این مهران 
رودخانه‌اي است بزرگ و آب گوارا دارد و نهنگ در آنجا به هم رسد, چنانکه 
در نیل مصر. و گویند که نهنگ این رودخانه, کوچکتر از نهنگ ولایت مصر 


است. این رودخانه نیز چون رودخانه نیل جاري شود و در ایام زراعت؛ بالا 


رود و هر تفه کردور ات از او بردارند و زراعت نمایند. 
5 ب 63 و 


وتات 


از ولایت هند است و در کنار دریا واقع است. 

از عجایب آن ولایت. آن است که بتي در میان بتخانه آنجا مي‌باشد که دز 
فضط هواق آن نتخانه استاده و به فیح طر فی از اطر اف اند متصل 
نشده و نچسبیده. 

هر که این بت را مي‌دید, از مسلمان و کافر تعجب مي‌نمود. و در شبهاي 
خسوف ماه. اهل هند به زیارت آن بت مي‌روند و زیاده از صد هزار شخص 
در آنجا حاضر مي‌ شوند. زعم هندیان آن است که جون ارواح از اجساد 
مفارقت نمایند. پیش این بت آمده به اذن این بت, منتقل به اجساد دیگر 
مي ‌ شوند. ؛ چنانکه مذهب اهل تناسخ است. و هندیان هدیه و تحفه به آن 
بتخانه برند و زیاده از ده هزار قریه, وقف آن بتخانه شده است. 

و نهري در ولایت هند مي‌باشد که هندیان آب آن را تبرك شمارند و از آن 
نهر تا اين بتخانه, دویست فرسنگ راه است. با وجود این مسافت بعید, آب 


از آن نهر, , 
انار الباد واآبات العیاد ترجته میرزجمانگیر قاخارم و 125 
هر روز به این بتخانه رسانند و بت را به: آن. اب تلبهو‌یتد: و هزار مرد از 


فرا ‏ ک ‏ ا شا مهم اد سا رآ اش ار نس هر روز 
در درب بتخانه نغمه و سرود گویند و رقص و شادي کنند. و این بتخانه, 
پانصد و شصت ستون دارد از ساج که مصفحند به قلع و رصاص. و قبه این 
خانه به طلا اندود شده و روشن و درخشنده است و به جواهرات ه عالي 
مزین است و زنجيري از طلا که دویست من وزن آن است در این خانه 
آویخته شده و جرسها به آن زنجیر بسته‌اند و هر ساعت که از شب گذرد. 
ان کر زاس سم و جرا نا وت ان تج سخه یوم ید 
ی هه ار ۱ ت آن بت مشغفول شوند. 

روایت ه است که چون سلطان محمود غزنوي به غزو مشغول شد. سعي 
بسیار در گرفتن ولایت سومنات نمود و در سنه چهار صد و شانزده در 
یازدهم شهر ذیقعدة الحرام به آن ولایت ر سید. ؛ چنانچه پنجاه هزار نفر از 
لشکر هندیان مقتول شد و فتح از براي سلطان. هیر تشد [هندوان به 
درون سومنات شده, گریه و زاري مي‌نمودنر و از آنجا بیرون آمده 
مي‌جنگیدند تا همگي کشته شدند و شمار کشتگان از پنجاه هزار, فراتر 
شد. و چون سلطان آن بت بدید, در شگفت ماند و دستور داد آن بتخانه را 
غارت کردند و گنجينه‌هاي آن را ربودند. و در آن بتهايي زرین و سیمین و 
پرده‌هايي گوهر آویز یافتند که هر يك را بزرگاني از هند فرستاده بودند. 
بهاي آنچه از بتخانه‌ها بدست آورد بیش از] بیست هزار دینار بود که چهل 


کوفن باشتن تن زر ان سلطان در باب آن بت با امناي دولت خود 
مشورت نمود و از سبب انکه این بت در هواء بدون اتصال به جهتي 
ایستاده, سوال فرمود. بعضي گفتند که این بت به زنجيرهايي بسته شده و 
زنجیرها به سحر و چشم‌بندي, از نظرها پنهان است. . پس؛ , سلطان فرمود 
که تاه از اطرا 9 وناب ب او گردانيدند. چيزي مانع آن نیزه نشد. معلوم 
سلطان ک ندیه که کمام‌ها آن‌اشت این کدرا ارس هن ۱ 
این مس ان مار اها مار سس دم میم رای 
که از سنگ مغناطیس است در قوه واحد مي‌باشند و این پیکر در وسط, به 
این جهت معلق مانده 
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پس.: سلطان امر فرمود تا سه چهار نگ آز بالاق. کنیق بوداشنه بت 
متمایل شده, علت واضح گردید. 

7 ب 64 و 


ی 


ولايتي است از هند يا از چین. عودي از آن ولایت بعمل آید که او را «عود 
صنفي» گویند و بدترین اقسام عود است و ما بین او و هیمه, چندان فرقي 
" ۱ تک 


7ب 64 و 


کت ۳ 


ولايتي است از هند که قریب به مملکت سند است. اهل آن ولایت؛ 
صاحبان جمال و ملاحت مي‌باشند؛ زیرا که از هندوستاني و تركستاني 
متولد شده‌اند. و ایشان در مذاهب اسلام و نصار| و بهود و مجوس 
مي‌باشند. و امتعه ترکستان, به ان ولایت رود و عود صيموري از این ولایت 
بدست آید. و بتخانه صيموري در آن ولایت است و ان بتخانه‌اي است در 
بالاي کوه بلندي و خدمتکار دارد و بتهاي ان بتخانه. از فیروزج ساخته شده 
است. و در ان شهر, مساجد و بتخانه وسیع و کنیسه‌ها [و بیت النار وجود 
دارد. کفار آن ولایت. حیوانات] را نکشند و گوشت نخورند و ماهي و تخم 
را حرام دانند. [و برخي از ایشان, مرده را نخورند؛ اما پرتاب شده و پاره 
شده توسط حیوان دیگر را مي‌خورند.] مسعر بن مهلهل که مردي بوده 
سیاح و غرایب ولایات را دیده؛ این اخبار را نقل نموده. 

7 ب 64 و 


طائف 


قصبه‌اي است در دوازده فرسنگي مکه معظمه. هواي خوش دارد و در 
زمستان, اب در انجا یخ کند. اصمعي گوید که به طائف رسیدم و طرب و 
خوشي بر من 
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روي آورد. سبب طرب, خوشي هوا و شيريني آب آنجا بود. 

و کوه عروان در طائف است و قبایل هذیل در انجا نشینند. و در ولایت 
حجاز, خوش هواتر از آن کوه, جايي نباشد و بجز کوه عروان در هیچ موضع 
توت او تس 

رودخانه‌اي از وسط شهر طائف گذرد و شهر, در دو طرف رودخانه واقع 
است. 

و چشمه‌ها در آن ولایت است که دباغت چرم به آن چشمه‌ها نمایند و 
بسیار بدبو مي‌باشند. و مرغ از عفونت به آنجا نپرد و چرمش بسیار نیکو 
شود. و موز و انگور, بخصوص انگوري که او را «عدي» نامند در آن ولایت 
تیکو تغل آید. و زیت بسیار خوب در طائف باشد. 

و وادئي که او را م9 الطائثف» نامند, در آنجاست و آن وادئي است که 
رسول خدا- ۰صلي الله علیه و آله و سلم- نهي فرموده از کشتن صید آنجا و 
کندن علف آنجا. 

و سنگ لات در آن ولایت است؛ در زیر مناره‌اي که در پهلوي مسجد 
۱۳ در قدیم, شخصي در بالاي آن سنگ, نشستي و براي زاثرین خانه 
مکه,؛ آرد خمیر نمودي و چون آن مرد, مرد, عمرو بن لحي گفت که او 
نمرده؛ بلکه به سنگ داخل شده و امر کرد قوم خود را به.گبا دنت ان فشی. 
و در این سنگ لات و سنگ عزي- که نام سی کر امتت وه ان 
بوده‌اند که با مردم سخن مي‌گفتند. 
پس؛ , طایفه ثقیف, لات را براي خود طاغوت ساختند- و آن بتي است که نام 
او در قرآن, مذکور است- و از براي آن, بتخانه ساختند و تعظیم او را 
نمودند. و آن سنگي سفید و مریع است. و چون ثقیف مسلمان شدند. 
حضرت رسولل- ضلی الله غیهرو. اه ناج ابو سفیان [بن حرب] و مغیره 
[بن شعبه] را بة آن ظرف فرستاد و خئم به تخریتب آن شا به. فر مود و 
سنگ مذکور, امروز در زير مناره‌اي است که در مسجد طائثف است. 

و کرم الرهط در طائف است. و آن, درخت انگوري است از عمرو بن 
عاص که 
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بر هزار هزار چوب او را قائم‌بندي کرده و هر چوبي را به قیمت يك درهم 


خریده. ۲ 

چون سلیمان بن عبد الملك به زیارت بیت الله رفت, به تماشاي آن درخت 
انگور رفت و چون آن درخت را دید, گفت: من هرگز چنین درختي ندیده‌ام 
و عيبي بجز این ندارد که سنگزاري در میانه اين است ! ۰ پلس؛ , رفقا به عرض 
رسانیدند که آن سنگستان نیست بلکه جايي است که به دست ترتیب 
کرده‌اند و مویز در آنجا خشکانند و از دور از کثرت وسعت چنان مي‌نماید 
که .تنتنستان. افرتت: 

و در ولایت طائف, است زندان عارم. و آن, زنداني است که در آنجا 
محبوس کرد عبد ا لاه تس فحصه حفین را مزدم به نیازت آنجا روند 
بخصوص شیعه کیسانیه. و کثیر کيساني این اشعار را در وصف عبد الله و 
زندان گوید: 

یخبر من لاقیت انك عائدبل العائد المحبوس في سجن عارم 

و من یلق هذا الشیخ بالخیف من مني‌من الناس یعلم انه غیر ظالم 

ابي هو لا يشري هدي بضلالةو لا يتقي في الله لومة لاثم 

فما نعمة الدنیا بباق لاهله‌و لا شدة البلوي بضربة لازم 

و از ولایت طائثف است حجاج بن یوسف تقفي. و او در اول, معلم غلام 
زادگان سلیمان بن نعیم, وزیر عبد الملك مروان بود. و او مردي فصیح 
زبان و دقیقه‌دان بود. 

روزي, عبد الملك به سلیمان گفت که ما چون عزم سفر کنیم, گاه باشد که 
نگذارد احدي از ملازمان. در هنگام ارتحال. متخلف گردند. سلیمان. حجاج 
را تعیین نمود. روزي, در اثناي حرکت, اصحاب وزیر, تخلف از موکب عبد 
الملك نموده, بازپس ماندند. حجاج, ایشان را امر بر حبس نمود. ایشان به 
شتم حجاج, برخاستند. حجاج, بیباکانه آتش برداشته, در حیل و بار وزیر زد. 
چون این خبر به عبد الملك رسید, گفت: چرا چنین کردي؟ حجاج گفت: 
براي آنکه حکم تو, مجري گردد و كسي را ياراي تخلف نماند. عبد الملك را 
از او خوش اش روزبروز کا ر حجاح بالا گرفت؛ تا آنکه والي ولایت یمن شد 
و پس از آن, حاکم ولایت عراق گردید؛ در سنه هفتاد و پنج هجري. و اهل 
اه ۱ 
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رسيدي, او را خفیف شمردندي و در سر منبر. سنگ بر او انداختندي. پس: 
حن صحاح دا ند الملت عدان ولایت فر تاد مخت الا رف وهای وه 
را با چيزي بسته بود, و او, مردي کوتاه بالا بود. . پس» مردم , بر او خندیدند و 
حجاج این معني را دریافته, رو به مردم نمود و گفت: 

انا ابن جلا و طلاع الثنايامتي اضع العمامة تعرفوني 


پس گفت که خلیفه. ترکش تیر خود را ملاحظه نمود و مرا سخت‌تر از همه 
نزديك شده است درو کردن انها و من درو کننده سرهاي نافرمانان هستم ! 
پس, عراقیان را از شنیدن این کلام, رعبي در دل پدیدار گشت. و حجاج, 
هميشه با ایشان چنان مي زیست که روشنايي روز را برایشان تاريك 
مي کرد. و چون, شهر واسط را بنا نهاد, در زندان او, سي و سه هزار مرد, 
محبوس بودند که نه قاتل بودند و نه مدیون و نه گناهي از ایشان سر زده 
بود. یازده هزار نفس در حبس او به جهت تمادي ایام وفات نمودند و 
شماره کشتگان او به شمشیر زیاده از حد و شمار است. پس, روزي در 
منبر گفت که شما طلب عدالت عم از من مي‌کنید و حال آنکه شما, 
چون رعیت عمر نیستید ! و انما مثلي لمثلکم کثیر لبئس المولي و لبثس 
العشیر ! و در مرض موت خود مي‌گفت: 

پا رب قد زعم الاعداء و اجتهدواایمانهم انني من ساكني النار 

| بخلفون:علی عضیاة ؟ وستخهم‌ما علمهم بعطیم ااعقوشفعان 

عمر بن عبد العزیز, حجاج را در خواب دید که مانند خاکستر بر زمین 
افتاده. 

حالش را پرسید. گفت: مرا به عدد هر نفس که کشته‌ام, يك بار کشتند و 
براي قتل سعید بن جبیر, هفتاد بار کشته‌اند و هنوز از رحمت حق, مایوس 
نیستم ! و از ولایت طائف است سعید بن سائب. صاحب آار البلاد مي‌گوید 
که از اولیاء الله بوده و بسیار از خداوند مخوف بوده و هميشه گریان بوده. 
شخصي بر گریه او, عتاب کرد. در جواب ب گفت که باید بر تقصیر من, عتاب 
نمايي نه بر گریه من. , 

۰ و گفت که چسان صبح نمودي؟ گفت: مانند كسي که در انتظار 
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باشد و توشه آخرت نداشته باشد. سفیان ثوري گوید که روزي نشسته 
بودیم و سخن مي‌گفتيم و سعید بن سائب با ما بود و گریه مي‌کرد. گفتم: پا 
سرا کرهمی کی و حال آنکه کرت اهل: یر را ششهه‌ای ؟ کفت ای 
سفیان ! آن حدیث خیر, دخلي به من ندارد؛ زیرا که من از آن اهل نیستم. 

1 ب 66 و 


قلعه‌اي است در بلاد هند. در بالاي کوهي رفیع, واقع است و چندان وسعت 
دارد که زراعت در آنجا نمایند و احتیاج به خارج ندارند. سلطان محمود 
سبکتکین در سنه چهارصد و چهارده هجري ان قلعه را محاصره نمود. 
صاحب قلعه, با وجود انکه پانصد فیل جنگي داشت. امان خواست و متعهد 
خراج گردید. سلطان قبول نموده, تحفه‌هاي بسیار براي سلطان فرستاد. از 
غرایب تحف, انکه مرغعي فرستاده بود به اندازه قمري و خاصیت ان مرعغ 
ی ی ی 
ان مرغ, جاري شدي و پس از جریان, آن اشکها, سنگ شدي و آن سنگها را 
اکر به زحمت ماليدندي, نافع امدي. و این مرغ. سواي ان قلعه, در جايي 
دیگر از ولایت هند پیدا نشود. 

1 ب 67 و 


عدن 


ولايتي است مشهور, در کنار درياي هند, نزديك به یمن. به اسم عدن بن 
تسای فرت راهن ای ال علیه سامت اسهم است و اب هرا 
ندارد. در میان کوهي که در کنار دریا است. وسعت و فضايي پیدا شده و 
شهر عدن در آن وسعت و فضا, واقع شده است و چهار طرف آن فضا را 
کوه گرفته و يك راه بیش ندارد. 

دري بزرگ از آهن در آنجا تعبیه کرده‌اند. 

و شهر عدن, بندرگاه كشتيهاي هندوستان است و از چین و عراق و فارس, 
تجار به آنجا روند و تجارت نمایند. اصطخري گوید که در درياي عدن, 
مروارید به هم ِ 
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زرلته: 

و کوهي از غایت سرخي در میان درياي عدن است که آن را «کوه آتش» 
تافتد وه کوفته کر سا اس طاهر خاهو شند. کار علاماتتصامت 
است. 

و اهل تون خوو را او ادلان هارون علیه السطلام دانتد. آه مربون ایشانتد ۲ 
و بتر معطله که در قران مجید, نام او مذکور است. در عدن مي‌باشد. و 
حکایت آن چنان است که بعد از وفات صالح- علیه السلام- قوم او به 
فلسطین رفتند و بعضي به ولایت عدن افتادند. و چون در عدن. آف بات 
استت:وعالهايی که باران تا مدمه یی ای کشتی؛ کا ریز ان قوم تک 
شدي. ؛ حق تعالي چاهي پر آب به آن قوم عطا فرمود. ایشان از ظاهر 
شدن آن چاه, متعجب شدند. و در میان ایشان. پادشاهي عادل بود, آتب: ان 
چاه را به نوبه تقسیم قبایل نمود. پس از مدتي, پادشاه را وفات رسید و 
اهل عدن؛ صورت پادشاه را از سنگ ساخته, به آن سنگ احترام نمودند. 
شيطاني داخل آن نی شندهر نم فردم ان می کفت: که من رو بادسا کم 
و از خوردن و خوابیدن و سایر ضروریات مستغني شدم و واسطه قرب 
شما به حق تعالي مي‌باشم. مردم هم امر و نهي او را شنیده, به عبادت ان 
صورت., اشتغال مي‌نمودند. حق تعالي, پيغمبري بر آن قوم مبعوث نمود و 
پیغعمبر» مردم را از اطاعت آن صورت, منع مي‌نمود. مردم او را تکذیب 
هی کر دند تا اکه هر و داد که ای دست ان اطاعت آن صورت 
برندارید, آب چاه شما؛ خشك شود و عذاب نازل گردد. آن قوم, پیغمبر را 
کشتند و چون بر سر چاه رفتند, , چاه را خشکیده دیدند. به نزد صورت 
سنگي رفتند و ماجرا را به او گفتند. شیطان که در میان آن صورت بود به 
سبب نزول ملائکه ات فرار نموده بود و دیگر متکلم نشد. صیحه عذاب 


_ 


په قوم رسیده. هلاك شدند؛ چنانکه حق تعالي مي‌فرمایج: قکاین مر قوية 
هْلکناها و هي ظالحةٌ قهي خاویَةٌ علي عْرُوشْها و ببرٍ مقَطلَة و قطر مشید . 
(و قصر مشید در حضرموت است و ذکر آن گذشت.) و گویند: سلیمان- 
علیه السلام- شيطاني را در این چاه محبوس نموده. 
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2۸ ب 67 و 


فاس 


شهري است بزرگ. از ولایت بربر در صحراي مغرب که در میان دو عقبه 
بزرگ است, [با ساختمانهايي در نهایت بلندي]. و از این دو گردنه, 
چشمه‌هاي بسیار جاري است و همه اینها ای ما 
گودال, نهري عظیم جاري مي‌شود. و در داخل شهر از این آبهام شتشضر 
آنتات ساخته شده است و قلعه‌اي که ارگ نامند در بلندترین مکان این 
شهر, واقع است. و از میان این شهر, نهري گذرد که او را «مفروش» 
مي‌نامند. 

ابو [عبید] بكري گوید که فاس دو شهر است و دو قلعه دارد: در يكي اهل 
قروبیین نشسته‌اند و در ديگري اهل اندلس. و در هر خانه, آب جاري و 
اسیاب. کردان می‌باشد . و.باغ در مبان. خاته‌ها. دارند..ه از همه شهر ها 
مغرب, این شهر پرمنفعت‌تر و پرمیوه‌تر است. و اکثر اهل مغرب, بهودي 
مت و او 
اندلسیین, این سیب بسیار خوش بعمل اید؛ ولي از شهر قروبیین به آن 
خوبي, عمل نیاید. و نان سفید در شهر اندلس بهتر از نان قروبیین باشد. و 
مردان اندلس, شجاعتر از مردان قروبیین و زنانشان, زیباتر مي‌باشند. و 
مردان قروبیین؛ نت دهنز از عردان آندلستد: ایرافیم. اضیلی در صدمت آن 
شهر گوید 

دخلت فاسا توق ال فاسه الکین باخو بالفنن و الر از 

فلست ادخل فاسا ما حییت و لواعطیت فاسا و ما فیها من الناس 

3 ب 68 و 


فیصور 


بلادي است در ولایت هند و کافور فيصوري از آنجا آرند. و گویند در سالي 
که رعد و برق و زلزله بسیار باشد, کافور زیاد حاصل شود و اگر کمتر رعد 
ار ی 
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3 ب 68 و 


قبا 


قريه‌اي است که به دو میل مسافت از مدینه طیبه رسول (ص) دور است. 
و مسجد تقوي در آنجا ساخته شده است و ذکر آن مسجد, در قرآن مجید 
شده. 

چون پیغمبر- صلي اللّه علیه و آله و سلم- از مکه مهاجرت فرمود, در فبا 
نزول فرمودند و این مسجد را بنا نهادند و اول سنگ را در بنیان مسجد, به 
دست مبارك خود گذاشتند. و ان مسجد, تا حال. معمور و ابادان است. 
مسجد ضرار نیز در قبا مي‌باشد و مردم او را خراب کردند. 

و چاه غرس در قبا است و رسول- صلي اللّه علیه و آله- آب دهن مبارك به 
آن چاه انداخته و از آن آب چاه, رسول را خوش آمدي. 

4 ب 68 و 


قزدار 


ناحيه‌اي است در ولایت هند. 

ابو الحسن متکلم گوید که به ناحیه قزدار رسیدم و به دهي از دهات آنجا 
وارد شدم. شیخ خياطي را در مسجدي دیدم. لباس خود را به او سپرده. 
رفتم و فردا بازگشتم؛ در مسجد را گشاده دیدم و بقچه و لباس خود را 
دیدم که در محراب, آویزان نموده و رفته است. بقچه را گشودم., تمام 
لباسها در آنجا بود. در این وقت, خیاط داخل شد. پرسیدم که چرا لباس مرا 
گذاشتي و رفتي؟ گفت: چيزي از لباسهاي تو, کم شده و گم شده ؟ گفتم: 
نه. گفت: پس چرا با من عتاب نمودي؟ پس خواستم با او نزاع کنم, او 
خندان شده, گفت که شما در ولایت ظلم و خیانت بزرگ شده‌اید و عادت 
به بد خويي نموده‌اید و در اين ولایت. ظلم و خيانتي نیست. اگر لباسهاي 
تور در محراب سالهاي دراز می‌ماند تا پوسیده مي‌شد. کسي دست به آنقا 
نمي‌زد, و اگر در ولایت ما, خيانتي ظاهر شود, یقین کنیم که از غیر ظاهر 
شده, او را به هر نحو شده گرفته به قتل رسانیم. 

و اهل این ولایت, شب در خانه‌هاي خود را نبندند و اکثر خانه‌ها در ندارند 
بلکه 
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چيزي گذارند که جانور داخل نشود. 
4 ب 69 و 


ناحيه‌اي است به ارض هند و به ولایت ترك؛ متصل است. چون؛ اهل أنْ 
ولایت از تركستاني و هندوستاني بعمل مي‌ایند بسیار نمکین و ملیح 
مي‌باشند و مثل بدیشان, در خوش سیيمايي زنند. 

و ناحیه قشمیر, شصت هزار پارچه ده و قصبه دارد. و راهي به ولایت 
قشمیر نمي‌باشد: مگر از يك طرف. و دور ولایت قشمیر را کوههاي بلند, 
احاطه نموده و کوهها چنان صعب المستك‌اند که حیوانات وحشي به قلل 
انها نتوانند رفت: چه برسد به انسان. و در ولایت قشمیر, رودها و درختان 
و باغات و نهرهاي بسیار است. 

مسعر بن مهلهل گوید که در اول هر ماو [و به هنگام فرود شرقي نیرین] 
اهل آن ولایت عید کنند. و خانه. رضد اد آهن ساخته‌اند. م اهل. این ولاجت: 
تعظیم کوکب ثریا را نمایند و ذیح حیوانات نکنند و تخم مرغ نخورند. 

5 ب 69 و 


قمار 


شرت ات ور مس یآ ی کم که ماش احل ان اش تر 
خلاف مذهب اهل هند است. زنا را حرام دانند و شراب را حرام شمارند و 
پادشاه ایشان. به شارب خمر, عذاب و سیاست نماید و آهن گرم را آنقدر 
ی و ۲۱ شود. و عود قماري, متسوت به: آن ولایت 
5 ب 69 و 


کلبا 


شهري است در زمین هندوستان. در تحفة الغرائب مسطور است که در 
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مناري است از مس و در سر آن مناره, صورت مرغابيي است از مس و در 
پیش روي مناره. چشمه‌اي است. پس, چون روز عاشورا شود, در هر سال 
مرغابي پرهاي خود را باز کند و منقار خود را داخل آن چشمه تماید و.انت 
آن چشمه را فرو برد و از آن عمود [مناره] ات بسیار. بیرون آید که کفایت 
اهل آن قهر زا تا نك سال سا وه مزا یشان اب رسد 

5 ب 69 و 


کله 


شهري است بزرگ و قلعه‌اي متين دارد [در ولایت هند, و داراي باغهاي زیاد 
مي‌باشد. محل اجتماع حکما و] براهمه هند است. 

مسعر بن مهلهل گوید که در اوایل بلاد هند, متصل به ولایت چین؛ این شهر 
واقع شده و بزرگ آنجا, ی و ون 
را شوم داند. و از آنجا تا چین, سیصد فرستنگ راه است و کشتیها به 

شهر روند و اگر از آن شهر بخواهند تجاوز نمایند, غرق شوند. شمشیر 
خوب در ان ولایت سازند که مشهور است و در سایر دنیاء شمشیر به 
6 ب 70 و 


کنزه و قران 


دو موضع است در یمامه. درخت خرما بسیار دارد و در آن ولایت. گوسفند 
تیار فی‌باشتده بر ذر ند بسشیار در اتخا به هم رزسد. 

ضاحت آثار البلاد به جهت چند بیت شعر عربي. حکایتی بیمزه نوشته است؟ 
از روایت مسعر بن مهلهل که شخصي [از بني عقیل را که کنیه او ابو 
مسلم بود] اهل اين دو قریه وعده نمودند که گرگ معيني را که آزار بسیار 
مي‌رساند, بگیرد و از هر گله, گوسفندي به او دهند. آن شخص, ۳ 
را آن شخص گرگ را برده و 
ريسماني به گردن گرگ بسته, اين ابیات را انشا نمود: 
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الذئب حبلا ثم قلت له‌الحق باهلك و اسلم ایها الذتب 

او ای ی 

المخلفین لما قالوا و ما وعدواو کل ما یلفظ الانسان مکتوب 

سألته في خلاء ۷ عیشته‌فقال ماض علي الاعداء مزهوب 

لف القضیل مرن البعران اکلفو ان اضاد قة مفلا فهو فصعون 

و النخل | رطب‌و ان شتوت ففي شاء الاعاریب 

یا ابا مسلم احسن في اسیر کم‌فانني في یديك الیوم مجنوب 

6 ب 70 و 


کولم 


شهري بزرگ است در زمین هند. مسعر بن مهلهل گوید که اهل آن ولایت, 
متدین به ديني نیستند. و اهل آن ولایت. چون پادشاهشان بمیرد. از اهل 
چین. شخصي را به پادشاهي بردارند. و اطباي اهل هند, در این شهر 
جمعند. عمارات به طرزي عجیب است و ستونهاي خانه‌هاي ایشان از 
استخوان پشت ماهي باشد. و حیوان و ماهي نخورند و میته را اکل نمایند. 
و ظروف خوب سازند و در اين بلاد, ظروف انجا را فرقي با ظروف چین 
ِ و لیکن ظروف چيني. خوشرنگ‌تر و خوش خاك‌تر از ظروف کولم 
و در کولم, درخت ساج بعمل آید و بسیار طولاني گردد و به یکصد ذراع 
وید ِ ۱ ۱ 

و بقم و خیزران در آن ولایت باشد و نیزه بسیار خوب در انجا بعمل اید و 
راوند و ساذج هندي, در این ولایت باشد و عود و کافور و لبان, تجار به آن 
ولایت برند. و عود» از جزايري که در آن طرف خط استوا است بعمل آید و 
کسي , به. آن جر ای ثر فته اسستت: و چون عود را آب به این ولایت آرد, از آب 
گیرند. 7 معدن کبریت زرد و معدن مس باشد و از دود کبریت. توتياي 
بسیار خوب بعمل آید. 
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7 ب 70 و 


و آن شهر رسول- صلي اللّه علیه و آله و سلّم- است و در شوره‌زار و 
سنگستان واقع است و بقدر نصف مکه آباداتی دارد. از خصایص این شهر, 
آن است که هر که داخل آنجا شود, بوي خوش شنود. و اهل آن بلد, , خوش 
آواز باشند. گفته شد به يكي از اهل مدینه که چه علت دارد که همه شما., 
خوش آواز مي‌باشید؟ گفت: مثل ماء مثل ني است؛ چون چوب میان خالي 
شود. صداي خوش کند و ما نیز کم خوراك و شکم خالي مي‌باشيم. 

و خرمايي موسوم به «صيحاني» در مدینه طیبه به هم رسد که در هیچ جاي 
عربستان, چنان خرمايي نباشد. و حب البان نیز در مدینه بعمل اید. 

ابن عباس گوید که حضرت رسول (ص) دعا فرمود در وقت ۳ که 
خداوندا مرا از دوست‌ترین زمينها که در نزد من بود, بیرون بردي؛ پس مرا 
به دوست‌ترین زمينهايي که در نزد تست. نازل فرماء و به مدینه تشریف 
فرما شدند. و حضرت رسول- صلي الله علیه و آله و سلم- روزي بلال بن 
حمامه را دید که از مکه, هجرت نموده و نزديك مدینه رسیده, این شعر را 
الا لیت شعري هل ابیتن لیلةبفخ و حولي اذخر و جلیل 

و هل اردن یوما میاه مجنةو هل یبدون لي شامة و طفیل 

پس, حضرت فرمود: ناله مي‌کني اي ابن سوداء؟ پس, دعا فرمود که 
خداوندا, محبوب فرما مدینه را بر ما؛ ۱۳۳۳ 
بلکه بالاتر؛ ۳ ۳9 
بینداز به خیبر و جحفه . 
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ابو هریره نقل نماید که رسول (ص) فرمود که حضرت ابراهیم (ع) بنده 
خدا و خلیل خدا بود و من, بنده خدا و رسول خدا مي‌باشم. ابراهیم, مکه را 
حرم خود کرد و من مدینه را حرم خود گردانیدم [میان دو سنگزار گیاه 
عضاه و شکار در آنجا حرام است] و شمشیر برداشته نشود در مدینه براي 
جنگ و درخت از او بریده نشود. مگر براي تعلیف شتر. 

و از ابو هریره مرویست [که پیغمبر (ص) فرمود] که هر که صبر کند بر 
گرماي مدینه و شدت آن, به روز قیامت. من براي او, شفیع یا گواه خواهم 
بود . 

و شهر مدینه, سور و قلعه دارد. مسجد رسول (ص) در وسط شهر مدینه 
است و قبر مبارك آن حضرت. در طرف شرقي مسجد و در جنب ان, قبر 
ابو بکر و در جنب قبر ابو بکر, قبر عمر است. 

ولید بن عبد الملك به پادشاه روم نامه نوشت و از او استاداني براي 


ساختن مسجد رسول (ص) طلب نمود. پس, وي چهل نفر استاد ماهر 
رومي براي ولید فرستاد و چهل نفر دیگر از استادان قبط مصر نیز همراه 
نمود و چهل هزار دینار طلا نیز همراه ایشان کرد و چندبار نگينهاي ملون 
همراه کرد. پس. استادان آمدند و آهك خمیر کرده. يك سال گذاشتند و 
ار از سنگ ساختند, و شکاف سنگها را سرب و روي 
ریختند و سقف مسجد را منقش و مزین به طلا نموده و طرف قبلي 
مه ار ارو ارس اما من فامت انا و 
رخام, تالا بردند و-در فسط محراب, ایته‌اي مربع گذاشتند. کهیند این اینه.از 
عايشه بوده است. و منبر مبارك حضرت رسول (ص) را که چوب نت ۸2 
مرور ایام. فاسد شده بود. منبري دیگر ساختند و از چوب آن منبر قدیم, 
داخل منبر جدید کردند. و از حضرت رسولل- صلي الله علیه و آله و سلم- 
مروي است که ما بین منبر و قبر [من] روضه‌اي است از روضات بهشت. 
و چاهي که موسوم به «چاه بضاعه» است در مدینه طیبه است. از حضرت 
رسول (ص) مروي است که فرمود که اگر مريضي را از آب آن چاه, 
تغسیل نمایند, 
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شفا پابد. و حضرت وضو از آب آن چاه گرفته‌اند و آب دهان مبارك را به آن 
چاه انداخته‌اند. اسماء بنت ابو بکر گوید که سه بار در سه روز غسل ِ- 
بثر بضاعه, مریض را شفا دهد. 

و چاه ذروان نیز در مدینه طیبه است و او را «بثر كملي» نامند. 

ابن عباس روایت کند که حضرت رسول (ص) را سحر نمودند و مرض 
شدید بر وجود مبارکش عارض شد. در میانه خواب و بيداري دو ملك 
مشاهده فرمود؛ يكي در بالاي سر حضرت ایستاده و ديگري در پایین پاي 
آن حضرت و با هم سخن مي‌گویند و سبب مرض را از همدیگر سوال 
مي‌نمایند. 1 يكي به ديگري گفت: که سبب مرض آن است که لبید بن اعصم 
يهودي او را در پيراهني سحر نموده و پیراهن را در زیر سنگي گ در میان 
چاه كملي است, گذاشته‌اند. پس. حضرت, سخنان ایشان را شنیده, 
تک 0 و رگ ۳ 
در آوردند و در میان پیراهن, زه كماني دیدند که یازده گره به او زده شده 
بود. پس, پیراهن رآ با آن زه سوزانیدند و حضرت. شفا یافت. پس, حق 
تعالي معوذتین را که یازده ایه است بر ان حضرت فرستاد. 

و چاه عروه نیز در مدینه طیبه است و منسوب است به عروة بن زبیر. 
کویتد که. ات آن چاه را از غایت خوشگواري به هدیه فرستند و سري بن 
عبد الرحمن انصاري در صفت آب آن چاه گوید: 

كفنوني آن مت في درع اروي‌و اجعلوا لي من بثر عروة مائي 


سخنة في الشتاء باردة الصي ..ف سراج في الليلة الظلماء ٍ 

و اهل آن ولایت را انصار نامند و خداي تعالي ایشان را در قران مجید. 
مدح فرموده, بعضي از ایشان نام برده مي‌شوند: 

عاصم بن افلح: در خدمت حضرت رسول (ص) در غزوه‌اي شهادت یافت. 
کفار خواستند گوش و بيني و دست او را ببرند. حق تعالي زنبور بسیار 
فرستاده, جسد او را محافظت فرمودند. 
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ديگري, حبیب بن ثابتٍ است که او را «بلیغ الارض» خوانند. در جنگ در 
خدمت رسول- لب الله له الم کشته شد. حضرت چند نفر را فرستاد 
که آه زرا دفن نمشد هبدن ادا کفار بر هه نموه سودند. یس ان آنکه حسید 
او به دست فرستادگان حضرت افتاد. جسد او از نظر مسلمانان غایب شد 
و زمین او را قرو برد. 

ديگري, حنظلة بن راهب است که او را «غسیل الملائکه» گویند و در غزوه 
احد. شهید شد. پس, حق تعالي ملائکه را فرستاد. او را از میان شهدا 
بیرون آورده. غسل دادند. 

ديگري خزيمة بن ثابت است که او را «ذو الشهادتین» نامند. وجه نسمیه 
آنکه حضرت رسول (ص) اسبي از شخصي ابتیاع فر مودند. صاحب اسب, 
منکر بیع رسول شد. خزیمه. شهادت به بیع داد. حضرت رسول- لیا 
علیه و آله- به او فر مودند که نو با عدم حضور» چگونه اداي شهادت 
نمودي سره داشت کمرها رکان اخبارات سماوي را از حضرت شما.؛ 
تصدیق مي‌نماییم؛ چگونه تصدیق ادعاي بیع اسبي را ننماییم ؟ یس حق 
تعالي به رسول (ص) امر فرمود که شهادت خزیمه را به جاي دو شاهد در 
هر دعواء قبول فرمایند. 

و از انصار است سعد بن معاذ که در وقت موت او,. حضرت رسول (ص) 
فرمود: 

اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. يعني: عرش به سبب موت سعد بن 
معاذ, به لرزه درامد. 
0 ب 73 و 


رم ار ۱ و 
حکایت اوء چنان است که و هرز 0 ِِ كکسري, تحجف بسیار از ولایت 
ها ها ات کر 

پس؛ بر كکسري به این سبب اراده کرد که لشکر بر ار آن طابفه فر ستد. 
معروض داشتند 
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که ولایت ایشان, بي‌اب و فرستادن لشکر. بي‌ثمر است. پس, چنان 
حضاحت دید نو که به حاکم خرن سکن شمارند کم آن ظاشة رابت قرف 
بدست آرند و چون بني تمیم براي آوردن آذوقه به زمین هجر, تردد داشتند 
و قلعه مشقر در آن مکان است, پس, حاکم بحرین حکم نمود که به غیر از 
طایفه بني تمیم به ديگري آذوقه ندهند. پس, جمعي کثیر از آن طایفه به 
ولایت هجر, گرد آمدند و حاکم بحرین, حکم نمود که دسته دسته آن طایفه 
به قلعه مشقر داخل شده و بارگيري تضفمر از خصوازن شیک شرف رون 
پس, طایفه بني تمیم, فوج فوج به آن قلعه داخل مي‌شدند و حاکم بحرین, 
ایتشان وا در آن قلفه. به: فتل. می رسانید؛ تا جمیع آن طایفه به قتل رسیدند, 
و زن و فرزند ایشان را اسیر نموده, در میان کشتیها گذاشته به ولایت 
فارس نزد حاکم فرستادند. 

اه 


مغعمس 


موضعي است میان مکه و طائف و قبر ابي رغال در آنجاست. حضرت 
رسول (ص) بر ان یر گذشت و سنگي بر آن قبر انداخت. این عمل 
حضرت. سنت شده, هر که بدانجا گذرد, ۱ گویند ابي 
رغال [که اسم او, زید بن محلف بوده] پادشاهي ظالم بود. روزي زني را 
مي‌بیند که با بزي. طفل يتيمي را شیر مي‌دهد در قحط سالي. آن ظالم, بز 
را به غصب مي‌گیرد و طفل مي‌ميرد. پس؛ , حق تعالي, قتقاحی, بر قنسر زان 
ظالم از آسمان انداخت و او را هلاك نمود. 

و راهبري به ابرهة بن صباح داد و او, لشکر ابرهه را بر سر مکه برد و 
چون به مغمس رسید, ابو رغال وفات نمود و عرب بدان سبب به قبر او 
سنگ اندازد. جریر بن الخطفي گوید: 

اذا مات الفرزدق فارجموه‌کما ترمون قبر ابي رغال 

1 ب 73 و 


مراکش 


پایتخت پادشاهان بني عبد المومن است در ولایت مغرب و آن در , بر اعظم 
واقع 
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است, در ولایت بربر و از ان شهر تا دریا, ده منزل راه است. و باغ و 
بستان بسیار دارد. [رگه‌هاي اب دریا, اطراف شهر را پاره پاره مي‌کنند.] و 
با وجود کثرت میوه و درخت. آذوقه این شهر, از خارج آید. و باغي عبد 
المومن بن علي- که پدر ملوك بني عبد الموّمن است- در این شهر ساخته 
که نه فرسنگ درازی آن باغ است و آب این باغء از چاه باشد. سلیمان 
ملتاني گوید که دور شهر مراکش, چهل میل راه است که سیزده فرسنگ و 
يك میل باشد. 
مه من ند الله از این .فلت است: و او شيخي مستجاب الدعوه 
بوده. 
۳۳ شالی: بار ان فتقطع ند و بعقوب :ین پوسفت در آن زمان:,بادشاه. ان 
شهر بود, از شیخ درخواست که دعا براي نزول باران کند. شیح گفت: 
پنجاه هزار دینار بفرست تا دعا کنم ! یعقوب فرستاد. شیخ به فقرا قسمت 
نمود. و. بنن از آن: دفا کرد. چندان.باران امد که اهل ان ولابت. به تنگ 
آمدند. یعقوب درخواست کرد که شیخ دعا نماید تا باران منقطع شود. شیخ, 
پنجاه هزار دینار دیگر خواست. پعقوب اجابت دعوت شیخ نمود. شیخ. مال 
را گرفته به فقرا قسمت فرمود و دعا فرمود, باران منقطع شد. 
۳۹ 


مکه 


او را «بلد امین» نیز گویند و حق تعالي به مکه قسم خورده و او را مشرف 
به این شرف فرموده که حضرت ابراهیم خلیل, در حق او دعا فرمود؛ 
چنانکه در قرآن مذکور است . و قبله اهل اسلام است. و منشأ رسول- 
خی لاه عایه ها است. 
از رسول (ص) روایت ت است که هر که صبر کند بر گرماي مکه, ساعتي, يك 
سال جهنم از او دور شود و صد سال راه بهشت به او, نزديك شود. و نبود 
مکه حلال بر احدي, قبل از من و نخواهد شد حلال بر احدي بعد از من و 
حلال نشد بر من, مگر يك ساعت از روز, پس از آن, باز حرام است. و 
کنده نشود درخت مکه و [اگر حيواني در آنجا گم شد حق پیدا کردن آن را 
ندارند؛ مکر کمنی که:نومی آنجا باشد [: 
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از اين عباس مروي است که گفته: زميني را در عالم نمي‌بينم که يك حسنه 
از آنجا, مقابل صد حسنه باشد؛ مگر زمین مکه و نوشته شود, حسنه صدقه 
0 مقابل هزار درهم, و يك رکعت نماز, مقابل صد رکعت 
نماز است در مکه و نظر کردن در بنیان مکه. حسنه است. 
و مکه, شهري است که در واديي واقع است که اطراف آن را کوه گرفته 
بر ی ی لوب ی 
تابستان, هوایش بسیار گرم است و شبها, در تابستان هوایش بهتر شود. 
ار ۲ 
تخت هدر کت در آن-شهر نبا شتد: 
و چون, از حرم مکه تجاوز شود, چشمه‌سارها و چاههاي آب و مزارع و 
نخلستانها بسیا ر باشد و آذوقه آن شهر را از اب 
حضرت خلیل- علیه السّلام- چنانکه در قرآن ذکر آن شده . ۱ 
و اما حرم مکه, حدود معین دارد که منارها از عهد قدیم در ان حدود 
ساخته‌اند و بناي آن را حضرت ابراهیم خلیل- علیه السلام- فرموده و حد 
ان. ده میل راه است. و هميشه, حدود حرم را قریش مي‌دانستند؛ چه در 
زمان جاهلیت و چه در زمان اسلام. و آنچه در بین منارها نیست- که حدود 
حرم است- صیدش حرام و گیاهش کنده نشود و درختش بریده نشود و 
طیورش را نپرانند و کافر را نگذارند که داخل آنجا شود. اه 
آن است که گرگ, آهو را از خارج حرم تا حرم دواند و چون آهو داخل شود, 
گرگ باز گردد. 
و اما احوال مسجد الحرام: اول كسي که در اسلام. تعمیر او را نمود و بنا 
نهاد. عمر بن خطاب بود. سبب انکه چون مردم مکه. خانه‌هاي خود را 


متصل به بیت اللّه کرده بودند, عمر گفت که چون حاح بسیار به بیت الله 
آیند, لابد مثه است که فضايي در دور خانه باشد؛ پس, خانه‌هاي مردم را 
خرید و فضايي در دور خانه ساخت و ديواري به قدر قامت انسان در دور 
آن فضا بلند کرده, نام آن فضا را «مسجد الحرام» 
آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 104 
نهاد. پس از عمر, عثمان, مسجد را بزرگتر نمود و پس عثمان, عبد اللّه 
زبیر. مسجد الحرام را تعمیر نموده, محکم ساخت و ستونها از سنگ رخام 
در مشتخد ریت نمود هو از دیا ابا انجا. کفشید. بسن از ان ید الماك 
مروان, ديوارهاي مسجد الحرام را بلند نمود و از مصر, ستونهاي سنگي به 
کشتیها بار کرده به جده آورد و از ولایت جده, با گردونه‌ها به مکه رسانید و 
اش اما ای بش ای از ولید بن عبد 
الملك بعد از فتح اندلس در زینت خانه کعبه سعیها نمود و در ولایت 
طلیطله, مائده حضرت سلیمان (ع) به دستش افتاد و آن مائده, از طلاي 
خالص بود و حلقه‌ها از طلا و زبرجد داشت و به آن مائده, حلي کعبه و 
میزاب را ساخت. 
و چون خلافت به ابو جعفر منصور و پسرش مهدي رسید, در استحکام 
مسجد الحرام و حسن آن کوشیدند و الأآن طول مسجد الحرام, سیصد و 
هفتاد ذراع و عرضش. سیصد و پانزده ذراع است و چهار صد و سي عدد 
ستون در مسجد الحرام مي‌باشد. 
و اما کیفیت کعبه- زادها الله شرفا- پس. آن بیت اللّه الحرام است و اول 
حرمي است در زمین که حق تعالي خلق فرمود. کره زمین از زیر کعبه, 
کشیده شده و خلق گردیده. پس, کعبه ناف زمین است و وسط دنیاء و ام 
القري يعني مادر شهرها است. 
وهب روایت ت کند چون آدم- علیه السلام- از بهشت به زمین افتاد, غمگین و 
گریان شد. حق تعالي, خيمه‌اي از خیام بهشت براي تسلي خاطر شریف 
حضرت آدم فرستاد و در جايي که حالاء خانه کعبه است آن خیمه زده شد. 
و آن خیمه از یاقوت سرخ بود, و گفته‌اند که مرواريدي میان خالي بود. 
پس, چون آدم- علیه السلام- را وفات رسید, آن خیمه نیز مرفوع شد. ۰ پس؛ 
اولاد آدم, خانه‌اي از سنگ در جاي آن خیمه, بنا نهادند. ۰ پس, در طوفان نوح- 
علیه السلام - آن خانه منهدم شد و دو هزار سال آن خانه, خراب ب ماند. پس. 
حو سالی بت حصرت خلیل ار فرمود نآ 
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خانه را بنا فرماید. . پس, سکینه نازل به صورت ابري و سري در سکینه بود 
که سخن مي‌گفت. و حضرت خلیل با عنایت اسماعیل- علیهما السلام- در 
مكاني که سکینه. سایه انداخته بود کعبه را بنا نهادند. 
و اما صفت کعبه چنان است که او در وسط مسجد الحرام است. خانه‌اي 


است چهار گوشه مربع و درب کعبه به قدر قامت انساني از زمین بلندتر 
است و دو پارچه است و به صفایح طلا آن در را مزین کرده‌اند. و طول 
خانه کعبه, بیست و چهار ذراع و يك وجب و عرضش, بیست و سه ذراع و 
يك وجب و ذرع دور حجره, بیست و پنج ذراع است. و بلندي خانه کعبه, 
بیست و هفت زذراع است. ۲ 

و حجر, در طرفي که در مقابل شام است منصوب است و اب میزاب بدان 
ریزد, و دیوارها و زمین حجر از سنگ رخام است. و ارتفاع حجر به قدر 
نصف قامت انسان است. و در کنار خانه. شادرواني است از کچ و بلندي 
شادروان, يك ذراع است و عرض او نیز يك ذراع است. و این شادروان را 
براي آن ساخته‌اند که خانه کعبه را از سیل, محافظت نماید. و درب خانه 
کعبه در طرف شرقي واقع شده. بلندي در. شش ذراع و ده اصبع و 
عرضش, سه ذراع و هیجده اصبع است. ۲ ِ 

و حجر الاسود در بالاي دو سنگ است و از آن سنگها آنقدر تراشیده شده 
که حجر, بالاي او گذاشته شده. و حجرء سنگي است بسیار سیاه و در 
حجر, به قدر سر انساني است. 

بعضي از اهل مکه. حديثي روایت کرده‌اند از مشایخ خود, در وقت عمارت 
نمودن آبن زبیر» خانه کعبه را, که حجر الاسود مشاهده شد. طولش سه 
ذراع است و سواي طرف بيروني او که سیاه لون است ما بقي حجر, در 
غایت سفيدي مي‌باشد. و ارتفاع حجر از زمین, سه ذرع است. و ما بین 
حجر و باب کعبه را ۱ نامند؛ زیرا که لازم شده است دعا در آنجا 
مستجاب مي‌شود. عرب زمان جاهلیت با هم در انجا قسم خوردندي و هر 
که به دروغ قسم خوردي, زود هلاك شدي. 

و داخل خانه در دیوار غربي, جزع است و شش ذراع است از زمین خانه. و 
آن جزع. سیاه رنگ 0- ۳ تت ۳ ۱۳۳۲۹ 
گرفته‌اند و 
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عرض طوق طلاء سه اصبع است. ذکر نموده‌اند که حضرت رسول- علیه 
السلام- در وقت نماز, جزع را مقابل ابروي راست خود مي‌انداختند. 

و میزاب را مزین ساخته‌اند. و خانه کعبه را به پرده‌هاي دیباء, مستور 
ساخته‌اند و سالي يك بار جامه خانه را تجدید نمایند. و چون, جامه خانه زیاد 
شود, خدام از او برزدا رزند. و خدام خانه از طایفه بني شیبه مي‌باشند. 

و از رسول (ص) روایت ه است که به خانه کعبه, وعده داده شده است که 
۳ آنجا ند و آکز دز از این مبلغ کم 
ید, خداي 
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تعالي, ملائکه فرستد تا ششصد هزار کامل شود. و کعبه. روز قیامت. چون 
عروسي باشد مزین و هر که در عالم, زیارت ان خانه را نموده باشد, به 
جامه خانه کعبه. دست زده, خانه مرتفع شود تا خانه و زائرین خانه. داخل 
بهشت گردند. 

از امیر المومنین علي (ع) مروي است که چون, حق تعالي خواست آدم 
(ع) را بيافریند, ملائکه انکار نمودند. حق تعالي از ملائکه اعراض نمود. 
پس ؛ , ملائکه به عرض خدا طواف نمودند هفت با ر چنانکه مردم به دور خانه 
کعبه, طواف نمایند تا طلب رضاي حق تعالي نمایند. و ملائکه مي‌گفتند: 
لبيك اللهم لبيك ! ربنا معذرة اليك ! نستغفرك و نتوب اليك ! پس. حق تعالي 
از ملائکه راضي شد و فرمود که در زمین, خانه‌اي بنا کنید که بني آدم نیز 
چنانکه شما طواف به گرد عرش نمودید, آنها نیز طواف به گرد آن خانه 
نمایند, چنانکه از شما راضي شدم حین غضب, از ایشان نیز راضي شوم. 

و اما خاصیت خانه و عجایب آن: 

یکی آ رکه ابرهة بن صباح و اصحاب فیل را که قصد خراب نمودن خانه را 
کردند. به طیر ابابیل, حق تعالي هلاك فرمود. 

دیگر از عجایب خانه آنکه اساف بن عمرو و نائله بنت سهیل, در اندرون 
خانه کعبه, زنا کردند. حق تعالي ایشان را مسخ فرمود و سنگ شدند. يكي 
را در بالاي کوه صفا گذاشتند و ديگري را در بالاي کوه مروه, تا مردم از 
دیدن ایشان, عبرت نمایند. و چون مردم بت پرست شدند, آن دو صورت را 
نیز با سایر بتان پرستیدند؛ تا زمان رسول- صلیت الم یه و الم مامت و 
حضرت رسول (ص) آن دو بت را با سایر بتان مکه شکستند. 

دیکر. انکه. کنوتر با مفجود انکه صررحزض بشسیار اسنتز .سر تالا خانه: کعیه 
ننشیند. 

چون محاذي خانه کعبه رسند. کبوتران دو فرقه شده, از اطراف خانه 
گذرند و از بالاي خانه, پرواز ننمایند. و اگر كبوتري علیل و مریض شود در 
بالاي خانه نشیند و شفا یابد. 

و چون باران بارد, اگر , به يك طرف خانه کعبه رسد, ارزاني در آن ولایت, 
محاذي آن طرف باشد. فر اک باران-به هه اطراف: آن-حانه وسند: علامت 
ارزاني در ۳ 
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همه طرف خانه کعبه باشد. 

و از عادات اهل مکه,. آن است که اگر بنده‌اي از ایشان فرار نموده, بر 
بالاي خانه کعبه رود, ان بنده را ازاد نمایند. 

و از یزید بن معاویه, مروي است که خانه کعبه بر بناي ابراهیم خلیل (ع) 
وا و و 
شین شنز ان سا صیلی خیم آخدو خانه. کعیه: زا خر اب کودر مسر 


مردم از نو, به تعمیر خانه مشغول شدند و در نزد قریش, مالي نبود که 
تعمیر بیت را نمایند. حق تعالي كشتي‌يي را به باد مخالف برده, كشتي به 
بندر جده رسید و شکست. پس, قریش از مال و چوب ان كشتي به تعمیر 
خانه اشتغال نمودند. و چون, خانه مرتفع شد و به موضع رکن رسید, نزاع 
در میان قبایل افتاد. طايفه‌اي خواستند که رکن را به مقام خود گذارند و به 
اين شرف اختصاص یابند. تفرسحی تال عبان وا نتفای رنه 

پس: , همگي متفق شدند که به حکم اول كيسي که با ایشان ملاقات نماید, 
راضي شوند. پس. حضرت رسول- ضلی له علنهره اله ۵ را بر ایشان 
نازل شند. طلب حکم از آن مرت نمودند. پس؛ حضرت جامه‌اي حاضر 
فرمود و سنگ را در میانه آن جامه گذاشتند. آنگاه حضرت فرمود که از هر 
قبیله, شخصي آمده, اطراف جامه را گرفتند و سنگ را برداشته به مکان 
خود رساندند. پس. حضرت رسول (ص) به دست مبارك. سنگ را از میانه 
جامه برداشته در موضع خود نصب فرمود. 

عایشه گوید که از رسول (ص) پرسیدند که حجر از خانه است؟ حضرت 
فرمود. 

بلی: پزشپدند. که«خرا آان را قوف داخل خانم تردن ۱ خضرت: فراخوی که یه 
سبب عدم اتفاق و کم مالي. عايشه گوید: پرسیدم که چرا درب خانه کعبه 
را مرتفع ساخته‌اند؟ حضرت فرمود: براي آن مرتفع نمودند که هر که را 
خواهند گذارند داخل خانه شود و هر که را نخواهند. نگذارند. و اين عبارت 
را عايشه از زبان رسول (ص) نقل نمود: و لو لا ان قومك حدیئو عهد 
بالجاهلية اخاف ان تنکر قلوبهم لنظرت آني ادخل الحجر في البیت. يعني 
اگر قوم تو نزديك به جاهلیت نبودند, مي‌ترسم که دلهاي ایشان منکر شود, 
هر اینه نذر مي‌فرمودم که حجر را داخل کعبه 
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نمایند. پس, عبد الله زبیر, ده نفر از صحابه حضرت را به نزد عايشه برده, 
این حدیث را از او شنیدند. و عبد الله, خانه کعبه را خراب نمود. چون 
حجاج فتح مکه نمود و آبن زبیر را بکشت, خانه کعبه را خراب نموده به 
صورت اول ساخت و باقي احجار را جمع نمود و به قدري که در طرف 
غربي ضرور بود به کار برد و باقي را در میانه خانه چید و خانه کعبه, الان 
باقي به بناي حجاج است. 

اما احوال حجر الاسود: در خبر است که ياقوتي است از ياقوتهاي بهشت و 
او در روز قیامت مبعوت شود و چشم و زبان دارد و شهادت دهد براي 
شخصي که به صدق و یقین استلام او را نموده. 

روایت ت است که عمر بن خطاب, حجر را بوسید و گریه بلند آغاز نهاد. . پلس؛ 
حضرت امیر الموّمنین علي- علیه السلام- را در نزد خود دید و گفت: اي آبو 
الخسن ! در اینجا اشکها ريخته شود و حال آنکه مي‌دانم من که این سنگي 


است غیر مضر و غیر نافع و اگر ندیده بودم که رسول (ص) این سنگ را 
بوسید, هرگز این سنگ را نمي‌بوسیدم. پس, امیر المومنین علي- علیه 
السلام- فرمودند که اي عمر ! این سنگ, ضرر رسانده و نفع بخشیده است. 
چون. حق تعالي اخذ میثاق از ذریه فرمود. کتابي براي ایشان نوشت و این 
تتتنگ: ان نوشته را فرو برد. و این سنگ, شهادت دهد براي موّمن به وفا و 
شهادت دهد براي کافر در انکار. و همین است قول مردم در هنگام استلام 
حجر: اللهم ایمانا بك و تصدیقا بکتابك و وفاء بعهدك. 

ابن عباس روایت ت کند که از بهشت, , چيزي در زمین نیست. : مگر حجر و 
سنگ مقام. اگر دست کافر به آن دو سنگ نرسیده بود همه مرضا به 
استلام ایشان شفا مي‌یافتند. و اين دو سنگ در جاهلیت و اسلام محترم 
بودند تا آنکه طایفه قرامطه به جبر, داخل مکه شدند و در سنه سیصد و 
1 
برداشتند و حجر الاسود را از جاي خود کندند و به ولایت احساء- که از 
ولایت بحرین است- بردند و شریف ابو علي عمر بن يحيي علوي واسطه 
میان قرامطه و مطیع لله خلیفه عباسي شد در سنه سیصد و سي و پنج 
هجري. پس. قرامطه مال بسیار از خلیفه گرفته. حجر الاسود را استرداد 
نمودند. اهل 
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اسلام, حجر الاسود را به کوفه آوردند و در ستون هفتم جامع کوفه آویختند 
و از آنجا به مک رنه و سابقا مذکور شد که حجر الاسود به آب: فرو 


نرود. 

و اما احوال مقام: آنکه او سنگي است که حضرت خلیل (ع) در بالاي او, 
ایستاد در هنگامي که اهل عالم, زیارت خانه کعبه مي‌فرمودند. و مساحت 
آز افتنی/ يك ذراع است و مربع سبعه بالاي مقام. چهارده اصیع است در 
چهارده اصبع, و سعه پایین سنگ به همین طریق است. و در دو طرف این 
سنگ, دو حلقه طلا ساخته شده و میان این دو حلقه, بارز است و طلايي 
ندارد. و طول این سنگ از همه اطراف مقدار نه اصبع است و عرضش,: ده 
اصبع است و از اطراف. بیست و يك اصبع است. و دو قدم مبارك حضرت 
خلیل (ع) مقدار هفت اصبع است و ليك فرو رفته. و فاصله دو قدم مبارك 
حضرت خلیل در بالاي سنگ, دو اصبع است و چندان که مردم دست به 
جاي قدم مبارك حضرت زده‌اند, وسط دو قدم مبارك, دقیق و باريك شده. 
و این سنگ در حوضي است مریع که سرب بر دور آن حوض ریخته‌اند و 
ی دا دیمان آن انم و بلاق این حون صدوفی است از کرد 
ساج و دو زنجیر بالاي این صندوق بسته‌اند و دو قفل بر آن دو زنجیر زنند. 
عبد الله بن شعیب بن شیبه گوید که به حکم مهدي خلیفه عباسي آمدیم که 
سنگ مقام را از مکان خود. مرتفع سازیم. چون خواستیم چنین نماییم و از 


مکان خود, حرکت دهیم سنگ. شكستي به هم رسانیده. سست شد. پس: 
ترسیدیم که سنگ, سوراخ و پاره شود؛ به خلیفه حقیقت را نوشتیم. خلیفه 
هزار دینار زر سرخ فرستاد. ‌ 

پس. ان طلا را بر بالا و پایین سنگ ریختیم و حال, سنگ بر آن منوال است. 
کر و و ار کوهی است مشرف بر مکه. 
عوام. مان کنند که‌هر که جر ان کوهد کله بخته. خورد. ذیکر دردنشر بخ و 
ی ای ای ی 
و کوه صفا و مروه نیز در مکه‌اند و اين دو, کوهي است در همواري مکه. 
حکایت زناي صفا و مروه گذشت. و در حدیث آمده که خروج دابة الارض 
که از 
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علامات قیامت است, از کوه صفا خواهد بود. و عبد الله عباس,: عصاي خود 
را بر صفا زدي و گفتي که دابة الارض صداي عصاي مرا مي‌شنود. و آنکه 
بالاي کوه ایستد. محاذي شود با حجر الاسود و کوه مروه در محاذي صفا 
است. 
کوه ور نیز در مکه است و ان, كوهي است مبارك در نزديكي مکه. مردم 
به زیارت غاري روند که حضرت رسول در ان غار, مخفي شده بود و آن 
غار در ان کوه واقع است. 
و در ولایت مکه, جبل ثبیر است و آن, كوهي است بزرگ در نزديك مني. 
مردم به زیارت او روند به سبب آنکه گوسفند فداي حضرت اسماعیل, از 
آسمان به آن کوه تازل شد و شاخ آن قوچ در ذرب خانه کعبه آویزان بودتا 
زماني که خانه کعبه به سیل خراب شد قبل از بعئت رسول به پنج سال. و 
اکثر صحابه, آن شاخ را دیده بودند و از آن سیل و خرابي, تلف شد. در 
امثال عرب است: اشرق ثبیر کیما نفیر. و این مثل را وقتي گویند که طلوع 
صبح را طالب باشند. 
کوه حرا نیز در مکه معظمه است و سه میل از مکه دور است. مردم به 
زیارت انجا روند و حضرت رسول (ص) قبل از نزول وحي در آن کوه خلوت 
فرمودي و به غاري که در آنجا بودي. تشریف: فرما شدي و جبرتیل .در آن 
غار به حضرت نازل شدي. گویند که حضرت رسول (ص) با يكي از اصحاب 
به قله کوه حرا,؛ تشریف فرما شدند و کوه حرا, به حرکت آمد. پس؛ 
حضرت فرمود: ساکن شو پا حرا! پس, نیست بر بالاي تو, مگر نبي یا 
صدیق يا شهید. پس, کوه حرا آرام گرفت. 
و كوهي که موسوم به قدقد است در ولایت مکه است و بر قله آن کوه 
نتوان رفت. و-معدن ستک: برام که از آن: دی وظروفت سازند در آن کوه 
است. 


چاه زمزم نیز در ولایت مکه است. و ان چاهي است مشهور و مبارك در 


نزديك کعبه. مجاهد گوید که اگر آب زمزم را مریض به نیت شفا بخورد. 
شفا یابد و اگر تشنه خورد. سیراب گردد و اگر گرسنه خورد. سیر شود. 
محمد بن احمد همداني گوید که چهل زذراع, قعر چاه زمزم است و سه 
چشمه در ته چاه زمزم است و آب چاه زمزم در سنه دویست و بیست و 
سه هجري. کم شد, نه ذراع دیگر نیز کندند. پس, آبش زیاد شد و حق 
تعالي باران فرستاد و سیلها متواتر فرمود. در سنه دویست 
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و بیست و پیج هجري آب چاه زمزم بسیار شد. و چاه زمزم از بالا تا جايي 
که در کوه ان را کنده‌اند, یازده ذراع است و این یازده ذراع را به دست, 
بالا آورده‌اند و بیست و نه ذراع دیگر در کوه و سنگ کنده شده. و مساحت 
دایره چاه زمزم, یازده ذراع است و قطر این دایره. سه ذراع و دو ثلث 
ذراع است. و در آن چاه, دو میل از ساج مربع ساخته‌اند و دوازده بکره 
يعني چوب دولاب در آن چاه هست. و منصور, خلیفه عباسي دور چاه زمزم 
را به سنگ رخام فرش نموده و قبه‌اي بر بالاي چاه زمزم زده‌اند و اين چاه 
و قبه در وسط حرم واقع است در نزديکي باب طواف مقابل درب خانه 
کعبه. 

در خبر است که چون حضرت ابراهیم خلیل- علیه السلام- اسماعیل و 
مادرش را در وادي مکه گذاشته, مراجعت فرمود, هاجر به خلیل- علیه 
السّلام- معروض داشت: ما را به امید که گذاشتي؟ خلیل- علیه السلام- 
فرمود: به امید خدا. هاجر فرمود که خدا, ما را کافي است. . پنن؛ در پیش 
پسر خود, اسماعیل بماند, اب ایشان تمام شد._ پس؛ براي پسر خود, 
محزون شد و اسماعیل را در جاي خود گذاشته به کوه صفا بالا رفت به 
امید آنکه آبي ببیند یا شخصي را یابد. پس, چيزي ندید. دعا نمود و از حق 
تعالي آب خواست. پس از صفا پایین آمده به مروه رفت و دعا نمود و آب 
خواست. در آنجا, صداي درندگان شنید. پس از اسماعیل ترسید و به نزد 
نحل آمد و دید آيي از زیر گونه مبارك اسماعیل, جاري قن شو: که در 
1 ._پس؛ ۳ 
خاك, پیش روي آب ريخته, مانع جریان آب شد. گویند اگر هاجر چنان 
نكردي, زمزم, چشمه‌اي جاري بودي. گویند که به سبب مرور ایام و 
گذشتن زمان, چاه زمزم از دیده‌ها پنهان شدي. 

از حضرت امیر المومنین علي- علیه السلام- مروي است که عبد المطلب 
را در هجر, خواب ربود و در خواب مامور به حفر چاه زمزم شد و پرسید در 
نگردد و حاجیان را آب دهد و آن در جايي است که کلاغ ابلق بدانجا منقار 
زند. پس, عبد المطلب 
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بیدار شد و حرث- پسرش- با او بود. پس, دیدند که كلاغي ابلق امده. میانه 
اساف و نائله- که دو بت بودند- نشسته, منقار به زمین مي‌زند. پس: آنجا 
عبد المطلب نزاع کردند و ادعاي شرکت در آن چاه کردند. پس. محاکمه 
بردند به کاهنه بني اسد که در اشراف شام بود. چون عزم شام نمودند در 
بعضي از قباو لاب آن کم مسا فر شمام نشد و نشکی سر ایشبان عا لت 
شد و متیقن به هلاکت شدند. از زیر پاي مبارك عبد المطلب- علیه السلام- 
چشمه‌اي ظاهر شد. پس از ان اب خوردند و از هلا, خلاص شدند. پس,؛ 
قریش به عبد المطلب گفتند که حکم میانه ما و تو,ء ظاهر شد و ما را با تو, 
هرگز مخاصمتي نخواهد بود؛ پس, به مکه بازگشتند و عبد المطلب به حفر 
چاه زمزم اقدام نمود. دو اهو که از طلا ساخته شده بود در آن چاه پیدا شد 
و شمشيرهاي هندي چند عدد بدست آمد که قبیله جرهم این اشیاء را در 
آنجا دفن نموده بودند, در حيني که از مکه یرفن رفقه بخدنن بش از آن ده 
آهوي طلا را از درب خانه مکه معظمه. آویخته و اقامه سقایت حاج را به 

عبد المطلب تفویض فر مودند. ۲ 

و مهاجران اسلام از اهل مکه‌اند. اهل تسنن را اعتقاد, ان است که ده نفر 
از مهاجرین را حق تعالي این بار تهنیت داده (؟). و سنیان گویند که حضرت 
رسول فرموده که ایشان در جنتند. و به جهت استحضار در عقیده ایشان, 
اسامي انها نوشته مي‌شود: ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زیر و سعید 
و عبد الرحمن بن عوف و ابو عبیده جراح. (و محرر اوراق رضا نشده که 
اسم مبارك حضرت امیر المقمنین- علیه السلام- را که جان شیعیان. 
فدایش باد در تعداد این اشخاص شمارد.) 
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1 ب 81 و 


ملتان 


آن یزرا شاه خاکه احل اسام مه وا و اهل آن ده خساما ان و 
ارت تست ال اس رات وتو اسان ماد 
کا در ال یا ام استم امضات ای را نع بر 
صیارا تست ۱ 

اصطخري گوید که پادشاه در آن شهر نشیند, روزهاي جمعه, بر فیل سوار 
شده, براي نماز جمعه به جامع رود. و در بتخانه ملتان, بتي است و هندیان 
زیارت او نمایند و مال بسیار و نذور بیشمار به آنجا آرند. این بتخانه در 
وسط شهر ملتان واقع است در میانه بازار خبازان و مسگران. و در وسط 
این بتخانه, قبه‌اي است رکه انس .بت در فیان آن فبه امسنتت. 

مسعر بن مهلهل گوید که ارتفاع اين قبه, سیصد ذراع است و بتي که در 
میان این قبه است قامتش بیست زراع است و دور این قبه, حجرات براي 
زایرین بتخانه و مجاورین و خدمتکاران آن بت ساخته‌اند. و در جمیع ملتان 
بت پرستي نیست. ؛ مگر در اين بتخانه. 

و صورت این بت. چنان است که بر شکل انساني است نشسته ساخته 
شده و در بالاي تختي قرار دارد, دو چشمش از جواهر است و تاجي بر سر 
دارد و دو دستش رز بالاي زانویش گذاشته. بعضي گویند که این بت., از 
چوب است و بعضي گویند از چوب نیست. و لباس سرخ پوشیده و انگشتان 
سیفن آست کویا که ساب می‌ کند وباشاه آن مات اون سرا 
ضایع نمي‌نماید؛ زیرا که هندیان, مال بسیار براي اه خن ورن و پادشاه 
به قدر ضرورت از آن:هال به مه بتخانه داده و زاید را ضبط مي‌نماید. و 
اگر هندیان. لشکر , به ملتان کشند [مسلمانان, بتها را بیرون آورده, چنین 
مي‌نمایند که اگر هجوم متوقف نشود, اینها را خواهیم شکست و سوزانید] 
به این سبب. متعرض مسلمانان این بلد, نشوند. 

این ففیه گوید که شخصی از اهل هند, کلاهي از پثیه ساخته و به قظرآن 
آلود و لباس دیگر به همین طریق نموده و کلاه و لباس را پوشیده, به مقابل 
این بت امده, 
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ایستاد و اتش بر کلاه و لباس خود زده, کلاه و خود را در مقابل بت 
بسوخت. ۱ 

و منسوب است به ملتان, هارون بن عبد الله مولاي ازد. و اوء مردي شجاع 
و شاعر بوده و در جنگي که هندیان با مسلمانان نموده‌اند. فيلي را که 
هندیان شمشیر به خرطوم او بسته و به لشکر اسلام, سر داده بودند, 


هارون در مقابل. مقابله نموده و فیل را غافل ساخته, خود را به زیر 
خرطوم فیل انداخت و دو دست بر دندان فیل, بند نمود. فیلبانان از دیدن 
این حال. ترسان شده. فیل را به شدت در جولان در اوردند. هارون. مردي 
قوي جثه و قوي دل بود. در این حالت به قوت تمام, دو دندان فیل را 
کشیدن آغاز نمود. چون. بن دندان فیل, , مجوف است به سب سنگيني 
9 و قوت او, هر دو دندان فیل, از بیخ کنده شد و فیل روي‌گردان 
شده؛, از ز میان لشکر اسلام بیرون رفت و هارون با لشکر اسلام., بر هندیان 
غلبه ِِِ و این اشعار را هارون, در بیان احوال خود گفته: 

مشیت الیه رادعا متمهلاو قد وصلوا خرطومه بحسام 

فلت ای مساو اند ها الحویه واه 

فان تنكاي منه فعذرك واضح‌لدي کل منخوب الفوّاد عبام 

و لما رایت السیف في راس هضبة‌کما لاح برق من خلال غمام 

فعافسته حتي لزقت بصدره‌فلما هوي لازمت اي لزام 

و عذت بنابیه و ادبر هارباو ذلك من عادات کل محامي 

3ب 82 و 


ملیبار 


مملكتي است وسیع در هندوستان و شهر و قراي بسیار دارد. درخت فلفل 
در آن ولایت است و درخت فلفل, درختي است بزرگ و بلند و هميشه در 
کنار آب باشد, و فلفل, چون خوشه انگور باشد در آن درخت و چون آفتاب 
در آید, نزک ان درخت به قدرت خدا, خوشه‌هاي فلفل را از تابش آفتاب 
نگه دارد. و درخت فلفل جنگلي, , خودرو است. چون باد وزد. خوشه‌هاي 
فلفل را بر اب ریزد و مردم از روي اب, جمع نمایند. و حمل مي‌کنند فلفل 
را از اقصاي مشرق به اقصاي مغرب. 
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و اهل افرنج از متاع فلفل, بسیار منتفع شوند و از درياي شام به ولایت 
مغرب برند. 

3ب 82 و 


فصیای ات ی تقرس کب کی ول ان ام وم سل سین 
در میان دره» واقع است. در مني:, چاههاي ات و استخر آت: بسیار است و 
دکاکین بقدر قوه دارد. در ایام موسم حح. آبادان و پس از گذشتن موسم, 
غیر از مستحفظ, كکسي در انجا نماند. 

از عجایب مني, اين است که از اول بناي خانه کعبه که حاج به زیارت روند, 
چون به مني رسند, جمع اهل حاج, رمي جمره نمایند و اگر این جمرات. از 
ای ات ان وا او هن 
باشد و حال آنکه هیچ اثري از جمرات که در این مرور زمان و کثرت حاج, 
انداخته شده, اثري باقي نیست. 

مسجد خیف و مسجد کبش در مني است و کم شهري است در ولایت 
افطاض که ان اهل ار موه به نیب ار شندها هه 

4 ب 82 و 


مندورفین 


شهري است در زمین هند. 

متسعر ین فوامل کوید کفور ای ولاسته ات است: که حميه آ ای 
نیزه و رمح است. و تباشیر, از آن ولایت بعمل آید و آن, خاكستري است 
که او آن تستان.حاصل شود و آن چنان است. که چون این تبها تخشکید و 
باد. بر آنها وزد, بعضي بر روي بعضي افتند و به سبب حركتي که باد, بر 
انها دهد و به هم ساییده شوند, حرارتي پیدا شده. اتش بر آن ني افتد و 
این نیها, , سوخته, خاکستر شود. و گاه باشد که پنجاه فرسح از این نیستان 
بسوزد. پس, تباشیر, خاکستر این نوع ني است. 
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4 ب 82 و 


مندل 


شهري است عظیم, در ولایت هند. عود بسیار در آنجا بدست آید؛ چنانکه 
بعضي از عود را «مندل» گویند. و عود در آنجا بروید. بلکه منبت عود, در 
جزایر آن سوي خط استواست. بادء درخت عود را کنده, در آب اندازد و آب 
به این ولایت رساند. اگر به باد شمالي کندم. شود: آن کود, دیر خشا. شود 
و آن عود را «قامروني» گویند و آنچه خشك باشد, او را «عود مندلي» 


گویند. و عود خوب آن است که چون وت اندازند, فرو رود. 
4 و و 


منصوره 


شهري است مشهور در ولایت سند. او را منصور ابو جعفر دوانيقي بنا 
نهاده و حکام در آنجا نشینند. و شقه‌اي از رودخانه مهران, احاطه بر آن 
شهر نموده و آن شهر, مانند جزیره شده. هواي آن شهر, گرم و پشه بسیار 
دارد. دو نوع میوه در آن شهر است که در شهرهاي دیگر نیست. نام يکي 
لیمو است که به اندازه سيبي مي‌باشد و ديگري انبج که به اندازه شفتالو و 
شبیه به آن است. ۲ 

و اهل آن بلد, غلام هندي نخرند و سبب این آن است که يكي از بزرگان 
اننه طفلی را از اه ند ترش ین ام تس سای لام 
غلام را با زن خود, در عمل بد دید, او را گرفته. خصي ساخت. پس از 
معالجه, روزي غلام سندي, دو پسر خواجه را که طفل بودند, در بالاي بام 
برده به خواجه گفت که تو مرا خصي نمودي و من باید به تلافي این اقدام 
پسرانت را از بام به زیر اندازم. پس؛ ان مرد. تیغ حاضر نموده, خود را 
خصي ساخت. غلام بعد از دیدن این حال, متیقن به هلاك خود شده؛ پسران 
خواجه را يك يك از بام به زیر انداخت و هلاك نمود. پس از ان. غلام را 
صاحبش به اقبح وجهي: هلاك نمود. و اهل ان بلد, به این سبب. جمیع 
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ملازمان سندي را از شهر بیرون نموده و غلام سندي نخرند و نگاه ندارند. 
و نهر مهران از کنار آن شهر گذرد و از دجله بغداد, بزرگتر است. این نهر 
از مشرق خیزد و طرف جنوب را گیرد و روان شود به طرف مغرب و به 
درياي فارس ریزد در زیر ولایت هند. اصطخري گوید که جیحون و مهران از 
يك کوه خیزند و مهران از ولایت ملتان ظاهر شود در حد ود ولایت سمندور 
و از زیر شهر منصوره گذرد., تلتن از از #4 در ریزد. و در این رودخانه, 
نهنگ باشد؛ چنانکه در نیل مصر و لیکن جثه نهنگ این رودخانه, کوچکتر از 
نهنگ نیل مصر است و کم ضررتر از آنهاست. و این رودخانه نیز چون 
رودخانه نیل, جزر و مد نماید و زراعات را هنگام مد, آب دهد. 

حاحظ کویه که در مر ی اما کتهاه طا بدا ضود. هه الم 

۲ 


تا 


دهي است میانه مکه و مدینه, يك میل راه از مكاني که موسوم به «ابواء» 
است, دورتر است. و در آنجاء آبي است ساکن غیر جاري و خاصیت این آب 
آن. اشتت. که حون شتر خورده تب کت و بمترد. و دز آن تمه همششته تاخوشی 
فا ات است, 


6 ب 83 و 


نجران 


از ولایت یمن است: متصل به ولایت مکه و آن قریه را نجران بن زیدان 
[بن سبا بن پیشجب ] بنا نهاده. 

از حضرت رسول (ص) مروي است که قراي محفوظه, چهار است: مکه و 
مدینه و ایلیا و نجران. و هر شب. هفتاد هزار ملك, از اسمان به زمین 
نجران نازل شوند و سلام بر اصحاب اخدود, رسانند و به آسمان برگردند. 

و کعبه نجران که در آنجا است مشهور است و آن را عبد المدان بن الریان 
حرئي بنا نهاده؛ شبیه مکه, ای را و از 
آنجا, در عهد رسول (ص) 1 نصاري به مدینه آمده. خواستند که با آن 
حضرت., مب 
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نمایند. هشام بن كلبي روایت ت کند که آن خانه از پوست بود و سیصد جلد 
در آن کار شده. چون خائف و طالب حاجت. به آن خانه رود. ایمن گرديدي 
و حاجتش مستجاب شدي. و این قبه پوستي. در .ضیان نهد این است. که آن 
نهر آب. سالي ده هزار دینا ر طلا منافع دهد. 

و عبد اللّه بن ناصر, سید الشهداي نجران از آن ولایت است. محمد بن 
قرطبي گوید که اهل نجران کفار بودند و اطفال ایشان از ساحري که در 
میان ایشان بود, تعلیم سحر مي‌نمودند. پس, مردي صالح به نجران امده. 
خیمه در نزديك منزل ساحر زد. چون. اطفال به نزد معلم ساحر مي‌رفتند. 
مرور از خیمه 9 صالح مي نمودند. 

طفلي بود عبد الله نام, احوال آن مرد صالح را بپسندید و نزد او مي‌رفت و 
علیم..اداب شرفت از آو ضی‌نضود تا.به دست. آو: مسلمان شد و اسم 
اعظم را یاد گرفت. 

پس, مرد صالح به او گفت که بر خود از کفار بر حذر باش, گمان ندارم که 


چون, عبد ال صاحب دردي يا صاحب مرضي را مي‌دید به او مي‌گفت که 
اگر به دین من در آيي, ترا شفا دهم و چون مسلمان مي‌شدند. شفا 
مي‌يافتند. یس » , مردمان بسیار به او گرويدند. خبر به پادشاه رسید» او را 
احضار نموده, تهدید به قتل نمود. 

عبد الله به پادشاه گفت که تو, قادر بر قتل من نتواني شد. ۰ پس؛ پادشاه او 
را گرفته, از بلندي به زیر انداخت. عبد اللّه, خیال نمود که او را به آب 
انداخت؛ نف تلا فت سیر فان اد پس؛ ید الله به بادشام کفیت که با نم مره 
ایمان نياوري, قادر بر قتل من نشوي. 

پس, پادشاه به دین عبد الله در امد و به عصايي که در دست داشت., بر 


شیر ید الا نو اندکي مجروح شد و پس از آن, عبد الله شهید شد. اهل 

نجران چون چنین دیدند. همگي گفتند که: آمنا برب عبد اللّه. پس؛ , پادشاه 

دلتنگ شد و حفره‌اي کند که آن را عرب «اخدود» گوید و هیمه تیان آودوة 
بر او, جمع نمود و مردم را بدانجا حاضر ساخت. هر که بر اسلام ماند و 

کافر نشد. او با به آتش انداخت و سوزاند؛ چنان که حق تعالي مي‌فرماید: 

فتل آصحاث دود . گویند که در زمان عمر بن خطاب, قبر عبد الله را 

شکافتند و عبد اللّه را همچنان دیدند که گویا خوابیده و انگشت, نان ام 

گذاشته. 
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7 ب 84 و 


الندهه 


زميني است در سند و خلق بسیار دارد و برنج بسیار در انجا بعمل اید. موز 
و عسل و نارجیل در آنجا به هم رسد. و شتري که فالح نامند و دو کوهان 
دارد دز ان ولابت اننتت و آن انجا: آین.حنس .شتز را یه فارسن و خزاسان 
آزند ورف وان رن کشیدهه شتران تخانی. از این تفت سهمل. آید: 

7 ب 84 و 


هند 


ولايتي است وسیع و عجایب بسیار دارد, و سه ماه راه, طول ۳ ولایت 
است و دو ماه راه, عرض آن ولایت است. گياههاي غریبه و حیوانات عجیبه 
دز آن ولایت؛ بسیار است و به آخر ولایت هند, تجا ر بلاد ما نروند؛ زیرا که 
کافر در آنجا بسیار است و خون مسلمانان را حلال 0 

و هند و سند دو برادر بودند و به دو پشت., به حام, پسر نوح- علیه السلام- 
مي‌رسند. و اهل هند, ملل مختلفه دارند, بت پرست و براهمه و ماه پرست 
و آتش پرست. و بعضي, زنا را مباح شمارند. 

و معادن جواهر در آن ولایت. بسیار است؛ همچنین نباتات غریبه و حیوانات 
عجیبه و عمارات رفیعه. ابو الضلع سندي در شعر خود وصف هند را 
امد ایکر اضاقت ال ادا ما فده آلمند مرسمه اند قی ااحشلن 
لعمري انها ارض آذا القطر بها ینزل‌یصیر الدر و الیاقوت و الدر لمن یعطل 

فصتیا المست دالکاففن و الیو ه الضدل و اصای من اتطیف ارس عم موه 


پتفل 

تا و جوز الطیب و السنبل‌و منها العاج و الساج و منها العود و 
و آن التوتیا فیها کمثل الجبل الاطول‌و منها الببر و النمر و منها الفیل و 
الدغفل 
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الکرك و الیبغاء و الطاوس و الجوزل‌و منها شجر الرانج و الساسم و الفلفل 
سیوف مالها مثل قد استغنت عن الصیقل‌و ارماح اذا ماهزت اهتز بها 
الجحفل 

فهل ینکر هذا الفضل الا الرجل الاخطل و از عجایب هند. سنگي است 
موسوم به موسي که شب پیدا شود و روز, پیدا نگردد و صعبتر از جمیع 
سنگهاي عالم باشد و به هر سنگ زنند, آن را بشکند و خود. شکسته نگردد. 
از عجایب دیگر آنکه درختي در هند به هم مي‌رسد, موسوم به کسیوس و 
آن را میوه شیرین باشد, و چون کبوتر آن را خورد, بیهوش شود و بیفتد و 
مار. قصد خوردن کبوتر کند. اگر کبوتر بیهوش در شاخ درخت يا در سایه آن 
درخت باشد مار به سبب خاصیت آن درخت. نزديك نتواند رفت و اگر خارج 
از درخت باشد. کبوتر را بخورد. 

و از عجایب هند., گیاه بیش است و بجز هند در ولایت دیگر پیدا نشود, و 
زهر قاتل است. هر حیوان بخورد بمیرد؛ مگر نوعي از موش که در زیر 
همان گیاه, خانه دارد و خوردن بیش, او را ضرر نرساند. هندیان گویند: اک 


دختري را که تازه متولد شده, به نوعي که معروض مي‌شود, تربیت نمایند, 
جماع با او مهلك شود. و آنچنان است که در اول تولد, برگ بیش را نزديك 
گهواره او بریزند. پس از چند روز به میان گهواره ریزند و طفل را در آنجا 
بخوابانند. پس از چند روز, برگ بیش را در میان قنداقه طفل گذارند. و 
پس از مدتي, برگ بیش را اد ال وس رتیه 
برگ بیش را ملصق به بدنش سازند, پس از چند روز برگ را به شيري که 
مي‌خورد. برسانند و پس از زماني, برگ را با شیر ساییده به خورد طفل 
دهند, و پس از چند روز. ريشه بیش را به طفل. اندك اندك بخورانند. و 
چون چنان کنند. طفل, عادت به خوردن بیش نماید و خوردن بیش, او را 
خرن رسای شنم مرام تاه چان سود که افر کسی ها امحاع 
کدف الخال ,وی تاکسا .فص که ان ید این طفیق ریت 
نمایند و براي دشمنان و ملوك خارج 
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و از عجایب هند, گوسفندي است که شش دنبه دارد: يكي درجايي که همه 
گوسفندان دارند, ديگري در سینه او مي‌باشد, سیم و چهارم دنبه, در دوش 
راست و جب او مي‌باشد, ینجم و ششم در ران راست و چپ گوسفند 
اس صایتی ۱اه ای که ی ری رای تدای سا 
که از هند به ولایت ما آورده بودند, دیدم. 
از عجایب ذبحرن آنکه در بعضي از بلاد هند. ماري است که چون انسان را 
گزد, انسان چون میت شود. معالجهه ان باشتد که او را ترضتندوفن کدارند 
و به میان ۳ که در آن نزديکي جاري است اندازند. و بيمارستاني در 
منتهاي [ مي‌باشد و جمعي منتظر در کنار آنتة نشسته‌اند. چون» صندوق 
آنجا رسد ارت خهاعن: صندوق را از میان آب برداشته به بیمارستان برند و 
معالجه کنند تا صحت پذیر شود. 
از عجایب دیگر, آنکه مرغي در بعضي از جزایر هند, به هم رسد و چندان 
عم اه اد کهمع ارم رش ار اسسا او با مرو ام ولا تن ده 
جاي كشتي , بت اندازند و , بر او, سوار شده؛ تجارات و معاملات نمایند. و 
پر این مرغ, چندان عظیم ا تفت که در قلمهاي پر او, مردم, اذوقه و ارد 
ژنزند و یه و خمره قاپو به کار برند. 
از عجایب دیگر هند, آن است که شهري در آن ولایت مي‌باشد که هر 
غریب داخل آن ولایت شود میل جماع نکند اصلا و چون بیرون رود, باز به 
حال خود, عود کند. 
از عجایب دیگر, آنکه صاحب تحفة الغفرایب نوشته است که درياچه‌اي است 
در هند که دوره آوء ده فرسنگ است و آب آن دریاچه از خود آن درباچه, 
جوشد و از خارج. اب به او نریزد. در اين دریاچه, حيواناتي به صورت 


انسان هستند. چون شب شود این حیوانات از دریا بیرون آیند و در کنار 
دریا, رقص و بازي نمایند. و زنان خوشگل در میان این حیوانات باشند. و 
حیوانات عجیب الشکل در میان این دریاچه باشند و مردم در شبهاي 
ماهتاب از دور, تماشاي این جماعت را نمایند و هر قدر تماشا کننده, بیشتر 
باشد, این حیوانات ات ات بیشتر بیرون آیند. و باشد که 
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اين حیوانات خوردنيها از اب, بیرون اورده, در کنار دریا بخورند و زاید را 
گذاشته, به دریا غود ایند و اکن یکی از آنها بمبرد»میت: :۱ از دریا بیرون 
آورده, مدفون سازند. صاحب تحفة الغرایب نوشته_ است که اگر ميتي از 
ایشان مدفون: تشودء دیکر از دربا. تیزون نبایند.تا. آن میت زا مردم. دفن 
نمایند. 

صاحب عجائب الاخبار گوید که در ولایت هند؛ ۰ زميني است ریگزار, مخلوط 
به طلا», و مورچه‌هاي بزرگ که به قدر سگ باشد در آنجا به هم رسد و هر 
که را جنینندر بخوزند: و مردم آن فلابات: و بلان ذر حبتن کده. هوار تسیار گرم 
شود و مورچگان از شدت حرارت به سوراخهاي خود روند, فرصت نموده, 
خود را , ان سوراخها رسانند و به قدر مقدوره رین برداشته, معاودت 
نمایند. 

مسعودي روایت نماید که بلاذري نام بتي است در هندوستان که او را 
بسیار عظیم شمارند و عظیم‌تر از آن بت, در هندوستان نباشد و شهرهايي 
براي اخراجات ان بتخانه وقف نموده‌اند. هزار حجره در دور ان بتخانه 
ساخته شده و در هر يك از حجرات؛ زني نشسته براي زواران بت. هندیان 
در وقت زیارت؛ ان نت ۱ سجده کنند و زایرین آن بتخانه را خدمه آنجاء 
مهمان نمایند و از زناني که در آنجا است به ایشان دهند. 

صاحب تحفة الفرائتب ب گوید که در هند, کوهي است و در قله کوه. صورت 
شیر ات بو از دهن آن-شترها: آب بیرون آید و دو نهر از آن جاري شود 
و دو ده از آن آبها آباد شده. صاحب همان کتاب نوشته که دهن يكي از آن 
دو شیر را اهل قریه دیگر شکستند, آب منقطع شد. 

و رودخانه گنگ در ولایت هند است. و آو, بهري است بزرگ. اهل هند را 
اعتقاد به او بسیار است و چنانکه سابق نوشته شد از این انا سه‌هات: 
دویست فرسنگ راه است. هندیان هر روز از اين نهر به بتخانه سومنات 
و در آنجا, چشمه عقاب است. صاحب تحفة الفرائب گوید که چشمه‌اي 
است ۳ هند که چون عقاب پیر شود, اولاد اوء او را بدان چشمه رسانند و 
در ان چشمه 
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او را شویند, پيري و سستي از عقاب زایل شود و به قوت و جواني عود 


نماید. 

گویند که در مجلس انوشیروان گفته شد که در هندوستان. كوهي است و 
درختي دارد که ثمره ان درخت را هر که خورد. حیات ابد يابد. انوشیروان 
حكکيمي را براي طلب ان میوه فرستاد. حکیم به هندوستان رفته. بعد از 
طلب بسیار, مأیوس شده؛ معاودت نمود. اتفاقا به عالمي از علماي هند 
تیم یت آهدن را بة. ولایت. فندر.بیان. کرد عالم هندی کفت که ایض 
سخن راست است و لیکن مرموز است. اراده به رفتن به کوه, مرد عالم 
است و درخت, علم او و ثمره آن درخت که حیات ابد دهد, عمل : به علم او 
است و حیات ابد, تدای آخرت است. یلس» , حکیم به خدمت كکسري 
رسیده, ماجرا را عرض نمود و كسري تصدیق فرمود. 

1 ب 87 و 


یترب 


دهي است از دهات یمامه و خرماي بسیار دارد. كلبي گفته: عرقوب نام که 
وعده‌هاي دروغ او, در عرب مثل است از اهل این بلد مي‌باشد. يكي از 
وعده‌هاي او, آن بود که برادري فقیر داشت و از او خواهش چيزي نمود. 
پس؛ , عرقوب به او گفت: چون درخت خرماي من سبز شود و طلع بیرون 
این ان طلع ان ان تو اف 

چون خرما صاحب طلع شد گفت که حال این طلع فایده ندارد. بگذار تا 
ملح شود. و این به زبان عرب, حالتي است از حالات خرما. و چون. خرماي 
او ملح شد؛ باز برادر آمده, وفا به وعده را درخواست نمود. عرقوب گفت: 
باشد تا شکوفه بیرون آرد. چون شکوفه بیرون آورد و شکفت, باز به برادر 
فقیر خود, وعده داد که باشد تا شعوفه خرما چغاله شود. چون چغاله و 
چون افتاد, باز ز خلاف وعده نموده گفت: باشد تا تمر شود. چون تمر شد, 
شب؛: عرقوب رفته؛ خرماهاي خود را برداشته و برادرش را یس از این 
وعده‌هاي گذشته, مأیوس و تا امید نمود. اصمعي گفته: 
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آ داب اه 


یمامه 


ولايتي است در میانه حجاز و یمن, و بسیار درخت خرما دارد. ولايتي است 
نیکو. طسم و جدیس که دو طایفه عظیمند در ان ولایت نشستندي. و این 
دو برادر بودند در یمامه. اولاد ایشان زیاد شد و يكي از اولاد طسم. بر این 
دو طایفه, حاکم گردید که او را «عملیق» مي‌نامند. و اين عملیق, بسیار 
ظالم بود. روایت شده که مردي و زني در بالاي پسري خصومت کردند و 
داوري پیش عملیق آوردند. پس, زوج که نام او, قابس بود گفت: اي 
پادشاه ! به زوجه, مهر بیشمار و کامل داده‌ام و فايده‌اي از او نبردم ۳ 
این طفل راء پس. , حکم با پادشاه است. هزیله که نام زوجه بود گفت: اي 
پادشاه ! این پسر را نه ماه در شکم نگه داشتم و به اشکال تمام. وضع او 
را نمودم و دو سال, شیر او را دادم و نفعي از او نبردم. حال شوهر من 
مي‌خواهد او را ازهن باز سره به بان و هرا واله و حیران گذارد. پس, 
شوهر گفت که اي پادشاه ! من این پسر را پیش از مادر برداشته‌آم و 
مادرش را متکفل شدم پیش از آنکه مادر, او را متکفل شود. پس, مادر آن 
ولد گفت: اي پادشاه ! پدرش او را در حالت سبكي برداشت و من در حالت 
سنگيني, , و پدر, او را از روي شهوت وضع نمود و من در کمال مت 
وضع او را نمودم. پس, چون عملیق سخن زن و شوهر را شنید تأمل نمود 
و کف که این سر ور انس آن مااشند با دی امر اه حامل تجایم. . یلن؛ 
چون هزیله حال را چنان دید, اين ابیات را خواند: 

اتینا آخا طسم لیحکم بیننافاظهر حکما في هزيلة ظالما 

ندمت و کم اندم و اني بعثرتي‌و اصبح بعلي في الحکومة نادما 

چون این اشعار مشعر بر تظلم بود, عملیق را شنیدن این اشعار خوش 
نیامده, غضب بر طایفه زنان جدیس نمود و حکم نمود که هیچ دختري را از 
طایفه جدیس به خانه شوهر نبرند, مگر اینکه به خانه عملیق آورند در شب 
عروسي و عملیق, بکارت آنها را پرداشته بش از اند به خانه شوهر برند. 
و این حکم مستدام بود تا 
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آنکه غفیره نام دختر غفار, دختر اسود بن غفار- تر 0 طایفه جدیس- 
خواست شوهر کند. چون شب زفاف شد. غفیره را به خانه پادشاه بردند و 
دختران طایفه همراه بودند و در میان دایره و نقاره ۳ مي‌زدند, این ابیات 
ابدي بعملیق و قومي و اركبي‌و بادري الصبح بامر معجب 

فسوف تلقین الذي لم تطلبي‌و ما لبکر دونه من مهرب 

پس, غفیره را, به خانه عملیق بردند. او از عملیق ابا نمود. پس, عملیق 


بکارت او را به آهني که در دست داشت برداشت. یس خون از غفیره, 
جزبان تمودم به دی‌بای: اه ربخت: نس: گربه کنان نزو بزادن خود آهده و 
برادرش در میان جماعتي از ز طایفه جدیس نشسته بود. ی 1۳۳ 
خواند: 
لا احد اذل من جدیس| هکذا یفعل بالعروس 
پس برادرش گفت: ترا چه واقع شده ! *؟ غفیره گریه کنان این ابپات را 
خواند 
بجمل ان يتي الی فیاکمو انتم رجال فیکم عدد الرمل 
ا یجمل تمشي في الدماء فتاتکم‌صبيحة زفت في العشاء الي بعل 
فلو اننا کنا رجالا و کنتم‌نساء لکنا لا نقر علي الذل 
فدبوا الیهم بالصوارم و القناو کل حسام محدث الامر بالصقل 
5 تجزعوا للحرب قومي فانمایقوم رجال للرجال علي رجل 

, چون طایفه دیس این انار ر) شنیدند, دلتنگ شدند. . پس, 0 
ما به عدد و عدد بیشترند. 
اسود گفت که چنین است ولي مرا حيله‌اي بخاطر مي‌رسد که عملیق را با 
روساي لشکرش مهمان نماییم و ماء هر يك در پهلوي يكي از آنها نشینیم و 
شمشيري در زیر ریگ پنهان نماییم. چون عملیق با رسا حاضر شوند و به 
طعام نشینند, ال وت یی رشن ار ارتفا قر یت خلیسن 
خود را مقتول سازید. پس. طایفه جدیس چنان نمودند و پادشاه و اشراف 
طسم را کشتند و ریاح بن مره از میان طایفه طسم بگریخت و به حسان 
بن تبع حميري که از تبابعه حمیر بود, پناه برد و ماجرا را 
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به عرض رسانید و این اشعار را خواند: 
اجبني الي قوم دعونا لغدرهم‌الي قتلهم فیها لك الاجر 
فانك لن تسمع بیوم و لن تري کیوم اباد الحي طسما به المکر 
اتیناهم في ازرنا و نعالناعلینا الملاء الحمر و الحلل الخضر 
بصرنا طعوما بالعراء و طعمهةینازع فینا الطیر و الذئب و النمر 
فدونك قوما لیس لله فیهم‌و لا لهم منه حجاب و لا ستر 
پس: , حسان مك با ریاح. لشکر بر سر طایفه جدیس کشیدند و اسود با 
خواهرش و چند نفر دیگر گریخته» بقیه طایفه جدیس, منهوب و مقتول و 
اسیر شدند. ۲ 
و زرقاء یمامه مشهور است. و آن, زني بود که شخصي را از يك شبانه روز 
مي‌دید. و چون. حسان. لشکر به جدیس کشید, ریاح به حسان گفت که مرا 
خواهري است در میان طایفه جدیس و نام او, زرقاء است و کبود چشم 


است و مي‌ترسم که ما را دیده و قوم را خبردار نماید؛ پس, مصلحت آن 

است که لشکریان را فرمان دهي که هر يك شاخه درختي بریده در پیش 

روي خود. نگه داشته. حرکت نمایند تا اگر خواهرم. ایشان را از دور ببیند 

امر بر او. مشتبه شود و قوم از او, این خبر باور نکنند. پادشاه گفت که 

شب رویم. رماح گفت که خواهرم روز و شب را یکسان بیند و تاريکي 

شب, مانع از دیدن او نشود. پس. لشکریان درختان بریده. پیش روي خود 

گرفته. حرکت کردند. چون به يك منزلي یمامه رسیدند زرقاء. ایشان را 

دید. پسن؛ , به طابفه خود گفت که درختان تصان فی بم کهءضی ارت گمان 

فان است که لشکر حمیر است. پنس» قوم, تکذیب او را کردند. زرقاء, 

این شعرها را خواند: 

خذوا خذوا حذرکم یا قوم ینفعکم فلیس ما قداري مل امر یحتقر 

اني اري شجرا من خلفها بشرلامر اجتمع الاقوام و الشجر _ 

پس؛ چون حسان مك بر جدیس غالب شد. زرقاء را نزد او اوردند و از 

حال او, مستحضر شده, دانست که او, قوم را بر امدن لشکر, خبر داده و 

جدیس تکذیب او نموده‌اند. پس, حکم به کندن چشمهاي او نمود. چشمهاي 

او را کندند و بر 
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دروازه شهر یمامه آويختند. و قبل از رن شهر یمامه را 9 مي گفتند: 

پس از آن. موسوم به یمامه گردید و حسان مك این اشعار را گفت: 

و سمیت جوا باليمامة بعد ماترکت عیونا باليیمامة هملا 

نزعت بها عيني فتاة بصیرقرعاما و لم احفل بذلك محفلا 

ترکت جدیسا کالحصید مطرحاوسقت نساء القوم سوقا معجلا 

ادنت جدیسا دین طسم بفعلهاو لم اك لولا فعلها ذاك افعلا 

فقلت خذیها با جدیس باختهاو انت لعمري کنت في الظلم اولا 

فلا تدع جوا ما بقیت باسمهاو لکنها تدعي اليمامة مقبلا 

و مسیلمه کذاب از ولایت یمامه است و به او «رحمن الیمامة» گفتندي. در 

عهد حضرت رسول (ص) ادعاي نبوت مي‌کرد. پس. معجزه‌اي از او 

خواستند. شيشه دهان تنگي, بیرون آورد که در میان او تخم مرغي بود. 

پس, بعضي از اهل یمامه به او ایمان آ ردنر آن طابفه را «بنو حنیعفه» 

مي‌گفتند و این طایفه در میان عرب به حماقت مشهور ند. ایشان, بتي از 

عسل و روغن ساخته بودند و سالها ۳ مي کردند. سالي, قحطي 
بر این طایفه وارد شد, خداي خود ۳ خوردند! ! پس. مردم بر عقب ایشان 

و 

اکلت حنيفة ربهازمن التقحم و المجاعة 

لم یحذروا من ربهم‌سوء العواقب و التباعه 

و تخم مرغ را چون در سرکه گذارند, پوستش نرم شود و به میان شيشه 


توان گذاشت؛ پس از آن, ت سرد بر او ریزند. پوست سخت شود و به 
حال اول آید. 

و مسیلمه, ده سال از هجرت رسول (ص) گذشته, ظاهر شد و کتابتي به 
حضرت رسول (ص) نوشت؛ مضمون انکه: از مسیلمه رسول الله به محمد 
رسول الله سلام باد ! اما بعد! من با تو در رسالت شرکت دارم؛ نصف 
زمین از ما است و نصف زمین. قریش را است؛ لکن قریش تعدي 
مي‌نمایند. و با دو نفر از کسان خود, مکتوب را به خدمت جناب 
شالت ما فریشاد,: خصرات :ون جواب نوشتند: از محمد رسول اللض یه 
مسیلمه کذاب و سلام بر راه روندگان طریق هدایت باد ! اما بعد, یس 
زمین از خدا است. میراث دهد به هر که خواهد از بندگان خود و عاقبت از 
براي 
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متقیان است. خالد بن ولید در زمان ابو بکر بر مسیلمه لشکر برده و او در 
حديقة الرحمن چنانکه در کتب نیز مسطور است به دست وحشي, قاتل 
حمزه, عم رسول (ص) کشته شد . 

نقل شده که مسیلمه کذاب. كبوتري را دید که پرش را مقراض کردند. به 
مردم گفت: چرا خلق خدا را آزار مي‌کنید؟ خداي تعالي او را براي پریدن 
افریده و من حرام کردم بر امت خود. مقراض نمودن پر مرغان را. جمعي 
از اصحابش گفتند که خواهش کن از خدايي که ترا معجزه تخم مرغ داده تا 
شد ان کبوتر را برویاند ! مسیلمه, قبول نموده, گفت: چون من به عبادتگاه 
خود روم. این کبوتر را به عبادتگاه من اندازید. اصحابش چنان نمودند. 
مسیلمه در نزد خود, 7 آن پرها را بر بال آن کبوتر, نصب 
نموده, بال کبوتر را درست ساخته, کبوتر را بیرون اورد و در میان قوم, او 
را پرانید و اکثر قوم که به او, ایمان نیاورده بودند, ایمان اوردند. 

باز, روایت شده که در شبي تاريك که باد سخت مي‌وزید به قوم خود گفت 
که امشب ملائکه پرواز, نازل مي‌شوند با زنجیر. و خشخش صداي ان به 
نطو کندر قور حسشم. کم کدی خبانکه به. افتاب. نظر . کته و متجیاخه: 
صورتي از کاغذ ساخته بود و دو بال , بر او قرار داده بود و دنباله‌اي براي او 
گذاشته ریسمانها تور ان باه پشسته:ه نجها. بر ان رتشهانها. آوبخته بود. 
پس در آن شب در میان باد, او را سر داد. باد او را به هوا برد و مردم در 
آنشتب: ضداخق زنی. می‌شتیدند: ان ضورت را ند .ها دیدهه ریسفانها را 
نمي‌دیدند. پس, چون این احوال را مردم مشاهده کردند به خانه‌ها رفته, 
درها را بستند. پس, صدايي شنیدند که مي‌گفت: هر که داخل خانه خود 
شود, امن است. پس, صبح به خانه مسیلمه امده, جمیعا تصدیق نبوت او 
را نمودند. 


هذالي گوید: 

آناز الباد و اشتان العاد خمه مس راصفا ی قاها زره نف تفه فارون 
وراية شادن‌و توصیل مقصوص من الطیر جازف ۱ 

چون شنید که به پیغمبر سوره «و الذاریات» نازل شده, او نیز گفت که 
بواي هی سورخی معایل اویتا رن سدمه ام کلمات‌ترا خواند هه الرارغات 
زرعاه فالحاضدات: حضدا.. فالطاخنات طخار. فالغا بر ات خبزاء فالاکلات اکلا. 
پس, بعضي از خوش صحبتان, این کلمه او را تمام کرده گفتند : و الخاریات 
خریا ! چون شنید که سوره «فیل» به حضرت, نازل شده؛ او نیز گفت که 
بان من آرفتو تال شیم الفیل فخفا. ادرات ها الم هگنت 
طویل و مشفروئیل, و لبیل !و چون مسیلمه شنید 


که سوره کوئر. ناز ده ضتر: تتنمر ‏ کفتت ‏ من آن هرت ید ی مه 
نازل شده و آن ين | است: انا اعطیناك الجواهر, فصل لرك و هاجر 


له که ِ دویم نیز در زیر 13 پادشاه زار ناصر ال شاه- 
کلم ان بل بت در اول ذیقعده سنه هزار و دویست و شصت و هفت در 
قصبه تویسرکان از کتاب آبار البلاد نرجمه گردید تا در نظر پادشاه جهان, 
چسان نماید ؟). 
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اقلیم ثالث 


اشاره 


تم اه آترعیه اسر اه لاس الصا سید و 
الا ای یواست ور ات من ره 
سایه شاخص در نصف النهار. سه قدم و نصف و عشر سدس قدم باشد, و 
استواي شب و روز, چهار قدم و نصف و ثلث عشر قدم باشد. ابتداي این 
اقلیم از مشرق باشد و مرور کند از شمال بلاد چین؛ . پلن؛ , به ولایت هند و 
سند رسد و از آنجا گذرد و به ولایت کابل و کرمان و سجستان و فارس و 
اهواز و عراقین و شام و مصر و اسکندریه و برقه و افریقیه رسد و از آنجا 
منتهي شود به درياي محیط. اطول نهار در اول اين اقلیم, سیزده ساعت و 
وا را مر با ان تا ات 
و در اخر اين اقلیم, چهارده ساعت و ربع ساعت باشد. طول این اقلیم از 
مشرق تا به مغرب, هشت هزار و هفتصد و هفتاد میل است و چهل و پنج 
دقیقه. 

بعضي از ولایات این اقلیم به ترتیب حروف تهجي مذکور مي‌شود؛ ان شاء 
اللت تعالی: 

۱ 


ولايتي است مشهور در زمین فارس و عجم, او را «اورکوه» خوانند؛ يعني 
قرب جبل, زیرا که در پهلوي کوه واقع است. 

انار الا ههار القنادر تمه مت | خوا نک فاسانرت و1۵ 

در حکایات فرس, روایت شده که سعدي, دختر تبع. زن کیکاوس بود و به 
سیاوش پسر اوء عاشق شده با اوء مراوده اغاز نهاد. سیاوش از او امتناع 
نمود. سعدي از بیم به کیکاوس شکایت سیاوش را ۳ بر او افترا گفت. 
این سخن فاش شده. سیاوش براي تکذیب سعدي, اتشي عظیم در ابرقو 
برافروخته و خود را بر آتش زده, بدون آفت از آتش عبور نمود و صدق 
سیاوش بر عالمیان ظاهر شده, از پدر رنجیده به ترکستان, پیش افراسیاب 
رفت. اين حکایت مشهور است. و عجم گویند که تل بزرگي که در کنار 
ارف واقع اس اسر این اس است. 

از عجایب ابرقو, آن است که باران در میان شهر نبارد؛ فکر قلیلی: , و به 
ا رای اراس را اسر کت فا یت اساکا اه 
و گویند که حضرت ابراهیم (ع), اهل ابرقو را منع فرموده است از 
استعمال گاو در زراعت, به همین سبب اهل ار ولایت با وجود کثرت گاو, 
و 

8 ب 93 و 


ابسوج 


قريه‌اي است در مصر, واقع در غربي رود نیل. و در انجا, معبدي است از 
بهود. 

خاصیت آن معبد, آن است که دفع موش کند. و آن, چنان است که در درب 
آن معبد, موشي را از سنگ کنده‌اند, هر که گل از نیل آورده بر آن سنگ 
بچسباند و صورت موش در آن گل, جا کند, , جون آن صورت را بخواند. هر 
چه موش در آن خانه است البته بگریزد. و اهل آن بلد, 2 
نموده‌اند. گویند وقتي طفلي, صورت موشي را که در گل ساخته بود به 
كشتي‌يي که در کنار نیل ایستاده و پر از جو بود برد. موشهايي که در میان 
کی بوزنده خفد را بة آب تیلن انداختند. 

8 ب 93 و 


ابیار 
شهري است در نزديكکي اسکندریه و معدن نطرون که نوعي از بورق است 


و 
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در ادویه‌جات به کار برند در ان ولایت است. و هر چه در معدن نطرون 
افتد, منقلب به نطرون شود؛ اگر چه چيزي باشد به بزرگي گاو. 

9 ب 93 و 


اجر 


ی غریب در میان دره صعب المسلك واقع است و شیر بسیار و مار 
ی ار در آنجا مکان دارند. بادهاي سخت, اکثر اوقات در انجا وزد. 
9 ب 93 و 


ولايتي است معمور و مزروع و نخلستان بسیار دارد و در شرقي رود خانه 
تبل وا قع. اس 

از عجایب آن بلد, آن است که کوهي و غرنی آن بلد, واقع شده؛ هر که به 
آن کوه رود و گوش کند, صدايي شنود جون صداي جریان آب و کلامي 
شنود و لکن مفهوم نشود. در آنجا, خانه‌هايي است که ساحران در آنجا 
تعببه سحر نموده‌اند و به [فظ عرب؛ خانه سحر را «بربا» گویند و برباي 
اخمیم چنان است که ساحران. صورتهاي مختلفه از سنگ بیرون آورده‌اند و 
تا زمان تحریر کتاب آثار البلاد چنانکه نوشته است. آن صورتها باقي بوده 
است. 

در کتاب اخبار مصر چنان نوشته‌اند که چون فرعون و لشکر او, عرق شدند 
و خر آن شگرتات اسان ری ان فماکت این قبار کرفته 
دلوکه نام و در عهد او, زني بود ساحره. موسوم به تدوره. دلوکه از او 
خواهش نمود که خانه سحري در مصر بنا نماید که به سبب ان, ملوك 
اطراف به ولایت اوء غلبه نتوانند نمود. تدوره» برباي اخمیم را ساخت و 
قنور ماه در او ات و کم که لس ره عضو با ازجا آندیا از 
صحرا, پس اگر از دریا آید, صورت کشتیها را که در این 
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برباء از سنگ کنده‌ام. اگر بشکنيد, كشتيهاي دشمن شکسته شود و دشمن 
تیال اقرآم ضعا ودت تما رو اک لش کر‌دنتمن ار صحرا ایثم الته با اسب 
و شتر و قاطر و الاغ ايند و يا پیاده باشند, در هر صورت, هر ضرري که به 
صور منقوشه در این خانه بکنند. چشم پیادگان کور شود. یا اگر شکم 
صورت اسبي را که در این خانه است پاره کنند, شکم اسب‌سواران 
دشمن, پاره شود. و این خانه, چهار در دارد به چهار طرف. اگر چه این 
سخن, شبیه به خرافات است و لیکن در جمیع کتب اخبار مصر منقول 
است. 

و ذوالنون مصري. منسوب به آن ولایت است و غرایب احوال اوء چنانکه 
مشهور است, غریب‌تر و عجیب‌تر از احوالات برباء, روت ذکر شد. 
صالح بن عبد الله مغربي نقل کند که گفت: از سبب توبه ذو النون پرسیدم. 
گفت: روزي به دهي مي‌رفتم, خواب مرا ربود. چون, چشم باز کردم, قنبره 
کكوري را 0 اد اشبائه خود به زمین افتاد و زمین شکافته شد و دو 
ظرف, يكي از طلا و يكي از نقره در يكي کنجد و در ديگري آب از زمین 
بیرون آمد و قنبره از آنها تناول نمود. چون, چنین دیدم گفتم که مراء همین 
کفایت و عبرت است و ملازم خانه خود شدم. 


یوسف بن حسین روا یت کند که چون شنیدم که ذوالنون مصري, عالم اسم 
اعظم است به خدمت او رفتم و يك سال مشغول خدمتگزاري او شدم؛ 
پس از آن, خواهش تعلیم اسم اعظم را نمودم و گفتم که من امین بر اين 
علم هستم. ذو النون,ر ساکت شد. پس از گذشتن شش ماه ظرفي 
سربسته به من داد و گفت: اين را به فلان دوست من برسان و سر این 
ظرف را باز مکن. توتلتش وید کم ارف را برداشته, روانه شدم و همه 
راه, خیال مي‌نمودم که آیا در میان این ظرف, چه باشد؟ : پس, ظرف را باز 
تمودم:موشتی. ار .میان. ظراف ببر ون آمدده رفت. 9 ۳ 
مضحکه نموده و بغایت غضبناك و مه و بت نمودم. چون استاد, مرا 
دید. حال را دانست و گفت: اي احمق ! تو ادعا نمودي که من قابل تعلیم 
اسم اعظم مي‌باشم و حفظ آن امانت را توانم نمود, من؛ ترا در حفظ 
موشي امین نمودم و تو, 
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خیانت نمودي. پس, از پیش من دور شو که قابل نيستي. 

1 ب 94 و 


ارجان 


شهري است در مملکت فارس. قباد بن فیروز. پدر انوشیروان, بناي ان را 
نهاده. 

این فقبت کفید که از خجایت آن نله کوهن استت و ذر آن. کوه, غارخ تست 
یی اند ار تا و ان هار ام تیه 
تاتشوای است. ۱ 

و این غار را دري است که از طرفر سلطان, مستحفظان در ان در باشند. 
فالی‌بیل. بان اسای: نلظان: درا کشانند و شخصی را ه کان فرستند. و 
هر چه موميايي حاصل شده, آن شخص بیرون آورده به امناي سلطان دهد. 
و به تجربه, معین شده است که سالي, زیاده از صد مثقال در آن غار بعمل 
ای اصیت ما مت ان اس .ار ار نی اسان وان باس 
شکسته پا خرد شده باشد و به قدر عدسي از آن موميايي خورد, آن 
موميايي بعینها به جاي شکسته و خرد شده از داخل بدن, نزول نماید و آن 
که فعرو سقتا هرا ماتتم تماید: 

و در آن شهر, پلي است عجیبه که بر روي نهر موسوم به «طاب» بسته 
شده به يك طاق و هشتاد قدم سعه پایین دو پایه آن طاق است. و ارتفاع 
آن, مقدار يك نیزه است. 

و چاهي است در آن بلد, موسوم به «صاهك» و هميشه يك آسیاب آب از 
آن جاه ببرون اید.ه مزاع ان شهز را آتب: دهد. و به قعر چاه, هر چه سنگ 
و ریسمان انداخته‌اند, نرسیده است. 

و فضل بن علان از اعیان آن ولایت است. به او گفتند که نعمان بن عبد 
اللّه فردا مي‌آید. شایسته است که به استقبال او رویم. و فضل را تب ربع 
بود, گفت: فر دا نوبه تب است؛ چگونه توان به استقبال شتافت ؟ گفتند: 
ناچار باید به استقبال پس, فضل گفت: امروز عوض فردا تب کنیم و 
فردا به استقبال رویم ! ! پس؛ , لحاف را از خادم خواسته, ان روز را تب نمود 
و فردا به استقبال شتافت. 
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1 ب 95 و 


اردن 


ناحيه‌اي است در زمین شام, در غعربي ولایت غونه و شمال آن, و قصبه 
اردن را طبریه گویند و از آنجا تا بیت المقدس, سه روز راه است. و درياي 
گندیده که او را «بحیره طبریه» نیز گویند در آن ولایت است , و دور آن 
دریاء سه روز رام است و کوه دور آن دریا را گرفته است. ان دریاء هی 
متفخت. ندارد. .و گاهی, اب انم زیاد شندم: آباديهايي که در کنار اوست 
مستغرق شود و هر چه به آن دربا افتد ضایع گردد چنانکه اگر هيمه‌اي به 
آن دریا افتد, نسوزد و نیشن به اوء کار نکند. 

ابن فقیه گوید که آب این دریاء چندان غلیظ و کثیف است که غریق, فرو 
نرود. و سنگي 4 بزرگي خربزه از اين دریا پیدا شود که براي ناخوشي 
مثانه, واقع است. و آن سنگ دو قسم است: قسمي براي مثانه مرد و 
قسمي براي مثانه زن استعمال شود. ٍ 

و منزل یعقوب نبي و چاه یوسف- علیهما السّلام- در آن ولایت است. و 
منسوبند به اين ولایت, حواریون عيسي (ع). 

2 ب 95 و 


اریحا 


شهري است نزديك بیت المقدس از ولایت اردن. موز و نخل [و شکرا 
بسیار دارد. و اين شهر جبارین است که حق تعالي موسي- علیه السّلام- را 
به دخول ان شهر, امر فرمود . موسي- علیه السّلام- با ششصد هزار نفر 
از مصر بیرون امد و چون به صحرايي رسیدند ِ در میان مصر و شام 
است. موسي (ع) دوازده نفر از دوازده سبط بني اسرائیل را به اریحا 
فرستاد تا از احوال ایشان مخبر شود. چون ۳ شهر اریحا ی 9 
شخصي از جبارین را دیدند و ان شخص,؛ احوال این دوازده نفر را پر سید. 
1 ما فرستادگان موسي هستیم بر شما تا اطاعت او را نمایید 
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و به اقب ایمان. آفرندء بت , آن شخص, اين دوازده نفر را گرفته. يك يك در 
آستین خود گذاشت چنانکه گنجشك را و ایشان را پیش پادشاه خود برده, 
در پیش پادشاه به زمین ریخت و گفت اینها عازم قتال ما مي‌باشند اگر 
حکم دهي ایشان را پایین و پامال نمایم. پادشاه عمالقه گفت: ایشان را 
واگذار تا به قوم خود مراجعت نمایند ود اند دیده‌اند, باز گویند. . یلس؛ , آن 
دوازده نفر معاودت نمودند و آنچه دیده بودند به قوم باز گفتند و بني 
اسرائیل را خوف غالب شده, از دخول به ولایت شام امتناع نمودند و هر 
چه موسي (ع) و هارون و یوشع و کالب بن یوفنا- شوهر خواهر حضرت 
موسي- قوم را تحریص به دخول مصر نمودند, مفید نیفتاد. پس, حق تعالي, 
بني اسرائیل را در ان صحرا, چهل سال حبس نمود و همه بني اسرائیل که 
از مصر, همراه موسي- علي نبینا و علیه السلام- بیرون آمته بودند در 
مدت این چهل فال فردند سوای بخشع و کالب: پس: بوشم. با اولاد آن 
قوم که در آن صحرا بعمل آمده بودند به حکم خداوندي داخل شام شدند. 
حق تعالي فرمود که به شکرانه این فتح در وقت ورود به شهر اریحا, بني 
اسرائیل سجده درگاه احدیت را نمایند و طلب آمرزن به گفتن لفظ 
«حطه» براي خود کنند. بني اسرائیل, باز نافرماني نموده به جاي 
سجده شکر وارونهو از طری پشت, داخل شهر شدند و به عوض لفظ 
حطه که مأمور به گفتن آن بودند به طریق سخریه «حنطه» گفتن آغاز 
نهادند. لفظ حطه را معني آن است که سوال ما در ریختن گناهان ما است 
و لفظ حنطه عبارت از گندم است؛ يعني خواستن ما, دادن گندم است. 
القصه, حق تعالي طاعون بر ایشان مسلط فرموده. بسياري از ایشان 
هلاك شدند؛ چنانکه حق تعالي مي‌فرماید: فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي 
قیل لهم فانزلنا علي الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون . 
2 ب 96 و 


اسکندریه 


شهر مشهوري است در مصر واقع است در کنار دریا و اختلاف در باني آن 
آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 198 

شهر. اهل سیر و تواریخ نموده‌اند. بعضي گویند که او را ذو القرنین- که 
اسکندر اول است- بنا نهاد و آن پسر اشك بن سلوکوس رومي است که 
خبر او در قرآن مجید وارد است. و بعضي گویند که او را اسکندر ثاني بنا 
نهاد که آن پسر دارا دختر زاده فیلقوس است و چون او هم وقتي عظیم و 
قوي شد به ولایت مغرب و چین رفت. اهل سیر, او را شبیه به اسکندر 
اول کردند. و او, بعد از سفر چین وفات نمود در حالیکه در سن سي و دو 
سالگي بود. اسکندر اول, تمام عالم را گرفت و موّمن و موحد بود, اسکندر 
ثاني,. مذهب حکیم ارسطاطالیس را داشت که استاد او بود. و ما بین این 
دو اسکندر, مدتي فاصله بود. 

گویند چون اسکندر خواست بناي شهر اسکندربه را گذارد, آن مکان؛ 
شهري بود از شهرهاي قدیم و از مساکن طایفه عاد. ستونهاي سنگ و آثار 
قدیم در انجا بسیار بود. قرباني بسیار نموده و داخل معبد اهل یونان شد و 
از خداي تعالي درخواست که به او معلوم نماید که آیا توفیق بنا و اتمام این 
شهر براي او مقدور است يا نه؟ پس. او را خواب ربود و در خواب دید 
وا و اوازه این شهر 
در جهان خواهد پیچید و مردم بسیار در آن مکان, ساکن خواهند شد و هر 
پادشاه, لشکر بر سر این شهر کشد, خائب و خاسر. باز خواهد گشت. پس 

از خواب برخاسته به جمع نمودن استادان و صنعتگران فرمان داد ِ 
شهر را ریخته و ساعت تعیین نمود و ناقوسي بزرگ در وسط زمین آويخته 
و چنان قرار داد که هر وقت آن ناقوس را حرکت دهند, جمیع استادان و 
صنعتگران از چهار طرف شهر, در يك دفعه, ابتداي بناي ان شهر را نمایند 
و بنیان شهر در ساعت سعد بنا شود. 

پس, چون استادان و معماران و صنعتگران حاضر شده در روز معین منتظر 
سر ناقوس نشسته, ناقوس را حرکت داد. استادان و صنعتگران به خیال 
آنکه وقت و ساعت رسیده. دست به بنا نهادند. این خبر به اسکندر رسیده, 
دانست که اراده حق تعالي غیر از اراده اوست و گفت: من مي‌خواستم که 
این شهر در ساعتي بنا شود که هرگز خراب نشود؛ خداي تعالي خلاف او را 
اراده فرمود, آنچه خدا| خواسته است همان خواهد 
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شنده رن خون شب جر سر دتفت :بر آمدز: اخته تسار از دربا بیرون آمده: 


هر چه استادان ساخته بودند, خراب نمودند و هر چه استادان و آدمیان در 
روز کار مي‌کردند. شب., اجنه او را خراب مي‌نمودند تا انکه اسکندر امر 
فرمود که استادان و مسخران. طلسمن براي دفع اجنه ساختند. مسعودي 
به درازي هشتاد درآ و صور و اشکال در او کنده‌اند و 1 بسیار 
نوشته‌اند. آن ستونها الان باقي است. و در زمان اسکندر, هفت سور بر 
دور آن هر کشنیدم: بوذاند و مفسرین گویند که این اسکندریه مكاني است 
که موسي با سحره فرعون در آن مکان احتجاج نموده. و موسي, بسیار 
سال پیش از اسکندر بوده. پس, معلوم مي‌شود که قبل از بناي اسکندر, 
باز در ان مکان شهر و ابادي بوده است. 

مجلس سلیمان- علیه السلام- در اسکندریه است. غرناطي گوید که 
مجلس سلیمان- علیه السلام- در خارج شهر اسکندریه است و او را جن بنا 
نموده؛ در بالاي ستونهاي سنگ رخام, و در زیز هرز ستوني, سنگي از رخام 
گذاشته‌اند و در بالاي هر ستون بر سنگ دیگر ترتیب کرده‌اند. و این 
سنگهاي رخام, ابلغ و ملتقط به سياهي و سفيدي است در کمال حسن. و 
هر ستون, سي ذرع طول دارد و قطر هر ستون, هشت ذراع است. و این 
مجلس, دري در آستانه و چارچوبه‌اي از سنگ رخام دارد. و در این مجلس.: 
زیاده از سیصد ستون ساخته شده است, همه از يك جنس سنگ و به يك 
اندازه و به يك ترکیب. در وسط این مجلس, ستوني است بر بالاي سنگي 
از رخام و درازي این ستون, صد و یازده ذراع است و قطر ان ستون, چهل 
و پنج وجب است. مسعودي گوید که من, خود آن ستون را به دست خود 
وجب نموده‌ام. 

از ای ام هنت ان اشت کهتینی ات که سم ات اد 
به «ستون سواري» و نزديك دروازه‌اي است موسوم به «شجره». و از 
ستوني است بسیار بزرگ و يك پارچه و بر بالاي سنگي عظیم و مربع. اين 
ستون را گذاشته‌اند. 999 به اندازه همان سنگ که در زیر ستون 
سور اه ار تن با اند 
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ان تاصاحطم ایو یس نکاما اس عساوار اشخاض فبی سح 
بوده‌اند و دخلي به اشخاص این زمان نداشته‌اند. ۳ 
اتوای مرو رکه ار ایا که تم ون اس 
مناره‌اي است متحرك به حرکت آفتاب؛ چنانکه چون آفتاب از محل زوال 
گذرد و مایل شود دلن. زیر این ستون چيزي توان گذاشت. ینس از آنکه 
آفتاب مرتفع شود, دیگر آن چیز را که در زیر ستون گذاشته‌اند. نتوان 
برداشت و اگر ظرف پا شیشه در زیر این ستون گذارند, چون آفتاب 


مستوي شود آنها شکسته شوند و صداي شکستن آنها شنیده شود. 

و حکماي بسیار در اسکندریه بوده است؛ چنانکه مثل منبر مکانها ساخته 
بودند و در پايه‌هاي آن, حکما به مراتب با هن حکی خود. مي‌نشسته‌اند و 
كساني که علم کیمیا داشته‌اند در پایین‌ترین پايه‌هاي منبر مي‌نشسته‌اند. 

و از عجایب اسکندریه. مناره‌اي دیگر است که پایین این مناره, سنگي 
است مربع» تراشیده شده. در بالاي این مناره, مناره دیگر, متمن 
گذاشته‌اند و در بالاي این مناره مثمن. مناره مدوري گذاشته‌اند. طول 
مناره اول, , نود ذراع است و طول مناره منمن نیز, نود ذراع است. و در 
بالاي مناره, آينه اي است و موکلان در آن بالا نشسته‌اند و به آن آینه نگاه 
مي‌کنند. خاصیت آن آینه, آن است که اگر لشكري از ولایت روم در کشتیها 
نشسته به طرف اسکندریه بت موکلان دِ آننه: آن کشتیها را دیده» اهل 
اسکندریه را خبردار مي‌نمایند تا مستعد جنگ و قتال گردند و این آینه تا 
زمان خلافت ولید بن عبد الملك بن مروان باقن بود و پادشاه روم» حیله 
تموده.. اق ات ابا ان ناراب نضفد: تفصیل حیله آن است که شخصي 
از بزرگان روم را به سرحد اسلام فرستاد و آن شخص به اهل اسلام چنان 
نمود که من از ملك روم گریخته‌ام. اهل اسلام او را پیش ولید بردند و به 
دست ِِ مسلمان شد. و بعضي از دفاین پادشاه روم را که در زمین 
شام بود بیرون اورده به ولید داد و به این جهت در پیش ولید مقرب و 
معتمد گردید. پس از مدتي به ولید معروض داشت که چون اسکندر بر 
ملوك مصر و شام مستولي شد و خزاین شداد به دست او رسید او را 
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در زمین اسکندریه در میان سردابها مدفون ساخت و در بالاي ان سردابها, 
فنارتن: راز که ابنه در بالاي او نصب نموده, ساخته است. ولید به طمع مال. 
حکم به تخریب مناره و اینه نمود. شخص رومي چون اینه را خراب و مناره 
را تا نصف منهدم نمود. در شبي از شبها؛ سوار كشتي‌يي که اماده ساخته 
بود, شده فرار به ولایت روم نمود. و این مناره در زمان ما؛ قلعه‌اي است 
عالي مشرف به دریاء میانه این مناره تا دریا يك میدان اسب راه است. و 
در اين مناره و حصن, پلهاي وسیع هست که سوار با نیزه تواند بالا رفت. 
در بعضي از جاها اين پلها را مسقف به يك پارچه سنگ کرده‌اند و به 
پهلوهاي سنگي که در مناره است جا داده و استوار نموده‌اند. از آنجا, باز 
به طبقه دیگر بالا مي‌روند. و در وسط این مناره, قبه‌اي لطیف ساخته شده 
براي دیده‌بان و 1 
روایت شده, چون عبد ۱ مروان حاکم ولایت مصر شد؛ مشایخ آن 
ولایت را جمع نموده گفت: مي‌خواهم که اسکندریه را چنانکه سابق بوده 
آباد 
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نمایم؛ شما به قوت و مردمان به من اعانت نمایید و من به دادن مال به 
شما اعانت مي‌نمايم. پس؛ , مردمان مصر از او, مهلت طلبیده به قبرستان 
قديمي رفتند و کله آدفت بیرون آورده, بالاي عراده کذارتته: پیش عبد 
العزیز آوردند ودندانی از دندانهای آن کله را کشتیدند: با وجود آنکه پوسیده 
و خراب شده بود, ده رطل- که دو من و نیم تبریز, تخمینا باشد- سنگيني 
آن:دندان نوت ین مر دمص به: عند آلهز بر خاکم خود کفتند کهااحر اجنین 
اشخاص قوي جثه‌اي پید| شوند, شهر اسکندریه را به حالت و عمارت قدیم 
توان ساخت. 

در آن ولایت؛ چشمه‌اي است و در آن چشمه, صدفي پید | شود که رجون او 
وتا وه آ اه راتو وی دای را منت له اعد 
بحقایق الامور. 

7 ب 99 و 


اتفظ 


ولايتي است در غربي رودخانه نیل از ولایت صعید در مکان موسوم به 
مستوي. 
توصیف این شهر از عمارات غریبه و مزارع کثیره به بیان نیاید. بلکه عیان 
باید. چون صورت شهرهاي عالم را کشیده پیش هارون الرشید بردند. شهر 
اسیوط را بر همه شهرها ترجیح داد به سبب کثرت خیرات و متنزهات. و 
پنجاه و هفت گنبد از معابد نصاري در آن شهر مي‌باشد و سي هزار قصر 
مرتفع عالي در آن شهر بنا شده و آپ جاري در جمیع این منازل مي‌باشد. 
و افیون مصري در اين شهر بعمل آید که در همه عالم مشهور است و او 
1 از عصاره خشخاش و گياهي که موسوم به «خس» مي‌باشد بعمل 
آورند. ۵ شکز حضری. کف: شور عالم انیت در این-شهر تعمل اید.ه اتوات 
قيمتي و اقمشه لطیف در این شهر بافته شود. 
7 ب 99 و 


رطخ 


شهري است قدیم در ولایت فارس. باني او, معلوم نیست. و حضرت 
سلیمان 
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- علیه السلام- گویند که چاشت در زمین شام به ولایت بعلبك خوردي و 
عشا در ولایت فارس به شهر اصطخر صرف فرمودي. 

و اتشخانه‌اي عظیم. مجوسان را در اصطخر مي‌باشد. و کویتد که آن: 
مسجد سلیمان- علیه السلام- بود. مسعودي گوید که این آتشخانه در خارج 
شهر است و ستونهاي عظیم و عجیب دارد. و در بالاي هر ستون. اشکال 
عظيمه‌اي از سنگ تراشیده‌اند. و گویند که آن صور پیغمبران است. و این 
آتشخانه در کنار کوهي است که هميیشه باد در آنجا وزد و هیچوقت از 
اوقات شب و روز, باده. ارام تکیرد. و کونند سلیمان+ علبه. السلام- باد را در 
آن مکان حبس فرموده. . _ 

ابن اثیر جزري در تاریخ خود اورده که چون سلطان الب ارسلان, فتح قلعه 
اصطخر فرمود, قدحي فیروزه یافت که نام جمشید بر آن مکتوب بود. 

و نوع سيبي در اصطخر به هم رسد که نصف آن, ترش و نصف دیگرش 
شیرین است. اصطخري گوید که در خدمت امیر مرداس بن عمرو حکایت 
این سبب گفته شند. حضار مجلس, انکار نمودند. به حکم مرداس از 
اصطخر, سیب اورده شد و به مشاهده حضار رسید. چنان بود که ذکر شد. 
اصطخري صاحب کتاب اقالیم از این شهر است. و او. مسافت في ما بین 
ممالك را در کتاب خود نوشته و خواص و عجایب هر شهر را ذکر نموده 
است. 


8 ب 100 و 


افریقیه 


شهري است بزرگ و خوش آب و هوا و باغ و بستان بسیار دارد. نخل و 
زینون در آن ولایت بعمل آید. پیشتر از این 0 بسیار آباد بود. " حال 
خراب شده و صحرا گردیده. و چهل روز راه مسافت آن ولایت است. و 
اهل بربر در آنجا نشسته‌اند و آنها طوایف مختلفه‌اند. و آب اکثر بلاد 
افریقیه از گودالها و آبهاي باران است. و معدن نقره و مس و آهن و گچ و 
رخام در آن ولایت مي‌باشد. 

از عجایب ولایت افریقیه, دریاچه بنزرت است. ابو الربیع سلیمان ملتاني 
گوید که در هر سال که دوازده ماه است در هر ماهي, يك قسم ماهي در 
آن دریاچه ظاهر 
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قف رگ ۵ کز ‏ حاهی دیگر, از ان نوع ماهي که در ماه سابق بود, یافت 
نشود. و چون سالي ویک آبلان با ز از همان قسم ماهي که در ماه اول سال 
گذشته, پیدا شده بود پیدا شود. 

فتتاية اين.درباعه است نمز شلف و انستان: است که در فصال. کل: دز هر 
سال. ماهيي پید | شود ون نهر که موسوم است به «شبوق» و فراوان 
شود و دیگر از آن مافت, اضلا باقتنشود تا سال آینده: طول, آن عاهی: 
يك ذراع و گوشت بسیار خوب دارد. 

ابو الحسن علي جزري در تاریخ خود نقل نموده که در ماه ربیع الاخر سنه 
چهارصد و پازده هجري, ابري در ولایت افريقیه, ظاهر شد و سنگ از آن 
ابر باریدن گرفت و به هر که خورد, هلاك شد. 

9 ب 100 و 


افیق 


قريه‌اي است از قراي مصر. 

مردي صالح در خواب دید که ملكي به او مي‌گوید که مي‌خواهي آمرزیده 
شوي ؟ گفت: آري. ملك گفت: باید به شهر افیق روي و آنچه موّذن آن 
شهر گوید, تو نیز آن را گويي. پس, مرد صالح گوید به افیق رفتم و هنگام 
یم تیزم کهمودن آین دعا را عی‌شوا رده لا اله الا اللّه وحده لا شريك له, 
2 و له الحمد. ی 
الدین؛ و ۱ 1 کما ارسل, و الکتاب کما انزل و القضاء کما ۳ 
و آن الساعة اتية لا ریب فیها و ان الله یبعث من في القبور علي ذلك احیا 
و اموت و ابعث ان شاء الله تعالي. 

(و در شهر افیق, درختي به هم رسد شبیه به سگ و بسیار قوي گردد و از 
او, تخته‌ها بریده شود. و گاه باشد که در وقت بریدن تخته, نجار, خون دماغ 
شود. و آن تخته‌ها بسیار گران قیمت باشند و چون آن تخته‌ها را به هم 
وصل کنند و به آب اندازند, بعد از مدتي به هم جوشیده, يك پارچه شود. و 

بسیار باشد که كشتي از آن 
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تخته‌ها سازند. پس از مدتي که در آب بماند يك پارچه شود, گویا هرگز 
وصلي و درزي نداشته, و سبب گراني قیمتش, گوبا از این راه باشد. و 
ميوه‌اي شبیه پلنگ دارد ۰) 149 ب 100 و 


انضنا 


شهري است قدیم در شرقي رود نیل در ولایت مصر. 

ابن فقیه گوید که اهل این شهر با جمیع آنچه در او بود به سبب اعمال بد, 
مسخ شده‌اند و سنگ گردیده‌اند؛ مثلا مردي که گوسفند مي‌دوشد با زني 
که آرد خمیر مي‌کند. و همچنین هر كسي در هر شفغلي که بوده, جمیعا به 
ان هات.مندل بم سس سوه ]ند ۳ اعلم. 

0 ب 100 و 


انطاکیه 


شهري است بسیار عظیم, واقع در کنار درياي روم در طرف شام. بناي این 
شهر را انطاکیه, دختر روم. پسر الیقن بن سام بن نوح- علیه السلام- بنا 
نهاده. ار ی و 
و شصت برج و چهار نفر از طرف پادشاه روم که در قسطنطنیه مي‌نشیند 
به مخافظت آن. شهر .و قاعه ما خوزند. و برجهاي این قلعه را سه طبقه 
ساخته‌اند که صاحب منصبان لشکر, در این برجها مي‌نشینند. در طبقه اول, 
جاي اسب و در طبقه دویم, جاي نوکر و مستحفظ ساخته شده و در طبقه 
بالا صاحب منصب مي‌نشیند. و به زبان رومي, بزرگ لشکر را «بطریق» 
مي‌گویند. و در هر برج, دري از آهن گذاشته شده و چاه آب, کنده شده, 
گویا حصاري است و قلعه‌اي. نصف قلعه انطاکیه در صحرا واقع شده و 
نصف دیگر در دامن کوه. و قلعه‌اي دیگر, بسیار متین و بلند که او را 
«ارك» نامند در انطاکیه مي‌باشد. 
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و معبد قسیان در شهر انطاکیه است و آن, معبدي است که فطرس. 
فرستاده عيسي- علي نبینا و علیه السلام- که از حواریون بود, پسر پادشاه 
این شهر را در آن معبد, دعا نموده, زنده گردانید؛ چنانکه در قرآن مجید 
ذکر آن.ننندم. 

و در درب این معبد. ساعتي براي تعیین اوقات شب و روز نصب نموده‌اند . 
و خدمه و وظیفه خوار در این معبد بسیار است و دفتر و دیوان و نویسنده 
براي ایشان مقدور است. 

و شهر انطاکیه, پنج مرتبه است و جمیع حمامات و باغات این شهر در 
طبقه پنجم واقع شده و معابد نصاري در اين شهر بسیار است و به انواع 
زینتها آراسته شده » از طلاكاري و آينه‌بندي و غیر آن. و حمامات انطاکیه در 
مسعودي گوید « در انطاکیه, بعضی: از آبها.را دیدم که متغلب: به: سنگ 


و از عجایب انطاکیه, آن است که در داخل سور انطاکیه, پشه نبود چنانکه 
اگر کسي دست از سور قلعه بیرون مي‌کرد. پشه بر او مي‌نشست و اگر 
دست خود را داخل سور مي‌کرد. پشه زایل مي‌شد تا انکة زماني در 
انطاکیه, ستوني از سنگ شکست و حقه‌اي از ان ستون بیرون آمد و در 
میان آن حقه, صورت پشه‌اي به بزرگي دست از سنگ, تراشیده شده بود. 
پشن. از شکستن این ستون و بیرون ادن پشته: سنکی از میان حقهر ان 
طلسم باطل شده, پشه در شهر و خارج پیدا شد. 


و در انطاکیه. موشي به هم رسد که گربه از او, عاجز شود. 

و مسجد حبیب نجار که ذکر او, در سوره یس شده است در این شهر است 
. اهل این شهر, چون حبیب را کشتند. حق تعالي صيحه‌اي فرستاد و هنگام 
شب, جمیع کافران به صیحه, هلاك شدند و مقمنان از خواب بیدار نشدند. 
و این مسجد در وسط شهر انطاکیه است و قبر حبیب در میان ان مسجد 
است, مردم به زیارت او روند. 

و قبر يحيي بن زكرياي پیغمبر- علیهما السلام- در انطاکیه است. 
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1ب 102 و 


انطرطوس 


قلعه‌اي است در کنار درياي روم از براي اهل ولایت حمص. این قلعه از 
بلاد سر حدبه است. و گویند که قران به خط عثمان بن عفان در این قلعه 


1 ب 102 و 


اورم الجوز 


قريه‌اي است از نواحي حلب. و در آنجا بنايي است که چون شب شود 
گویا آتش در آن افروخته شده و چون نزديك روند. روشني معلوم نگردد. و 
در آنن شا سه لوح از شتنی: در سه مان آن گذاشته‌اند ودر هر يك از 
لوحها به به خط قدیم نوشته شده است که خدا يکي است, و بنا کردم این 
عمارت را در تاریخ سیصد و بیست از ظهور مسیح- علیه السلام- و در 
لوحي که منصوب در درب این بنا است نوشته شده, سلام بر كکسي باد که 
این خانه را ساخت. و در لوح ثاني. نوشته شده است که این روشني 
تابنده, روشنيي است بخشیده شده, از طرف خدا به ما, در ایام بربر, در 
زمان غالب ترساننده, ملك اناوس. و پدران او را شمرده است. و تاریخ در 
این سنگ چنان نوشته شده که در دوازدهم ماه ایلول در تاریخ مقدم, این 
سنگ کنده شده. 

2 ب 102 و 


اهواز 


ناحيه‌اي است ما بین بصره و فارس, او را خوزستان گویند. شکر و انگور و 

ميوه‌هاي دیگر در آنجا بسیار باشد و لیکن در تابستان. بسیار گرم و بد هوا 

انست, و بشته و ز تور کزندم ههار و غقرب تشیان خر آنجا به هم رسد و از 

کثرت بدي هواء مردمانش زرد چهره و همیشه اوقات تب‌دار مي‌باشند. باد 

در اکثر اوقات در انجا به هم رسد و مردمانش لیم و بدخلق و از علم و 

صنعت. خالي مي‌باشند. گویند که چون طفل متولد شود در اهواز تب دار 

باشد. 
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و اهل اهواز, اکثر اوقات برنج اکل نمایند و چون تنورها را براي پختن نان و 

برنج بیفروز ند دود گرمي بالا گیرد و قریب صد و پنجاه هزار خانوار در آن 

وابت في‌باشد جون افتاب طالع شود و جرازت این تنووها با کزمی افتات 
به آن زمین تابد, چندان عفونت به هم برساند که به نوشتن راست نیاید. 

و عقارب و افاعي آن ولایت. شریرترین عقارب و افاعي روي زمین است. 

و گویند که هر چه بوي خوش بدان ولایت برند, بویش زایل شود. 

ترسیع ساخته است که متفرد در ان کار است. 

3 ب 103 و 


بامیان 


ولايتي است در میان خراسان و ولایت غور و مشتمل بر شهر ها و دهات از 
در آنجا بتخانه‌اي ۳ بسیار مرتفع که ستونهاي عالي دارد. دو بت از 
تشن تراشیده‌اند و در آن خانه رت ند نام يکي «سرخ بت> و نام 
ديگري «خنگ بت». و خاصیت آن بتخانه معلوم نیست. 

صاحب تحفة الغرائب گوید که در زمین بامیان [ديهي غیر مسکون است.؛ 
كکسي که در او تخوا ند نیمه شب پایش کشیده شود, چون بیدار شود كسي 
زا اند هحون وان باه همین عمل را با اه نماشد تا انکه ار آنعکان 
بیرون رود. 

معدن زیبق در بامیان به هم رسد. 

این ایب عقوت نداد کوتر که دن تفه آلقراب نوشتانه کهدز زمی 
بامیان؛ چشمه‌اي ات که ات بسياري از او جوشد و بوي کبریت از او آید. 
هر کین ان سل کنو وی خرب اساه رال سود حون ار اس 
آب در ظرفي ریزند و سر آن ظرف را محکم بندند, چون يك شبانه روز 
بخانه ما ند خمیر شته‌شوو و اک اش اوه انت, شکن آغار کیذ. 
ار ار و 
حاکم فارس بود. اتابك, او را خوانده, نوازش نموده از او درخواست نمود 
که 
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در باب مولودي که از او شده بود حکم نجومي نماید. او گفت که علم نجوم 
را اعتباري نیلست؛ گاهي صادق باشد و گاهي کاذب. و من در دو سال 
گذشته ار اخوالات این مولفق-عکم کنم اکر صادق باشد کم بر آندم آو 
نیز نمایم. اتابك قبول نموده, حکیم حکم گذشته را نموده مطابق آمد. اتابك 
او را بنواخت و در خدمت اتابك بود تا وفات نمود. 

4 ب 104 و 


بدا 


دهي است در کنار دریاء متصل به شام. و یعقوب- علیه السلام- رز آن ده 
نشستي. او را بیت الاحزان نیز گویند. و در عهد ملك صلاح الدین یوسف بن 
ایوب, فرنگیان بر این ولایت مستولي شده, قلعه متيني در این ولایت و 
قریه ساختند. و شاعري در این باب گفته: 

هلا فرنج اتي عاجلاو قد آن تکسیر صلبانها 

و لو لم یکن حینها قد آني‌لما عمرت بیت احزانها ۱ 

و چنان شد که شاعر گفته بود. هم در ان ولایت و هم در ان اوان؛ ملك 
صلاح الدین؛ لشكري کران بر سر ایشان کشیده, قلعه را گرفته, فرنگیان 
را هلاك ساخت. 

5 ب 104 و 


براق 


قريه‌اي است از قراي حلب. از اهل حلب نقل کنند که در آن ده, معبدي 
مي‌گوید که شفاي تو در فلانه دوا است. و بسیار باشد که شخص در خواب 
ببیند که شخصي, دستي در مرض او کشیده و مرض زایل شد. این سخن 
در میان حلب مشهور و معروف است. ‏ _ 
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5 ب 104 و 


فاکتفنفاز. 


ولايتي است در مصر. قافتا دهات و نیستان و بيیشه بسیار مي‌باشد و 

گوسفندان در آن ولایت به هم رسد در غایت حسن و بزرگي که در سایر 

بلاد, مثل آن پیدا نشود. دنبه‌هاي بزرگ دارند که نتوانند کشید و عراده براي 

دنبه‌هاي این گوسفندان ساخته‌اند دنبه, را بر آن عراده گذارتد و عراده را با 

ریسمان در گردن گوسفند بندند. گوسفند به اين طریق چرا کند. از این 
جنس گوسفند در هیچ ولايتي نباشد. 

6 ب 104 و 


شهري است مشهور در نزديكکي دمشق. درخت بسیار و میوه بیشمار دارد 
و از آنجا به سایر ولایات شام. میوه و طعام برند. و عمارات عالي و عجیبه 
ارس ار ات گویند که این شهر مهریه بلقیس بود. و قصر سلیمان بن 
داودد.علیه السلامه دز این شهز اسست, و قلعه رعلیت, مقام:عضرت ابر اقیم 
(ع) بود. و دیر الیاس نبي (ع) در انجا است. 
گویند که اسم این شهر در قدیم «رك» بوده و ببي بعل نام در این ولایت؛ 
ی رانا فی تفت مدا ان شس زا مت اد . دام 
ی ی با را ی 
باران از ایشان قطع شد. حضرت الیاس (ع) به قوم فرمود که اگر شما 
برحقید, بتان خود را بیرون برید و دعا کنید تا براي شما, باران بارد. قوم 
چنین کردند, مفید نیفتاد. پس, قوم از حضرت الیاس خواهش نمودند که او, 
طلب باران نماید. حضرت. دعا فرمود. ابري مانند سپر آمده در بالاي شهر, 
بایستاد و پس از آن, منبسط شده, عالم را فرو گرفت و باران بسیار بارید. 
باز قوم ایمان نیاوردند. حق تعالي, الیاس را فرمود که از قوم, کناره 2 
و به مكاني معین رود. حضرت الیاس با الیسع , به: آن مکان رفتتد. بنین: 
اسبي از آتش 
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ظاهر شده؛ حضرت الیاس بدان سوار شده از نظرها غایب گردید. 
6 ب 105 و 


بلقاء 


ولايتي است در میان شام و وادي القري. و قریه جبارین و شهر شراق در 
آن ولایت است. و کهف و وقیم. که .دز فرآن: مذکور است.؛ گویند در آنجا 


است. 

و خبر اصحاب رقیم. چنان است که عبد اللّه بن عمر روایت ت کند که از 
رسولل- صلي الله علیه و اله- شنیدم که فرمود: سه نفر با هم به راهي 
مي‌رفتند. به در غاري رسیدند و براي استراحت و خواب. داخل غار شدند. 
حق تعالي. سنگي را از کوه. غلطانيده. بر در غار فرستاد و در غار بر 
ایشان مسدود شده, راه بیرون شدن نداشتند و خوف بر ایشان غلبه کرد. 
به یکدیگر گفتند: چاره ما؛ ان است که به حق تعالي پناه ببریم و تضرع 
نماییم و هر يك متوسل به عملي از اعمال صالحه خود شویم. شاید حق 
تعالي. فرج کرامت فرماید. 

پنتن: يکي از ایشان کفت: خداوندا تو دانايي بر آنکه مراء پدر و مادر پيري 
بودند و من هميشه شیر از گوسفندان خود دوشيدمي و تا ایشان را از آن 
شیر سیر نمي‌کردمي به اطفال و عیال خود چيزي ندادمي. روزي به طلب 
هیمه رفته بودم و دیرگاه به خانه رسیدم. شیر دوشیده براي پدر و مادر 
خود بردم, دیدم که هر دو ایشان را خواب ربوده. کراهت داشتم که ایشان 
را از خواب بیدار کنم و اطفال و عیال من از گرسنگي در آه و افغان بودند 
و من همچنان کاسه شیر را در دست نگاه داشته بودم تا پدر و مادرم بیدار 
شوند و ایشان را سیراب نمایم. وقتي بیدار شدند, صبح دمیده بود و من 
۵ ایستاده و کاسه شیر را در دست نگاه داشته بودم. بار 
خدایاء اگر این عمل را محض رضاي تو کردم ما را از اين تنگي و بلاء خلاص 
بخش. پس؛ , سنگ به فرمان حق تعالي, قدري از در غار دور شد و روشني 
به غار افتاد و لیکن چندان نبود که بتوانند بیرون رفت. 

پس. ديگري دست به دعا برداشت و گفت: بار خدایاء تو مي‌داني که مرا 
دختر عمي بود در غایت حسن و جمال و مرا,: به او ميلي تمام بود. با او, 
مراوده آغاز نهادم 
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وتفکین مرا نمي‌نمود تا آنکه قحطسالي یدید شد و تنکي دز میان قوم. نید 
گردید. ۱ ۱ 

دختر عم به نزد من امده, اظهار تمکین از من نمود؛ به شرط انکه صد و 
بیست دینار زر سرخ به او دهم. من نیز, رضا شدم؛ زر دادم و او را به 
خلوتي بردم. پس, دختر عم من گریه اغاز نهاد و اظهار کرد که اي پسر 
عم ! مرا در پیش مردم خجل منما و مهر بکارت مرا برندار. مرا دل بر 


سوخته؛ زر از او باز نگرفتم و او را بدون اينکه به مراد خود رسم, روانه 
ساختم. بار خدایا, ار اين کار را در راه رضاي تو کردم؛ ما را از این غار, 
خلاصي بخشا. پس. سنگ في الجمله از در غار دور شد و لیکن بیرون شدن 
مقدور نبود. ۳ 

پس سيمي: بر دست به دعا برداشت و گفت: بار خدایا, تو داني که مرا 
روزي مزدوري و کارکنان بودند. يك نفر از ایشان, هنگام مزد گرفتن, غایب 
شد و من, حق او را نگاه داشتم و عمل به آن حق نمودم و منافع بسیار بر 
او مترتب گردید و گاو و گوسفند و شتر از آن سرمایه براي او خریدم. 
سالها بگذشت., روزي آن شخص نزد من آمد و به من گفت که مرا حقي بر 
تو مي‌باشد؟ من گفتم: آري و آنچه از سرمایه عمل او, حاصل شده بود و 
مالي بسیار بود به او نمودم و گفتم که اين همه از آن تست براي خود ببر 
موی رات بت نید آمد و فت هرا انعر ام حقم را بازده. من براي 
او قسم یاد نمودم که ترا استهزا نمي‌کنم این همه از آن تست. پس؛ من 
شخض. آن: همه مالرا برداشته رفت: یار خدابا: اگر اين همه را در راه 
رضاي تو کردم ما را از این غار خلاصي ده. پس. سنگ به فرمان حق تعالي 
از در غار دورشد و هر سه رفیق به سلامت بیرون امدند. این است خبر 
رقیم از عبد الله عمر, و الله اعلم. 

8 ب 100 و 


شهري است در ولایت صعید مصر در کنار رودخانه نیل. گویند طلسمي در 
آنجا براي رفع ضرر نهنگ ساخته‌اند و آنچنان است که چون نهنگ خواهد که 
داخل خاك آن شهر شود, بیفتد بر پشت خود, و کار نهنگ آنچنان است که 
ی نتواند برخاست. پس, همچنان بماند تا بمیرد یا گرفتار 
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8 ب 106 و 


بلرم 


شهري است در جزیره صقلیه در میان درياي مغرب. و گنبدي در آنجا است 
که ار سطاطالیس در آن. کنبد: مدفونن: است. و تصاری تعظیم ان کنید زا 
نمایند به جهت اعتقاد یونانیان در باب ارسطاطالیس, و دعاي باران به 
برکت ارسطاطالیس در پیش آن گنبد, جمع شده, نمایند. 

ابن حوقل موصلي گوید که مساجد بسیار در آن شهر دیدم به طريقي که 
در يك تیر پرتاب راه ده مسجد زیاده: نود.. از سیب آن پرسیدم. گفتند که 
اهل این شهر, چندان متکبر و دماغ پربادند که به مسجد یکدیگر نروند و هر 
يك براي خود. مسجدي علي حده, ترتیب نموده است ! و هيچيك به مسجد 
ديگري نروند. 

98 ب 106 و 


بنارق 


قريه‌اي است میان بغداد و نعمانیه؛ مقابل ديري که موسوم است به قني 
در کنار دجله و حال, خراب است 

ابو بکر نحوي بنارقي گوید که ولایت ما را چون سوري نبود به سبب کثرت 
تردد لشکر سلجوقي کار بر ما تنگ شد و وقتي لشکر سلجوقي, نزديك به 
قریه ما رسیده بودند, خواستیم که شب فرار نماییم و خود را به دیر قني 
که سور محکم داشت برسانیم. شب, احمال و اثقال خود را برداشته از ده, 
بیرون آمدیم. ناگاه آتش بسیار دیدیم که بر گرد ما افروخته شد. یقین شد 
که آتش لشکر سلجوقي است منتظر غارت شدیم. ناگاه دیدیم که آتش کم 
کم نزديك مي‌آید و ناله‌اي از میان آتش شنیده مي‌شود که مي‌گفتند که نه 
راه بلاي این طایفه, مسدود خواهد شد و نه آب نهرهاي اینجا جاري خواهد 
گردید و خانه‌هاي ایشان, البته خراب خواهد شد. پس. دانستیم که جمعي 
از جنيانند که بر احوال ما گریه و ناله مي‌کنند. و همچنان شد که ایشان 
گفتند. پس 2 دیگر آن قربه آباد نماند. ی در سال پانصد و چهل و 
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هجري بود. 
9 ب 1060 و 


بنزرت 


شهري است در افریقیه و قلاع مستحکم و متین دارد. و نهر بسیار بزرگي 
از میانه این شهر گذرد و ماهي بسیار دارد . و دریاچه كوچكي که از درياي 
محیط, سوا شده در مقابل آن شهر, افتاده است. و این رودخانه. ماهي 
بسیار دارد که در هر ماه يك نوع ماهي در رودخانه پیدا شود که در ماه 
دیگر. آن نوع ماهي پیدا نشود. و سلطان به دوازده هزار دینار. ماهي آن 
رودخانه را اجاره مي‌دهد. 

9 ب 107 و 


دهي است در دو فرسخي بیت المقدس. عيسي- علیه السلام- در آن ده, 
متولد شده. در انجا, کنيسه‌اي است و قطعه‌اي از درخت خرما در انجا 
کی ایا 
علیه السلام- سبز شده و بار آورده, مریم از رطب آن تناول فرمود. 
آنبه فعبودیه نیز در آن.ده: استه ان ابی. انتنتت.: که از. سنی بیرزون. آید: 
نصاري, او را عظیم شمارند و تبرك , به او نمایند. 

9 ب 107 و 


بیت المقدس 


مشهور و قبله اهل شرایع است و محل انبیاء و مهبط وحي بوده. داود- 
کلنه ال فد اضرا ضا سود سای ی الط ان سا را مها 
رسانید. 

ابي بن کعب روایت ت کند که به داود, وحي شد که بناي بیت المقدس را 
نماید در مكاني که ملكي را با شمشیر کشیده. در آن مکان ببیند. داود- 
علیه السلام- در 
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بالاي سنگي, ملكي را دید با شمشیر کشیده ایستاده, بناي بیت المقدس را 
در ان مکان فر مود. و چون سلیمان- علیه السلام- از بناي بیت؛ فارغ شد, 
خداي تعالي فرمود به سلیمان که بخواه آنچه را که مي‌خواهي تا عطا کنم 
آن را. سلیمان استدعا نمود که گناهان اوء آمز باه شود و گناه 
نمازخوانندگان در بیت المقدس. آمززیده شود و فقیر در بیت المقدس عني 
کرزد و مریض در آنجا شفا يابد. حق تعالي همه را اجابت فرمود. 
رای سر ها رس رارسا سا اشست 
که در او زنجيري است آویخته شده که متنازعین به نزد آن زنجیر قبه 
رفتندي, دست محق به زنجیر رسيدي و دست مبطل به زنجیر نرسيدي. و 
این زنجیر به سبب حيله‌اي مشهور مرتفع شد. 

ذیکر آنکه حضرت سلیمان ءع( عصايي از آبتوتن در گوشه مسجد نصب 
فرموده بود که هر که بر آن عصاء دست کشيدي, اگر از اولیاء و انبیاء بود, 
دستش نسوختي و اگر از اولاد انبیاء نبود. دستش سوخته شدي. 

پس از زماني مدید, روزگار, آن شهر را خراب نمود و حضرت عزیر- علیه 
السلام- را گذار در آن شهر افتاد. . پلس» , شهر را خراب و اهلش را هلاك دید. 
ای ی ات وا بح کال سر ۲۶ 
چهارپاي او بمیرانید و بعد از صد سال. هر دو را به قدرت کامله خود, زنده 
فر مود ؛ چنانکه در کلام مجید وارد است. بسن از آن: شهر بیت الفقدس را 
يکي از پادشاهان عجم که نام او «کوشك» بود, تعمیر نمود و شهري که 
ان ادا ات ور فان منک وه رام استه وفواعت باعل مان ده 
گاو نتوان راند. 

و شهر بیت المقدس في الجمله سعه در میان این کوه و سنگ دارد و 
عمارات عالن دی آن شفر شاه شور ی آب آن شهی از آب‌باران باشد ور 
هر خاأنه, حوضي از سنگ تراشیده‌اند که آب باران آنجا جمع شود. و آن 
شهر, بسیار بد اب مي‌باشد. 

ونته. بز که بزری. از قدیم ذر آنجا ساخته‌اند؛ .یکین بر که.بتی اسر ائیل .و 


ديگري برکه سلیمان و ديگري برکه عیاضر 
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محمد بن احمد البشاري مقدسي نوشته که هواي آنجا خوش ۱ 
کم بارد و میوه سردسيري و گرمسيري در آنجا به هم رسد. و در تورات 
آمده که بیت المقدس به طشت طلايي مي‌ماند که بٍ پر از عقرب باشد, و 


حمامات بسیار کثیف و بد دارد. مردم به هم ظلم و ستم کنند و دادرسي 
ندارند. نصاري در آن شهر, بیشتر از مسلمانانند. از اهل اسلام در 
آنجا, یافت نشود. 


و مسجد اقصي که در قرآن ذکر او شده در آنجا است در شرقي شهر. 
حضرت رسول (ص) فر موده: مردم بار زیارت نبندند مگر به سه مسجد: 
مسجد الحرام و مسجد الاقصي و اين مسجد من. سلیمان (ع) بناي مسجد 
اقصي را فرمود به سنگهاي بزرگ که طول هر يك از آن سنگهاء ده ذراع 
است. و در قبله این مسجد, سنگي است سفید و در متن آن سنگ, , نوشته 
شده: محمد رسول الله. و در آن مسجد: ستونهاي رخام ملون کار شده و 
به فسیفسا مزین گردیده. و در صحجن مسجد؛ موضعي است که براي 
نشنستن: ساخقه‌آاند به بلندی بنج دراغ که به بله در. ان نالا رونده و در وسط 
این موضع, قبه‌اي است مثمن که بر بالاي ستونهاي رخام ساخته شده و 
سقف ان از روي مستحکم شده و به فسیفسا, مزین نموده‌اند. و فسیفسا, 
مهره‌اي است درخشان که تزیین عمارت بدان کنند و چون جواهرات به کار 
برند. و سنگي در وسط این قبه گذاشته شده که مردم به زیارت آن روند و 
در يك طرف آن. شنک اثر قدم حضرت رسول (ص) مي‌باشد. و در لحت 
اين قبه, مغاره‌اي است که به پله‌هاي بسیار بالا و پایین مي‌روند و نماز 
مي‌خوانند. و اين قبه, چهار طرف دارد که از براي هر طرفي, دري 
مي‌باشد. و قبه سلسله در شرقي این قبه و قبه معراج نیز در پهلوي این 
قبه است. و گویند که سابق , بر این ارتفاع قبه صخره, دوازده میل بوده و 
ياقوتي در بالاي آن قبه, نصب شده بوده است و چنان روشن و درخشنده 
بوده که زنان ولایت بلقاء در شبهاي تاريك از روشني و درخشندگي آن 
یاقوت. دوك ريسي خود را مي‌نمودند. 
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و مربط براق که شب معراج, رسول (ص) سوار شده در آنجا است. _ 

و محراب مریم (ع) و زکریا (ع) و كرسي حضرت سلیمان (ع) نیز در انجا 
ست. 

سوام وهآ نف ای خشون ان لاه عم ال نب لین مرا 
زا بزاق: قیض روخ موسی- -علي ستاو اله-علبه الساام» فرشتاد بر شالت 
قابی: طبانچه ۱ مه زده» ابا ِ قبض رو بو ملك 


بازگرد و به موسي بگو که دست خود را بر پشت گاوي بگذارد, آنچه دست 
او قرو کیرد به کدد هر موبی اش ان: سالي زندگاني کند. ملك الموت پیغام 
حضرت عزت را رسانید. موسي- علي نبینا و علیه السلام- معروض داشت 
کته رم ی ار ارمبایف نها رسد که مرک 

پس؛ . موسي (ع) رضا به مرگ شده به قدر يك تير پرتاب از زمین بیت 
المقدس دور مقبوض و مرحوم شد. حضرت رسول (ص) در حدیث به راوي 
فرموده که اگر در آنجا بودي, قبر او را به تو نمودمي در کنار راه در زیر 
تلي ریگ که سرخ رنگ است مدفون است. 

و اما طول مسجد., هفتصد و هشتاد ذراع است و عرض مسجد. چهارصد و 
پنجاه و پنج ذراع است و ششصد و هفتاد و چهار ستون در مسجد منصوب 
است. و قبه صخره را ؛ به صحایف مس که طلا؛ روي آن کشیده‌اند, مزین 
ساخته‌اند.و شین که یه زبارهت آن می‌اند در متصاخت: .۵ سه ردراع 
است در بیست و هفت ذراع. و در مسجد هر شب, هزار و پانصد چراغ 
افروخته مي‌شود و در قبه صخره چهارصد و شصت و چهار قندیل دیگر, 
افروخته مي‌شود و دویست و سي و سه نفر خدمتکار زرخرید که از اموال 
خمس انجا مي‌خرند خدمت انجا و اسم آنها را 
«اخماس» مي‌گویند. گویند که عبد الملك بن مروان, این بنا را نهاد. 

و کنیسه موسوم به «قمامه» که معبد نصاري است در وسط شهر بیت 
المقدس مي‌باشد. و آن کنیسه, از غایت حسن و زینت به نوشتن نیاید و 
دیدن لازم دارد. و در وسط این کنیسه, قنديلي است. نصاري گویند که در 
روزي معین از سال. نور به آن قندیل از آسمان می‌اید و روشني آن قندیل 
در تمام سالنآن آن: تور انتجت: کهیند که 
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يکي از امراي اسلام در روز معین به آن کنیسه رفته و اصرار نمود که باید 
مشاهده نزول نور را نمایم. علماي نصاري مال بسياري به او دادند و در 
خفیه به او گفتند که اشتها را مثال این امور براي جذب قلب عوام اهل 
مذهب است چه لازم است که شما اصرار در هتك این نوع امور نمایید؟ 
ابن الباشر گوید که سلوان محله‌اي است بیت المقدس و چشمه‌اي دارد 
که او را «چشمه سلوان» نامند. آبش را اگر ترسناك و ضعیف القلب خورد 
قلبش آرام شود و خوفش زایل گردد. اين در میان عرب مثل است, چنانکه 
گویند: لو اشرب السلوان ما ستلوت: بعنی: اج اب سلوان .را هم تخور ند: 
ارام پیدا نکنند. [ان چشمه را عثمان بن عفان بر ضعفاي بیت المقدس 
وقف کرده]. 

163 ب 109 و 


بلاد بربر 


درياي محیط. خلق کثیر در آنجا ساکنند. و گویند که اينها از نسل لشکر 
شاد که ند از متل حالفت ه این ولیت آمدمانوه ار خرومان تدخلو. 
و فتنه دوستي مي‌باشند, و رسوم بد و عادات قبیحه دارند. 

ای و وک ای اس زر و و با من؛ 
غلامي بود. رسول (ص) خبر لام پرسید. گفتم: از طایفه بربر است. 
فرمود: او را بفروش, اگر چه به ديناري باشد. عرض کردم: یا رسول اللّه, 
سبب چیست ؟ فرمود که حق تعالي, پيغمبري در میان ایشان مبعوث نمود 
و ایشان, آن پیغمبر را سر بریده و میان دیگ گذاشته, جوشانیدند و گوشت 
او را خورده, آب گوشت او را یت پس, حق تعالي 
فرمود که نه از شما, پيغمبري را بگیرم و نه براي شما پيغمبري فرستم. 

و از رسول (ص) روایت ت است که اگر بند تازیانه خود را در راه خدا, تصدق 
کنم, دوستر دارم تا غلامي بربري آزاد کنم. شاعر مغربي در وصف ایشان 
گفته است: ۱ 
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في نومي فقلت له‌ابا البرية ان الناس قد حکموا 

ان البراثر خسل منت قال اناعهماء طالعه ان ضح ها تقضوا 

ابر حوفل. حوضلی: خاجر تفل. کتد که ار عادات: فجیبه اشتان: ان است که 
غریت را مهتان ماند و اکررفیل بع‌طفل آفزه اسان کسی کید بر ارت 
خوسحالی:: تمکین: به عفل نم نات ۵ آین.یا ای شملد. کرامات:< 
احترامات شمارند و امتناع ان را عیب دانسته و دانند. 

ایضا نقل کند که اگر يكي از ایشان, دختري را از ديگري بخواهد که هم کفو 
او نباشد این شخص به میان گاوهاي خانه دختر رود و از دم گاوي آبستن, 
چند مويي ببرد و بگریزد. 

شبان, اين خبر را به خانه دختر رساند. مردان خانه دختر, سر در پي آن 
مرد گذارند و هر جا او را بيابند. بکشند و اگر به او نرسیدند بازگردند. و آن 
شخص که موي گاو آبستن را بریده به هر کس که رسد او را بگیرد و ذکر 
او را ببرد و آن ذکر را به دست گرفته, قبل از زاییدن گاو آبستن که موي 
او را بریده, اگر به خانه دختر آید, صاحبان دختر تاچار بایة خر راسنة او 
بدهند و نتوانند امتناع نمود. و اگر بعد از زاییدن گاو ِِ بریده آید, "۱ 
او باطل شود و مستحق گرفتن دختر نباشد و او را 

و اهل بربر. چون به ولایت ات آنتت: | نمایند. و 


ال | هن 
4 ب 110 و 


بیضاء 


شهري است بزرگ در ولایت فارس. گویند که عفریتها به حکم سلیمان- 
علیه السلام- آنجا را از سنگ سفید ساخته‌اند. و قلعه‌اي دارد که چون از 
سنگ سفید ساخته شده از مسافت بعیده دیده مي‌شود. آب و هواي خوش 
دارد و غله و سایر خیوبات در آنجا بسیار باشد و جانور گزنده در آنجا یافت 
نشود. 

از عجامت: ان من آن است که در دهات آنجا, انگوري به هم رسد بسیار 
درشت دانه و چنانچه نوشته‌اند دانه آن جنس انجوو.نن وزن ده تقال 
صيرفي باشد. کم ره و 

حسین بن منصور حلاج از آن ولایت است. از کرامات حسین؛ آن است که 
شتر. سوار شدي و تازيانه‌اي از مار به دست گرفتي. و میوه تابستان در 
زمستان و میوه زمستان در تابستان 
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آوري, و دست به هوا بردي و دینار و درهم از هوا آوردي مسکوك به قل هو 
الله احد. از ضمایر مردم خبر دادي. گویند روزي حسین از حمام بیرون 
آمده بود. شخصي از قفاي او رسیده, طيانچه‌اي بر قفاي او بنواخت. 
حسین از او پرسید که چرا چنین کردي؟ گفت: به حق کردم. حسین از او 
التماس نمود که بار دیگر بر او طيانچه‌اي زند. چون دست بلند نمود, 
دستش در هوا بخشکید. القصه, چنانکه مشهور است حسین. مدعي امري 
بزرگ شد و انا الحق گفت. ی ای و مج 
مگو و به جاي آن انا علي الحق بگو, قبول ننمود و اشعاري که دال بر 

معني بود. از او شنیده مي‌شد؛ چنانکه گفته: 

و بدنا 

و باز ؟ 

ی 

ابو القاسم [بن کج] روایت کند که جمعي از صوفیه, پیش حسین منصور 
رفتند در ولایت شوشتر و چيزي از او طلب نمودند. حسین با ایشان به 
آتشخانه‌اي رفت از معبد مجوسان. در آتشخانه, بسته بود. خادم گبر گفت 
که. کلید. انشخانة در نید هپرید است. حسین با اشتین خون به در اشارم 
تمود, در باز شدء فنديلي در اتشخانه بود بر از آتش که از اتداق مذهب 
مجوس تا حال مشتعل و بر افروخته بود. تا ۱:۳ 
تواند این را خاموش نماید؟ مجوس گفت: نه و ما در کتاب خود خوانده‌ایم 
که او را فقط عيسي بن مریم- علیه السلام- خاموش تواند نمود. پس, 


حسین به آننتتیزم خود, اشاره به آن قندیل نموده, تشن خاموش شد. 
ول گریه و زاري آغاز نهاد. حسین گفت: چيزري داري بیار تا بر صوفیان 
دهم و آتش را روشن نمایم. مجوس, صندوقي آورد که از درهم و دینار 
مملو بود و قفل آن را باز نموده به صوفیان چيزي داد. حسین, باز به 
آستین: اشاومتنه ان فندیلن. تخود فندیل: مشتعل شد و حسین باز گشت و 
این انقتغان زا می‌خها ود: 

دنیا تخاد عني كاني لست اعرف حالهاحظر المليك حرامها فانا اجتنیت 
حلالها 
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سا اما ای ی ای ار وا 

و رایتها محتاجة فوهبت جملتها لها و ظريفي نقل کند که شخصي به حسین 
گفت که اگر تو در دعوي خود محقي, دعا کن تا خداي تو, مرا به صورت 
پوزینه کند ! چون گوینده این حرف. بسیار بد شمایل بود. حسین در جواب 
گفت که در نصف این کار, زحمتي براي من نمانده و احتیاج به دعا نیست. 
6 خن وضو طول نامر اور انکان کرونق انس اشای وا ی مت 
وتو تالا لزع تست احال رام ما تفت انیت 

ابو عبد الله محمد بن خفیف نقل کند که در محبس. پیش حسین رفتم. 
چون وقت نماز رسید, زنجيرهاي او ریخته شد و او برخاسته, وضو ساخت 
و مندیل از او بسیار دور بود, مندیل پیش او آمد. من چون این حال دیدم 
بگریستم و گفتم: چرا خود را خلاص نكني؟ گفت: اي عبد الله, من محبوس 
نیستم هر جا خواهي ترا ببرم تا صدق گفتار مرا بداني, گفتم: در نیشاپور به 
محله فلان. گفت: چشم به هم گذار. چنان کردم. پس از اندك زماني گفت: 
چشم باز کن. چون چشم باز کردم خود را در محله نیشابور دیدم. پس گفتم 
کض‌فراان گردا بیان تعود و اس آشعار را من خوا ند 

والله تولف العشاق امم‌مو یهن العت او فلی ات۱ 

قوم آذا هجر وا من بعد ما وصلواماتوا و ان عاد وصل بعده بعئو| 

تری اهیین رت قي دارهم تیا جوا درون کم نو 

پس. گفت: اي ابن خفیف | غمي نباشد مگر ز فقدان محبوب يا فوت 
مطلوب, و حق» , واضح است و هواي نفس فاضح , و مردمان» جمیعا طالبند 
و طلب ایشان به قدر همتهاي ایشان است و همتهاي ایشان به اندازه 
احوال ایشان, و احوال ایشان, تابع علم غیب است. و علم غیب., غایب از 
ایشان است. پس. جمیع ناس متحیر و 
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سر گردانند. . پلس» , این اشعار را خواند: 

آنین المرزیه لشوی رید این المزین لققد الطیت 


فد ات ال الونفین نع الغالد هداارت 
ی کف ام ای میاه را ال ار و یات 
نهادن در راه موضعي ندیدم به سبب کثرت قاصدین و زایرین. پس, , متحیر 
بایستادم و نگاه کردم به حق, ناگاه خود را متصل به حق دیدم. پس. حق 
تعالمه کف هن که مرا شاسه مسشن ان ات ار )غراف کید ها 
عذابي نمایم که احدي از عالمیان را بدان عذاب. معذب ننموده باشم. و 
این اشعار را حسین خواند: 
عذابه فيك عذب‌و بعده منك قرب 
و انت للعین عین‌و انت للقلب قلب 
حتي من الحب اني‌لما تحب احب 
و حسین حبس در عهد مقتدر بالله بوده است و حامد بن عباس وزیر خلیفه 
به او اعتقادي نداشته. پس, حسین را پیش وزیر و قاضي القضاة ابي عمرو 
حاضر ساختند و به حسین گفتند: به ما رسیده که تو گفته‌اي که اگر كسي 
را مالي باشد و به فقرا دهد, بهتر از آن است که به حج رود. حسین گفت: 
آري گفته‌ام. گفتند: از کجا, این حرف را گفته‌اي ؟ گفت: از کتاب فلان. 
پس؛ , قاضي گفت: دروغ گفتي اي زندیق, ما آن کتاب را دیده‌ایم و چنین 
حديتي را ندیده‌ایم. پس؛ , وزیر به قاضي گفت: انخة کفتی: بنویس. پس 
وزیر, نوشته قاضي را گرفته به خلیفه فرستاد. پس خلیفه گفت: تا او را به 
دار کشند و بسوزانند. چون حسین را براي کشتن, بیرون بردند حسین 
شخصي را اواز داد و گفت: چون مرا بسوزانند, اب دجله زیاد شود و بیم 
ان بود که بغداد را خراب کند, پس. مشتي از خاکستر من بردار و بر دجله 
ریز تا دجله ساکت شود. و این دو شعر را مي‌خواند: 
اقتلوني یا ثقاتي آن في موتي حياتي‌و مماتي في حياتي و حياتي في مماتي 
آثار البلاد ه اخباز العناد/ ترحمة مترزا جهانگین فاخاود من :224 والزی عي 
قدیم غیر مفقود الصفات‌و انا منه رضیع في حجور المرضعات آثار البلاد و 
اخبار العیاد/ ترجعه هت حهانکتر قاحار تض 224 
نقل شده از منکرین حسین که در جيني که او را به دار کشیده بودند, 
عفایل اهر اشاه می کفت: همه اس اه خلت کال لاله ره 
للناظرین. پس. دید که حسین در جواب مي‌گوید: ما قتلوه و ما صلبوه و 
لکن شبه لهم. پس چون حسین کشته شد و سوزانیده گردید. آب بغداد زیاد 
شد. گویند چون خاکستر او را بآ ند تفن تصالله» از خاکستر آودسر 
روي آب بیفتاد و آب دجله فرو نپشست. اف ی 
از هحات کت وه ات و الم ان وه 
169 ب 113 و 


تاهرت 


دو شهر است در ولایت مغرب در مقابل یکدیگر, يکي را «تاهرت قدیم» 
گویند و يكي را جدید. درخت بسیار و باغ بیشمار در ان شهرها مي‌باشد و 
بة تسیار خوب ذر آن ولایات به هم رسد که.دز سایر ولایات متل اه تباشد: 
اوقات هوایش با رطوبت باشد و بارش بسیار بارد و سرما. شدید 


"۳ را نقل کنند که به آن ولایت رفته بودر و از سرما اذیت بسیار 
کشیده. پس؛ , به ولایت سودان رفت که در آنجا ۳ شدید باشد. روزي» 
عرب را آفتات ولایت سودان, اذیت نمود, زونه افتاف نموده گفت که در 
این ولایت این قدر خودنمايي مکن که من, ترا در شهر تاهرت بسیار ذلیل و 
خوار دیده‌آم. 

و اهل ولایت تاهرت. موسوم به حماقت باشند. چنانکه نقل است که دو نفر 
پیش قاضي آن ولایت, محاکمه بردند و قاضي حکم آنها را در قرآن نیافت. 
پس؛ , علماي بلد خود را جمع نموده, مسئله را از ایشان پرسید. ایشان 
گفتند که امر و راي با قاضي است. قاضي گفت: من چنان مي‌دانم و صلاح 
در آن مي‌بینم که قرآن را باز کنیم و هر چه در اول صفحه یه نظر آید, حکم 
فمخاضفن راسان نمانتم سس فران را باز نویه این یمه طر امد 
سنتسمه ۶ , الْخْرَطوم , يعني زود باشد که علامت 
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گذاریم بر بيني. . پس, قاضي حکم کرد, بيني يكي از متخاصمین را بریدند و 
به اعتقاد خود, حکم را موافق کتاب معلوم نمودند. 

9 ب 113 و 


ندمر 


شهري است [در ولایت شام] قدیم البنیان و ابنیه عجیبه دارد. اژران جمله, 
بنايي است عجیب که بر بالاي ستونهاي رخام بنا نهاده‌اند. مردم, گمان کنند 
که آن را جن براي سلیمان- علیه السلام- بنا نموده است. چنانکه نابغه 
ذبياني در اين باب گفته است: 

الا سلیمان قد قال الاله له‌قم بالبرية فاحددها عن الفند 

و خیس الجن اني قد امرتهم‌یینون تدمر بالصفاح و العمد 

اسماعیل بن محمد بن خالد القسري نقل کند که با مروان حمار بودم وقتي 
که شهر تدمر را خراب مي‌کرد. سوراخي ظاهر شد و خانه‌اي پیدا گردید در 
زیر زمین؛ , و تختي گذاشته شده بود و ژني بالاق. آن تخت بود با کیسوان 
دراز و قدم آن زن, سواي انگشتان به قدر يك ذراع بود, و حلي و زیور 
بسیار بر او پوشانیده بودند و لوحي از طلا در گیسوان او بود, در او نوشته 
شده بود که نام من تدمر, دختر حسان هستم, خدا ذلیل کند ان را که داخل 
در این خانه شود. پس, مروان امر کرد که در آن سردابه را بستند و چيزي 
آز نهر آن رن برنداشت. اسماعیل گوید که چندي نکشید که عبد الله علي 
با لشکر بسیار آمده با مروان حرب تمود ملك از او بستد. 

و در ندمره صورتهاي بسیار از سنگ تراشیده‌اند و صورت دو جاریه در 
پهلوي هم تراشیده شده در غایت حسن و جمال و حجاري را در غایت 
غرابت دوز آن دو صورت معمول داشته‌اند؛ چنانکه اوس بن ثعلبه در وصف 
آن دو صورت گفته است: 

قیامکما علي غیر الحشاياعلي ۳3 اصم من ال رخام 

فکم قد مر من عدد الليالي‌لعصر کما و عام بعد عام 
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۰۵ ب 114 و 


ولیتي اتتفت تمه که ولاست اهاز است رمحا او زا ون 
آب به دور آن شهر گردد و بندي عظیم, شایور ذو الاکتاف بر آن آب بسته 
است که طول آن بند, قریب به يك میل راه است و به سبب آن بند, ولایت 
شوشتر, آبادان است. این بند را با سنگهاي بزرگ و ميخهاي آهن و صفحات 
هفمن: بالا آفرده‌اند. ‏ اگر این نند, تبود البته شوشتر آباد تشدق. 

و اهل آن ولایت دولتمند و صاحب صنعت مي‌باشند. گویند که پادشاه فارس 
با پادشاه روم, منازعه نمود و اسیر بسیار از ولایت روم آورده در شهر 
شوشتر, هافر 
انوع امتفه از دلایت شور ه ولا اتص وا اسرد 

روایت است که چون ابو موسي اشعري, فتح ولایت شوشتر را نمود, شنید 
ی 7 تابوت, زر و سیم بسیار 
مي‌باشد, هر که محتاج شود نزد میت رفته, از آن زر و سیم بعنوان قرض 
امس ام احا بر اه سا نا سا ار ون 
نیارند. مریض شده بمیرند. این حکایت را ابو موسي به عمر نوشت. عمر 
ار و تغسیل و تکفپن نموده به خاکش سپار. 

و سهل بن عبد الله از ولایت نستر است. و اوء صاحب کرامات بوده و به 
هر مریض, دست ماليدي شفا يافتي, و سباع به خانه او امد و شد نمودي و 
آرأش به كکسي نميرسانيدند. 

نقل کند سهل از ابتداي کار خود که روزي خال من محمد بن سوار مرا 
گفت: 

آیا یاد نمي‌كني خدايي را که خالق تست؟ گفتم: چگونه یاد کنم؟ گفت: در 
هنگام خواب, سه بار بدون آنکه زبان خود را حرکت دهي در دل خود بگو: 
له معي, ال ناظر الي, الله شاهیی سه شب خنان. کردم و ب‌خال حور 
آثار البلاد + اخار لاد ور ما رخا رد 

بار بازگو. چنان کردم و پس از چند روز, باز به خال خود, خبر دادم. گفت: 
هر شب بازدبان این. کلفات: را نکه: چنان نمودم و باز پس از چندي به خال 
خود, اعلام ِِ" و شيريني‌يي از این ذکر ِ« قلب من حاصلٍ شده بود. 
سالها بر اين حال بماندم و حلاوت ذکر را مي‌یافتم. پس, روزي خال من 
فا تاد ایا کی فا مت وه ار ی نت ام کم شا هد 


او باشد هرگز معصیت نکند. سهل گوید که به درهمي جوي خریدم و او را 
آرد کرده, نان پخته و چند روزي روزه گرفتمي و هر سحر قدري از آن 
خوردمي, و پس از چندي, سه شب چیز نخوردمي و روزه گرفتمي, و پس 
از چندي. شش شب چیز نخوردمي به شب یازدهم قدري از ان نان جو 
افطار كردمي. تا يك سال قیمت يك درهم جو, مرا کفایت نمودي. در این 
حال بود تا عمرش به اخر رسید و وفات او در رسید در سنه دویست و سي 
و سه هجري. 

استاد ابو علي دقاق نقل کند که یعقوب لیت را مرضي شدید عارض شد و 
اطباء از معالجه ان عاجز شدند. . بعقوب را گفتند در ولایت نو زاهدي 1 
که اگر او. دعاي خیر براي تو کند. امید شفا باشد. پس. سهل را به 
نمودند. کس عقب سهل فرستاده سهل باز آمد. ی 
سهل گفت: بر درگاه نو مظلومان ایستاده‌اند, رفع ظلم ایشان را نماي تا 
دعا کنم. یعقوب به فرموده سهل عمل نمود. 

سهل, دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا چنانکه ذلت معصیت را به او 
نمودي راحت طاعت را به او باز رسان. 1 
یعقوب از مرض, شفا یافت و مال بسیار به سهل داد. سهل قبول ننمود. 
جون از نزد یعقوب بیرون آمد به او گفتند که مال را بایست قبول 
مي‌نمودي و بر فقرا قسمت مي‌کردي. سهل گفت که زیر قدم مرا بنگرید. 
چون نگریستند, همه خاك زیر قدمش, سیم و زر بود. گفت: 

مرا چه احتیاج به مال یعقوب است؟ 

باز ابو علي دقاق نقل کند که روز جمعه به خانه سهل رفتم. ماري دیدم, 
هراسان شدم. سهل گفت: داخل شو و خوف مکن؛ ایمان کس کامل نشود 
تا تهمت خود را از آنچه بر روي زمین است بر ندارد . پس گفت که میل 
نماز جمعه داري ؟ ؟ 
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آري و لیکن تا محل صلات مسافتي بعید است. پس, دست مرا گرفت و 
قدمي چند برداشتیم. , خود را در جامع دیدم و نما گزاردیم. جمعي کثیر در 
مسجد بودند. سهل گفت که قاثئل لا اله الا الله کثیر و مخلصین قلیل 
مي‌باشند. 


2ب 115 و 


یطاخ 


قريه‌اي است در ولایت مغرب. گویند که این قریه. همان است که خضر و 
موسي- علیهما السلام- بدان قریه رفتند و طلب طعام کردند و دیوار 
شکسته را راست نمودند؛ چنانکه در قصه موسي و خضر وارد است. 
صاحب آثار البلاد گوید که شنیدم از بعضي از اهل مغرب که در آن قریه, 
مسجدي است که او را «مسجد جدار» گویند و اهل آن نواحي به زیارت 
آن مسجد روند و گویند که همان جدار است که خضر- علیه السلام- دست 
به او مالید. 

5 ب 173 و 


شهري است در افریقیه. قلعه‌اي متین دارد که حکام, در آن قلعه نشینند. 
هوایش بد و آبش رد. آب آن شهر از سيلي است که به دور شهر گردد و 
زیر آبها و فضلات آن شهر, بدان آب ریزد و اهل آن شهر, از آن آب خورند. 
و تب هميشه در آن شهر باشد [و گرگهاي زيادي در آنجا هستند که اهل آن 
بلد را مي‌خورند] و کك بسیار داخل شهر است که مردم را راحت نگذارد. 
و فردم آن ولانت از کرک و کك در عذابند. 

73 ب 1160 و 


تونس 
آ هن بشر کف است در زمین مغفرب]. قصبه بلاد افریقیه است واقع در کنار 


دریا. 
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آت 9 هوایش خوش و فضایش دلکش,: درختان بسیار دارد و ميوه‌هاي خوب 
ور آها عفل آبدءار انصعله بازامی اس که پوستره تسار ار است 
که به دست, شکسته شود و مغزش در اکثر آنها دو دانه است. و اترج 
بسیار خوش بو و خوش عطر و خوش طعم در آنجا بعمل آید و به و عناب 
نیکو دارد. گویند عنابش به بزرگي گردو ِ و پیاز شیرین و بزرگ و در 
صورت. شبیه به اترج در غایت نيكويي بعمل اید. 

و اهل انجا, موصوفند به بخل و لّامت و حسد, و بر ولات و حکام خود, زود 
ياغي و يکي 0 

و انواع ماهي در آنجا به هم رسد. ی 
9 آن, نوع بیدا تشود. و نوعي از ماهي 
باشد که آن را «بقونس» گویند و در کمال لطافت است؛ چنانکه گفته‌اند: 
لوا آلنموتتین ام تخالت اهل تونس. 

اک ام ال او و مر ای مت کی نی ار مگ ها و 
تونس و قیروان, چون وقت زیتون رسد, جنسي از طیور که او را «زرازیر» 
نامند به زمین محقه روند و در نزد هر يك از آن طیور, دو دانه زیتون باشد 
که به چنگال خود, برداشته‌اند و به مكاني معین از زمین محقه آن زیتونها 
را اندازند. چندان زیتون در آنجا جمع شود که قیمت آن هفتاد هزار درهم 
گردد. و ما بین تونس و قیروان سه روز راه است. 

4 ب 116 و 


سرگردان ماندند. و این ولایت در میان ایله و مصر و درياي قلزم و کوههاي 
سراة است. 

مساحت این زمین. چهل فرسنگ در چهل فرسنگ است و چهل سال بني 
است ال بر انا مان در سل ام کات زا اه ای و اه فد 
نوشته‌اند. 
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فرستادي تا سایه بر ایشان اندازد و شبها؛ ۳ از 7۳ پید| شدي تا در 
روشنايي اوء زندگاني کنند و من و سلوي از اسمان بر ایشان باريدي تا 
طعام ایشان‌یاشدو از ستکی که همراه خوسی- علی یا وعلیه الیلامت 
بود که از او ۱ 
اي كريمي که از خزانه غیب‌گبر و ترسا وظیفه‌خور داري 

دوستان را کجا كني محروم‌تو که با دشمنان نظر داري 

گویند که شماره بني اسرائیل که وارد تیه شدند. ششصد هزار نفس بود از 
بیست سالگي بالاتر و از شصت سالگي کمتر. جمیع اینها در تیه بمردندي؛ 
سواي یوشع و کالب بن یوفنا, و این دو نفر ترغیب و تحریص به دخول شام 
مي نمودند. . یس از وفات حضرت موسي و هلاك ببي اسرائیل, , یولشیع با اولاد 
آن طایفه به شام رفت و با عمالقه جدال نموده و شام را مسخر فرمود. 

۱ 


جابیه 


دهي است از دهات دمشق. در آنجاء تلي است و در آن تل, مارهايي به هم 
رسد بسیار گزنده, به اندازه يك وجب., و در حین گزیدن, زخم خورده. صدا 
از ابن عباس نقل است که ارواح مومنان بعد از وفات به زمین جابیه از 
ولایات شام روند و ارواح کفار به زمین حضرموت روند؛ چنانکه در 
5 ب 117 و 


چاشك 


جزيره‌اي است در آبادان, نزديك جربزه قیس و اهل آن جزیره» جلادت و 
رشادت دارتد و بسیار کامل در جنک نمودن بر روق آبمي‌باشتد. اهل 
قیس گویند که پادشاه هند؛ کنیزکان بسیار براي تحفه يکي از ملوك 
مي‌فرستاد. چون كشتي 
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ایشان به کنار جزیره جاشك رسید, کنیزکان براي استراحت به کنار جزیره 
درامدند و اجنه, ایشان را ربوده با ایشان جماع نمودند و اهل جزیره جاشك 
از نسل اجنه و کنیزکان هندیه مي‌باشند به این سبب در میان دریا, چنان 
جلادتهايي مي‌نمایند. 

5 ب 117 و 


جالطه 


ان نمایند. 

سلیمان ملتاني گوید که بزكوهي بسیار نیز در آنجا باشد که انس با انسان 
کیرد و چون كسي خواهد ایشان را دکیود: وحشت نمایند؛ چنانچه خود را ا 
بلندیها به زمین اندازند. 

[۱ 


جزیره تنیس 


جزيره‌اي است نزديك به صحرا, میانه ولایت فرماء و دمیاط در وسط 
درياچه‌اي که از بحر اعظم منفرد شده. در میانه این دریاچه و بحر اعظم 
صحرايي است مستطیل و این صحرا,؛ جزيره‌اي است در میان این دو دریا. 
اول این صحرا در نزديك ولایت فرماء است و در آنجا, دهنه‌اي است که آب 
از درياي اعظم, از آن دهنه داخل مي‌شود و به درياي تنیس مي‌رود. و این 
دهنه در موضعي است که او را «قرباج» گویند و اين قرباج ما بین ولایت 
تنیس و بحر اعظم حاپل شده و سه میل راه است تا نزديك به ولایت 
دمیاط رسد. در آنجا, دهنه ديگري است که آب از آن دهنه به دریاچه تنیس 
داخل شود از درياي اعظم. و رودخانه نیل در نزديكکي این دهنه, جاري است 
و به درياي تنیس مي‌ریزد. و اين دریاچه. يك روز راه, درازي دارد و نصف 
روز راه. پهنا و عرض دارد. و اکثر ایام سال, اب این دریاچه شور است؛ 
زیرا که در وقت وزیدن باد شمال: آب از درياي_ اعظم بدین دریاچه داخل 
شود و چون باد جنوبي وزد, آب نیل قوت گیرد. و اب در یاه تنس بة: نتب 
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داخل نشدن بت درياي اعظم, کم شود و آتتفن شیرین گردد و به سبب 
ورود آب تیل؛ مردم تفر هر ان وقت؛ , آبهاي شیرین در اب انبارهاء , ذخیره 
نمایند. و در جزیره تنیس به سیب آنکه زمینش شوره‌زار است مار و 
عقرب پیدا نشود. و صورت تنیس چنین است: 

و در کتاب اخبار تنیس نوشته شده که بناي شهر تنیس در سنه دویست و 
سي هجري در طالع حوت شده در دوازده درجه حوت و زهره در شرف 
خود بوده و مشتري در حوت منزل داشته. بدین سبب مجمع صلحاء و زهاد 
است. 

یوسف بن صبیح گوید که پانصد نفر از علماء در آنجا دیدم که حدیث 
مي نوشتند. کفار, هرگز در آنجا تسلط پیدا نکردند؛ زیرا| که ستاره زهره» 
دلالت بر اسلام مي کند. و در آنجا اقمشه خوب و نفیسه باشد که به ولایات 
دیگر برند و انواع طیور در آنجا به هم رسد. چنانکه اهل تجربه نوشته‌اند و 
شمرده‌اند یکصد و سي نوع مرغ [و ماهي] بالاتر است (و اسم این انواع را 
صاحب آثار البلاد به تفصیل, نوشته است. مترجم کتاب. منفعتي در نوشتن 
تفصیل آنها ندید؛ چنانکه در انواع ماهي نیز که در تنیس پیدا مي‌شود 
تفصيلي داده بود و هشتاد و يك نوع ماهي را اسم نوشته 
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بود, مترجم از تفصیل اسامي هر دو نوع, عنان قلم را باز کشید) . 

8 ب 120 و 


جزيرة الجساسة 


در درياي قلزم است. گویند دجال در این جزیره, محبوس است. و جساسه 
خوای ات کم ار دص سار اس شوه 

شعبي از فاطمه بنت قیس نقل کند که روزي, رسول (ص) بیرون ات 
وقت ظهر. پس. خطبه‌اي ایراد فرموده گفت: من شما را نه از براي رغبتي 
و نه از براي ترسي جمع کرده‌ام. بلکه براي سخني است که تميم‌داري به 
من نقل نموده ... و گفت: مرا که چند نفر از قوم او سفر دریا کردند و باد 
مخالف بر ایشان وزیده ایشان را به جزيره‌اي انداخت. پلس؛ ایشان به 
چارپايي رسیدند و از او پرسیدند تو کيستي؟ گفته است نام من, جساسه 
است. گفته‌اند خبري به ما ده. جساسه گفته اگر خبري خواهید به اين دیر 
روید به درستي که در اين دیر. شخصي است مشتاق شما. پس گفتند به 
دیر رفتیم شخصي را دیدیم به ما گفت که من غمناکم ! پس ما خبر دادیم 
او را. او گفت: 

چه مي کند دریاچه طبریه؟ گفتیم: جاري است در کناره‌هاي خودش. پس 
گفت: چه مي‌کند چشمه زغر؟ گفتیم که جاري است و اهل آنجا از آن آب 
خورند. پس گفت: 

اگر آن چشمه خشك شدي, من از این دزم بیرون. مي‌آمدم .و قام هي زذم 
۵ و مگر به زمین مکه و مدینه. 

9 ب 120 و 


جزيرة الکنیسه 


در درياي مغرب است. 
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آبو حامد اندلسي گوید که در درياي سیاه در کنار اندلس, کوهي است و در 
آن کوه, کنيسه‌اي است از سنگ تراشیده شده و گنبدي بزرگ دارد و كلاغي 
در سر آن گنبد نشسته که هرگز از آنجا پرواز نکند. و در مقابل این مسجد., 
کنيسه‌اي است که زیارتگاه مردم است و دعا در آنجا مستجاب مي شود. 
مسلمانان شرط نمودند با نصاراي آن کنیسه که هر وقت مسلمانان به 
زیارت منسنخد اینده اهل کنیسه: ایشان زا ضیافت. کنند. بسش: هرگاه 
مسلمانان عزم زیارت مسجد کنند, كلاغي که در قبه گنبد نشسته, سر به 
سوراخي که در گنبد است فرو کند و به عدد زایرین اهل اسلام, بانگ زند و 
اهل کنیسه , به همان اندازه, طعام حاضر نمایند و مسلمانان را ضیافت 
نمایند. 

اين کنیسه را «کنيسة الغراب» گویند و هميشه آن غراب در آنجا مي‌باشد 
و کنسی آشیانه او را تداند. 

9 ب 120 و 


جفار 


زميني است در میان فلسطین و مصر. هفت روز, راه است و همه ریگ 
روان سفید است. و در آن دهات و مزارع و نخلستان بسیار است. ساکنین 
آنجاء اثر قدمها را در روي ریگ شناسند؛ سس و ی با 
جوان و مرد و زن و بکر از غیره باکره. با وجود اينکه باقات بسیار دارند 
احتیاج به.باغبان ندارند" زیرا که دزدی در انجا مهکن تیست. و از آنار قذم 
دزد, یکدیگر را شناسند. ۱ 

و در انجاء نوعي از پرنده هست که از ولایت روم اید و او را «مرغ» نامند. 
در وقت معيني, صید بسیار از او نمایند و او را شور کنند. و باز در وقتي از 
اوقات سال, از طرف ولایت روم از جانب دریاء انواع طیر شکاري اید, مثل 
چرغ و باز و شاهین. ۱ 

باز را نتوانند صید نمود, باقي را صید کنند و از ان انتفاع بردارند. 

0 ب 121 و 


جنابه 


قصبه‌اي است در کنار درياي فارس. آب و هواي بد دارد و زمینش: 
شوره‌زار و 
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آبش شور است از اين جهت, گیاه نروید و گوسفند نباشد. 

صاحب آثار البلاد گوید که آن ولایت را دیده‌ام. از عجایب آنجا, آن است که 
اهل آنجا, چاههايي دارند که آب آنجا را شیرین نموده‌اند و تدبیر چنان 
کرده‌اند که زمین شور را مي‌کنند تا به اب مي‌رسد و خاکش را دور 
مي ریز ند. پس از ان, خاك شیرین از خارج ولایت نقل کرده میان ان چاهي 
که کنده‌اند, مي‌ریزند تا آن زمین پر شود و پس از آن, در آن زمین کنده و 
خاك شیرین ریخته» چاهي دیگر مي‌کنند آب این چاه شیرین مي شود. و 
فسق و فجور در آن ولایت, آشکار است. 

ابو الحسن قرمطي از اهل اين بلد است, در بحرین خروج نمود و عرب 
بسیار جمع کرد و لشکر خلیفه را بشکست. او را در جامه خوابش کشتند و 
پسرش. سلیمان به جاي او نشست و حاجیان مکه را بکشت و مکه را 
غارت کرد و حجر الاسود را بکند و به ولایت لحسا برد و بیست و يك سال 
خجر در هیان ان.طظایفه. ماند وب مال تسیا خجر را به خلیفه فروخت. در 
سنه سیصد و نوزده هجري. سلیمان, پسري را ظاهر کرد فاجر که او را 
«ابن آبي زكرياي طمامي» مي‌گفتند و مردم را به خدايي ان پسر خواند. و 
اين پسر, مردم را به اتش پرستي دعوت نمود و هر که اتش را خاموش 
كردي, دست او را ۱ باد دهن, آتش را كکسي خاموش کردي, 
زبان آن کس را قطع كردي. او وطي با امردان را حلال نمود و واجب کرد 
بر پسران که هر که از ایشان. عمل لواطه خواهد. بدهند و هر پسري که 
امتناع نمودي, سر او را بريدي. پس, خداي تعالي شخصي را ظاهر کرد که 
از خود این ز کریا, مطالبه لواطه نمود. این زکزیاء آن شخص را بکشت و از 
مذهب قرامطه رجوع نمود. 

1 ب 121 و 


وان 


شهري است دلکش در زمین فارس. آت هماع تسار دار 

اصطخري گوید که از هر طرف آن شهر,. شخص بیرون رود, يك فرسنگ 
راه باغ و بوستان دارد. اردشیر بابك او را بنا نهاد. در وت ان شهز: بنايي 
است قد, و 
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نام آن موضع را «طربال» نامند و چندان بلند و مرتفع است که اگر 
شخصي بر بام آنجا رود, جمیع شهر و دهات را بیند. و از کوهي که در 
نزديك شهر است آت آورده به استادي آف را به بالاي آن عمارت 
راهان و اشحانه‌ای یر ور الا طظریال ساخته اند 

و چاهي عجیب در نزديك دروازه اين شهر که در طرف شیراز است واقع 
شده که در هیچ جاي عالم, مثل این چاه نباشد. صفت آن چاه, آن است که 
دو پارچه مس که وسط آن را سوراخ تموده‌آند در ته آن چاه گذاشته‌اند و 
را ای هرن ها اب خرس مس ات ی 
دلو یا ریسمان کشند, مردم, آب از آنجا بردارند. 

و گل سرخ بسیار معطري در آنجا به هم رسد که شعرا بدان مثل زنند؛ 
چنانکه شاعر گوید: 

اطیب ریحا من نسیم الصباجائت بریا الورد من جور 

ان اه 
در محاصره آن قلعه ماندند تا عبد اللّه بن عامر بر سر قلعه آمد. و او 
مه ات ار را هر 
آمده, انبان او را که گوشت و نان داشت برداشته رو به طرف قلعه روان 
شد. عبد اللّه عامر سر در پي سگ گذاشته همه جا در اثر سگ مي‌رفت تا 
دید گفست: ار سوراخي ود را به. قلعه. انداخت و آن راهن.عحنن بود 
عیف اه دموا لد و ولیک شام راد ارام وال اافه مور 
قلعه را مفتوح کردند. 

1 


شهري است بزرگ در ولایت کرمان, آبادان و پرغله و پرمنفعت. 

اصطخري گوید که قانون اهل آن ولایت؛ آن است که هر چه باد از 
صوت‌های ناغات آن ولتت به وم ری ده صاخیا با ام را تفه مه دراه 
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خود گذارند. بعضي سالها چنان شود که باد بسیار وزد و اکثر میوه‌ها را ریزد 
و فقراء بیشتر از اغنیا, حق برند. (گمان مترجم آن است که در اين زمان, 
طبایع منقلب شده اگر فقيري دانه‌اي از آنچه باد ریخته بردارد. دست او را 
قظع تمایند) 182 نت 122 و 


جیزه 


ناحيه‌اي است در مصر. 

ابو حامد اندلسي گوید که در آنجاء طلسمي است از براي ریگ. و آنچنان 
است که تمثالي به صورت بت ساخته‌اند و ریگ فراوان در پشت سر آن 
بت در صحرايي و سیع مانند آت دریا ایستاده و از آن بت ؛ تجاوز نکند. و 
دهات و باغات در پیش روي آن تمثال مي‌باشد. قبل از این به جاي آن 
زیینه: شهرها و دهات بوده و به سبب فرو گرفتن ریگ, آنها خراب شده و 
سر دیوارها و ستونها که آثار عمارات است در میان آن صحراي ریگ پیدا 
است. ابو حامد گوید که بعضي از بلنديهاي آن ریگ, بالا رفته‌اند چون سایه 
بر آن ریگستان افتد, مانند دریا نماید و آخرش به نظر درنياید. 

ابو حامد گوید: مدینه فرعون یوسف را دیدم. مدینه بزرگي که دیوارها و 
كاخهاي آن, بزرگتر و محکمتر از مدینه فرعون موسي- علیه السّلام- بود. 
[و شن بیشتر آن سرزمین را پوشانیده است؛ تنها سر ستونهاي آن کاخ 
بیرون مانده است. زندان یوسف (ع( نیز در میان دیوار دروازه کاخ پادشاه 
است. اين دیوار از سنگ تراشیده شده است.] و در دیوار آن حیاط, پله‌ها 
بوده مانند پله‌هاي منبر. پس, بالا رفتم تا به غرفه‌اي رسیدم که در خود 
دیوا| ر ساخته شده بود و مشرف بر رودخانه نیل بود. و این غرفه را از سنگ 
تراشیده ساخته بودند و دري داشت و هر که از آن در داخل شدي به خانه 
تاريکي. زسیدی: انجا: زندان پوسف- غلیه السشلام- بود. در آن در نوشته 
بودند که این زندان یوسف است و در اینجا تعبیر خواب زندانیان را نموده. 
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3 ب 122 و 


حلب 


ولايتي است مشهور و خوش اب و هوا. زجاجي گوید که گوسفندان حضرت 
ابراهیم- علیه السلام- در آن مکان بود و روزهاي جمعه, او را دوشيدي و به 
فقرا تصدیق فرمودي. فقرا مي‌گفتند که «حلب» يعني دوشیده به این 
سبب مسمي به حلب گردید. 

اب و زمین آن ولایت. چندان قابل است که پنبه و کنجد و خربزه و خیار و 
انکوز و زرد لو و تیب و انجیر از نت باران بعمل ۳۷ بدون اينکه آت 
دستي دهند و به اصطلاح این زمان «دیم» گویند و از آب سایر ولایات 
ديمي, حلب بهتر باشد چنانکه شاعر گفته: 

ارتك ید الغیث آثارهاو اخرجت الارض ازهارها 

و ها جتفت جان‌ها بله کها متعت. حلب جاور ها 

هي الخلد یجمع ما تشتهي‌فزرها فطوبي لمن زارها 

و حلب, سوري دارد که از سنگ سیاه ساخته‌اند. و در کنار اين قلعه, 
قلعچه‌اي دیگر ساخته شده, بسیار محکم. و در وسط شهر حلب.؛ تلي است 
مدور و به اندام و خوش ترکیب. و خانه‌هاي بسیار دارد. دو مقام از براي 
ی 0 ۳ ۳ و اهل حلب 
بعضي در مذهب تسنن و بعضي در مذهب تشیع مي‌باشند و مشاهد و 
مساجد [و مدارس] بسیار دارد. و خندقي در دور قلعه حلب. کنده شده که 
به آب رسیده و آب بسیار, همیشه در خندق مي‌باشد. و در بیرون 
دروازه‌اي که موسوم به «دروازه بهود» است سنگي است که مسلمان و 
نصاري و یهود به زیارت آن سنگ روند و گویند که پيعمبري در زیر این 
سنگ, مدفون است. و در مدرسه موسوم به «مدرسه حلاوي» کین 
است در نزديكکي استخر آن مدرسه, مانند تخت و وسط آن سنگ اندكکي 
کنده شده و فرنگیان: اعتقاد عظیم نق. آن: نی دارند. و هال بسیار به 
نزر کان خلت داده‌اند که آن سنگ را بیزند؛ ولي قبول نشده. 

و از عجایب حلب, بازار آینه سازي آنجا است. هر که داخل شود میل 
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نش هن آهدن کی از کثرت صنایع غریبه و اشیاء عجیبه که در آن بازار چیده 
دم و هم انا بر کر آساست که افتاع خرس راب طلا ارانخ ۵ 
مطلا نمایند. 

و اهل حلب را عيشي مي‌باشد در اول بهار که او را «شلاق» نامند و 
انچنان باشد که بیرون شهر روند و دو فرقه شوند و با هم قتال نمایند. و 
کشت که فیل و کر محر هام وه وا و سال تدم رای نود 

و چاهي در بعضي از ولایات حلب مي‌باشد. و خاصیت آن چاه 11 است که 


اگر كسي را سگ گزیده و مجروح کرده باشد, آب آن چاه را بخورد, شفا 
پابد. بعضي از اهل قریه گفته‌اند شرط خوب شدن مجروح, آن است که از 
چهل روز, تفاوت و تجاوز نکرده باشد, اگر از چهل روز گذشته باشد, خوب 
نمي‌شود. و ذکر نموده‌اند که سه نفر از مجروحین تسد ازگاه آمدند و 
از اب ان.جاه اشامندنده تهفز از انشان که از خهل. روز تحاوز نکر قح 
بودند, صحت یافتند و سيمي که از چهل روز تجاوز کرده بود, وفات پافت. 
نقل است که در سنه ششصد و بیست و چهار در زمین حلب. اژدهايي 
ظاهر شد به بزرگي مناره‌اي و بر زمین مي‌رفت به طريقي که از هر جا 
مي‌گذشت, مثل نهر, اثر مرور او, باقي مي‌ماند. و به هر حيواني که رسيدي 
آن را فرو بردي و از دهانش, آتش بیرون آمدي و خانه‌هاي مردم را 
مي‌سوزانيدي. مردم از او فرار مي‌کردند تا بر این سیاق. دوازده فرسنگ 
راه رفت. پس؛ , حق تعالي, ابري از آسمان فرستاد که بر سر آن ازدها 
سایه انداخته و اژدها را بالا کشید و اژدهاء دنباله خود را در سنگي پیچیده. 
سنگ با اژدها بالا مي‌رفت و صدا مي‌کرد و مردم تماشا و کر یه ابر و 
اژدها و سنگ را تا از نظر غایب شدند. 

4 ب 123 و 


حمص 


شهري است در ولایت شام. آب و هوایش از اکثر بلاد شام بهتر است و مار 
و عقرب در آنجا كسي را نگزد و اذیت نرساند. اگر ؛ به آب حمص, رخت را 
آب» کشتتد تا با اب" ذیکر. شسته: تشود, سوه ان رت زا نوس ات 
ننماید. 
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و از عجایب حمص, آن است که صورتي از سنگ در دیوار مسجدي که در 
نزديك معبد یهودان است کنده شده که نصف آن, صورت آدمي و نصف 
دیگر: صورت عفرب است. اگر خاك خالص را گل نموده بر آن صورت 
بچسبانند و پس از آن, آن گل را از آنجا بردارند و بخشکانند و به آب زنند, 
آن اب: زا اکر عقزب زذه بخورد: في الخال شفا يابد. 

ادل حمم ساصان ال ام و اکر انشان. حالی از مات ند 
جاحظ گوید که قافله‌اي الاغ‌دار وارد حمص شدند و شتري در میان این 
قافله بود. يكي از اهل حمص گفت که این شتر از اين الاغها متولد شده ! 
ديگري گفت: چنان نیست. بلکه مادر این شتر مرده, چون یتیم مانده است 
يكي از اين الاغها متکفل امر او شده‌اند و یتیم پرستي مي‌نمایند ! از عجایب 
حمص: آن استت هدن مد سایق تشم قر بن رتم شام به خرس علي- 
علیه السلام- و اولاد اوء حمصیان بودند و حال؛ چنان غلو در محبت امیر 
المومنین علي- علیه السلام- نموده‌اند که نصيري و علي اللهي شده‌اند. از 
قاضي انجا, نقل کنند که زني,. مردي را پیش قاضي برد و دعوي نمود که 
اين مرد بیگانه مرا بوسیده است. قاضي حکم کرد که تو هم برخیز و به 
قصاص, روي او را ببوس ! ! زن گفت: من او را عفو کردم. قاضي, زن را 
۱ 

و قبر خالد بن ولید در آنجاست. گویند که خالد, در وقت مردن. مي‌گریست 
و مي‌گفت که نفرین بر جبونان و ترسناکان باد. در دو پهلوي و بدن من 
جايي نیست که زخم شمشیر و نیزه نباشد و حال در میانه رختخواب. چون 
خران بر پهلو غلطیده, جان مي‌دهم. 

5 ب 124 و 


حورا 9 


دهي است از نواحي دمشق. گویند که آن, قریه اصحاب اخدود است. و در 
آنجا معبدي از معابد بهود مي‌باشد بسیار بزرگ و معمور که ستونهاي رخام 
در او, کار 
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کرده‌اند و به فسیفساء, مزین نموده‌اند و به آن «معبد نجران» گویند. هر 
که به آنجا رود و تذر کند براي هر مراد باشد حاصل شود. و بعضي دز بلاد 
طواف کنند و ندا نمایند که هر که نذر معبد نجران نموده بیاورد. این به 
سبب اعتقادي است که مردم ان نواحي به 1 معبد دارند. و پادشاه را 
براي معبد نجران, تیول و موقوفات و مخارج معین است که همه ساله 
بدان معبد فرستد. 


6 ب 124 و 


حیره 


شهري بوده در نزديك کوفه در کنار دریا, و در زمان سابق, در ان مکان 
دريايي بوده و در زمان تحریر زكرياي بن محمد, کتاب اثار البلاد را چنانکه 
نوشته است اثار دیها در ان مکان نمانده بود و حال, تحریر ترجمه که سنه 
هزار و دویست و شصت و هشت است زیاده از سي سال است که در آن 
مکانها به سبب جریان بحر نهر هندیه, اثار بحر ظاهر شده, چنانچه به 
كشتي و طراده مردم تردد مي‌نمایند. 

القصه, شهر حیره؛ پایتخت ملوك عرب از طابفه بني لخم بوده است و 
اسود بن یعفر در شعر خود, آن ملوك را یاد نموده؛ چنانچه مي‌گوید: 

ما ذا امل بعد ال محرق‌ترکوا منازلهم و بعد ایاد 

اهل الخورنق و السدیر و بارقو القصر ذي الشرفات من سنداد 

نزلوا بانقرة یسیل علیهم‌ماء الفرات يجيء من اطواد 

ارض یخیلها لطیب مقیلهاکعب بن مامة و ابن ام ذواد 
ار 

و لقد عنوا فها بانعم عيشة‌في ظل مك ثابت الاوتاد 

فاذا النعیم و کل ما يلهي به‌یوما یصیر الي بلي و نفاد ۱ 
و نعمان بن امرء القیس بن عمرو بن عدي, قصر خورنق را در ظاهر ان 
شهر, به استادي سنمار رومي در مدت شصت سال بنا نهاده و به انجام 
رسانیده. گویند که چون 
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سنمار دو سال متوالي کار كردي, فرار نمودي و پنج سال پیدا نشدي و 
اه اس را ام ار ی سا 
نمودي. و سنمار چنان مهارت در عمل بنايي داشت که استادان دیگر. در 
عوض او نتوانستندي کار کرد تا در مدت شصت سال به این طریق بناي ان 
قصر را به انجام رسانيدي و هیچ پادشاهي را چنان قصري میسر نشده بود. 
نعمان, از داشتتن و‌ساختن آن قصره خور سند. روزي سنمار به نعمان گفت 
که من در این قصر ترتیب آجري را نموده‌ام که اگر يك آجر را از موضع 
خود, بیزون آرتده قصر, في الحال خراب شود و كسي غیر از من. مکان 
آجر را نداند. نعمان ترسید که سنمار وقتي آن آجر را بردارد يا به كسي 
این سخن را گوید, با سنمار به بام قصر خورنق بر آمده, سنمار را حکم 
فرمود تا به پایین انداختند. جزاي خدمت شصت ساله سنمار را به اين 
طریق ادا نموده و جزاي سنمار, مثل است در میان عرب و آن را در جايي 
استعمال کنند که در اداي خدمت, نقمت حاصل اید چنانکه شاعر گفته: 
جزاني جزاه الله شر جزاثه‌جزاء سنمار و ما کان ذاذنب 


سوي رمة البنیان ستین حجةيعلي علیه بالقرامید و السکب 

فلما راي البنیان تم شهوقةه آاض کمثل الطود الشامخ الصعب 

و ظن سنمار به کل حبوقو فاز ز لدیه بالمودة و القرب 

فقال اخدفها الغا‌س فچی اسف | عم اه ما اس لخضات 

پس, روزي, نعمان در خورنق با وزیر خود نشسته بود و ملاحظه دریا و 

صحرا| و را مي‌نمود, به وزیر خود گفت: هیچ عيبي در این عمارت 

مي‌بيني ؟ وزیر گفت: ار یی عصید دار نعمان گفت: آن عیب کدام 

است ؟ وزیر گفت: ان است که بقا ندارد. نعمان پرسید: آیا هیچ بنايي که 

فنا را در آن راه نباشد, گمان داري؟ 

وزیر گفت: آري, ملك آخرت و طاعت حق. نعمان گفت که در آن کار, با 

من ياري مي کني ؟ تا از ملك دنیا و پادشاهي, کناره جویم ؟ وزیر گفت: آري. 
پس نعمان, از سر ملك راشای رای را ویارا مود 

آثار البلاد ان فاد خی ما اب عاحاره مر 2 

7 ب 125 و 


شهري است در ولایت کرمان. 

ابن فقیه گوید که باران در میان آبادي آن شهر, نبارد و در خارج آبادي, بارد 
چنانچه اگر در دیوار قلعه آن شهر, شخصي بایستد و در حین باریدن باران, 
دست به خارج قلعه دراز کند, باران به دست او بارد و به بدن او که در 
میان قلعه است باران نرسد. (مترجم گوید در اين تاریخ که سنه هزار و 
دویست و شصت و هشت است این حکایت در ولایت خبیص نیست و ار 
سابق بر این بوده, در این زمان باطل شده. ۲ 

رنگ و حناي خوب, در این تاریخ در آن ولایت. بعمل اید و نخلستان بسیار 
دارد). 

7 ب 125 و 


خربة الملك 


شهري است در ولایت مصر, واقع در شرقي رودخانه نیل. 

احمد بن واضح گوید که معدن زمرد, در آن ولایت باشد و گاهي قطعه‌اي 
زمرد در معدن آنجا بدست آید. کف زار دیتار (که عبارت از هزار تومان 
حال باشد) ارزش و قیمت دارد. 

7 ب 125 و 


در اخاوتت و در ِِ ۱ 3 #۱ ۳۳ و آثار ِِ در 
بلد, ظاهر است. 

سلفي گوید که مردي به زیارت قبر خلیل- علیه السلام- به آن بلد, رفته بود 
و براي خادم قبر, تعارفي برده, خواهش نموده بود که او را وارد سردابي 
نماید که 
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جسد مطهر حضرت خلیل (ع) در انجاست. خادم قبول نموده بود که او اگر 
مکث نماید, چندان که زوار بروند و خلوت شود ممکن است. پس؛ ر آن 
شخص صبر نموده بود. پس از رفتن زوار, خادم او را بر سر قبر مطهر 
نزده: و نبتنکي را که در بالاي سنرداب بود, برداشت. ان شحض, تقل نمودم 
است که چراغي روشن نمودیم و هفتاد پله, پایین رفتیم تا به مكاني وسیع 
رسیدیم. در آنجا, صفه‌اي بود که جسد ماهر خایل (ع) در بالاي آن صفه 
گذاشته شده بود و لباس سبز در بدن داشت و هواء ریش مبارکش را 
حرکت مي‌داد و اسحاق و یعقوب- علي نبینا و علیهم السلام- در پهلوي آن 
حضرت, گذاشته شده بودند. پس, مغازه‌اي دیگر در طرف دیگر, ملاحظه 
شد. خادم گفت: : نعش ساره- علیها السلام- در آن مغاره است. خواستیم به 
زیارت آنجا مشرف شویم, هاتفي آواز داد که حذر نمایید از ورود به حرم ! 
داخل نشده, مراجعت نمودیم. 

8 ب 126 و 


دارا 


دهي است از دهات دمشق. 

ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطية [الداري] که يكي از زهاد است, از اهل 
0 سلیمان گوید که شبي خوابیده بودم. جوزیه رادم که 
در حجله‌ها, تربیت مي‌کنند ۳ ار ستابهان گوید: تس رون مک ات 
خود, نشسته بودم و دست به دعا برداشته بودم. چون سرما بود يك دست 
خود را در زیر لباس خود داشته بودم و يك دست دپگر را به سوي آسمان 
بلند نموده بودم. هاتفي آواز داد که اي سلیمان ! آنچه از ما ی 
آنقدر که يك دست تو, بتواند او را محافظت کند, عطا قرمودیم ! و اگر آن 
ی 


نار ال لاد ِ که یواست یر قاعا ری که 
8 ب 126 و 


دارابجرد 


کوره‌اي زیبا در فارس است که داراب بن فارس آن را بنیان نهاده است. 
اصطخري گوید غار مومیا در آنجا باشد. و ابن فقیه گوید که اين غار در 
ارخان استت: 

و در ارجان یاد آن گذشت. اصطخري مي‌افزاید خالص آن را- مومیا را- به 
۱ 
با خمیر باقیمانده در آن: چيزی. سازند و بعتوان اینکه. مومیاً است. بیرون 
برند. پس, , آن خميرهايي که در دست مردم مي‌بيني از اين است و خالص 

آن, جز در گنجينه‌هاي پادشاهان, یافت نشود. 

و نیز گوید در بخش دارابجرد, كوههايي از نمك سفید و زرد و سبز و سرخ 
و سیاه هست که از آنها, ظرف مي‌تراشند و به دیگر شهرها مي‌برند. 

و در آنجاء , معدن جیوه هست. 

9 ب 126 و 


بر 


قصبه سرزمین شام و بهشت روي زمین است که گردشگاههاي بسیار و 
ساختمانهاي زیبا دارد. شسنرژميتي نیکو: کشاده, بر آب و درخت با میوه ارزان 
است. 
بوبکر خوارزمي مي‌گوید: بهشت دنیا در چهار جاست: غوطه دمشق, سفغد 
سم فند, دره بوان؛ جزیره ابله. و من؛ همه را دیده‌ام؛ بهترین انها, غوطه 
دمشق است. 
مورخین کونتت ادم (ع) دود میتی که اکتون آن را خببت الاییات* ناهتد: 
فرود آضد و حوا در «بیت لهیا» و هابیل در «مقري» و قابیل در «قنینه». 
در جايگاهي که امروزه «باب الساعات» نامیده مي‌شود که نزديك جامع 
است. سنگي بزرگ بود که قربانیها را بالاي آن مي‌نهادند. هر چه مقبول 
مي‌افتاد, اتشي فرود امده, ان را مي‌سوزانید و هر چه مقبول نمي‌افتاد 
برجا مي‌ماند. قابیل. هابیل را بر کوه قاسیون بکشت و آن, كوهي است به 
دروازه دمشق و در آنجا, سنگي هست که رنگ خون پر آن۸ دید می‌شنود و 
مردم دمشق پندارند که اين. همان سنگ است 
ار لا و ار هداد رصم مر اسان فااو مه 2۸46 
که قابیل. سر هابیل را بدان کوبید. این تسننگ: نزديك غاري است که به 
همین سبب آن راغار خون نامند. 

شهر, امروزه بزرگ و داراي بارو و خندقر و قهندز است. ساختمانها از همه 
سو به هم چسبیده است. باغها, فرسنگها دورادور عمارت را پوشانیده 
اک مه با وا را ها هد شتا کار اراس سم کم ات 
در آن جاري نباشد. 
از شگفتيهاي این شهر, جامع آن است. برخي از مردم دمشق, آن زا خنین 
توصیف کرده و گفته‌اند: يكي از شگفتيهاي جهان با مرافق کامل و غریب 
(فوق العاده), زمینش از سنگ رخام یوشیده و به بهترین شکل, ساخته 
شده. نقاشیها به اندازه و هنرمندانه ساخته شده, از نقش صورت حیوانات 
به صورت گیاهها و شاخ و برگها بسنده کرده, ميوه‌هاي آنها براي چشم 
بینندگان, هميشه چيدني است. خشکیدگی کي درختها, بدان نرسد و میوه‌هایش 
با مرور زمان نگندد. هميشه به صورت رسیده و آماده است. تشنگي و 
خشكي, با همه بي‌آبي بدان نرسد و با گذشت روزگار, پوسیده نشود. ولید 
بن عبد الملك که در سازندگي مساجد, مردي با همت بود, آن را بنپان نهاد 
و در ساختمان آن, خراج هفت ساله مملکت را هزینه کرد و چون مأموران, 
هزینه آن را روي هیجده شتر به نزد او آوردند, او نپذیرفت و از خود, دور 
کرد و گفت: ما اینها را در راه خدا هزینه کرده‌ایم و پس نمي‌گيريم | گویند 


يكي از شگفتيهاي اين مسجد, آن است که اگر كسي صد سال در آن بزید 
و همه روزه در آن بنگرد, هر روز هنري بیند که روز پیش ندیده بود. گویند 
بهاي سبزي و مواد خوراكي که کارگران آنجا خوردند شصت هزار دینار 
بوده و مردم» از سنگيني آن به اعتراض برخاستند و گفتند چرا دارايي 
مسلمانان را در اين کار ناسودمند هزینه کنیم ؟ پاسخ داد: در گنجينه‌هاي ما؛ 
را وا ره | 
بسنده است. مردم» خاموش شدند و چون پایان یافت. 4 9( داد تا سقف 
آن را سرب‌ريزي کردند که تاکنون نیز باقي است. دیدم كارگراني با سرب 
گداخته آن را وین رد ومی کت بزا ان مپی سرت ارو آن 
را بسوزاند و نیاز به نوسازي یابد تا آب باران فرو نیاید 

موسي بن حماد گوید در جامع دمشق, نوشته‌اي زرین در شیشه. تراشیده 
دیدم که 
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سوره آلها کم التکاثر بر آن نقش بود. گوهري سرخ و گرانبها دیدم که بر 
قبري نهاده شده بود. از آن پرسیدم گفتند: اين گوهر از آن دختري از ولید 
بود و چون بمرد, مادرش دستور داد, گوهر را با او دفن کنند. ولید گفت: آن 
را بر روي قبر نهادند و براي مادرش سوگند یاد کرد که آن را به گور 
سپردم. 

و این مسجد [مسجد دمشق ] تحتاني است و فوقاني و ستونهاي هر دو 
یه ارس ماس دی میت فا و از همه 
غریب‌تر, دو ستون است که در درب مسجد گذاشته‌اند و چندان عظیم و 
طویل است که عقل احتمال نمي‌دهد که مردم این زمان. آن سنگها ۳ 
ساخته باشند, گویند که از عمل قوم عاد است. و دو عمود در فوقاني 
مسجد مي‌باشد, گویند که از دهنج فرنگي است. و در طرف قبلي مسجد, 
سنگي است مدور مانند درقه و نقاط رنگارنگ دارد. فرنگیان به مال 
تیار ان ی را خویدان شنده‌اید و اه دفشه او زا تفر وختتد اف این 
مسجد را موقوفات بسیار مي‌باشد چنانکه نوشته‌اند روزي هزار دیناز زر 
سرخ حاصل موقوفات انجاست, دویست دینار او راء هر روز براي خرح 
مسجد, صرف نمایند و ما بقي را پادشاه, به خزانه خود فرستد. 

[و اهل دمشق از نظر خلق و خلق و لباس زیباترین مردم هستند] و لهو و 
لعب دوست دارند و روزهاي شنبه. صغیرا و کبیرا مشغول لهو و طرب 
گردند و به هیچ کار, اقدام ننمایند. و ميداني دارند در وسط شهر که 
هميشه سبز و خرم است, اکثر خلق, بدانجا روند و تا شام به انواع لهو و 
لعب اشتغال نمایند و چون شب شود به جامع دمشق امده, نماز خوانده به 
خانه‌هاي خود پراکنده شوند. 

و در يك فرسخي دمشق, كوهي است موسوم به «ربوه». گویند که در 


قران کر این کوه:ر تشد خنان که می‌قر ماید::و آویتاهها الین ربوق نات قرآر 
و معین . و اطراف 
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این کوه, جمیعا باغ و بوستان است و مسجدي در بالاي این کوه ساخته‌اند و 
آبي را که به اين باغات مي‌رود, نقب زده به طریق شترگلو به بالاي این 
کوه برده‌اند و دز آن-مسخد آب یه این طریق جاري کرده‌اند. و در يكي از 
حجرات ه آن مسجد, سنگي است به بزرگي صندوقي, آنسشنی. از وتتتظ: 
پاره شده و لیکن دو حصه نشده است؛ مانند اناري که شکاف بردارد و دو 
پارچه نشود. و فاصله این شکاف به قدر ذراعي ۰ در باب این 
سنگ, اهل دمشق سخنان مختلف گفته‌اند که ذکر آن, فایده ندارد. 

ایاس بن معاویه که مثل به عقل و دانش او زنند, اهل دمشق است. گویند 
رد قاضي, ایاس رن یی 3 نمود؛ ۳ ار 
هرگز 9 1 

لا آله الا الم . پس, قاضي خجل شد. _ 

و روایت شده که دو زن پیش ایاس امدند و در بالاي رشته پيچيده‌اي نزاع 
با هم مي‌نمودند. ایاس, زنها را از هم دور نموده, از هر يك علي حده 
پرسید که رشته را بر روي چه چیز پيچيده‌اي ؟ يكي گفت که بر روي پارچه 
نان و ديگري گفت: بر بالاي کهنه. پس ایاس, رشته را باز نمود. بر روي 
پارچه ناني پیچیده شده بود, به صاحبش داد. ابن سیرین از شنیدن این 
حکم, بر فراست ایاس, تعجب نمود. 

و حکایت کرده‌اند که دو مرد, پیش ایاس آمدند و يكي از ديگري ادغاي 
مالي مي‌نمود و مدعي علیه انکار داشت. ایاس از مدعي پرسید که این 
مال را در کجا به مدعي علیه دادي؟ گفت: در فلان زمین و در پاي فلان 
درخت. مدعي علیه گفت که من هرگز آن زمین را ندیده و نمي‌شناسم. 
ایاس به يكي از حضا و کفت که همرآم-مدعی ان مان رود تور از 
مکان. درختي هست پا نه. ایشان رفتند و پس از ساعتي ایاس از مدعي 
علیه پرسید که ایشان به آن مکان رسیده‌اند يا نه؟ مدعي علیه گفت: هنوز 
نرسیده‌اند. پس, , ایاس به مدعي علیه گفت: اي دروغگو و اي دشمن 
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خدا! اگر توه آن مکان را بلد نيستي. جه دانستي که مدعي بدان مکان 
رسیده يا نه؟ 

پس. مال را از او گیرانید و مدعي علیه نیز. اعتراف نمود به مال. 

۶2 ب 129 و 


دمندان 


شهري است در ولایت کرمان. 

ابن فقیه گوید که در آنجا, معدن طلا و نقره و آهن و مس و توتیا باشد و 
: در کوهي است بلند که نام آن کوه «دنباوند» است. ور ان کوه, غاري 
اشث عظیم و صدايي چون ضداي جریان آب از آن غاز شنیده شود و مانند 
دود چيزي از آنجا بلند شود و بر کناره آن غار, دوده بندد, و چون آن دوده 
بسیار شود و جسمیت به هم رساند, مردم به آنجا رفته, آن دوده را بکنند و 
«نشادر» که مشهور و معروف است. همین دوده است که از آن غار, 
حاصل شود و کسان پادشاه. خمس او را از مردم بازیافت دارند. 

3 ب 129 و 


دمیاط 


در میانه تنیس و مصر واقع شده. هواي خودش دارد و از سرحدات اسلام 
است. ۲ 

و اب نیل در نزديکي این شهر به دریا ریزد. و در انجا, عرض رودخانه نیل, 
دویست ذراع است. و دو برج در انجا ساخته شده و زنجيري از اهن, في ما 
بین این دو برج بر رودخانه نیل, کشیده‌اند که کشتیها از دریا بي‌خبر داخل 


رودخانه نشوند. 
و از اهل قبطند و نکر و سظه تسه شی‌باشند ۳ در 3 که 


ها معلوم مي‌شود که بافندگان این جامه‌ها, کثیف و بي‌سلیقه بوده‌اند. 
روایت ت کند که جامه‌هايي را که در طرف قبلي دمیاط بافته‌اند نیکو شود و 
آن, مكاني معین است و اگر در غیر آن ۳ 
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مکان معین باشد, نیکو نباشد. و سمساران. فرق دهند ما بین جامه‌هايي که 
دز ان هکان: بافته شدم.با ذر غیر آن مکان. و جامه‌اي که طلا باف نباشد به 
سیصد آشرفي از عمل دمیاط, , قیمت شود. با وجود اینکه ما بین دمیاط و 
تنیس نصف روز راه است, يك جامه در تنیس, مثل عمل دمیاط بافته نشود 
به آن خوبي. و در دمیاط, صباغي نکنند و در تنیس, جامه سفید نبافند و هر 
دوي این شهرها در کنار دریا باشند. 

و انواع مرغ و ماهي که در تنیس مي‌باشد در دمیاط نیز مي‌باشد و فرش 
۳ در آنجا بافند. و ماهيي در آنجا باشد که نام آن را «دلفین» 
مي‌گویند به صورت شبیه جك مي‌باشد. گویند که این ماهي, غریق دریا را 
نجات دهد. نوعي دیگر از ماهي مي‌باشد در آن ولایت که هر که گوشت او 
را بخورد. خوابهاي پریشان بیند. 

و گویند که در زمان مك کامل, فرنگیها, کشتیها ساختند به ارتفاع برجهايي 
که در کنار رودخانه نیل, در نزديك دمیاط ساخته شده بود و مردان جنگي 
در میان کشتیها گذاشتند و شبانه. کشتیها را به کنار برجها رسانیدند و داخل 
به اندرون برجها شدند و شهر دمیاط را به اين حیله, تصرف کردند. بر ملك 
کامل, این عمل فرنگیان دشوار آمده, لشکر به دمیاط کشیده, دمیاط را 
محاصره نمود. چون. مدت محاصره طول کشید. شهري در مقابل شهر 
دمیاط بنا نهاد و چندان در آن مکان توقف نمود تا فرنگیان عاجز شده, شهر 
را تسلیم نمودند و ملك کامل, لشکر فرنگ را اسیر نموده, بزرگان ایشان 
را منت گذاشته, مرخص فرمود. 
4 ب 130 و 


دندره 


شهري است در غعربي رودخانه تیل؛ از نواحي صعید. خانه‌هاي طلسم که 
آنها را «برابي» نامند. در این شهر بسیار است. از آن جمله خانه‌اي است 
که حدود هشتاد روزن دارد و افتاب, هر روز از يك روزن. روشني به ان 
خانه اندازد تا شش ماه. ت صل این شش ماه هیچ روز از آن روزني که 
روشني انداخته بود, روز دیگر روشني 
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نیندآزد. پس از آنکه از تمام روزنه‌ها, ی انداخت. باز 


4 ب 130 و 


دورق 


قصبه‌اي است در خوزستان. ۲ ۱ 
مسعر بن مهلهل گوید که در نواحي ان بلد, معادن بسیار است و اثار 
قدیمه دارد که قباد, پسر داراب ساخته است. و صید بسیار در آن ولایت 
هست و از ِِ علف ان امکنه, صید ان ولایت؛ چر| نکند, گویند این به 
ات اگر آن کبریت را بخ نی که در 
ولایت دورق افروخته شود, اندازند. نسوزد و به آتش مکان عیر دورق 
اندازند, محترق شود و در عیر ولایت دورق, این کبریت افروخته شود. 

و در آن ولایت, جانوران گزنده. بسیار است, و ماري باشد که نام او «ذات 
الزاسین » است: رج ‏ صاحب دو سر. و این مار به طول يك وجب است. ۰ و 
در میانه ولایت دورق و باسیان است. هل وقت خواهد حيواني را حوتنز 
رساند, چند ذراع جستن نماید و به محجض گزیدن, حیوان بمیر د. 

(محرر اوراق در ولایت قم, در عماراتي که فتحعلي شاه قاجار در جنب 
روضه مقدسه حضرت معصو مه, ساخته است به ماري دوسر در سنه هزار 
و دویست و شصت و دو برخورد. و آن مار, بدین طریق بود که در جاي دم, 
سري داشت به همان طریق که در طرف سر, خلقت مي‌شود و به هر 
طرف که مي‌خواست. حرکت مي‌نمود. دو وجب طول این مار بود و بسیار 
غریب و عجیب بود.) 195 ب 130 و 


دورقستان 
جزيره‌اي است ما بین درياي فارس و نهر عسکر مکرم و به طول پنج 


فرس در ِ 
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پیج فرسخ. و كشتيهايي که از طرف هندوستان بدان ولایت دور ای [از این 

جزیره گذرند] و راه كشتي منحصر به آنجاست. و در اینجا دریا را هر روز 

دوبار جزر و مد مي‌باشد. و آب این جزیره, شیرین است و چون [مدا] واقع 

شود. شور گردد. و نخل بسیار دارد. 

و قلعه‌اي در آن ولایت است. در عهد خلفا, هر که را از بغداد. نفي كردندي 
به آن قلعه مي‌فرستادند و اگر شخص منفي, چندان صاحب تقصیر نبودي 

در آن جزیره, مطلق العنان شدي. 

و عملجات كشتي در آن جزیره, سكني دارند. ۱ 

صاحب آثار البلاد گوید شخصي گندمگون و لاغراندام در ان جزیره دیدم که 

مي‌گفتند آهو را به پیاده دویدن» صید کند و گفتند که گرگي, گوسفند او را 

خورده بود, سر در پي گرگ گذاشت؛ چندان که گرگ را دواند تا گرگ را 

خسته کرده, بگرفت. ٍ 

و جزر و مدي دیگر در آنجا مي‌باشد که به روشني ماه در حین تزاید نور 

ماه, مد واقع شود و در حین نقصان, از پانزدهم تا سلخ ماه, جزر, اتفاق 

افتد. و این از غرایب است. 

5 ب 130 و 


دیر ابي هور 


ای سل کید کب مار مات کون است:اراعال تصر وان 
معبدي است معمور و رهبانان بسیار دارد. 

عجايبي در اين معبد مي‌باشد و آنچنان است که اگر كسي را مرض خنازیر 
باشد به آن معبد رود. بزرگ معبد, آن شخص مریض را بخواباند و خوكي را 
آورده, موصع خنازیر را به آن خوك بنماید و خوك, آن موضع را بخورد. پس 
از آن: ای ی سا اه ها را رم ان 
را سوزانیده و 
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خاکسترش را برداشته‌اند به موضع این زخم بمالد و با روغن زیت قنادیل 
معبد, جاي زخم را چرب کند. ناخوشي, خوب گردد. و خوكي را که اين عمل 
نموده. بسوزانند و خاکسترش را بردارند. 

6 ب 131 و 


در ولایت مصر است و او را «مارت مریم» گویند. در آنجا, عید کنند در روز 
پانزدهم ات ماه رومي- موافق بیست و یکم مام بوونه از ماههاي قبطیان. 
و گویند که روز عید, كبوتري سفید آید که در غیر آن روز, اصلا دیده نشود و 
داخل مذبح شود, و كسي نداند که از کجا آمده. 

6 ب 131 و 


دیرا یوب 


قريه‌اي است در ناحیه دمشق. منزل حضرت ایوب- علیه السلام- و موضع 
نمودن در آن از جمیع امراض شفا یافت. در آن قریه است؛ چنانکه ذکر او 
در قران مجید شده. 


6 ب 131 و 


دیر سمعان 


در نواحي دمشق است. جايي است خوش و باغات بسیار دارد و آبادان 
است. 

گویند که مرتاضي از نصاري در خانه‌اي از آنجا بوده که هیچ بیرون نيامدي و 
سالي يك بار براي اظهار کرامت. سر از روزن ان خانه, بیرون کرده, 
نظرش بر هر علیل و بیمار افتادي صحت يافتي. ابراهیم ادهم گوید که به 
تماشاي آن شخص رفتم. 

مریض بسیار دیدم که انتظار روز ظهور او را دارند. روز موعود, دیدم که 
شخص سر از روزن بیرون نمود و به راست و چپ نگریست بر هر که 
نظرش افتاد, شفا یافت و 
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باز سر به اندرون خانه کشید. ابراهیم گوید: تعجب نمودم و نزديك خانه 
رفتم و او را صدا نمودم. جواب مرا داده. هفت دانه نخود به من داد و 
گفت: این را به قیمت ارزان نفروش ! ابراهیم گوید که از آنجا بازگشتم و 
در میان نصاري, مشهور شد که شخص مرتاض, چيزي به من داده. نصاري 
در مقام مبایعه دانه‌هاي نخود, تن أمدئة و من قیمت را به هفتصد دینار 
رسانیدم و نخودها را به آن مبلغ فروختم. پس از مدتي, گذارم بر آن 
درافتاد. شخص مرا آواز داد که دانه‌هاي نخود را ارزان فروختي, 
اگر هر يك را به هزار دینار مي‌فروختي, نصاري, از تو مي‌خریدند. و هر يك 
از ان نخودها, خوراك يك روز من است. پس, قیمت شخصي را که روزي 
هزار دینار شماء خوراکش باشد. بدان که به چه حد و اندازه است؟ 

7 1 1 و 


دیر طور سینا 


در قله کوه طور- که محل مناجات موسي علي نبینا و آله و علیه السلام 
است- بنا شده. جمیع سنگهايي که در آنجا کار کرده‌اند, سیاه رگ مي‌باشد. 
در در غریی. این دیره ساخته شندم که اکر ان را ببتدندر معلوم نشود. که در 
این مکان, دري بوده. 

و چشمه آبي در میان اين دیر هست و رهبان بسیار در آنجا مقام دارد. 

و آتلثتی در آن دیر مي‌باشر بسیار کم حرارت و اگر چراغ به آن آشن 
افروزند. آتش, قوت گیرد. و گویند که از اين نوع آتش در بیت المقدس نیز 
مي‌باشد. 5 

ابن عاصم شاعر در وصف ان گوید: 

یا راهب الدیر ما ذا الضوء و النورو قد اضاء بما في ديرك الطور؟ 

هل حلت الشمس فیه دون ابرجهاام غیب البدر عنه فهو مستور؟ 

7 ب 132 و 


دیر الطیر 


بر زمین مصر در کنار رودخانه نیل است نزديکي کوهي که معروف به 
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«جبل الکهف» است. و در آن کوه, شکافي است که در هر سال, روز عید, 
مرغان بسیا ی ی ی ی و و 
و خوانتدکی نمایند و جتدان در آنجا باشتند که هر یکی. از ان هزغها به 
شکاف, داخل شود و پر زند چندان که بمیرد. و چون اين حالت ِ 
شایر فرغان بروند و دیکر دیدم تشوند با سال ایندهم. و اکر .ده مرغ دررآن 
شکاف هلاك شود, اهل دیر دلیل ارزاني و فراواني آن سال. دانند. و این 
نقل را شابشتي گوید. 

8 ب 132 و 


دیرنهیا 


جزيره‌اي است در میان رودخانه نیل از زمین مصر» بسیار با صفا و سبز و 
خرم. 

رود نیل چون مد نماید, آبش اکثر آن جزبره را فرو گیرد و پس از آنکه جزر 
واقع شود در تمام این زمينها, سبزه‌ها و گلهاي رنگارنگ بروید و چنان شود 
که گویا قطعه دیبا یا خرده میناست و انسان از غایت حسن و نزاهت آن 
جزیره. میل به خروج ننماید. ابن بصري شاعر, وصف جزیره و سردابي را 
که در آن جزیره است و مجمع طیور و مصید ایشان است نموده, گوید؛ 
ایادیز تهیا ان کرت فاننیاسعی اليك علی الغیول السیق 

او ما تري وجه الربیع و قد زهت‌انواره بنهاره المتالق 

و تجاوبت اطیاره و تبسمت اشچاره من ثغر زهر مونق 

ادا سلتعن لور و تهان خنوسا فاصدق و آن لم تصدق 

فالغر فالکروان فالفارور اذيشجيك في طیرانه المتحلق 

اشهدت حرب الطیر في غیطانه‌لما تجوق منه کل مجوق 

8 ب 132 و 


زتافت 


شهري است در صحراء نزديك به ولایت رقه. قلعه‌اي از سنگ دارد و 

صاحب 
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آثار البلاد نوشته که آنجا را دیده‌ام. هشام بن عبد الملك, آنجا را ساخته, نه 

آنته دارد و نه توافت: غلف در انا تره‌ید و گوسفند و سایر حیوانات در 

آنجا نباشد. و آب از چاههاي بسیار عمیق بیرون آرند, قریب به صد و بیست 

ذرع, عمق چاههاي آنجاست. آبش شور است و آب شیرین در حوضها از 

آب باران نگه دارند و چون در تابستان, آب شیرین تمام شود. از رودخانه 

فرات که از چهار فرسنگي آن شهر مي‌گذرد آب آرند. و جوال و توبره 

بسیار وب بافند: قبا نیز بافنو. 

عجب آن است که در چنین جايي که نه آب هست و نه حیوان و نه امن و 
تم اما مه لگ وت کات وق آنادان انم و هخا خراب یی 

9 ب 133 و 


رقاده 


شهري است در افریقیه, نزديك به قیروان, خوش آب و هوا. هر که داخل 
ان شهر شود, شاد و خرم باشد, بدون سببي. 

نقل است که ابراهیم بن احمد بن اغلب مریض شده و خواب از او قطع 
کون و اسحاق طبیب که اطریفل اسحاقي بدو منسوب اروت امر نمود 
که ابراهیم سفر کند تا تغیبر آب و هوا حاصل شود و مرض رفع گردد. چون 
ابراهیم به محل آن شهر رسید, او را خواب درربود و از طارص ۳ 
یافت. آن مکان را شهري ساخت و نام آن شهر را «رقاده» گذاشت؛ يعني 
خواب آورنده. و ابراهیم, منع شراب فروشي را در شهر قیروان كردي و در 
رقاده, مانع از فروش و خوردن آن نشدي. بعضي از ظرفاي قیروان, در 
اين باب گفته‌اند: 

یا سید الناس و ابن سیدهم‌و من الیه الرقاب منقاده 

ما حرم الشرب في مدینتناو هو حلال بارض رقاده 

9 ب 133 و 


زکندر 
۰ است در ولایت مغرب, از مملکت بربر». میان این شهر و مراکش. 
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راه است. 
علی ند غیج آلله سفریی ختحانن ففیه فد که ان هر است شغر نو 
پرمنفعت. و قلعه‌اي دارد. اهلش در مذهب اسلامند و از طایفه بربر 
مي‌باشند. و معدن نقره در آن ولایت مي‌باشد و ان در غارها است در زیر 
زمین, هر که خواهد عمل کند از طرف سلطان, مانع ندارد. , 
از عادات اهل آن شهر,. آن است که اکر كسي خطايي کند یا مقروض گردد 
چون داخل ان مغارها شود دست از او باز کشند و تا بیرون نیاید, رجوعي 
با او ندارند. ۳ 
و گویند که چون بیست ذراع از زمین کنده شود به اب رسد. پس از طرف 
پادشاه, دولابها بر سر آن چاه, نصب شود تا آب چاه بالکلیه کشیده گردد تا 
تس موی و بیرون آرند, پس آن گل را شویند, هر چه نقره حاصل 
دء خمس او را سلطان بردارد. آب این چاه را به سه دفعه بکشند تا بر 
#7 زمین جاري شود؛ زیرا که از روي زمین تا روي اب, بیست ذراع است 
و دو حوض در کنار چاه کنده شده؛ يك بار از چاه اب را کشیده بر حوض 
اول ریزند و از حوض اول کشیده به حوض دویم ریزند و از حوض دویم باز 
با دولاب کشیده, بر روي زمین جاري کنند تا به بساتین و مزارع رود. و این 
عمل را فقرا نتوانند نمود, بلکه مرتکب این عمل اغنیا هستند زیرا که گاه 
باشد که منفعت کثیر حاصل گردد و گاه باشد که به قدر مخارج حاصل 
نشود؛ بلکه متضرر گردد. 
0ب 134 و 


سابور 


شهري است در زمین فارس, شاپور بن اردشیر ساخته. هر که به انجا رود 
و داخل شود, هميشه بوي خوش شنود به سبب بسياري گلها و درختان. 
بشاري گوید که شهر شاپور. شهري است با صفا و در آنجاء ميوه‌هاي 
گرمسيري و سردسيري به هم رسد. دهات آن شهر, از کثرت باغات به هم 
متصلند و روندگان, هميشه در زیر سایه درختان روند و در هر فرسخي, 
بقالی و خباری نفنشته. 
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ابو عبد اللّه سابوري که يكي از اولیا است و از آن ولایت است گوید: استاد 
ابو علي دقاق نقل کند که عبد الله, فزدخ بهد صیاور تن از فخیم تر نت ان 
عمل را نمود. 

سبب را پرسیدم. گفت: روزي دام گسترده بودم در گرماي ظهر در کنار 
نهري, آهوي ماده با اطفال خود, نراي خوردن آب آمدند. حون جشمشان بر 
دام افتاد, رم نموده در کنار آب ایستادند. عطش بر ایشان غلبه کرد. باز 
نزديك آب. آمدند.. از: دیدن دا باز .رم نموده و مکرر این امد. و شند از 
ایشان صادر شد تا عطش بر ایشان, بسیار غلبه کرد. ماده آهو, سر به 
آسمان برداشته, مانند اینکه در مقام استغاثه است. 

چندي نگذشت که ابري پیدا شد و چندان بارید که آب در زمین جاري شد و 
ماده آهو با بچگان سیراب شده, رفتند. از این خهت از ان رود: ترك صيادي 
کردم. 

1 ب 134 و 


بلده مشهوري است از قواعد ولایت مغرب به دریا چسبیده. و سنیگ 
معروف که حضرت موسي- علي نبینا و علیه السلام- و بوشع, , سفره نان و 
ماهي خود را در بالاي آن سنگ گذاشته, فراموش کرده, رفتند و در آنجا 
است. 

و گویند نوعي ماهي در آن دریا به هم رسد نیم تنه که نیم دیگر او, اصلا 
نیست؛ چنانکه يك نیم دارد. گویند که این ماهي از نسل ماهيي است که در 
سفره موسي- علي نبینا و علیه السلام- بود که در حین طلب خضر- علیه 
السلام- به قدرت خالق بي‌چون از هیا سفره, زنده شده و همچنان که 
نصف او خورده شده بود به همان طریق, خود را به دریا انداخت. و یهود, 
ان ماهي را متبرك شمارند. 

1 ب 134 و 


سجستان 


ِِ 9 ریگستان است و ۳ ضعیف» همیشه در آنجا وزد. ؛ چنانکه 
آسيابهاي آن ولایت 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار, ص: 259 

شمه اناد کروش کنو .و اکر خنله‌ای که نوشته می‌شمه نکسد آکتر آبادانت 
آنها را باد از ریگ, پر کرده, خراب کند. چنان حیله نمایند که چون ریگ 
بشتیار فلاخظه نفایتد که‌.باه ذر یکها خمع کند دور آن ربی را به وب هخا 
و خاشاك محکم نمایند و روزنه‌اي از زیر این چوب و خاشاك از طرفي 
گذارند که باد مي‌وزد و به زیر آن بن ریگ گذارند. باد, از آن محل داخل 
شده, آن ريگهاي جمع شده را به هوا برد و چون گردباد ان آن:مکان: متفرق 
نموده به جاي دور ریزد. 

ابن فقیه گوید که سنگ‌پشت و خارپشت بسیار در آن ولایت باشد و مار 
تا نی آنها اند که این عارست و سست: ابا را ضحم کنرد, 
به این سبب, اهل سجستان آن دو جانور را صید نکنند. 

اهل آن ولایت, مردمان نيك اعتقاد مي‌باشند. محمد بن بحر الذهبي از ورع 
و تقواي اهل آن ولایت, تعریف بسیار نموده. بهترین وصف ایشان. ان 
است که در زمان تغلب بني امیه که حکم به لعن حضرت امیر المومنین 
علي- علیه السلام- نمودند. اهل سجستان امتناع بلیغ در قبول این حکم 
نمودند و هرگز مرتکب این فعل شنیع نشدند. ۲ 

.عادات اهل آن ولانتر آن است که رن آدر رورا هرگز اه خانه بیرفن 
نرود و براي دیدن اقوام و عشیره خود, شبها تردد نمایند. 

و رستم که کمال شجا کت اومعروف است از اهل آن ولایت است؛ چنانکه 
فردوسي در وصف او ؟ 

جهان آفرین تا جهان آ را چو رستم نیامد پدید 

تعریف شجاعت رستم. ضرور بیان نیست. 

2 ب 135 و 


سخا 


شهري است در پایین مصر . مسجدي در آنجا مي‌باشد و سنگي در میان 
مسجد ام شده, هرگاه تشن را بیرون ارت گنجشك بسیار داخل 
مسجد شود 
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سنگ را دوباره به مسجد گذارند همه گنجشکان گريزند. 

2 ب 135 و 


سدوم 


قصبه قوم لوط است؛ واقع در میان حجاز و شام. پیشتر از این شهري 
بوده در غایت حسن و خوبي و حال عبرة للناظرین شده. او را «ارض 
مقلوبه» گویند و حال, سواي سنگهاي بسیار سیاه رنگ که گویند سنگهاي 
عذاب است که بر آن ناحیه باریده. چيزي در آنجا پیدا نشود. امية بن ابي 
الصلت گوید: 

ثم لوط اخو سدوم اتاهااذ اتاها برشدها و هداها 

زاودوه عن ضیفه ثم قالواقد نهيناك ان تقیم قراها 

عرض الشیخ عند ذاك بنات کظباء باجرع ترعاها 

غضب القوم عند ذاك و قالواایها الشیخ ۹ نبا ها 

عزم القوم امرهم و عجوزخیب اللّه سعیها و رجاها 

ارسل الله عند ذاك عذاباجعل الارض سفلها اعلاها 

و رماها بحاصب ثم طين‌ذي حروف مسوم اذ رماها 

3 ب 136 و 


سمنود 


بلده‌اي است در نواحي مضر در کنار رود نیل: خاته.سحری ذر انجا بوده: 
عمر كندي گوید که آن سحر خانه را دیدم در حالتي که بعضي از اعمال, 
آنجا را طویله کرده بودند و هر شتري که به آنجا داخل شدي اگر به تن آن 
شتر, فضله بودي, فرو ريختي. و آن شهر در اين زمان, خراب است و تاریخ 
خرابي آن شهر, در سنه سیصد و پنجاه هجري است. 

203 ب 136 و 


سنجل 


دهي است از نواحي فلسطین, واقع در میان نابلس و طبریه. 
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اضطاخرق. کوید که.هترل عقمب مفضیر دی تایلس آر شرخمین فلسطیی 
بوده و چاهي که یوسف- علیه السلام- را به آن انداختند, در میان قریه 
نابلس و قریه سنجل است و زیارتگاه مردم ات 

4 ب 136 و 


سنون 
دهي است در زمین کرمان. صاحب تحفة الغرائب گوید که در آن ده, 
حصاري است که موش در میان ان حصار, پید | نشود و اگر از جايي دیگر, 


موش بدان حصار ارند, بمیرد. 
164 


سوبله 


شهري است در زمین بربر, نزديك مراکش. ساکنین اين شهر. از اشرار 
ولایت بربرند و اهل بربر, از اشرار خلق روي زمینند. 

یعقوب بن یوسف, پادشاه ولایت مغرب, وقتي داخل این شهر مي‌شد, 
ریش سفیدان شهر بخ اتتشالن. آصژه بودند. يكي از خدمتکاران پادشاهي, 
از مستقبلین پرسید که شما اهل کجایید؟ به زبان خودشان گفتند که ما؛ 
مشایخ سوبلاييم. یعقوب فرمود: ضرور قسم نیست زیرا که ما, شما را 
اساسا ار سس وا ینامور و ر 
ریش سفیدان خجل شدند. 

4 ب 136 و 


ولايتي است خوش آب و هوا. در کوه واقع است. ابو سعید حسن سيرافي 
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4 ب 136 و 


سیرجان 


قصبه ولایت کرمان بوده؛ آبادان و معمور و بز اب قناتي بسیار عظیم, 
طاهر و عمرو- پسران یعقوب صفار- در آنجا جاري کردند که به تمام 
خانه‌هاي شهر گردش کند. نخل بسیار و نیشکر در آن ولایت به هم رسد. 
اهل آن ولایت, هر چه باد از درختان ریزد, بر ندارند و براي فقرا گذارند. و 
تبرت که منممفن است از آن ولایت:به عالم بر نو 

5 ب 136 و 


سیلون 


از دهات تابلس است. مسجد سکینه و حجر مائده در آنجا است. گویند که 
اين ده منزل یعقوب- علیه السلام- است و از این ده, برادران. یوسف را 
بیرون آورده به چاهش انداختند. 

5 ب 137 و 


شام 


مملكتي است معروف. طول آن مملکت از رودخانه فرات است تا قریه 
وی مر که وا ری اس 
پر منفعت و ابادان و خوش اب و هوا. 

صاحب کتاب آثار البلاد چون از اهل تسنن بوده, احادیت مجعوله‌اي در 
وصف شام گفته و مترجم. ترك ترجمه آن احادیث را نموده و به اشعار 
بحتري که در وصف شام گفته اکتفا نموده: _ 

عنیت بشرق الارض قدما و غربهااجوّب في افاقها و اسیرها 

فلم ار مثل الشام دار اقامةلراح اغادیها و کاس ادیرها 

مصحة ابدان و نزهة آعین‌و لهو تنوس دائم و سرورها 

مقدسة جاد الربیع بلادهاففي کل ارض روضة و غدیرها 
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و سه «ط» در آن ولایت کامل است که آن عبارت است از طعن و طاعت 
و طاعون. اما طاعون آنجاء , پس؛ , پناه به خدا از از [ و درباره طعنه آن باز 
شجاعت سپاهیان ان تنفرت دارصا ۵ اما صاعت اما نان اشت. کد 
اطاعت معاویه و پسر او, یزید را در اقبح امور نمودند و خروح بر امیر 
المومنین علي- علیه السلام- کردند و چندان مبالفه در اطاعت معاویه 
کردند که امر او, از پیش رفت و منتهاي امال او, بعمل امد. و اهل ان 
ولایت, به جلافت و کم عقلي مشهورند و اطاعت معاویه و خروج بر امیر 
المومنین را مابه, همین کلام است. 

و سیب و زیتون ركابي در آنجا تغفصل. اند که.دز غاینت خویی باشد. 

ابن ابي ليلي روایت کرده است که يكي از معارف شام را دیدم که 
شخصي در کوچه رسید که طبقي انار داشت و مي‌فروخت. شخص 
معروف.؛ انار فروش را غافل نموده, يك دانه انار 1 طبق او و در 
آستین خود گذاشت و مرا از اين عمل, تعجب حاصل شد. با خود گفتم که 
این عمل از خیالات است؛ هرگز از آن شخص سر نزده تهمت بر خود بستم 
و دیدن خود را خطا انگاشتم. قدري راه رفتیم. سائلي پیدا شد و چيزي 
طلب نمود. شخص معروف. انار مسروقه را از استین خود در اورده به 
سائل داد دانستم که خطا ندیده‌ام. سبب این حرکت را از آن شخص 
پرسیدم. گفت که در دزدي, يك سیثه بود و در عطا, ده حسنه ! يكي از 
سیثات در مقابل يكي از حسنات و نه حسنه دیگر براي ما منفعت باشد ! 
صاحب تحفة الغرار لب گوید در صحراي شام, درختي است, چون شب شود, 
هر يك از برگهاي آن درخت مثل چراغ. روشني دهد. هر قدر ظلمت بیشتر 
باشد. روشني بیشتر شود. چون نزديك روند و دست به برگ درخت زنند, 


هیچ چیز معلوم نشود. ۲ 

و کوهي که موسوم به «سماق» است در ولایت شام واقع شده. و ان 
کوهي است از اعمال حلب: معمور و آبادان, دهات و قصبات بسیار دارد 
[ که اکثر انها متعلق به اسماعیلیه است ]. و جمیع باغات و زراعات که در 
این کوه, واقع است از اب باران بعمل اید و اب دستي نخورد. از ميوه‌هاي 
باغات ابي, ميوه‌هاي انها بهتر باشد حتي زردالو و پنبه و کنجد بدون اب 
دستي بعمل آید. 
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در روایت است که چون پادشاهي این ولایت بر اسماعیلیه قرار گرفت, 
قلك ,تور الذین صاخت ولایت شام با لشبکری. کران بز سر انشان: امد 5 
چون يك شب در آنجا ماند. صبحي, کاردي دید به زمین فرو برده‌اند در 
بالاي سر او و رقعه‌اي در پهلوي آن کارد گذاشته‌اند. مضمون رقعه آنکه 
اگر امروز کوچ نكني, شب دیگر کارد را بر سینه شماء. فرو خواهیم برد. 
ملك نور الدین را خوف غلبه نموده معاودت کرد. 

و کوه طور که موسي.- علیه السلام- بدانجا رفتي در 1 ولایت است و 
قریب است به خاك ایله و بعضي گفته‌اند نزديك به مدین. و سنگ کوه طور 
را به هر طریق که بشکنند, شکسته آن به صورت درخت علیق درآید. و 
علیق, گياهي است به درختان پیجد و از براي گوشت دندان نافع است. 

و طور هارون در قبلي بیت المقدس واقع و حکایت انچنان است که موسي 
بعد از رفع فتنه سامري و قتل بني اسرائیل, خواست که به کوه طور رود. 
هارون از او, التماس نمود که در خدمت آن حضرت., در این سفر باشد. 
حضرت قبول فرمودند. 

در اثناي راه که مي‌رفتند دو نفر را دیدند که قبر مي‌کنند. پرسیدند که این 
قبر براي کیست ؟ گفتند: براي كکسي است که به این شخص, شباهت دارد, 
و اشاره به هارون نمودند؛ و از هارون خواهش کردند که داخل قبر شده, 
ملاحظه نماید که به قانون شریعت کنده شده يا نه؟ هارون- علیه السلام- 
لباسهاي خود را کنده به حضرت موسي- علیه السلام- سیرد و خود داخل 
قبر شده, دراز کشید تا امتحان قبر را نماید. سل ات ی اما قبض 
روح شریفش را نموده, قبر به هم برآمد. حضرت موسي دانست که حال 
چیست., گریه کنان به میان قوم, معاودت فرمود. بني اسرائیل او را به قتل 
هارون متهم ساختند. حضرت., دعا فرمود تا حق تعالي رفع شبهه را از نظر 
قوم نماید. حق تعالي, هارون را در سر آن کوه, موسوم به طور هارون بر 
بني اسرائیل ظاهر ساخت و هارون, احوال خود را بیان فر مود غایب شد. 

و کوه لبنان که مشرف بر ولایت حمص است در انجا است و انواع 
ميوه‌هاي جنگلي در غایت لطافت و ان کوه مي‌باشد و صلحا و عباد بدان 
سبب بدانجا میل کنند. و سيبي دارد که در شام از آن سیب, بوي خوش 


نیاید و چون از رودخانه‌اي 
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که موسوم است به «نهر ثلج» بگذرانند و از شام, دور شود. خوشبوي و 
معطر گردد. 

و رودخانه‌اي که موسوم است به «ذهب» يعني نهر طلا در نزديك حلب در 
ولایت شام است. از ان جهت او را رودخانه طلا نامند که جمیع آب این 
رودخانه, زراعت شود و هر چه آب زاید ماند به زميني ریزد که در عرض و 
طول دو فرسخ است و در آنجا, آب این رودخانه منجمد شده, نمك گردد. و 
اکثر ولایات شام, نمك از آنجا برند. 

8 ب 139 و 


شرشال 


شهري است در مغرب., در کنار دریا از اعمال بجایه. 

فقیه ابو الربیع سلیمان ملتاني به صاحب آثار البلاد نقل کرده است که در 
آن ولایت, چهار مناره است در غایت طول و او دیده است سه از آنها را که 
بر پا و يكي افتاده بوده که هر يك, پنجاه ذراع بلندي داشته و در قطر, اگر 
دو نفر بغل مي‌گرفتند, دستشان به یکدیگر نمي‌رسید. و چهار وصله سنگ 
مربع بسیار طولاني بر بالاي این چهار مناره از چهار طرف گذاشته بودند و 
به سبب افتادن يكي از این مناره‌ها, و داته از آن سنگهاي مربع افتاده 
است. رنگ سنگ مناره, کبود و رنگ سنگي که بر بالاي او گذاشته شده 
است, سفید است. و چنان نقل کرده که اهل این زمان به جهت عظمت و 
ِِ آن مناره‌هاء اگر بخواهند مناره‌اي را که افتاده, بلند نمایند. مقدور 
0۳ ۳۹ در بالاي اين ستونها, پادشاه آن ولایت, براي محافظت پسرش 
خانه‌اي ساخته. زیرا| که منجمان حکم نموده بودند که مرگ آن پسر به 
سیب گزیدن. عقربي خواهد بود. پسش, بادنشاه: پسر خود را در آن بالاه تربیت 
مي کرد. و از بسن که این مناره‌ها بلند و صاف بودند, عقرب پا امثال اوء 
نتوانستندي بالا رفت. از قضا روزي " انگوري به بالاي قصر مي‌بردند و 
عقربي در میان ان سله. بوده است. 

پسر پادشاه. چون دست به انگور دراز مي‌کند. عقرب. دست او را گزیده. 
في الفور 
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هلاك مي شود. 

9 ب 139 و 


از بلاد مصر است. جامه‌هاي زمستاني خوب در آنجا بافند. حسن بن محمد 
مهلبي گوید که اين شهر در نزديكي دمیاط است. جامه‌هاي قيمتي در آنجا 
بافند که سیصد درهم ارزش دارد و حال آنکه طلايي در بافتن آنها, کار 


نکرده‌اند. 
9 ب 139 و 


زميني است در فارس میانه ولایت ارجان و نوبندجان._ 

شعب بوان يکي از متنزهات دنیاست به سبب کثرت اب و درختان میوه‌دار 
و خوبي هوا و کثرت مرغان. گفته‌اند بهشت روي زمین چهار است: صفغد 
سمرفند, غوطه دمشق. شعب بوان و نهر ابله. احمد بن محمد همداني 
گوید که از نوبندجان تا ارجان بیست و شش فرسنگ راه است و این 
بیست و شش فرسنگ راه, جمیعا آبهاي روان و درختان میوه‌دار است. 
تام تا ان ات کم سا سم ی اس و ی 

در حيني که در خدمت عضد الدوله به شیراز مي‌رفت به شعب ِِ 
رسیده 0 تعریف آنجا ر مي‌نماید: 

و لکن الفتي العربي فیهاغریب الوجه و الیه ‏ اللسان 

ملاعب جنة لوسار فیهاسلیمان لسار بترجمان 

نت رها ما تحص ون کمن خرن 

غدوناتتفض الاغصان فيه‌علي اعرافها مثل الجمان 

او ها ك ص: 267 و القي 
الشرق منها في ثيابي‌دنانیرا تفر من البنان 

لها ثمر یسیر اليك منه‌باشرية و قفن بلا اوان 

و امواة یصل بها حصاهاصلیل الحلي في ايدي الفواني 

منازل لم یزل منها خيال‌يشيعني الي النوبندجان 

اذاغني الحمام الورق فیهااجابته اغاني القیان 

سا بالشعت اجوح حن هام دای و ناج الی نان 

مفصایت ای ان واه و اس وان 
ابص قاری یاه 

ابو کم ادم سن المعاصي‌و علمکم مفارقة الجنان 
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ولايتي است پر منفعت و پایتخت ولایت فارس است. شیراز بن طهمورت, 

آتجا :ا ساخته ع ساطان الفوله کالتهاه من یم اشعام ساعر انس ۱ 

فرمود. گویند هر که در شیراز مدتي بماند, وسعت معاش براي او حاصل 

شود. 

از عجایب شیراز, آن است که سيبي در آنجا به هم رسد که نصف آن 
ا توت با ری و او ی ی و و ی ۳ 

نف منیب مق عطر کل و تابر عطریات ور انجار خوب بعئل اید و انوا غ 

ایا و ام را 

تیگای هیر للقم‌ وت سا ور واه آنها بش اطراف برند. 

و دشت ارژن نزديكکي ولایت یرای سای ی در وتف آنجا گفته: 

سقیا لدشت الارزن الطوال. ۵ ضید بستیار ذر آن دشت به هم رسد. و ان 

دشت؛ صیدگاه عضد الدوله ديلمي بوده. و عصاهاي بسیار خوب از چوب 

ارزن‌در ان .دشت, عم اید و بحز در آن دشت: درعت ار زن در حایی در 

نباشد. 

اس میت سار ال رای ات خافعی موی 

بوده و کتاب بسیار تصنیف کرده و با ابو بکر محمد بن داود مناظرات 

داشته. روزي, ابو بکر به 
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قاضي احمد در حین مناظره گفت که مهلتي مرا ده. گفت: ترا تا روز 

قیامت مهلت دادم. باز روزي ابو بکر به قاضي گفت که من از پا , حرف 

مي‌زنم و تو از سر جواب مي‌دهي. قاضي گفت: بلي ! با گاوء چنین معامله 

باید کرد, چون سم گاو, ساییده شود شاخش را باید چرب کرد! ابو نصر بن 

آیم غبد الله. خباظ ای ان مات اشنت هیر صاب: مرتی کدرا مضتغات 

اوست؛ این شعر را گفته: 

هد النی کفت طونم مورا رین .ما کنت اناد 

فدم علیه و جانب من یجانبه‌فالعم انفس شيء انت حامله 

5 


صعید 


ولايتي است در مصر» در جلوبي شهر فسطاط و میانه دو کوه واقع است, 
و رود نیل از میانه این دو کوه گذرد. ۰/9 ۲۷ آن 
ولایت. مشرف بر نیلند. و ولایت صعید بسیار شبیه است به ما بین ولایت 
واسط و بصره در زمین عراق. 

و در ولایت صعید, آثار قدیمه بسیار است و در كوههاي آنجا, قبرهايي پیدا 
شود کم مت را چه ار اسان و چه از کربه و چه از سی ور پارچه‌ای از 
کتان: پیچیده‌اند و به. آن کتان, ادویه زده‌اند و چون مشمع شده است؛ 
موني به آن سبب در میان نیو سد, و به بدن موتي شقن او ان اجزا, مالیده‌اند 
و گویند موميايي مصري از اجزايي است که از سر این موتي گيرند و بهتر 
از موميايي معدني باشد. و گویند که اهل صعید, گاه باشد که در وقت 
کندن چاه, به قبرهاي سنگي که يك پارچه تراشیده شده است, رسند و 
جون آنها زا بشتکننم مت کر میان انا طاهر شوه کهفمسنده واز ان اخزا: 
بر آن مالیده‌اند. 

و در صعید. سنگهايي به هم رسد که گویا پول سکه‌دار است و گویند که 
۱ بوده‌اند و در عهد فرعون به دعاي موسي- علي 


نبینا و 
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واقع در جنوب مصر [نزديك بلبیس ]؛ و بقره بني اسرائیل که او 
به حکم خدا, کشتند و گوشت او را به مقتول زدند و مقتول, , زنده شد در 
۳ ده: بعمل آمده بوده. در اين زمان, گنبدي در آنجا است موسوم به «گنبد 


بقره», مردم به زیارت آنجا روند. 
4ب 142 و 


دهي است قدیم, از بناهاي اهل روم, نزديك به رقه در کنار فرات و در 
طرف عربي آن. و آنجا, نیستان و جمجمه و گل ولاي مي‌باشد. طول قربه, 
دو فرسنگ, راه است. براي اب برداشتن از فرات. به سبب ني و کل راهي 
سواي يك راه نیست و آن را هم با سنگ و آهك ساخته‌اند. 

چون معاویه شنید امير المومنین علي- علیه السلام- از فرات عبور نموده, 
ابو الاعور را با ده هزار سوار در سر راه صفین فرستاد که نگذار امیر 
المومنین علي- علیه السلام- با اصحابش در حین رسیدن به انجا, اب از 
فرات بردارند. حضرت علي ءع( صعصعة بن صوحان را به نزد معاوبه 
فرستاد و فرمود: من به طرف شما آمده‌ام تا معذور باشم قبل از جنگ و 
اگر شما به سوي ما آیید دوسترین چیزها, پیش ما عاقبت خواهد بود, و 
مي‌بينم شما را که میانه ما و آب فرات, حائل شده‌اید و اگر ترا خوش 
مي‌آید اي معاویه, کاري را که در نظر داریم بگذاریم و مردم بالاي آب 
خوردن, نزاع نمایند تا غالب آن باشد که آب خورده باشد, پس, این کار را 
خواهیم کرد. معاونه در جواتب حفت: خواقی ذانست رآ ما روما شود به 
آنتحا مب انیم . پلس» , صعصعه به خدمت حضرت, مراجعت نموده, تعلل معاویه 
را معروض داشت. حضرت. اندوهگین شدند؛ زیرا که اهل لشکر. بسیار 
تشنه بودند. 
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چون کار به آنجا رسید, اشعث بن قیس و مالك اشتر با لشكري گران بر 
سر ابو الاعور تاختند و او را از سر آب, دور ساختند. و امیر المومنین (ع) 
لشکر شام را اذن داد که بدون ممانعت, آب بردارند. 0 در تاریخ سي 
و هفت هجري در غره ماه صفر بود. 

از قراري که صاحب آثار البلاد نوشته. لشعریان حضرت امیر (ع) یکصد و 
بیست هزار نفر بودند و لشکریان معاویه, نود هزار نفر (و در تاریخ روضة 
الصفا به عکس نوشته), در اين جنگ بیست و پنج نفر از اصحاب بدر که در 
خدمت حضرت. بودند به دست لشکریان معاویه, کشته شدند. يکي از آن 
بیست و پنچ نفر, عمار بن یاسر بود. و صد و بیست روز. این دو لشکر در 
مقابل یکدیگر بودند و نود بار با هم مقاتله کردند. بعضي از صحابه, تخلف 
از هر دو لشکر کرده بودند. بعضي, معاویه را حق مي‌دانستند و پیراهن 
خون الوده عثمان را بر سر نیزه کرده و بعضي مي‌گفتند حق به طرف امیر 
المومنین ع( است, تا عمار یاسر کشته شد. چون. حدیت مشهور از 
حضرت رسولل- لین الله عات الم و فرام بود که به عمار مي‌فرمودند: 
تقتلك الفثة الباغية, بغي معاویه بر صحابه معلوم شد. و چون کار را 


لشکریان حضرت بر معاویه و لشکریان او, تنگ گرفتند به حیله عمرو عاص, 
ی راضي شدیم. پس لشعریان 
حضرت به سبب رشوه‌هايي که روساي لشکر, از معاویه گرفته بودند, از 
جنگ باز ایستادند, و حضرت امیر (ع( مي فر مودند: کلمه حقي است که 
اراده باطلي از او نموده‌اند. 

پس؛ , لشکریان. سخن حضرت را نشنیدند. در این حال. , حضرت فر مود: لا 
راي لفیر مطاع. پس, کار به حکمین گذاشته شد؛ چنانچه در تواریخ مسطور 
است. در این جنگ, چهل و پنج هزار نفر از لشکریان معاویه و بیست و پنج 
هزار نفر از لشکریان امیر المومنین- علیه السلام- به قتل رسیدند. 

5 ب 142 و 


جزيره‌اي است عظیم از جزایر اهل مغرب و مقابل است به افریقیه. و این 
جزیره, مثلت واقع شده و طول هر ضلع این مثلت, هفت منزل راه است. 
بسیار آباداني دارد ع چهارباي بسیار در آن جزیره به هم. رسد از اسب هو 
شتر و گاو و خر و قاطر و 
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گوسفند. همچنین حیوانات وحشیه در آنجا بسیار است و حیوانات درنده و 
کزنده دز آن جز بزم. یافت شود. و معدن طلا و نقره و مس و آهن و معدن 
شب و زاج و نوشادر و سورمه چشم و معدن زیبق در آنجا باشد. و میوه 
زمستاني و تابستاني و باغ و درخت بتتبیار آذر آن جذبرم است و زعفران 
نیکو در آنجا بعمل آید. 

این جزیره, پیشتر, چندان آباد نبود. بعد از آنکه اهل اسلام, افریقیه را 
گرفتند, کفار افریقیه به اين جزیره گريخته. جزیره را آباد نمودند و در عهد 
مامون در حکومت بني اغلب در افریقیه, صقلیه به دست مسلمانان قزر امد 
و بعد از مدتي, باز کفار غالب شده, جزیره را از تصرف مسلمانان در 
اهر تن ابن حمدیس در حالت اشتیاق به این جزیره, این دو بیت را گفته: 
9 صقلية صقلية و الهوي‌بهیج للنفس ِِ- 

و دوره ۳ جزیره, شانزده روز راه و قطر این جزیره. پنج روز راه است. 

و کوهي است در این جزیره. موسوم به «قصریانه» و این کوه از عجایب 
دنیا است و شهر و دهات بسیار در این کوه مي‌باشد. و دروازه این شهر در 
سر راهي واقع است که به غیر از آن راه به شهر و به دهات. رآهی دیکر 
نیست؛ چنانکه تا دروازه مفتوح نشود, از جمیع شهر و دهات. كسي بیرون 
نتواند رفت. و این کوهي است بسیار بلند. ‏ 

و در این جزیره, كوهي است موسوم به کوه اتش. ابو علي حسن بن يحيي 
گوید که این کوهي است مشرف به دریا و دور او, سه روز راه است. و در 
مقابل ولایت طبرمین واقع شده, و درخت بسیار در آنجا مي‌باشد که اکثر 
آنها, فندق و صنوبر و ارزن است. و در آن کوه, میوه جنگلي بسیار 
مي‌باشد. و در قله این کوه, سوراخهايي باشد که آتنشن و دود از آنجا بالا 
رود, و بعضي اوقات, آتش چون سیل از قله, سراشیب شود و به هر جا 
رسد, بسوزاند و چيزي چون جرم آهن در مجراي سیل باقي ماند. عجب ان 
است که در قله این کوه, هميشه ابر ایستاده و برف مي‌بارد, و در 
تابستان, برف از قله کوه, کم نشود و در زمستان. همه کوه را برف احاطه 
نماید. 


شب, شعله آتش از قله کوه بالا گیرد و زوز, دودي عظیم پیدا گردد که 


4 
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نزديك نتواند رفت. و حكماي روم به تماشاي این کوه به جزیره صقلیه 
روند. و اگر كسي آتش از آنجا بردارد, آتش خاموش گردد و از جاي خود به 
جاي دیگر, آن آتتتن نرود. ِ 7 
و در انجاء غلفن»اشت. که او زا بر کان»* کوینن. احمد ین عمر عذری خویذ 
که برکان این جزيره. بدگل‌ترین برکان عالم است. چون باد بر او وزد, 
ِِ از او ظاهر شود و کبریت از اوء. منفصل گردد و بهترین کبریتها 
و سه چاه در اين جزیره است که معدن نفت است و مردم پیله از آن 
چاهها پایین روند و سوراخ دماغ و دهن خود را محکم بندند و آب از آنجا بالا 
ی وی نفت از روي ان کیرند. و اگر در پایین چاه 
7ب 144 و 


۳ 


شهري است مشهور در کنار درياي شام, به طريقي خوش, اتفاق افتاده, و 
پلي عجیب در کنار دروازه آن شهر ساخته شده, بسیار مرتفع و يك طاق 
دار چنت بای و طافی در عالم سست* هیر بل -ظلیطاه در ولایت انلس 
و پل طلیطله از پل صور, قدري کوچکتر است. معامله اهل شام و عراق, 
از زر و سيمي است که در ولایت صور» مسکوك شود 3 اق را «دنانیر 
صوریه» گویند. 

17 


طبرستان 


ولايتي است میانه عراق و خراسان؛ واقع در کنار درپاي خزر, شهر و دهات 
بسیار دارد. قاضي ابو الطیب طاهر بن عبد الله از آان ولایت است و صد 
سال عمر کرده. 

(مترجم کتاب به عرض مطالعه کنندگان مي‌رساند چون صاحب کتاب آثار 
البلاد از اهل تسنن است و بعضي از علماي ایشان را که ذکر مي‌کند. 
مناقب و مفاخر بسیار 
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براي ایشان مي نویسد که در ترجمه انها, هی فايده‌اي نیست به این جهت, 
حقیر بعضي را ترك مي‌کند و آنچه را که فايده‌اي در ان مي‌باشد ترجمه 
نموده به عرض مطالعه کنند نان مي‌رساند. 

[قاضي ابو الطیب طاهر بن عبد الله طبري از مفاخر آنجا و استاد شیخ ابو 
اسحاق شيرازي است. قاضي مذکور. صد سال عمر کرده و خرد او, بر جا 
ماند و هوش او, مختل نگردید, تا پایان عمر, فتوا مي‌داد و میان مردم به 
داوري مي‌نشست و با فقیهان, مناظرت مي‌نمود. مصنفات بسیار در فقه و 
اصول دارد. از ان جمله است تعلیقه طبري در صد مجلد و کتابي در مذهب 
شیخ ابو اسحاق شيرازي صاحب مهذب گوید: من ده سال و اندي در حلقه 
درس او بودم؛ وي از من خواست استادیاريیش را بنمایم و من, انجام دادم. 
قضاي کرخ با او بود. قاضي, پیغمبر (ص) را در خواب دید و ان حضرت. او 
را «فقیه» خطاب کرد و از این بابت. بسیار خرسند بود و مفتخرانه 
وي به سال 405, در سن یکصد و دو سالگي در بغداد در گذشت و خلیفه 


طبریه 


شهري است نزديك به دمشق. في ما بین این دو شهر. سه روز راه است. 
و مشرف است به دريايي که معروف است به درياي طبریه. و کوه طور, 
مشرف به این شهر است. و اين شهر, مقدار يك فرسنگ به درازي دریا 
واقع شده. و طباري نام که يكي از ملوك روم است. این شهر را ساخته 
است. 

در این شهر, چشمه‌هاي آب گرم است, و حمامات بر بالاي آن چشمه‌ها 
ساخته شده که محتاج به سوزانیدن نیست. و آن, هشت حمام است. ابو 
بکر علي الهروي گوید: [حمام طبریه که آن را از شگفتيهاي جهان 
خوانده‌اند, ان نیست که کنار دروازه طبریه در ساحل دریاچه است؛ زیرا 
که‌ماند آن,شسار اشست. آن حمام که از تساه عیان اس بر سای ار 
طبریه است که حسنیه خوانده مي‌شود.] و اين 
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قربه از اعمال طبربه است. آن, عمارتي است قدیم که گویند حضرت 
سلیمان ءع( او را بنا نهاده. و گنبدي اشنتت که ات از او, بیرون ایند و 
دوارده جشمه است که‌هر یک از ان مخضوض ات به مرخ وصاحتب 
هر مرضي که در آن چشمه, غسل کند, شفا یابد به اذن حق تعالي. و آن 
آبها بسیار گرم و شیرین و خوشبوي مي‌باشند. 

و درياي طبریه, ده میل راه است [در شش میل] که ضرب آن, شصت میل 
مي‌شود. گویند که فرو رفتن و خشکیدن دریاچه طبریه, علامت خروج دجال 
است. 

و این دریاچه, مانند بركه‌اي است که کوهها دور او را فرو گرفته‌اند ۵ اب 
نهرهايي که از طرف ولایت بانیاس مي‌اید به اين دریاچه مي‌ريزد. و معدن 
مرجان در این دریاچه مي‌باشد. و در وسط دریاچه. سنگي است کنده شده 
و به روي اور سنگي دیگر گذاشته شده که از زیر آب. نمایان است. اهل آن 
وافت,.حتان. کویتد. که آن: سنتی: قبر :سلیهان» غلین غیینا بو علنه الشلام 
است. و قبر لقمان نیز در شهر طبریه در ای و 
زیارت کند, فهیم و ذهین مي‌شود. 

و عقرب قتاله در آن ولایت باشد. 

صاحب تحفة الغرائب ب گوید نهري است در ولایت طبریه که نصف آب آن, 
گرم و اتف دیجر: تشرد آنشت و هو ند هم وید جهن اب از دار ند 
سرد است. ۲ 

و باز گوید که هفت چشمه است در طبریه. هفت سال آب دهند و هفت 
سال بخشکند. 


[بدانجا نسبت دارد سلیمان, یسر احمد, پلسر یوسف طبراني يکي از 
پیشوایان نامبردار و حافظان پرحدیت و مشایخ شالفتن ان تالیفات. آورشف 
مفخم کنیر در تامهای باران.بيامین که. مانتد. ان: ساخته نشده است. ابو 
الحسن احمد بن فارس, صاحتب مخمل وید از اشاه این عمیده فرشا( 
بویه شنیدم که مي‌گفت: من گمان مي‌کردم چيزي از ریاست دنيايي, 
شیرین‌تر نباشد تا هنگامي که به مناظره و گفتگوي میان سلیمان طبراني و 
ابو بکر جعاني برخورد کردم که در آن مناظره, طبراني در پرحافظگي بر 
جعاني, پیروز بود و جعاني در تيزهوشي بر طبراني برتري داشت تا انجا که 
فریاد دو طرف بلند مي‌شد و پيروزي هیچکدام آشیکار ثمی کشت 
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1 حديثي نزد من هست که هیجچ‌جا یافت نشود. 
طبرانی گف 

بگو. ای کت ابو خلیفه از سلیمان بن ایوب حدبت آورد و حدیت را باز 


7 7 سلیمان بن ایوب. منم ! و ابو خلیفه از من شنیده است پس 
بشنو تا خود برایت بگویم تا سند روایتت عالیتر (کوتاهتر) شود. پس, جعاني 
شرمنده شد. ۲ ۱ 
ابن العمید گوید: در این هنگام, من آرزو کردم اي کاش وزارت من از آن 
طبراني بود و من به جاي طبراني بودم و چنان خرسند مي‌شدم که او 
خرسند شد. گویند: 

طبراني به اصفهان شد و هفتاد سال در آنجا بماند تا به سال 200 هجري 
در سن صد سالگي در گذشت.] 219 ب 146 و 


طرسوس 


شهري است میانه انطاکیه و حلب. طرسوس بن روم بن القین بن سام بن 
تایه السا س این مر را اوه مار ارس رد ان فسات 
را نموده. 

طرسوس سرحد ولایت اسلام است؛ چنانکه محمد بن احمد همداني کته 
چون قیصر روم در سال سیصد و پنجاه و چهار هجري قصد ولایت اسلام 
ار سا ها تا ری مس اه نی ات 
قیصر نتوانستند نمود و طرسوس را به شرط امان از مال و جان, به قیصر 
سپردند و قیصر, خلاف عهد نموده مسلمانان را اذیت بسیار حاصل شد. و 
اين شهر تا زمان تحریر کتاب آثار البلاد به دست کفار بوده است. 

کید بر ساب مها است کم نکان اجه ات وانقر مان نویه 
است که فاففن عباسی: در سر آن چتشمه: تزول. کرد.و ماهي سفیدي دز 
آن چشمه, ملاحظه شد. وي حکم به گرفتن ماهي نمود. چون او را گرفتند 
ماهي دوباره خود را تقر ات اتداعت و رشحات اب بر مامون رسیده» مامون 
به خشم رفت و دوباره حکم به گرفتن ماهي نمود و طباخ, حاضر ساخت تا 
ماهي را بپزند. چون, ماه به میان 
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روغن انداختند, لرزه و رعشه در مامون پید | شده, پیش از انکة ماهي پخته 
شود, مأمون به دوزج شتافت چنانکه شاعر گوید؛ 

هل رآیت النجوم اغنت عن المآمون قي عز ملکه المأسوس 

غادروه بعرصتي طرسوسس مثل ما غادروا اباه بطوس 

2ب 146 و 


عباسه 


قصبه‌اي است [در زمین مصر در نهایت زيبايي و پاكيزگي] او را خواهر 
احمد بن طولون بنا نهاد. و انچنان است که معتضد خلیفه, دختر احمد را به 
خمارویه که يكي از چاکرانش بود, نامزد نمود. خمارویه به مصر رفته. دختر 
احمد را بعد از زفاف؛ از مصر بیرون آورد و در مكاني که حال؛ قصبه 
عباسه است نزول نمود. عباسه, خواهر احمد براي د برادرزاده به آنجا 
رفته, او راء. آن مکان. خوش آمد و عمارتي در آنجا بنا نهاد و در ازدیاد 
عمارات؛ کوشیده به مرور زمان؛ قصبه‌اي کردند موسوم به عباسه. 

و در آنجا اسطلخ آبي است که چندان مرغ در آنجا جمع شده که در هیچ 
مکان آنقدر مرغ یافت نشود. ۱ ۱ 

و ملك کامل؛ پادشاه مصر, بسیار به آن قصبه رفتي و از متنزهات انجا, 
بسیار او را خوش امدي. 

1 ب 147 و 


عریش 


شهري است از اعمال مصر. بدان سبب او را. عریش نامند که چون 
برادران یوسف (ع) در سال قحط, براي خریدن طعام. خواستند داخل خاك 
مصر شوند, مستحفظین سرحد مملکت مصر. ایشان را در آنجا نگاه داشته 
و به یو سف- علیه السلام- ورود ایشان را براي خریدن طعام نوشتند و 
براي ایشان از چوب و 
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نی" سايه‌باني. ساختند تا زجمت افتابپ. را نکشند. عرب. ضایه‌بان. را 
«عریش» گوید. پس, آن مکان. مسمي به عریش شده, رفته رفته آباد 
شده, شهري عظیم شده است. 

و در میان عرب. مثل است که: فلان اغدر من دهقان عریش. يعني فلاني 
مکارتر از روستايي عریش است. و حکایت چنان بوده که چون محمد بن 
ابي بکر را که از طرف حضرت امیر الموّمنین- علیه السلام- والي مصر بود 
چون, این خبر به معاویه رسید. مضطرب گردید و به دهقاني از دهقانان 
عریش, رشوه بسیار فرستاد و عهد نمود که خراج بیست سال را از او 
نخواهد به شرط انکه دهقان, سمي را که معاویه فرستاده, به عسل 
مخلوط نماید و عسل را بعنوان تحفه, براي مالك اشتر برد. 

معاویه مي‌دانست که مالك را میل به عسل, بسیار است. القصه, دهقان, 
لشکریان مالكت, دهقان را کشتند. 

1ب 147 و 


عزاز 


است و از اصناف گزنده بخصوص عقرب در ان خاك پیدا نشود و ار خاك 
قصبه عزاز بر عقرب بپاشند, في الحال بمیرد. 
2ب 147 و 


قلان 


شهري است در کنار درياي شام؛ از اعمال ولایت فلسطین. و او را از 
خوبي, عروس ولایت شام گویند. در عهد عمر, آن شهر به دست اسلام 
ار ی سل 
شدند. 

گویند: فرتکیان: کشتی‌اق. ساخته. بودتد که کناره آن. کشتن.در ارتفا 
مساوي سور عسقلان بود که در میان دریا است. پس, غفلة به کنار سور 
امده. كشتي را به سور 
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عسقلان متصل نموده, داخل آن قلعه شدند و قلعه را مفتوح ساختند و سي 
و پنج سال در دست ایشان ماند تا آنکة صضلا الذین یوسف بن ایوب لشکر 
بر سر ایشان برده, عسقلان را مفتوح نمود. فرنگیان بعد از مدتي, لشکر 
بر سر عکه آورده. عکه را مفتوح ساختند و از انجاء عازم عسقلان شدند و 
ات وت 


ک ورن رت سای ی ی اه وی در 
عسقلان مدفون شده و ضريحي عظیم و مسجدي بزری در آن مکان 
شریف ساخته‌اند و اهل ممالك به زیارت آن مکان متبرك روند و آنجا را 
«مشهد رس الحسین» گویند. 

2ب 148 :2 


عسکر مکرم 


شهر مشهوري است در زمین اهواز. مکرم بن معاوية بن حرث بن تمیم, آن 
شهر را بنا نهاده و آنچنان بوده که چون خورزاد بر حجاج, ياغي شد, قلعه 
محکمي در آن سرزمین بود, حجاج. مکرم را با عسکر فراوان بر سر او 
فرستاد و مکرم به سبب طول حصار داري براي عسکر خود. خانه‌ها بنا نهاد 
و مشهور به عسکر مکرم کردند. و چون, زميني خوش بود, لشکریان در 
آنجاء سکكني نموده. شهري عظیم شد 

نا ات۱ 
بدین سبب كساني که فالج مي‌باشند بدانجا روند و به گزیدن عقرب جرار, 
مرض ایشان رفع شود. 

3 ب 148 و 


عکه 


شهري است در کنار درياي شام. از اعمال ولایت اردن و قلعه‌اي بسیار 
محکم دارد. 
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بشاري گوید که اين قلعه را احمد بن طولون بعد از ملاحظه قلعه صور به 
آن هیئثت و ترکیب. ساخته است. و گفته‌اند که احمد بن طولون چون 
خواست که دیوار قلعه را از میانه آب دریا بردارد, بناهاي آن ولایت عاجز 
شدند. صاحب آثار البلاد مي‌تویسد که جد من, ابو بکر بنا را ؛ به او سراغ 
دادند. بس, ابو بکر متعهد آن کار شده؛ تخته‌هاي بسیار درشت حاضر 
ساخت از چوب جمیز غلیظ و به اندازه قلعه که در صحرا بود بنیان آن 
تخته‌ها را بنا نهاد و سنگهاي بسیار بزرگ با گچ در میان آب, بر بالاي آن 
تخته‌ها اه ۱ در هر پنج ذرع» نصب نمودي. تخته‌ها, 
سنگین شده, میل به نزول نمودندي تا در ته دریا بر روي ریگ, قرار 
مي گر فتند. 
يك سال گذاشت تا قرار سنگها محکم شدند و از اين قرار, دیوار را از 
میان آب, بالا آورد. چون دیوار بالا آمد دروازه‌اي براي او گذاشته و پلي 
براي آن دروازه از زنجیر ساختند و شبهاء جمیع کشتیها را از آن دروازه, 
داخل قلعه نمودي, چنانچه در شهر صور ساخته شده بود. پس, احمد بن 
طولون, هزار دینار زر سرخ با خلعت بسیار به ابو بکر داد و اسم ابو بکر را 
در بالاي قلعه عکه نوشت. 
و عکه همیشه در دست مسلمانان بود تا فرنگیان در سنه چهارصد و نود و 
هفت بر آنجا مستولي شدند و در دست ایشان ماند تا آنکه صلاح الدین در 
سنه پانصد و هشتاد و سه فتح آنجا را نمود. دوباره فرنگیان آمده, قلعه را 
محاصره نمودند و ملك صلاح الدین نب بر سر فرنکیان, آمده. خنکی. عظیم 
واقع شد و خلقي کثیر از طرفین کشته شدند. 
پس به سبب بوي گند کشتگان, امراض مختلف در لشکر اسلام, ظاهر شد 
و ملك صلاح الدین مریض گردید. اطبا؛ ی 
از آن موضع نمودند و فرنگیان باز عود نموده, عکه را محاصره کردند و 
خندقي بر گرد خود کشیده, ماندند. صلاح الدین باز عود نموده. سه سال در 
مقابل لشکر فرنگ نشست و فرنگیان, قلعه را گرفته, اهل اسلام را کشتند 
و این در سنه پانصد و هشتاد و هفت هجري بود و تا زمان تاریخ تحربر 
کناب آثار البلاد, عکه در دست فرنگیان 99 
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گویند گاوي که از براي حضرت آدم (ع) بیرون آمد و به او زراعت نمود از 


میان چشمه‌اي بوده که نزديك شهر عکه است و مردم آن چشمه را زیارت 
و قبري در آنجا هست که آن را منسوب نموده‌اند به حضرت امیر 
المومنین- علیه السلام-. 

4 ب 149 و 


عین جاره 


دهي است از اعمال حلب. 

ابو علي تنوخي گوید که ما بین اين ده و ده کوبه , سنگي است بر پا 
ایستاده. _ 

هر وقت آن سنگ بیفتد, زنهاي قریه عین جاره, از خانه‌هاي خود بیرون روند 
و شهوت بر ایشان غلبه کند. چون, مردان ده, سنگ را باز بر پا نمایند, زنها 
به خانه‌هاي خود, عود نموده به حال خود ایند. و این ده را سیف الدوله به 
احمد بن نصر البار تیول داده بود. احمد نیز همین حکایت را نقل نموده و 
نوشته است. 


4ات 19 و 


شهري است در ِِ محل جلوس فرعون موسوي است, در جانب غربي 
نیل و حال, خراب 
از غرایب آنجا: 1۱۳ 
زمین. وضع شده به درازي پنجاه ذراع, و در هر میل, , صورت سواري کنده 
شده. و در سر هر میل, 1 
است. و این دو میل را چنان ساخته‌اند که آفتاب در وقت میل از خط 
استوار در اول نقطه جدي, محاذي يكي از ان میلها شود که در جنوب, واقع 
است. و چون روزهاء میل به بلندي کند تا آنکه آفتاب به اول نقطه سرطان 
رسد فجادیشود, با تفیل دی کر و شمالي از او نگذرد, و هميشه آفتاب در 
میان این دو میل آمد و رفت کند. و به سبب اندك آبي 
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که از این دو میل جاري مي‌شود, درختها في ما بین اين دو میل روییده‌اند. 
و از عجایب اینکه از اول اسلام تا زمان تحریر آثار البلاده سنگ از عین 
شمس, مردم براي بناهاي خود مي‌برند و هیچ از آن, کم نشده. 
و زراعت بلسان در عین شمس است و در هیچ جاي عالم نباشد. و روعن 
بلسان از آن گيرند, 
شده و آن. عمل جن است که براي سلیمان- علیه السلام- کرده‌اند. و باز 
گوید که در آنجاء مناره‌اي است از رخام سرخ و منقط به نقاط سیاه, و 
را ی وس ای وروی 
مناره, کنده‌اند, گویا شخصي است محترم و دو نفر خادم در یمین و یسار او 
کنده شده و آب بسیار قليلي از سر مناره مي‌ریزد به طريقي که به پایین 
منار نمي‌رسد, بلکه پانزده ذراع بیشتر پایین تجف آنت: وف فننیب: آیرع. اب 
قلیل, سبزي‌اي در سر منار روییده که به عربي او را «محلب» نامند. 
و عجیبتر آن است که در آن نزديکي, ات یافت نشود و مردم آن. وال از 
چاه آب خورند. ال اعلم بحقایق الامور. 
6 ب 150 و آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار ؛ 
ص 281 


غریان 


دو بنا بوده‌اند مانند دو صومعه در زمین مصر. و قرار چنان بوده است که 
هر که از آنجا گذرد و سجده دو صومعه را نکند, پادشاهان مصر بعد از آنکه 
دو آرزوي او را بعمل آرند. او را بکشند. و باید آرزوي نجات نکند که او, 
و موس تا ری ار کی 21 خود, از ولایت افریقیه به 
مصر مي‌امد. چون به آن دو صومعه رسید. سجده نکرده, گذشت. 
پاسبانان. او را گرفته. پیش پادشاه مصر بردند. چون گازر بیچاره از حقیقت 
کار, مستحضر شد, تضرع و زاري بسیار نمود, اما مفید نیفتاد. پادشاه مصر 
گفت: دو آرزو از براي خود بخواه و آماده قتل باش. گازر که دید حال چنین 
است گفت: آرزوي اول من, آن است که ده 
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هزار دینار زر سرخ آورده به اميني دهید که در افریقیه به خانه من رساند. 
پادشاه فرمود تا چنان کردند و فرمود که آرزوي دوم را بخواه. گازر گفت: 
مطلب دویم آن است که به هر يك از حضار مجلس از اعلي تا ادني, سه 
دفعه با این چماق که در دست دارم به پشت گردنشان بز نم » بار اول, 
آ رکه بار دویم سخت‌تر از آن, بار سیم, شدیدتر از دویم. پادشاه به حضار 
فرمود: در این باب چه مي‌گویید؟ همه گفتند: سنت پادشاهان قدیم است 
باید معمول داشت. یس » , به گازر گفتند: ابتدا به کي خواهي نمود؟ گفت: 
به پادشاه. پس. , پادشاه از تخت پایین آمد و به دو زانو نشست. 

گازر چنان چوب به پشت گردن پادشاه انداخت که پيشاني یادشاه به زمین 
آمده, غش کرد. پس از آنکه به مشقت تمام, پادشاه را به هوش آوز ند 
پادشاه گفت: 

کاش مي‌دانستم که این کدام چوب است؟ به خدا قسم, اگر چوب دویم را 
بخورم, هلاك خواهم شد؛ چه جاي چوب سیم ! پس پادشاه رو به پاسبانان 
کرده, دشنام بسیار به ایشان داده گفت: من خود به چشم خود دیدم که این 
گازر به غریان. سجده کرد و گذشت شما چرا به او افترا مي‌زنید؟ دست از 
او باز دارید تا به هر جا که خواهد برود. ۱ ب کرد. و مثل 
این دو بنا را منذر بن امرء القیس بن ماء السماء که يكي از پادشاهان 
عرب بود در حوالي کوفه بنا نهاده و حکایت او, خواهد آمد ان شاء اللّه 
تعالي. 

7ب 150 و 


غزه 


شهري است خوش آب و هوا در میان شام و مصر در طرف صحراي ریگ 
که در طرف مصر است. شهر غزه و شهر عسقلان را دو عروس مملکت 
شام گویند. 

محمد بن ادریس شافعي در این شهر. متولد شده در سنه صد و پنجاه 
هجري, و او يكي از ائمه مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت است., و 
ضاحب: کات انار البلاد خفن تر. عدهت. شافعین. است حاانن. ند از 
کرامات امام خود نوشته و بعضي خوابها, برايش دیده بود که در بهشت با 
حضرت رسول (ص) نشسته‌اند. از این قبیل مفتریات زیاد نوشته بود به این 
جهت؛ مرت ترجمه آنها را تموده:.به چند 
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بیت شعر که به شافعي نسبت داده بود, اکتفا رفت. 

[معاوية بن ابي سفیان به روزگار عمر خطاب ان | منود . معجزه این 
شهر, همان بس که زادگاه امام محمد بن ادریس شافعي است که به سال 
15۱0 ه. ق در آنجا زاده شد. او. شب را به سه بخش تقسیم مي‌نمود: ثلني 
را براي دانش آموزي, بخشي را براي خداپرستي و سومین قسمت براي 
خفتن. ربیع گوید: آو در زفضا ون شیضت. خنم فرآن مي‌نمود که همه آنها را 
در نماز مي‌خواند. 

او مي‌گوید: والي یمن به رشید نوشت: در اینجا جواني قرشي هست که به 
علویان گرایش دارد و تعصب مي‌ورزد. رشید نوشت: او را تحت نظر براي 
من بفرست. پس, وي را به نزد رشید فرستادند. فضل, پسر ربیع گوید: 
وفعه تن حال تمه من ست و ار سای را واد‌ههن ار با جات 
کردم. چون به درون شد, دیدم زمزمه مي‌کند. چون رشید او را دید. بسیار 
احترام گذارد و ده هزار درهم بدو بخشود و بدین سان او ترسناك به درون 
وق و خر سید رن : امد من گفتم: ا ان عند اه کو سم ام 
درون شدن چه بر زبان مي‌آوردي؟ گفت: كلماتي بود که انس بن مالك از 
نافع از عبد اللّه بپن عمر از پیامبر خدا (ص) برایم نقل کرده بود که پیغمبر 
(ص) آنها را به روز جنگ احزاب بر زبان مي‌راند. من گفتم: آنها را به من 
بیاموز. او گفت: «اللهم اني اعوذ بنور قدسك و عظمة طهارتك و برکة 
جلالك من کل آفة و عاهة و طارق الجن و الانس الا طارقا یطرق بخیر 
اللهم انت عياذي فبك اعوذ و انت ملاذي فبك الوذ, يا من ذلت له رقاب 
الاجدج و خعت. له بتقاليد. الق اه اعد تحلال فحمت ه کرم حلالت من 
خزيك و کشف سترك و نسیان ذکرك و الاضراب عن شکرك. الهي انا في 
کنفك في ليلي و نهاري و نومي و قراري و ظعني و اسفاري. ذکرك شعاري 


و ثناوك دثاري لا اله الا انت تنزیها لاسمائك و تکریما لسبحات وجهك الکریم 
اجرنا يا ربنا من خزيك و من شر عقابك و اضرب علینا سرادقات فضلك و 
قناسیات عذابك و اعنا بخیر منك و ادخلنا قي حفظ عنايتك یا ارحم 
الراحمین». من ازموده‌ام که این کلمات را هیی ترساني بر زیان نیاورد, 
مگر خداوند به او اطمینان بخشود. و چون رشید از فضل وي اگاه شد, او 
را به خود, نزديك ساخت. 
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قاضي ابو یوسف و محمد بن حسن بیست مسئله فراهم کرده به دست 
يكي از یاران جوان خود براي شافعي فرستادند. شافعي از رسول پرسید 
این پرسشها را که به دست تو داده است ؟ جوان گفت: كسي که پاسخ آن 
را خواسته است ! شافعي پر سید. آموزنده است يا لجباز ؟ جوان خموش 
ماند. شافعي گفت: این از لجبازيهاي ابو یوسف و محمد بن حسن است و 
آنها را اش وی حور از مدوم را وان بارخ دا ده حاییه ۱ از 
آن: آگان مود پس خلیقهر ابو پوسی. ورهخمد نرم خسن را احضارن کزد.د 
محتواي دب را از ایشان بز سید ایشان. خستوان شدند. پس؛ , شافعي 1 
بیاورد و گفت: پاسخ آنها را بگو. شافعي گفت: اي امیر مقمنان ! به ایشان 
بگو آنها را يك يك از من بپرسند و پاسخ هر يك را به توفیق الهي بشنوند. 
پس؛ ایشان از پر سبدن عاجز ماندند. شافعي گفت: من به خاطرتان 
مي‌اورم. ۲ ۲ 
سوال کرده بودند درباره مردي که بنده‌اش گریخته. پس چنین بر زبان اورد 
که اگر پیش از دستيابي بر او خوراكي بخورم او را آزاد کرده باشم. اکنون 
چگونه مي‌تواند از این سوگند؛ رهايي پابد؟ پاسخ این است که بايستي آن 
بنده را ؛ به يکي از فرزندان خود ببخشد و پس از آن, هر چه مي‌خواهد 


بخورد. 
نیز پرسیده بودند چگونه مي‌شود دو مرد در بالاي بامي باشند و چون يکي 
از آن دو: از بالاي بام به زمین افتاد و درگذشت. زن ديگري, بر او حرام 


شود؟ پاسخ چنین است که همسر مرد زنده, کنیز مرد مرده بوده است و 
شوهر, يكي از وارثان او پس, مقداري از کنیز به موجب ارث, ملك شوهر 
خود, شد و بر وي حرام گشت. 

نیز پرسیده‌اند چگونه مي‌شود که دو مرد. زني را خواستگاري کنند و يك 
حالت داشته باشند؛ پس آن زن براي يكي از آن دو, مجاز و براي 
غير مجاز باشد؟ 

باسح لین است که يکي از آن دو مرد. چهار رن داشته و رن پنجم را 
خواستگاري مي‌کرده که براي او, جایز نیست و مرد دیگر چنین نبوده است. 
نیز پرسیده بودند: مردي گوسفندي را در منزل خود, ذیج کرد و براي رف 
نيازي از خانه بیرون شده, بازگشت و به خانواده گفت: آن را بخورید که 


براي من؛ حرام شده است. خانواده به او گفتند؛ براي ما نیز اکنون حرام 
جواب. این است که این مرد. مجوس يا بت‌پرست بوده و گوسفند را ذیح 
کرده و 
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چون بیرون رفته مسلمان شده اکنون که بازگشته نمي‌تواند کشته 
مجوسي را بخورد. ۱ 

پس, خانواده او نیز مسلمان شدند و ایشان هم از خوردن ان ذبیحه محروم 
نیز پرسیده‌اند چگونه زني توانسته باشد در يك ماه, با سه مرد همسر شود 
و همع مجاز و شرعي باشند؟ پاسخ این است که شوهر, این زن را در 
حالت ابتنتنی: طلاق گفته و چون زن بزاید, عده اش با زایمان تمام شده 
باشد, پس شوهر مي‌گیرد و اين مرد, پیش از نزديكي, زن را طلاق خلع 
مي‌دهد که براي او, عدتي نیست و مرد سوم با او, ازدواج مي‌کند. این 
گونه مي‌تواند ازدواج چهارم, پنجم و ششم نیز انجام شود. 

نیز پرسیده‌اند چگونه مي‌شود مردي به زن خود. مدت يك سال حرام شود 
که نه حنث کرده باشد نه طلاق و عده؟ پاسخ چنین است که این مرد و 
همسرش, محرم (در حالت احرام) بوده‌اند و به حج نرسیده‌اند تا محل 
(حلال) شوند, پس, تا يك سال از همخوابگي محرومند. و چون در سال 
آینده, ی را انجام دهند؛ همخوابگي آنان مجاز شود. 

و نیز پرسیده‌اند چگونه مي‌شود که دو زن به دو جوان برسند و بگویند به به 
به دو پسر ما و دو پسر دو شوهر ما که خود شما هم شوهران ما هستید. 
جواب چنین است که این دو زن, دو پسر داشتند و هر يك از اين دو زن؛ 
پسر آن زن ديگري را به همسري گرفته. پس, این دو جوان, پسر آن دو 
نفر و شوهرانشان بودند. 

و نیز پرسیده‌اند چگونه است که دو مرد شراب نوشیده باشند. بر يكي حد 
واجب و بر ديگري واجب نباشد؟ جواب این است که يكي از ان دو, داراي 
شروط وجوب حد (مانند عقل و بلوغ) و ديگري فاقد آن است. 

و نیز پرسیده‌اند چگونه مي‌توانند دو مسلمان براي غیر خدا, سجده کرده 
باشند و گناه نکرده باشند؟ پاسخ این است که آن سجده ملائکه است براي 
و نیز ان چگونه مي‌شود که مردي از کوزه‌اي اند کی ات هه 
باقیمانده آن, بر او حرام شود؟ پاسخ آن است که هنگام نوشیدن, خون از 
دهان اوء به بآ ريخته باشد, پس ؛ , باقي ات بر بر او حرام است. 

و نیز پرسیده‌اند درباره زني که ادعاي بکارت مي‌کرده و شوهرش 
ی کونان: که او, باکره نیست. این مسئله را چگونه مي‌شود تحقیق کرد؟ 


پاسخ آن است که قابله, 
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دستور مي‌دهد تخم مرعي را به او فرو کنند, اگر تخم مرغ پنهان شد, زن 
درو کفته الا رات کته ان 
و نیز پرسیده‌اند اگر مردي کيسه‌اي را به همسر خود داده و گفته باشد که 
اگر آن را باز كني یا پاره کني یا بسوزاني مطلقه هستي و اگر خالي نكني, 
باز هم مطلقه باشي. 
جواب این است که چون در آن نمك يا شکر باشد. در آب گرم بگذارد تا 
خالی رود 
و نیز پرسیده‌اند از زني که به جواني رسید و او را بوسید و گفت: به قربان 
مادري بروم که مادرش را زایید و من, زن پدر او هستم. جواب این است 
که اوء مادر ان جوان لود؟ است. 
و نیز پرسیده‌اند که چگونه مي‌شود پنج مرد, با زني زنا کنند, حکم اولي. 
کشتن باشد و حکم دومي سنگسار و حکم سومي, حد معمولي و حکم 
چهارمي. نیم حد معمولي و پنجمي را حکمي نباشد؟ پاسخ اینکه زاني اول. 
مشرك بوده است که با زني مسلمان, زنا کرده و کشتن او واجب است. 
مرد دوم, محصن بوده و حکم زناي محصنه, سنگسار است. مرد سوم پسر 
بوده و بر او يك حد واجب شود, چهارمین مرد. بنده بوده است که نصف 
حد بر اوء واجب شود. و ينجمي دیوانه بوده است که بر دیوانه حکمي 
و نیز پرسیده‌اند حکم زني که برده خود را مجبور به همخوابگي با خود کرده 
چیست ؟ جواب این است که اگر مرد مي‌ترسد که زن: او را بزند, حکمي 
بر او نباشد و اگر نترسیده چنین کرده باشد, نصف حد بر او بود. چون برده 
#۲ و آن ان اک محضته باشستت باند بستخسار شود و. کرنمه باک دب اور 
جاري شود و برده اجبارا فروخته شود. 
و نیز پرسیده‌اند چگونه است که مردي پیشنماز گروهي باشد و چون به 
دست راست سلام کند, زنش مطلقه شود و چون به دست چپ سلام کند 
نمازش باطل شود و چون به آسمان بنگرد, هزار درم بر او, واجب شود؟ 
پاسخ چنین است که چون به دست راست سلام کرد مردي را که شوهر 
زنش بوده و مدتها غایب بوده و قاضي او را مرده فرض کرده و زنش را به 
پیشنماز. شوهر داده ببیند پس, چون پیشنماز او را 
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دید و ثابت شد که شوهر پیشین زنش زنده است دیگر به زنش حرام شود. 
و چون به دست چپ سلام کرد. خوني بر لباس خود مي‌بیند که نماز او را 
باظل .میا د.و باجد تما را بخدید کید و خفن‌دبه آمتمان نکرنست: ماهر 
دید و وامي را که سر ماه داشت براي او. سر رسید شد. 


و نیز پرسیده‌اند که مردي با عصاي خود به سر مرد دیگر زده است. کتك 
خورده مدعي است که از این ضربت. يك چشمش را از دست داده و 
بینیش خشك شده و لال گشته است. و همه این مطالب را با اشاره بیان 
مي‌کند پا مي‌نویسد در این مورد چه باید کرد؟ پاسخ آن است که او را در 
مقابل آفتاب نهیم اگر از شدت نور خورشید. سر فرود نیاورد, راست 
هي گویذد و بويي نند به بینیش رسانیم اگر واكنشي نداشت, راست هت دون 
و سوزني به زبان او, فرو کنیم اگر خون آمد, او راست مي‌گوید. ۲ 
و نیز پرسیده‌اند مردي پیشنماز چهار تن باشد پس, مردي به مسجد در اید 
و در دست راست پیشنماز اقتدا کند و چون نماز به پایان رسد و امام به 
دست راست سلام دهد ان مرد تازه وارد حق داشته باشد پیشنماز را 
بکشد و زنش را تصرف کند و نمازگزاران را شلاق زند و مسجد را ویران 
کند. پاسخ ان است که مرد تازه وارد, امیر ان ولایت بوده و مسافرت کرده 
و برادرش را به جانشيني خود, حاکم ولایت کرده بوده و این پیشنماز. برادر 
آن حاکم را کشته و این گروه. شهادت داده‌اند که این زن. همسر قاتل 
اه ای اراس ها را سا وا 
فف دراه و چون چشم امیر بر او افتاده او را شناخته است پس. حق دارد 
او را بکشد و با زنش همخوابه شود و نمازگزاران را که شهادت دروغ 
داده‌اند شلاق بزند و مسجد را به ضورت خانه خود درآورد. 

هارون الرید کف اي ابن ادریس شافعي ! خدا پدرت را بیامرزد. چقدر 
باهوشي ! پس دستور داد هزار دینار و خلعتي بدو دادند. شافعي از مجلس 
خلیفه بیرون آمد در حالیکه دینارها را در راه. میان مردم پخش مي‌کرد و 
خون به. خانه" رسید, :جز مشتي از آن: بت ۳ب 
خود داد. ر 

ابو عبد الله نصر مروزي گوید: در مسجد رسول خدا (ص) نشسته بودم که 
خواب 
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مرا فرا گرفت و پیامبر را در خواب دیده به او گفتم: اي رسول خدا, به 
فتواي ابو حنیفه, رآي دهم؟ گفت : نه. گفتم: رآي مالك را پتویسم ۱ کف 
آنچه را موافق ی بنویس. گفتم: فتواي شافعي را پتویسسم : 
است. پس از اين روی, من تس اصص رعتم وکا ععی را مب توشنم 
ربیع بن سلیمان گوید: شافعي به من گفت: همه مردم را خر سند 
نمي‌تواني کرد؛ پس آن کن که به سوذ خودت باشد, زیرا| راهي که همه 
مردم را خرستد کند وجوذ تذارد. بدان! کسن که قران بیاموزد نزد مردم/ 
محترم خواهد شد و هر که حدیثت بیاموزد با مردم استدلال تواند کرد و 
كسي که نحو درست بداند, هیبت او, بالا خواهد رفت و هر کس عربي 


درست بداند طبع رقیق بيابد و هر کس حساب بیاموزد. خوش بیان شود و 
هر کس فقه بیاموزد بلند پایه گردد و هر کس خود را مصون ندارد, علم به 
او سود نبخشد. و ملاك همه این مسائل, تقوا است.] محمد بن منصور گوید 
که به خط شافعي در کتاب طاهر بن عبد الله دیدم که این ابیات را شافعي 
نوشته و انشاي ان را به خود نسبت داده است: 

ان امرا وجد الیسار فلم یصب‌حمدا و لا شکرا لغیر موفق 

نمی نی شامی الحد ف کل بان مهاق 

و اذا سمعت بان مجدودا حوي‌عودا فاثمر في یدیه فصدق 

و اذا سمعت بان محروما اتي‌ماء لیشربه فغاض فحقق 

و من الدلیل علي القضاء و کونه‌بوس اللبیب و طیب عیش الاحمق 

مزني ی موت شافعي, در سر بالین او بودم, اين اشعار را 
شافعي مي؟ 

و لما قسا قلبي یه هی الب مب وتو 

تعا رت عفن النست ام ترل یولع مه و نا 

شافعي در دویست و چهار هجري وفات یافت. 
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2ب 134 و 


غوطه 


مملکتي است که پایتخت ار دمشق است. دمشق و حوالي آ زیاده از 
ان است که نوشته شود. دوره این مملکت که عبارت از غوطه است 
هیجده میل راه است و دور این هیجده میل راه را کوه, احاطه کرده است. 
آب این مملکت از اين کوهها آید و جمیع باغات و زراعات را کفایت دهد و 
زاید این آبها, بر نيستاني ریزد که در آخر غوطه است. و اکثر این هیجده 
میل راه, باغ و درخت است و زراعت کمتر دارد. ابو بکر خوارزمي مي‌گوید 
که يکي از جنات ار بعه دنیا, غوطه است. سپس صفغد سمرقند و شعب 
بوان و جزیره ابله. ابو بکر گوید که هر چهار را دیده‌ام, غوطه از همه بهتر 


2 ب 154 و 


فارس 


مملكتي است مشهور. شرقي آن مملکت. متصل به ولایت کرمان است و 

سرحد غربي آن مملکت, ولایت خوزستان و شمال ان ولایت به صحراي 

خراسان متصل است و جنوبش به درياي عمان. به نام فارس بن اشور بن 

سام بن نوح- علیه السلام- موسوم شده. 

در اين مملکت. سردسیر و گرمسیر مي‌باشد در نهایت برودت و حرارت 

چون سردسیر اصطخر و گرمسیر لارستان . و ولايتي را که «ایرانشهر» 

نامند. وسط اقلیم ثالت و رابع و خامس است و ان, ما بین نهر بلخ است تا 

آخر ولایت آذربایجان و تا قادسیه و تا درياي فارس. آب و هواي این ولایت 

به جهت اینکه در وسط اقلیم واقع شده, بهتر از همه اقالیم است و اهلش 

نیز عاقل‌تر و خوش سیماتر از اهل ساير اقالیم مي‌باشند. 

در خبر امده که حق تعالي به داود- علیه السلام- امر نمود که عجم را 

دشنام 
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ند هید. ؛ زیرا که ایشان تعمیر بلاد مي‌کنند. 

و حسن سیرت ملوك عجم در کتب ی ار و نت و چهار هزار 

سال سلطنت کرده‌اند. اول آنها, کیومرث و آخر آنهاء يزدگرد است. 

عجم گوید که ده تن از ایشان, اشرف مخلوقات بوده‌اند: 

اول آنهاء , فریدون که مالك روي زمین شده و به عدالت, زمین را پر کرده؛ 

بسن از آن که : پر از ظلم شده بود . و گویند که فریدون, ذو القرنین است و 

امر به عبادت خدا کرده. 

دویم: اسکندر بن داراب بن بهمن است شاگرد ارسطاطالیس که اکثر بلاد 

زمین را مالك شد و دانشمند و حکیم بود. چون, عمرش به سي و دو سال 

و هفت ماه رسید, وفات نمود. 

سیم: انوشیروان عادل است. از پیغمبر (ص) مروي است که ولدت في 

زمن الملك العادل. و زنجیر عدل انوشیروان که از درب خانه خود, اویخته 

بود, مشهور است. هر که را ستم رسيدي, دست به آن زدي و جرسي که 
به آن آویزان بود. صدا نمودي. پادشاه از مظلوم, آگاه شده. او را احضار و 

به وجود شریف- بدون رجوع به غیر- به حقیقت امر او رسيدي. و از 

عدالت گستري او, مفاکت ان شد که هفت سال, مظلومي دست به 

زنجیر نزد. 

چهارم: بهرام بن یزدجرد که مشهور است به «بهرام گور». و حکایت بهرام 

با دلارام در شکار گاه مشهور است که حکیم نظامي و بعضي از شعراي 

دیگر, آن حکایت را نظم نموده‌اند. 


پنجم : : رستم بن زال است. شجاعت او مشهور است. 

شلشتم : : جاماسب منجم است. . وزیر کیتا زست بوده و احکامات بسیار نموده 
فنر انم اس موه یی و میاه پیت صلی: الله ند ال 
خروج ترك [و زوال ملت مجوس] و ساير حوادثات عالم. و این در کتابي 
اشت تص سوم مم اس لاد ااو القیاد/ تمه فنه امها یک فاحا رد کر 
21 

«جاماسب نامه» که به زبان فارسي نوشته شده. 

هفتم: بوذرجمهر بن بختکان. وزیر كسري بود. گویند که شطرنح به هدیه, 
پیش کسري اوردند. بوذرجمهر به ذهن و ذکاوت خود, استخراج بازي 
شطرنح را نمود و در مقابل او, نرد را ساخته به هند فرستاد. 

هشتم و نهم . : صانع صورت شبدیز است که در محالات ولایت کرمانشاهان 
از سنگ کنده شده و عجایبٍ آن صورت در احوال ولایت قرمسین در اقلیم 
چهارم خواهد آشد: آن شاء الله عغالی: 

دهم . فرهاد است که در سر کوه بیستون کار کرده. احوال او نیز به تفصیل 
خواهد آمد. ان شاء اللّه تعالي. 

و در ولایت فارس.: جماعتي است که آنها را «آل عماره» گویند و در کنار 
دریا ایشان را مملكتي طویل است. و ایشان از نسل جلندي پن کرکر 
مي‌با شند. و اوء پادشاهي بود که كشتيهاي مردم را به عصب گرفتي و 
حکایت او, در قرآن مجید در حکایت خضر- علیه السلام- آمده است . گمان 
این مردم» آن است که پادشاهي ان عات: ۱ موسي.- علي نبینا و علیه 
السلام- داده و ۳ زمان تجحریر کتاب آثار البلاد, پادشاهي و زمین در دست 
ایشان بوده. 

5 ب 156 و 


فرغانه 


مملكتي است مشتمل , بر بلاد بسیار بعد از ما وراء النهر و نزديك است به 

ولایت تركت. اهلش, خوش صورت و در مدهب ابو حنيیفه مي‌باشند. در 

یت و خطاییان خراب شده و اهلش,؛ جلا اختیار کردند و به 
ما وراء النهر و خراسان آضذنند. 

از عادات اهل آن ولایت, آن است که چون, بزرگي از ایشان بمیرد. گوش 

خود را در ماتم آن بزرگ ببرند. 

(چون صاحب آثار البلاد در هیچ‌جاء تاريخ زمان تألیف کتاب خود را ذکر 
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نکرده است در احوالات فرغانه به لوازم کلام معلوم نمودیم که در عهد 

هم تن غناسی نود تا کم فد که از اه هر ای سس مد تام 

ات اد ی سر ای مس رت و اسر ما 

او مدرس بود در ولایت سنجار. و از ملك اشرف؛ رنجیده بود, مستنصر 

خلیفه او را به بغداد خوانده. مدرس مدرسه مستنصریه نمود. و مي‌گوید 

که در سنه ششصد و سي و سه شیخ, وفات نمود. پس به لوازم این کلام 

مع و که کات ار طساو اس مات نی روم است: 

۱ 


۱۹ 


شهري است در مصر. عمرو عاص بنا نهاده. ِ 

گویند چون عمرو عاص, مصر را فتح نمود, عازم اسکندریه گردید و خیمه 

خود را در زميني که حال به شهر فسطاط مشهور است. زد. از اتفاقات؛ 

كبوتري در بالاي خیمه تخم گذاشت. عمرو عاص گفت: اگر خیمه را 

برچینیم» كبوتري که به ما پناه اورده و رنج کشیده, بیضه اش ضایع گردد. 
پس, مستحفظ, براي خیمه تعیین کرده به اسکندربه رفت. و عرب, خیمه 

را «فسطاط» گوید. بعد از فتح اسکندربه, لشکریان خواهش نمودند که به 

فسطاط, عود نمایند. . پلدس؛ , عمرو عاص با لشعریان به انجا عود نمود. چون؛ 

مكاني قابل بود, آن مکان را بر لشکریان قسمت نمود و بناي شهر عالي 

نهادند. و جامعي در آنجاء بنا نهاد و جمبع آیات قرآن را دز در و جیوان آن 

مسجد به خط كوفي بالاي سنگ رخام نویساند. و این, در سنه بیست و يك 

هجچري بود. پس از آن, فرنگیان بر آنجا مستولي شده آنجا را خراب نمودند. 

و چون. سال پانصد و هفتاد و دو هجري رسید صلاح الدین. لشکر بدانجا 

کشیده فتح فسطاط را نموده, حکم به تعمیر آنجا فرمود و قلعه‌اي بر گرد 

فسطاط کشید به مساحت دو فرسنگ و نیم. 

گویند که طلسمي براي نهنگ در فسطاط بوده که ضرر نهنگ به حوالي آن 

اتار التاژه ار الا یه مت ا فا یر فاحاره ی دور 

نمي‌رسید و حال آن طلسم, ضایع شده است. 

رسد. 

و آن جزیره در نهایت نزاهت و خرمي است؛ چنانکه ساعاتي دمشقي گوید: 

ما انتن لا تن الحربره ملفبا نات القیا الحسان الخرد 

يجري النسیم بغصنها و غدیرهافیهز رمح او یسل مهند 

ال کل می کاا ی هر اه 

۱ 


فیروز آباد 


دهي است از قراء فارس. گویند فیروز, پادشاه عجم» او را بنا نهاده. شیح 
ایام ابه اشحاق ابراهدا فیری آیافی کهکی ار خانای افل نش ات از 
آن قریه است. ۳ 

ضاحب آتار البلاه بهکاعده ای که داروز سار از اوضاف: اه توت از آن 
جمله نوشته است که از کرامات شیخ. ان است که چون نظام الملك. 
مدرسه نظامیه را در بغداد بنا نهاد شیح را براي تدریس در مدرسه به 
تنایص 
تخریس نمود ۲ آنکه تفای نیو به حم‌طام الخلت انامه تفادت نب 
خلاف قول طفل نمودند. شیج, پس از ان قبول ندریس فر موده در مدرسه 


8 ب 158 و 


الفیوم 


ناحيه‌اي است در غربي مصر, در پستي واقع شده و نیل مشرف بر ان 
است. 

در خبر است که یوسف- علیه السلام- چون, والي مصر شد و قحط بر آن 
ولایت, مستولي گردید به فیوم در آن روز» مردابي بود و آب ولایت صعید 
به آنجا جمع شدي. خداي تعالي به یوسف وحي فرمود که سه خلیج باید 
حفر کني: يكي در بالاي ولایت صعید و يكي در طرف شرقي و ديگري در 
طرف غربي ان. و جاي هر يك از خلیجها را به وحي معین فرمود. پس 
حضرت یوسف علیه السلام به وحي عمل نموده اب از الفیوم بیرون شده 
به خلیج شرقي جاري شد و از انجا, به نیلر 
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روان گردید و قدري دیگر 2 آب الفیوم بیرون رفته به صحرا 
وارد گردید و آب در زمین الفیوم : نماند. پس از آن, فعله انداخته, ني و گز 
و هر چه در آن زمین بود, کند. پس از آن, آن زمین, زميني پاك و بي‌عیب 
دید بننن, چون, آب تیل مرتقع گزدید: داخل خلیج اعلاي صعید شده از 
آنجا آب تیل بهة زهین الفنوم می‌رستید و این ز مین از اب سبزاب شدی. و 
این امور را کارکنان حضرت یوسف ءع( در هفتاد روز به انجام رسانيدند. 
چون حضرت با اهل مصر, بت ما شا رون مدید عصری کرو ۱۵ عمل 
الف یوم يعني این کار هزار روز بود که در هفتاد روز شد؛ بدین سبب 
موسوم به الفیوم گردید. پس, آن زمین را مثل زمین مصر. زراعت 
مي کردند. سیصد و شصت قریه در انجا بنا فرمود که هر روز زراعت يکي 
ان ها مر مت ایا را تا ای ارب 
نیل, زاید نشود کفایت خواهد کرد اهل مصر را زراعت زمین الفیوم. مردم, 
تعجب از عمل حضرت نمودند. پس. حضرت به پادشاه و مردم مصر فرمود 
که در پیش من, زیاده از این حکمت مي‌باشد. فرمود که به ولایت الفیوم از 
هر دهي از دهات مصر, خانواري آورند و حکم نمود که هر يك از آن 
خانوارها, براي خود. دهي بنا کنند. 

پس, دهات الفیوم به عدد دهات مصر گردید و به هر يك از دهات از آب نیل 
که وارد الفیوم مي‌شد به قدر حصه‌اي داد و براي هر يك از دهات در زمان 
معین؛ .یی تعییرت فترفود عم تطفی. کم ات به از هت نی زد عیر گرد 
همان زميني که معین فرموده بود. و هر جا زمین پستي بود. زمین مرتفعي 
را مخصوص آن زمین گردانید و هر جا زمین مرتفعي بود. زمین پستي را 
براي او مشخص نموده بود. ٍ ۳ 

و چون فارغ شد از اين کار,. مردم حساب اب و زمین و تقسیم ان را از 


حضرت؛ یاد گرفتند. فرعون از حضرت پرسید این علم از ملکوت سماوات 
است؟ ۱ 

حضرت فرمود: اري. 

9 ب 159 و 


قادسیه 


قصبه‌اي است قریب به کوفه در راه حاج. قادس نامي را [خسرو] پرویز 
براي دفع اتراك به انجا فرستاده بود [به این جهت] این قریه, موسوم به 
نام او شده. 
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هشام روایت مي‌کند از پدر خود که هشت هزار سوار از ترك خزر بر ولایت 
كسري پرویز به نهب و غارت مشغول شده بودند و كکسري پرویز رفع اذیت 
آنقا دا از ر کیت نمي‌توانست نمود. قادس نامي از دهاقین سرحد به عرض 
پرویز رسانید که اکر مه دفع شر این اتراك را کنم؛ پادشاه آنچه خواهش 
من باشد به من مرحمت مي‌فرمایند يا نه؟ پرویز متعهد شد که بعد از دفع 
اتراك, خواهش او را بعمل اورد. 

قادس در سرحد با رعايايي که از او سخن مي‌شنیدند مواضعه نموده, قرار 
داد که اتراك را با زبان خوش با خود, یار سازد و پس از ان. در میان 
خانه‌هاي رعاياي دهات. ایشان را منزل دهد و عند الفرصة هر صاحبخانه 
مهمان خود را در شبي که قادس مهمان خود را کشت بکشد. پس از این 
مواضعه, اتراك را فریب داده در محال سرحد, ایشان را به طریق مهمان 
در میان رعایا پراکنده ساخت و در شبي از شبها, همه ایشان را به قتل 
رسانیدند و سبلتهاي اتراك را بریده, به ریسمان کشیده پیش كسري پرویز 
فرستاد. 

كکسري, قادس را احضار فر موده, خواهش او را پرسید. قادس گفت که 
خواهش من ان است که تاجي مثل تاج تو و تختي مثل تخت تو, براي من 
بسازند و در مقابل تخت تو در دیوانخانه تو گذارند و هر هنگام که تو, بالاي 
تخت قرار گيري, من نیز آمده در مقابل تخت تو, تاج را بر سر گذاشته 
بالاي تخت خود قرار گیرم. 

كسري پرویز, این خواهش را به رکاکت عقل دهقان حمل نمود و لیکن نظر 
به عهد و پيماني که کرده بود تاج و تخت را براي قادس ساخت و يك روز 
هم در مقابل خود, او را نشانید؛ بعد او را به زمین قادسیه فرستاد با تاج و 
تختي که براي او ساخته بود و در آنجا براي او, شهري بنا نموده موسوم به 
قادسیه گردید و قادس در انجا حکومت مي‌نمود تا وفات کرد. 

0 ب 159 و 


قاهره 


شهري است مشهور در نزديكکي فسطاط و دار الملك مصر است. 
(امروزه, 
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شهري بزرگ و پایتخت است.) جوهر غلام معز سعد بن اسماعیل ملقب به 
منصور» آنجا را تصرف نموده و دو عمارت بسیار خوب ساخته که در عالم 
نظیر ندارد. 

خلفاي علویه که منقرض شدند در آنجا مي‌نشستند. 

و قرافه, موصعي است در قاهره, عمارات خوب و مشاهد عالیه دارد. و 
آبهاه تفرگام اهل فافره و فسنطاط است و فبر شافعن و مورسه اور 5 
آتحا استه از کرامات شاففی. .ضاخت. کناب انار النلاد نعشته است کر 
سنگي بزرگ در مقبره شافعي مي‌باشد که چون حیوانات را ناخوشي حبس 
البول عارض شود. صاحبان آنهاء ایشان را آورده محل بول ایشان را به 
تننی مالیده, از برکت امام شافعي, بول ایشان مفتتح شده, در همانجا 71 
و گویند که یوسف صدیق را اهل مصر در انجا به معرض بیع در اوردند. 

و مشهد صخره موسي- علیه السلام- در انجا است. 

0 ب 160 و 


قبرس 


جزيره‌اي است نزديك طرسوس. دورش شانزده روز راه است. 

احمد بن محمد بن عمر عذري گوید: لادن بسیار خوب که از عطریات است 
از آنجا به دست آید و براي پادشاه روم برند. 

و معدن زاج در انجا مي‌باشد و لیکن بسیار عزیز الوجود است. 

1 ب 160 و 


قریه صاهك 


از ولایت ارجان است. 
چاهي در آنجا هست که به قدر يك آسیا, آب هميشه از آنجا بیرون مي‌آید و 
به زراعات آن ده قی‌ز ود .و جر اقفر ان خامر هر که .ونشمان: به ۸ 
انم و اتداخته اند پر سیده اتبت: 
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31 ب 160 و 


قریه عبد الرحمن 


در زمین فارس است. 

چاهي در آنجا هست فعرش به اندازه دو قامت انسان. همه ساله خشك 
است مگر در وقت زراعت آن قریه که آب از آنجا به قدر يك آسیا بیرون 
اب هش اعات ز | یراب کند. 

1 ب 160 و 


شهري است در ولایت مصر از ولایت صعید بالا. در آنجا نخل و اترج و لیمو 
بعمل اید و زراعت؛ , خوب شود. 

صاحب عجائب الاخبار گفته است که در آنجا خانه‌اي است عجیب, سیصد 
ستون در زیر سقف آن خانه است و در هر ستوني,. شخصي را از سنگ 
تراشیده‌اند و بر سر هر کدام, کلاهي گذاشته‌اند. سقف این خانه از سنگ 
است فسخنان به نظو یندم هی ‌آید. جع کویا یکیارچه است. گویند صورتهايي 
که در سر ستونها تراشیده شده؛ صور امناي دولت 5 است. و در هر 
خی کندم‌ ده ات هدر استتها رش تناها شک درو 
1 ب 160 و 


قلعة النجم 


قلعه‌اي است حصین در کنار اب فرات و جسري در پیش ان قلعه بر فرات 
بسته‌اند که قوافل عراق و شام و روم از آن جسر, عبور نمایند. و در کنار 
آن جسر, از اهل آن قلعه. قماربازهاي بسیار نشسته‌اند و در آن عمل, 
بسیار صاحجب سرشعه‌اند (؟) و غربايي را که از انجا گذرند فریب داده به 
قمارخانه برند و چنان شود که هر چه غریب مال دارد, ببرند و بالاخره خود 
عریب را به قمار گذارند و وجودش را از خودش ببرند و غلامش سازند. و 
آگر دوستي يا خويشي داشته باشد و مستحضر 
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گردد, آمده او را از آن قماربازان بخرد و الا خلاص ممکن نخواهد شد. 
2ب 161 و 


قیروان 


شهر بزرگي است در ولایت افریقیه و او را عقبة بن نافع قرشي در عهد 
معاویه ساخته در سنه پنجاه و پنج هجري. گویند که آن, زميني بود نیستان و 
متام نید با هعی فر ار صحايه خصرت :رس صلی ال عیه و 
آله- دعا کردند که سباء از آنجا بیرون روند و همه اهل بربر که در افریقیه 
منزل دارند, دیدند که شیر و گرگ و مار, گروه گروه از آن جنگل و نیستان 
بیرون رفتند. پس مسلمانان, آن گروه را شهري بزرگ ساختند و به قیروان 
موسوم نمودند. 

از عجایب آن شهر, دو ستون سنگي است که در هر روز جمعه, آب از آن 
دو ستون ترشح کند و در سایر روزها خشك گردد. گویند که پادشاه روم به 
قیمت گران خواست آن دو ستون را از اهل قیروان بخرد, ایشان امتناع 
نموده, نفروختند. 

3 ب 161 و 


جزيره‌اي است در درياي فارس و دورش چهار فرسخ است و اباداني دارد. 
و شهري در کمال حسن و لطافت در آنجا بنا شده است. و کشتيهاي 
هندیان به آن جزیره در آیند و تجارتگاه اهل هند و عجم و عرب است. آت 
چاه آشامند و حوضها و آب انبارها ساخته‌اند. 

و در اطراف این جزیره, جزایر دیگر مي‌باشد که در تصرف صاحب جزیره 
قیس است. [ولي در تابستان از شدت گرما همچون گرمابه داغ باشد] و 
در آن فصل از شدت گرما پوست خصيه‌هاي مردم دراز شود به اندازه نیم 
ذرع» بلکه بیشتر, و مردم آن شقد .تن آن فصل. کیسه‌ها ساخته مازوج و 
پوست انار را کوبیده, توي کیسه‌ها ریزند و به خصيهاي خود بندند تا دیگر 
درازتر نشود. ۱ 
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و متاع هند را از ان جزیره به ولایت هند برند. 

و آن جزیره, پادشاهي مستقل داشت و لیکن ظلم به رعیت نمودي. رعیت 
انجا پناه به صاحب هرموز بردند. صاحب هرموز. لشکر فرستاده., باغات 
رعیت جزیره قیس را از دست پادشاه گرفت و لیکن ظلم صاحب هرموز 
زیادتر از ظلم صاحب قیس شده, رعیت را تاب نمانده از صاحب ولایت 
فارس استمداد نمودند. صاحب فارس, کشتیها ترتیب نموده, براي ضبط 
جزیره قیس فرستاد. مالك جزیره هرموز, کشتیها به مقابله انها فرستاد. 
قتالي صعب في ما بین واقع شد و كشتيهاي حاکم فارس, اتش بر كشتيهاي 
حاکم هرموز زدند و بر ایشان غالب شدند و جزیره را از تصرف ایشان 
بیرون اوردند. 

3ب 162 و 


کابل 


ولايتي است مشهور در زمین هند. 

در شهر کابل, نخل و ميوه‌هاي گرمسيري به هم رسد. در محالات او, برف 
بارد و سردسیر باشد. 

و اهل آن ولایت. مسلمانان و کافرانند. اعتقاد اهل هند, آن است که 
پادشاه واجب الاطاعه نباشد مگر آنکه در شهر کابل با اوء عقد بیعت 
و شتر بختي در آن ملك به هم رسد که بهترین شترها باشد. 

4 ب 162 و 


کاریان 


قصبه‌اي است در زمین فارس. آتشخانه‌اي عظیم القدر دارد و مجوسان , 
آتش از آنجا بة اتشخانه‌های دیگر هي‌برند. 

اصطخري گوید که قلعه‌اي سخت در کاریان مي‌باشد که هرگز به زور 
آنار اناد اضار الشا مه سا حوا یر فاخار سر 200 

وراه قاخات است ما کوهی که ا رخا ترم است: 

4 ب 162 و 


کازرون 


شهري است در ولایت فارس. 

اصطخري گوید که در جمیع شیر از ولايتي از او, خوش آب و هواتر نباشد. 
او را «میاط العجم» گویند و نسج کتان و قصب در آنجا شود. او را عضد 
الدوله ديلمي بنا نهاد. فد ان شهر, سمسار خانه‌اي بود که هر روزه ده 
هزار درهم مداخل آن مکان مي‌ شده است. 

و خرمايي در آنجا بعمل آند موسوم به «جیلان» و چندان خوب و پاکیزه 


است که به عراق عرب به هدیه برند با وجود کثرت نخل و انواع خرما در 
عراق 


4 ب 162 و 


کال 


ولايتي است در کوههاي افریقیه و گندم را در آنجا. ريعي وافر باشد؛ 
چنانکه گویند اگر يك قفیز زراعت شود پانصد قفیز بلکه بیشتر حاصل دهد. 
4ب 162 و 


کردفنا خسرو 


شهري است که عضد الدوله در نزديکي شیراز بنا نهاده است,؛ و نهري 
بسیار بژرن از يك روز راه, بدانجا آورده و خرح بسیار نموده, و باغي به 
طول يك فرسخ در زیر آن نهر ساختند. و تاريخ اجراي نهر و اتمام او, در 
بیست و دویم ربیع الاول سنه سیصد و پنجاه و چهار هجري بوده, و اين روز 
دار هر سار مها سای مار ارات هار یهت 
روز, به لهو و لعب مشغول شده, معاودت مي‌نمودند. و عضد الدوله صناع 
بسیار به آن ولایت جمع کرده بود و در 
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جمیع امتعه و اقمشه‌اي که مي‌بافتند حکم نموده بود که اسم او را در 
بافتن بنویسند. ۱ 

و سرداران عضد الدوله در آن شهر. خانه‌ها و قصرها بنا نهاده. معمور و 
۳ ساخته بودند. 
و قاضيي در آن ولایت بوده خائن و مثل به خیانت: ان فاضی.ز نند: و حکایت 
آن چنان است که پسر تاجري پنجاه هزار اشرفي از پدر» میراثت یافت. 
بیست هزار دینار آن را در ان دو قمقمه گذاشت به قاضي آن ولایت 
سپرد و باقي را برداشته به تجارت رفت. و در ایام تجارت, اسیر کفار 
شده, مالش تلف شد و چهار سال در ولایت روم اسیر ماند تا پادشاه روم 
مریض شده, براي صحت خود, نذر خلاصي اسرا| را کرده بود, بعد از 
صحت, اسرا| را حکم خلاصي داد. پسر تاجر, خلاص شده و به اطمینان مال 
ودیعت که در پیش قاضي داشت به خوشدلي مي‌آمد تا به خدمت قاضي 
رسد فظلت مایت عیاض ابکار مال لکد انکار صعرفت. عال اه 
نمود. تاجرزاده, مکرر از قاضي طلب امانت را نمود. قاضي, بالاخره در 
جواب گفت که اي پسر, تو يا دیوانه شده‌اي و يا چيزي به خورد تو داده‌اند, 
در هر صورت. دست از این حرکت باز دار و الا در جمله دیوانگان ترا زنجیر 
کنم. 
تاجرزاده از شنیدن این سوال. گریان شده خود را در خلوتي به خدمت 
عضد الدوله رسانید و ماجرا را معروض داشت. عضد الدوله, گریان شده 
کفتء ای سس انم .ظلمی است که از هن سب مت وتا که سین 
شخص بي‌دین را قاضي ولایت کرده‌ام یس دویست اشرفي به تاجرزاده 
داده, به او وصیت فرمود که این راز را با كکسي در میان نیار, و او را به 
اصفهان فرستاده به حاکم خود نوشت که به آن تاجرزاده, نيكويي کند تا 
حکم پادشاه به احضار او رسد. 
تاجرزاده به اصفهان رفت و عضد الدوله, يك ماه بر این حال. , صبر نمود. 


پس, قاضي را در وقت ظهر به خلوتي طلب فرموده, احترام بسیار به او 
ودیعت ان سر از تو لایقتر كکسي را ندیده‌آم به سبب دین و علم تو. و سر 
من, آن است که اولاد ذکور و اناث دارم و براي اولاد انات خود, خوف دارم 
خود, زيرزميني ترتیب کني که غیر از تو و خدا, 
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كسي نداند و انقدر وسعت داشته باشد که دویست و چهل قمقمه که پر از 
دینار باشتق هه ان مکان توان نهاد که پس از من» به اولاد اناث من بدهي 
بندریج. و دویست دینار پیش قاضي گذاشته, فرمود که خرج زیرزمین خانه 
خود بکن و چون به انجام رسید, مرا خبر کن تا قمقمه‌ها را پنهان با دست 
كساني که واجب القتلند بفرستم و پس از ان. ایشان را بکشم تا سر فاش 
نگردد. 

خوشوقتي تمام. بیرون رفت. پس عضد الدوله, پسر تاجر را از اصفهان 
خواست. چون قاضي. خبر تمام شدن زیر زمین را به عضد الدوله داد, 
قضد الجوله ماخ راو فت فان بر مطاليه امانتت ود را نم 
اگر انکار کرد به او بگو که به خدمت عضد الدوله رفته. عرض حال خود را 
خواهم نمود. . یلس؛ , جوان به خدمت قاضي رفت و چنانکه فرمايش شده بود 
به قاضي تقریر نمود. قاضي از جاي برخاسته, روي او را بو سیده به او 
گفت که پدر تور با من دوست بود و من, تأخیر در رد امانت تور به جهت 
مصلحت تو کردم. زیرا که شنیدم که مال بسیار تلف کرده‌اي ! پس قاضي 
به خانه رفته, قمقمه‌ها را بیرون آورده به مهرجوان به جوان پس داد. 
حهان ر مها وراج خذسشت کصد. الدوله برد عصد. الجعلد. قاصی را 
احضار فرمود و فرمود که ما؛ وظیفه و مستمري براي آن به تو مي‌دهيم اي 
فاسق بي‌دین که قطع طمع از مال مردم نمايي و اگر : نه آن نود که یر و 
ناتوان شده‌اي, تو را به دار کشیده, عبرت مردم مي‌نمودم. 

پس قاضي هر چه داشت عضد الدوله مهر به او زده, مال تاجر زاده را رد 
نموده, قاضي را به رسوايي تمام از مجلس بیرون و عزل از منصب خود 
فرمنه هه که ان فاضین انغانی ات از حال ای نم اشا ره داد و 
شکر خداي را بر اين تدبیر و بر این توفیق فرمود. 

6 ب 163 و 


کرکویه 


شهري است در ولایت سجستان. در آنجا, دو گنبد عظیم است و در سر هر 

گنید. اک کهد. که ور عوند 
ساخته شده. 
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در زیر این گنبدها , آتشکده‌اي است. و پادشاه را در نزديكکي از این دو 

کید معبدي است. و آنتفن این آتشخانه, هرگز خاموش نشود و خدمه این 


آتشکده, چوبها را به اندازه يك وجب تراشیده‌اند و به قدر بیست ذراع از 
۰ دور ایستاده پا انبرهاي نقره, چوبها را وقتي که اتش مي‌خواهد 
خاموشي بیدا کند به انش می‌اتداز ند و این خنمه‌ها تونه دارند و همیشه 


در کنار ات به ۳ نوبه ایستاده‌اند. 
و این آتشکده, اعظم آتشکده‌ها است در نزد مجوس. 
7ب 164 و 


کرمان 


ولايتي است مشهور, شرقي آن به زمین مکران متصل است و غربي ان به 

ولایت فارس, شمالش خراسان است و جنوبش به درياي فارس منتهي 

مي‌شود. منسوب است به کرمان بن فارس بن طهمورت. 

ِ ولایت؛ از هر نوع میوه و زراعت باشد مانند نخل و نارنج و بادام و 
دو 

معدن توتیا نیز در آن ولایت است. و خوبی در آنجابه هم,رسند که حون بة 

آتش اندازند. نسوزد. گویند صلیب عيسي- علي نبینا و علیه السلام- را از 

آن چوب ساخته‌اند. و درخت پنبه در کرمان سالها 1۷ چون سایر درختان. 

همچنین بنه بادنجان و بنته ریحان سالها بماند. و درختي است در آنجا 

موسوم به «کاري» هر که آن را بو کند, , خون از دماغش آید. و برگ اوء 

هانند بر ی ضبر است, ائر به. اننی اندازند نورد 

و.از غجایتب دنيا که در کرهان است آن انست. که در انجا: زميني است في 

ما بین کرمان و جاریح. سنگي در آنجا پیدا شود که چون به هم زنند ابر در 

هوا پدید آید و هواء طوفاتین شود و برفت و بارآن آند. و.هر که از آن تمین 

گذرد اجتناب نماید که 
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مبادا سنگي بر سنگ خورد. و اگر كکسي سنگ از آنجا بردارد و به هم زند, 

چندان که به هم مي‌زند هوا ابر شده و برف و باران اید و انسان و حیوان 

هلال شود. و این امري است مشهور در میان اهل ان ولایت. 

و معدن زاج ذهبي در کرمان است که به ولایت, از آنجا برند. 

ابن فقیه گوید: پادشاهي بر بعضي از حکما, غضب نمود و ایشان را به 

ولایت کرمان که زميني ناف و خلف بود فرستاد. و آب آنجا در ٍِِ 

ذرعي زمین مي‌باشد. پس حکما به هندسه, قنوات در این زمین جاري 

کردند و زراعت کرده. ابادي ساختند. پس, بهترین بلاد شد. چون پادشاه را 

خبر شد, حکما را از شهر کرمان بیرون کرده به کوهستانات کرمان 

فرستاد. در آنجا نیز, آبها جاري کرده عمارات بنا نهاده و محالات آبادان شد. 

پادشاه را خبر شد حکما را گرفته. محبوس نمود. ایشان در مجس. علم 

کیفیا ۱۶ اختراع نمودند و براي مخارج خود به قدر کفاف, کیمیا ساخته و 

کتب و نسخ او را سوزانیدند و علم کیمیا, منقطع شد. 

در کوههاي کرمان, سنگي به هم رسد که چون به آتش گذارند مانند هیمه 

و زغال بسوزد. 

۰ الدین شاعر از ولایت کرمان است و به زبان عرب نیز شعر 


صاخت ال اه اوه مکی دا یم یار آبکه دیا هم ما تونه 
صاحب اربل از او, رنجید. و او نیز از وي مفارقت کرد. این اشعار از 
اوست: 

با دل گفتم خدمت شاهي کم گیرچون سر بنهاده‌اي كلاهي کم گیر 

دل گفت مرا از این سخن کمتر گوكردي و دهي و خانقاهي کم گیر 

8ب 165 و 


کفر طاب 


بلده‌اي است بین حلب و معره در صحرايي بي آب. سیصد ذراع زمین را 
کنده‌اند و به آتب نرسیده‌اند و بجز آت باران انف ندارند و بهنرین هدیه‌ها 
تسشن آیشان: آب است.سان 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار, ص: 305 

خفاجي گوید: 

بالله یا حادي المطایابین حتاك و ارضایا 

عرج علي ارض کفر طاب‌وحیها احسن التحابا 

و اهدلها الماء فهي ممن‌یفرح بالماء في الهدایا 

از عجایب آن ولایت, آن است که با چنین احوال, مردم در آنجا قرار گرفته, 
آباداتش دارند:. 

49 ب 165 و 


کفرمنده 


قريه‌اي است در اردن بین عکه و طبریه. و این, آن قريه‌اي است که مکان 
شعیب- علي نبینا و علیه السلام- بوده و حضرت موسي (ع) بدین قریه 
ام یر ور دختر شعیب در آنجا است. 
و سنگي را که حضرت موسي از سر چاه دور کرده, آب به گوسفندان 
دختران شعیب داده, حال در انجا موجود است. 

9 ب 165 و 


دهي است از اعمال حلب, در کوه سماق. 
چشمه‌اي است در آنجا که خاصيتي عجیب دارد. اگر کرمي يا زلويي به 
یی وف اس مت وتو ی و مت 


چشمه بگردد في الحال, آن کرم يا زالو از حلقش منفصل شود به اذن حق 
تعالي. 
9 ب 165 و 


کلز 


قريه‌اي است از نواحي عزاز میان حلب و انطاکیه. 

در اواخر ربیع الاول سنه ششصد و نوزده, اژدهايي عظیم در آنجا پیدا شد 
به بزرگي يك 
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مناره عظیم, و از دهان و سوراخ مقعدش آتش بیرون مي‌آمد و به هر جا 
مي‌رسیيد, خراب مي‌کرد و تا ده فرسخ راه چنین رفت و خیمه‌نشینان صحرا 
را اذیت رسانید. ی ی ار و وی به او رسیده او 
را بالا کشید. گویند سگي را در دنباله خود پیچیده بود. سک راتس با اه تالا 
برژه و تظر هر دم غایتب سید 

0 ب 165 و 


کوزا 


قلعه‌اي است در طبرستان؛ از عجایب دنیا. بسیار بلند و عالي. ابر, به قله 
او نرسد و با ستاره سر گوشي کند. ی 
از ترتیب مقدمات استخلاص اوء عاجز ماند. هیچ چشم بيننده‌اي چنین جايي 


و حصني ندیده و هیچ گوشي چنین قلعه‌اي متین در ربع زمین نشنیده. 
0 ب 166 و 


کوفه 


شهري است مشهور . اهل اسلام او را بنا کرده‌اند؛ بعد از آنکه دو سال از 
بناي بصره گذشته بود. و در ترجیح این دو شهر, نسبت به هم گفتگو واقع 
شده. گفته‌اند کوفه به دختري مي‌نماید بي‌ زینت و بصره به عجوزي 
مي‌نماید پر از زینت. و ديگري گفته آب کوفه آبي است شیرین و خوشگوار 
که به دهن انسان وارد شود و آب بصره چون بول است که بجز جریان؛ 
دیگر آثار آب و ان نمانده زرا که نت فرات و شط از طرف کوفه به 
طرف بصره مي‌رود. 

و از براي مسجد کوفه. فضایل بسیار است. حبة العرني روایت کند که در 
خدمت امیر المومنین علي- علیه السلام- در مسجد کوفه نشسته بودم. 
شخصي عرض کرد: یا امیر المومنین ! راحله و توشه حاضر کرده‌ام و اراده 
بیت المقدس دارم. امیر المومنین- علیه السلام- در جواب ایشان فرمود که 
راحله و توشه را بفروش و مداومت بر این مسجد نما. و تنوري که طوفان 
نوح از انجا ظاهر شد در ان مسجد است. و در مكاني که ستون پنجم 
مسجد است حضرت ابراهیم (ع) نماز خواندي و عصاي موسي و درخت 
پقطین یونس (ع) در 
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آنجا بوده. و وسط آن ملسجد؛ روضه‌اي از ریاض چنت و نمازگاه نوح- علیه 
السلام- است. ۲ 

و مسجد سهله در آنجا است. ابو حمزه ثمالي گوید که امام جعفر- علیه 
السلام- به من فرمود که ایا مي‌شناسي مسجد سهله را؟ عرض کردم که 
و 
اراده کردم. فرمود: اگر زید به آن مسجد آمدي و نماز كردي و پناه به حق 
تعالي از ز کشته شدن بردي. حق تعالي او را پناه دادي. 

و موضعي در آنجا هست که ادریس در آنجا خياطي کكردي و از آنجا به 
آسمان رفتي. و حضرت ابراهیم (ع) بر سر عمالقه خروج کرد و خضر در 
آن مسجد, شتر خود را خوابانید. 

هر غمگین در آن مسجد رود خوشدل شود. 

در آنجا, قصري است که او را «طمار» نامند. مسلم بن عقیل و هاني بن 
عروه در آن قصر به دست ابن زیاد- علیه اللعنه- کشته شدند؛ چنانکه عبد 
لله بن زبیر اسدي گوید: 

اذا کنت لا تدرین ما الموت فانظري‌الي هانيء في السوق و ابن عقیل 

الي بطل قد غفر السیف وجهه‌و اخر يلقي من طمار قتیل 

و در دار الاماره انجا, روزي عبد الملك مروان نشسته بود و سر مصعب بن 


شده, سر مصعب را دید گفت: اي عبد الملك ! داخل شدم بر ابن زیاد در 
در پیش آوء؛ گذاشته شده بود. پس از چندي, داخل شدم بر مختار در همین 
قصر و سر بریده ابن زیاد- علیه اللعنه- را در پیش روي او دیدم و حال, بر 
تو وارد شدم و سر بریده مصعب را مي‌بينم در همان مکان که سرهاي 
دیگران را دیده بودم. پس, عبد الملك مروان به تعجیل برخاست و دار 
الاماره را خراب کرد. ۲ 
عی اس ی موی که ای نی ! و از مطاعن اهل کوفه, ان 
است که با حسن بن علي- علیه السلام- به خلافت بیعت کردند و چون 
لشکر بر سر معاویه برد, لشکرش را غارت نمودند و حسین شهید مظلوم- 
علیه السلام- را به نوشتن دوازده هزار هزار سله, از مکه و مدینه طلبیدند 
و جهن دنه کرنلا پرشنیده کردند.به آود آنخه کرنند یه هر از سعد فاص 
شکایت کردند و نوشتند که سعد وقاص 
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نماز را درست نمي‌داند ! (مترجم معروصض مي‌دارد که اگر اهل کوفه را 
[. ۰ باشد همین يكي خواهد بود). و حضرت امیر المومنین علي- علیه 
السلام- از اهل کوفه, بغایت دلتنگ شده, بر آنها نفرین کرده و فرمود: 
اللهم امرهم بالغلام الثقفي. پس از قلیل مدتي, حجاح بن یوسف ثقفي بر 
کوفه, والي شد و ظلم و تعدي او مستغني از بیان است. 
و چون مصعب بن زبیر کشته شد. حضرت سکینه دختر امام حسین- علیه 
السلام- که منکوحه مصعب بود. خواست از کوفه به مدینه تشریف فرما 
شود. اهل کوفه به مقام ممانعت در عالم محبت برامدند. فرمود: پدرم و 
جدم و عمم و برادرم را کشتید و در حالت صفيري, بتیمم گذاشتید و در 
پيري. شوهرم را کشتید؛ دیگر اظهار محبت از شما در کمال استبعاد است ! 
و نفرین بر ایشان فرمود. 
گویند که اهل کوفه از ظلم عامل و حاکم خود, در پیش مأمون- علیه 
اللعنه- شاكکي شدند. مامون وصف بسیار از عدالت ان حاکم نموده گفته 
بود که من در حکام خود, از این حاکم. عادلتر نمي‌بینم ! يکي از اهل کوفه 
به عرض رسانده بود که خلیفه درست و حق مي‌فرمایند و لیکن خليفه, 
پادشاه عالم است و شهرهاي بسیار در ید تصرف خلیفه است عدالت 
خلفقه بابد.به همه :فملکت مشش سود اک خق عالوم خليفه را صد سال 
سلطنت دهد و این حاکم در هر شهر, يك سال بماند و عدالت خلیفه را به 
ِِِ منتشر کند باز شهرهاي بسیار از عدالت این حاکم, بي بهره خواهند 
تا پس؛ عدالت خليفه, مقتضي آن است که سه سال بیشتر راضي 
نشوند که این حاکم در کوفه توقف کند و ولایات دیگر, از عدل این حأکم. 


بي‌بهره بمانند ! مامون بخندید و او را معزول نمود. 
و ابو حنیفه که از علماي مشهور اهل سنت است از اهل کوفه مي‌باشد و 
در عهد ابو جعفر عباسي بوده, در سنه صد و پنجاه هجري وفات نموده و 
هفتاد و دو سال عمر داشت. بعضي احوالات براي او. صاحب آناز البلاد 
نوشته بود؛ مترجم, دست از ترجمه انها کشید. 
[بدینجا نسبت دارد امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت که مردي عابد و زاهد و 
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گفتند: چرا؟ 
گفت: اگر راست گفته باشم. پس شایسته نیستم و اگر دروغ گفته باشم, 
دروغگو, لایق داوري نیست. عمرو بن هبیره نیز او را براي قضاوت پیشنهاد 
نمود و اصرار کرده گفت: اگر نپذیرد با تازیانه بر سرش کوبم و او را به 
ان افکنم. را ضرب ورم و 
0 تازیانه این دنیا, آسانتر از تازيانه‌هاي آهنین آن جهان باشد. 
ای ان ی 
بآثار رفقه في حدیث کایات الزبور علي الصحیفه 
فما ان بالعراق له نظیرو لا بالمشرقین و لا بکوفه 
از ربیع, دستیار منصور حکایت است که گفت: مدتي ابو حنیفه را ندیده 
بودم, پس گفتم: اي امیر مومنان ! ابو حنیفه با نياي تو, عبد اللّه بن عباس. 
مخالفت دارد؛ زا یاس که ات ار کی میگ نا که ورسرار 
بك.با ده رون استتایی بر ان .وازد نبازه؛ مجاز است و ابو حنیفه مي‌گوید 
جایز نیست. ابو حنیفه پاسخ داد: ربیع مي‌گوید عهد و پیمان تو بر گردن 
سیاهیانت ثابت نیست؛ زیرا| نو مت ی که و وله هیر 
و بآ استئنا زده؛ باطل مي‌کنند. منصور خندید و گفت: اي ربیع ! 
سر به سر آبو جنیفه مگذار. چون 4 منصور بیرون آمدند, ربیع گفت: 
نی مرا به قتلگاه بيري, پس, آمن هم ترا ور را خلاص 
دم 
قاضي نهروان گوید: مردي در کوفه, امانتي به نزد كکسي گذاشته _به حج 
رفت و چون باز 3 کشت و ودیفت خود را مظالبه انموده اضاننداز, نکر :شید 
و چون امین منکر, دوست ابو حنیفه بود. مظلوم شکایت به نزد او برد. ابو 
حنیفه گفت: برو و انکار او را به كکسي بروز نده و سپس ظالم را بخواست 
و به به او گفت: از ی را اند که صردی ۱ براي قضاوت برگزینم, تو 
اماده هستي ؟ مرد, اندكکي ممانعت نشان داده سپس رضایت داد. سپس 
ابو حنیفه, مظلوم را خواست و گفت: برو و به او بگو به نظرم فراموش 


کرده بودي آن امانتي را که در روز فلان و فلانجا به تو دادم. مظلوم برفت 
ای فلت ۱ شاه کفت آمابداس مورا امامت راردا نهد ظالم ود 
نزد ابو حنیفه 
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آمده؛ مقام قضا را خواستار شند. ابو حنیفه گفت: دیدم قضاوت براي نو 
کوچك است مي‌خواهم کاري برتر از آن, برایت تهیه کنم. 

گویند ابو العباس طوسي درباره ابو حنیفه بدبین بود و ابو حنیفه اين را 
مي‌دانست. 

پس» روزي او را نزديك منصور دید و گفت: امروز ابو حنیفه را خواهم 
کشت پش کفت؛ ای انم خنیفه چهه: فتوا قي‌دهی اک امیر. المومتیون اب 
كسي دستور دهد که كسي را بکش و ما نمي‌دانيم آیا به حق است يا به 
باطل ؟ آیا مي‌توانيم گردن چنین مردي را بزنیم؟ ابو حنیفه گفت: اي ابو 
العباتن بای اقیر الصففی حق اس ها ال ۴ 

نزدیکش بود گفت: این مرد مي‌خواست مرا پرت کند و من. دست او را 


بستم. 
او به سال 150 در سن هفتاد و دو سالگي درگذشت.] و سفیان بن سعید 
ثوري از اهل کوفه است و او, در عهد مهدي, خليفه عباسي بوده, در صد و 
شصت و يك هجري به مقر خود شتافته و شصت و شش سال عمر کرده. 

[بدانجا نسبت دارد ابو عبد اللّه سفیان پسر سعید وري منسوب به تور 
اطحل. 

دانشمندترین و پرهیزکارترین مردم و پيشوايي مجتهد بود. جنید بغدادي به 
مذهب او, فتوا مي‌داد. از پاران و ی بود و چون» وي به 
خلافت رسید از او دور شد. مهدي به او گفت : اگر همنشین من نمي‌شوي 
پس مرا پند بیاموز. او گفت: 

در قرزان/ سوره‌اي هست که چنین آغاز مي‌شود: ویل للمطففین و تطفیف 
جز اندك نتواند بود. پس واي به حال كکسي که اموال بسیار از مردم 
مي‌گیرد. 

گویند منصور او را در حال طواف دید. دست بر شانه او گذاشت و گفت: 
چه چیز ترا از من دور کرده است ؟ گفت: اين آیه که خدا مي‌فرماید: و لا 
ترکنوا آلي الذین ظلموا فتمسکم النار بر ظالمان تکیه مکنید که آتش به 
جان شما افتد. منصور به یاران نگریسته گفت: ما به سوي دانشمندان, 
دانه مي‌ريزيم و آنان بر مي‌چینند و چون به سفیان مي‌دهيم ما را مي‌کوبد. 
سپس گفت: از من چيزي بخواه. اي ابو عبد اللّه. گفت: 

انجام مي‌دهي؟ گفت: آري. گفت: شا هت ان است که دنبال من نفرستي 
تا خودم 
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بیایم و چيزي برایم نفرستي تا خودم بخواهم 

سفیان. شبي به سوي دجله رفت تا از ان بگذرد. دو ساحل دو کرانه دجله 
به هم پیوست. ولي او نپذیرفت و گفت: جز با قایق عبور نخواهم کرد. 
هنگام بيماري که به آن درگذشت مي‌گریست. كسي , به او گفت: گویا گناه 
بسیار کرده‌اي. اوء مشتي از خاك برداشت و گفت: گناهان من از اين؛ 
بي‌ارزشتر است, من تنها از آن مي‌ترسم که پیش از مرگ 8 از من 
گرفته شود. 

حماد بن سلمه گوید: چون سفیان را مرگ فرا رسید من به نزد او بودم و 


اي ابو عبد اللّه خرسند باش که از آنچه بیم داشتي, رهيدي و اکنون به نزد 
خدايي مهربان خواهي شد. گفت: اي بو سلمه آیا فکر مي‌کني خدا, ات 
مثل مرا ببخشاید؟! گفتم: آري به خداي یگانه سوگند که جز اوء خدايي 
نیست. پس؛ , گويي آرامش یافت. وي در سال صد و شصت و یك, , در سن 
شصت و شش سالگي در بصره در گذشت.] و ابو امیه شریح بن حرت 
فاشی ی ار کوفه است. تاد فتشج‌سال و اشتغال داشت. 
عمر او را به قضا منصوب نمود و در عهد حجاج, به سبب پيري, دیگر به آن 
امر, اقدام ۳ نمود. ؛ آن منصب را واگذاشت. 
مذکفز است هی عالت: اخضار عم ال فا ای اف سوم 
قاضي در بالین او نشسته بود و مردم از او, ممنوع بودند. چون شریح 
بیرون امد مسروق بن عبد الله, رقعه‌اي به شریج نوشت و از حال عبد 
الله تاد اتسار تصویی شمه ی حوات: عفتت. دز حالتی ام بالنن اه 
برخاستم که او به امر و نهي مشغول بود. 
مستروق به باران کفت که این:زیاد در ال اعتضاز ات زرا که رف 
قاضي تعربض دارد آنکه آبن زیاد امر به وضصیت مي‌نمود و ی وصاياي 
خود بود و نهي از جزع مي‌نمود به تبعه خود. ار و 
یافته بود. و شریح در سنه هشتاد و دو هجري وفات نمود و صد و بیست 
ساتمی اشت. 
و سعید بن جبیر از اهل کوفه است. اگر اهل کوفه از ابن عباس سوالي 
مي‌کردند مي‌گفت: با وجود سعید که در میان شما است. از من چرا سوال 
آثار یاوه اخار اا زره ایا نکر فاسارض ع هه 
حجاج خروج کرد و در واقعه دیر الجماجم با اشعث بن قیس بود و چون او 
ملتزم شد. سعید به مکه رفت و خالد بن عبد اللّه قسري حاکم مکه, او را 
به امان به کوفه نزد حجاج فرستاد. و سعید در راه. شب نماز گذاشتي و 
روز, روزه داشتي. موکلان از او پرسیدند که مي‌خواهي تو را رها کنیم ؟ و 


ما؛ دوست نداریم که سبب قتل تو شویم. 

ات ی وی 
ندارم سبب قتل شما بشوم. 7 

پس, چون سعید را داخل بر حجاج کردند گفت: تو کيستي؟ گفت: من 
سعید بن جبیرم. گفت: ۱[ سعید گفت: پدر و مادرم 
مراء ۰ موسوم به لسبعید نموده‌اند. حجاج گفت: بلي, لکن نو شفقي شده‌اي. 
سعید گفت: غیب را غیر از تو, کسي مي‌داند! حجاج گفت که تو را از دنیا 
به دوزخ فرستند. سعید گفت: اگر این کار را در قبضه اقتدار تو 
مي‌دانستم, كکسي ر غیر از نو ِِ نمي گرفتم. گفت که در 
صواب و در نزد ات ۵ گر بد ارت حیا تعالي را عاجز نتواند 
نمود. حجاج گفت: در باب من چه مي‌گويي؟ گفت: تور حور 3۳9 
بیناتر از من هستي. حجاج گفت که خوب کمال به خرح مي‌دهي ! سعید 
گفت که رنجانیدن تو را مي‌خواهم نه خوشدلي تو را. پس حجاج گفت: 
سخن کوتاه کن. سعید گفت: جرئت کردي در معصيتهاي خدا و شكستي 
حدود او را و كشتي اولياي او را. حجاج گفت: قسم به خدا که تو را به 
نیز ه, پاره پاره خواهم کرد یا سعید ! و بند از بند تو را خواهم برید. 

سعید گفت: اگر دنیا بر من فاسد شود, آخرت بر تو, فاسد خواهد گردید و 
قصاص مرا حق تعالي از تو خواهد گرفت. حجاج گفت: واي بر تو از خدا. 
سعید گفت: واي بر آن است که از بهشت در آید و داخل جهنم شود. پس 
حجاج امر کرد تا گردن او را بزنند. سعید گفت: اي حجاح. من تو را گواه 
مي‌گیرم بر آنکه من, مقرم بر 
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وحدانیت خدا و رسالت فرستاده اوء محمد- صلي اللّه علیه و آله و سلم- تا 
با وه ۱9 زجب م۳ پس سعید خندان شد. حجاج گفت: سبب خنده 
گفت: سبب, کثرت جرئت تست بر معضیت حق تعالي. حجاج گفت: او را 
چون گوسفندان براي سر بریدن بخوابانید. سعید گفت: وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات و الارض . حجاج گفت: او را به پشت بخوایانید براي ذیح. 
پس سعید این ایه را تلاوت فرمود: فاینما تولوا فثم وجه الله . پس حجاح 
گفت: او را به روي در انداختند. سعید. اين آیه را خواند: منها خلقناکم و 
فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخري . پس سر سعید را از قفا بریدند. 
خالد بن خلیفه [به نقل از پدرش] گوید که در وقت قتل سعید, ایستاده 
بودم در نزد حجاج. چون سر او را از بدن جدا کردند. آن سر بریده دوبار 
گفت: لا اله الا الله یار تم لاله الا الله رای نرتسو یو و حجاج 
بعد از کشته شدن سعید, پانزده روز بیشتر نماند و کرم بر پوست شکم او 


افتاد و گوشت شکم او را خوردن گرفتند. در این حال فریاد مي‌کرد که مرا 
چه كاري افتاده بود با سعید بن جبیر؟ و هر گاه که حجاج را بيهوشي واقع 
شد, سعید را مي‌دید که دو پاي او را گرفته به دوزخ مي‌کشد. - و علي لعنة 
الله. غلی قوم الظالمین- . سعید در سنه نود و پنج هجري شهید شد و پنجاه 
و هفت [سال ] عمر او بود. 

و ابو الطیب احمد المتنبي که شاعري شیرین زبان و يكي از فصحاي 
هرا عرب است از اهل کوفه مي‌باشد. و اوء بجز پادشاهان. هی 
ديگري را نكردي ! متنيي را به سیب این چند شعر که گفته, متنبي گویند 
ما عقا عیاض نله ا متام المسم بسن اوه 
انا في امة تدارکها الله‌غریب کصالح في تمود 
و حافظه او, چندان بود که به شنیدن يك بار. شعر ديگري را از حفظ کردي 
و پسرش به شنیدن دوبار و غلامش به سه بار شنیدن. و بسیار اتفاق 
افتادي که شاعري, شعري ۳۳ خواندي و متنبي, دعوي نمودي که شعر 
را من گفتم. پس, متنبي اعاده نمودي و پسرش 
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دوباره خواندي و غلامش نیز تکرار شعر نمودي, شاعر خجل شده, مردم, 
متنبي را مصدق مي‌داشتند. و متنبي به خدمت سیف الدوله رسیده 
قصيده‌اي را که در مدح او گفته بود. خواند. 
اول مصرع قصیده این است: اجاب دمعي و ما الداعي سوي طلل. و چون 
به این بیت از قصیده رسید: 
اقل انل اقطع احمل سل علي اعدزدهش بش تفضل ادن سر صل 
قشت ابدولم فرفود ۳ اوامی زا که و ایو ها ود نت یه میتی 
تعول. ورن . پس منتلبي 
امر الي اقطاعه في ثیابه‌عل طرفه من داره بحسامه ۱ 
ابن جني گوید که از ابي علي نسوي شنیدم که گفت: از حلب بیرون آمدم. 
سواري را دیدم که دهان بند بر دهان خود بسته و رو به من اورد و نیزه 
خود را بر سینه من گذاشت. من خواستم خود را از اسب به زير اندازم. 
پس نیزه را از سینه من برداشت و دهان بند خود را گشاد. دیدم سوار, 
متنبي است و مي‌گوید: 
نثرت قوس بالا حیدب منهم‌کما نثرت فوق العروس ۰ 
كشتي, چه موقع ۳1 سوال است ؟! این جني گوید که در بغداد متنبي را 
ات ار ام 
متنبي. خندان شده تصدیق ابي علي را نمود. 
تعالبي گوید که متنبي به بغداد رسید و مدح وزیر را ننمود. وزیر. شعراي 


بغداد را بر هجو اوء ترغیب نمود. متنبي از جواب شعراء ساکت شده گفته 
بود که يك بیت من که سابق بر این گفته‌ام جواب همه این نوع شعرا است 
افي کل یوم تحت ضبني شویعرضعیف يقأويني قصیير بطاول 

لساني بنطقي صامت عنه عادل‌و قلبي بصمتي ضاحك منه هازل 

و آتعب من ناداك من لا تجیبه‌و اغیظ من عاداك من لا تشاکل 

و ها التیة ظیی فیهم غبر ای بعیض الی الجاهل المعافل 

پس از آن از بغداد به فارس رفته, خدمت عضد الدوله را نمود و او را به 
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قصايدي که در دیوانش مذکور است مدح نمود و از دولت عضد الدوله 
کی وت سای ی حاعل مد وان رات رات مت ای 
قوافي اوء کاف است در هنگام مرخصي براي عضد الدوله خواند و در آن 
قصیده, خبر مرگ خود را داده. بعضي از ابیات آن قصیده این است: 

و لو ان استطاعت حعطت:ظرفيو لم اضر بشحتی اراک 

و في الاحباب مختص بوجدو آخر يدعي معه اشتراکا 

ادا اه لشیم غلی تور سم یکت نس تاکن 

و اني شنت پا طرقي فكوني‌اذاة او نجاة او هلاکا 

این قصیده بر او, مبارك نیامد؛ زیرا که ختم قصیده را به لفظ «هلاك» کرده 
بود. 

چون, از ولایت عضد الدوله ترفن امد اعراب بادیه بر سرش ریختند و او 
زا اسف ها متس کنشد مآمالست..را ‏ به غارت بردند. کشته 
شدن او, در سنه سیصد و پنجاه و چهار هجري بود. 
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لاذقیه 


شهري است که در کنار درياي شام واقع شده. از شهرهاي قدیم است و 
بندر گاه بسیار خوبي است. و دو قلعه دارد در بالاي تلي که مشرف است 
به دریا. فرنگیان در سال پانصد هجري بر سواحل درياي شام غالب شدند و 
این ولایت را نیز متصرف گردیدند. و در آن ولایت؛ فرنگي و مسلمان 
ساکنند و صداي اذان و ناقوس. بلند مي‌شود؛ چنانکه معري گوید: 

باللاذقية فتنة ما بین احمد و المسیح‌هذا یعالج دلبه و الشیخ من حنق یصیح 
و ابن رطلین نیز گوید که در لاذقیه دیدم که محتسب. زنهاي زناکار را با 
غرباي دولتمند در يك حلقه جمع مي‌ کرد براي فجور و به هر يك از مردان. 
فردا فردا (مانند بازار هراج که حال, متداول است) قیمت جماع زنان را 
اظهار مي‌کرد و مردان فاجر. قیمت را متزاید مي‌کردند تا به منتهاي قیمت 
خود مي‌رسید و پس از ان, ان 
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قیمت را در کاغذ دفتر خود. نوشته. زن را به مدتي که معین کرده بود به 
آن مرد فاجر مي‌داد. و همچنین هر مرد غریب زناکا ر که وارد لاذقیه مي‌شد 
مي‌بایست که کاغذ از ملاي ارامنه گرفته و قیمت داده به حلقه داروغه 
ولایت رود که براي زنان زناکار ساخته و اگر بدون کاغذ, ملا به حلقه بازار 
هراج رود مواخذه و جریمه خواهد شد. 

ولایت لاذقیه در دست فرنگ بوده تأ آنکه ملك صلاح الدین در سنه پانصد و 
هشتاد و چهار از تصرف فرنگ بیرون آورد. 

9ب 172 و 


اللجون 


شهري است در ولایت اردن. 

در وسط این شهر سنگي است مدور و قبه‌اي بر بالاي اوء ساخته‌اند و 
زبارنگاة انست. کویتد وفتي خضرت خلیل- علي نبینا وعلیه الشلامجه آن 

شهر آمد و گوسفندي چند, همراه داشت. ما 
خواسته‌اند که با خلیل (ع) ارتحال از آن شهر نمایند و شهر خراب گردد. 
حضرت خلیل دعا فرموده با عصاي مبارك به آن سنگ اشاره فرمود. آب 
تیار از آن: شسنگ. جاريی شده شهر و:دهات: شیر اب گردیدند. |ان: صخرم 
هنوز باقي است]. 

۱ 


ماردین 


قلعه‌اي است مشهور در قله کوهي, به طرزي غریب واقع شده: يك طرف 
او, دنیستر و طرف دیگر اوء نصیبین و طرف دیگرش دارا و طرف دیگرش 
محل بیرون امدن كشتي است. و اباديي که در پاي آن قلعه است به 
طرزي غریب بنا شده و به دور قلعه احاطه نموده چنانکه خانه بالايي 
همچنین وز ی یار 0 0 ات ۳ ۳0 
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چلتیمه و جاري کم دارند و اکثر خانه‌ها آت انبارها دارند که مردم» اب از 
آنجا خورند. بعضي از ظرفا گفته‌اند: 

ما یس تاه ار ای تن ول الصرور مها ها شترا 

ایا اه سای نا و 

0 ب 172 و 


ماسبدان 


یی ات یتک یا کم | ام تاه اس | درعت و 

آبهاي گرم و معدن کبریت و زاج در آنجا مي‌باشد و بورق و نمك نیز در آنجا 

بسیار است. 

چشمه‌اي در آنجا مي‌باشد که اگر آب او را بخورند. قي شدید حاصل شود 
و اگر اماله نمایند, اسهال عارض گردد و لیکن شرب آن. ضرر به اعصاب 


9 


۷۱ 


مجانه 


شهري است در افریقیه. او را «قلعه بسر» گویند بدان جهت که او را بسر 

بن ارطاة مفتوح نمود و زعفران در آن ولایت بعمل آید. در آن 0 
4 و كوهي در جنوبي آنجا 
است که ستی آسیا در آن کوه پزیده شود و به.بلاد مغرب برند. 
0 ب 173 و 


محججه 


از دهات محال حوران است. 

در آسادسکن است که اور زباره کنقد و کویته عتابپ خانم اتببایضی 
الله 
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3 


شهر قوم شعیب- علیه السلام- است و او را مدین بن ابراهیم جد شعیب- 
علیه السلام- بنا نهاده و ان, در مقابل قریه تبوك است ما بین مدینه و شام. 
گویند چاهي که موسي- علیه السلام- گوسفندان شعیب- علیه السلام- را 
اب داده در مدین است و در قریه کفرمنده چنانکه سابق ذکر شد, نیست. 
1 ب 173 و 


مرسي الخرز 


بلده‌اي است در کنار درياي افریقیه. مرجان از دربايي که این شهر در کنار 
ای است روت آندعشهطان: من سرا حور آعا تاه کی که 
استخراج مرجان را از دریا دیده بود. نقل نمود که اهالي آنجا دو چوب را به 
مثل صلیب به هم وصل نمایند و سنگي به پایین آن چوب بندند و حلقه 
ريسماني به بالاي چوب نصب نمایند و به کشتیها سوار شده به قدر نیم 
فرتنگ فان درا رو ند و این خوییا زا اه 
که ۱ 7۳ پس از آن, ریسمانها را به دست گرفته به چپ 
و راست و پس و پیش دریا, كشتي را حرکت دهند تا در قعر چاه دریا, گیاه 
مرجان به این چوبها بند شود. چون چنان شد به قوت تمام, چوبها را بالا 
کشند و بوته‌هاي مرجان که به آن چوب, بند شده کنده شود. و چون از آب 
بیرون آرند, دانه‌هاي مرجان, خاكي رنگ باشد و آن, پوستي است مانند 
پوست نخود که بر بالاي مرجان احاطه کرده است. و چون. پوست را بکنند 
دائة مرجان که به شبرخي هشهود است بدست اید. آن را بهخارخ آوزذه 
سوراخ نمایند. 

17 و 


شهري است و قلعه‌اي متين دارد مشرف به درياي شام. 
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ابو غالب مغربي در تاریخ خود گوید که مسلمانان مرقب را بنا نهادند در 
سنه چهارصد و پنجاه و چهار هجري. و بسیار خوش وضع و متين ساخته 
شده بود و همه جا به حسن و متانت شهرت نموده بود. رومیان طمع در ان 
ملك نمودند و خواستند که ان قلعه را از مسلمانان به حیله ستانند. 
مسلمانان نیز طمع در حیله نمودن رومیان کردند و في ما بین گفتگوي 
خرید و فروخت قلعه را به میان آوردند تا آنکه به مالي عظیم قرار گرفت. 
یس , مسلمانان, پدري را با پسرش به انطاکیه فرستادند. 

رومیان, شیخ را با پسرش نگه داشتند و مال معین را با سیصد نفر مرد به 
قلعه مرقب فرستادند به این شرط که مسلمانان مال را گرفته, قلعه قلعه را 
تسلیم نمایند و شیخ را با پسرش مطلق العنان گردانند. 

چون رومیان به نزديك مرقب رسیدند مسلمانان مال عظیم را متصرف 
شده با رومیان قتال نمودند. جمعي از رومیان را کشته. جمعي دیگر را 
اسیر کرده و اسرا را باز به قيمتي تمام به رومیان فروختند و شیخ را با 
پسرش از رومیان باز پس گرفتند. 

۶2 ب 173 و 


مریسه 


قريه‌اي است از ولایت صعید مصر. خر مصري که مشهور است. بهترین 
انواعش در آن قریه به هم رسد؛: خوش صورت و خوش رفتار و درشت 
استخوان. و چون به ولایت سردسیر برند» تلف شوند. 

و بشر مريسي معتزلي از آن ولایت است. چون در میان اهل تسنن, خلاف 
است که ایا قران, مخلوق است و حادت؛ يا غیر مخلوق است و قدیم؟ 
معتزلي را مذهب آن است که مخلوق است و حادث و مذهب غیر معتزلي 
آن است که غیر مخلوق و قدیم است. بشر, مردم را به دلیل اللّه خالق کل 
شي سایر اهل سنت را به مذهب اعترالن. ضی اور د. چون؛ اين خبر به عبد 
العزیز [مكکي ] رسید, سوار الاغ خود شده به تعجیل به بغداد امده از مامون 
خلیفه عباسي خواهش نمود که بشر را حاضر نماید تا با او, مناظره نماید. 
چون بشر به بغداد آمد و دلیل خود را بر مخلوقیت قرآن, اقامه نمود, عبد 
العزیز به او گفت: ۰ پس نو اقرار به الوهیت بلقیس داري زیرا که دلیل نو 
مقتضي این اعتقاد است؛ زیرا که خدا به او فرموده: و او تیت من کل 
شيء و 
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الوهیت شي ۶ است. یس » بشر مبهوت مانده جواب نتوانست گفت و 
سرشکسته از مجلس بیرون رفت و مردم از آن مذهب برگشتند. 

(به اعتقاد مترجم از چاه در آمده به چاله افتادند؛ زیرا که اعتزال نیز چون 
مذهب اشاعره باطل است. و لیکن مذهب حق جعفري آن است که قران, 
مخلوق و حادث است و معنيي که تصور توان نمود در قديمي بودن قران و 
کلام به قسمي که اشاعره بدان قائلند, معقول و متصور نیست؛ چنانکه 
مرحوم ميرزاي قمي- علیه الرحمة- اشاره بدین معني فرموده. 

و چون صاحب آثار البلاد در مذهب اشاعره است مي‌نویسد که بشر را در 
خواب دیدند که در میان جهنم است. الهم اشغل الظالمین بالظالمین.) [عبد 
الله ثقفي گوید: چون مريسي درگذشت, زبیده را در خواب دیدم و از او 
پرسیدم خدا با تو چه کرد؟ این بانو گفت: به اولین كلنگي که براي کندن 
چاههاي بسیار در راه مکه زدم, مرا بخشود. گفتم: پس چرا رويي زرد 
داري؟ گفت: چون بشر مريسي را به نزد ما اوردند جهنم به سوي ما 
شعله‌اي کشید و زردي صورت من از ان است.] 263 ب 174 و 


مریوط 


قريه‌اي است نزديك اسکندریه مصر. ۱ 

از خاصیت اب و هواي انجا است که اکثر سگان ان د۵؛ عمر زیاد و دراز 
نمایند و دیر تلف شوند. 

3 ب 174 و 


مزه 


دهي است بزرگ و خوش آب و هوا در میان باغات دمشق و از هر طرف, 

نیم فرسنگ او را باغعات و چشمه‌سارها احاطه کرده و اهل نژهت و طرب 
به آنجا روند و عیش و خرمي نمایند. 
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حیذا لناتی بمره کلب‌عال عیبها لکد اش غول 

بت اسقي بها و عندي حبیب‌انه لي و للکرام خلیل 

عندنا المشرفات من بقر الانس‌هواهن لابن قیس دلیل 

3 ب 174 و 


مصر 


مملكتي است مشهور. طولش چهل منزل و عرضش چهل منزل راه است. 
طولان از عریش است تا اشوان و ۳ از برقه است تا ایله. [منسوب 
آه آفت که ا زان در آنجا نبارد؛ بر و سایر ولایات. 

کشاجم شاعر در وصف آنجا گفته است: 

اما تري مصر کیف قد جمعت‌بها صنوف الریاحین في مجلس 

السوسن الغض و البنفسج و الورد وصف البهار و النرجس 

کانها دض ااست ان ای عرش مالس ون 

کانیا الجه التن جففت‌ها تشعیه العمن و لاش 

از عجایب مصر, رود نیل است. در تابستان که آب جمیع رودها کم شود آب 
نیل شروع در زيادتي کند. 

و در وسط نیل, مأمون, مقياسي بنا نهاد و آن چنان است که مسجدي و 
حوضي و عمودي در میان حوض به طول بیست و چهار ذراع از سنگ رخام 
تا ریسا را وس ور را را 
بیست و چهار اصبع قسمت کرده‌اند و هر اصبع را شش قسمت نموده. 
عون آفب یل هه ی رفن | ز جايي که ساخته شده هر چه آب زاید شود از 
درجات و علاماتي که در میل مقیاس معین شده مشخص و نو چون 
شانزده ذراع آب نیل مرتفع شود خراج بر اهل مصر لازم گردد. و اگر تا 
7 و اگر 
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از بیست ذراع بالاتر رود. خرابي به ولایت رسد. 

و چون اب تیل از شانزده ذراع بالا گیرد به زراعتگاه زمین مصر ریزد و 
موش و مار, هر چه در سوراخها قرار گرفته باشند همه به دهات و آبادانیها 
گریزند 8 در آنجا مردم, ایشان را هلاك کنند. و آب چهل روز در روي زمين 
مانده بعد از چهل روز روي به نقصان گذارد. و از هر جا که آب زایل شود 
زارعین, تخم بدان زمین پاشند و گاو و گوسفند بدانجا رانند تا تخمي که 
باننده شدم. در خال و کل مان سود و چنان زراعت بعمل آید که در هیچ 
جا, بدان خوبي زراعت نشود. 

و هیچ رودخانه‌اي در روي زمین درازتر از رودخانه نیل نیست. يك ماه در 
ولایت اسلام. دو ماه در ولایت نوبه و چهار ماه در خراب زمین جاري است 
تا به زیر خط استوا و بلاد قمر برسد. و از منبع نیل ان طرف خط استوا 
باشد. و هیچ رودخانه‌اي در دنیا نیست که از جنوب به شمال ریزد؛ سواي 
نیل. و هیچ رودخانه‌اي نیست که در تابستان زیاد شود و زیاده و نقصان به 


تبرتیب و اندازه داشته باشد مگر رودخانه نیل. 

قضاعي گوید که سیب مد نیل آن است که حق تعالي یاد شمال را فرستد, 
شود ما ندش کر پس آت: تیل ز تیل بر گرود و زیاد شود تا بان نما وم 
خندان هاند ها ایام زراعت و نخم کاشتن ابیت واتد رین را فه-صلاحیت 
زراعت مي‌رساند تا وقت زراعت مي‌رسد. پس خداي تعالي, باد جنوبي را 
مي‌فرستد تا درياي شور را که بسته شده و چون شکر گردیده, باز مي‌کند 
و نیل جریان پیدا کرده به دریا مي‌ریزد و اب از بلندیها کم شده از صحراها 
بیرون مي‌رود. 

قضاعي کوید: اول كسي که در نیل مقیاس بنا نهاد حضرت یوسف- علیه 
السلام- بود. ۳ 

و اما اصل مجراي نیل از زنگبار آید و از ولایت حبشه گذرد تا به ولایت نوبه 
رسد و از ولایت نوبه, میان دو کوه افتد و همه جا از میان این دو کوه گذرد 
۳ به دریا ریزد و دهات و شهرها و آبادانیها در 7ب و راست نیل در این 
کوهها باشتد..ه جویند که. سبت ریبادت ات یل آنباشند که‌.دو اواخر بهار در 
ولایت زنگبار بارانهاي بسیار 
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بارد و سيلهاي عظیم برخیزد و داخل رودخانه نیل گردد. و از آنجا تا به 
ولایت مصر, مسافتي بسیار بعید است. چون ان ابها به مصر رسد, وقت 
تاختشان :یز و هنگام زراعت گردد. 

از -عجایتب تنیل:. آن. است: که-نهنی در آنجا باشد و دزن رودخانه‌هاي دیگر 
نباشد مگر در رودخانه سند و لیکن نهنگ سندي کوچکتر از نهنگ مصري 
باشد. و نهنگ را دندانها مختلف باشد و آن چنان است که ما بین دندانهاي 
پایین او فاصله باشد و همچنان. دندانهاي بالاي او, و هر يك از این دندانها 
در محاذي آن فاصله واقع شده. چون حيواني را بگزد. تن او مشبك گردد و 
تا پاره نشود از او منفصل نشود. 

بدین سبب حیوان و انسان به کنا ر نیل نروند چنانچه شاعر گوید: 

اضمرت للنیل هجرانا و مقلية‌مذقیل لي انما التمساح في النیل 

فمن رأي النبل راي 1 اري النیل الا في البواقیل 

و در ولایت مصر. درختي است که شب چون آتشن روشني دهد از دور و 
چون نزديك روند روشني نباشد. و ان درخت را به لفظ يوناني 
«موقیقوس» گویند. 

در مصر» علفي است که او را «دلس» گویند و از او ریسمان بافند براي 
کشتیها و این طنابها را «قوقس» نامند. و از این ریسمان, هرگاه خواهند 
آتش زده چون شمع در میان جمع گذاشته بسوزانند و اگر خاموش شود یا 
خود خاموش کنند هر وقت خواهند که دوباره روشن کنند اين سر ریسمان 


را گرفته به قوت تمام, ساعتي دور داده و بچرخانند. چون چنین کنند آن 
سر سوخته ریسمان. خود بخود مشتعل شده روشني بریزد و احتیاج ندارد 
که با آتش, روشنش سازند. ۲ 

و در مصر يك نوع هندوانه باشد که دو دانه آن را بر شتري بار کنند و بسیار 
نیریز :ویر ابا نشد: 

و در مصر. الاغي باشد به كوچکي قوج و ابلق باشد و به قاطر ماند در دو 
رنگي و چون از مصر بیرون آید تلف شود. 

و مرغي در کنار نیل به هم رسد سیاه بدن و سفید سر و عظیم الجثه که او 
را «عقاب النیل» نامند. زندگاني به صید ماهي نیل کند و از کنار نیل به 
جايي دیگر نرود و در وقت پریدن گوید: ال فوق الفوق به زبان فصیح. 
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و كيك در مصر همیشه باشد چه در تابستان و چه در زمستان. و موش, 
بسیار در مصر باشد. 

و از عجایب مصر, جانوري است که او را «نمس >> گویند. فان جانوري 
ات ار ی کر اس ار اي خرنی است سم رگ و 
زیر شکمش سفید. 
چون مار را ببیند یا مار قصد او کند و او را به کام خود کشد او, بادي رها 
کند که از گند و عفونت او, مار في الحال بمیرد و او, خلاص شود. بعضي 
کی و را مدا ال مارا رت ار یا 
و از عجایب مصر» دو گنبد است موسوم به «هرمان» که محاذي‌اند به شهر 
فا انق اتضای ود که هوک ار ایو کید امس ام 
الجثه تراشیده شده, مربع القاعده و مخروط الشکل, و ارتفاع عمود., 
سیصد و هفده ذراع است. و چهار سطح او را احاطه کرده است. و هر يك 
از این سطوح چهارگانه به شکل مثلث متساوي الاضلاع است و هر يك از 
این اضلاع در مساحت؛ چهارصد و شصت ذراء است. و این سنگها با این 
عظمت در کمال استحکام و به غایت, خوش اندام و بسیار خوب ساخته 
شده. و این دو سنگ عظیم به هیچوجه از وزیدن بادها و باریدن بارانها و 
امن زلزله‌ها ای نود گویند که بر هر دو گنبد هرمان نوشته 
ما به قوه پادشاهي خود, اين گنبد را بنا کردیم هر که خود را قوي در 
پادشاهی خود فن‌داند این را خراب کب و خزاني اشانتر از آبادی انست: و 
ما اين گنبد را به دیباج پوشاندیم هر که تواند به حصیر, اين را بپوشاند. 
ابن زولاق گوید که از این دو سنگ سخت‌تر و بزرگتر, سنگي در دنیا دیده 
نشده و به قول ابن زولاق چهارصد ذراع طول و عرض هر سنگ است. 
ابو عید لد بن سلامه قضاعي در کتاب «احوالات مصر» گوید که لوحي در 
قبري 1۳ پید | شده که در آن لوح نوشته بودند که ما به دلایل 
نجومي یافتیم که آفتي از آسمان نازل شود و حیوان و نبات زمین را فاسد 


کند. چون این حال را دانستیم به پادشاه خود. سوریل سهلوق گفتیم که 
بفرما تا قبري براي تو و عیال تو, بنا نهیم که فساد به او, راه نيابد. پس, 
هرم شرقي را براي او و عیال و اولاد او بنا نهادیم و براي 
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برادرش هرم غربي را ساختیم و براي برادرزاده‌اش هرم موژر را بنا 
نهاخیم. ۵ توتنتتنم. فر-هومان که افت یا زلزله حادث خواهد شد در اقطار 
عالم و این در وقت نزول قلب الاسد است اول دقبقه از ارت السرطان و 
مي‌باشند ستارگان در این وقت به این طریق که مذکور مي‌شود: : آفتاب و 
ماه در اول دقیقه حمل باشد, و زحل در درجه بیست و هشتم دقیقه حمل 
باشد, مشتري در بیست و نه درجه و بیست و هشت دقیقه حمل باشد, و 
مریخ در بیست و نه درجه و سه دقیقه برج حوت باشد, و زهره در بیست و 
هشت درجه حوت باشد, و عطارد در بیست و هفت درجه از حوت باشد, و 
جوزا, هر روز در میزان باشد, و اوج ماه در پنج درجه و پنج دقیقه اسد 
باشد. و چون اینها وفات نمودند هر کدام در موضع خود دفن شدند. و در ان 
لوح نوشته بود که بر اين گنبد, درها ساخته شده در زیر زمین. اما در هرم 
شرقي از طرف شرقي او است., و درب هرم غربي از طرف غربي او 
است, و درب هرم موزر از طرف شمالي او مي‌باشد. 

و این لوح به زبان قبطي نوشته شده بود به زبان عربي ترجمه گردیده 
. و اين لوح در تاریخ دویست و بیست و پنج هجري پیدا شده و ترجمه 
گردیده (و در این تاریخ که سنه هزار و دویست و شصت و هشت است 
مترجم کتاب اثار البلاد به زبان فارسي ترجمه مي‌کند. پس مترجم, تاریخ 
لوح را که از قبر پیدا شده بود ملاحظه نموده معلوم شده بود که چهار هزار 
و سیصد و بیست و يك سال شمسي است که از تاریخ لوح مذکور گذشته 
و ملاحظه تاریخ طوفان نوح را تا زمان خود نموده, دیده بود که سه هزار و 
نهصد و چهل و يك سال است که از طوفان مي‌گذرد. پس معلوم شد که از 
طوفان, این لوح به سالها پیش بوده.) بعضي از شعرا گفته‌اند: 
خسر فو و نمی لا هراضی امحصفرت لعظیعها الا خلام 
ملس منبقة البناء شواهق قصرت لغال دوبهن سهام 
لم آدر حین کبا التفکر دونهاو استوهمت لعجیبها الاوهام 
قبور املاك ای هن ام طلسم رمل کن ام اعلام 
بعضي گفته‌اند که سنگهاي مذکور, قبور پادشاهان مصر است. چنانکه 
پادشاهان مصر در سابق ایام از جمیع پادشاهان روي زمین خظیمتر بوده‌اند 
خواسته‌اند يادگاري 
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از خود گذارند که در همه زمانها نام ایشان بماند. پس بناي این گنبدها را 
نهاده‌اند. 


محمد بن عربي الملقب به محي الدین فد کف آهل, آن. زفان: مذفت 
تناسخ داشته‌اند و آن گنبدها را بنا نهاده‌اند تا به مرور ایام فاسد نشود و 
در زمان استحاله که عود به دنیا خواهند کرد, تاریخ معاودت خود را به دنیا 
از آنجا استنباط نمایند. 
یونانیین گویند که هرمس اول که او را اخنوخ بن یرد بن مهلائیل بن قینان 
بر آنوشن بن شبت تن آدم کویند ادریس- علیه السلام- است. وي به وحي با 
به تجوم» اطلاع ۱ پافته امر به بناي هرمان فرمود و اموال 
نفیسه و کتب علمیه که خود, آنها را لا زم مي‌داشت در ِ گنبدها 
گذاشت. ۱ 
و ات سیر اه اتف ات مان ورین اک کم سای آترران 
ی ۳ 
گویند طلسمي است از براي ریگ و اکثر ان تمتال را ریگ گرفته و سر و 
کتف او پیدا است. و بسیار عظیم است. گویند که اگر این طلسم نبودي 
ان تاه رای هراب صووی: ون که بر کننی: ور سوراخ گوش این 
صورت آشیانه کرده بود. و این صورت را به سرخي. رنگ کرده‌اند. ظافر 
اسكندري گوید: 
تاه الم ماه سا اه سل ارت 
کمثل عمارتین علي رحیل‌لمحبوبین بینهما رقیب 
و ماء النیل تحتهما دموع‌و صوت الریح عندهما نحیب 
و چون مأمون به مصر رفت حکم نمود تا زیر يكي از هرمین را که مقابل 
فسطاط است بشکافند. پس از رنج و مشقت بسیار, قدري شکافتند. به 
جايي رسیدند که در آنجا سوراخي بود و راه بالا رفتن داشت. به مشقت 
تماشنحتد رام نان موس اطافي رسد کت | که ول ره دام ان 
هشت ذرع بود. و حوضي در میان او از رخام یافتند و در میان حوض, قدري 
خاکستر به نظر آمد. مافورن جون این امر را دانست دیگر به نقب زدن 
هرمان ای نفرمود. بعضي گویند وصف هر چيزي را که شنیدیم وقت 
مشاهده, کمتر از آن بود که شنیده بودیم مگر هرمان که چون دیدیم بیشتر 
از آن یافتیم که شنیده بودیم. 
و در مصر. چشمه‌اي است و حوضي در کنا ر کنيسه‌اي که واقع است و در 
کنار کوه. چون شخض جتب و جایض دست به آب: حوض زند؛ آب حوض 
بگندد و 
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آب چشمه بخشکد. مردم دانند که حال چیست. حور ای یرفن رنه باز 
ت از چشمه جوشیدن گیرد. [و ابو ریحان خوارزمي در کتاب خود, آثار 
الباقیه این حوض را ذکر کرده است. و این حوض, «طاهر» نامیده 
مي‌ شود ]. 


و کوهي که موسوم است به مقطم در مصر است. و آن کوهي است 
مشرف بر قرافه و ادامه دارد تا بلاد حبشه بر کنار شرقي نیل. و مسجد و 
صومعه در آن کوه بسیار است. نه آب در آنجا است و نه گیاه. چشمه‌اي 
است کوچك در نزديكي ديري که نصاري در آنجا سكني دارند. گویند این 
کوه, معدن زبرجد است. مقوقس مك اسکندریه از عمرو عاص خواست 
که کوه مقطم را بخرد به نود هزار تومان زر سرخ. عمرو عاص به عمر بن 
خطاب حقیقت را نوشت. عمر گفت: بپرس از مقوقس که این مال را چرا 
مي‌دهي ؟ مقوقس گفت که ما در كتابهاي خودمان دیده‌ايم که این کوه از 
بهشت است. عمر گفت: اگر چنین است نفروشم. پس حکم نمود که 
قبرستان اهل مصر در آن کوه باشد. میت در آنجا نپوسد و قبر روبیل بن 
یعقوب و قبر الیسع- علیه السلام- و قبر عمران بن حصین صحابي در آنجا 
از عجایب مصر, چشمه ناطول است. و در آن زمین. چشمه‌اي است که 
آب از او متقاطر بر خاك ریزد و خاك, قیر شود. صاحب تحفة الغرائب گوید 
که نقل کرد كسي که كلوخي دیدم که نصف ان قیر و نصف ان, خاك بود و 
از ناطول مصر اورده بودند. 

از عجایب مصر, نهر سنجه است که جاري مي‌شود میان حصن منصور و 
کیسوم که از دیار مصر است. به آن. فرو تتوان رفت زیرا که ابتدا در ریگ 
روان است. اگر كسي به او خوض کند, فرو رود و هلاك شود. و بر اين نحو, 
پلي است عجیب و عظیم که از عجایب دنیاست. بر يك قوس از این کنار 
رودخانه به آن کنار زده شده و دویست گام است. یکپارچه سنگ است که 
طولش ده ذراع و ارتفاعش پنج ذراع است. گوپند که در نزد اهل مصر, 
طلسمي است براي اين پل و لوحي دارند که هر گاه جايي از اين پل. عیب 
کند يا سوراخ شود لوح طلسم را از آنجا بیاویزانند و عیب از آنجا رفع شود. 
و از عجایب مصر» کوه طیر است و او در ولایت صعید است. گویند که 


مرغان 
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بسیار در وقت معین از هر سال به آن کوه آیند. و در آن کوه, شكافي 
است و آن مرغان سفید رنگ فردا فردا سر خود را به آن شکاف داخل 
نمایند. پس ۳ خود را به نیل اندازند و خود را شستشو داده پرواز 
نمایند تا آنکه سر يكي از آن مرغان در آن روز بند شود و جان داده هلاك 
گردد و از آنجا بیفتد. پس از آن, آن مرغها بروند و تا سال آینده آن وقت؛: 
احدي از آن مرغان در آنجا نمانند و باز سال آینده در همان وقت, او 
خنین کند.. نام ان صرغان-زا «بوفیر» کهیند: اهل مصر گویند که اگر سال 
فراخي و ارزاني باشد سه مرغ در روزنه هلاك شوند, و اگر سال وسط 


1ب 180 و 


مطریه 


دهي است از دهات مصر. درخت بلسان در آنجا بعمل آید. در آنجا چاهي 
است که درختهاي بلسان را با آب آن چاه بعمل آرند و گویند که حضرت 
مسیح- علیه السلام- به آب آن چاه, غسل نموده. 
صاحب آثار البلاد گوید که به من نقل کرده كسي که مشاهده درخت بلسان 
را کرده است. مي‌گوید که او به گیاه حنا و به اوایل درخت انار که تازه 
مي‌روید شباهت دارد. و زميني که بلسان را بعمل مي‌اورد طول و عرضش 
به اندازه يك چشم انداز زمین است. و به کنار این زمین, ديواري کشیده‌اند 
و جمعي موکلان موکلند که ساقه اين درخت را از پوست بیرون بیاورند و 
اب لطیفن. از اه ضی حبه قد: و در فتینه‌های بلور مي‌ریزند. بسیار سعي و 
مشقت مي‌برد تا از ساقه درخت بلسان_ ان اب: یرون اورژه شود. و در 
عرض هر سال به وزن صد رطل مصري, آب از درختان بلسان بدست آید. 
و در آنجا شخصي است نصراني, اين آبها را بخرد و بجوشاند و به علمي که 
دارد روغن بلسان را از اين آبها گیرد و به هیچکس این علم را یاد ندهد. 
ملوك؛ او را تهدید به قتل کرده‌اند اما او, ابا از تعلیم آن نموده. 
راوي نقل کند که آب آن چاه را خوردم شیرین بود و به روغني بسیار 
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گویا آلوده بود. ملك کامل, پدر خود, ملك عادل را اذن داد که درخت بلسان 
را در مكاني دیگر بکارند. چون کاشت و آبش را گرفت هیچ روغني از او 
بعمل نیامد. 
با ز سال دیگر کاشت و آب از چاه مذکور آورده به درخت بلساني که کاشته 
بود داد و از آب آن چاه, درخت بلسان را بعمل آورد و آب ساق این درختها 
را گرفته, روغن بلسان از او بدست آمد. پس معلوم شد که خاصیت در آب 
آن چاه است. 
و شجر بلسان در هیچ جاي عالم نباشد. و شخصي حجازي. درخت بلسان را 
دیده و گفته بود بعینه درخت بشام است و لیکن علم بیرون آوردن روغن را 


نداریم. 
۸ب 181 و 


معرة النعمان 


قصبه‌اي است میان حلب و حماة. انجیر و زیتون بسیار دارد. ابو العلاء, از 
این قصبه است. وي کور ۳ بود و چندان هوش و ذکاوت داشته که 
زاید الوصف بوده است. روزي دانه نخودي را به دست گرفته و تأمل در او 
مي‌کرده است. پس از آن به حضار مجلس گفته بود که این دانه شباهت 
تمام دارد به کلمه باز ز شکاري ! و این تشبیه, بغایت عجیب است و صاحبان 
بصر, این گونه تشبیه را کمتر توانند نمود. 

پیش او گفتند که شتر, حيواني است بزرگ و بار بسیار سنگین بر مي‌دارد. 
ان العلاء تافلی تفودم کفت: گمان من آن است که چنین حيواني را گردني 
دراز باید باشد که در حین برداشتن بار. گردن خود را بکشد و دراز کند تا 
تواند بار سنگین را حرکت دهد. و او را تختي بود که بر بالاي او. نشستي. 
براي امتحان ذکاوت او, چهار دینار زر سرخ را در زير چهار پایه تخت بدون 
خبر او گذاشتند. چون ابو العلاء آحدر و بر مر کشت یست: احاین نموده به 
حضار گفت: گمان من, آن است که يا زمین قدري کم مرتفع شده با 
آسمان اندكي نزديك آمده ! ابو العلاء با این ذکاوت در مدرکات عقلاني, 
خبطها و غلطهاي عظیم داشت چنانکه گوید: 

قالوا اله لنا قدیم‌قلت لهم هکذا یقول 

قالوا قدیم بلا مکان‌قلت این هو فقولوا 

هذا الکلام لنا خفاءمعناه لیست لنا عقول 
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باز ابو العلاء گوید: 

ید بخمس ماء من عسجد قرنت‌ما بالها قطعت في ربع دینار 

(حاصل بحث معري, آن است که دیه يك دست در شرع شریف. پانصد 
دینار مقرر شده چه واقع است که در عوض ربع يك دینار که از مال غیر 
بدزدد مقطوع مي‌شود؟ معاصر با سید رضي الدین موسوي بوده) سید 
رضي الدین (در جواب آن ملحد) فرماید: 

صيانة النفس اغلتها هار ای 27 المال فانظر حعمة الباري 

(يعني سنگيني و گراني و قیمت دست در وقت قرار دادن دیه و قصاص, 
براي حفظ و صیانت نفوس مردم است و ارزاني آن در حین سرقت و 
خیانت, براي حفظ و ضبط مال مردم است. پس تعقل کن حکمت باري 
را.) گویند که ابو العلاء در اخر عمر خود, از این نوع سخنان ملحدانه توبه 
کرد [و پاکديني پیشه ساخت آ. 

73 ب 181 و 


مکران 


ولايتي است بین زمین سند و بلاد تیز . دهات و قصبات بسیار دارد. 

صاحب تحفة الفرائتب گوید که نهري است در مکران که پلي بر او بسته‌اند 
از يك پارچه سنگ و هر که از آن پل عبور کند قي, او را عارض شود و هر 
چه در شکم او باشد خارج گردد. اگر هزار نفر هم از آنجا عبور کنند به 
همین حال, مبتلا گردند. 

73 ب 182 و 


ملیانه 


شهري است بزرگ در مغرب, از اعمال بجایه در کوه زکار واقع است. 
فقیه ابو الربیع سلیمان ملتاني روایت ت کرده که طول کوه زکار, بیشتر از 
يك _فرسخ است و مشرف بر شهر ملتان است., و آب شهر از این کوه 
مي‌آید. و کوه, 
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هميشه سبز و خرم است. در نزديك این شهر, یت ات کر وحماهی تر. 
آن تباختهاند. مودم ندانجا روند.ه اتتتمان کنید. 

4 ب 182 و 


۱( 
0 وه 0 چون ی الملك را دید 
پرسید که اين منزل تست؟ عرض کرد که اين منزل خلیفه است. ز تیه 
گفت: صفت این شهر چگونه است ؟ گفت: هواي خوش دارد و ناخوش 

وی اس 
گفت: 

نيكويي آن به سبب خلیفه است. گفت: از جنوبي این ولایت به جايي دیگر 
نرویم؛ گندمش سرخ و سیبش زرد و درختش سبز است و در صحرايي 
است که بوي قیصوم و شیح او را پر کرده. قیصوم و شیح, دو گیاه خوشبو 


مي‌باشند. 


4 نت 192 و 


هگ 


شهر فرعون موسي است. وت اول شهري است که در مصر, اباد شده. 
این شهر در نزديکي فسطاط است. [چهار نهر در آنجا بود که در پاي تخت 
فرعون به هم در مي‌آمیخت از این رو, فرعون مي‌گفت: این رودخانهج از 
زیز بای من می‌زوند ۰] شخصي که این شهر را دیده بوذ کوید: با وخود انکه 
شهر, , خراب شده, عمارات 
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فرعون باقي است. و این عمارت از يك پارچه سنگ است تراشیده شده. 
ابن زولاق گوید که درازي این شهر, سي میل راه است و عمارت فرعون 
از يك پارچه سنگ سبز تراشیده شده بود که سقف و دیوار, انفصال 
نداشته. باز گوید که داخل شدم به منف؛ عثمان بن صالح را دیدم که درب 
کنیسه نشسته بود. به من گفت: 

نمي‌داني در اين در, چه نوشته‌اند؟ گفتم: نه. گفت: نوشته‌اند ملامت مکنید 
مرا در كوچكکي این در, زیرا که هر ذراع اين را به دویست دینار زر سرخ 
خریده‌ام از کثرت اباداني و جمعیت که در این شهر بوده. و در این کنیسه, 
موسي مشت به قبطي زده, او را کشته است. 

و از عجایب ان شهر: کنيسه اسقف اشت. سقف این کنیسه: از يك پارچه 
سنگ است. 

5ب 183 و 


ديهي است به سرزمین طبریه. تعالبي گوید: در آنجا, چشمه‌اي هست که 
هفت سال پي در پي جریان دارد و سپس هفت سال بند اید و هميشه چنین 


بوده است و این را همه مردم مي‌دانند. 
5ب 183 و 


موته 


جيهاني گوید: موته, از اعمال بلقاء است از نود شام تفن انش 
سکناي بهود را قبول نکند و یهود را در انجا مدفون نکنند. 

و در اين شهر, دختري که شوهر رفته و زاییدن نتواند, در این شهر وضع 
حمل مي‌نماید بلکه از این شهر بیرون رود و در جاي دیگر بزاید و معاودت 
نماید. 

و شمشيرهاي مشرقي را در اين شهر سازند و شمشیر مشرقي از ان 
جهت گویند که اين شهر, مشرف است به ولایت شام چنانکه شاعر گوید: 
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5ب 183 و 


مورجان 


از اعمال فارس است. در آنجا غاري است و آب از آنجا قطره قطره ریزد. 
گویند که این طلسم است. اگر يك نفر به آنجا رود, آب به قدر کفایت او 
باشد.و اهر هزاز تفر زوند بان اتب به قدر کفایت هرا تفر باشد: 

6 ب 183 و 


مهدیه 


شهري است در افریقیه نزديك قیروان. مهدي علوي فاطمي در وقت 
تسلط و تغلب در آن ولایت: آن شهر را بنا نهاده در سته سیصد هجري. و 
این 3 جزيره‌اي بود متصل به صحرايي صاف, مانند کف دست. و 
مهدي, رهباني را در يكي از مغارهاي آن صحرا پیدا کرد. اسم آن موضع را 
پرسید. گفت: ال زره سلقا اقید مهدي را از آن اسم خوش آمد. دار 
الملك خود را در آنجا بنا نهاد و قلعه‌اي متین بر او کشیده در آنجا قرار 
گرفت. چون از بناي شهر فارغ شد, گویند تیراندازي را حکم کرد که از 
سور آن شهر, تيري به طرف مغعرب انداخت. مهدي گفت که خر سواري 
خارجي به آنجا که تیر انداخته شده خواهد آمد و نماز خواهد خواند. و چنین 
شد که او گفته بود. ابا یزید نام خارجي تا به آنجا آمده بر مهدیه ظفر نیافته 
مراجعت ننموده. مهدي, قلعه‌اي دیگر, قریب به يك میدان از مهدیه دورتر 
ساخته و نام انجا را «زویله» گذاشت و رعایا را روز براي صنعت و کسب 
به زویله مي‌فرستاد و شب به مهدیه مراجعت مي‌نمودند و مهدي مي‌گفته 
که سر این عمل, آن است که اگر روز, رعایا خواهند مكري براي من 
انديشند, اهل و عیال ایشان در مهدیه به تصرف من است و اکر شب 
خواهند مكري نمایند اسباب ایشان در زویله در تصرف نگهبانان و حراس 
من است. پس, شب و روز از رعیت خود, ایمن مي‌باشم. 

و سیصد و شصت حوض بزرگ در آن ولایت ساخته و هر روز از روزهاي 
سال از يكي از آن حوضها, اهل مملکت مهدیه [آب] صرف نمایند. 
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و در طرف دریا؛ سنگي عظیم واقع شده و آن سنگ را تراشیده‌اند بطوري 
که ی کشتی. بذر ک مي‌تواند به کنار آن سنگي که تراشیده‌اند بیاید. و 
زنجيري عظیم بر اطراف آن. بتی: و, دربا بشقه‌اند. که. کشتتن: دیجر تعوآند 
بدون آذن به بندرگاه درآید. 

و احوال پادشاهان آن موضع بعد از مدتي مختل شده, فرنگیان بر آن ولایت 
غالب آمدند در سنه پانصد و چهل و سه هجري, و دوازده سال در دست 
فرنگیان ماند تا عبد الموّمن نامي به حکومت افریقیه رفته در سنه پانصد و 
پنجاه هجري از دست ایشان گرفت. صاحب آثار البلاد گوید که تا زمان 
تحریر کتاب [حکومت ان شهر] در دست [بني] عبد المومن بوده است. 

7 ب 184 و 


زاین 


شهري است مشهور در زمین فلسطین که در میان دو کوه مستطیل کم 
عرض واقع است و ساکنین انجا از طایفه یهود و در مذهب سامري 
مي‌باشند. بهودان. مذهب سامري را قبول ندارند و به کفر و بدعت نسبت 
دهند. و نابلس به زبان آن طایفه, اژدها را گویند و نقل کنند که اژدهايي در 
آن موضع بوده و دنداني عظیم داشته. در آن مکان به جیزق دندانتشن بند 
شده, هلاك گشته؛ از آن جهت آن موضع را نابلس گویند يعني دندان آژدها. 
گویند مسجدي در ظاهر این شهر هست که حضرت آدم (ع) در آنجا نماز 
خوانده. و به اعتقاد بهود, ابراهیم خلیل- علیه السلام-ء اسحاق را مامور شد 
که در کوه آنجا ذبح نماید. 

و در آنجا, چشمه‌اي است و خانه عبادتي, سامریان هر دو را تعظیم بسیار 
نمایند. 

و اسم آن معبد «کزیرم» است. 

7 ب 184 و 


ناصره 


دهي است نزديك , به طبریه. و نصاري مشتق از ناصره است زیرا که از 
اهل آن ده بوده‌اند. و در آن ده, جمعي مي‌باشند [که به حضرت مریم (ع) 
اعتقاد بد دارند و 
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مي‌گوبند باکره نمي‌تواند بزاید]. 

و از عجایب آنجا, درختي است که نام او «اترح» است و اوء چنان است که 
میوه آن درخت شبیه به زنان باشد. پستان و پا چون زنان دارد و لیکن اترح 
است که به این هیئت بیرون مي‌اید. 

8ب 184 و 


نفزاوه 


شهري است در افریقیه نزديك قیروان 

بكري گوید که این شهر در کنار نهري است و بيشه بسیار دارد. و از این 
شهر تا قسطنطنیه, صحرايي است و راهي در میان این صحرا است و 
چوبها در دو طرف راه نصب کرده‌اند براي آنکه اگر کاروان پا راهرو از 
چوبهايي که نصب شده خارج شوند به گل, عرق شوند. و سواي ما بین این 
چوبها که زمین سخت است جمیع آن صحراء گل و شل مي‌باشد. 
که از آن چوبها به کنار رود. هلاك شود. و گویند که لشکرهاي بسیار در آن 
صحرا؛ هلاك شدند. 

8ب 184 و 


وادي الرمل 


واديي است در سرزمین مغرب بعد از ولایت اندلس. 

صاحب عجائب الاخبار گوید که چون ابو ناشر. پادشاه شد, لشکر , به طرف 
مغرب کشید تا به وادي رمل رسید. و آن "۳ است که ریگ ۳ چون 
آت رودخانه جاري مي‌ شود. گذشتن از او محال است. ۲ روزهاي شنبه, 
نی از جریان باز مي‌ایستد. ابو ناشر, چند سوار تعیین نمود که به تعجیل 
تمام, روز شنبه آن وادي را قطع کنند و خود را به آن طرف رت رسانند و 
شنبه اینده, باز خود را از ان طرف به اين طرف رسانیده, کیفیت را معلوم 
تسایند شواران یه تعحیل زاندهر نوی ار انار آها معلوم فشی مات باشر از 
گذشتن آن وادي, ها شده, صورت شخصي سوار را از مس ریخته در 
کنار آن وادي گذاشت و در پيشاني آن سوار نویساند که 

آار النلاده اقبار العیادر خر حمه هواس فاحاو 36و 

و اس ایس 3 

آبه تاشر الاعام قور ام خط‌علت فوق خطات الیل الافادم 

الي الجانب الغربي يهوي بجحفل‌یجرون اطراف القنا و الصوارم 

تا وا سس ها هه 

اشار بتمثال و خط مترجم‌بان لیس من بعدي مرور لقاحم 

79 ب 185 و 


وادي موسي 


در قبلي بیت المقدس است. زیتون بسیار دارد. و سنگي [را] که در قران, 
مذکور است که دوازده چشمه آب از اوء براي دوازده سبط مي‌آمد؛ 
موسي- علیه السلام- ۳ این وادي برداشته. قاضي ابو الحسن علي بن 
یوسف گوید که آن سنگ را دیده‌ام به بزرگي سر شتري است و در حوالي 
آن سنگ, مشابه به او سنگي نیست. 
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فادی التجل 


میان ولایت جبرین و عسقلان است. و حکایت حضرت سلیمان- علیه 
0 ب 185 و 


واقصه 


منزلي است در راه مکه. در آنجاء مناره‌اي است از شاخ شعارهاي 
صحرايي و سمهاي ایشان. گویند این مناره را سلطان ملکشاه سلجوقي 
ار را وس و 
آثار البلاد نوشته که آن مناره, تاکنون باقي است]. 

اه ار هی و ار 3 

0 ب 186 و 


ودان 


بكري گوید: شهري است در جنوبي افریقیه [و داراي قلعه متيني استآ. و 
آن مشتمل بر دو شهر است. و اه رام ات کار ات 
هم منازعه_ دارند: سهمي و حضرمي. و در کنار شهر, بتي است بالاي 
بلندي, نام. ان بت را «کززه» گویند. مردم. ان ولایت در سالهاي بي‌باراتی 
پیش آن بت روند و تضرع و زاري بسیار براي باران نمایند و این رسم تا 
هنگام تحریر کتاب اثار البلاد باقي بوده است. 

0 ب 186 و 


هجر 


شهري است بزرگ و پایتخت ولایت بحرین است . 

ام ی و ار ماع اس سول 
ار اه و در اس الوا ات مان 
بزرگ مي‌سازند. ‏ . 

ارت یآ یت 

از عجایب آنجا, آن است که هر که در آن ولایت ساکن شود. طحالش 
بزرگ شود. 

1 ب 186 و 


هرات 


گویند زنان آنجا را در وقتي معین, شهوت غالب شود چنانکه گربه‌ها را در 


ِ- ۳ لا. 
انار الیلان ة اخبار العیا دز ترخمه میز | جبا یر قاخارض وه 
1 ب 186 و 


هندیان 


دهي است در زمین فارس میانه دو کوه. 

در آنجا, چاهي است که دود از آنجا تبزفن:. ند و كکسي نزديك آن چاه نتواند 
فآ وی تاموتا کر سورد 

1 ب 186 و 


هندیجان 


از دهات خوزستان است. مجوس حرمت آنجا را نگاه دارد و در آنجا, 
اتشخانه‌ها بنا نهاده‌اند. ۱ 

موضع, قتال مي‌کردند. فارسیان غالب امدند. از این جهت., این معان را 
حال نیز در آنجا آثار بناهاي عظیم باقي است. بعضي اوقات گنج و دفینه از 
ان خرابه‌ها پیدا شود. 

1 ب 180 و 


قضیه‌ای انیت ور کار فرات وه سار کوش ات و وا نت آنه ید االه 
سببسي شاعر سیف الدوله در مد آنجا گوید: 

فمن لي بهیت و ابیاتهافانظر رستاقها و القصورا 

فیا حبذا تيك من بلدةو منبتها الروض غضا نضیرا 

و برد ثراها اذا قابلت‌ریاح السائم فیها الهجیرا 

احزم‌النها غلی خایهاه اضیر عن دا فلیا ز کورا 

خنین تواغیر ها قي الدخیاذ] مابلت:با لخجیح السکورا 

و لو ان مابي باعوادهامنوط لا عجزها ان تدورا 
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2 ب 186 و 


یابسه 


جزيره‌اي است طولاني در بحر متوسط شامي . چهل و پنج میل طول آن 
جزیره است و عرضش پانزده میل. شهرها و دهات در آن جزیره مي‌باشد. 
و کوه, زیادتر از صحرا است. حیوان گزنده و درنده در آنجا نباشد مگر باز 
شکاري و اگر مار یا عقرب پا گرگ با سایر جانوران درنده به آن جزیره 
آورند به نفس زدن در هواي آنجا هلاك شود. کبك بسیار در آنجا باشد و باز 
شکاري در کوههاي آنجا آشیانه دارد. خرما و انواع میوه در آنجا به هم رسد. 
192 و 


یاقد 


وهی ات اد اعسال سلب. 

گویند که زني در آنجا ادعاي نبوت کرد و پدرش به او, ایمان آورد و همه جا 

ٍِِ دختر خود سخن گفتي. ابو سنان الخفاجي. ایشان را هجو نموده 
بد: 

بحياة زینب يا ابن عبد الواحدو بحق کل نبیه في یاقد 

ما صار عندك روشن بن محسن‌في ما یقول الناس اعدل شاهد 

نسخ التغافل عنه خلط عمارةوافاه في هذا الزمان البارد 

2 ب 187 و 


3 


شهري است مشهور و از ولایت فارس محسوب شود [پرجمعیت ۲ 
پربرکت و پرگندم و میوه] پارچه حریر بسیار خوب در آنجا بافته به ولایات 


دیگر برند 

(الحمد له رب العالمین. تمام شد ۳۹ ثالت ۲۱ نرجمه آثار البلاد در روز 
جمعه 

آنان التلاده اخیار الا عرخمه مو اجیا ی فاحاررس ع 32 

سنه هزار و دویست و شصت و هشت در دار الخلافه طهران . امید که 
باق اقاليم ترجه شود 

آناد البلادو اخار لاد رخمهمی: اجیا کین قاخارر مس 3121 


اقلیم رایع 


اشاره 


و السلام و الاکرام بسم اللّه الرحمن الرحیم (الحمد للّه رب العالمین. و 
الصلاة علي محمد و اله الطاهرین. 

شروع مي‌کنم در ترجمه اقلیم رایع و توفیق اتمام او را از حق تعالي 
مي‌خواهم.) اول اقلیم رایع. مكاني است که در اول استواي لیل و نهار, 
سایه شاخص در وقت ظهر, چهار قدم و سه خمس قدم و ثلث خمس قدم 
باشد. و خر این اقلیم, جايي است که در وقت استواي شب و روز سایه 
شاخص وقت.؛ پنج قدم و سه خمس قدم و ثلث خمس قدم باشد. 

ابتداي اين اقلیم از زمین چین و ختن و تبت باشد و مي‌گذرد از کوههاي 
کشمیر و بلور و ارجان و بدخشان و کابل و غور و خراسان و قومس و 
جرجان و طبرستان و قوهستان و آذربایجان و از پایین عراق و جزیره و 
رودس و صقلیه تا ۳ 

درازترین روز در اول این اقلیم, چهارده ساعت و ربع تا یت باشد و در 
وسط اقلیم, چهارده ساعت و نصف ساعت باشد و در آخر اقلیم, چهارده 
ساعت و سه ربع ساعت باشد. 

طول این اقلیم از مشرق تا مغرب. هشت هزار و دویست و چهارده میل 
است به اضافه چهارده دقیقه و عرضش دویست و نود و نه میل و چهار 
دقیقه است. 

آثار الب ده اخبار التبا تسه وتا جها نکر فاتاررض: 542 

ان شاء الله ذکر کرده مي‌شود احوال بعضي از شهرها و ولایتها که در این 
اقلیم واقع است به ترتیب حروف تهجي. (و مترجم نیز چون از احوال اقلیم 
چهارم قدري استحضار دارد از هر شهر هر حكايتي که اطلاع دارد به عرض 
مسمعان حواهد راید 3و2 بت 192 و 


آبه 


دهي است نزديك ساوه. صاحب آثار البلاد نوشته که قصبه خوبي است و 
هیچ عیب ندارد مگر اينکه اهل آنجا, شیعه و رافضي مي‌باشند و با اهل 
ساوه که سني هستند همه اوقات منازعه دارند. 

(مترجم کتاب مي‌گوید که صاحب کتاب خبر ندارد که حال تحریر از برکت 
ائمه اطهار, همه اهل ایران, شیعه و رافضي ! شده‌اند و نزاعي اهل ساوه 
با اهل. آبه تدارتن) میانه آند ۵ مایم تفری عنم استو نات سیر کیر: 
پلي بر آن رودخانه بسته بسیار عظیم و هفتاد چشمه طاق دارد. از این پل 
تا ساوه دو فرسنگ راه است و گلش بسیار چسبنده است و در وقت 
باران پیاده مشکل تردد مي‌نماید. اتابك شیر گیر, اين دو فرسنگ راه را به 
سنگ, فرش نموده تا از براي راهگذر مشقت نباشد. 

4 ب 189 و 


آذربایجان 


مملكتي است وسیع میانه عراق عجم و اران مشتمل بر شهرهاي بسیار و 
رودخانه‌ها و كوههاي بزرگ. از آن جمله کوه سبلان است. 

ابو حامد اندلسي گوید که آن, کوهي است به قرب شهر اردبیل و حديثي از 
حضرت رسول- صلي الله علیه و آله- در فضیلت آن کوه نقل کرده. از 
مضمون حدیت چنین معلوم مي‌ شود که قبر يکي از انبیاء در آن کوه 
مي‌باشد. و چشمه‌اي از چشمه‌هاي بهشت در آن کوه است. باز گوید که در 
قله این کوه, چشمه‌اي است که 
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از غایت سردي همیشه یح بسته و در دامنه‌هاي همین کوه. چشمه‌هاي ات 
گرم بسیار است. و علفي در آن کوه به هم رسد که اگر حیوان بخورد 
یمیرد. , 

گویند دهي در دامن سبلان بوده. اهل انجا مسجدي ساخته‌اند محتاج به 
سنگتر آشن. نتنده‌آتن. ضبخی, به. قدر اختياغ: سنی تراشیده در انجا دید اند 
ابو حکایت زا زان ابو الفزع یبن کید الرمن اردهلی هل کفند که تفت 
است این کار. کار جن است. 

(مترجم به عرض مي‌رساند که حال, تحریر در قله کوه سبلان چنانکه ابو 
حامد گفته, چشمه‌اي که هميشه يخ بسته موجود است. در میان آن چخشمه 
یخ, ميتي است که اهل آن ولایت در فصل درویدن جو به زیارت آن میت 
روند. مي‌گویند که پيغمبري که در این کوه مدفون است همان میت است 
و نام ان پیغمبر سبلان است و کوه. موسوم به اسم ان پیغمبر است. از 
غرایب امور, آنکه بعضي از ایلات که در آن کوه مي‌نشینند, افيوني دارند 
براي فان کف از ان گیاه که منلف (؟) است مي‌خورد مي‌خورانند و به 
گره آن خبوان.خطی می‌کشتد: شتن, آز آن:خنوانرا از میان ان خظ بیرون 
مي‌آورند. حیوان از صرر و تلف, مصون و محفوظ مي‌ماند.) و نهر ارس ۳ 
ولایت آذربایجان است. ۵ 0 رودخانه‌اي است 9 و لیکن به جهت آنکه 
بسیار سراشیب و تند جاري است کسي در آن رودخانه نتواند حرکت کند. 
گویند اک کتننت پیاده از رودخانه ارس گذرد پایش را که بر پشت زن 
حامله‌اي بکشد که دیر زاینده باشد, زود زاید. صاحب از ۳ البلاد گوید که 
شيخي ترکمان موسوم به خلیل در قزوین بوده و زنهاي دیر زاینده را به 
مسح پا معالجه مي‌کرده و مفید بوده است. 

دیسم بن ابراهیم صاحب آذربایجان گوید که از پل نهر ارس مي‌گذشتم. 
زني: طفلي در قنداقه پیچیده همراه داشت. ناگاه محملي به آن ژن 


برخورد و طفل از درست ان زن افتاده به میان رودخانه رسید ما 


خورده. بالا ۳ عقابي به 
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خیال اينکه اوء طعمه است او را از میان آب ربود. من, چون آن حال را 
دیدم با بعضي از خدمتکاران عقب عقاب رفتیم. عقاب او را به زمین 
گذاشته قنداقه را پاره مي ‌نمود که به او رسیدیم و عقاب پرواز نموده 
(حال تحریر رودخانه ارس سرحد ما بین دو دولت ایران و روس شده 
است که سنه هزار و دویست و شصت و هشت است.) و رودخانه زکویر 
نزديك به قصبه مرند است. و از ان نهر. سوار نتواند عبور نماید زیرا که 
بسیار گل و شل مي‌باشد. و چون نزديك به قصبه مرند رسد رودخانه 
بالکلیه فرو رود و چهار فرسخ در زیر زمین جاري گردد پس از ان, باز به 
روي زمین افتد. 

صاحب تحفة الغرائب و محمد بن زكرياي رازي از کتاب مسالك و ممالك 
جيهاني نقل کنند که در آذربایجان, نهري است که آب آن نهر, ی 
ایضا صاحب تحفه گوید که در آذربایجان, چشمه‌اي است که آب او سنگ 
شود و مردم, قالب ساخته آب را به اندازه آن قالب گیرند و چون خشت؛ 
اب ان لته نمض ردو 

(مترجم به عرض مي‌رساند که اين آب در نزديكي شهر مراغه است در زیر 
زمین 

و سنگهاي مرمر سفید از این آب منجمد مي‌شود و به هر اندازه که خواهند 
در زیر زمین گودال کنده, آب:بدانجا برتدهه درب کودال را نسته: فرتب: به 
يك سال پس از آن مدت, آب؛ مرهر صاف سفید و-خوشرنی: شنود. مترخم: 
خود به آنجا رفته و مشاهده نموده است.) 296 ب‌ 190 و 


دو قریه‌اند از قراي قزوین که در سه فرسخي قزوین مي‌باشند. آهنگر در 


1 
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آهن نتواند ساخت. هر چه آتش به آهن افزوزند. آهن را نرم نکند. و 
صاغ در آرشت, ام من و پهه کرد و به در چه حله ند گا اي از 


6 ب‌ 190 7 


آمل 


شهري است در طبرستان. . . . ر ۱ 
امير حسام الدین بن نعمان گوید که اگر گوسفند دنبه‌دار فربه را به امل 
برند, چنان لاغر گردد که قیاس به لاغري نتوان کرد و دنبه‌اش آب شود که 
اصلا دنبه در او نماند. 

6 ب 190 و 


ابله 


ولايتي است در بصره. از جنات اربعه دنیا است؛ چنانکه مکرر نوشته‌ایم. 
ابله در دو طرف دجله واقع بوده است: شرقي و غربي. اما طرف شرقي. 
آباد و معمور و باغات و بساتین بسیار دارد چنانچه نمونه‌اي از بهشت 
است. و آب از دجله خورند و انواع میوه در او, به هم رسد. 

[یادگان و انبار مهمات عمر بن خطاب بوده است.] گویند که درخت سدر 
عظيمي در ابله بوده که براي تب؛ نافع بوده و دوره آن درخت, هفت ذرع 
مسافت داشته. ۳ 

ابله غربي نیز سابق بر اين, اباد و معمور بوده, حال خراب است. 
7 


ابهر 


شهري است در عراق عجم نزديك به قزوین. شاپور ذو الاکتاف او را 
ساخت. 

۰ شهر گل و لاي بوده و شاپور او را خشکانیده و شهر ساخته. 
عي 
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بزرگ موسوم به «دین آباد» در آنجا بوده که وقف عام بوده. و قلعه‌اي در 
آنجا بوده, خراب شده. 

و طاحونه بسیار به جهت کثرت آب در آن شهر مي‌باشد. و انگور و گردو و 
گلابي عباسي در آنجا بسیار باشد. و اهلش, , خوش صورت و در مذهب 
۱ و چند نفر مثل شیخ ابو بکر 
[طاهري] و سکینه [ابهریه] نام را صاحب آثار البلاد از اولیاء آن ولایت 
نوشته و کرامات مضحکه براي ایشان ذکر نموده. فتل, انکه نیم ابو نکر 
هر جمعه به سرداب خانه خود داخل شده و سر از دمشق شام بیرون 
آورده, نماز جمعه گذاشته به ابهر معاودت مي‌تمود. و باز نوشته است که 
شیخ ابو بکر را از عالم غیب ندا رسید که پیش سکینه ابهري برو و بگو که 
نصف اهل عالم را به شفاعت من بخشیدند. چون پیش سکینه امد, سکینه 
گفت که اي شیخ | شرمسار نشدي که به بخشیده شدن نصف اهل زمان 
راضن. نتندی ؟۲ و ال انکه چند هفته است که دو ثلت اهل زمان را 
مي‌خواهند به دعاي من ببخشند و من, امرزش جمیع را مي‌خواهم. شیخ 
خجل شده معاودت نمود. 

(صاحب آثار البلاد ابو عمرو نامي را که ملقب اقا بت 
بوده نسبت به آنجا داده است و نوشته است که او در عالم ! ختیار و 
وزارت ترك عمل نمود و بندگان و کنیزکان را آزاد ساخته گاهي در ابهر و 
گاهي در شام به هیمه فروشي عمر گذرانیده.) [بدانجا نسبت دارد وزیر 
فاضل کامل بو عمرو ملقب به کمال الدین که احوالي همانند ابراهیم ادهم 
دارد. او وزیر قزوین بود و مردي زيرك و خوش خلق که به عربي و 
فارسي شعر مي‌گفت و به روزگار وزارت, نیکوکاران را دوست مي‌داشت. 
روزي با پاران و بندگان و وابستگان خود, سوار شد و چون از شهر بیرون 
رفت به بردگان خود, رو کرده گفت: همه شما در راه خدا آزادید, و خود از 
چهارپا فرود آمد و جل بر تن پوشیده و به سوي بیت المقدس شد و به 
هیزم كشي روزگار ۳ 
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مي گذرانيد. سپس به شام آمد و در آنجا بماند تا در سال پانصد و نود در 


ابیورد 


شهري است در خراسان نزديك به ولایت سرخس. باورد بن گودرز او را بنا 
(صاحب آثار البلاد ابو علي فضیل بن عیاض را از زهاد ابیورد نوشته است و 
او معاصر هارون الرشید بوده. [قزويني ] نوشته است که اوء در اوایل حال 
ما بین سرخس و ابیورد. دزدي کردي. پس از ان به مکه رفته, استغفار 
نمودي و در آنجز اقامت کردي.) [بدانجا منسوب است ابو علي فضیل بن 
عیاض. وت ند اغانت فقد کی میان سرخس و ابیورد به راهزني مي‌پرداخت. 
يکي از شبها در رباطي مي‌زیست که در آنجا کارواني خفته بودند. وي 
شنید که گروهي از آنان به دیگران مي‌گفتند: زودتر برخيزید تا برویم. گروه 
ديگري مي‌گفتند: صبر کنید اکنون فضیل در راه مشغول راهزني است. 
چون فضیل این بشنید با خود گفت: اي دل غافل ! نز تو آسوده‌اي و مردم از 
ترس تو ناراحتند؟ خدایا از این حالت به تو پناه مي‌برم. سپس توبه کرد و 
به مکه شد و در آنجا بود تا درگذشت. 
سفیان بن عیینه گوید: چون رشید به حح رفت شبانه به دیدار فضیل شد. 
چون بر وي در آمد فضیل به من گفت: کدامتان امیر المومنین هستید؟ من 
به اشاره, هارون الرشید را نشان دادم. فضیل به وي گفت: تبويي که 
خداوند کارهاي مردم را به بهترین شکل به تو واگذار کرده است ؟ کار 
بزرگي به گردن داري! رشید بگریست و امر کرد هزار دینار به او بدهند 
ولي وي نیذیرفت. ابو علي گفت: اگر حلال نمي‌داني بگیر و در میان 
متدینین پخش کرده. گرسنگاني را سیر کن و برهنگاني را بیوشان. اما او 
نپذیرفت. یس چون رشید بیرون رفت به او گفتم: اشتباه كردي, اکز 
مي‌گرفتي و در امور نيك هزینه مي‌كردي بهتر بود. او ریش مرا گرفت و 
گفت: اي آبو محمد, تو فقیه شهري و چنین نادرست دستور مي‌دهي؟ ! اگر 
این پول براي آنان شایسته بود 
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گویند فض فضیل را روز عرفه بر کوه عرفات دیدند که تا پایان روز مي‌گریست, 
تازه آنگاه ریش خود را به دست گرفته مي‌گفت: خدایا اگر چه ببخشي باز 
شرمسارمر و مي‌رفت. نیز گویند در كوهي از کوههاي مني دیده شد که 
مي‌گفت: اگر يكي از اولياي خدا به این کوه بگوید گسترده شوء پهن خواهد 
شد و چون کوه به گسترده شدن پردازد و من گویم بایست. مي‌ایستد. . من 
نخواسته بودم, و از کوه, پایین آمد. 


فضیزن ود ستضرفن زر ادن اش و در اور تافو که در ال 
و هشتاد و هفت درگذشت.] 290 ب 192 و 


اربل 


شهري است میانه زابین . قلعه بسیار محکمي دارد چنانکه لشکر تاتار را بر 
ان قلعه. ظفر حاصل نشدي. 

و مسجدي موسوم به « کف » در آنجا مي‌باشد. و سنگي در آن مسجد است 
که کف انسانی. در آن. سنیگ ظاهر است.. اهل. آن: بلد دز .باب ان کفت: 
اقاویل مختلفه دارند. ۱ 

مظفر الدین [کوكوبري] بن زین الدین علي صغیر از ان ولایت 
پادشاهي بود شجاع و با فرنگیان جنگهاي بسیار داشته. [صاحب آثار البلاد] 
از اوصاف حسنه او, چنین نوشته است که سني و صوفي بود. خانقاهي 
براي اهل تصوف ساخت که شبهاي جمعه به رقص و سماع مشغول 
مي‌شدند و در روز عید مولود حضرت رسول (ص) مهماني عظیم مي‌کرده 
است و اسراي اسلام را از , 
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فرنگیان مي‌خریده است. عمر بسياري داشته و در سنه ششصد و بیست و 
نه وفات کرده. 

0ب 193 و 


اج رنه 


دهي است از دهات قزوین. چشمه آبي دارد هر که از آن آب خورد, اطلاق 
4و ای منود 
ان بت من ۱۳۲-0 
1 ب 193 و 


اردبیل 


شهري است در آذربایجان. آب بسیار دارد و هوایش سرد سیر و باغ و 
درخت میوه در آنجا کمتر بعمل آید. 

و این شهر در صحرايي واقع است که از چهار طرف آن صحرا| را کوه 
احاطه کرده و از هر جانب شهر تا کوه. سه فرسنگ راه مي‌باشد. (و در دو 
منزلي درياي خزر است.) فیروز مك او را ساخته و بيشه‌اي در نزديکي 
شهر مي‌باشد و طبق و کاسه چوبین در انجا بسیار باشد. 

ابو حامد اندلسي گفته: سنگي در خارج شهر مي‌باشد به وزن دویست من. 
چون باران کم شود اهل بلد, آن سنگ را به عراده‌ها بار کرده به شهر 
اورند, تا سنگ در شهر است باران بارد و چون از شهر بیرون برند باران 
منقطع شود. (مترجم به عرض مي‌رساند که چهار سال در آن ولایت بوده‌ام 
در اين تاریخ چنین سنگي و چنین سخني در آنجا نبوده.) و موش بسیار دارد. 
چنانکه صاحب آباز البلاد نوشته در آن شهر, بازاري بود مخصوص براي 
فروختن گربه. ۱ هن 

انار البلاده اخبار العیاد رخته مس احما کر قاجاررض: 250 

نحو که گربه را در میان كوزه‌اي گذاشته و کوزه را چرخ مي‌دادند. گربه در 
میان کوزه گیچ شده گربه گیج را با کبوتر و گنجشك و امثال اين مرغها در 
يك قفس مي‌گذاشتند و گربه به سبب گيجي, متعرض به گنجشك و غیره 
نمي‌شده و مشتري به قیمت گران, مي‌خریده است چون به خانه مي‌برده 
فساد او ظاهر مي‌شده. 

اتضا صاختب اد الب وضوفته است که ال انا ههور بش کرت اکل‌آند: 

چنانکه شخصي رهن بسته بوده است بر خوردن نه رطل به وزن اردبیل 
برنج با يك کله گاو. و رطل اردبیل به وزن هزار و چهل درهم است و هر 
درهم قریب به سیزده نخود و نیم مي‌باشد. و برنج اردبیل چون پخته شود 
سه برابر گردد. باري شخص اردبيلي برنج و سر گاو را خورده و رهن را 
برده بود. 

(مترجم اوراق گوید که از فواکه, گیلاس و گلابي بسیار خوب در آنجا به هم 
رسد. و سنگي در آنجا مي‌باشد و در میان آن گلوله‌هاي سنگي به قدرت 
بالغه حق تعالي گذاشته شده به بزرگي فندق و جوز. و حال تحریر قلعه‌اي 
بیان سکت: در کار شمر به طرر فریکن نایبت الساته غباس میور ور 
آنجا ساخته و مشحون به توب بسیار و آذوقه بیشمار کرده‌اند. و از شهر 
اردبیل تا قصبه آستاراي طالش. قریب به هشت فرسنگ راه است. از 
میان آن قصبه, رودخانه‌اي تور ی ی کر ده نیم فرسنگ گذشته به دریا 
مي‌ريیزد. نصف آن قصبه در تصرف دولت ایران و نصف دیگر در تصرف 


دولت رون و شا نم استا را تخد فی: ها ین هی برد و در کوه سبلان 
علفي مي‌روید مانند بنفشه و چون بنفشه ساقه او از میان برگها بالا 
هو و دور ان ساقه مانند نصف ترب سیاه, ميوه‌اي پیدا مي‌شود 
خوش مزه و به ترشي مایل. او را به زبان ترکي «چکلك» نامند. و اب 
جاري با كثرتي که در آن ولایت است در شهر نباشد زیرا که محل شهر در 
وسط صحرا| است و آن صحرا . ۰ اتفاق افتاده در این صورت؛ آب از هیچ 
رت و برد ی 92 2 192 


ارسلان کشاد 


قلعه‌اي است در دو فرسخي قزوین که در قله کوهي بلند واقع است. 
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اهل آن قلعه نقل کنند که در سنه پانصد و نود و پنج هجري. اسماعیلیه, 
آلات حرب را به الاغان خود بار کرده به طرز کاروانیان وحشیانه وارد قلعه 
شده؛ راه امه ند را بر افخوشان بستتند و کار بر قزوینیان تنگ شده به 
توسط شیخ علي يوناني از تکش خان. پسر اتسز پادشاه خوارزم که 
مسلط بر ممالك ایران نیز بودند مدد ۰ پس: , خوارزمشاه به نفس 
ار را اه 
تعیین نموده به اهل قزوین سیرد. اسماعیلیه در حین توقف قلعه. نقبي از 
اندرون قلعه به بیرون زده بودند و هر دو سر سوراخ را مخفي داشته 
بودند. چون خوارزمشاه معاودت نمود. اسماعیلیه دوباره خود را از سوراخ 
نقب به قلعه انداختند و بسياري از اهل اسلام را کشتند. خوارزمشاه 
دوباره بر سر قلعه امده لشکر کشیده, قلعه را محاصره فر مود. بعد از 
مدتي. اسماعیلیه امان خواستند. خوارزمشاه امان داد. اسماعیلیه گفتند: 
به این شرط از قلعه بیرون مي‌اييم و مطمئن مي‌شویم که نصف جماعت 
ما ابتداء با مال و اموال به سلامت بگذریم و اگر لشکر خوارزمشاه 
متعرض شوند نصف دیگر, یار ای ی ار 
فتعرض تشدند نصف. دیگر نیز از قلعه بیرون, آمده به جا و مکان خود 
برویم. را تا 
اسماعیلیه را به قصاص مسلمانان بکشند. اسماعیلیه بالتمام از قلعه 
بتر ون .]هدند لشکر خوارزمشاه به خیال اه نضی او[ است متعرض 
نشده. انتظار بیرون آمدن نصف پاني را مي‌کشیدند! پس از آن که حال 
معلوم شد. خوارزمشاه حکم به تخریب قلعه نمود و مکان قلعه را نیز از 
حصانت انداختند. صاحب اثار البلاد مي نویسد که ان قلعه تا زمان ما ۷ ب‌ 
است. 


293 ب 194 و 


ارومیه 


مملكتي است مشتمل بر يك شهر, و دهات بسیار دارد. در ولایت آذربایجان 
آناز اللاد.هاخار الضادر ترجه صر: اما نگیو فاجارهص: 2و3 
است. درياچه‌اي در دو فرسخي این شهر واقع است که او را «درياي 
ارومیه» گویند و «درياي شاهي» نیز نامند. در آن دریا هیچ نوع ماهي نباشد 
و آبش بوي بسیار بد دارد. 
و سنگ در کنار آن دریاء , چون شوره بسته شود. در وسط این شهر و دریا 
جزیره و کوه و جنگل دارد. و جزيره‌اي دیگر مي‌باشد که ده و آبادي دارد. 
(مترجم بعرض مي‌رساند که نام آن جزیره شاهي ا ص قآ محالي 
است متعلق به تبریز. گاهي که آب آن دریا کم مي‌شود راه باريك خشكي 
پید | مي‌شود و عبور به آن محال مي‌نمایند. خاصیت این محال. آن است که 
مردم اين جزیره هرگز به مرض آبله مبتلا نشوند. اگر چه صد سال عمر 
کنند و لیکن اگر از آن جزیره بیرون آیند در خارج به مرض آبله گرفتار 
شوند. و جزيره‌اي که کوه و جنگل دارد, هیمه ارومیه را با کشتیها از آنجا 
آرند. و هیچ حیوان درنده‌اي در ان حجزیره نباشد. اهل ارومیه در زمستان, 
کاوو خوشتفتدان خفد را در آن جربره ترند و تی‌شبان و-راعی گذاشته عود 
نمایند. 
و قلعه متین کوکر چنلق نیز در میان اين دریا واقع است. و آن, سنگي 
است بلند که سه طرف او را دریا احاطه نموده و از طرف دیگر او, در 
عفد قدیمه.شتر آشان, شتی: را تر اشیده: راهی: بر قله ان ستی.ساختها ند 
که دو نفر توانند رفت, و نزديك به قلعه, راه را بریده و به دریا متصل 
ساخته‌اند که باید تیر و تخته انداخته شود تا امکان عبور پیدا شود. و در قله 
سنگ آبي است که از سنگي معوج. متقاطر است و در آنجا, حوضي 
تشاخه‌اندم ور آنتن تیان رن وش وان و جاهی آن نگ ور قلعم 
ی ی 
کرده‌اند که جاري به میان چاه مي‌شود. 
از عجایب آن است که از دهن چاه با وجود اینکه یکیارچه سنگ است 
سنگي به قطر يك ذرع و نیم و به طول دو ذرع کنده در کنار چاه 
کاها وا مات سین ات ود افای کنو ام ان سس زا 
اسبابي که داشته‌اند از دهن چاه یکیارچه برداشته به کنا ر گذاشته‌اند. 
و محبسي غریب در قله کوه اين قلعه ساخته‌اند. ۱۷| 
آناو البلاد.ه اخبان الاد/ جر حمه مرا حهارگیر فاحاردض* ود 

به اندازه پنج ذرع در کنا ر قله کوه, کنده‌اند و از ته چاه به اندازه قامت يك 
تن نقب زده‌اند. پس از آن ايواني بزرگ از سنگ کنده‌اند و يك طرف 


ایوان را به نهایت قله رسانیده‌اند که از آنجا تا پایین. بیشتر از پانصد ذرع 
مسافت است و جاي سي نفر انسان در آنجا مي‌ شود. قاخیوتی 2 از این 
چاه, پایین مي‌اندازند. محبوس از آن راه, داخل ایوان شده تاچار در آنجا 
قرار مي‌گیرد و به آب و ناني که مي‌دهند قناعت مي کند. و دور این دریاچه 
به مساحت پنجاه فرسنگ است.) صاحب تحفة الغرائب ب گوید که در بعضي 
از مردابهاي این دریا, نوعي از ماهي مي‌باشد که از روغن او, موم گیرند و 
شمع سازند و آن شمع را شب در كشتي بسوزانند. هر چه از آن نوع ماهي 
باشد خود را بي‌اختیار به كشتي اندازد و كشتي مملو از ماهي گردد. 
(مترجم بعرض مي‌رساند که دو سال در آن ولایت متوقف شده‌ام اما اثري 
از این سخن در ان ولایت نه دیده و نه شنیده آم. برنج بسیار خوب در ان 
ولایت بعمل اید و باغ و میوه بسیار دارد. و قلعه دمدم که از قلاع متینه 
است و امیر خان برادوست, او را ساخته در آن ولایت واقع است. از شهر 
: بدان قلعه, سه فرسنگ راه است با 0 
عالم آرا ناه تمس تفه ا شتا ۱ 
رل موسوم به کروقران دماغه‌اي است و سنگي عظیم در آن دماغه 
مي‌باشد که قدیما او را تراشیده‌اند و صورت چهار شخص را که دو نفر آن 
تتوارخ بو قو. تفر آن یام هی باشتد از سبی. جر آفرده‌اند. از قراین, چنان 
معلوم مي‌شود که در عهد مجوس این عمل شده. و صورت آن اشخاص 
چنان است که ریششان تراشیده شده و سبيلهاي بزرگ دارند و کلاه خود 
در سر و گرز, مانند طيانچه‌هاي این زمان از قرپوس زین آویخته‌اند و 
شلوارهاي تنگ پوشیده شمشيرهاي راست., مانند شمشیر فرنگي اس 
دارند. و سوارها؛ چندان درشت هیکلند که از رکاب تا زمین چنانکه ملاحظه 
شد زیاده از چهار انگشت نمانده. و اللّه اعلم.) 
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3ب 195 و 


استوناوند 


قلعه مشهوري است در کوه دماوند. صاحب آثار البلاد دماوند را دنباوند 
نوشته است. سه هزار سال است که آن قلعه را ساخته‌اند و به قهر و 
غلبه, هرگز مفتوح نشده و زماني که پسر خوارزمشاه در آنجا 
متحصن گردید. نام او رکن الدین؛ در سنه ششصد و شانزده هجري. 
گویند که به پسر خوارزمشاه کفتند که قلعه آردهن, حصین نتر از قلعه 
استوناوند است و او قبول نکرده در استوناوند متحصن گردید. 

لشکر تاتار, او را محاصره نمودند و هیمه بسیار در گرد قلعه استوناوند 
جمع کرده آتش بر همه زدند. سنگهاي قلعه از حرارت آننتنء ريخته شدح 
دیوار قلعه فرو ریخت. و پسر خوارزمشاه چندان جنگ کرد تا کشته شد. 

4 ب 195 و 


دهي است از دهات همدان و مناره‌اي از سم شکار صحرايي در آنجا 
ساخته‌اند. ۱ 

و گویند که همه آن, از سم گورخر است. 

حکایت کرده است احمد بن محمد بن اسحاق همداني که منجمین به 
شاپور پادشاه فرس گفتند که پادشاهي از دست نو بیرون رود و باز به 
دست هر ای باشد که تو در طاسچه آهني, نان طلا خوري ! 
شاپور براي دفع این حادثه, خود را از پادشاهي خلع نموده تنها در عالم 
تبدیل رو به ولایات خود نهاد تا به قریه اسفجین رسید و در آنجا به کدخداي 
اف اس شش ام و سای اه را ات ره بش سا امس اس ار 
زراعت او, دور کند. کدخداي ده بعد از چندي از شاپور و امانت او خرسند 
شده دختر خود را به شاپور داد. روژي در ده, عروسي بود زن شاپور غافل 
شد فان برای اف برد دم جون: هنگام عصر به خانه مراجعت نمود به 
خاطرش رسید که نان براي شوهر خود ببرد. هر چه در خانه جستجو کرد 
بمز دو فرص نان ارزن چيزي نیافت ناچار آن دو فرص را برداشته به 
زراعتگاه رفت. نهر آبي في ما بین زن و شاپور بود. شاپور به کنار نهر آمده 
بيلي را که در دست 
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داشت., دراز کرده زن دو قرص نان را میان بیل گذاشت و شایور. بیل را 
کشیده در کنار نهر نشست و به نان خوردن مشغول شد. چون نانهاي ارزن 
در میان بیل آهني بود احکام منجمین به خاطر شاپور رسید. حساب نمود و 
دید چهار سال است از مملکت دور شده, دانست که وقت آن است که 
پادشاهي به او, رجوع نماید. پس, اظهار حال خود نمود و لشکر بر او, گرد 
آمده در آن صحرا, شکار نمود و چندان گورخر کشته گردید که از سم آنها, 
مناره‌اي به طول پنجاه ذراع ساختند. صاحب آار البلاد مي‌نویسد ۷۳ تا 
زمان ما, ان مناره باقي است. 

5 ب 195 و 


از ولایات مشهور است در مملکت خراسان. ۲ 

ابو الفتوح محمد بن فضل اسفرايني را نسبت به ان ولایت داده‌اند. و اوء 
يکي از مشایخ صوفیه است. گویند در حین مراجعت او از بفداد. بایزید 
بسطامي به خواب يكي از متصوفه بسطام آمده بود که فردا, مهماني به ما 
مي‌رسد او را محترم دار. و ابو الفتوح به بسطام رسیده وفات نمود. 
صوفي بسطامي گوید که مرا محل قبري در جنب ابو یزید بود. ابو الفتوح 
را به سبب خوابي که دیده بودم در آن قبر که براي خود, نگه داشته بودم 
مدفون ساختم. 

5ب 196 و 


دهي است در دو فرسنگي قزوین. 

جون صاحب آثار البلاد قزويني است بي جهت از نوشتن دهات قزوین؛ 
مصدع اوقات خوانندگان مي‌شود. نوشته است شيخي از اهل سند به آن 
ده رفته, بناي زراعت گذاشت. اهل ده گفتند: شیخ از آب ما, تفریط 
مي کند. شیج, , قهر کرده از ان ده به قزوین رفقفت و ده از کرامت شیج, 
خراب شد. و اللّه | 
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6 ب 196 و 


اصفهان 


لست اسي من اصفهان علي شي ... سوي مائها الرحیق الزلال 
و نسیم الصبا و منخرق الري ... و جو صاف علي کل حال , 
از خوبي هوایش سیب يك سال تازه ماند و گندم را موریانه نزند و گوشت, 
دیر متغیر شود. 
شهر قدیم اصفهان را «جي »* نامند و گویند اسکندر باني او است. و شهر 
زر کر را «یهودیه » گویند. جهت 7 است که بخت النصر, بهود بیت 
المقدس را اسیر کرد تا به اصفهان آورد, یهود در آن مکان ساکن شدند. 
5 را در اصفهان, بوي خوش نباشد؛: چون بیرون اورند بسیار خوشبو 
3 
و گلابي بسیار خوب که در ساير ولایات نباشد در آنجا به هم رسد. گویند 
چون به درخت به مومه کنند بهتر شود و نام اين گلابي را «ملجي» نامند. 
(مترجم معروض مي‌دارد که در اين تاریخ به و خربزه و انگور موسوم به 
«مهره» چندان در آن ولایت خوب و پاکیزه بعمل آید که در هیچ كکجاي عالم, 
چنان ميوه‌اي به هم نرسد و خربزه‌اش تا يك سال دوام کند.) و صنعتگر 
سا خمت در آن تس هه وس ابا لاد مت که خاروه 
زنانه‌اي از پنبه بافند در طول چهار ذرع و در وزن چهار مثقال, و کوزه‌اي از 
کل:سازند به ورن مار مال که فشت «طل آب گیرد. و ارباب علوم از 
مجتهدین و منجمین و اطباء بخصوص شعرا در آن شهر, اکثر از شهرهاي 
دیگر بوده است چون رفیع فارسي دبیر و کمال زیاد و شرف شفروه و 
عزشفروه و جمال عبد الرزاق و کمال الدین اسماعیل و یمین مکي. ابو 
الفرح نیز از آن ولایت است صاحب کتاب اغاني که اخبار عرب و عجایب 
آن ولایت در آنجا به تفسیر ذکر گردیده. 
و حافظ ابو نعیم از آن ولایت است و او را تصانیف بسياري مي‌باشد. 
و از براي شیخ ابو بکر سني احوالات نوشته بود. مصدع اوقات خوانندگان 
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یت رخف ار تشد 
[بدانجا نسبت دارد حام ابو نعیم اصفهاني, یگانه روز گار. نگارنده حلية 
الاولیاء و داراي تألیفات بسیار, كراماتي نیز دارد. گویند مردم اصفهان بر 
او تعصب ورزیدند و از جامع براندند و چون سلطان محمود. والي بر 
ایشان فرستاد او را بکشتند. پس؛ , سلطان خود به سوي ایشان رفت و به 
آنان امان داد و چون مطمئن شدند روز جمعه به سوي ایشان رفت و در 
مسجد بربست و كشتاري بزرگ به راه انداخت و هر کس که در مسجد 


د. کشته شد و چون ابو نعیم را به مسجد راه نداده بودند. سالم بماند. 
0( استاد ابو بکر بن فورك. اوء اشعري مذهب بود و در 
راه خدا از ملامت » دیگران باك نداشت. مدتي در بغداد درس گفت. از 
دانشهاي گوناگون آگاه بود. بیش از صد مجلد در فقه و تفسیر و اصول دین 
بنکاشت: شین به یشایفر در امد انشان تراه. اور خانه و مدرسدای 
ساختند. ۲ 
مذهبي ۳۹ 09 به ۳ بردند بدانجا ,رسیدم. چون, بامداد 
برامده ددم بالای. محر ات« نوشته اشت: «آلیشن اللّه بکاف عبده؟» آیا 
خداوند بنده خود را بسنده نیست ؟ پس فهمیدم که کار دشوار نخواهد بود و 
خرسند شدم. و همچنین بو 
سپس او را به غزنه بردند تا کرامیان با وي مناظراتي کردند و در 
بازگشت در راه, زهرش خوراندند و در گذشت و به نیشابور مدفونش 
ساختند که گورش اکنون زیارتگاه و جایگاه اجابت دعا است آ. 

و صدر الدین عبد اللطیف خجندي نیز منصوب به ولایت اصفهان است. 
گویند که او صد هزار مرد مسلح مرید داشته و محمد بن اتابك ایلدگز از او 
واهمه داشته و او را به طریق همصحبتي محبوس مانند همراه داشته 
است. وقتي به اضفیان مي‌ رسد و صدر الدین به موعظه مشغول بوده؛ 
اتابك ایلدگز را مي‌بیند که با دو پسر خردسال خود در مسجد نشسته (صدر 
الدین که منتظر چنین فرصتي بود) این اشعار را مي‌خواند: 
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عدل خسرو کجا پدید آیددر جهان گر كکسي خطا نکند 

هر که را طفلکان خرد بودپدر از طفلکان جدا نکند 

اتابك محمد بر صدر الدین رحمت آورده گریه نمود و او را رها کرد. 

گویند که اهل اصفهان لیم و بخیل باشند. گویند شخصي به کور سائلي 
گرده ناني داد. سائل دعا کرد و گفت: خداوندا! این غریب را به وطن باز 
رسان. آن یه از ات بر نچنید: کهرخم :ز انستی هن غرنیم ؟ گفت: به جهت 
آنکه نان را درست دادي و پاره نكردي [به درستي که من. سي سال است 
گدايي مي‌کنم واحدي به من نان درستي نداد]. 

گویند که صاحب بن عباد وزیر مجد الدوله به یاران گفتي که قبل از دخول 
من به اصفهان هر حاجتي دارید از من بخواهید زیرا که بعد از ورود به 
اصفهان, بخلي در نفس من ظاهر شود. 

(امیر حسام الدین نعمان) روای یت کرده که گاو در اصفهان فر کز. لاغر نشود 
و هميشه فربه و سمین باشد. 

[در آنجا مسجدي است به نام مسجد خوشینه. پندارند که هر کس در این 


مشواشو کنگ درو بگوری آعضا ییون کل کروتو این تدای تون مرده 
اصفهان فراوان است. 

و رودخانه زرنروذ (زرینه‌رود) در آنجاست که آب آن به گوارا بودن معروف 
است. تشم زیر وا کسیر ان شویند, نرمش یابد و مانند حریر گردد. سر 
چشمه این رودخانه, ديهي به نام بناکان است که چشمه‌هاي دیگر نیز بدان 
پیوندد و بزرگ شود و باغهاي اصفهان و روستاهاي آن را سیراب ب کند و بعد 
بر شهر اصفهان بگذرد و در شنزاري که در آنجاست فرو شود سپس در 
شصت فرسنگي جايي که فرو رفته است در کرمان بیرون آید و در آنجا, 
سرزمین کرمان را آبياري کند تا به درياي هند رسد ور ان زبزنه کویتد 
تكه‌اي ني را گرفته نشانه گذاري نموده و در آنجا که آب فرو رود رها کرده 
همان را در سرزمین کرمان دوباره یافته‌اند و بدین دلیل استدلال کرده‌اند 
که این اب, همان اب زرینه‌ رود است. ] 

انار لاه مار ایحا کر قاتا روصت وود 

(مترجم بعرض مي‌رساند که اصفهان در سنه هزار هجري پایتخت پادشاهان 
صفویه شد و یکصد و چهل و دو سال پایتخت ایشان بوده و در انجا, 
عمارات عالیه بنا نهاده‌اند و مساجد و مدارس عظیمه ساخته‌اند مثل 
مدرسه مادر شاه و مسجد شاه. همچنین عمارات چهل ستون و هفت 
دست. تا انکه محمود افغان در ایام سلطنت شاه سلطان حسین ان شهر 
را محاصره نمود و قحطي عظیم در ان بلد, واقع شد و پادشاه بیرون امده 
محمود او را به قتل رسانید و اصفهان خراب شد. و تا حال تحریر که هزار 
و دویست و شصت و هشت است پایتخت احدي از سلاطین نشده است و 
لیکن عمارات و آثا ر سلاطین صفویه باقي است. 

اء عشاتی که‌حال رید در انا مود ات تم شاه ات که هداس لد 
هشت ذرع از هم دور ساخته شده است. هر يك از این منارها را حرکت 
دهند» منار دیگر به حرکت آید و حرکت واضح کند, و موسوم به 
«منارجنبان» است. اهل عصر» هر کس به اصفهان رفته دیده و همه کس 
تعجب دارد که در اين عمل چه سري است. 

و الم اعلم بخفاه الامون: 99 2ب 199 و 


دهي است از دهات بخارا. 
اب غییه جوزجانن کفته. که ابو علی: خسن بن عید الا بن سینا گفته که 
پدرش از اهل بلخ بوده به بخارا آمده در زمان نوج ۳ و در افشنه, 
زني گرفته. ابو علي سینا گوید: من به طالع سعد در افشنه متولد شدم. و 
چون به سن چهار رسیدم به دبستان رفتم, و هر چه اطفال مي‌خواندند 
حفظ مي‌کردم. در يك سال و نیم کتب بسیار از علم نحو و صرف و اشعار 
حماسه و اشعار ابن رومي و سایر کتب حفظ نمودم. 
چون به ده سالگي رسیدم شروع در فقه و اصول نمودم. و چون به دوازده 
سالگي رسیدم فتوي مي‌دادم به مدهب ابو حنیفه و پس از شروع 
کردم در خواندن علم 
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طب و قانون را نوشتم در سن شانزده سالگي. پس, نوح بن نصر ساماني 
مریض شد و اطبا از معالجه او, عاجز شدند. پس به معالجه او, اقدام 
نمودم. مرض زایل شد و نوح را با من, الفتي پیدا شد, خواهش نمودم که 
مرا از خواندن کتبي که دارد منع ننماید. دز کتابضا ناهد کب عکصت. بمنیار. 
د و از کتب ابي نصر فاريابي در انجا دیدم. پس مشغول به تحصیل 
حکمت شدم و حکمت را تحصیل نمودم. چون به سن بیست و چهار سالگي 
رسیدم, علمي نماند که معلوم من نشد. 
جوزجاني از ابو علي نقل کند که چون دولت سامانیان منقرض شد و 
علي بي‌میل شده, ابو علي از انجا فرار و به خدمت حاکم نسا که مردي 
عالم بود پیوست. سلطان محمود سر او را از حاکم نسا خواست. ابو علي 
از آنجا نیز به بهانه‌اي فرار نموده به طبرستان رفت تا به خدمت شمس 
المعالي رلسد. شمس المعالي قابوس بن وشمگیر, مردي حکیم بوده و در 
آن زمان در قلعه‌اي محجبوس بود. ابو علي از طبرستان نیز فرار نموده به 
همدان آمد و به عمل فصادي در همدان از خوف اشتغال مي‌نمود. روزي, 
زني را خواستند فصد نمایند. ابو علي ابا از فصد زن نموده گفته بود که 
فصد, او را ضرر داد. ديگري, زن را فصد کرده. غش بر آن زن عارض 
گردید. صاحب زن. ابو علي را آورده, ابو علي, زن را معالجه نمود و 
شهرت به طبابت نمود. دختري دیگر از بزرگان ناخوش شد. ابو علي را به 
معالجه او بردند. گفت: عاشق است. دختر انکار کرد. 
ابو علي به کسان دختر گفت که اسامي جمعي را که صلاحیت معشوقیت 
دارند بگویند. چون به اسم معشوق رسیدند, نبض دختر مضطرب شده 


معشوق او معین شد. کسان دختر, علاج مرض را خواستند. گفت: بجز عقد 
مزاوجت علاجي ندارد. 

پس, ابو علي در همدان مشهور شد و دانستند که ابو علي سینا است. پس 
شمس الدوله حاکم همدان به قولنج مبتلا شد. ابو علي او را معالجه کرد. 
جنگي که في ما بین داشتند ابو علي در وزارت رنج بسیار کشید و خانه‌اش 
غارت و کتبش به تاراج رفت. بعد از وفات شمس الدوله, استعفا از وزارت 
پسرش نمود و به خدمت 
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علاء الدوله به اصفهان رفت و در خدمت او, عمر گذرانید تا در همدان در 
سنه چهار صد و بیست و هشت هجري وفات یافت و پنجاه و هشت سال 
عمر داشت و در همدان مدفون امد. (و حال تحریر که سنه هزار و دویست 
0 و 


تفت 


قلعه‌اي است حصین از ولایت رودبار بین قزوین و بحر خزر بر قله کوه. و 
پایتخت پادشاهان اسماعیلیه بود. گویند که يكي از پادشاهان دیالمه, عقابي 
پي صيدي ارسال کرد. عقاب بر قله این کوه نشست. پادشاه به آنجا رفته 
جايي محکم دید و آنجا را قلعه ساخت. گویند که در چهار صد و چهل و 
شش هجري, این قلعه ساخته شده به تاریخ «م و ت». به زبان اهل آن 
ولایت «موت» نام عقابي است و «ال» اشیانه است (چنانچه در روضة 
الصفا نوشته است) به آن سبب آنجا را الموت گویند. 

و حسن صناخ: که حکارت او, با نظام الملك در تواریخ مذکور است در آن 
قلعه استیلا یافت و اهل آن بلاد را به مذهب الحاد خواند. گویند که چون 
حسن از مصر برگشت و به محال رودبار رسید. شخصي را دید که بر بالاي 
شاخه درختي نشسته و بیخ شاخه را با طبر مي‌شکند. حسن در نزد خود 
گفت که مردم هیچ بلد به این خریت نخواهند بود. , پس, اساس توقف و 
ترویج الحاد خود را در آن ولا چید. علماي اسلام به کفر او, فتوي دادند او 
نیز با مسلمانان جنگ و نزاع اغاز نهاد و به دست فداییان او جمعي از 
عظماي مملکت کشته شدند؛ مثل مسترشد خلیفه عباسي و خواجه نظام 
الملك و بکتمر صاحب ارمن و انقلمس صاحب عراق. و ملوك اطراف از 
ایشان ترسبدند.و سلطتت: ایشان: به. سالهاق دراز کشید تا انکه خر زمان 
آمندن لشکر تانار يکي. از بزرکان تاتار .را فداییان کشفتند. ؛جماعت. تاتار 
لشکر بر سر قلاع اسماعیلیه برده, جمیع قلعه‌هاي ایشان را گرفته دولت 
ایشان را منقرض ساختند. 
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2 ب 201 و 


ایذح 


شهري است میانه اصفهان و خوزستان. ۱ 

زلزله در آن ولایت بسیار باشد و معدن بسیار در آن ولایت است. نوعي از 

قاقلي در ان ولایت به هم رسد که فشرده شده آن, براي نقرس نافع 

است. 

در آنجا درياچه‌اي است که او را «فم البواب» نامند و آب او, در دوران 

باشد. 

چون حيواني در آنجا افتد. فرو نرود و چندان آب او را دوران دهد تا هلاك 

شود و پس از ان, حیوان هلاك شده را به کنار اندازد. 

ویلی در آانها ماد کهار عسات تا اتت هم رال قره‌وانه نانند: 

و این نام مادر اردشیر است. و او را در مسيلي خشك ساخته‌اند و آب در 

آن مسیل نباشد مک قز وقت بهار و باریدن باران که در آن زمان آن 

مسیل چون دريايي شود و آن وادي, هزار ذرع شود در عمق صد و پنجاه 

ذرع. و این پل را از ته وادي ابتدا کرده‌اند و از دو طرف با آهن و روي, بن 

اين.بل زا بالا آورده‌اند تا در مقابل زمین: عرض وادي و مسیل به چهل ذرع 

۱ ۱ ۱ تا ۳ ی 7 

يك طاق در بالاي این چهل ذرع راه زده‌اند. 

الخشمعی نام به‌جهتی ار جهات از راه فصلخت: ظاق این: بل را گنت و 

مردم اطراف, دست به خرابي انجا نهادند و به جهت حمام. روي و مس از 

آنجا مي‌کندند. مدتي به این احوال ماند و خرابي به او راه یافت و مترددین 

به جهت نبودن پل. آزان تسار فی‌کشيدنه با آنکه اب فیح اللة متحمد ند 

احمد قمي وزیر حسن بن بویه به تعمیر آن پل پرداخت و زحمت بسیار 

کشید. به غیر از اجرت فعله که به حکم دیوان از اطراف عق اه نا توا 
و پنجاه هزار دینار زر سرخ در تعمیر آنجاء مصروف ساخت و حال, 

۷ عبرتها و تعجیها است. 
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3 ب 202 و 


ایراوه 


دهي است در قله کوهي, واقع در ولایت طبس. 

ضاحت انار النلاة می تسد که بمدعاق تمه او تضر ابر آوي:برای آهل آن 
د0۵؛ ۳1 از سنگ ترفن امه ۳۳ 

4 نب 202 3 


ایلابستان 


دهي است ما بین اسفرایین و جرجان. ۲ ۲ 

آسیاب گردان است. چون بعضي از سالها بخشکد اهل آن ده, رختهاي خوب 
بپوشند و با ساز و نقاره و انواع ملاهي بر سر آن چشمه روند و رقص و 
سماع نمایند. 

اب چشمه دوباره عود نمایند. و الله اعلم بحقایق الامور. 

4 ب 202 و 


بابل 


اسم قريه‌اي بوده است واقع در کنار نهري از انهار فرات در زمین عراق و 
حال خراب شده. 

جاهی دز انا می‌ناشم موشوم به‌ساه داتال- علی تا و علیه السلام یه 
و نصاري زیارت آن کنتد: ۱ 9 ۳9 267 

تعضی کفت اند که بابله اسم مملکت عراق است, 

نقل است که هفت شهر در مملکت بابل بوده و در هر شهري. عجايبي و 
شهر اول: خانه‌اي در او ساخته بودند. اگر شهري با دهي از اطاعت 
سلطان, بیرون رفتي. , پادشاه به آن خانه رفته بهري را در آن صورت جاري 
بر مزارع آن ولایت 

آناه اناد ه اغار العنان ترجمه سن انیا نکر فاحارد. :362 

ساختي و در ولایت باغي چنانچه در این صورت معمول شده بود آب به 
زراعات و املاك آنها غالب شدي و کار اهل آن ولایت فاسد گرديدي. چون 
دوباره اطاعت سلطان مي کردند سلطان به همان خانه رفته ون ان نقش و 
0 ۳ ۱ 
و شهر دویم: حوضي ساخته بودند. چون مردم ولایت به خدمت مي‌آمدند, 
هر کس شيريني مختلف براي اشامیدن خود اوردي و بدان حوض ريختي 
همه این شرابها مخلوط شدندي. پس از ان. هر کس هر چه خواستي از ان 
حوض بیاشامد هر چه همراه اورده بود به طرف او وارد مي‌شد و اورده 
و در شهر سیم: طبلي ساخته بودند. هر که از غايبي خواستي خبر صحت با 
مرگ او را داند دوال طبل زدي. اگر طبل به صدا] مي‌امد علامت سلامتي 
و در شهر چهارم: آينه‌اي ساخته بودند. هر که خواستي حال غایب خود را 
داند, بدان آیته نظر کردي و غایب به هر حال که بودي مريي و مشهود 
شدي. 

و در شهر پنجم: مناره‌اي بود و بطي بزرگ بر بالاي او ساخته بودند. اگر 
جاسوسي وارد ان شهر شدي بط به فریاد امدي به مرتبه‌اي که همه شهر, 
خبردار شدي. 

و در شهر ششم: دو قاضي در کنار نهري نشسته بودند و متخاصمین را 
دعايي خوانده, تف بپاي هر دو نموده امر به مرور از آن نهر مي‌کردند. 
و در شهر هفتم: درختي ساخته بودند که از يك نفر تا هزار نفر را سایه 


انداختي و اگر يك نفر بر هزار نفر, زیاد شدي همه آن هزار نفر در زیر 
افتاب مي‌ماندند و سایه از سر ایشان رفع مي‌شد. 

اعمش از مجاهد نقل کند که چون مجاهد به نزد حجاج رفت از حجاحج 
خواهش نمود که او را نزد رأس الجالوت فرستد. حجاج قبول نمود. چون 
اس هراس السالس اههد اراس ال اس کرد اه 
را به نزد هاروت و 
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ماروت فرستد. ون الجالوت به كسي گفت تا مجاهد را به نزد هاروت و 
ماروت برد. آن شخض, مخاهد را به جایی تردشنبه به. سردای: و گفت: 
چون به نزديك ایشان رسیم نام خدا در نزد ایشان مبر که هلاك مي‌شویم. 
چون به نزد هاروت و ماروت رسیدند ایشان را معلق و اویزان دیدند به 
زنجيري از آهن بسته و کمال عذاب در ایشان مشاهده نمودند. مجاهد 
بی‌اختیار نامع را ی وتو مارفت ترا اصظرانی عظیم عاصل :ده 
مجاهد با ان شخص به رو افتادند و چندان ماندند تا هاروت و ماروت را 
افاقه حاصل شد. 

60 ب 203 و 


بالس 


دهي بوده در غربي فرات. و فرات, کم کم جریان خود را مایل به طرف 
شرق نموده است و در زمان تحریر کتاب اثار البلاد چنانکه نوشته است 
چهار میل راه, فرات از ان ده, دور افتاده (و در زمان ما, معلوم نیست که 
چقدر بعیدتر شده باشد.) 306 ب 203 و 


بدخشان 


فد تون از مها رو و 

و معدن لاژورد در انجا باشد. معدن بیجادق 0 در 1 
هست.] از عجایب آن ولایت, آن است که سنگ فتيله‌اي است و آن, شبیه 
است به گیاه بردي . عوام چنان دانند که اين پر, پر مرغ است. و خاصیت 
آن سنگ. آن است که روغن بدو مالتدء چون آتش بدان روغن رسانند مانند 
چراغ افروختن گیرد تا آنکه روغن تمام شود و صفت سنگ به هیچوجه تغییر 
ار ی 
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سازند. و چون چرك شود به آتش اندازند, چرك او پاك شود و صاف گردد. 
بشاري گوید که سنگي در بدخشان مي‌باشد که چون شب در خانه تاريك 
گذارند, خانه روشن شود. 

6 ب 204 و 


برقعید 


شهري است ما بین موصل و نصیبین. سابق بر اين, آباد و معبر قافله بوده. 
چون اهلش دست به دزدي و فساد بر آوردند, کاروانیان قطع آمد و شد از 
آنجا نموده. شهر خراب شد و به «دزد برقعید» مثل زنند. و کاروانیان از 
محل موسوم به باشزي بناي عبور گذاشتند و حال, آنجا آباد است. و در 
برقعید سواي چند خانوار مفلوك نمانده. 

گویند که كارواني بر برقعید نازل شده از ترس دزد, یابوها و قاطرها را به 
کنار ديواري برده بارهاي خود را به دور یابوها چیده. شب در آنجا 9 
حفظ مال خود بودند. برقعگیان از آن طرف دیوار, بالاي بام بر آمده قلابها 
به ریسمان بند کرده از بالاي دیوار به پالانهاي یابوها, بند ساختند و یابوها را 
از بالا مي‌کشيدند. 

مغني‌اي بود در ان شهر در کمال بدصوتي و بدصدايي, و عرب بدان مغني 
مثل زند چنانکه شاعر گوید: 

۵ لبل که الب قعیدی طاههی برد اغانیه و طول قرونه 

قطعت دیاجیه بنوم مشردکعقل سلیمان بن فهد و دینه 

علي اولق فیه الهباب کاثه‌ابو جابر في خبطه و جنونه 

الي ان بدا ضوء الصباح کانه سنا وجه قرواش و ضوء جبینه 

7 ب 204 و 


بروجرد 


شهري است معروف قزر اباب قح در اب و درخت و میوه بسیار دارد. 
7 آن را به شهرهاي نزديك مي‌برند. پهنا و درازاي شهر, اندك 
درازاي آن, نیم فرسنگ مي‌باشد و در آنجا زعفران بروید.] گویند که 
لشكري براي 
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محاصره بروجرد در زمان قدیم آمده بوده است و همه در آنجا به دعاي 
كکسي سنگ شد‌اند و حال, آن. سنکها باقی. مي‌باشتد. اکر چه به: میب 
طول زمان. صورتهاي انها محو شده لیکن از جثه‌هاي ایشان معین است. 
ِ تحریر ترجمه, بروجرد شهري است اباد و معمور و نشیمن علما و 


قد ات ام رات ححی اا لام ای اسها میت اه وتاب 
حاجي میرزا محمود و ساير علما و فضلا در انجا بسیارند که در سایر 
شهرهاي ایران انقدر عالم و فاضل که امروز در بروجرد سکني دارد 
نیست.. محمد تقي میرزا که در ایام فتحعلي شاه قاجار در آنجا حکومت 
نموده باغات و عمارات عالیه ساخته و باغي ساخته موسوم به «باغ شاه» و 

عمارتي در آنجا بنا نموده که مشابه چنات عدن است. 

و اهل بروجرد در خارج شهر, باغات بسیار دارند و هر کس در باغ, عمارتي 
ساخته و عماراتي را که در میان باغات مي‌سازند «تکیه» نامند و در 
الحق شهري است بسیار خوش و خرم و چیت بسیار خوب صنعتگران انجا 
بعمل ارند که معادل با قلمکار هند است و به ولایات خارج, تجار باربار از 
آن چبت و قلمکار برن.) صاحب آثار البلاا نوشته اسست که در زمین آنجاء, 


بسطام 


شهري است در ولایت قومس, , نزديك به دامغان. 
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از عجایب آنجا است که عاشق در آنجا به هم نرسد و اگر از آبش صاحب 
عشق خورد. عشقش زایل شود. و درد چشم ون ار ولایت نباشد. و آبش 
بوي دهن را ببرد. و اگر حقنه کند, بواسیر را زایل کند. 9 
ندهد و سایر 0 در آنجا خوشبو شوند. و مرغ آنجا کثافت نخورد. 
مارهاي کوچك جهنده در آن زمین باشد. ۲ 
و ابو يزید بسطامي که از جمله مشاهیر صوفیه است از ان خاك است. 
صاحب آثار البلاد مي‌نویسد که به بایزید گفتند که فلان مرید, شرب خمر 
مي‌کند. بایزید به آن مرید گفت که با من بیا تا ترا شرب خمر بیاموزم و با 
مرید بیرون رفته داخل میخانه شدند. بايزید هر چه شراب در میخانه بود 
همه را بخورد و پس از آن. سر را به زمین گذاشته پاها را بلند کرده 
منعکس بایستاد و قرآن خواندن آغاز نهاد. پس از ساعتي به مرید خود 
گفت که اگر توانستي شراب را چنان خور که ديدي. و در سنه دویست و 
شصت و يك هجري وفات نمود و در بسطام مدفون است. (و بقعه‌اي دارد 
و تا حال تحریر که سنه هزار و دویست و شصت و هشت است آن بقعه 
باقي است). 
9 ب 205 و 


بصره 


شهري است مشهور در کنار دریا. 

شعبي گوید که اهل اسلام. بصره را يك سال و نیم قبل از شهر کوفه 

ساختند. ۲ 

خاکش شوره‌زار و ابش شور است زیرا که دریا در حالت مد, سه روز راه, 

۵ دجله و فرات را ینس نشاند ۵ دز ففت: جزر:. آب دریا با آب دجله و 
ت مخلوط باشد. پس؛ , آب بصره. هميشه شور است و نخلستان بسیار 

ِِ از اندازه در آن تفر رصی‌باشند. هارون الرشید گفته که هر چه طلا و 

نقره در روي زمین است کفاف قیمت نخلستان بصره را نکند. 

از عجایب بصر ه؛ آن است که در او, سه امر است: 

اول: انکه دجله و فرات نزديك به بصره به هم مي‌ریزند و يك رودخانه شده 

از 
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شبمال به جتوب جارن می کردد و این جریان را «جزر» نامتد. بسن از ان: از 

جنوب عود کند به شمال و این را «مد» نامند. و این جزر و مد در هر روز و 

هر شب دوبار واقع شود. در حین جزر, اب این رودخانه چندان ناقص شود 

که از نصف حالت مد, کمتر باقي ماند. و در اول هر ماه, اب به غایت 

زيادتي خود برسد و همه جاهاي دور و بلند را اب دهد و پس از ان, شروع 

در نقصان نماید تا هفت روز از ماه گذرد. و در اول هفته دویم باز شروع در 

زيادتي کند تا نصف ماه. و از شانزدهم ماه. باز آب نقصان پذیرد تا اول 

هفته چهارم. باز در اول 7 شروع در زيادتي کند تا آخر ماه. و 

همین طریق هميشه باشد و تغييري در این جزر و مد نباشد. 

ثاني آنکه مگس در نخيله‌اي که رطب دارد و يا در خرمني از خرما جمع 

شده يا در آنجايي که شیره خرما را مي‌کشند اصلا یافت نشود و پایین‌تر از 

مسناة که نام مكاني است اگر شیره‌پزخانه باشد يا دانه خرمايي افتاده 

باشد ختدان مکسن جمع شود که غیور از انجا فمکن نباشتد. کویند این به 

جهت طلسمي است که ساخته شده. 

سیم آنکه كلاغهايي اه ره ای دا رید رن فصن ۱ تشز رن وعتي: ۳ 

کونته‌های: خرها نمي‌زشانته 5 جون: فصل چیدن خرما مي‌گذره اگر يك 

خوشه خرما يا يك دانه حصه از ثمره مانده باشد کلاغان او را از بیخ 

براندازند. 

جاحظ گوید که هواي بصره بسیار مختلف است چنانکه ابن لنکك شاعر 

گوید: 


نحن بالبصرة في لون من العیش ظریف‌نحن ما هبت شمال بین جنات و 
ریف 

فاذا هبت جنوب فکانا في کنیف و از متنزهات آنجا «وادي قصر» است. 
خلیل گوید: پدرم به وادي قصر رفت, [زميني سفید چون کافور دید که در 
آن؛ مارمولکها مي‌خزیدند و آهو و ماهي و شکارچیان بسیار با آوازهاي 
خوش] براي ساکنین آنجا دیده این شعر را انشاد نمود: 

یا وادي القصر نعم القصر و الوادي‌في منزل حاضر ان شئثت اوبادي 

ترفا به السفن و الظلمان حاضرةو الضب و النون و الملاح و الحادي 

ابن زیاد (- علیه اللعنة-) قصري در بصره ساخته بود موسوم به «بیضاء» و 

خرج بسیار در آن نموده و لیکن اهل بصره نگذاشتند که اور در آنجا عيشي 
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وارد آنجا شده و گفته بود که صاحب قصر, بهره‌اي از این قصر نبرد. ابن 
زیاد او را طلب نموده پرسیده بود چرا چنین گفتي؟ اعرابي گفته بود که 
صورت شيري در اینجا دیدم خشمگین کشیده شده و دو قوچ دیدم که به 
همدیگر شاخ مي‌زنند و صورت سگي دیدم بانگ زن, پس این سخن را 
گفتم. اعدانتن: دیحر در هرود جه فص این آیه را خوانده بود. أ تبنون بکل 
ریع آية تعبلون ؟ ابن زیاد پرسید که چرا اين آیه را خواندي؟ من به تو آن 
کنم که در آیه دیگر پس از این آیه وارد است: و آذا بطشتم بطشتم 
جبارین. پس. , حکم نمود تا آن اعرابي را در بنیان قصر گذاشتند و هلاك شد. 
حسن بصري که از مشایخ متصو فه است اد ان ولایت است. صاحب آثار 
البلاد دو سه کرامت از او نوشته بود که به ترجمه نیامد. و در سنه یکصد و 
2 و ۳ 

روزگار خود بود. هنگامي که حجاج ۳ پرسید درباره 2 
چه مي‌گويي؟ پاسخ داد آن را گویم که كکسي بهتر از من به كکسي بدتر از 
تو گفت. حجاج گفت: او که بود؟ 

حسن بصري گفت: موسي. علیه السلام- بود, هنگامي که فرعون از او 
پرسید درباره گذشتگان چه گويي؟ فوستی پاشخ اد داتتی اند در کتایی 
نزد خداي ما است که هیچگاه گم نمي‌شود و خدایش فراموش نمي کند. 
حکم عثمان و علي نیز نزد خداست. حجاج گفت: تو بزرگ دانشمنداني اي 
گویند مردي به حسن گفت: فلاني در غیبت تو سخن مي‌گوید. حسن قابي 
حلوا براي او فرستاد و گفت: شنیده‌ام تو نيكوكاريهاي خود را به دفتر من 
وارد کرده‌اي و این حلوا پاداش من به تست. 

گویند در شب مرگ او, مردي در خواب دید که منادي فریاد مي‌کند: ان اللّه 


اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علي العالمین و اصطفي 
الحسن البصري علي اهل زمانه». خداوند, آدم و نوح و آل ابراهیم و آل 
عمران را از همه جهانیان برگزیده است و نیز حسن بصري را بر مردم 
روزگارش برگزید. او به سال صد و ده در سن هشتاد و هشت سالگي 
درگذشت. 
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و ابو بکر محمد بن سیرین از ولایت بصره است. گویند که او, جواني خوش 
صورت بود و به امر بزازي اشتغال داشت. روزي, زن يكي از عظماء او را 
به خانه برده براي خریدن جامه با او, مراوده آغاز نهاد. محمد به عذر آنکه 
حقنه نموده‌ام به طهارتخانه رفت و خود را به نجاست آلوده ساخت و 
بیرون امد. از اد اه فرب نموده اش ان ابتلار خلاص شد. 

وي معبر بسیار خوبي بود و در علم تعبیر و کتب آن فن از او حکایات بسیار 
نقل کرده‌اند. شخصي به ابن سیرین گفت: در خواب دیدم که جواهرات بر 
خوك آویزان مي‌کنم ! گفت: حکمت به نا اهل تعلیم مي‌کني ! و چنان بود که 
گفته بود. ديگري گفت: در خواب دیدم که دهن و فروج مردان و زنان را 
مهر مي‌کنم ! ابن سیرین گفت که تو اذان قبل از طلوع فجر مي‌گويي در 
رمضان. چنان بود که گفته بود. ديگري گفت: در خواب دیدم که روغن 
زیتون را در وسط زیتون مي‌ریزم ! ابن سیرین گفت که زني در خانه تو 
هست که مادر تست و تو, او را نمي‌شناسي و با او جماع مي‌کني. 

چنان بود که گفته بود. و آبن سیرین در سنه صد و ده هجري وفات نمود. 

و عمرو بن عبید معلم ابو جعفر منصور خلیفه عباسي از اهل بصره است. 
گویند جمعي را دید در مكاني ایستاده‌اند سبب وقوف را پرسید. گفتند که 
حاکم. حکم به بریدن دست دزدي نموده و مردم به تماشا ایستاده‌اند. 
گفت: سبحان الله ! دزد ظاهري, حکم به بریدن دست دزد باطني مي‌نماید. 
قاضي ابو بکر باقلاني از اهل بصره مي‌باشد. و او را کتب و تصانیف بسیار 
است. و او, در مذهب اشاعره بود. با يكي از علماي غیر اشعري در مجلس 
مناظره. حاضر شد. چون نظر عالم غیر اشعري به قاضي افتاد گفت: 
شیطان حاضر شد! (و این سخن از آن راه بود که اشاعره در مذهب 
شیطان هستند و به مذهب جبر مي‌باشند و اعتقاد دارند.) قاضي در جواب 
گفته بود: الم تر انا ارسلنا الشیاطین علي الکافرین تزهم ازا؟ گویند عضد 
الدوله. قاضي را به رسالت. نزد قیصر فرستاد. قیصر مي‌دانست که قاضي 
از علما است و به او, تعظیم نخواهد نمود. دري بسیار کوچك ساخته حکم 
نمود قاضي را از ان دریچه به حضور رسانند, جهت انکه در حین دخول؛ 
قاضی 
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راکعا داخل شود و هیبت قیصر از نظرها نرود. قاضي چون نزديك , به آن در 


رسید این معني را یافته وارونه داخل آن خانه شد. قیصر از فطانت قاضي. 
متعجب شده بعد از اداي رسالت, رهبان چند در مجلس قیصر بودند. قاضي 
رو به يكي از آن رهبانان نموده احوالپرسي او را کرده گفته بود که احوال 
اولاد و عیال شما چگونه است ؟ قیصر را فرصت استخفاف قاضي بدست 
آمده گفته بود. اي قاضي ! تو وی علماي اسلام و لسان ايشاني, چگونه 
نمي‌داني که رهبانان, منزه از عیال و اولادند؟ 

قاضي بعرض رسانیده بود که علماي نصاري خداي تعالي را منزه از اولاد 
نمي‌دانند چگونه مي‌شود که خود را منزه‌تر از حق جل و علا شمارند؟ 
ديگري از رهبانان از قاضي پرسیده بود که در حق زوجه رسول عربي- 
عایشه- و آنچه در حق او گفته‌اند چه مي‌گويي؟ قاضي گفت: سخني بود که 
در حق مریم (ع) گفته شد و لیکن عايشه نزاییده و مریم زایید. و حق تعالي 
در طهارت هر دوه از سخناني که گفته بودند» آیه فرستاد و تکذیب منافقان 
فرمود. _ 7 

صاحب اثار البلاد را قاعده آن است که بعد از ذکر هر عالمي از علماي 
اهل سنت و نقل وفات ایشان خوابي به اسم شخص صالحي نقل مي‌کند 
که آن عالم متوفي را در بهشت دیده‌اند و چنین و چنان درجه داشته و براي 
قاضي نیز خوابي را نقل کرده است. مترجم چون فایده در رجمه این نوع 
خوابهاي مجعول نمي‌داند هر جا چنین خوابي مذکور بود ترجمه ننمود. 
[برخي درستکاران چنین آورده‌اند که چون قاضي ابو بکر در گذشت, من در 
خواپ, گروهي سفید پوش خوشروي خوشبوي دیدم. به ایشان گفتم: از 
کجا آهتخ‌اید ۰ وففند: از دیدار قاضي ابو بکر اشعري. . من گفتم: خداوند با او 
چه کرد؟ 

گفتند: خدا او را بخشود و درجاتش را بالا برد. پس به سوي او شدم و او را 
در پوشاكي زیبا در باغچه‌اي سبز و خرم دیدم. خواستم احوال او را بپرسم, 
شنیدم با صداي بلند مي‌خواند: «هاوم اقرءوا کتابیه» يعني دفتر کار مرا 
بخوانید. من مي‌دانستم که روز حسابرسي دارم. و چنین ادمي در بهشت 
جاودان خواهد بود.] 313 ب‌ 209 و 


بغداد 
شهري است مشهور در کنار دجله. ابو جعفر منصور, او را بنا نهاده در طالع 


فوس 
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و افتاب نیز در قوس بوده در ساعتي که نوبخت منجم حکم بر این معني 
نموده و کیفیت را به ابو جعفر معلوم نموده بود. و سي و هفت نفر از اولاد 
ایس ان رف خلافت کردند وفات هيچيك در آن شهر واقع نشد. 
عمارة بن عقیل در این معني گوید: 

اعاینت في طول من الارض او عرض‌کبغداد من دار بها مسکن الخفض 

صفا العیش في بغداد و اخضر عوده‌و عیش سواها غیر خفض و لاغعض 
قضي ربها آن لا یموت خليفة‌بها انه ما شاء في خلقة يقضي 

ابو بکر خطیب گوید: شهر بغداد را منصور در کنار غربي دجله ساخته و 
خانه خود و مسجد جامع را در وسط آن بنا نهاده. در ایوان خانه خود, قبه‌اي 
به ارتفاع هشتاد ذرع ساخته و صورت سواري را در بالاي قبه بنا نهاد و به 
دست آن سوار, نيزه‌اي داد. خاصیت آن سوار, آن بود که چون نیزه خود را 
به طرفي از اطراف دراز كردي اهل بغداد دانستندي که در آن طرف؛ 
ياغي و طاغي پیدا شده به استعداد حرب او كوشيدندي. پس از مدتي خبر 
رسیدی که‌عال«سان مود در سنه سیصد و پیست و نه هجري, اين گنبد و 
این سوار به سبب کثرت باد و باران که در آن ایام ظاهر شد خراب ب گردید 
و دیگر كکسي نتوانست چنان عملي را به انجام رساند. 

و دروازه‌اي که در طرف شرقي واقع بوده او را «باب الطاق» گفتندي و 
در آنجا مردم. مرغهاي وحشي فروختندي و چنان فال زده بودند که اگر 
کسی:. از آن مرغها بخرد و آزاد کقد, کار بسته او, گشاده مي شود. و 
بن طاهر ذو الیمینین والي خراسان مدتي در بغداد مانده بود دلتنگ شده به 
باب الطاق رفت و كبوتري خریده به سبب فالي که مذکور شد آزاد ساخت 
و این اشعار را انشاد نمود: 

ناحت مطوقة بباب الطاق‌فجرت سوابق دمعي المهراق 

کانت تغرد بالاراك و ربماکانت تغرد في فروع الساق 

قرمي الفراق بها العراق فاصبحت‌بعد الاراك تنوخ في الاشواق 

فجعت بافراج فاسبل دمعهاان الدموع تبوح بالمشتاق 

تعس الفراق و تب حبل و نینه و سقاه من سم الاساود ساقي 

ما ذا اراد بقصده قمریةلم تدرما بغداد في الافاق 
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و-شهر غرببه. بغداد, خراب: و خال» مدیته شرقیه آباد است: ذر ابتداء قصر 
نك برمكي در شرقي بوده و حال دار الخلافه بني عباس و مجمع انام 
و قلعه‌اي به صورت هلال به دور شهر بغداد کشیده شده ابتدا و انتهایش به 
دجله منتهي مي‌شود و چند دروازه دارد. از آن جمله, دروازه‌اي است که 
معتضم. از قلعه عموربه آفرده .ان آهن ساخته: شندم. در غایت: بزرکي و 
استحکام و او را «باب العالیه» نامند. 

و از عجایب بغداد, «دار الشجره» است که مقتدر بالله در آنجا ساخته و 
عمارتي در انجا پرداخته. و در پیش روي عمارت. حوضي بوده و در کنار 
حوض, درختي از طلا که هیجدم شاخه داشته ساخته بوده است و هر شاخه 
را شاخه‌هاي بسیار بوده و برگ و ميوه‌هاي او را از جواهرات, استادان 
زرگر ترصیع نموده بودند و مرغهاي بسیار بدان درخت نشانیده به نوعي که 
در وقت وزیدن باده صداي خوش از آن مرغان به کونشن.مشتمعان. مير شید 
و صورت پانزده سوار در طرف راست حوض و پانزده سوار دیگر در طرف 
چپ حوصض»؛ استادان ساخته و همه را لباسهاي جنگ پوشانیده و شمشیر ها 
بسته و به دستهاي ایشان, نيزه‌هاي کوچك داده و چنان ساخته بودند که 
سواران گویا با هم منازعه دارند و نیزه‌ها را رو به هم حرکت مي‌دهند. 
دیگر از عجایب بغداد. مدرسه‌اي است که مستنصر بالله ساخته در کنار 
دجله, خرج بسیار به او نموده و املاك بسیار وقف او ساخته. و در آن 
مدر سه, بآ بسیار عجیب نصب نموده بود. ابو الفرج عبد الرحمن [بن 
الجوزي] در وصف آن ساعت گوید: 

یا ایها المنصور پامالکاس آیهتضعیت اللنالی شون 

شیدت له و رضوانه‌اشرف بنیان پروق العیون 

ایوان حسن وصفه مدهش‌یحار في منظره الناظرون 

تهدي الي الطاعات ساعاته‌الناس و بالنجم هم یهتدون 

صور فیه فلك دائرو الشمس تجري مالها من سکون 
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زورد حلت‌نقطة تبر فیه سر مصون 

قتلك في الشکل و هذا معاکمثل هاء رکبت وسط نون 

فهي لا حیاء العلي و الندي‌داثرة مر کزها العالمون 

و قاضي ابو یوسف از اهل بغداد است. گویند: هادي خليفه, کنيزي خریده, 
خواست با او جماع کند. علما گفتند: تا استبرا نشود یا آزاد نگردد و به عقد 
تزویج در نیاید, جماع جایز نیست. ابو یوسف گفته بود که خلیفه. کنيزك را 
به يکي از خدمتکاران تزویج کند و او, قبل از دخول, طلاق دهد. پس از ان 
جماع جایز خواهد بود. دیگر اینکه هارون الرشید, زبیده را سه طلاق داده 
بود به این شرط که اگر امشب در مملکت خود بخوابد. قاضي ابو پوسف 


فتوي داد که هارون در مسجد بخوابد تا طلاق واقع نشود. 

و يحيي بن اکثم قاضي نیز از اهل بغداد است. مضاخت سامون بوده. روزي 
از راهي مي‌گذشت. جوانان خوش صورتي که از نوكرهاي مامون بودند» 
دیبده گفته بود اگر شماها نبودید ماها به بهشت مي رفتیم. ماو این سخن 
را شنیده, دانست که قاضي را کنایه با او است حکم نمود که هر روز, 
چهارصد جوان امرد در رکاب قاضي بوده, قاضي را از خانه خود به دار 
الاماره و از دار الاماره به خانه خود برند. 

احمد بن محمد بن حنبل از بغداد است و رأس يكي از مذاهب چهارگانه 
اهل سنت و جماعت است و او قران را قدیم مي‌دانسته و با علماي 
معتزله, منازعات داشته و معتصم خلیفه او را چوب بسیار زده. بعضي 
مزخرفات مجعولات صاحب آنار: البلاد از احوالات اوء نقل کرده بود چون 
قابل ترجمه نبود از قلم افتاد. در سنه دویست و چهل و يك هجري وفات 
نموده است. 

[بدانجا منسوب است ابو عبد اللّه احمد بن محمد بن حنبل که ريشه او از 
مرو بود و وي را در كودكي به بغداد آورده بودند. پس به روزگار معتصم, 
دچار باورپرسي معتزلیان گردید. معتصم او را با معتزله و بزرگ ایشان ابن 
آبو داود روبرو کرد. ایشان , 
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را قرآن, مخلوق خداست. احمد به ایشان گفت: , بر این ادعا, چه دلیل 
دارید؟ 

کفتند: خداوند مي‌فرماید: و ما با ناخ من ذکر من ربهم محدتث . احمد 
گفت: این ذکر, همان ذکر است که در جاي دیگر قرآن «ص. و الفرآن ذي 
الذکر» آمده که در اینجا, ذکر به قرآن نسبت داده شده است پس ذکر, غیر 
از قرآن است. در اینجا, ذکر مطلق است و در سوره ص مقید است و باید 
مطلق را بر مقید حمل کرد. معتزله, مفلوب شدند و معتصم به ابن ابي 
داود گفت: چه جواب داري ؟ قاضي گفت: این مر د» ضال و مضل است باید 
تأدیب شود ! میمون, پسر اصبع گوید به هنگام باورپرسي اجمد حنبل من در 
آنجا بودم. چون شلاق اول را بر او کوبیدند گفت: بسم اللّه, و چون دومي 
را فرود آوردند گفت: 

لا حول و لا قوة الا بالله, و چون ضربت سوم را بر او زدند گفت: قرآن کلام 
جوا تامخلوی استه و حون خهارفن زا ند کفت. لا بیدا الا ما کتت 
الله لنا. جز آنچه خدا برایمان نوشته است به ما نخواهد رسید. 

اه شخهد نی اشفاغیل روایت است که کفت ار خهایی وی وه کت 
هشتاد تازیانه به احمد حنبل زدند که اگر به پیل مي‌زدند خرد مي‌شد. خون 
به زیر تخت حنبل فرو ریخت سپس دستور داد به زندانش افکندند و 
گزارش پخش شده کار خلیفه را نکوهش کردند. پس؛ فرمان خاتون از 


طرسوس رسید که دستور داده بود احمد حنبل را بدانجا نزد او فرستند. 
معتصم, , احمد را بیرون آورده به مردم گفت: 
بنگرید که ز تن او, كوبيدگي و شکستگي ندارد ! و او را به ایشان تحویل داد. 
از صالح بن احمد روایت است که گفت: بر پدرم در آمدم. دیدم نامه‌اي 
روبروي اوست که در آن نوشته شده: اي اله غب اللها خر تفت کی و 
دينداري تو به من رسید, این چهار هزار درهم را توسط فلاني براي تو 
فرستادم, نه زکات است نه صدقه, که ارث پدر من است. احمد گفت: به 
نویسنده نامه بگویید صاحب دین. ما را خسته نکرده و ما از او, راضي 
هستیم. سپاس خداي را که خانواده من نیز در رفاهند. صالح گوید: من به 
نزد نویسنده نامه رفتم و پیام پدرم را به او رساندم در حالیکه خدا مي‌داند 
ماء دست تنگ بودیم. چون يك سال کشت پدرم گفت: اگر 
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آن را گرفته بودیم مصرف شده بود. 
احمد بن جرار گوید: مادرم بیست سال زمینگیر بود. روزي به من گفت: به 
نزد احمد حنبل شو و بگو برایم دعا کند. من رفتم و درب خانه او را کوبیدم. 
گفتند: 
کتت ۱ کفتمی فرجی از ان: وی درم که .فاد زمینگیرش از او خواسته 
است از تو, دعا بخواهم. شنیدم از پشت در. كسي گفت: ما بدان نیازمندتر 
هستیم که كسي براي ما دعا کند. دست از پا درازتر در حال بازگشت بودم 
که پيرزني از آن خانه بیرون آمده گفت: قه تفدا کم‌با شم ند الله ال 
شخن می گفتی ( گفتم: اریي: بیر زال کفت: من, اورا دندم که.دارد برای 
مادرت دعا مي‌کند. چون به خانه رسیدم و در را کوبیدم مادرم با پاي خود, 
براي باز کردن در آمد و گفت: خداوند به من عافیت داد. ۱ 
ِ احمد حنبل را معتصم, روز قتل بابك خرم دین يا فتح عموریه ازاد 
د. 
احمد به سال دویست و چهل و يك در سن هفتاد و نه سالگي در گذشت. 
ابو بکر مروزي گوید: احمد حنبل را پس از مرگش در خواب دیدم که در 
باغي بود در حالیکه دو حله سبزفام پوشیده و تاجي از نور بر سر داشت و 
راه مي‌رفت. من که او را درست مي‌شناختم گفتم: اي احمد این چه راه 
رفتن است ؟ در پاسخ گفت: 
این راه رفتن خدام در دار السلام است. گفتم: این تاج چیست که بر سرت 
بینم ؟ گفت: 
خدایم مرا باز استاند و اندکي حسابرسي کرد و مقرب داشت و به من 
اجازت داد که او را ببینم و اين تاج بر سرم نهاد و به من گفت: اي احمد! 
این تاج وقار است که بر سرت نهاده‌ام زیرا که گفتي قرآن کلام من 
نامخلوق است. 


و بدانجا نسبت دارد ابو علي حسین بن صالح بن خیران. وي دانشمندي 
شافعي مذهب بود که علم و عمل و پرهيزگاري را با هم مي‌داشت. علي 
بن عيسي, وزیر مقتدر او را براي دادرسي خواست. او نپذیرفت و بگریخت 
ی ده روز و اندي مهر زد. ابو عبد الله بن حسن عسكري 
گوید: من کودكي بودم و با پدرم به در خانه ابو علي بن خیران رسیدیم. 
وزیر علي بن عيسي, پاسداري در آنجا نهاده بود و من. موکلان را دیدم که 
بر آن درگاه ایستاده‌اند. پدرم گفت: پسرك من, بدین بنگر تا در پيري براي 
مردم یاد کني که مردي چنان پاك بود که دادرسي با این زور بدو پیشنهاد 
کردند و او نپذیرفت. سپس وزیر, او را بخشود و گفت: ما جز 

آتارسالتاه صاخار الفاد/ ترخمه مرا حمانکتر فاخار هن 378 

نيكويي ابو علي را نخواسته بودیم و مي‌خواستيم مردم بدانند که در کشور 
ماء مردي هست که دادرسي خاور باختر بدو پيشنهاد کنند و او نپذیرد. 

آبن خیران پیرامون سال سیصد و بیست درگذشت.] و عبد الرحمن بن 
جوزي از اهل بغداد است. عالم به تفسیر قران بوده و تصانیف بسیار دارد. 
از او پرشیدند که ابو نکن افضل اشت با علن : کفتة الدی. کانت ایتته 
نجنه ! يعني آن که دخترش در بغلش بود. پس سنیان گفتند: ابو بکر, افضل 
9297 شیعیان گفتند: علي. و ابن جوزي را جاريه‌اي بود که او را بسیار 
دوست مي‌داشت. 

وي مریض شد. ابن جوزي بر منبر رفته او را به این طریق دعا نمود: یا 
الهي ! پا الهي ! ما لا شيء الا هي قدر منلي بالدواهي و الدواهي و 
الدواهي. گویند ابن جوزي به سر مبر نشسته بود رقعه‌اي به او نوشتند 
مضمون آنکه زني را ناخوشي ابنه عارض شده با او چه کنیم ؟ ابن جوزي در 
هیات کت 

لین ای هرا ها پیت ی ی 

علي بن عيسي وزیر مقتدر, از اهل بغداد است. و او به سبب قول پيرزني 
که در جواب سائل گفت از وزارت استعفا نمود. و آن چنان بود که علي 
روزي سوار شده بود شخصي از پيرزني پرسید که این کیست ؟ پیرزن گفته 
ند که که یرت اس کشت ای کس انعت کهار تطر حرا افاوه 
و به این شغل مبتلا شده. یس؛ علي از این سخن دلتنگ شده دست از 
عمل وزارت کشیده به مکه رفت و وفات نمود. 

بشر حافي نیز از اهل بغداد است. بشر گوید: روزي کاغذي در راه دیدم, از 
راه برداشتم, نام خدا بود. و درهمي بیش نداشتم او را با گلاب و مشك 
غسل دادم و به آن کاغذ مالیدم و معطر ساختم. چون به خانه امدم هاتفي 
ندا داد که تو, نام ما را خوشبو كردي ما نیز دل ترا خوشبو و طاهر گردانیم. 
گویند که بشر را به مهماني خواستند. چون طعام حاضر شد خواست 
دستش را , بخ فا ور ار کند: دستش دراز نمي‌شد تا سه بار. صاحب طعام 


را خواستند. چون احوال پرسیده شد. واضح گردید که طعام. شبهه‌ناك 
است. 

[زبیده, خواهر بشر گوید: شبي از شبها بشر بر من وارد شد, يك پاي خود 
را در خانه من و پاي دیگر را بیرون نهاد و همان گونه تا بامدادان بماند. من 
پر سیدم. به چه 
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مي‌انديشي؟ گفت: درباره بشر جهود و بشر مسيحي و بشر مجوسي ! و 
درباره خودم و اینکه چه بوده است که خداوند. مرا مسلمان کرد نه ایشان 
را. پس بر این ترجیح که خدا, مرا داده است و مرا به خود نزديك کرده و 
لباس دوستان به من پوشانده است سپاس او گفتم. 

حکایت کرده‌اند که درباره پرهیزگاري از احمد حنبل سوال شد. او گفت: 
من تا وقتي که از غله بغداد مي‌خورم حق ندارم از پرهيزگاري گفتگو کنم؛ 
اگر بشر حافي اینجا بود مي‌توانست به شما پاسخ دهد زیرا که او از غله 
بغداد. مصرف نمي‌کرد و از گندم سواد نمي‌خورد. وي به سال دویست و 
بیست و نه در سن هفتاد و پنج سالگي درگذشت. 

از حسن بن مروان حکایت است که گفت: بشر حافي را بعد از مرگش در 
خواب دیدم و به او گفتم: اي ابو نصر ! خداوند با تو چه کرد؟ گفت: مرا و 
هر کس را که دنبال جنازه‌ام بود بخشید. نعش او را فن اغاز رهق 4 
و به علت ازدحام مردم» شامگاهان به درون قبر گذاشتند. 

خزیمه به من گفت: احمد حنبل را در خواب دیده پرسیدم: خداوند با تو چه 
کرد؟ گفت: مرا بخشود و يك جفت کفش زرین به من داد. پرسیدم: 
خداوند با بشر چه کرد؟ گفت: به به چه كسي مثل بشر خواهد بود؟ من 
وقتي از او دور شدم که روبروي خدا بر سر سفره نشسته, غذا مي‌خوردند 
و خدا به وي مي‌نگریست !] حارث محاسبي نیز از اهل بغداد است. صاحب 
آثار البلاد از اين اشخاص, بسیار مي‌نویسد. مترجم ملاحظه مي‌کند هر جا 
سخني يا لطيفه‌اي از این اشخاص باشد, ترجمه خواهد کرد و الا به ترجمه 
نخواهد ۳ 

[بدانجا منسوب است ابو عبد اللّه پسر حارث بن اسد محاسبي. او, به 
روزگار خود در دانش و پرهيزگاري و حال (عرفاني) یگانه بود. او, عقیده 
داشت سه چیز گرانقدر است: زيبايي رو. همراه با خودداري, خوش‌خلقي با 
دينداري, و پذيرايي با امانتداري. چون پدر او. اسد محاسبي در گذشت از 
دارايي, هزاران بر جاي نها ولي حارت به این سبب که پدرش را رافضي 
مي‌دانست دانه‌اي از آن برنگرفت هر چند به دانه‌اي از آن نیازمند بود. وي 
مي‌گفت: اهل دو ملت از یکدیگر ارث نبرند. 
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جنید گوید: محاسبي, روزي بر من گذشت. . من, نشان گرسنگي در روي او 


دیدم و گفتم: عمو جان ! مي‌تواني ساعتي به خانه ما؛ در آيي ؟ پس به خانه 
عموي خودم رفتم که خوراكهاي بسیار نیکو داشتند و چند گونه غذا آورده 
پیش روي او نهادم. ۱ 

اوء دست دراز کرده يك لقمه برداشته در دهان گذاشته مي‌جوید اما قورت 
نمي‌داد. 

سپس به تندي از جا برخاست و لقمه را بیرون انداخت و سخن ناگفته 
بیرون رفت. ۲ 

چون فردا شد به او گفتم: عمو جان ! تو مرا خشنود كردي و سپس 
خرسندي را در من شكستي. او گفت: پسرك من ! نیاز بسیار بود و من 
کوشیدم تا از خوراكي که روبروي من نهادي آن نیاز را بر آورده کنم ولي 
ان ماقرا هس ک فرگاه اي ای اور 
ان به بيني من رسد و مرا اشفته سازد. 

او به سال دویست و چهل و سه درگذشت.] و ابو الحسن سري سقطي از 
اهل بغداد است. و اوء شاگرد معروف كرخي بوده و از مشایخ اهل تصوف 
است. صاحب آثار البلاد براي او, کرامات بسیار نوشته است و خوابش را 
هم دیده‌اند که در بهشت است. 

[و نیز بدانجا نسبت دارد ابو الحسن سري. پسر مغفلس سقطي. دايي ابو 
سس سل دس ی وس استادش معروف براي او 
دعا کرده گفت 

حداوت دل ترا فا ز سازد, پس خداوند, پرهی زگاري را بدو بخشود. 

گویند زني بر سري مي‌گذشت و ظرفي که در آن, چيزي بود بدست 
داشت. 

ظرف از دست زن بیفتاد و بشکست. سري, چيزي از دکان خود برگرفت و 
به جاي آنچه شکسته بود به آن زن داد. معروف, آن را دیده خوشش آمد و 
کفت خداوند ترا تشبت به دنیا بدنین سازد.و اود از آن بنتن: ترك دنیا گفت 
همچنانکه معروف, دعا کرده بود. 

گویند زني به نزد سري آمده گفت: اي ابو الحسن ! من از همسایگان توام, 
پاسدار, پسر مرا گرفته است و من مي‌ترسم او را پیازارن. اگرپتواني با 
درازا کشانید. زن فریاد زد؛ 7ص ابو الحسن ! ترا به خدا قرو ندم | ! مي‌ترسم 
دولت او را بیازارد. سري, نماز را سلام داد و به زن گفت: من در راه کار 
تو مي کوشم. هنوز زن نشسته بود که زنير 
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دیگر وارد شد و مژده رهايي پسرش را داد. 

خنید . کوید نز رن ذ رادم و او را نشسته دیدم که مي‌گریست و پیش 
روي اوء, کوزه‌اي شکسته بود. گفتم: چرا مي‌گربي؟ گفت: من روزه بودم 


دخترکم کوزه‌اي آب آورد. من آن را بیاویختم تا براي افطار خنك شود. پس 
خواب مرا فرو گرفت. 

کنيزكي زیبا دیدم که از در وارد شد. به او گفتم: از آن که هستي؟ گفت: از 
آن كسي که آب خنك‌شده در کوزه سبز نخورد و با آستین خود به کوزه زد 
4 ین جنید گوید: من مدتي پیش او مي‌رفتم و 
آن کوزه 1 شکسته را در آنجا مي‌دیدم. 

گویند سري, هر شب هنگام افطار, لقمه‌اي را کنار مي‌نهاد و بامدادان 
گنجشگي مق آمد 0 را از دست او مي‌خورد. روزي گنجشگ آمده بر 
دیوار نشست و پرید و رفت و براي خوردن لقمه به دست سري فرود 
نیامد. شیح از آن, اندوهناك شده گفت: گناهي کرده‌ام که اين گنجشگ از 
من دوري گزید. و در اندیشه آن شد تا به یاد آورد که نان دو آتشه هوس 
کرده و خورده است. یس دانست که دوري گنجشگ بدان سبب بود و 
پیمان بست که دیگر غذاي آماده شده (پخته شده) نخورد. آنگام رگ 
بازگشت. 

گویند سري, يك کر بادام به شصت دینار خريداري کرد و در دفتر روزانه 
خود. سه دینار براي سود ان نهاد. پس در بازار قیمت بادام به نود دینار 
رسید و چون دلال بیامد و گفت بهاي آن نود دینار است سري گفت: من با 
9 پیمان دارم که آن را به شصت و سه دینار بفروشم و بیشتر از آن 
۷ 

سري به سال دویست و پنجاه فک در‌گذشت. ] و ابو القاسم جنید اصلش 
از نهاوند و مولدش بغداد است. پدرش شيشه ساز بوده و خودش خراز 
يعني مهره فروش و از مشایخ صوفیه بوده صاحب اثار البلاد براي او نیز 
کرامات نقل نموده و چند نفري را نیز نوشته که خوابهاي طولاني دیده‌اند. 
[نیز بدانجا منسوب است ابو القاسم جنید بن محمد بن جنید که ريشه از 
نهاوند 
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دارد. زادگاهش بغداد. پدرش شیشه‌گر و خودش خراز بود. از یاران حارث 
محاسبي و خواهرزاده سري سقطي بود. جنید به مذهب سفیان ثوري فتوا 


مي‌داد. 

ورد روزانه او, هر روز سیصد رکعت نماز و سي هزار تسبیح (سبحان الله) 
بود. 

از جعفر خلدي روایت ت است که جنید, بیست سال روزگار, هفته‌اي يك بار 
غذا مي‌خورد. 


بو عمرو زجاجي حکایت کرده گوید: براي حج مي‌رفتم و بر جنید در آمدم. 
اوء دوهی هو او هن ان را در گوشه ازار خود بستم. پس به هر 


منزلگاه که فرود آمدم خوراكي یافته, مي‌خوردم و به آن درهم نیاز نیافتم. 
چون به بغداد بازگشتم و بر او در آمدم او دست دراز کرد و آن درهم را از 
ازارم در آورد. 7 

يکي از گریختگان از ستمگر نقل مي‌کند: جنید را دیدم بر در رباط خود 
ایستاده. 

من گفتم: اي پیر ! مرا پناه ده, خدا پناهت دهاد. او گفت: به درون رباط در 
آي. من به درون شدم, چيزي نگذشت که مردي شمشیر به دست وارد 
شده به پیر گفت: اين گریزپا به کجا رفت؟ پیر گفت: 
پاسدار بازگشت و گفت: مي‌خواهي سر به سر من بگذاري؟ مرد گریز پا 

گفت: اي پیر کر جاي مرا به او نشان دادي؟ اگر داخل شدي ۳ 
نمي‌کشت ؟ پیر گفت: مگر : نه از همین گفتار من رهايي يافتي؟ هميشه 
راستگويي از ما و لطف از خداست. 

گویند مردي به هنگامي که جنید در میان یاران نشسته بود پانصد دینار براي 
او آورده گفت: بکیر و.ضیان پاران پخش کن. جنید گفت: باز دیگر داري؟ 
گفت: آري, من دینا ر بسیار دارم. جنید گفت: آيا باز هم از خدا مي‌خواهي؟ 
گفت: آري. جنید گفت: پس آنها را بگیر که خودت از ماء نيازمندتري. 

ابو محمد جزري گوید: چون جنید در بيماري مرگ بود بر سر او بودم و او 
مي‌خواند و سجده مي‌کرد. من گفتم: ابو القاسم به خود رحم کن. جنید 
گفت: اي ابو محمد دفتر کار من دارد بسته مي‌شود اکنون نیازمندترین 
ساعتهاي عمر من است. 

پس مي‌گریست و سجده مي‌کرد تا در گذشت و این به سال دویست و 
شصت و هشت بود. 

جعفر خلدي گوید: جنید را پس از مرگش در خواب دیده. پرسیدم: خدا با تو 
چه 
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کرد اي ابو القاسم ؟ گفت: آن اشارتها فرو ریخت و آن عبارتها پنهان شد و 
آن دانشها به پایان رسید و آن رسوم محو و نابود شد. و ما ماندیم و این 
چند رکعت نماز که نیمه شبها مي‌گزارديم.] و ابو الحسن علي بن محمد بن 
مزین از اهل بغداد است. چون خودش براي خود, کرامتي نقل کرده و 
خالي از غرابت نبود نوشته شد. مي‌گوید در راه مکه به چاه افتادم و در 
قعر چاه صفه‌اي رن براي ]رک آت را بر مردمر ۱ 
ارام دل:نتتشتنم. تا گاه:ماری نیدم که از-جاه پایین امدم, دم خود راانه: کهز 
من پیچیده مرا از چاه بیرون برد و دم خود را از کمرم باز نمود و مار را 
دیگر ندیدم و ندانستم به زمین فرو رفت يا به هوا بالا رفت. 

[نیز بدانجا منسوب است ابو الحسن علي بن محمد مزین کوچك. او از 
پیران بزرگوار و صاحب حال و کرامت بود. 


ابو عبد اللّه بن خفیف گوید: از ابو الحسن در مکه شنیدم که مي‌گفت: در 
بیابان تبوك بودم و بر سر چاهي رسیدم که آب برگیرم. پایم لغزید و به ته 
چاه فرو افتادم. ۱ ۲ ۱ 

در چاه, گوشه‌اي دیدم. آنجا را هموار کرده بر آن نشستم تا آب. پوشاك 
مرا خیس نکند. پس دلم آرام شد و خرسند شدم. همچنانکه نشسته بودم 
صداي خش خشي شنیدم و چون نگریستم, ماري بزرگ دیدم که بر من 
فرود مي‌آمد, اما دل خود را آرام دیدم. مار فرود آمد و دم خویش را به 
تور هزم بنخود: و فن. ارام و بي‌دغدغه ماندم, و بدینسان مار مرا به بالاي 
چاه رسانید و دم خود را از من برگشود و برفت, و من نفهمیدم که به زمین 
فرو رفت يا به آسمان بالا رفت. من راه خود را گرفته. رفتم. 

جعفر خلدي حکایت کند که من قصد سفر کردم و با ابو الحسن مزین 
بدرود گفته از او توشه خواستم. گفت: اگر چيزي را گم کردي و خواستي 
بيابي يا اگر خواستي خداوند ترا با انسان ديگري روبرو سازد, این دعا را 
بخوان: «یا جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد. رد الي 
ضالتي او اجمع بيني و بین فلان». اي كسي که مردم را در يك روز 
بي‌گمان گرد خواهي آورد- که خدا خلف وعد نمي کند- گمشده مرا به من 
برسان یا مرا با فلاني روبرو ساز. مي‌گوید: هر وقت من این دعا 
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مي‌کردم مستجاب مي‌شد. 

اوء در مجاورت مکه به سال سیصد و بیست و هشت در گذشت. 

نیز بدانجا نسبت دارد محمد بن اسماعیل معروف به «خیر النساج». او از 
همیایگان ثوري بود. یکصد و بیست سال بزیست. سیه چرده بود. چون به 
حج رفت, مردي او را دم دروازه م۴ گرفت که تو برده من هستي و 
اسمت هم خیر است. مدنبي چنان بگذشت و او را به بافندگي خزه وادار 
کرده بود. سپس دانست که وي برده نیست و نام او نیز خیر نبوده است. 
خیر به او گفت: حلالت کردم و از تمام کارهايي که کردم گذشتم, و جدا 
شد. 

گویند مردي به نزد او آمد و گفت: اي پیر ! دیروز هنگامي که رشته‌هایت را 
فروختي و پول آن را به لنگي که به کمر داشتي بستي, من از پشت سر تو 
آمدم و آن را بان کرو اشان وقت تا کنون دست من خشکیده است. خیر» 
خندید و به دستش اشاره کرد تا باز شد و گفت: درمها را در راه نیازت 
خرج کن و دیگر چنین كاري مکن. پس از مرگش او را در خواب دیدم و 
پرسیدم. خدا با تو چه کرد؟ گفت: از این مپر سید, خدا مرا از دنياي کثیف 
نیز بدانجا منسوب است رویم بن احمد بغدادي که از پیران بزرگوار و به 


است که بر برادران آسان گیرد و بر خود سختگیر باشد. زیرا که دستور 
شریعت؛ پيروي از علم است و لازمه پرهيزگاري, تنگ گرفتن بر خویشتن. 
گویند نیمه روزي در کوچه‌اي از بغداد مي‌گذشت و تشنه بود. از خانه‌اي آب 
خواست. دختركي با کوزه آب بیرون امد از او گرفت و بياشامید. دخترك 
گفت: صوفي به روزه ۳1 فش اشاضد ۲۶ رویم» از آن به بعد, هیچ روزي 
افطار تکرد. 

او به سال سیصد و سه در گذشت. 

و نیز بدانجا نسبت دارد ابو سعید احمد بن عيسي خراز. وي از پیروان 
بزرگوار و از پاران ذو النون مصري و سري سقطي و بشر حافي بود. ابو 
سعید با توکل مي‌زیست. 

او حکایت مي‌کرد که: بي‌توشه به بياباني رفتم و دچار گرسنگي شدم. 
موزل را از هن یدق خرستی سندم. که به. آنادیی: ونشتیده‌ام.. با مان یه 
آنديشه شدم که پس من بر 
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چیز ديگري تکیه دارم و تصمیم گرفتم که به آن منزلگاه در نشوم؛ مگر مرا 
بدانجا ببرند. پس زمین را کنده و خود را تا سینه در شن پوشانیدم. چون 
نیمه شب شد. مردم آنجا, فريادي شنیدند که: اي اهل محل ! يکي از اولیاء 
اللّه در اینجا هست به او برسید. مردم, ریخته, مرا از زیر خاك بیرون 
آوردتد. 

نیز بدانجا نسبت دارد علي بن هلال خطاط, معروف به «ابن البواب» که 
در هنر خود, بي‌مانند بود و مثلش پیش و پس از دبک تلو قبل از او, 
ی نوین ات تتیتیرن ۳ شیوه 1 به گونه‌اي تکامل 
بخشید که هيچيك از خوشنویسان بعد, به خوبي 0 آن 
نرسیدند. ريزه‌کاريهاي آن را جز خوشنویسان بزرگ. درنيابند که اگر يك 
حرف آن را صد مرتبه بنویسند هيچيك از آنها با ديگري ناسازگار نباشد. 
گويي همه در يك قالب ریخته شده و همه مردم پس از او. شیوه ابن بواب 

دارند. 

او به سال چهارصد و بیست و سه درگذشت. 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو نواس حسن بن هاني, ادیب فصیح, شاعر بلیغ؛ 
یگانه زمان خود. گویند روزي رشید. آيتي را چنین برخواند: و نادي فرعون 
في قومه قال يا قوم لیس لي ملك مصر و هذه الانهار تجري من تحتي آ 
فلا تبصرون؟ اي مردم ! مگر کشور مصر, مال من نیست و این رودخانه‌ها 
از زیر پاي من تطی گذزند ؟ .کر ات تین یس رشید گفت: شخصي از 
پست‌ترین مردم را براي من بیاورید تا او را والي مصر گردانم. هر د 
ديوانه‌اي را که نام او خصیب بود آوردند و خليفه, او را والي مصر گردانید. 


اما چون اين مرد به آن ولایت رسید, خوش رفتاري آغاز نهاد و با مردم 
نيكويي کرد و نام اوء در کشور پخش شد تا انجا که این شعر را براي او 
سر‌ودند. 

الم تزر ارض الخصیب رکابنافاین لنا ارض سواه نزور 

فتي يشتري حسن الثناء بماله‌و یعلم ان الدائرات ندور 

پس شعراي عراق که ابو نواس جوان نیز در میان ایشان بود به سوي مصر 
روان گشتند و چون نزديك شدند با خود گفتند: ما از سرزمین عراق به 
کر 
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شعري بگوبیم که مصریان از آن, عيبجويي کنند. پس, هر يك از ما شعر 
ور ی اور اشتا تاد که وراک اصا 2 واه در وف ان 
بکوشیم. ۱ 

پنا بر این هر يك شعر خود را در آن مجلس خواندند و چون به ابو نواس 
گفتند: 

انچه داري. بخوان؛ وي گفت: 

و اللیل لیل و النهار نهارو البغل بغل و الحمار حمار 

و الديك ديك و الدجاجة زوجةو البط بط و الهزار هزار 

چون به نزد خصیب شدند کرسي نهادند و هر يك از شعراء بر ان شده, 
شعر خویش مي‌خواند تا همگي اشعار خود را خواندند و ابو نواس به جا 
ماند. برخي از شاعران گفتند: كرسي را بردارید, چون دیگر كسي نیست. 
ابو نواس گفت: کرسي را نگاه دارید تا من يك بیت بخوانم؛ اگر نیسندیدید, 
آنگاه بردارید. پس این شعر را خواند: 

انت الخصیب و هذه مصر فتشابها فکلاهما بحر] 

بیشتر داد. 

گویند محمد امین او را به سببي محبوس نموده بود و قلم و دوات از پیش 
او برداشتند. شبي خادمي که جبه سياهي پوشیده بود در پیش ابو نواس 
خوابیده بود. ۱ 

ابو نواس. پارچه گچي برداشته در آن جبه سیاه با سفيدي گچ این اشعار را 
تم ها شتا را کدنف ام اراک ساحت. 

ما قدر عبدك بي‌نواس و هو لیس بدي لباس 

و لقیره اولي بهاان کنت تعمل بالقیاس 

گویند ابو نواس 7 در ِ دیدند. ۰ خداي تعالي مرا به این ابياتي 
پا رب ان ای ی قاس ات ان عفوك اعظم 


ان کان لا یرجوك الا المحسن‌فمن الذي یرجوه عبد مجرم 

ادعوك يا ربي اليك تضرعافاذا رددت يدي فمن ذا برحم 

مالي اليك وسیلة غیر الرجاو کریم عفوك ثم اني مسلم 
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(و حال تحریر ترجمه, بغداد شرقي در کمال اباداني و بغداد غربي. في 
الجمله اباداني دارد. حکومت بفغداد. بلکه جمیع عراق عرب در تصرف 
سلاطین روم و مضجع مطهر امام موسي کاظم و امام محمد تقي (ع) 
مشهور به کاظمین در طرف غربي بغداد, واقع و مطاف جمیع اهل ایمان 


۳" 


شهري است میانه هرات و مروالرود. 
صاحب آثار البلاد ذکر دو نفر از اهل تصوف این شهر را کرده است: يكي از 
انها سید الابدال ابو الحسن ثوري است و ديگري, ابو محمد حسین بن 
مسعود فراء بغوي 

و از براي 1 تعریف و کرامات نوشته. از آن جمله نوشته که ابو 
ار رفت تا غسل کند, دزد. رخت او را برد. او بیرون آمده, لباس 
را ندیده معاودت به آب نمود و ساعتي نشست. دزد رختها را آورده گفت: 
خواستم رخت را بپوشم. دستم خشکید. پس شیخ او را دعا کرد و دستش 
خوب شد. (مترجم بعرض مي‌رساند که باید وقت دزدیدن رختها, دست دزد 
مي‌خشکید تا به شیخ, هیچ زحمت نمي‌رسید !) [بدانجا نسبت دارد سید 
الابدال ابو الحسین نوري. اوء همیشه در ویرانه‌ها مي‌ زیست و جر رون آذینه 
نه شهر. تمي آهد. بنن چون نيد دیدار او زا می‌خواسنت توشه‌اي. بر داشته 
بخورد و مي‌ گفت: سیاحت تا چه وقت ؟ او در پاسخ مي گفت: تا به مقصود 
برسم و هیهات از آن. 
گویند جنید, مقذاری زز برای اوه فرستاد که دوه تکه آن را جنید و باقی را 
دیگران داده بودند. چون به او رسید» تکه جنید را برداشته باقي را 
بر گردانید. 
از خود او نقل کرده‌اند که گفت: در دل براي خود, کرامتي مي‌ديدم. پس 
خواستم 1 را بیازمایم. دیدم کودکان چوبي را گرفته و به تن | رز نخي 
بلسنه؛ ماهي شکار مي‌کنند من نیز چوبي برداشته بر روي دو قایق ایستادم 
(يك پا بر روي يك ۳ 
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قایق و پاي دیگر در روي قایق دوم) و گفتم: اي خدا! به بزرگیت اگر ماهي 
سه رطلي بیرون نیاید خود را در اب غرق کنم. پس ماهي سه رطلي 
بیرون آمد. 
گویند حريقي در بغداد رخ داد. بازرگاني در کنار آتش ایستاده, فریاد مي‌زد: 
هر کس این دو کودك را از آتش بیرونٍ آورد هزار دینار به او خواهم داد. 
مردم گفتند: چم کسي مي‌تواند به میان آتش رود؟ تا آنکه ابو الحسن ثوري 
زتندم: جفنتم .]اب الرحمن , الرحیم گفت و دو کودك را بي آنکه خراشي 
برداشته باشتد بیرون آوزد. به او گفتند؛ چگونه به درون آتش رفتي؟ گفت: 
قانون خدايي یت که س 99 بیگناه نسوزند. گویند در آن وقت؛ 


ما زلت انزل من ودادك منزلاتتحیر الالباب عند نزوله 

وجد و ذوق اوء فزوني یافت و در نيزاري به دویدن پرداخت تا آنکه پاهایش 
از نيهاي شکسته پاره پاره گشت و بمرد. 5 

اه ابو الحسین احمد بن محمد وري روزي به درون اب رفت که غسل 
دردي که آنجا بود پوشاك او را بربود. پس جون از آت بیرون آمد و 
لباسهاي. خود را نیافت به آب بازگشت: زماني نگذشت تا دزد امد و 
جامه‌هاي او را باز گردانید زیرا که دست راست او خشکیده بود. پس ابو 
الحسین از آب بیرون آمده پوشاك بر تن کرد و گفت: خداوند !پوشالك" مرا 
باز گردانید. دستش را باز گردان. و خداوند, دست او را سالم گردانيد. 
گویند تور بیهاز ند و جنیدبه«عیادت آو آمدهز چند کرفی:به وی دادده اور 
آن.را بتین -وافیتباز دیکر خنید یماد شجهو بهری بهدیدار او رفتم دنست»خود 
بر پيشاني جنید نهاد. وي همانگاه بهبود یافت و به جنید گفت: اگر به عیادت 
دوستانت رفتي. , این گونه با ایشان نيكويي کن. 

ثوري به سال دویست و نود و پنج در گذشت. 

نیز بدانجا نسبت دارد دانشمند هوشیار و پرهیز گار, زنده کننده سنت, آبو 
محمد حسین بن مسعود فراء بغوي. اه دز تفسیر اه حدیت ار شو لاله رضی) 
و شناسايي یاران پیامبر و راویان حدیث و فقه و ادب. بي‌مانند بود. 
تصانیف اوء در نهایت زيبايي و درستي, قابل اعتماد حدیث شناسان و 
فقیهان است از اینرو, او را «محيي السنه» لقب 
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داده‌اند. اوء معاصر حجة الاسلام ابو حامد غزالي و امام فخر الاسلام ابو 
المحاسن روياني (ره) است.] 330 ب 221 و 


بلاد دیلم 


در زمین عراق عجم است نزديك به قزوین. همه آن ولایت, کوهستان و 

اهلش در غایت حمق و جهل‌اند. پادشاهان عراق در قدیم الزمان از انجا 

بوده‌اند. گویند اصل آن طایفه از بني‌تمیم است. [از اینرو اکتر انان: مایل 
به ادبیت و عربیت مي‌باشند و ملوك آل بویه نیز از_ آن طابفه اند و آنان 

2 فاضل و ادیب بوده‌اند.] و منسوب است به آنجا شمس المعالي 

قابوس بن وشمگیر. و مرداویج. برادر او, پادشاه عراق بود. چون او را 

لشکریانش در حمام کشتند, قابوس به جاي او نشست و پادشاهي بر او 

متزلزل شد و ملك را؛ آل بویه از او گرفتند و او به طبرستان گریخته به آل 

ِِ پناه برد و منوچهر, پسر قابوس او را گرفته و در قلعه‌اي محبوس 

چون آل دیلم اطاعت خلفاي بني عباس را نمي‌کردند مقتدر بالله عباسي 

چون خبر حبس او را شنید, این چند بیت را انشاد نمود: 

فکیف برجي الفلاح من رجل‌یکون في اخر اسمه بوس 

چون قابوس این اشعار را در حبس شنید, این اشعار را در جواب مقتدر, 

انشاد نمود: 

یا ذا الذي بصروف الدهر عیرناهل عاند الدهر الا من له خطر 

اما تري البحر تعلو فوقه جیف و یستقر بادني قعره الدرر 

و في السماء نجوم غیر ذي عددو لیس یکسف الا الشمس و القمر 

1 ب 221 و 


بلخ 


شهري است بزرگ از امهات بلاد خراسان. منوچهر بن ایرج بن فریدون, 
بناي ان 
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شهر را نهاد. اهلش لاف زن و گزاف دوست مي‌باشند. 

اهل فرس را در آنجا, زيارتگاهي بوده بسان خانه کعبه و نامش «نوبهار», 
به کمال زینت آراسته شده. اهل ترك (و چین) و فارس, حرمت آن خانه را 
نگاه. داشتندی. و خدمت آن خاته با ال. برمك بود. تا. زماتی. که غتمان 
خراسان را مفتوح ساخت. در آن وقت, برمك ابي خالد خدمت خانه را 
داشت. نزد عثمان آمده, اطوار الاح نمود ومال بسیار قبول 1 ِِِ 
فرستاده, نوبهار را خراب ساخت. 

ابراهیم بن ادهم عجلي از ولایت بلخ است و او, مالك بلخ بود. روزي به 
شکار رفت و از عقب صيدي مي‌تاخت. صاحب آثار البلاد نوشته که صید به 
ابراهیم گفت که ترا براي غیر این کار آفریده‌اند. ابراهیم متنبه شده در 
همانجا, شباني را دید و لباسهاي خود را به شبان داده. دست از حکومت 
کشیده رو به عالم تجرید گذاشت. 

روایت شده که ابراهیم بر كشتي سوار شده ناخدا از اور اجرت خواست. 
دو دینار از اسمان بة دست او دادند به تاخدا داد. بس از آن: کشتي را باد 
مخالف خواست غرق کند. ابراهیم دعا کرد باد ساکت شد. 

گویند ابراهیم ادهم در کنار دریا نشسته بود و خرقه پاره خود را پینه 
مي کرد. 

شخصي, او را سرزنش مي‌کرد در ترك حکومت. ابراهیم. سوزن خود را به 
دریا انداخت و از ماهیان دریا, سوزن خود را باز پس خواست. 7 
سوزنهاي طلا در دهن گرفته به کنار دریا آمدند. ابراهیم, سوزن خود را 
گرفته, ماهيهاي دیگر را مراجعت داد و به آن شخص گفت: کدام حکومت و 
پادشاهي از این بهتر است؟ 

گویند شخصي از او پرسید: راه کدام است ؟ ابراهیم, قبرستان را سراغ 
داد. آن شخص ذر غضب شده, سر ابراهیم زا بشکست و چون, ابراهیم زا 
شناخت عذر خواست. ابراهیم گفت: عذر ضرور نیست؛ من, ترا در حین 
شکستن سر خود, دعاي خیر کردم. ۱ 

(گویند شب در مسجدي از مساجد شام خوابیده بود. خادم مسجد امده پاي 
او را گرفته از مسجد. بیرون کشیدند. ندايي از آسمان رسید که اي 
ابراهیم ! هر چه 
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خواهي در اين حالت روا کنیم. ابراهیم, طلب مغفرت براي خادم نمود. 
گویند در اول شب. نماز خواندي و خود را بر لحاف پیچیده تا صبح حرکت 
کردي و صبح بي وضو, نماز کردي. 2 گفت: خواب نکنم, 
گاهي به سیر بهشت و گاهي به تماشاي دوزخ روم. پس وضوي اول شب, 
شکسته نشود.) گویند که او, گاهي بوستان‌باني کردي. شخصي از او, میوه 
بستان خواست. گفت: 

از صاحب بستان ماذون نیستم. شخص در غضب شده. ابراهیم را مي‌زد و 
ابراهیم مي‌گفت: بزن سري را که معصیت خدا کرده. 

(صاحب آثار البلاد نوشته که وقت خوابیدن ابراهیم. مار. گل نرگس به دهن 
گرفتي و باد زدي.) در سنه صد و شصت و يك هجري وفات نمود. _ 

و ابو علي شقیق بن ابراهیم از اهل بلخ و استاد حاتم اصم است. گویند که 
او تاجر بود. در هند به بتخانه‌اي رفت و به يكي از بت پرستان گفت که 
چرا خدا را نمي‌پرستي و بتاني را که صاحب نفع و ضرر نیستند به خدايي 
قبول کرده‌اي؟ 

بت پرست در جواب گفت: توه چرا به خدايي که نفع و ضرر مي‌رساند 
اعتقاد نداري و براي طلب روزي از بلخ تا هند امدي؟ شقیق از شنیدن این 
سخن, متنبه شده, راه زهد و صلاح پیش گرفت. 

گویند که زن شقیق نفقه از او خواست. شقیق گفت: کار ؟ گل کنم تا نفقه 
آرم. به مسجد رفت و تا شام به نماز ایستاد. چون بازگشت, زن پرسید چه 
آوردي؟ گفت: به پادشاه کار گل کردم و قرار شده تا اخر هفته کار کنم و 
اجرت, یکجا ستانم. شش روز به مسجد رفت و نماز گزارد. روز هفتم پیش 
خود گفت که زن, دیگر امروز صبر نکند و از من, نفقه خواهد. یس به 
شخصي عمله شد و به کا ر گل رفت. شفضی گر مرت جات شفی در 
بزد. زن بیرون آمد و گفت چه كسي ؟ گفت: خادم پادشاهم و اجرت شش 
روزه شقیق را آورده‌ام. شصت درهم به زن داد و گفت به شقیق بگو؛ از 
ما چه بدي ديدي که به کار ديگري رفتي؟ (مترجم بعرض مي‌رساند ٍن شاء 
الله درست باشد). 

گویند حاکم بلخ را سگي شكاري در صحرا گم شد و شخصي را که همسایه 
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شقیق بود متهم به دزدي آن سگ نمودند و کسان حاکم به اذیت آن شخص 
برخاستند. شقیق, ضامن آن شخص متهم شده که سگ را سه روزه بدهد. 
شخصي که رفیق شقیق بود سگ را در صحرا یافته به تحفه براي شقیق 
امزد و شفیی رس را یه کسان هن رد مور 

و شعیق تر عرون کولان کشته,شد [در سال صته وانود ههار 

و ابو حامد [احمد بن حضرویه] از اهل بلخ است. صاحب اثار البلاد نوشته 


که او,. وقت مردن, هفتصد دینار قرض داشت. از حق تعالي خواهش نمود 
که دین او را ادا فرماید بعد, او را مقبو ض فرماید. در این حال؛ شخصي 
آمده قرض او را دا پس از ار وفات نمود. 

ج ند تخل مهد مامت به رسد اواظا ار ال باه نت یه اش 
خوارزمشاه اتسز بود. صاحب نظم و نثر است به فارسي و عربي. سلطان, 
او را بسیار دوست داشت و دستور داد خانه‌اي در کنار قصر براي او 
ساختند. روزي سلطان از بالاخانه خود. تماشا مي‌کرد. رشید وطواط را دید 
نشسته. سلطان ظرافت فرموده گفت: اي رشید ! سر خوكکي در منزل تو 
مي‌بینم !| وطواط بعرض رسانید که فدایت شوم ! اينه‌اي در انجا, منصوب 
است. سلطان بخندید و از فراست او متعجب شد. 

گویند شخصي از نویسندگان دفتر, قلمدان رشید وطواط را بسیار به عاریه 
گرفتي . رشید به یگ آمده, براي اوء این رقعه را نوشت. چون رقعه در 
عربي بسیار خوش آیند بود بعینه رقعه را به لفظ عربي نقل کردیم و 
موی اه واافر دا ری خر حصهمی کف وا نان رام را 
فص املسم الکاا امه ان باخرا اساخه حیار 
هر و رای تا رها یا ۱ ی ارم ار و 
ار ادا فلت معط ادا یت صدط من کات فلیل این کش 
الخنمن, ول ای شکن وهار مخستس ا وا رها دای و 
فص السدان و الحسار ی لم تفای الا الفلیل. هام 
صيحة هائلة تصرع القلوب و تشق الجیوب, 

آثار لاد ماصان العیادل ترجه میا حهانکیی فاخازر س دود 

فالتفت المکاري فاذ| المحتسب بدرنه» و صاحب الشرطة لابس توب شر نه؛ 
فعال, المکایی: ها دنهد فالو: هیا تاجز ماهر اد مم‌لام الخاین: 
کالعضن آلر مات اد عا الصهات السصش فا سای اد مت ۱ 
ار ما الا ار ار ار 
ها ما ره یا 
ظیع ضه الفحال: و لیلد بای قاعا کان. العضاع توا مار ای 
المكاري جائعا سلمه الطوي الي التوي. و الصدي الي الردي ! فاخذه 
المكاري مترحما مد اذنیه, و تفل ما بین عینیه, و زاد في علفه, خوفا من 
تلفه, فلما دنا الصباح, و ظهر اثر النهار و لاح, فرع سمعة صوت اهول من 
الصيحة الامسية, فالتفت المکاري فاذا المحتسب علي الباب,. و صاحب 
الشرطة کاشر الناب, فقال المکاري: ما ذا حدت؟ قالوا: ذاك التاجر اخذ 
هم ار ی مالقا شمه کاس الما یر اراد الما ان وا 
ااحضا ینش اه اس مار تا اعاهر فلفوی افار ع مه و 
یصیح, بعین باكية و قلب جریح, الي ان طیف به في جمیع المحال ثم ردوه 
ال العکارید و قه ارت عل بای رصع خر ان ات 


المكاري مسلوب القرار في مداواة الحمار, فلما انتشرت اعلام الضوء في 
اقطار الجو, سکت اذنه من الصیحتین الاولیین. فالتفت فاذا المحتسب في 
قالوا؛ 

دالت لاخ آخد مره اخری مع عغلام الر یس الدن التفیسسی ی العافة رات 
حمار المکاري فعدت الیه فعدا المکاري الي التاجر و قال: يا خبیث ! ان لم 
تترك صنعتك الشنيعة و لم ترجع عن فعلتك القبيحة فاشتر حمارا برکبونك 
علیه کل یوم فقد اهلکت حماري و ازلت قراري ! و ها انا اقول ما قال 
المكاري للتاجر, ان اردت ان تکون کاتبا للامیر, فهييء النقس و الطرس و 
الا فالزم الببت و العرس». ۲ 

در اثار طرب‌انگیز و حکایات مسرت امیز, چنان روایت شده که تاجري از 
نیشابور از مکاريي الاغعي به کرایه تا بغداد گرفت؛ ناتوان الاغي که نه پاي 
سیر داشت و نه امید خیر. چون چيزي بردي, در افتادي و اگر چوب خوردي, 
جز باد, چيزي رها نکردي. و مكاري مردي بود بداخلاق و دیوانه, گاهي گربه 
نمودي و گاهي آه بیجا كشيدي. پس از زحمت بسیار و مشقت بیشمار, 
وارد بازار بغداد شدند. خر 
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مانده و مكاري, ناتوان شده هنوز از رنج راه, نیارمیده و جا و مكاني 
نگرفته. مكاري صدايي مهیب شنید که دلها از شنیدن آن. پاره شدي و 
گریبانها چاك شدي. 

ناگاه, چشم مكاري به محتسب و داروغه افتاد که با جمعي, رو به مكاري 
مي‌اید. 

مكاري پرسید: چه حادث شده؟ گفتند که تاجر فاجري با پسر خطیب در 
خزانه, مشغول به لواطه بوده‌اند؛ محتسب و داروغه او را گرفته‌اند و 
مي‌خواهند در بازارش بگردانند چون خر مکاري را حاضر دیدند خر را به 
عنف از معاري گرفتند و به گرد محلات بغداد, تاجر را سوار کرده 
گردانيدند. مكاري, آه و ان برداشت و چون چاره‌اي نداشت سر در پي 
ایشان گذاشت ۳ آفتاب غروب نمود. الاغ را به مکاري دادند, گرسنه و 
نزديك به هلاك رسیده. پس, مكاري الاغ را گرفته به خدمتش مشغول شد. 
گاهي گوش الاغ را ماليدي و كشيدي و گاه آب دهن بر صورت او ماليدي و 
گاهي علفش را زیاده از همه شب تعیین نمودي, و تا سحر از خوف تلف 
الاغ به خدمتش مشفول شد. . _ ۱ 
چون صبح صادق ظاهر شد و افتاب سر از دریچه مشرق بیرون اورد, 
مکاري. صدايي هولناکتر از صداي دیروز شنیده نظر به جانب در نمود. 
محتسب را دید, ایستاده و داروغه به شکستن در طویله مشغول. نالان و 
ترسان پرسید که باز چه حادث شده؟ گفتند؛ تاجر فاجر دیروز با پسر 


قاضي امشب فجور آغاز نهاده و گرفتار گردیده. مكاري خواست که الاغ را 
پنهان کند. عوام الناس بر سرش ریختند و الاغ را از او گرفتند و تاجر را 
سوار نمودند و مكاري, گریان و نالان یر دی نی اسان پدانستت:: ان ری 
نیز تا شب در محلات بغداد گردانیدند و الاغ را وقت غروب به مكاري باز 
پس دادند. مكاري را نه پاي فرار ماند و نه جاي قرار, ناچار در مداواي خر 
کوشیده تا سحر به زحمت خر مبتلا شد. چون صبح صادق دمیدن اغاز نهاد 
و افتاب سر از پشت کوه بیرون اوردن گرفت مکاري صدايي هولناکتر از 
صداهاي سابق شنیده باز محتسب و داروغه را دید که با جماعتي در درب 
طویله ایستاده‌اند. 

پرسید: چه حادث شده؟ گفتند که تاجر, باز فاجر شده با پسر رییس- که 
چون دري است نفیس- گرفتار آمده. مردم بازار, چون خر مكاري را دیدند 
باز به جانب خر دویدند. مکاري چون حال را باز چنان دید به جانب تاجر 
دویده ریش او را گرفته 
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گفت: اي فاجر خبیث ! اگر تو از کار بدي که داري, توبه نخواهي کرد باري 
براي خود, خري خر تا هرگاه گرفتار گردي بر خر خود سوار شوي و خر مرا 
از این زحمت خلاص نمايي که او را دیگر تاب و توان نمانده. 

اي کاتب ! پس من به تو آن مي‌گویم که آن مكاري به تاجر فاجر گفت. اگر 
هیل ان داز که کاتتب امیر کرد چش رای خود, قلمداني و دواتي خر و 
مرا از این رنح خلاصي ده و الا در خانه خود, قرار گیر و نصیحت من بپذیر. 
6 ب 225 و 


بلد 


دهي است از اعمال موصل. او را ِ 9 نیز گویند. 

۱ و 0 ۳۵ ۱ ی زا 
شهوت. هیجان مي‌دهد چنانکه قادر بر حفظ وجود خود نیستند و به صحرايي 
که در نزديك آن د است بیرون مي‌روند و شب و روز در آن صحرا| 
مي‌مانند تا مدت وقت شکوفه سنجد بگذرد. پس از آن, به خانه‌ها عود 
نمایند. و مانند گربه در وقت هیجان شهوت صدا کنند و مردان از عهده 
ایشان» بیرون نيایند. 

(مترحم معوخص مد ارو که آن اه للم تشخ مر صوفی در کین تاه 
محفوظ مانده باشد.) 336 ب 225 و 


بلور 


دهي است نزديك کشمیر. 

صاحب تحفة الغرائب گوید که در آن ولایت, جايي است که سه ماه متصل 
در آنجاء تفت فتاران بارد و ااب اضلا دیدن تشود: 

گویند که در آن ولایت؛ بتخانه‌اي است و بتی. زو ان بتخانه به صورت ژن 
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ساخته‌اند. اگر شخصي مریض شود و مرضش به طول اتخاهد بخ ترد. ان 
بت رفته و دست بر پستان آن بت مالد, سه قطره شیر از پستان او بیرون 
آند. و ات او را به آب جوشانيده, بخورد. اگر مردني است بمیرد و اگر 
خوب شدني است شفا یابد و از رنج مرض خلاص شود. 

6 ب 225 و 


بنان 


ضاحب: آنار البلان می‌تویسد تمي‌داتم از کدام زفین انشت: . ابو الخیر بناتی 
منسوب به بنان است. و او, صاحب عجایب و غرایب است. 

گویند که ابراهیم بن مولد به دیدن شیخ ابو الخیر رفت و شیخ, نماز بر 
جماعت مي‌خواند و غلط در قرائت داشت. ابراهیم, قرائت ابو الخیر را 
نپسندید. ابو الخیر به نور باطن, این را دریافت. چون از شیخ مفارقت کرد 
شيري بر ابراهیم حمله کرد. آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر 
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راهیم, خوفناك شده پناه به ابو الخیر برد. ابو الخیر به شیر گفت: تا 
منعر ض ابراهیم نشود. پس از ان رو به ابراهیم نموده گفت که ما در 
تصفیه باطن کوشيده‌ايم و شما در صحت قرائت سعي نموده‌اید. پس, ان 
است که از شیر, خوف دارید. 

7 ب 225 و 


بوشنج 


شهري است بزرگ از شهرهاي خراسان. آب و درخت بسیار دارد. منصور 
بن عمار واعظ از ان شهر است. دو سه کرامت و دو سه خواب صاحب 
آثار البلاد براي واعظ دیده بود چون فايده‌اي در ترجمه نبود از قلم افتاد. 
[اندرزگري بزرگوار, خوش بیان پند آموز و مشهور بود. سلیم بن منصور 
روایت کند: او را در خواب دیده گفتم: خدا با تو چه کرد؟ گفت: مرا بخشود 
بخشیدم ٩‏ گفتم: خدایا 
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نمي‌دانم. گفت: تو روزي براي مردم نشسته و ایشان را به گریه انداختي. 
پس؛ , بنده‌اي گریست که هیچگاه از ترس فزاه حریه کر وه بود. من؛ او را 
بخشودم و همنشینان مجلس او و ترا نیز بخشیدم. 

روایت شده است که منصور بن عمار رقعتي پافت که ار سیم 211 
اا ره وت ی ی 1 
بخورد. پس در خواب دید كکسي مي‌گوید خداوند دروازه علم بر تو بکشود 
که نام خدا را بزرگ داشتي. 

ابو الحسن سعدي روا یت کرده گوید: منصور بن عمار را پس از مرگش در 
خواب دیده گفتم: خداوند با تو چه کرد؟ گفت: خدا به من گفت: ۰ لو منصور 
بن عماري ؟ _ ۳ ۳ " 

داري ؟ 

گفتم: چنین بوده است ولي هیچ مجلسي را بي‌ثناي تو, آغاز نکردم و سپس 
درود بر پیامبر فرستادم. سه دیگر, بندگان ترا پند دادم. ۰ گفت: 
و و ۳ 

روایت است که مردي از اشراف. ندیمان خود را بز ای توشیدن کرد اور 
پس.: , چهار درم به غلام خویش داد تا میوه براي آنها خريداري کند. غلام به 
مجلس منصور بن عمار برگذشت در حالیکه او مي‌خواست چهار درم براي 
فقيري گرد آوري کند و مي‌گفت: کیست که چهار درم به این فقیر بدهد و 
من؛ چهار بار براي اوء دعا کنم. غلام. چهار درم را به او داد. منصور گفت: 
برایت چه دعاهايي بکنم ؟ غلام گفت: مي‌خواهم آزاد شوم. منصور 
خدایاء آزادي را به او ببخش. سپس گفت: دیگر چه مي‌خواهي؟ غلام گفت: 
اينکه خدا, ۰۳ چهار درم را به من بدهد. پس, بدان دعا کرد و گفت: 
دیگر چه مي‌خواهي ؟ غلام گفت: اینکه خداوند, توبه ارباب (مالك) مرا 


بپذیرد. منصور دعا کرده گفت: دیگر چه مي‌خواهي؟ گفت: اينکه خداوند 
مرا و ترا و مالك مرا و همه حاضران مجلس را ببخشاید. منصور نیز چنان 
دعا کرد. چون, غلام. پیش مالکش رفت مالك گفت: 
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چرا دیر کردي؟ او, قصه را برایش گفت که ازادي براي خودم خواستم. 
مالك گفت: تو در راه خدا ازاد باش. غلام گفت: و اينکه چهار درم را به من 
باز گرداند. 

مالك گفت: چهار هزار درم به تو بخشیدم, حاجت سوم چیست ؟ غلام گفت: 
اینکه خداوند, توبه ترا بپذیرد. مالك گفت: به خدا توبه کردم, چهارم 
نیست. چون مالك بخفت. شنید که گوينده‌اي مي‌گوید: تو کار خود را کردي 
فکر مي‌كني کاري را که در عهده من است نکنم ؟! من نیز تو و غلام و 
حاضران و منصور را بخشودم.] 338 ب 226 و 


باخرز 


شهري است از شهرهاي خراسان. 

ابو الحسن باخرزي ادیب از اهل آن ولایت است. وي. شاعري شیرین زبان 
بود. 

جون دولت سلاجقه ظاهر شد و ابو نصر [کندري] وزیر شد ابو الحسن را 
اظهار و به او محبت آغاز نهاد و گفته بود به شعري که در هجو من گفتي, 
تفأل نمودم زیرا که لفظ «اقبل» در اول آن اشعار بود. شعر, این است: 
اقبل من کندر مسخرةللشوّم في وجهه علامات 

و آبو الحسن, مردي بود خوش صورت. زن حاکم باخرز. روزي ابو الحسن 
را دیده گفته بود که من در خواب پیغمبر را دیدم به ابو الحسن مشابهت 
تمام دارد! به این سبب, مراوده آغاز نهاد و ابو الحسن در سر این کار به 
قتل رسید. [زيبايي صورت او مایه و بالش گشت همچنانکه , پر طاوس و 
دم روباه [ 339 ب‌ 227 و 


قصبه‌اي است از خراسان. 
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بسیار کرده. 

[فقیه ابو بکر بن عبد العزیز مروزي] گفته در خواب دیدم تابوتي را که نور 
و رات 

(مترجم عرض مي کند خدا کند راست باشد و مجعول نباشد). 

9 يب 227 


تنبریز 


طالع بناي تبریز برج عقرب است و مریخ. صاحب ان برج است منجمان 
حکم نموده بودند که از لشکر تاتار به شهر تبریز آسيبي نخواهد رسید. و 
ار کي و تیار ی ها ای اس 
لشکر تاتار به آن شهر نرسیده بر خلاف سایر شهرهاي آذربایجان . 
اهلش صاحب صنعتند و چشمه [هاي] ابهاي گرم در نزديك شهر, بسیار 
است و به ناخوشیها, نافع است و پارچه عتابي و سقلاطون و اطلس و 
سایر بافتنیها را از تبریز به ساير ولایتها برند. و اکثر معامله تبریز و اهل 
اذربایجان با مس مسعوك است. 

شایق ای ری ار اهل. ان دلانت است.: اد سای ال مت ریدم و 
ِ تصانیف بسیار و در مدرسه نظامیه بغداد منصب کتابداري داشته. 
تفه اي ام العات با ات اي اض بان صرص اس 
مي شود. محفلي عظیم در آنجا بر پا شده. شعر| و مداحان در وصف نظام 
الملك و مدرسه نظامیه قصیده‌ها مي‌خواندند. شخصي از میان مجلس 
برخاست و به نظام الملك گفت: ساختن این مد ر لسه» خيري تزر ک بود که 
از دست تو صادر شد. هیچ عيبي این مدرسه ندارد مگر اينکه ابو زکریا 
نامي, کتابدار این مدرسه است و او به مرض ابنه مبتلا است و مردم را به 
انار البلاهه اضار العتادز عرخمه منرر احفایکین فاحار جر : ۸00 
ناظر مدرسه پرسید که ماهیانه ابو زکریا چند است ؟ گفت: ماهي ده دینار. 
خواجه نظام الملك گفت: پنج دینار دیگر بر او اضافه کن که خرح زکریا را 
کفاف کند. شیخ بعد از شنیدن این سخن, دیگر میان جماعتي بیرون نیامد. 
تا ایتجا ترجمة اجوالات تبریز بود ار کتاب آنار البلاد. 
(مترجم بعرض مي‌رساند که حال تحریر که سنه هزار و دویست و شصت و 
هشت هجري است تبریز شهري است عظیم و از امهات بلاد اسلام. 
شهرش صاحب قلعه و فصیل و خندق. ۱ 
قوب یک فرسخ: مافت, دابره علعه تبریت است و آباداتی خظیم در خارخ 
اما ای او ما مار و ان 
سرخاب بالا رفته و از طرف در نزديك به رودخانه شور رسیده. خانات و 
ساخته شده بخصوص در هذه السنه هزار و دویست و شصت و هشت به 
حکم پادشاه عادل باذل ناصر الدولة و الدین ناصر الدین شاه قاجار خلد 
االه عاکه کاز سر یی ساخه ده کر فع نات سل آن: کش 


نشان نمي‌دهد. و قراولخانه‌ها براي حفظ رعیت و نظام مملکت در سر هر 
که در بتق تحاخته تمه ترا ان فصحفط و آنها تشستها یه 
وجود کثرت مردم و جمعیت عظیم که در تبریز است احدي بلند نتواند در 
هیچ محل, سخن گوید چه جاي اینکه نزاع و جدال کنند. خداي تعالي سایه 
این پادشاه را از سر عموم اهل ایران کم نگرداند بمحمد و آله. ۲ 

آب و هواي ریز بسیار خوش و معتدل است. ميوه‌هاي خوب در انجا بعمل 
0 2 

بعذ اززمان صاحجب انار البلاه تشر ریز با تخت فا ران‌شانشد و وترای 
صقول. دن ایحا نار غرسیه ساجهانه مل آیکه واه علیضاه طاقی سار 
عظیم زده که در ارتفاع و استحکام کمتر از طاق كسري نیست و مخارج 
کثیر صرف نموده, حال تحریر, اگر چه طاق به سبب زلازل عظیم که در 
تبریز مي‌شده خراب شده و لیکن بقیه آن آثار, زیاده از پنجاه ذرع 
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ارتفاع دارد و از هشت فرسنگ راه, نمودار است. همچنین خواجه رشید 
تین سا موسوم به «رشیدیه» که اگر چه حال خراب ب است و 


اش اه وان شکشه انار ندید است صنا دید عجم را 

ِِ خان نیز قبري 3 تیاه بو که وف آن را نتوان نمود. 
آن 8 در آن 7 ۳ ۳ 

و تبریز, پس از عهد مغول, پایتخت سلاطین ترکمانیه شده و جهانشاه در 
آنجا مسجدي ساخته رفیع القدر و البناء عظیم الاساس همه از سنگ مرمر 
و کاشیکار. 

هیچ بقعه‌اي از بقعه‌هاي ایران مثل آن, کاشي ساخته نشده. 

در عهد سلاطین صفویه گاهي تبریز, آباد و گاهي به سبب تطاول لشکر 
روم, خراب و در عهد نواب کریم خان زند زلزله‌اي عظیم واقع شده خلق 
بسیار کشته شد و عمارات ت بیشمار خراب گردید تا آنکه در عهد سلطنت 
دولت علیه قاجار, تشششتگاه نایبت الشساطیه العلیه عباس میرزا شده؛ سي 
سال تمام در آن بلد, تشریف فرما بودند و در غایت اهتمام به تربیت اهل 
آنجا کوشیدند و آثار بسیار در آنجا گذاشتند. 

و غازان خان. سوري نز کرد تبریز کشیده بوده است که دور آن سور 
دوازده فرسنگ بود و عرض دیوار سور زیاده از سي ذرع, و حال, اثار ان 
سور در همه جا پیدا و نمایان است. گویند که جمیع داخل این سور در عهد 
غازان خان, ابادي داشته به حيثيتي که روزي غازان‌خان از جاي مرتفعي. 


شهر را تماشا مي‌فرمود: يك دانه درخت در جمیع شهر به نظر مي‌آورد؛ به 
وجه این درخت. مصروف مي‌شود و حکم به قطع آن درخت مي‌فرماید. 
صاحب درخت. مرد طبيبي بوده عرض مي‌نماید که این درخت را براي 
تعیین خانه خود کاشته‌ام. غازان خان 
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مي‌فرماید که درخت را باید برید و علمي بالاي خانه خود, ترتیب باید کرد تا 
علامتي معین باشد.) 340 ب 228 و 


تهران 


ترجمه از کتاب آثار البلاد چنین است که دهي بوده از دهات ري. درخت 
میوه و بوستان بسیار داشته. و اهل تهران را مساکن در زیرزمین بود. نقبها 
داشته‌اند مانند سوراخ موش و چون. دشمني براي ایشان پیدا مي‌شد, در 
آن سوراخها پنهان شده جنگ آغاز مي‌نهادند, چون دشمن رفتي. دست به 
غارت و خرابي دراز کردندي و فساد آغاز نهادندي. و اکثر اوقات بر پادشاه, 
عصیان نمودندي. و در آنجاء دوازده محله بود با یکدیگر هر روز نزاع 
داشتند. و چون لشکر سلطان بر ایشان غالب شدي و حاکم قبول نمودندي, 
خراج سلطان را به انواع ادا مي‌ساختند مثلا خروس را از عوض ديناري و 
طغاري را عوض خرواري! ار عامل قبول نمي‌کرد باز بناي عصیان 
و اهل تهران, گاو و گوسفند نگاه ندارند و زراعت با بیل کنند از ترس آنکه 
مبادا دشمن ایشان را , به غارت برد. و انار تیار خوب ذر آن قضنه. 

فت آهندم است. 

سبحان الله ! اين چه شهر شعبده‌بازي است که این نوع قریه را که صفت 
ان معروض امد حال تحریر, هفتاد سال است دار الامان و مجمع اهل ایران 
و دار الخلافه سلطان ساخته؛ سلاطین قاجار را مسکن و پایتخت است. 
ای ی ی ی وی ان ور فا 
دیگر است که در کمال متانت و حصانت مي‌باشد. و خندق عظیم. بر گرد 
او کشیده‌اند. و در اين زمان فيروزي اوان که به فرد وجود حضرت شهریار 
جهان, ناصر الدین- پادشاه قاجار- مزین است قریب به هشتصد عراده توب 
و بیست هزار لشکر نظام 
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همه روزه در دار الخلافه نشسته و سرباز خانه‌ها در خارج قلعه و داخل 
قلعه ساخته شده و قراولخانه‌ها به حکم پادشاه جهان, مانند شهرهاي نظام 
که در فرنگستان است ساخته‌اند. و بازاري و کاروانسرايي در هذه السنه 
بنا شده و به انجام رسیده که در هیچ پايتختي چنین بازار و چنین 
كاروانسرايي بي‌اغراق نیست. زيرزمينهايي که صاحب آثار البلاد نوشته, 
ی ار ون تا ال تا ی و 
تحریر آن در قدرت بنان و تقریر آن در قوت بیان نیست . صنایع بسیار در 
اين شهر پیدا شده؛ توپ بسیار خوب ریزند و تفنگ بسیار خوب سازند. 

در جباخانه پادشاهي, ماهي هزار لوله تفنگ نظامي ساخته مي‌شود و در 
امن و امان چون فردوس و دار السلام است. 

بهشت انجاست کازاري نباشدکسي را با کسي کاري نباشد 


آثاز بشیاز از یادشاهان فاجار در این شهر و خوالی»"ساخته شنده :وا زند: 
خط خوشنویسان مسائل نماز نوشته شده بخصوص خط اقا محمد مهدي 
فراع فمای را ای اس هیا اسان لها اس 
موسوم به قصر قاجار در خارج شهر ساخته شده. و زیاده از دویست حمام, 
امروز در این شهر, گردان است. اهل ولایت از کثرت امنیت, چاپخانه‌ها 
ساخته‌اند و کتاب خوش خط که قریب به ده هزار بیت کتابت دارد به دو 
هزار دینا ر که عبارت از دو مثقال و هشت نخود نقره باشد خرید و فروخت 
مي‌شود. و ساعتي در ارگ همایون متصو سا است که در اوقات ساعات, 
شهر به این عظمت را از صداي زنگ خود. آگاه و مخبر مي‌سازد. و مجمع 
علما و فضلا است. مجتهدین جامع الشرایط لله الحمد در زیر سایه پادشاه 
جهان سکكني دارند. خداي تعالي., پادشاه را عمري دراز مرحمت فرماید که 
در زیر سایه بلند پایه‌اش, این مشتي ضعیف. به فراغت و امنیت گذرانند و 
جان ناقابل خود را 

0 

فداي پادشاه سازند. و از کمال مرحمت و شفقت درباره رعیت و سياهي, 
فتذراشته ای ساخته‌اند موسوم به دار الفنون در ارگ همایون. معلمین از 
مسلمان و فرنگي در آنجا نشسته‌اند و از هر نوع علم و دانش به اطفال 
تیا هه ابا تیه می‌فهه ام اما ما دما ان وان اعلی 
مي‌رسانند و روز بروز در تربیت اهل ایران عموما و در تربیت اهل این 


جاجرم 


شهري است از شهرهاي خراسان, نزديك به ولایت اسفرایین. 

در آنجا چشمه‌اي است ما بین جاجرم و اسفرایین, هر کس میان آن چشمه 
رود و ناخوشي جرب داشته باشد زایل گردد و خوب شود. 

1 ب 228 و 


جبال 


ولايتي است مشهور, او را «قهستان» نیز گویند. شرقي این مملکت, 
مفازه خراسان و فارس است و غعربي این ولایت؛ متصل به اذربایجان 
شمالش درياي خزر و جنوبش عراق و خوزستان است. و بهترین ممالك 
روي زمین است از حیثیت آب و هوا و اهلش معتدل المزاج و خوش 
صورت. . گویند اهل این ولایت, قبول عدل و انصاف نکنند و هر کس والي 
اين ولایت شود, خود سري آغاز نهند و نخواهند که اطاعت از كکسي کنند. 
ند که آسکتور نم ارساطاانیی ندشت در ولات حدال دفضی ار عانك 
را مي‌بينم خوش صورت و خوش سلوك, هلاك ایشان را نمي‌پسندم و از 
اطلاق ایشان ایمن نیستم. ارسطاطالیس نوشت که ولایت را در میان 
ایشان تقسیم کن تا به خود پردازند و : تو از شر ایشان محفوظ ماني. 
اسکندر چنین نمود ملوك طوایف, ظاهر 
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شد به صدت سای و سال نا ایام ارس بانگان که اول لت شازدانان 
است رسید. ۳ 
مر اتان فان عم ار ای سره ولات ال مه سید 
چنانچه شعر ابو دلف عجلي مشعر بر این سخن است: 

۵ آئت اهرة کسروف: الفعال اضف الصال ۵ ات العر ادا 

در اکثر این بلاد, نخل و نارنج و ترنج نروید, و فیل در اين ولایت زندگي 
نتواند نمود و قصبه‌هاي این مملکت. اصفهان و ري و همدان و قزوین بوده. 
کوهها وت بسیار در این مملکت مي‌باشد. 

از < جمله, کوه اروند است مشرف بر ولایت همدان. کوهي است سبز و 
خرم. و صاحب آثار البلاد. حديثي از حضرت امام جعفر صادق- علیه السلام- 
نقل نموده که چشمه‌اي از چشمه‌هاي جنت در آن کوه مي‌باشد. گویند که 
آن چشمه از سنگي بیرون آید هر سال در وقتي معین و در جاي خود, نه 
زیاد شود و نه کم, و مرضي را شفا دهد. مردم به تماشاي آن چشمه روند 
و گویند هر چه مردم زیادتر باشند اب زیادتر شود و اگر کم باشند اب کمتر 
باشد. 

و کوه بیستون در ولایت جبال است میان همدان و حلوان. کوهي است بلند 
و به قله او نتوان رفت. و از سر کوه تا پایین آن, املس است. گویا 
تراشیده‌اند. و عرض این اه سه روز راه است. گویند که شیرین» 
معشوقه خسرو را شخصي فرهادنام, عاشق شد. این سخن به گوش 
خسرو پرویز ر سبده او را طلبیده نخواست او را تنان بکشد, حکم به 
کندن کوه بیستونش نمود که راهي از وسط کوه براي عبور لشکر. کنده 


شود. فرهان فبول تقو به شرط. انکههد از اما عمل: شیرین را , به آو 
دهند. 
این سخن بر خسرو, گران آمد و لیکن چون تعلیق به محال بود, قبول نمود. 
فرهاد بیرون آمده مشغول به کندن کوه گردید. وطر ور کوم قعیین: نموه 
که اگر بیست مهار رای هه اد از ان در توانند داخل شد., و ارتفاع آن 
در را بلندتر از علمها و نيزه‌هاي لشکر نمود. و روز تا شب کار كردي و 
سنگ بريدي و شب, آنچه بریده بودي بیرون كشيدي. و بریدن کوه را بدین 
طریق مي‌نموده است که سنگ را اول از محل خود مانند منار مي‌تراشیده 
و منفصل از کوه مي‌کرده پس از آن, آن منار را 
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پارچه پارچه مثل بار تاجري و سس ار ان در آن را نت خی 
تاجري مي‌ماند از دو طرف به قدر اينکه دست توان بند کرد. گود مي‌کرده 
و به قوتي که داشته از محل خود برداشته بیرون ع‌آورده است و به 
ِِ. خوش, این سنگها را در کنار راه, پهلوي هم مي‌چیده و درزهاي اینها 
به سنگريزه‌هايي که از نوك کلنگ ريخته بود پر مي‌کرده است. صاحب 
تا ال گوید که به تماشاي آنجا رفته‌ام. شبیه به مناري چنانکه نوشته در 
سنگ بیستون دیدم که کنده و سنگهاي دیگر دیدم قانند. عدل تاجري, و از 
پهلو, جاي دست گذاشته شده و بر آنها آثار ضرب کلنگ باقي بود. 
گویند چون خسرو از این معني مطلع شد و شدت اهتمام فرهاد را در کندن 
کوه شنید شخصي را فرستاد که به فرهاد خبر وفات شیرین را دهد. چون 
فرهاد خبر وفات شیرین را شنید, تيشه را چنان بر سنگ زد که نصف تيشه 
بر سنگ فرو رفت و سر خود را چندان بر تيشه زد تا هلاك شد. 
احمد بن محمد همداني گوید که در کوه بیستون ايواني است از سنگ 
تراشیده شده و در وسط ایوان. صورت اسب شبدیز کشیده شده که 
خسرو بر او سوار است, و در دیوار ایوان. صورت شیرین و کنیزکان او را 
از سنگ کنده‌اند. گویند فطرس بن سنمار: این صنعت را تموده و آن چنان 
بوده که خسرو پرویز اسبي داشته «شبدیز» نام, او را پادشاه هند به رسم 
هدیه: بز انش فرستادم: بود. و خستزود. آن, اسب را بسیاز :دوسنت: داشتی: 
اتفاقا اسب ناخوش شد و خسرو قسم خورد که هر که خبر مرگ او را به 
من دهد, من او را بکشم. شبدیز هلاك شد و امیر اخور ناچار شده پیش 
1 خسرو بود رفته از او, التماس نمود که احوال هلاك شبدیز 
را به زبان سازندگي و به لوازم به خسرو حالي کند. پهلبد قبول نموده 
اشعاري چند که مشعر بر هلاك شبدیز بود. ساخته در خدمت خسرو در 
میان نواختن ساز بخواند. خسرو بعد از استماع گفت: مگر شبدیز مرده 
است ؟ پهلبد بعرض رسانید که خود سلطان به این خبر تکلم فرموده. 
خسرو را خوش امده دانست که پهلبد براي حفظ نفس, به این نوع امر 


اقدام نموده. فطرس پسر سنمار را طلبید, حکم نمود که صورت شبدیز را 


در 
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کوه بیستون از سنگ بتراشد. پس, فطرس به فرموده. عمل نمود و صورت 
خسرو و شیرین را در آن ایوان کند. خسرو به تماشاي آنجا آمده گریه نمود 
و تأسف بسیار به او رو داد. گویند که چنان خوش و نیکو آن صورت را 
تراشیده‌اند که به وهم بعضي, چنان مي‌رسد که این عمل بشر نیست. 5 
گویند که آن سنگ را حق تعالي چنان مخلوق فرموده که در هر مکان, ان 
سنگ به رنگي مختلف که احتیاج شده به همان رنگ مخلوق بوده است (؟) 
و بعضي گویند که اختلاف رنگها را در آن سنگ, مصور به علمي که داشته 
معمول نموده و اجزايي در آن زده که مرور زمان و دهور ایام و وزیدن 
بارانها آن رنگها را نمي‌شوید. و صورت شیرین را چنان شیرین کشیده 
است که بعضي از مردم به آن صورت عاشق شده‌اند و به شب؛: بعضي 
رفته دماغ صورت شیرین را شکسته‌اند که دیگر كسي : به او, عاشق نشود. 
این قصه را خالد فیاض به نظم کشیده چنانکه گوید: 

و الملك كسري شهنشاه یقبضه‌سهم بریش جناح الموت مقطوب 

اذ کان لذته شبدیز یرکبه‌و غنج شیرین و الدیباج و الطیب 

بالنار الي یمینا شد ما غلظت‌ان من بدافعي الشبدیز مصلوب 

حتي آذا اصبح الشبدیز منجدلاو کان ما مثله في الناس مرکوب 

ناحت علیه من الاوتار اربعة‌بالفارسية نوحا فیه تطریب _ 

ورنهم الهربد الاوتار فالتهبت‌من سحر راحته اليسري شابیب 

فقال مات ؟ فقالوا انت فهت به‌فاصبح الحنث عنه و هو مجذوب 

لولا البهلبد و الاوتار تند به‌لم یستطع نعي شبدیز المزاریب 

کوه دماوند نیز در ولایت جبال است نزديك به ولایت ري. بسیار بلند و 
مرتفع مي‌باشد, به قله او, نتوان رفت. ۲ 

مسعر بن مهلهل گوید که همه وقت برف در قله آن کوه مي‌باشد چه 

زمستان و چه 2 
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تابستان, و از همدان دیده شود و چندان بلند است که ما بین ري و کوه 
دماوند با وجود اينکه دو فرسنگ راه است چنان بر کار و به نظر بیننده 
مي‌آید که گویا مشرف به ري است. مسعر گوید که تا نصف کوه دماوند به 
مشقت بسیار بالا رفتم. 

پس به چشمه‌اي رسیدم که آبش بوي کبریت مي‌داد و در کنار چشمه, 
کبریت زیاد ريخته شده بود. چون آفتاب بر آن چشمه تابيدي همچون آتش 
زبانه زدي و دود از او بالا شدي. باز مسعر بن مهلهل گوید که چون 


مورچگان در نواحي دماوند آغاز کندم کشیدن کنند و شتعین: تسار تفن ان 
عمل نمایند اهل نواحي گویند که سال قحط خواهد آمد و اگر باران بسیار 
در آن نواحي بارد که مردم به زحمت افتند شیر بز را نف آنتن ویر ند کون 
بخار اوء مرتفع شود باران منقطع گردد. مسعر گوید که من, این را مکرر 
تجربه کرده‌ام. باز اهل اين نواحي کویند که تجربه کرده‌ايم ار يك طرف 
قله این کوه برف داشته باشد و يك طرف دیگر اتفاقا برف نداشته باشد از 
ان طرفي که برف نیست لشکر اید و خون بسیار ریخته شود. و در نزديك 
این کوه, معدن کحل و مرتك و سرب و زاج مي‌باشد. 

محمد بن ابراهیم ضراب گوید که براي بیرون اوردن کبریت احمر از معدن 
دماوند. ميله‌هاي آهن ساختم و هر نوع تدبیر کردم ممکن نشد زیرا از 
شدت حرارت؛ آهن جچون نزديك آنجا رسد ات مي‌شود. گویند که بعضي از 
احل خر اسان به تذبيرم کیریت ان انها بیرون آوزده‌اند. 

علي بن رزین گوید با بعضي اتفاق نموده, عازم صعود قله دماوند شدیم و 
از زیر قله, نهر آبي زرد دیدیم که بیرون مي‌اید و بوي کبریت مي‌دهد. در 
پنج شبانه‌روز به زحمت تمام, بالا رفتیم و به قله کوه رسیدیم. قله کوه, 
صد جریب مساحت داشت و ریگزار بود که قدم فرو رفتي و مرغ به قله او 
ترشیدی. و شر ما در آنجا شدید بود. ۱ 

و هفتاد روزنه در قله کوه شمرده بودند که دود و کبریت از انجا بیرون 
مي‌امده است و کبریت زرد مانند طلا در کنار این روزنه‌ها دیده بودند, 
قدري هم از آن کبریت همراه داشته بودند. علي بن رزین گفته بود که از 
قله دماوند, درياي خزر را مانند نهري دیدم و کوههاي بلند را مانند تلي. و 
میان دماوند و درياي خزر, بیست 
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فرسنگ راه است. 

و کوه ساوه در ولایت جبال است در يك منزلي ساوه. صاحب آثار البلاد 
مي‌نویسد که خود, به تماشاي آن کوه رفتم. چون يك تير پرتاب راه بالا 
رفتم ايواني دیدم از سنگ تراشیده شده و چهار سنگ مانند پستان زنان در 
سقف ان ایوان بود. 

از سه سنگ آن, آب قطره قطره مي‌ریخت به حوضي که در ایوان ساخته 
بودند و يکي از پستانها خشکیده بود. اهل ساوه گفتند: کافري دست به او 
زده و او خشکیده است. در پهلوي ایوان, مغازه‌اي بود مشتمل بر دو در. 
اهل ساوه مي‌گفتند که حلال‌زاده از آن در. اندرون مغاره تواند رفت و 
بیرون تواند امد و حرام زاده نتواند. 

و کرکس کوه نیز در ولایت جبال است. و آن, كوهي است ما بین قم و ري 
و در صحرايي که دور از آباداني است واقع است. در قله آن کوه, ات 
است و قله آن کوه را خود آن کوه احاطه کرده است به حيثيتي که اگر 


کی ها فد کی که که هو ای امه ار ان ری 
است, چون از آبادي دور است كسي در آنجا ننشیند. ۲ 

و کوه نهاوند نیز در ولایت جبال است. ابن فقیه گوید: دو طلسم در آن کوه 
لست . 

صورت ماهي و صورت گاوي. گویند که این طلسم براي آن است که آب 
نهاوند کم نشود. و اب این کوه به دو ولایت جاري شود: به نهاوند و دینور. 
و کوه موسوم به «یله بشم» در نزديكي ولایت قزوین واقع است قریب به 
دهي که موسوم است به پله. از عجایب آن کوه, آن است که صور انساني 
در آن کوه مي‌باشد که نی شده‌آند به سبب عضب حق‌ تعالي. صاحب آتان 
البلاد مي‌نویسد که شخصي که به قله آن کوه رفته بود به من نقل نمود که 
صورت چوپان از سنگ (در حالیکه به چوبدستي خود تکیه کرده مشغول 
چرانیدن کوسفندان است) و صورت گاو و زني که او را مي‌دوشد و 
همچنین سایر صورتها از سنگ در انجا دیدم. 

مهلب بن عبد الله وزیر از ولایت جبال است. گویند در اوایل حال, به کمال 
فقر بود و با ۳ مسافر بوده‌اند. روزي وزیر را اشتهاي خوردن گوشت 


به هم مي 
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قیمت او, مقدورش نبود. رفیق را درمي بوده گوشت خریده با وزیر تناول 

نمودند و وزیر این ابیات را از کثرت دلتنگي به نظم آورده بود: 

الا موت يباع فاشتریه‌فهذا العیش ما لا خیر فیه 

الا رحم الا له ذنوب عبدتصدق بالوفاة علي اخیه 

و چون امر مهلب بالا گرفت و به منصب وزارت رسید, رفیق مذکور به 

خی اه میاه صهاان فانار ول اس ند رفتی اش اشفا 

را انشاد نموده, براي وزیر فقرستاد: 

الاقل للوزیر فدتك نفسي‌و اهلي ثم ما ملکت فیه 

ار ام تا 

پس ی چون رقعه رفیق را دید او را احضار نموده به کمال نوازش و 
, مخصوصش داشت. 

7ب 2 


جبل 


شهري بزرگ بوده میانه نعمانیه و واسط. 

قاضيي در آنجا بوده که به حماقت او. مثل زنند. گویند مامون از بغداد 
خواست به واسط رود. قاضي جمعي را کرایه نمود که در کنار دجله 
ایستاده, قاضي را خدمت خلیفه تعریف نمایند. اتفاقا وقتي كشتي خلیفه از 
میان دجله پیدا شد که قاضي تنها بود و از آن اشخاض: کسی اضر تبود که 
قاضي را مدح کند. قاضي, خود پیش دویده سلام به خلیفه داد و گفت: اي 
خلیفه ! قاضي جبل قاضيي است عادل و عالم و خوش سلوك ! و بسیار 
تعریف خود را نمود. يحيي بن اکثم در میان كشتي با خلیفه نشسته بود و 
قاضي را مي‌شناخت, به خلیفه گفت که این شخص, قاضي جبل است که 
خود را توصیف مي‌نماید. اور از حماقت او در خنده شده, عطايي به او 
داد و او را از عمل قضاوت معزول ساخت. 
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8 ب 233 و 


جرباذقان 


(معرب گلپایگان است.) ولايتي است ما بین همدان و اصفهان. قلعه محکم 
و بزرگي داشته و حاکم آنجا را «جمال باده» مي‌ناميدند. اين جمال باده, 
پیش حکام نرفتي و از قلعه خود, پا بیرون نگذاشتي و به جهت استحکام 
مكاني که داشت پادشاهان با او مسامحه مي‌کردند و چنان مشهور شده 
بود که ایذا و اذیت جمال باده- حاکم گلپایگان- بر پادشاهان مبارك و میمون 
نیست. ۵ زو ار یذ همین طریق با جمال باده ردان بود ۳ آنکه حکومت 
مملکت عراق عجم, از طرف سلطان محمد خوارزمشاه به پسرش و عماد 
ااحا رد مصفن غاد ال چم تا کان رنه کال باون «ا 
احضار نمود. او, از خدمت تقاعد ورزید. 

عماد الملك لشکر بدانجا فرستاده, شهر را به غلبه گرفتند و جمال باده را 
در قلعه‌اي که داشت محاصره نمودند. بعد از ایام محاصره و کشش و 
کوشش, ت باده از قلعه فرار و عماد الملك, قلعه را خراب نموده 
ار 

عماد الملك فرار نموده او را و پسر خوارزمشاه را بکشتند و لشکر ایشان 
را مقهور ساختند و جمال باده به مکان اصلي خود معاودت نموده به حال 
خویش باقي ماند. 

ی شخب وال و مار که از ساات کا ان انیت 
بعمل اید و مشهور افاق است و به همه ولایات ببرند.) 348 ب 233 و 


جرجان 


شهري است عظیم و مشهور, نزديك به ولایت طبرستان. یزید بن مهلب بن 
ابي صفر ه, ان شهر را بنا نهاده. _ 
نهري بسیار بزرگ که كشتي در آن کار کند از میان این شهر گذرد. و باران 


در 
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اینجا کمتر از طبرستان باشد. در ان ولایت ميوه‌هاي سردسيري و 
گنیر بخملن آید. ۵ قورع ای و صحرايي در آن ولایت بسیار باشد زیرا 
در صحرايي که قریب به دریا است این شهر واقع شده. هوایش مختلف و 
براي غربا, مضر است. 

گویند که ششصد مرد دزد به نیشابور بوده در ایام سلطنت طاهریان, و 

اوه را ری ی اراس سس 
نفر دیگر را به جرجانیه خوارزم فرستادند. پس از يك سال به سبب بدي 
هواي جرجان. همه سیصد نفر وفات نموده بودند الا سه نفر و از سیصد 
نفر جرجانیه, زیاده از سه چهار نفر. وفات ننموده بودند و همه سلامت 
بودند. 

و عناب بسیار خوب در جرجان باشد و چوب خلنج که ظروف و [دو شاخه 
تير و کمان] از ان جوب سازند و به ساير ولایات برند در انجا نیکو بعمل 
آید. و مارهاي بزرگ هولناك در آنجا باشد و لیکن ضرري نرسانند. ابو ریحان 
خوارزمي گوید که در جرجان, [سنگي یافت مي‌شود که برخي از آن به قیر 
تبدیل شود و برخي دیگر : به حال خود, باقي مي‌ماند .] و چشمه سیاه سنگ 
در آنجا است: صاحب تفه الغراتب کوید در‌حرجان: مکانی است. موسده 
به سیاه سنگ, در آنجا چشمه‌اي شنک بو بلندد. و در راه این چشمه, کرم 
بسیار است. هر که آب از اين چشمه بردارد اگر در حین معاودت از 
چشمه. كرمي در زیر پايیش کشته شود. آبي که همراه برداشته, تلخ گردد. 
کون مره کهکی از ,اهل توف ات وه کاغات ند ضاحته انار البلاد 
براي او نوشته از اهل جرجان است. و خواب بهشت رفتنش را هم نوشته 
بود که دیده‌ام. 

[بدانجا منسوب است کرز بن وبره که از ابدال بود. فضیل گوید: کرز بن 
وبره براي امر به معروف بیرون مي‌امد و مردم او را انقدر کتك ميزدند تا 
کش می کرد پس کر از‌خدا خواست تا انسم اعظم زا به آو نامرد جه آین 
شرط که درباره خواهشهاي دبيوي, آن را ؛ به کار نبرد. خداوند, [ را به او 
آموخت. آنگاه از خدا| خواست که به او قدرت و توانايي قرآن خواندن 
بسیار دهد. پس, , هر شبانه روزي سه ختم قرآن 


ار ها ار مه ساسا یر سار تحت 

مي‌کرد. ۱ 

ابو سلیمان مکتب گوید: من با کرز بن وبره همراه حج شدم. او به هر جا 
که کاروان فرود مي‌امد اثاث خود را در کجاوه مي‌نهاد 9 مشغول نماز 
مي‌شد ,و خفن ضنداض واه افیادن کاروان: سا مم‌شفند می ام زووی. ور 
آمدن, تاخیر. کرق: من به جستجوي او رفتم و دیدم در زميني پست و داغ 
تسه و ایری از بالات شرت سای اند اس بش بو من کت ای 
ان انا ارم رای کم اتعصرا که ام یا کر 
مکني. من, قسم خوردم که تا زنده است به كسي نگوٍ 

نیز حکایت است که چون» او در‌گذشت., مر دم » مردگان ۳1 گورستان را به 
خواب دیدند که همگي پوشاكي نوین پوشیده‌اند و چون از ایشان پرسیده 
وفیند: همه مردگان براي امدن کرز بن وبره لباس نو پوشیده‌اند. ] و ابو 
سعید اسماعیل بن احمد جرجاني از علماي اهل تصوف و از اهل جرجان 
است. چند بیت از او نوشته شده بود ما نیز نوشتیم. 

انی شوت عم یو متسد لاف الانور کار 

قولي بان الهنا هو اوحدو نفیت عنه شریکه و نظیرا 

و شرا آن الی داکان هو ما و 

ی آل الشی مسج کر ارام الا وی 

سک تانسانعی اس دای الحی فتق مایم تور 

و جمیل ظني بالاله و ان جنت نفسي بانواع الذنوب کثیر | 

ان الظلوم لنفسه ان یاته مستغفر | بجد الاله غفور | 

فاشهد امن اننی ممعضمرلا افتطم لما متتت کوزا 

هذا الذي اعددته لشدائدي‌و كفي بربك هادیا و نصیرا 

[بو سعید به هنگام نماز مب وقتي مي‌گفت: «ایاك نستعین» روحش از 
ندن یر اند او در این هنگام سي و سه ساله بود.] و قاضي ابو الحسن علي 
بن خته العزی جرجانت ار اهل انولایت اشبت و این اشعار ار آخ انیت 
یقولون لي فيك انقباض و انمارآوا رجلا عن موقف الذل احجما 

آثار الباافه اای ادا مه یر رااشهایکر قاحار ص ره ناو 
من داناهم هان عندهم‌و من اکرمته عزة النفس اکرما 

و عبد القاهر بن عبد الرحمن جرجاني نیز از اهل جرجان است. و او را 
كتابي است که در علم بیان نوشته و بسیار خوب ساخته است. (مترجم 
مي‌نویسد ملا سعد الدین عمر تفتازاني در کتاب مطول خود, بسیار از عبد 
القادر ری هیکت 

و در ولایت جرجان, يکي از اولاد قح و امام رضا- صلوات اللّه و سلامه 
علیه- مدفون است. نام آن موضع را «گور سرخ» نامند و زیارتگاه عجم 


است و نذر در آنجا براي هر حاجت که کنند قبول و بر آورده است [اموال 
ای نحص ک کص فا ان مش 
1 ب 235 و 


جرجرایا 


دهي است مشهور در نواحي بغداد. علي جرجرايي از آن ده است. به 
آبادانیها نيامدي و در خرابه‌ها عمر گذرانيدي. بشر حافي از او نقل کند که 
به سر چاهي براي آب کشیدن رفتم, علي آنجا بود. چون مرا دید بگریخت و 
گفت: به جهت گناهي که از من, صادر شده, امروز انساني را دیدم. بشر 
گوید: : من نیز از عقب او دویدم و التماس نصيحتي نمودم. گفت: اي بشر ! 
ایا را 3 و مخالفت شهوت کن و خانه‌ات را 
خالي‌تر از گور خود ساز, اين پاکیزه راهي است به سوي حق. 

1 ب 235 و 


ترره 


بلادي است مشتمل بر دیار بکر و مضر و ربیعه. و چون این بلاد, ما بین 

دجله و فرات واقع شده‌اند به این جهت, موسوم به جزیره شده‌آند. و این 

دو ۷ از ولایت روم مي‌آیند محاذي یکدیگر و به بحر فارس مي‌ريزند. 
و قصبه 
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ولایات. موصل و حران است. 

و جزیره, قصبه‌اي است بالاي موصل, و دجله به دور این قصبه مانند نصف 

دایره مي‌گردد و يك راه از خشكي بیش ندارد. و مردم آن ولایت, اکثر, 

فا مت بل ام یام اه ای ۳ 

ادا ا میت هی سمامل ال اعشس. . 

گویند که ضرار بن عمرو در نود سالگي, دنبل بسیار بیرون آورد در حالتي 

که از ولایت جزیره بیرون امده بود. 

و بنو الاثیر جزریون از ولایت جزیره مي‌باشند و ایشان سه برادر بودند. 

صاحب اثار البلاد گوید که يكي از ان برادرها را که موسوم به ضیاء بود 

دیدم. شيخي بود, خوش صورت و با علم و فضل و شیرین کلام, و کتاب 

«مثل السائر» که در علم بیان تصنیف شده از تصاأنیف او است., و کتابي 

دیگر در شرح احادیث غریبه [که در احادیث رسول اللّه (ص) وارد شده] و 

غیره, تصنیف نموده است. 


2 ب 236 و 


دهي است از دهات همدان. قصر بهرام گور که از سلاطین عجم است در 
آنجا است, از نگ [ واحد] تراشیده شده ایوانر و غرفه و دهلیز و پستو, 
بسیار دارد همه از سنگ و نوشتجات از سنگ کنده شده در احوال 
پادشاهان عجم. و چهار صورت زن در چهار رکن آن فضر از نی کنده‌اند 
در دست هر يك کتابي. 

و این د۵؛ نزديك ناووس ظبیه است که ذکر او خواهد آمند 

2ب 236 و 


ناحيه‌اي است ما بین خراسان و قهستان. این ولایت. چهار صد پارچه ده 
است و براي هر دهي, قناتي کنده شده. ۱ 

ان المعالی عند العلت بن. مخمض مافب بة عامام آلحرمین »از ان دلایت 
است. 
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عبد الملك از علماي اهل سنت است. چون؛ ابو نصر کندري صاحب اختیار 
شد و حکم به لعن مذاهب اهل تسنن نمود امام الحرمین از خراسان به 
حجاز رفت و چون طغرل بيك وفات نمود و كندري کشته شد ملاي سني به 
خر اسان نو کفت, یه خامد ال از شا ردهاه او امت .1و ماب العطلت 
را در بیست جلد. تصنیف نموده. او, به سال چهار صد و هشتاد و هشت 
درگذشت.] 353 ب 236 و 


جیلان 


ما بین قزوین و بحر خزر, گیلان است. راهش سخت و آب و گل بسیار 
دارد. در هر قسمتي از گیلان, ملك مستقلي است که اطاعت از ديگري 
نمي کند و هميشه با یکدیگر در نزاع و قتالند. ورباران در ان ولایت زیاد بارد 
و گاه باشد که چهل شبانه روز مستمر» باران بارد. و خانه‌هاي ایشان از 
چوب ساخته شده و درختهاي قوي در آنجا باشد. و زنان ایشان. صاحبان 
حسن و ملاحتند و روي از مردان نپوشند. و يابوي راهوار در آن ولایت 
بسیار باشد. 

گویند چون باران بسیار بارد و هوا ابر باشد در هر شب که شغال صدا کند 
و سگ بعد از آن بانگ زند البته هوا صاف شود و آفتاب درآید. صاحب کتاب 
آناز البلاد مي‌نویسد که خودم تجربه کرده‌ام مجرب است. (مترجم اوراق 
نیز تجربه نموده است راست است.) و برنج [خوب مولاني] و ماهي در ان 
ولایت بسیار خورده شود. مردان ایشان, ابریشم سازند و زنان ایشان. 
برنج کاري نمایند. کرم ابریشم را نیز تربیت کنند و چارقد و عمامه و سایر 
پارچه‌هاي ابریشمین را در انجا نیکو بافند. (حال تحریر ترجمه نیز برنج 
یر ایا اس و و ی 1 
اورند که به ولایات روم و فرنگ نقل نمایند.) [از رسوم آنها, این است که 
فقهایشان هر سال دستور امر به معروف از امیر 
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مي‌گرفتند و چون فرمان مي‌داد يك تن را از هر کجا باشند می‌آوردند وضد 
چوب هی 1992 مرد. سوگندان مي‌خورد که نه آشامیده و نه زنا کرده است. 
فقیه مي 

تو چه کاه‌ای؟ مي‌گفت: بقالم. فقیه مي‌گفت: ترازو به دست نداشتي؟ 
بقال مي‌گفت ۱ 

چرا. ی کی هتساشن . 

شیخ محمد بن خالد ملقب به نور الدین از علماي سنت و از اهل تصوف 
است. 

اهل سنت, اعتقاد بسیار بر او دارند و مولف كراماتي چند, از او نقل کرده 
مترجم از قلم انداخت. 

[بدانجا نسبت دارد محمد بن خالد ملقب به «نور الدین» که پيري بر کوار 

با کرامات آشکار بود. خودم او را در كودکي دیدم. سپید چهره, بلند اندام با 
ريشي دراز و پرپشت بود و هیبت اوء هر بيننده‌اي را مي‌گرفت هر چند 
پادشاه بود. 

نوشته‌هايي دارد از احوال خود و ملائکه و بهشت و جهنم که دیده است. 


احوال مردگان و ویژگيهاي اوراد و ايه‌هاي قران. يکي از یارانش مي گفت: 
روزي با او مي‌رفتيم و به يك خان رسیدیم. برخي از روندگان گفتند: به 
خان در نشوید که معمولا درندگان در آن, جاي گيرند. پیر گفت: بر خدا 
توکل کنید, و به درون شدیم و پیر سجاده نهاد که نماز گزارد. پس, نعره 
شیر شنیدیم و من در دل خویش پیر را براي آوردن ما بدانجا ملامت کردم. 
پس؛ , درنده‌اي بزرگ به درون خان آمد و چون ما را دید نرم شد و آهسته 
آمد و يورشي نکرد و من مي‌نگریستم و خود را باخته بودم و به سوي پیر 
گریختم و او را در میان خودم و شیر نهادم. پس بیامد و نزديك سجاده پیر, 
بر زمین خفت. چون نماز شیخ پایان یافت بر سر او دست کشید و به 
فارسي گفت: «از اینجا برو و باز نگرد که مردم مي‌ترسند». درنده 
برخاست و از خان بیرون رفت و هیچکس پس از ان او را ندید. ]. 

34 ب 237 و 


حضر 


برج 
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بزرگ مشتمل , بر عمارات و حمامات در پیش هر برجي ساخته شده بود. و 
رودخانه موسوم به ثرثار از کنار این شهر مي‌گذشت. ضیزن بن معاویه به 
حکم شاپور, پادشاه عجم, این شهر را ساخته بود. وي از طایفه قضاعه بود 
تصرف احدي درنياید و شکسته شدن این طلسم موقوف بر ان بود که با 
خون کبوتر و با خون حیض زن چشم کبود, چيزي نویسند و آن نوشته را به 
پاي طايري موسوم به «ورشان» بندند. چون ان طایر در سور قلعه نشیند 
سور, خراب شود و طلسم باطل گردد. 

نقل است که براي شاپور. دشمني در طرف خراسان پیدا شد. شاپور به 
ان طرف لشکر کشید و ضیزن چون مملکت را خالي دید ولایت جزیره را 
متصرف شده بعضي از ولایات فرس را نیز غارت نمود و ماه نام, خواهر 
شایور را اسیر ساخت. 

چون شاپور از طرف خراسان معاودت نمود لشکر بر سر ضیزن کشید و 
ضیزن در قلعه حضر, محصور گردید. شاپور بعد از چند سال که قلعه را 
محاصره نمود, ۱ از فتح شده خواست معاودت نماید. دختر ضیزن از 
بام و دیوار قلعه, شاپور را دیده۵» عاشق شایور شد و به شاپور پیغام داد که 
[اگر] من, ترا دلالت بر فتح قلعه نمایم با من چه كني ؟ شاپور پیغام داد که 
ترا به زوجیت خود اختیار کنم و بالاتر از همه زنان خود. نگاهت دارم. دختر 
ضیزن حقیقت طلسم قلعه را به شاپور اعلام نمود و چاره فتح را بعرض 
رسانید. شاپور به گفته دختر, عمل نمود, طلسم باطل و برج و قلعه منهدم 
گردید. شاپور با لشکریان داخل قلعه شده. ضیزن با صد هزار نفس کشته 
شد و شاپور بعد از فتح قلعه, دختر ضیزن را به عقد خود در اورده به عین 
التمر با دختر ضیزن عروسي نمود. و حدس بن الدلهات در کشته شدن 
ضیزن و خراب شدن حضر گوید 

اه ارآ ی یه 

و مقتل ضیزن و بني ابیه‌و اجلاء القبائل من یزید 

اتاهم بالفیول مجللات‌و بالابطال شابور الجنود 
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بروج الحضر صخراکان ثقاله زبر الحدید 

و حکایت دختر ضیزن انکه شبي با شاپور خوابیده بود. در رختخواب اثر 


ناهمواري احساس مي کرد و بدان سبب خوابش نمي‌برد. شاپور, جون صبع 
شد تشك را ملاحظه نموده معلوم شد که برگ گل ياسي خشکیده در وسط 
پرهاي تشك بود و به این سبب, ناراحتي براي دختر ضیزن حاصل شده بوده 
داده‌اند ؟ مي‌گوید که با شهد ابکار , و مغز گندم و مغز قلم بره همیشه 
خوراك من بوده. شاپور مي‌گوید که ترا با اين حسن معاش, پدر و مادرت 
تربیت نمودند و تو با ایشان مکر كردي و وفا ننمودي, پس با من چسان 
وطر ۱ ان نموه ٩۱‏ 6ج هر وی سل وود سل ۳ به آنجا 
بردند و به دختر گفت که تراء؛ بالاتر از زنهاي خود نگاهداشتم ! : یس 0 
دو قاطر چموش گفت اوردند و گیسوان دختر را بر دم قاطر‌ها بستند و 
قاطرها را دوانيدند. دختر ضیزن, پاره پاره شده به جزاي مکر خود, گرفتار 
شند. 

عدي بن زید شاعر در این باب مي‌گوید: 

و الحضر صبت علیه داهية شديدة اید مناکبها 

ربيبة لم ترق والدهابحبها اذ ضاع راقبها 

فکان حظ العروس اذ جشرالصبح دما يجري سبایبها 

6 ب 238 و 


قلعه‌اي است محکم در طبرستان, و در عهد قدیم, پادشاهان فرس, خزانه 
خود را در آن قلعه نگاه مي‌داشتند, و منوچهر بن ایرج بن فریدون آنجا را 
در آن مکان» نقبي است در جايي بلند در کوهي که راهش بسیار سخت 
و این نقب مانند دري است کوچك. چون انسان داخل آن نقب شود باید به 
قدر يك میل راه در آن نقب تاريك رود, پس از آن به زميني وسیع بیرون 
اید شبیه به 
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شهر که دور آن کوه را گرفته باشد. و ان کوهها را از کثرت بلندي, نتوان 
بالا رفت. و در آنجا, مغار بسیار کنده‌اند. و در وسط این زمین, چشمه‌اي 
است که آب بسیار دارد و چون ده ذرع راه آب این چشمه رود به سوراخي 
دیگر داخل شود که معلوم نباشد به کجا رود. در عهد قدیم دو مرد 
مستحفظ این قلعه بوده و آذوقه بسیار در قلعه براي کفایت سالها نگه نگه 
مي‌داشتند. و کا ر این قلعه, چنان بود تا عرب بر آن مملکت مستولي شد و 
بر آنخ. فلفه..زاهی تباففن خا. انکه مملکت طیر تان.به دشت: ها ربا رید 
ارس تا و را 
صعود نمودند و مازیار با جمعي به ریسمان. آویزان شده به آن قلعه داخل 
شدند و مال بسیار در آنجا یافتند. آن قلعه در دست مازیار بود تا وفات 
نمود و راه آن قلعه, باز مجهول ماند. 
ابن فقیه گوید که در نزديك این حصن, غاري است شبیه به دکان, اگر آنجا 
را به نجاست بیالایند في الحال هوا ابر شود و چندان باران بر آن موضع 
بارد که آن مکان را از نجاست پاك کند. 
7ب 239 و 


حلوان 


شهري است میانه همدان و بغداد. شهري ری و آباد بوده حال, خراب 
است (و در تاریخ نرجمه کتاب نیز خراب است). انار ۵ ای ای وت 
در آنجا بعمل آید. و چشمه‌هاي گرم 3و 1 آن شهر بسیار 
است. و در راه حلوان [به سابله ] دو نخل بسیار خوب و بلند و بارآور بوده 
چون مطیع بن ایاس بدانجا رسید گفت: 

اسعداني يا نخلتي حلوان‌و ابكيالي من ریب هذا الزمان 

و اعلما ان ریبه لم یزل‌یفرق بین الالاف و الجیران 

و اسعداني و ابقنا ان نحساسوف پاتیکما فتفترقان 

چون منصور خلیفه با لشکر آمد و بدانجا رسید مدايني گوید که حکم به 
تریدن: یکت آز ان تخاها خضوه براي آنکه راه را تنگ نموده بود. بعضي از 
ندماء اشعار 

اون و اخبار العباد/ ترجمه میرزا ی قاجاز: ص: ِِِ 

من آن مرد سح و سا وه تخواهم نشند. و چون مهدي 
خلیفه گذارش به آن موضع افتاد آن مکان را خوش دیده در آنجا نزول نمود 
و مغنیه خود را طلب نموده گفت: تا براي او غنا نماید. مغنیه این اشعار را 
خواندن اغاز نهاد: 

ایا نخلتي وادي بوانة حبذااذا نام حراس النخیل جناعما 

مهدي گفت که خوب خواندي و من, قصد بریدن يكي از اين دو نخل را 
نموده بودم این شعر تو مانع اراده من شد. حاضران نیز شعر مطیع بن 
ایاس را خواندند. 

چون هارون الرشید در وقت لشکر کشیدن به خراسان بدان موضع رسید 
ناخوش شده خون بر مزاج او غالب امد. اطبا گفتند که باید پوست درخت 
خرما را بخورد که علاج شود. در انجا درخت خرمايي نبود بجز این دو 
درخت. يكي را بدین جهت بریدند. چون هارون سالم شد در حین مرور دید 
و اعلما ان بقیتما ان نحساسوف باتیکما فتفترقان 

پس, رشید از خواندن این شعر مغموم شده به ندما گفت که اگر این شعر 
را شنیده بودم هرگز حکم به قطع این درخت نمي‌کردم. و مر دق آن: آهر را 
ال وا سوه ماع اه دای سر سا یت وی 
8 ب 240 و 


حویزه 


کوره‌اي است میانه واسط و بصره و خوزستان در وسط بطایح . هوایش 
بسیار بد (و اهالیش موصوف به لنامت و بد خلقي). صاحب اثار البلاد در 
این باب کاغذي را که دوستي به دوستي نوشته بود و شکایت از حویزه 
کرده بود در کتاب نوشته بود چون در ترجمه او, منفعتي نبود ترجمه نشد. 

[وفادار بن خودکام از حویزه نامه‌اي به دوست خود نوشت: «حویزه, و 
نمي‌داني که حویزه چیبلست؛ خانه بديختي:, جایگاه مجر‌ومیت, و باز نمي‌داني 
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کجاست. زمینش کثیف و اشفانتنن تیره و ابرش خشتك. باداش سوزان؛ 

آبش زهر آگین, خوراکش حرام, مردمش پست., ویژگانش عوام و 

توده‌هایش نادرست. 

زمینش برداشت ندارد و اميدي به سودش نیست. پستانها, شیر ندارند و به 

کشتزارش رسيدگي نشود. چه درست گفته است خداوند که: و لنبلونکم 

بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات (شما 

را با ترس و گرسنگي و کمبود دارايي و کاهش نفوس و میوه‌جات 

مي آزماییم). من أَنْ را با هوايي وبايي و ان ناگوارا و جواناني بدخو و 

پيراني گمراه دیدم که بدگويي را ادب پنداشته و زورگويي را, راه ارتزاق 

شمرده: رزق را با غارت و دین را یز تختخ پنداشته‌اند. اگر ایشان را ببيني, 

ترسان و گریزان شوي». 

اذا سقي الله ارضا صوب غادیة‌فلا سقاها سوي النیران تضطرم 

بدانجا منسوب است ابو العباس احمد بن محمد حويزي (حويزاوي). او از 

شگفتيهاي دوران در جمع اضداد بود. هم فضل و تمیز داشت و هم ظلم و 

ستم با اظهار زهد و پارسايي و همواره در تسبیح و نماز بود و چون بیکار 

مي‌ شد به مطالعه کتاب مي‌پرد اخت و چنین وانمود مي کرد که استعفا داده 

است و او را ؛ به کار و خدمت ظالمان ناگزیر کرده‌اند. ابو الحکم اندلسي 
ک 

۷1 

رایت الحويزي يهوي الخمول‌و یلزم زاوية المنزل 

لعمري لقد صار حلساله‌کما کان في الزمن الاول 

یدافع بالشعر اوقاته‌و ان جاع طالع في المجمل 

و چون از مرکز خود بیرون مي‌رفت بر ستمگري مي‌افزود تا اینکه در يكي 

از ولایات خود, شبي بر پشت بام خفته بود, مردم بر سر او ریخته با چاقو, 

پاره پاره‌ اش کردند.] 359 ب 240 و 


حیره 


شهري بوده در زمان قدیم, نزديك کوفه و به کنار دریا. صاحب آثار البلاد 
مي‌نویسد که 9 ما نه شهري از حیره باقي است و نه دريايي. [به 
درستي 
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فارس در زمان قدیم, ممتد بوده است به زمین کوفه.] (مترجم بعرض 
مي‌رساند که حال تحریر, باز درياچه‌اي که خشکیده بود. آب از دریا به آنجا 
مي‌ريزد, دریا شده است و متصل به بحر فارس شده.) و از پادشاهان بني 
لخم, نعمان بن امرء القیس در حیره نشستي, و قصري در انجا بنا نهاده بود 
در مدت شصت سال, نام اوء خورنق بود. معمار این قصر, سنمار رومي 
بود. روزي, نعمان با وزیر خود در آن قصر نشسته بودند و به اطراف صحرا 
و باغات و دریا نظر مي‌کردند. به وزیر خود گفت که منزلي و منظري به 
این خوبي در جايي دیده يا شنيده‌اي؟ وزیر گفت: اگر دوامي مي‌داشت 
بسیار خوب منظري بود ! نعمان گفت: مگر جايي که دوام داشته باشد در 
باعث رسیدن به بهشت جاودان است. نعمان از شنیدن این سخن, متاثر 
شده خلع لباس سلطنت را کرده با وزیر از میان خلق بیرون رفتند. عدي 
بن زید گوید: 
ِِ رب الخورنق اذاشرف یوما و للهدي تفکیر 

ماراي و کثرة ما یملك و البحر مغرضا و السدیر 
0 و قال فما غبطة حي الي الممات یصیر 
نم بعد الفلاح ما و الامة وارتهم هناك القبور 
ثم صاروا کانوم ورق جف‌فالوت به الصبا و الدبور 
اسماعیل نامي را نسبت به آنجا داده‌اند. صاحب آثار البلاد از اخلاق او 
نوشته است که کسي او را به مهماني دعوت نمود. چون به درب خانه 
میزبان رسید گفت: شعآودت نها که وه ههماتی تذارم ‏ آن تتخض. تسه بار 
با اسماعیل این عمل را نمود و اسماعیل, هر سه بار اجابت نمود و تا درب 
خانه او رفته معاودت نمود. صاحب خانه بار سیم اسماعیل را گفت که من 
در عالم تجربه شما وم و بناي کِِ اور گذاشت ! اسماعیل گفت که 
سگان را همین خلق موجود است, چون بخوانند. ِ" و چون برانند, بروند. 
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0 ب 241 و 


حیزان 


قصبه‌اي است صاحب باغ و آب بسیار در ولایت دیار بکر نزديك به اسعرت. 
ور انا شام لوط بای به هم رسد که .در سا بر ولیات عزای ورجزبرن 
تباشتد. و فتدق نیز در آنجا بسیار است: 

(مترجم عرض مي‌کند شاه بلوط در زمان تحریر ترجمه در ولایات عراق 
غرت هو غراق عجم ه خراسان و آذربایجان در هیج‌جا تباشد مگر در ولایت 
شكي که ناحيه‌اي است قریب به ناحیه شروان . و میوه او, چنان است که 
گویا قالب گلوله متعدد است و این بلوطها در میان آن قالبها باشند و چیز 
سبزي مانند پشم بر روي اين قالب مي‌باشد. چون این قالب را باز نمایند, 
بلوطها به اذن حق تعالي از میان این قالیها منفصل ایستاده گویا که به 


خاوران 


ولايتي است در خراسان. صاحب دهات و آبادي. 

و ابو علي شاذان از ولایت خاوران است. مدتها خود و اولادش وزارت 

ملوك ال سامان را نموده‌اند و شاعري در باب او گفته: 

و قالوا العزل للعمال حیض‌نجاه الله من حیض بغیض 

اسعد ميهني از خاوران و در مدرسه نظامیه بغداد مدرس بوده . 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 425 

وصف بسیار صاحب کتاب آثار البلاد از او نوشته. 

[و بدانجا نسبت دارد ابو سعید ابو الخیر. و اوست که طریقت تصوف نهاد 

و خانقاه بنیاد کرد. سفره را روزانه ۱۳ . رسوم و آداب صوفیان 
همه بدو منسوب است و همچنین دوري کردن از دنیا. در مقامات او, چنین 

آمده است که خداوند متعال. سياهي را که عصايي بر دوش دارد بر ,من 

موکل کرده است هر گاه که از ورد باز ز مانم به من هي زده گوید: بکه الاد. 

گویند آبو سعید در آغاز دانشجويي, دوستي داشت.؛ چون تحصیل او, پایان 

یافت آن دوست به وي گفت: تا کجا رسيدي؟ ابو سعید گفت: به پاد داري 

هنگامي را که تفسیر بر فلان استاد مي‌خوانديم ؟ گفت: آري. گفت: . چون به 

تفسیر ایت قل الله ثم ذرهم في خوضهم یلعبون رسیدیم من به این ایه 

عمل کرده و هنوز مي‌کنم. 

گویند: دو مرد خدمت او مي‌گزاردند يكي از ایشان دو دستار داشت و 

ديگري دستاري بر سر نداشت. پس در دل اوء. چنین گذشت که شاید 

دارنده دو دستار مي‌خواهد يكي را به او ببخشد. ولي اکنون مانعي جلوگیر 

اوست. و چون سه بار اين اندیشه به دل او رسید به پیر گفت: آبا 

انديشه‌هايي که به ذهن ما مي‌آید از ماست يا از خدا؟ پیر گفت: اگر نیکو 

باشد از خداست به شرط آنکه برای يك دستار بیش از سه مرتبه به یاد 

نیاورد. 

پیران صوفي همگي شاگردان ابو سعیدند و اداب و رسوم ایشان. همه از 

پیامبر خدا (ص) به ایشان رسیده است. 

فسات زاره هو ضاعر که قغری در توایت نیو وواشر از 

]۳ دارد. شعر او در فارسي مانند شعر ابو العتاهیه دس عربي 0 

(دیوانش مشهور و احتیاح به توصیف ندارد. خورٍ در اين باب گوید: 

بر سیهر صیت گردان شد ز خاك خاوران‌تا شبانگاه ابد چار آفتاب خاوري 
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چون بو علي شاذان و آن صاحب قران‌مفتتي چون اسعد خوشان ز هر 
شركکي بري 

صوفيي صافي چو سلطان طریقت بو سعيدشاعري قادر چو مشهور 
خراسان انوري ۲ ۲ 

تا سپهر صیت گردان شد ز خاك خاوران‌تا شبانگاه آمدش چار آفتاب خاوري 
صوفيي صافي چو سلطان طریقت بو سعيدشاعري قادر چو مشهور 
خراسان انوري) 

1 ب 242 و 


خراسان 


انیم است. فهوز. شرف آن: بما وراه الهر وخ ان فهسشان و 
شهرهاي معظم ان ولایت, مرو و هرات و بلخ و نیشابور مي‌باشد. [از 
بهترین سرزمينهاي خدا و آبادترین و پربرکت‌ترین آنهاست. مردمش 
نکوروي‌ترین و خردمندترین و رادمنش‌ترینند و بیش از دیگران به دین و 
علم, گرایش دارند.] در خراسان, موضعي است که نام آن را «سفان» 
گویند. هر مریض داخل آنجا شود شفا یابد. 

و کوه گلستان در خراسان است. گویند که در آن. کوهد. انوانی است. از 
سنگ تراشیده و در آن ایوان. پستويي است تنگ, انسان به زحمت از آنجا 
عبور نماید. 

چون از آن پستو که در غایت تاريكي است عبور کنند به موضعي مي‌رسند 
مانند حياطي و روشنيي در آنجا پید | مي‌شود. و در انجاء چشمه ابي است 
که ان ات سنگ شنود. و مفاره‌اي دیگر در آنجا مي‌باشد که هميشه باد 
بسیار تند از آنجا ظاهر مي‌گردد و به سبب آن, نتوان داخل آن مکان شد. 
و نهر رزیق در کنار شهر مرو است. مسلمانان, آن رودخانه را مبارك 
شمارند زیرا که مسلمانان را با لشکر فرس در انجا حرب واقع شده و 
لشکر فرس مغلوب , 
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شده‌اند و یزدجرد- که آخر پادشاهان عجم است- در آسيابي به دست 
و چشمه‌اي است در محلي که موسوم به «فراوور» است. گویند هر که به 
ان متفه سل تصاید با کرو رو لا رخ زاو زاین شود 

یم موی زني پیش او به مرافعه آمده بود. ۳[ 
شیخ نخواست که زن خجل شود گفت: اي ضعیفه ! گوش من سنگین است 
نزدیکتر آي تا سخنت را بشنوم. به این جهت؛ شیخ ملقب به «اصم» گردید. 
شیخ گوید که در جنگي به دست تركي افتادم, ترك خواست سر مرا ببرد. 
در حيني که کارد خود را از ترك در مي‌آورد تيري به مقتل ترك رسیده 
در‌گذشت» من برخاسته خلاص شدم. 

و حبیب عجمي نیز از مشایخ اهل صوفیه از خراسان است. [و بدانجا 
نسبت دارد حبیب عجمي که از ابدال با کرامات آشکار است. از حسن 
بصري نقل کرده‌اند که چون هنگام مغرب شد به مسجدي در شد تا نماز 
زارد که حبیب عجمي در آن نماز فقس رازن و چون نخواست به دلیل 
عجمي بودن و اینکه قرائتش لهجه دارد به اوء اقتدا کند به دنبال او نماز 


نگزارد. پس در خواب دید که به او گفته شد که اگر به حبیب اقتدا 
مرگش در خواب دیدند و به او گفتند: خداوند با تو چه کرد؟ جواب داد: 
مها مرن تفت سا ] ام اه افو عصان که ات تور 
ناحیه بروان دره‌اي است موسوم به «بحر». در آنجاء, نوع روباهي به هم 
رسد که پرواز ز نمایند و به اندازه يك تير پرتاب مقدار پرواز ایشان باشد. و 
بار تایه ال ار ند کف اه ال بانید. 

و در ولایت خراسان؛ فارة المشك مي‌باشد, و آو, موشي است به و 
بچه آهو و نافه او مشك باشد. 

(حال ریز تزجمم؛ مرو بالکلیه خراب و نیشابور, قصبه‌اي است کوچك و 
شهر بزرگ» مشهد مقدس رضوي است که حکام خراسان در آنجا نشینند و 
هرات و بلخ, خودسر و از خود, حاکم و رئیس دارند.) 

انار الثلاه ه اختار العباد/ کرجمه متیر را خهانگیرقاارر ره 8و 

3 ب 243 و 


خرقان 


شهري است در چهار فرسنگي بسطام. ۲ 
شیخ آبو القاسم خرقاني از مشایخ صوفیه و منسوب به انجا است. [بدان 
نسبت دارد ابو القاسم خرقاني از پیران بزرگوار که در طبقات صوفیان اد 
شده است. حوز او در خرقان است. گویند هر که بدانجا شود قبض (دل 
گرفتگي عرفاني) شدید بر او دست دهد.] 363 ب 243 و 


خوار 


محالي است در ولایت قهستان [بین ري و نیشابور]. جلال خواري که 
شاعري است مشهور از ان بلد است. 

گویند که سلطان طغرل بن ارسلان با لشکر خود به نزديك ري رسید و 
اب اسان فراعا ترا ی کوررند. ضدر الم وران کار علهای زر 
بلد بود با جلال خواري شاعر به خدمت سلطان امدند تا عرض این مراتب 
را سایند. جلال را درنان: مان خولشد و ضدر الدین: ادن اورا از 
تا ص ان تا مار هم ایا ره 
جلوس داد جلال. این اشعار بديهة بعرض سلطان رسانید: 

داعي دولتت که به فرمان نشسته است‌انجا نشسته بود که دربان نشسته 
است 

پروانه‌اي ز شمع سلاطین به او رسیدگفتا که اندر آي که سلطان نشسته 
ست 

چون سجده گه بدیدم پروانه سهو گفت کاسکندري به جاي سلیمان نشسته 
است 
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کنم که چو تو نیست در جهان‌و اينك گواه عدل که وزان نشسته است 

ب ستور تو که چو مورند و چون ملخ‌بر خوشه‌ها و دانه دهقان نشسته 
ست 

ای اه ماس ای اد اراس ات 
چون سلطان این اشعار را شنید, جلال را بنواخت و حکم فرمود تا 
لشکریان متعرض زراعات نشوند. 

4 ب 244 و 


خواف 


شهري است در خراسان؛ نزديك به ولایت نسا. آب و باغات بسیار دارد. 

ابو المظفر نام خوافي از انجا بوده. مولف آثار البلاد نوشته است مردي 
زيرك و در علم جدل, استاد بوده. [بدانجا نسبت دارد ابو المظفر خوافي که 
به فضل بویژه در علم جدل, شهرت دارد و از شاگردان خوب امام الحرمین 
است. امام الحرمین مناظرات و سخنان درست و هنر دقیق او را 
مي‌پسندید و آو را به همنشيني خود برگزید. گویند يكي از فضلا به حلقه 
او وک وی سا ی رای در 
ان مجلس نبود. چون بیامد. ان استدلال را براي او گفتند. گفت: فلان 
مقدمه‌اش نادرست است چرا ان را پذیرفتید؟ و به سوي استدلال کننده 
رفت و از او دلیل خواست و انقدر نزد او بماند تا او را مغلوب کرد.] 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 430 

5 ب 244 و 


قريه‌اي است از محال غور. ۱ 

اوحد مقري غزنوي گوید که سالي در آنجا قحط واقع شد و دانه غير 
معروفي زراعت کردند هر که از ان خورد هر دو پایش اعرج شد و به عصا 
راه رفت و اکثر اهل خوست. بدان مرض مبتلا شدند. 

5 ب 244 و 


دامسیان 


اف آست در وه فرسفی فتوین: 

اهل ان ده دامي به طریق شبکه دارند که مخصوص بعضي از ایشان 
است. سالي يك بار آن دام را به صحرا برند و به اطراف صحرا مانند دایره 
۱ 0 ۱ و 1۳۳60 5 
داخل در میان دایره شوند و هر چانوري را که در آنجا باشد صید نموده 
5 ب 245 و 


دامغان 


شهري است میانه ري و نیشابور. اب ِ بسیار دارد. مسعر بن مهلهل 
گوید که باده شب و روز وزد و منقطع نشو 

گویند که در آن ولایت. ابي است در 07 7 اسطلخ ایستاده. اين آب از 
آنجا بیرون آید و صد و بیست قسمت مي‌شود بدون اينکه تقسیم کرده 
باشند و به صد و بیست پارچه ده مي‌رود و هیچ قسمت بر ديگري زیاد و 
کم نیست. ۱ 

و کوهي است ما بین سمنان و دامغان. در آن کوه, شکافي است مانند دره 
ِ آن؛ يك فرسخ و عرض ان, چهار صد ذراع است. بادي در وقت 
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کوه و دره بیرون مي‌آید که به هر که رسد از مال و حیوان هلاك کند. و تا 
دو فرسنگ اذیت این باد به ماده مي‌رسد. 

ایضا در دامغان كوهي است و چشمه آبي در آن کوه هست. صاحب تحفة 
الغرائب گوید که اگر نجاست به آن چشمه اندازند باد حرکت کند چنانکه 
مال و حیوان را ببرد و خوف خرابي پیدا شود. 

صاحب تحفة الغرائب گوید که در دامغان,. دهي است نامش «کهن» و 
چشمه‌اي است در آن ده 1 به «بادخاني». اهل آن قربه هر وقت 
خواهند براي برداشتن خرمنها یا امر ديگري باد حادث نمایند پارچه‌اي به 
خون حیض, آلوده شاخجه به. ان هه آندار ند باد آغاز وزندن کند. و هر که 
از آن آب خورد. شکمش باد کند. 

چون آب از آن چشمه بردارند و به خارج برند سنگ شود. 

6 ب 245 و 


داوردان 


شهري است در غربي واسط, در يك فرسخي آنجا. 

ابن عباس گوید که طاعوني در زمان قدیم به ان ولایت واقع شد و همه 
خلق. از آن شهر: فرار آغاز نهادند و در جايي دیگر افتادند. بعضي از آنها 
فوت نمودند و بعضي دیگر, زنده ماندند و سالم مانده‌ها به شهر, معاودت 
نمودند و کفتند: آکر بار دیکر طاعون ابد.فرار نکنیم ]او فضار طاغون سال 
دیگر آمده باز همه فرار کرده به كناري رفتند. و اين جمع. سي و سه هزار 
نفر بودند. حق تعالي, ملائکه فرستاده, بانگ بر ایشان زد که همه هلاك 
شدند. پس از مدتي. حزقیل نبي بر ایشان گذشت و استخوانهاي ایشان را 
دیده ترحم فرمود و بر ایشان دعا فرمود. همه ایشان به اذن حق تعالي 
زنده شدند و به مان قوم خود مراجعت نمودند و به اجلهاي هقدره خود, 
وفات نمودند. پس, نظر به به اين,قصه است, قول حق تعالي [ لمٌ ترّ لي 
الذین خَرَجُوا من ديارِهمٌ و هُمْ لوف حَذر المَوّت فقال لهْمْ اه مُوئوا نم 
اعياهم: و بیری قر آنجا که,وفات موژه‌بووند. با تمافید ه نام آنا 78 «دیر 
حزقیل» نهادند و ذکر این دیر, 
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خواهد آمد ان شاء ال تعالي. 

7 ب 245 و 


دور 


دهي است از دهات بغداد از اعمال دجیل. 

يحيي بن محمد بن هبیره وزیر المقتفي بالله از آن ده است. يحيي, احوالات 
عجیب داشت. گویند مسعود سلجوقي در ولایت مقتفي بالله غلبه نمود. 
مقتفي خواست با او نزاع نماید. يحيي براي دفع شر مسعود, يك ماه از 
خلیفه مهلت خواست و به عبادتخانه رفت. يك ماه منقضي نشده بود که 
خبر وفات مسعود رسید. 

يحيي نقل کند که [قبل از رسیدن به وزارت] با كکسي صداقت داشتم. آن 
شخص سیصد دینار زر سرخ به من سپرد و گفت: چون مرا وفات رسد 
قدري از اين مال براي مصارف معین خرج کن و باقي را به فقرا ده. . پس 
از مدتي, آن شخص را وفات رسید بعضي از آن مال را براي او خرج کردم 
و بعضي را در کيسه‌اي گذاشته از سر جسر بغداد مي‌گذشتم. ناگاه آن 
کیسه به میان دجله افتاد. من بسیار تاسف خوردم. شخصي حاضر بود. 
گفت: ۳ 
با دهان خود بیرون آورد. من از آن کیسه پنج دینار به او دادم. آن شخص, 
۱ ی 7۱۳۱0 7:00 يحيي گوید که من از 
این معني رنجیدم و از او پرسیدم پسر كيستي ؟ او کسي را نام برد که من 
وصي او بودم ! سبب دشنام را از پسر پرسیدم. گفت که او مرده و براي 
اضرار من هر چه داشته به غیر داده و مرا, فقیر و بي‌چیز گذاشته. يحيي 
گوید: مرا تعجب افزود و در صدق مدعاي او, گواه طلبیدم. پس از ثبوت و 
ظهور صدق, کیسه دینار را بالتمام به او دادم. 

و از اشعار يحيي وزیر است: 

یا ایها الناس اني ناصح لکم‌فعوا کلامي فاني ذو تجاریب 

لا تلهینکم الدنیا بزخرفهافما یدوم علي حسن و لا طیب 

يحيي وزیر را در خواب دیده و احوالش را پرسیده بودند, این اشعار را 
اند: 
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8 ب 246 و 


دوراق 


شهری استبه خورستان وذر آنجاء آهای گرم‌ستان ارس 

شیخ عمر تسليمي گفته است که از آن آبهاي گرم گاهي دودي بر مي‌خیزد 
به رنگهاي مختلف. و اين ابها در دو حوض جمع مي‌شود يكي براي مردان 
و ديگري براي زنان] هر که در حین رفتن به اب به دفعات فرو رود منتفع 
گردد و هر که يك دفعه فرو رود متضرر شود و بدنش متنقط به نقاط 
مختلف اللون گردد. 

8 ب 246 و 


دیار بکر 


مملكتي است که شهر و دهات بسیار دارد. و این مملکت. میان شام و 
عراق عرب واقع شده. شهر بزرگ این مملکت. موصل است و حران. و 
دجله و فرات ت از این مملکت گذرد. 

از عجایب آنجا «چشمه هرماس» است. و آن چشمه در يك منزلي شهر 
نصیبین واقع شده. و آن چشمه را به سنگهاي بزرگ و روي مسدود 
قافن ور ۲ آ از آنجا بیرون آید و الا چندان آت بیرون آید 
که شهر را خرا ب گرداند. 

و متوکل علي اللّه چون به نصیبین رسید و از احوال چشمه هرماس مطلع 
شند حکم کرد تا قذری. از نی و زوی. که در آن جشنخه نود بردارنته آب 
یم ساسا سوه 

متوکل از خراب شدن شهر نصیبین ترسیده باز چشمه را مسدود ساخت. و 
تفه همان نهر کضیبین وا اب دهد و زیاج آنبه رتخا نم-خا نوز یرد 
و خابور به دجله. 

انار اللادق اکنان المتای ره مه اسها نکر قاطارم م94 

9 ب 247 و 


دیر الجب 


شفا يابند. 
۲۳ 


دیر الجودي 


و آن ديري است که بعد از ایام نوح نبي- علي نبینا و آله و علیه السلام- در 
جايي که كشتي حضرت ایستاد ساختند. گویند که سطح آن دیر را هر وقت 
مساحت نمایند با مساحت اول, اختلاف مي‌کند و هیچوقت موافق ناید. 
9 ب 247 و 


دیر حزقیل 


ديري است مشهور, میان بصره و عسکر مکرم. و آن مكاني است که اهل 
داوردان از ولایت 9 به آنجا آمده‌اند از بیم طاعون و وبا و به صیحه 
ملائکه در آنجا, هلاك گشته‌اند و به دعاي حزقیل پیغمبر پس از چندي زنده 
شده‌اند و در انجا؛ , ديري ساخته‌اند موسوم به دير حزقیل. 

اند الفاتن میود کید کهبا رفیی, حون داح وین شیم در خالشی کب 
بصره مي‌رفتيم: شخصي را در يكي از غرفات آن دیر دیدیم محبوس. آن 
شخص از ما پرسید که به اين ولایت ید آب و هوا و بد اهل چرا آمده‌اید؟ 
بسن چه. عا گفت. که تفعنا زاف عم ا شهار تایه ار مین براح سا 
0 ۱ از ان 0 ۱۱۳0 ۳ ۶ 
احوالات یاران قدیم خود خواند: 

لس میا فسات امس[ 

و ابرزت من خلال السجف ناظرهاترنو الي و دمع العین منهمل 

ار الله مار الصا حمم ف ار فاحار خر 2 و ووشت 
ببنان خلته عنمافقلت لا حملت رجلك يا جمل 

اني علي العهد لم انقض مودتهم‌یا لیت شعري بطول العهد ما فعلوا 
۱ 
کنم ؟ جوان گفت: آري. ۱ ۱ 
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خالدي گوید, ديري است در قله کوهي بلند در غربي دجله نزديك موصل. 
بسیار کوچك است و دو نفر راهب بیشتر نتوانند در آنجا منزل نمایند. 

از عجانت افضا: آن اشت که هر سال بت بار سته روز ختنفسای:پسیار در آن 

دیر پیدا شود . و از آن جنس خنفسا در آن ناحیه نباشد. مردم آن اطراف به 

تماشا روند. و چندان خنفسا جمع شود که دیر و حوالي دیر. سیاه شود و 

پنن از سه روز داته‌اق از آن:ختفسا در آنجا تماند. 

0 ب 248 و 


دیر سعید 


در عربي ولایت موصل است. جاي بسیار خوشي است. گزنده در آنجا 
ای اک خاک آن سر را سور ام ارات باه اسان را ملان 
کند. 

0 ب 248 و 


دیر العذاري 


ديري است میانه موصل و باجرمي. دختران نصاري به آنجا روند و به 
عبادت 
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اشتغال نمایند و تا زنده‌اند شوهر اختیار نکنند. 

گویند که پادشاهي خواست این دختران را از آن دیر آورده صاحبان جمال 
ایشان را متصرف گردد. جماعت اهل دیر. شب تا صبح عبادت نموده, روز 
أ شب را روزه گرفتند و خلاصي خود را از ظلم پادشاه از حق تعالي 
خواستند. گویند که پادشاه آن روز» وفات نمود. ۵ تخارنی آن روز را روزه 
دارند و «صوم عذاري» نامند. 

آورده‌اند که بعضي از دزدان اهل اسلام که قریب به بیست نفر بودند به 
سیب خوفت, سلطان: شتی در آن دیر مخفي شده بودند, و راهب آن دیر را 
گرفته.با دختراتي که در آن دیز بودند بنای هرز کی گذاشته بودند و همه آن 
دختران را غیر باکره دیده بودند. معلوم شده بود که راهب. قبل از دزدان 
دختران را به حال خود نگذاشته و کار ایشان را ساخته بوده است ! بعضي 
از شعرا در این باب گفته‌اند: 

و دیر العذاري فضوح لهن و عند القسوس حدیت عجیب 

خلونا بعشرین صوفيةو مس الرواهب امر غریب 

اذا هن یزهرن زهر الظراف‌و باب المدينة فچ رحیب 

و قد بات بالدیر لیل التمام‌ فحول صلاب و جمع مهیب 

و للقس حزن یهیض القلوب‌و وجد یدل علیه النحیب 

و قد کان عیرا لذي عانة‌فصب علي العیر لیث هبوب 

1 ب 248 و 


دیر القیاره 


در زیر این دیره چشمه‌اي است که ۹ اوء گرم مي‌باشد و به دجله 
مي‌ریزد. آب این چشمه مخلوط به قیر است و قیر بسیار از اين چشمه 
حاصل شود. تا فید. در هیان اب است. نرق کون از اب مهن ای ختیت و 
یت نود مردم موصل بدان چشمه روند و غسل نمایند و بدن خود را 
نمایند که براي امراض زيادي نافع 
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است. 


1 ب 248 و 


دیر کردشیر 


در میان صحرايي است مهلت و معطش واقع میان ري و قم. او را, اردشیر 
بابکان ساخته. حوضهاي تزرگ دارد و حیاط ار دبره فریب به دو جچریب 
مي‌باشد و به آجر و گچ ساخته‌اند و آجرهاي بسیار بزرگ در آن کار شده و 
زیرزمینها و حجرات بسیار دارد. اگر آن دیر نبود مردم از آن راه عبور 
نف توآتستنه تمه د, در فعضی: از دیوارهاق آن دیر تفشعه شدم کهم.هر اجری 
از اين دیر به يك درهم و سي و سه رطل نان و يك خم شراب و چند دانق 
ی و ی ی ی 
(عال تحریو ترجمه: آن بر خراب و ران‌ها بن ری وقم از آنجا گردندهرو 
به راه متعارف حال که از میان صحراي کبیر مي‌گذرد افتاده. دو کاروانسرا 
در بین راه ساخته شده: يکي موسوم به حوض سلطان است. حوضي بزرگ 
ذز. آنجا ساخته‌اند و سراتی از نس در پهلوي اوء ساخته شده. قناتي در 
عهد محمد شاه قاجار, جناب حاجي میرزا آقاسي وزیر آن حضرت ساخته و 
آب آن قنات. مخصوص است به حوض و قریب به نیم فرسنگ راه همه جا 
روي قنات را به آجر پوشانیده‌اند و باعث دعاي خیر براي خود شده‌اند. از 
این کاروانسرا تا قم, قریب به ده فرسنگ راه است. 

كاروانسراي دیگر را صدر اعظم میرزا شفیع به حکم خاقان مغفور فتحعلي 
شاه ساخته و حوضي بزرگ ترتیب داده که از آب باران پر مي‌شود. از آنجا 
با قمم نتفر ی راه است:) 3172 ب 249و 


دیر مني 


در شرقي ولایت موصل در سر کوه بلندي واقع است و اکثر خانچه‌هاي این 
دیر را اکآ گنجينه‌اي از 
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داده‌اند که ظروف و ما یحتاج این خانچه‌ها را در آن گنجینه گذارند. و صد 
نفر راهب در آن دیر مي‌باشند و همه در سر آن خانچه‌ها طعام خورند. يك 
خانچه یک نیز ار یرون قزر آنوانی از سنگ تراشیده‌اند. جون زمین ديیر» 
تست این خانچه‌ها در هر جا که هستند در همانجا تراشیده شده‌اند و 
جدا از محل خود. نیستند 

2 ب 249 و 


دیر مرتوما 


در دو فرسنگي میافارقین است. و مرتوما؛ نام كکسي است. اعتقاد نصاري 
آن انت که ای هار مال عم دار و خصرت. نی ۶۱ را میوه.. 
مرتوما در میان صندوقي است از چوب. هر سال, يك بار سر ان صندوق را 
باز کنند و مرتوما تا کمر از ان صندوق ظاهر و پیدا گردد. و نذور بسیار در 
2 ب 249 و 


دیر مر بر یس 


در کوه بلندي است نزديك به جزیره ابن عمر. 

در درب آن دیر, درختي است و ميوه‌اي دارد شبیه به بادام, خوش طعم. و 
زرازیر بسیار که نوعي از طیور است در ان درخت مکان دارند. كسي, 
صید انها را نتواند نمود. چون شب دراید. مار و افعي بسیار به دور ان 
درخت جمع شود. كسي را قدرت نباشد که نزديك آن درخت رود از کثرت 
افاعي, اینها همه از قول خالدي نقل شده. 

3 ب 249 و 


راس العین 


شهري است میانه حران و نصیبین؛ واقع در صحرا. 

چشمه‌هاي بسیار در ان شهر مي‌باشد و همه اینها به هم متصل شده منبع 
رودخانه 
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خابور شوند. و «عین صرار» بزرگترین این چشمه‌ها است و آبش بسیار 
صاف. و ریگ در زیر چشمه پیدا باشد: حال آنکه ده ذرع بیشتر عمق آن 
چشمه است. 

گویند ده هزار درهم متوکل در میان آن چشمه پاشید و جمیع آن دراهم را 
به سببپ صافي اب, بیرون اوردند و يك درهم از آن ده هزار درهم ضایع 


2 


شهري است مشهور. ابو جابر رحبي از ان ولایت است. ابو جابر گوید: 
چون دیدم اهل این ولایت کرامات اولا زا انکان مي‌کنند به ضحرا رفیم و ابر 
شيري سوار شده داخل شهر شدم و کوچه به کوچه مي‌گشتم و مي؟ 
کجایند آن کسان که انکار کرامات اولیا را مي‌کنند؟ 

(مترجم در بعضي مقام که قلم را از ترجمه کرامات اهل تسنن نگاه 
مي‌دارد از این قبیل کرامات است بلکه از این بدتر است و چون اهل 
تسنن را صداقت غالب و از عهد ابو بکر تا حال به سبب این صداقتها 
بعضي امورات واهیه را قبول کرده‌اند صاحب آثار البلاد نیز که از جمله اهل 
تسنن است در ذکر این نوع سخنان از مردماني که محل این نوع امور 
نیستند خودداري نمي‌نماید.) 373 ب 249 و 


رودبار 


محالي است مشهور در قرب ولایت قزوین . مکانش بسیار سخت و 
کوههاي بلند و بيشه بسیار دارد. و ملاحده اسماعیلیه در انجا بوده‌اند چنانکه 
در تواریخ مسطور است. 

اب علی فودباری. و ایوعید لهج اوه آو زاتصاعب. آنان انلاد اه احل 
تصوف نوشته و کرامات براي ایشان ذکر کرده مثلا روزي ابو عبد الله بر 
شتري سوار بود. 

شترش رم نمود. ابو عبد الله گفت: جل اللّه ! شتر او نیز گفت: خل ال 
انار الا و ار الضا صخمه سر ایا کی ماخاسصی ۸0 

[بدانجا نسبت دارد ابو علي احمد بن محمد رودباري که ريشه در رودبار 
داشت و در بغداد مي زیست. حدیت را از ابراهیم حربي و فقه را از ابو 
ااعاس رس ماس رای رای وا خی سس سوم 

ابو منصور معمر اصفهاني ]رد از ابو علي رودباري شنیدم که مي گفت: 
اندواند هزار به بینوایان پرداخت کردم و هیچگاه دست خود را بالاي دست 
ایشان ننهادم بلکه آن را در کف دست؛ پیش ایشان گرفته آنان از کف 
دست من برمي‌داشتند. 

او در مصر به سال سیصد و سي و دو درگذشت. 

و بدانجا منسوب است ابو عبد الله احمد بن عطاء رودباري. او خواهرزاده 
بو علي رودباري بود. وي حکایت مي‌کند که بر شتري سوار شد. پاي شتر 
به شن فرو رفت پس گفت: جل آلله اشتر تیر بسن از آو کفت: جل الله. 
گویند او و پاران به ميهماني خوانده شدند. در میان راه شنید که مردي 
مي‌گوید: 

این صوفیانند که دارايي مردم را حلال مي‌دانند و دشنامهاي دیگر نیز داده 
يكي از اینان صد درم از من وام گرفت و به من پس نداد و نمي‌دانم از 
کجا او را بچویم. ابو عبد الله به میزبان که از دوستان او و دوستان 
صوفیان بود گفت: 1 به يکي از یاران داده گفت: 
آن: واه فد آو ین وه ان کین که. از « شما واه کرفه ار نوسان ما اس 
و ما عذرش را مي‌دانيم.] 374 ب 250 و 


رود را ور 


دهي است در سه فرسخي همدان. مشحون به نود و سه پارچه ده. آش ۵ 
هواي بسیار خوش دارد و از خوبي آب و هوا در آنجا زعفران روید و انواع 
میوه در آنجا به هم رسد. و زغفران: را از انجا به.ولانات دیگر برنده.عا ایتجا 
ترجمه آثار البلاد است. ۱ 
(مترجم بعرض خوانندگان مي‌رساند که قریب به پانزده سال در ان ولایت 
مانده‌ام. حال رودراور دهي است و قصبه این هار( بالاتر از رودراور به 
نیم فرسنگي واقع شده, نامش «توي», و قصبه‌اي دیگر دارد موسوم به 
«سرکان». 
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بین بین این دو قصبه, سه ربع فرسنگ راه مي‌باشد. آب و هوایش در 
تابستان بسیار خوش و لیکن زعفران در اين تاریخ اصلا نباشد و گندم و جو 
و سایر حبوبات در انجا ارزان و میوه و درخت در انجا بسیار است., و انگور 
به سبپ سردي هوا, خوب شیرین نشود. ۱ 
و محال ملایر در جنب اين محال واقع است و چون صاحب اثار البلاد در 
کتاب خود. احوال آن محال را ذکر نکرده مترجم معروض مي‌دارد که 
محالي است وسیع, غله بسیار دارد و انگور بسیار خوب در انجا بعمل اید و 
شیره آن ولایت چنان باشد که در جمیع ایران, بلکه در جمیع روي زمین 
چنان شیره اي بعمل نياید. 
امان از یاد و ملایرکه آرد آب در کام جلایر 
نظامي ود 
صاف و شیرین چو شهد راوندي‌خوشتر از شیره نهاوندي 
گویا در عصر نظامي, ملایر از توابع نهاوند بوده. 
در این محال؛ سنگي به هم رسد چون الماس و فرقي في ما بین این سنگ 
و الماس نباشد مگر در سختي. و این سنگ نرم‌تر و خام‌تر از الماس است. 
این نوع سنگ در دو قریه به هم رسد: قريه‌اي موسوم به «بابا رئیس» و 
قريه‌اي دیگر موسوم به علی| بان و این نگ در میان سنگهاي 9 
باشد در کوه, چون آنها را بشکنند 0 و براق باشد که 
به بدل از الماس فروشند و صاحبان نظر, تمیز ندهند. _ 
و معدن یاقوت نیز در کوههاي این محال باشد. چون سیل اید يا باران بارد. 
یاقوت بسیار پیدا شود و لیکن بسیار ریزه و کم قیمت. و همه این یاقوتها 
بطور مسدس؛ تراش طبيعي دارند. 


معدن مس بيز در انجا و در ان ولایت باشد. 


و معدن سرب نیز در قریه موسوم به ارزان فوت بوده. مترجم خود از 
سنگهاي آنجا آورده و شکستة,و از میان ایشان, نشرب بیژون آورده نوده: از 
شخص موثقي شنید که گفت: درويشي از کوههاي ملایر و تویسرکان 
سنگي آورد نرم که نقره 
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خالص ورق به ورق در میان این سنگ به قدرت حق تعالي متکون شده بود. 
آن نقره‌ها را با کاردي تیز شكستي و از میان تیخری بیرون آوردي. درویش 
گفته بوده است که بسیار از این سنگ در این کوهها باشد ولي محل او را 
سراغ نداده بود. : ۱ 

هن ای ره شا ی افو ان تال سای ای مرا ی 
در کمال لطافت در ملایر بعمل آید.) 374 ب 250 و 


رویان 


ناحيه‌اي است ما بین طبرستان و بحر خزر از ولایت مازندران. 

اه سا رای سا ی ایا ی ات مت اه 
و کفر اسماعیلیه فتوا داد. اسماعیلیه را مذهب آن بود که معلمي براي 
خلایق ضرور است که ایشان را تعلیم راه هدایت نماید و مي‌باید مردم از 
سخن ان معلم بیرون نروند. 

ابو المحاسن به قزوین امده فتوا به الحاد اسماعیلیه داد پس از مراجعت 
را کی سا ای رام ره ا الا را بل 


5 ب 250 و 


ري 


شهري است مشهور و قدیم البنا. گویند که رازین خراسان او را ساخته از 
این جهت است که 0 وقت نسبت گویند: «فلاني رازي است» [ابن الكلبي 
گفته آنجا را هوشنگ بعد از کیومرث بنا نهاده ۰ و ري در صحرايي واقع 
است و کوهي بي آب و گیاه در کنار اين شهر است, آن کوه را «طبرك» 
نامند. گویند در این کوه. معدن طلا باشد و لیکن ملاحظه کرده‌اند خرج او 
و خانه‌هاي ري کلا زیر زمین باشد زیرا وقتي که عبور لشکر از آن ولایت 


3 
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سیورسات خواهد, پس ناچار, اهل ري خانه‌ها را زیر زمین ساخته‌اند, و 
را 
جواهرات نفیسه و قطعات طلا و نقره ظاهر شود. و در سنه ششصد و 
چهارده هجري در عهد ایلقلمش, خمهاي بسیار پیدا شد پر از دینار مسکوك 
به سكه‌هاي قدیم و معلوم نبود که سکه کدام پادشاه است. 

و ري بارها خراب شده و باز, ابادي یافته. جعفر بن محمد رازي گوید که 
مهدي برادر منصور دوانقي شهر ري را تجدید عمارت نمود و آبادي امروز 
از آن تاریخ است. این آبادي در سنه یکصد و پنجاه و هشت واقع شد و به 
انجام ِِِ 

میان. این ریزد و 3" ۳ فصل 7 بد و مورت ۳ 
بخصوص در حق غربا است. زیرا که در آن فصل, میوه در آنجا بسیار ارزان 
باشد مانند انجیر و شفتالو و آنخوز چون از این میوه‌ها زیاد خورند ناخوش 
گردند. نوعي انگور در ري به هم رسد که او را «ملاحي» نامند. دانه‌هاي آن 
انگور مثل مثل دانه‌هاي خرما است و ی نیز مانند خوشه خرما است. 
وزن يك خوشه از اين قسم انگور, یکصد رطل عراقي باشد و تا زمستان 
بماند و به قزوین برند, و با وجود بزرگي دانه‌ها, پوست نازك و طعم خوش 
دارند. . و از نوع دیگر انگور, مویز بسیار خوب سازند. 

و گل سرشور از کوههاي ري در غایت خوبي بدست آید و به اطراف بلاد 
برند. 

و شانه‌هاي خوب در انجا سازند. و ظروفي را که از چوب خلنج در 
طبرستان سازند به ري اورند و اهل ري دوباره او را که چندان لطافتي 
ندارد خراطي نمایند و خوش اندام سازند. پس از ان. مطلا نموده به 


نقشهاي رنگین بیارایند. و مطبوع عامه ناس باشد و به اکثر ولایات برند. 
ات و ی ی ی ات 
کیت ی ایا بان ات دی که هر ی ۵ اه 
پیروزی از آن شافعیها بوده.با اینکه. عغذدشان کمتر اشت. و بر طبایع اهل 
ري, خونريزي و قتل غالب است و اندكي شوخ‌طبعي دارند.] گویند که 
تاجري در ري با عياري طرار همسایه بود. زن 
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تاجر خواست وضع حمل نماید. و قاعده اهل ري ان است که در حین وضع 
حمل زنان, خانه را بیارایند و هر پارچه‌اي که دارند بیرون اورده دیوار 
خانه‌ها را بدان جامه‌ها و پارچه‌هاي رنگین بیارایند. در اين بین که زن تاجر 
در حیاط دیگر بود همسایه عیار را با رفقا فرصت بدست افتاده. قماشهايي 
را که در حیاط انداخته بودند برداشته باري بسته به بام خانه کشید. در این 
حالت. , زن تاجر, پيسري زایید و زنان «مبارکیاد» به او گفته اظهار فرح و 
سرور مي‌نمودند. دزد با خود گفت: اگر من این اموال را ببرم. شادي این 
زنان به غم مبدل شود و طفل را ار ۳ پس بهتر آن 
است که شادي این زنان را به هم نزنم و قدم طفل را مبارك گردانم. 

پس, اموال را گذاشته به زبان. مبارکباد پسر را گفته پي کار خود رفت. 
۱ 
ات اون فعو الدن ات ان ستت اما ان لها ,وا رهانه مار ند و 
حديثي از ابو هریره دارند که حضرت رسول (ص) فرموده که در هر صد 
سال, عالمي ظاهر شود و دین را ترویج دهد. صاحب آثار البلاد از فضایل 
امام فخر بسیار نوشته بود و ما به سبب این شعر, این سخن را نوشتیم. 
نوشته است کبوتري را بازي مي‌خواست صید کند. 
کبوتر خود را در مسجد به زیر عباي امام فخر انداخته از دست باز خلاص 
شد و شاعر در این باب گفته: 
جاءت سلیمان الزمان بشجوهاو الموت یلمع من جناح الخاطف 
من عرف الورقاء آن جنابکم‌حرم و انك مامن للخاثف 
[ابو القاسم علي بن حسن بن عساکر از ابو هریره از پیامبر خدا (ص) 
روایت دارد که گفت: خداوند متعال در سر هر صده براي این امت. كسي 
را مي‌فرستد که دین او را نوسازي کند. او مي‌گفت: در آغاز صده نخست, 
عفو کید العریز ود آغان-ضلم دوم. محمد بن ادریس شافعي و در آغاز 
صده سوم, ابو العباس احمد بن شریح و در آغاز صده چهارم, قاضي ابو بکر 
محمد بن طیب باقلاني و در آغاز صدو پنجم, ابو حامد محمد بن محمد 
غرالیه در اغان ضدم: نیتم اک ند الله ند عم رازم این امر را 
بعهده داشتند. 


گویند فخر الدین رازي به بخارا درآمد و به حلقه درس رضي الدین 
نيشابوري 
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شد که در آن حلقه, چهارصد فاضل همچون رکن الدین عميدي و رکن 
الدین طاووسي و از این دست مردم و پایین‌تر از ایشان. شرکت 
مي‌کردند. او در آن حلقه به استدلال پرداخت و هر يك از آن گروه. 
پرسشي مطرح کردند که وي همه را يك ‏ به يك با زگو کرد. و چون خواست 
تاره اس تست چون بل از آنجهة بازگو کردید, جايي ندارد. گروه از 
قدرت حافظه اوء در شگفت ماندند که همه سوالات را به ترتیب با ز گو 
کرده بود. 
گویند پیش از مشهورشدنش در يك سفر, همراه پيك بود. پس مردم 
خوارزم به پيك گفتند: شنیده‌ایم مردي دانشمند با تو هست مي‌خواهیم از 
او, فايدتي برگیریم. . و این حال 9 پس از نماز در جامع بود. پيك 
به فخر الدین اشارت داد. فخر الدین گفت: حاضرم, به شرط نکم 
شنوندگان پرچانگي نکنند. 
0 از ایشان پر سید. : از چه دانشي مي‌خواهید ؟ گفتند: از علم 
کلام که کار ماست. پرسید: چه مسئله‌اي رن ان-تر مت حزتنید 3 ایشان 
سوالي را مطرح کردند و او, آغاز به گفتگو کرده در اندك زماني پایان داد. 
در آن مجلس از عوام, گروهي بسیار بودند و چون عوام خوارزم همگي 
کلام شناسند دانستند که دلایل فخر رازي ایشان را مغلوب کرده است. 
امام مرتب مسجد خواست جریان را پنهان دارد تا به شان رئیس محفل 
برنخورد. پس گفت: چون خيلي دیر شده و استفاده بسیار کردید امروز 
بس است دنبال آن را براي مجلس دیگر در محضر مولانا وا مي‌گذاريم. 
فخر الدین گفت: اي خوارزمي ! مولانا از اين مجلس یا کافر بر مي‌خیزد یا 
فاسق ! زیرا که من, او را با دلیل و حجت ملزم کرده‌ام. پس اگر اعتقاد 
نداشته باشد به زعم خود. کافر است و اگر اعتقاد یافته پذیرا نمي‌شود. 
کهیند. او. نه. بخارا دن. اند و شننید: که بکین از مردم: تخاراه اشعالاتین بر 
اشارات ابو علي دارد. چون فخر الدین وارد شد, او به یاران خود سفارش 
نمود که داستان را به فخر الدین نگویند. فخر الدین به يكي از یاران 
اشکال کننده گفت: يك شب با من به جنگ بیا. پس وي به سخن گفتن 
پرداخت و فخر الدین همه را به ذهن سپرد و برخاسته. رفت و بامدادان به 
انم او آمده گفت: ده 7 ايرادهايي بر بر ایو علي داري ؟ و يك يك آنها را 
ار الاه سار الا تمه 0 146 


ايرادي مي‌تواني بر او بگيري؟ از خدا نمي‌ترسي و سخن مرد را ندانسته 
پیش خود, نادرست تفسیر مي‌کني و بر آن ایراد وارد مي‌سازي؟ مرد 
گفت: تصور مي‌کنم تو فخر رازي باشي؟ فخر گفت: اشتباه نكردي و 
برخاست و برفت. ۲ 
حکایت کرده‌اند که روزي به خوارزم بر منبر اندرز مي‌گفت و مردم آن 
شهر. همگي متکلم هستند و به درستي بحث مي‌کنند. او. مسئله‌اي مورد 
اختلاف میان معتزلیان و اشعریان را روشن و مطرح مي‌کرد و مي‌گفت 
پیشوایان معتزله نمي‌توانند چنین تقریر کنند ایا اين تقریر بهتر از ان 
نیست ؟ شنوندگان مي‌گفتند: اري. پس مي‌گفت: اکنون باطل کردن ان را 
بشنوید و با دلایل قویتر, آن را باطل مي کرد. 

معتزلیان به اندیشه ترك اعتزال افتادند زیرا ایشان تبعیت از عقل و دليلي 
را واجب مي‌دانند. پیران معتز له راه بر ایشان گرفته, دفتزد: از ایین خود, 
باز نگردید زیرا خداوند متعال به این مرد نيروي بیان شگفت‌انگيزي داده 
است و این از نيروي بیان اوست نه از ضعف ایین شما. 

گویند روزي بر منبر بود و چيزي از تورات برخواند. از او پرسیدند چگونه 
دانستي که این در تورات است ؟ گفت: هر بخشي از تورات را مي‌خواهید 
بگویید تا برایتان بخوانم. 

گویند كبوتري براي رهايي از چنگال باشقي که در پي شکارش بود به او 
پناه آورد و در پشت فخر الدین پنهان شد. پس يكي از حاضران چنین 
سرود. 

جاءعت سلیمان الزمان بشجوهاو الموت یلمع من جناح الخاطف 

من عرف الورقاء آن جنابکم‌حرم و انك مامن للخاثف 

فخر الدین. پوشاك و دستار خود را به شاعر خلعت داد. 

اقتیی ید فطر‌سال تشه و بت دی کرت | تاه فاص کف ان 
اکابر اهل صوفیه است اهل این ولایت است. صاحب اثار البلاد, کرامات 
بسياري براي او ذکر کرده مثلا نوشته است: كشتي خواست غرق شود. هر 
کس در راه خدا, نذري نمود و ابراهیم نذر نمود که گوشت فیل نخورد. 
كشتي به جزيره‌اي افتاد. اهل كشتي بیرون امده بچه فيلي را دیدند, او را 
کشته, خوردند؛ ابراهیم نخورد. شب. مادر فیل امده همه اهل كشتي را 
بوییده بوي بچه 
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خود را از آنها شنیده همه را بکشت سواي ابراهیم را و او را با خرطوم, 
پشت خود سوار کرده از دریا گذرانید. (ملاي رومي هم چون سني و 
اشعري مذهب است در مثنوي خود. اشاره به مثل این قصه مي‌کند.) باز 
نوشته بود که ابراهیم,. شخصي را دید که شیطان ان شخص را گرفته 
مي‌خواهد بکشد. ابراهیم. شیطان را خواست از ان شهر دور کند. شیطان 


فتاه ام اتش هم اگدان تدای شخص را نکم ان برای انگه ین کورد 
قران مخلوق است. و امثال این مزخرفات به قدر يك ورق نوشته بود که 
متروك شد. 

ار دا اس نصا سای راهم ین ادا مایا 
حنید و نوري. ابراهیم خواص متوکلانه و بي‌توشه سفر مي‌کرد. منصور بن 
عبد الله هروي حکایت کردم گوید: با گروهي در مسجد پیامبر بودیم و 
درباره معجزات ت پیامبران گفتگو مي‌کرديم. مردي کور در میان جمع بود و 
گفتگوي ما را مي‌ شنید. جون از سخن فراغت یافتیم او گفت: 
ان داراد ! من از گفتگوي شما؛ عا رون شدم اينك داستاني شگفت از 
من بشنوید: ار و ۱ بیرون امده 
تند مي‌رفت: , من به دنبال او رفتم تا به وي رسیده گفتم: پوشاکت را بیرون 
آور ! او به من گفت: راهت را برو تا زياني نبيني. من سماجت کردم که 
لباسهایت را بیرون اور. اوء مرا چندین بار با سخن مشغول داشت و من؛ 
جز بیرون اوردن البسه نپذیرفتم. پس چون دانست من دست بردار نیستم 
اشارتي به چشمان من کرد که هر دو کور شدند. پس. آن شب را خوابیدم 
و در خواب او را دیده گفتم: 

اي بنده خدا! ترا سوگند به كکسي که این کرامت به تو داده است تو 
كيستي ؟ جواب داد. من ابراهیم خواصم. 

ابراهیم خواص حکایت کرده است: به مردي رسیدم که شیطان زده (جن 
زده) بود. من در گوش او آذان مي‌گفتم. شیطان از سوي دیگر, از ترس بر 
من فریاد مي کشید و مي گفت: بگذار او را بکشم زیرا| که او مي‌گوید: 
قرآن مخلوق است. 

برخي گویند خواص با دو تن در سفري همراه شدیم تا به مسجدي در بیابان 
رسیدیم و به درون آن رفتیم. و این به زمستان بود و مسجد دروازه 
نداشت. چون بامداد شد دیدیم ابراهیم جلو درب مسجد ایستاده و با تن 
خود در را بسته است و 
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گفت: ترسیدم سرما, شما را اذیت کند با تن خود, دروازه را بستم 

خواص گوید: در يکي از سفرهایم., ترسايي با من همسفر شد 7 هفته 
راه پیمودیم و چيزي نخوردیم. ترسا به من گفت: اي 1 
هیا پیتشرن ادن کافر: و پس؛ یتیریدم کم دق آن: بان ان و 
خرما وت بود. پس خوردیم و هفته‌اي دیگر راه پیمودیم. این بار من گفتم: 
اي ترساي مسيحي ! اگر بسطي داري بیاور که این بار, نوبت تو است. وي 
دعا کرد. . پلس» , طبقي دیدم بیش از آنچه در طبق من بود. از این حالت؛ گیج 
شندم .و از خوزدن ان خودداری کردق: راهب به من. کفت:بخور که به انو.دو 


مزّده مي‌دهم: : نخست اینکه من, اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول 
اللمهي کویم, دوم اینکه اکر براق این.فرده کرفتاری هست آن: را به خاطر 
من رفع کن. پس, هر دو خوردیم و تا مکه راه پیمودیم. اوء مدتي در آنجا 
بود و درگذشت و در بطحاء به خاك سپرده شد. 

ابراهیم گوید: در يکي از سفرهایم به درختي رسیدم و در سایه اش 
نشستم. ناگهان دیدم درنده‌ای به سوفن ام آفد: چون نزديك شد دیدم 
لنگان مي‌آید و دستش ورم کرده و چرك دارد. پس ناله کنان آن را در دامن 
من نهاد و من دانستم که مي‌گوید آن را معالجه کن. من, چوبي برگرفته و 
سر دمل را برگشودم, سپس آن را با پیراهن خود بستم و او برفت و سپس 
بازگشت و همراه او, دو کودکش بودند که موس موس مي‌کردند و قرص 
نان همز اه داشت: آنها را نزو هن خذاشت ودرفت. 

ابراهیم گوید: يك بار سوار دربا شدم, طوفاني فرا رسید که کشتیها را 
ناخواسته مي‌برد. سواران به دعا و زاري به درگاه خدا برخاستند و هر يك 
نيازي را تعهد کرد. 

من گفتم: اگر خدا, ما را نجات دهد گوشت فیل نخورم ! و این سخن؛ 
ناخواسته به زبانم امده بود. پس؛ , طوفان ما را به جزيره‌اي انداخت و در 
آنجاء بچه فيلي دیدیم. یاران؛ او را سر بریده و شروع به خوردن کرده به 
من پيشنهاد خوردن دادند. 

من به خاطر آن عهدي که کرده بودم نخوردم و یاران؛ همگي از گوشت 
بچه فیل خوردند. شبانگاه مادر فیل بیامد و چون کودك را ندید و پاران ما 
را دید یه بو 
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کشیدن ایشان آغاز کرد و هر كسي که بوي فرزندش را مي‌داد زیر پا له 
مي‌کرد تا همه را کشت و من خود را به روي زمین انداخته, اماده مردن 
بودم. چون مرا بو کشید خرطوم خود را دور من پیچید و مرا بر پشت خود 
نهاده اغاز به رفتن کرد و همه شب مرا برد. چون بامداد شد به بيشه‌اي 
رسیده مرا در انجا رها کرده برفت. 

ابو حامد اسود, روایت کرده گوید: یکبار با خواص به سفر رفتم تا به سایه 
درختي رسیدیم و درنده‌اي را دیدیم که به سوي ما مي‌اید. من از ترس 
بالاي درخت رفتم و ابراهیم, زیر درخت نشست. درنده امده سر تا پاي او 
را بو کشید و برفت و چون شب شد, ما به مسجدي پناه بردیم. پس؛ 
پشه‌اي ابراهیم را گزید و او به ناله افتاد. من به وي گفتم: این شگفت 
است که تو, دیروز از شيري نناليدي و امروز از پشه‌اي مي‌نالي؟ گفت: 


تاتم: ۰ 
اورده‌اند که خواص, (ره) چون به مرگ نزديك شد؛ اب خواسته وضو گرفت 


و به سال دویست و نود و يك درگذشت. پس از مرگش, او را در خواب 
دیدند و پرسیدند: خداء با تو چه کرد؟ گفت: براي هر کاري که انجام داده 
بودم پاداشي به من داد و مرا به خانه‌اي از بالاترین خانه‌هاي بهشت جاي 
داد و گفت: ام هه اه مت اه ان انمض یه کهسا موس ما 
امدي.] و يحيي بن معاذ نیز از ولایت ري است. او هم از اهل تسنن و 
تصوف بوده و تلمیذ اوء ابو یزید بسطامي بوده و احوالات از بايزید نقل 
نموده بود به طريقي که پیشتر ذکر شده بود به ترجمه نیامد. 

[و بدانجا نسبت دارد يحيي بن معاذ وان که یز روز کار و نادنز وید و 
پذیرش مردم. سرآمد بود تا هنگامي که به زین العارفین ابو یزید بسطامي 
زانستید: وحالاتی در او‌دید که دز آنه بر کردان .مان و دانست. که بیشترافقت 
به دست خدا است که به هر کس خواهد ارزاني دارد. پس, ملازم خدمت 
او شد و داستانهاي شگفت انگیز از وي روا یت کرد. 

تا 
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برآمدن فجر روي انگشتان پا چندك زده پاشنه پایش به زمین نبود و دستها 
سا یار ی ی یر نها 
فجر به سجده افتاد و مدتها در سجده بود, بعد برخاست و بنشست و 
گفت: خداوندا ! گروهي از توافت نی ابا بزندن دی هوا:ر | خواستر 
تو. به آنها بخشودي و ایشان بدان خرسند شدند و من از اين به تو پناه 
مي‌برم. گروهي دیگر از تو, گنجينه‌هاي زمین را خواستند و تو, به ایشان 
دادي, از این نیز به تو پناه مي‌برم. گروهي دیگر از تو, زمينداري خواستند و 
نو به به ایشان دادي, از اين نیز به تو پناه مي‌برم. همچنین تا بیست و اند 
مقام را شمرد. ناگاه چشمش به من افتاد گفت: يحيي ! گفتم: بلي آقاي 
من. . گفت از كي اینجا هستي ؟ گفتم: مدتهاست که من اینجا ایستاده‌ام. اوء 
خموش ماند. پس گفتم: اي سید من ! چيزي برایم بگو, گفت: چيزي بگویم 
که به دردت بخورد: خدا مزا نة فلك.دزونی: برد و در آن بحردانید و زمش:ه 
آنچه در زیر زمین است به من نشان داد, سپس مرا به فلك برتر برد و در 
آسمانها بگردانید و آنچه در آنهاست آز سقت و عورش به من نشان داد. 
سپس مراء روبروي خود ایستاند و گفت: _ 

انچه را ديدي از من بخواه تا به تو بدهم. گفتم: خدایا ! چيزي که به پسند 
من اید ندیدم تا از تو بخواهم. خداوند گفت: تو, بنده راستین مني و براي 
من, عبادت مي‌کني و من براي توء چنین و چنان خواهم کرد و چيزهايي 


گفت. يحيي گفت: قل ترس مر ور کف ار قح ان لا 0۳۰3۳ 3 


فریاد زد: واي بر تو,. ساکت ۰ اجازه 1 


او را بشناسد. 

گویند لطف خداوند درباره يحيي, چنان بود که چون در يك سخنراني در بلخ, 
غنا را بر فقر ترجیح داد و از این راه, سي هزار درم بدست آورد يكي از 
پیران که شنید گفت: شگفت است ! خدا این پول را براي او مبارك 
نمي‌گرداند. چون از بلخ به سوي نیشابور شد. دزدان بر او, راه زده همه 
آن مال را از او گرفتند. 

يحيي حکایت کند که به درون مسجد شدم, ناگاه به در مسجد, جنايتي رخ 
داد. 

من پیش خود اندیشیدم که چه گناهي از من سر زده که چنین کاري در 
مسجد رخ داد؟ چون نيك انديشیدم به یادم ۳ که نخست پاي چپ را به 
درون مسجد ۳ 
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گذاشته بودم. گفتم: خدایا! توبه کردم و دیگر چنین کاري نکنم. پس ندا 
رسید: اي يحيي ! بي‌ادبي را با پوزشي نيك جبران کردي ما نیز با فضل 
خود, ترا بخشودیم. او به سال دویست و پنجاه و هشت در گذشت.] (حال 
تحریر ترجمه که هزار و دویست و شصت و هشت است شهر ري بالکلیه 
از حلیه ابادي دور و سواي مضجع شاهزاده عبد العظیم و امام واجب 
التعظیم که از اولاد قریب حضرت امام حسن مجتبي- 1 
سلمد ماش این ان یت هاندمد س فان قدیم ایت افکان: 
کوچه‌اي از کوچه‌هاي ري بوده و اهل مذهب حق جعفري از خوف مذاهب 
اهل تسنن, اين کوچه را که حضرت در آن مدفون است و ایشان در آنجا 
مجاور بوده‌اند به طریق رمز و ایما «سکة الموالي» مي‌گفتند, و حال که 
الحمد لله رفع تقیه در جمیع بلاد و 
حجرات بسیار خوب و مدرسه و مسجد در آنجا بنا شده و همه اوقات؛ 
فدویان مذهب حقه به دور ان مضجع شریف طواف مي‌کنند و به جهت 
اعلان کلمه حق, انواع زینتها در آن قبه متبرکه داده شده و ضریح مطهر را 
از نقره خام ساخته, قنادیل بسیار از زر و سیم اویخته‌اند. حال نیز در 
خرابه‌هاي ري, قطعات طلا پیدا مي‌شود و چندان اجر در خرابه‌هاي شهر 
ري است که هر چه از آن به دار الخلافه يا به جاهاي دیگر نقل مي‌نمایند 
باز کما کان باقي است. مترجم در این سنه به عزم مجاورت در آن بقعه 
متبرکه سكني گرفته است.) 382 ب 256 و 


زاوه 


ولايتي است در خراسان. 

شیخ حیدر نامي از اهل آن ولایت است. صاحب آثار البلاد نوشته: شیخ در 
زمستان, بالاي يخ نشستي و در تابستان در سر آتش مقام گرفتي و به 
گنبدها و به منارها بالا رفتي و پایین آمدي. و از اتراك مرپد بسیار داشت. 
[بدانجا نسبت دارد شیخ حیدر که مردي مشهور و شگفت انگیز بود. در 
تابستان به آتشن و در زمستان به میان یج رفتي و مردم براي دیدن این 
شگفتیها به سوي او 
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مف‌آضدتن: و جون. عفین. می‌ذیدند از خود بیخود .شندم تر ك: دیا کفتهم. لبادم 
پو شیده, پابرهنه مي‌ شدند. شنیدم که بسياري از دنیاداران و امیران جون 
به سوي او آمده و او رز چنین مي‌دیدند از اسب پیاده شده, لباده 
مي‌پوشیدند. من خود, بردگان تركي را دیدم در منتهاي زيبايي, لباده 
پوشیده پا برهنه مي رفتند و خود را از یاران حیدر مي‌شمردند. 

برخي از صوفیان گویند: روزي شیخ در بالاي گنبدي بلند دیده شد که بدان 
دسترسي نبود و مایه شگفتي گردید که چگونه از ار بالا رفته است و 
سپس از انجا, چنان پایین امد که يكي از شما, در روي زمین صاف راه 
یت 


زراعه 


دهي است در شرقي موصل؛ نزديك به اعشیقا. 

در انجا چشمه‌اي است که انواع نیلوفر در انجا روید و چندان نیلوفر, حاصل 
شود که مستاجرین اجاره نمایند و او را يك نوع از مداخل آن قربه شمارند. 
3 ب 256 و 


زز 


جايي است در همدان و ثمري است منسوب به آنجا که او را «ززي» نامند 
و چون, در میان سرکه تربیت نمایند بسیار خوش شود و سرکه را نیز 
بسیار خوش و معطر سازد. ۱ 
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ص 452 


زنجان 


شهري است مشهور از ولایت جبال؛ میانه ابهر و خلخال. و دزد به سبب 
اینکه راه کاروان روم [و خراسان] و شام و عراق است در نج بسیار پیدا 
مي‌شو 
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شهر زنجان در غایت خوبي مي‌باشد. و در کوههاي آنجا, معدن آهن 
مي‌باشد که به اطراف حمل و نقل نمایند. چون؛ قحطي در آن ولایت واقع 
شود آهن را نفروشند مگر با گندم 

نقل است شخصي طویل القامة وارد بازار زنجان شد و خواست از بقالي 
خربزه ابتیاع نماید. ی و به نظر. می این بقال در 
جواب آن شخص بلند قامت گفت: از آنجايي که تو نظر مي‌کني اگر شتر 
دز فقایل خه باسشد. تفر شمانده پس تقصیر خربزه نیست. مرد بالا بلند, 
خجل شد. 

ابو ریحان خوارزمي از ابو فرح زنجاني نقل کند که عقرب در زنجان یافت 
نشود مگر در موضعي که موسوم است به «مقبرة الطیر». و این نیست 
مگر از خوبي آب و هوا. 

و کوه موسوم به «بزاو» در ولایت زنجان است. گویند که در جمیع روي 
زمین از آن کوه خوش آب و هواتر نیست. و در فصل بهار انواع گل و 
ریاحین در آنجا بروید و دائم آن کوه, منقش شود و از نیم فرسنگ راه, 
عطر گل و ریاحین, فایج شود . 

و جلال الدین طبیب که از اجله اطبا است از اهل زنجان است و او خدمت 
ازبك بن محمد بن ایلدگز- که صاحب آذربایجان و اران بود- طبابت 
آذربایجان را نمودي. و چندان در فن طبابت ماهر و حاذق بود که به 
استخبار از حال مریض, دوا فرمودي. 

(حال تحریر ترجمه,. شهر زنجان به جهت فساد ملا محمد علي نامي که در 
مذهب نموده به سبب رفتن لشکر, خراب شده و ملا محمد علي زندیق با 
جمعي قتیل شدند. 

معدن آهن در زمان ترجمه در آنجا نیست وليك معدن سرب در محالي که 
موسوم به اوریات است موجود و سرب بسیار از آن معدن بعمل آید. و 
معدن زاج نیز در انجا باشد. و پیاز بسیار خوب درشت و خوش طعم در ان 
7 

با وجود آنکه پیاز است و قابل نیست ولي چندان لذیذ و خوش طعم است 
که براي تحفه به اطراف برند. 
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بعد از تحریر کتاب آثار البلاد. سلاطین مغول در چمن سلطانیه- که شش 
فرسنگي زنجان است- شهري عظیم ساختند و پایتخت سلطنت نمودند. 
پس از سلاطین مغول, آن شهر خراب و حال از آثار آن شهر باقي است. و 
کنبدی عظیم. که میل. ان: کفتر باشد ستلطان: مخمد خدابندم در شهر 
سلطانیه ساخته است که حال تحریر, باقي است.) 385 ب 257 و 


ساباط 


شهري است در کنار شهر مداین. گویند که او را بلاش- که يكي از ملوك 
اهل فرس است- ساخته موسوم به بلاش اباد بوده چون معرب کردند, 
ساباط گفتند. و «حجام ساباط» مثل است در فراغت از عمل. هر که را 
كاري نباشد, عرب گوید: «افرغ من حجام ساباط» ! و اين حجام چنین بوده 
که چون شخصي براي حجامت پیدا نشدي, مادر خود را در میان کوچه 
آورد, حجامت نمودي تا مردم گویند که حجام بیکار نمانده ! و چندان حجامت 
از مادر خود گرفت تا مادر. وفات نمود. 

و خسرو پرویز. نعمان بن منذر را در این شهر به زير پاي پیل انداخت؛ 
چنانچه شاعر گوید: 

فادخل بیتا سقفه صدر فیله‌بساباط و الحیطان فیه قوائمه 

5 ب 258 و 


نت 


شهري است در شرقي دجله [بین بغداد و تکریت]. 
4 
وا سا ها ار 
رسید بغدادیان را به این سبب, اذیت كلي پیدا شد و اطفال کور و مربیض 
در زیر پاي اسب لشکریان هلاك مي‌شدند. بغدادیان به معتصم عرض حال 
نمودند و معتصم, رفع اذیت لشکر را نتوانست نمود, خود, با لشکریان از 

بغداد ارتحال نموده به موضعي 
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که او را «سامرا» گویند نزول نمود و خانه براي خود ساخته لشکریان نیز, 
خانه‌ها ساختند و روزبروز در آبادي آنجا کوشید. و مناره عظیم مرتفعي که 
از عجایب ابنیه زمان است در آنجا ساخت ۵ روا ترهر آبافش سامرا| زیاد شد 
تا ایام مستعین. و پس از ان به سبب قوت غلامان ترك و اختلاف ایشان. 
دولت ضعیف شد و سامره رو به خرابي گذاشت تا زمان المعتضد بالله. و 
معتضد ترك سامرا کرده به بغداد رفت و سامرا بالکلیه خراب گردید. آبن 
المعتز در اين باب گفته است: 

غدت سر من را في العفاء فیالهاقفانبك من ذكري حبیب و منزل 

تفرق اهلوها و لم یعف رسمهالما نسجته من جنوب و شمال 

اا ی ما و 

و متوکل دو قنات از دجله احداث کرده بود. کون تابستاني و يکي زمستاني 
که در حالت نقص و زيادي آب دجله, جاري باشند و در جمیع محلات سامرا, 
آب این دو قنات جاري مي‌شد. 

صاحب آثار البلاد نوشته که اهل مذهب شیعه, اسبي سمند با زین و براق 
طلاء هميشه در در سردابي که مهدي صاحب الزمان [عح] غایب شده نگه 
مي‌داشته‌اند براي انتظار ظهور آن حضرت., و این سرداب در نزديك مسجد 
جامع است. ۱ 

روزي. سلطان سنجر از مسجد بیرون امده نظرش بر این اسب افناد, 
پرسید: این اسب را در انجا چرا نگاهداشته‌اند؟ گفتند: براي انکه شیعه را 
اعتقاد آن است که مهدي موعود- که بهترین خلایق است- از این سرداب, 
ظاهر شود و بر این اسب سوار گردد و عالم را مسخر نماید. سلطان 
سنجر گفته بود که بهتر از من, کسي از اینجا بیرون نخواهد آمد, و بر آن 
اسب. سوار شد. صاحب آثار البلاد نوشته که این عمل به زعم شیعه, بر 
سلطان سنجر مبارك نیامد و به دست غزان, گرفتار گردیده, دولتش زایل 


شند. 


(مترجم بعرض مي‌رساند که حال تحریر, به سبب انکه مشهد مقدس امام 
دهم و امام حسن عسكري (ع) پسر او, در انجا مي‌باشد زیارتگاه جمیع اهل 
ایران است و سردابي را که حضرت صاحب مام زمان [عج] غیبت 
فرمودند در انجا است. و لیکن اعتقاد اهل شیعه این نیست که حضرت 
صاحب- صلوات الله و سلامه علیه- از 
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آنجا ظاهر خواهد شد بلکه اعتقاد مذهب اهل حق آن است که ظهور مبارك 
ایشان از مکه معظمه خواهد بود. در حال تحریر, مناره معتصم, هنوز برجا 
است و تمام. خراب نشده و ابادي سامرا نیز في الجمله باقي است.) 386 
ب 258 و 


ات 


شهري است مشهور که در صحرا| واقع است و قدیما درياچه‌اي در کنار آن 
شهر بوده که در شب تولد حضرت نبوي- ضای. الله عایه ور اله. و زررام - 
خشك گردید [و من موضع آن دریاچه را دیدم که زراعت جو کرده بودند و 
بعضي از مشایخ آنجا گفتند که بر روي آن دریاچه, كشتيهايي دیده‌اند که در 
حال حرکت بوده‌اند 8 و اهل ساوه, خوش صورت و خوش آواز مي‌باشند. و 
شافعي مذهبند. و در آن شهر کاروانسرا| و خانقاه و مدارس و بیمارستان 
بسیار است و طاق بسیار بزرگي با دو مناره در جامع آنجا ساخته شده که 
طاق بسیار عجيبي است. [و در وسط مسجد جامع. کتابخانه وروی است 
منسوب به وزیر ابو طاهر خاتوني. در آن کتابخانه. کلیه کتبي که در آن 
زمان معتبر بوده با اشیاء نادري از خطوط و اسطرلابها و کرات وجود 
داشته.] و از عجایب ساوه, آن است که در هر سي سال يك بار ترنجبین به 
زمین ساوه بارد و بسیار شود چندان که به ولایات دیگر برند و بیع و شري 
نمایند. [و من بارها شاهد بوده‌ام.] قاضي عمر بن سهلان از آن ولایت 
است. [ادیب و فقیه و حکیم بود. و خداوند. لطافت طبع و تيزهوشي را به 
اوء مخصوص گردانیده بود. تمام اثار و تصانیف اوء نیکو است و معاصر امام 
حجة الاسلام غزالي بوده است.] نقل کند که خط خوشي داشتم و سه جلد 
شفا را که از تصانیف ابو علي [سینا] است نوشتم و جلدي به صد دینار 
فروختم و این سیصد دینار را به بزازي که صدیق من بود دادم تا براي من 
تجارت کند و به تدریج صرف معاش خود سازم. مدتي از بزاز. نفقه 
مي‌گرفتم تا مظنه نمودم که تمام انچه بوده, خرج کرده‌ام. چندي. پیش 
بزاز نرفتم. بزاز در جايي 
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مرا دیده گفت: چرا یی تفقه تمی‌ایی ؟ گفتم" گمانم آن است که چيزي 
باقي نمانده. ٍ 

گفت: نله بسیار باقي مانده. مدتي باز نفقه گرفتم تا گمانم آن شد که تمام 
شده. باز, ترك گرفتن نفقه کردم. مدتي گذشته. مرا دید و اعاده سخن 
سابق نمود. من در اين بار نیز مدتي پي گرفتن نفقه رفتم. باز یقین کردم 
تمام شده ترك نمودم. باز بزاز مر دیده» سخنان سابق را گفت. من قسم 
خوردم که دیگر براي نفقه نخواهم آمند. بز از ضذیق: جون خنیرن دیق سیضند 
دینار به من داد و قسم خورد که آنچه به تو داده‌ام ربح این تنخواه است که 
براي تو, تجارت کردم. ۱ 

قاضي عده نیز از اهل این ولایت است. [اندرزگويي خوش‌بیان بود, از اینرو 
به نزد سلاطین راه داشت. 


کش فلس شدی ردان سنا تفت و تمه را تفن مت کرو وان 
گروه به جهت تقرب وي نزد سلطان کاري نمي‌توانستند بکنند. . پس؛ , نامه‌ها 
نوشته به او و خانواده و فرزندانش دشنام مي‌دادند. بعد, او به منبر 
مي‌رفت و مي‌گفت: براي من» 0( مي نویسند ولي با 
همه اینها, من مي‌گویم عرش نشین بودن خدا؛ محال | ست. 

گویند يكي از شاهان خواست پيكي به نزد شاه دیگر فرستد. پس, قاضي 
عده را براي این کار نامزد کرد. به او گفتندز ۱ 
پول؛ خرابکاري مي‌کند. شاه گفت: او را سوگند دهید که پول نخواهد. . پس 
قاضي را سوگند داده, فرستادند.] قاضي چون به خدمت آن پادشاه رسید و 
خندی در آن فلانت: مانو دید کسی: بر اینتن جبزق, نمی آورزد دلتنیک شدم به 
مسجد جامع رفت و مردم را جمع نموده پس از وعظ به ایشان گفته بود: 
مرا قسم داده‌اند که از شما؛ کر واه تما ها خ سس تست یه 
است که به من چيزي ندهید؟ ! و تاج محمد واعظ [معروف به شجویه] از 
اهل ساوه است. واعظي خوش نقریرر بوده و بي محابا وعظ مي گفته است. 
شا دزاس سا نی کی که او اسام: غلام وه زا مومت 
فرستد و کال آعشان واعامبا اب عای مهو اور از لته خوارع 
برهاند و غلام در آن حال. عصیان پادشاه را نماید جزاي اين غلام جز 
عقوبت جچه خواهد بود ؟ پس کفتی" اي پادشاه صاحب قران؛ [تو آن ] غلام و 
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بنده‌اي که از طرف حق تعالي به حکومت این مردم منصوب شده‌اي, پس 
باید از معصیت او, اجتناب نمايي و رغبت خود را در عدالت و حفظ رعیت 
ظاهر سازي. ۲ 

و به صوفیه در مجلس وعظ گفتي که اي شیخ ! چون به مهماني حاضر 
بشوي چون شتران, خوردن پيشه كني, اگر چه حرام باشد, و اسم پسر 
خانه صاحب را اگر بي‌ریش باشد «شاهد» گويي و زنش 1 سکرچه و 
کيسه‌اي را که نام آن «عفاف» است و ذکر خود را در میان او گذاشته‌اي 
داز ری ند :صاخخانه, مان کنیم برای انکه فردا نم تارب حانه. آنی:#ه بخویی 
فقیر. خرقه خود را فراموش کرده تا زن و دختر صاحبخانه, کیسه عفاف را 
ببینند و از كلفتي و درشتي ذکر فقیر. مستحضر شوند و میل به فقیر 
نمایند. فد با هر يك از مردم نوعي سخن ؟ 

واه الحت ,زر مظان ز رکه الدین اواررمساه انا هل تایه اه 
وگو لب و فد صغنی. که در فر خود سس آقد رمان بوده‌ان از 
ال سای اند 

[مشكوي پزشتك : نیز از آنجاست که پزشكي فاضل و یگانه رو زگار بود. 
سعد خواننده نیز نسبت بدانجا دارد که آواز نيك و هنر نیکوتر را با هم جمع 
داشت. قواليهايي داشت که هنرمندان را به شگفت مي‌آورد. 


رتك كشتي‌گیر نیز به آنجا منسوب است. وي بیشتر شهرها را مي‌گشت و 
با همه كشتي گیران در مي‌آویخت و پیروز مي‌شد و هرگز شکست 
نمي‌خورد. ۲ 

صفي کانون شطرنجي نیز از انجاست و او در مقابل شطرنجبازان نیرومند, 
با اسب , بازي مي‌کرد. ۱ 

و از سنتهاي ایشان؛ محاجزه است و آن چنین است که در فصل بهار, هر 
هفته پس از برگزاري نماز ادینه از هر يك از دو محله شهر, دویست یا 
سیصد جوان, بیرون مي‌رفتند و در دو صف, برهنه, مشت زني مي‌کردند و 
چنان همدیگر را مي‌کوبیدند تا يك گروه, شکست خورده بگریزد.] (مترجم 
بعرض مي‌رساند که حال تحریر, الحمد للّه يك نفر شافعي در ساوه 
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نمانده و جمیعا از مذهب باطل رجوع به مذهب حق نموده‌اند. و در این 
زمان, ساوه چندان آباد نیست و انار بسیار ممتاز که در جمیع ایران مثل 
آن نباشد در ساوه بعمل آید.) 390 ب 261 و 


ناحيه‌اي است از نواحي بامیان میانه بست و کابل. ۱ 
نصر گوید که کوههاي بزرگ در انجا است و چشمه‌ها در آن کوه باشد که 
قبول نجاست نکند و اگر كکسي به آن چشمه, نجاست اندازد, اب,: موج زدن 
رده زان ماید ده ار به ان تحص که عاستم نها اتداخته رسد اد 
را هلاك کند. 

0 ب 261 و 


سرجهان 


قزوین و ابهر و زنجان. دو حصن دارد: استخلاص اول, متعسر و استخلاص 
ناني. متعذر. 


0 ب 261 و 


سرخس 


ولايتي است میان مرو و نیشابور. سرخس بن گودرز آنجا را ساخته. اهلش 
خوب و زراعتش مرغوب. تابستان, آب از چاه کشند. و جامه‌هاي زربفت و 
ار 

سس ی تس فا ات اس ات ال سس 
از کلمات او است که لذات عالم منحصر در سه چیز است: ۱ 
و شدن بر گوشت و داخل کردن گوشت در گوشت. شاعر عرب این 
معني را به نظم آورده و گفته: 

الم تر لذة الدنیا ثلائاالیها مال کل بالطباع 

آثار البلاد اخار الا ترجمه عیرزا نکر قاجا 460 وت یا 
في اللحم توجدباکل او رکوب او جماع 

و ان 2 ۹ چهار چیز است که مرز ندارد : دین و مرض و 
آتش و : 

1 ب 261 و 


مایت 


محالي است ما بین ارومیه و تبریز. آبي در آنجا مي‌باشد که مرض جذام را 
ناکم اس اشتیدم که بلق کداف حدصاین هداعا وفت میا کشت 
سالم و جسم او, بي‌عیب بود.] (مترجم معروض مي‌دارد که در نزديك 
سلماس محالي است موسوم به حکاري, و معدن زرنيخي آنجاست و به 
اکتز روت نصین از انوا مره )91 نه 01 2و 


سمیرم 


ناحيه‌اي است میان اصفهان و شیراز. 

خر انجا چشنمة ای اسبتد هر جا ملم وارد‌شود اکزاز آب ان تمه برفه: 
ملخ رفع شود. و آن چنان است که آب را در ظرفي کنند و باید آن آب را تا 
موضعي که ملخ هست آورند و به زمین نگذارند و به پشت سر خود, نگاه 
کته حون آت سب ولاشی رسد که لح در آنحا است مر شاه کرحت ور ان 
زمین بي‌حساب پیدا شود و ملخ را بکشند و تا يك دانه ملخ مانده است آن 
مرغها؛ جايي نروند. صاحب آناز: البلاد نوشته که در سال ششصد و شش 
دیدم که به قزوین ملخ آمد. مردم قزوین دو نفر براي آوردن آب به سمیرم 
فرستادند. چون آب به قزوین رسید مرغ سیاه بسیار آمده ملخ را دفع 


نمود. 
انار التلاوو اخباز العتانر ترجه نصا کی فاخار رت 401 
2ب 262 و 


سناباد 


دهي است در نیم فرسنگي طوس. 

صاحب اثار البلاد سني‌اي است بسیار متعصب. ترجمه کلام او, این است 
که: قبر رشید در سناباد است. بعضي از منجمین گفته بودند که رشید در 
طوس خواهد مرد و اين حکم به سمع رشید رسیده بود. چون رافع بن لیث 
بن نصر بن سیار در خراسان خروج نمود و کارش عظیم شد به رشید 

تا خود به خراسان نروي, امر اوء متمشي نمي‌شود و رفع اوء ممکن نیست. 
رشید, کراهت از رفتن خراسان داشت. 

امناي دولت بعرض رسانیدند که براي سخن منجمي. امر دولت را 
نمي‌توان معوق گذاشت و ما چون به خراسان رویم قدم به ولایت طوس 
نگذاریم. رشید ناچار با لشکر تا نیشابور رفت و از نیشابور راه را کج کرده 
نمي‌خواست که به طوس رود. در شبي از شبها با لشکریان به عزمي 
حرکت مي‌کردند. شب راه را گم کرده بسیار تند رانده بودند, چون روز 
شد, خود را در دروازه طوس دیدند. رشید را از دیدن این حال. قشعریره 
حاصل شده معالجه اطبا؛ مفید نیفتاده به مقر اصلي خود شتافت و مأمون 
او را در گنبدي که در سناباد بود دفن نمود. عباس بن احنف گوید: 

قالوا خراسان اقصي مایراد بنائم القفول فقد جئنا خراسانا 

اين الذي کنت ارجوه و آمله‌ذاك الذي کنت اخشاه فقد کانا 

۵ هام علیه اللعنة- چون حضرت امام رضا- صلوات اللّه علیه- را 
مسموم ساخت او را نیز در آن قبه, مدفون نمود . دعبل خزاعي- علیه 
الرحمة- که مذهب شیعه دارد گوید: 

قبران في طوس: خیر الناس کلهم‌و قبر شرهم هذا من العبر 

ما ینفع الرجس من قرب الزكي و لاعلي الزكي بقرب الرجس من ضرر 
صاحب آثار البلاد به سبب تعصب سنيگري نوشته است که حضرت 
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رضأ- صلوات الله و سلامه علیه- در قبري است که مشهور است به قبر 
ات ار تک 
است که اهل قریه سناباد. شيعي مذهب مي‌باشند و قبري را که رشید در 
ان است زینت داده و زیارت مي‌کنند به عوض قبر امام رضا- صلوات الله و 
سلامه علیه-! (مترجم بعرض مي‌رساند که کمال سفاهت مولف ظاهر 
مي‌شود که براي حفظ قبر رشید, این نوع مجعولات به کتاب خود بنویسد. 
حال, الحمد لله قریه سنابا. شهري عظیم شده مشهور به مشهد مقدس و 
عمارات عالیه و مساجد و مدارس, چندان در حول مضجع شریف, فدویان 
و پیروان مذهب جعفري- صلوات الله و سلامه علیه- ساخته‌اند که از وصف 


تقریر و تحریر خارج است و شهود, در بیان لازم نیست و چندان زینت در 
ان مکان مطهر حاصل شده که از عهده تحریر, عاجز. 

و در سنه هزار و دویست و شصت و پنج و شصت و شش حسن خان سالار 
ولد اللمباز خان اضف الجوله قاهار: بر ای دست بافته ور باشاه 
به عدوان تصرف نموده به راه شر و ضرر مصروف ساخته و بالمال گرفتار 
اعمال سیثه خود شده به حکم پادشاه زمان. ناصر الدین شاه قاجار- خلد 
الله اک با برادر و پسرش به قتل رسید و آشوب از مملکت برخاست. ۰ و 
شهر طوس, حال تنجربر» خراب و از حلیه آبادي دور است و امروز, 
حکومتگاه مملکت خراسان؛ مشهد مقدس است (( 393 ب‌ 263 و 


سنجار 


شهري است مشهور از ولایت جزیره؛ نزديك موصل و نصیبین. در کنار کوه 
بلندي واقع است, اب و هواي بسیار خوبي دارد و عمارات عالي در ان 
شهر مي‌باشد که بنا نهاده‌اند و اب جاري در همه خانه‌ها مي‌باشد و در صفا 
و لطافت حمامات که در آن ولایت است سعي بسیار کرده‌اند. 

احمد همداني گوید که كشتي نوح- علیه السلام- بعد از شش ماه و هشت 


روز به 

آتار البلاه اهاز العناد فرحفه ما حها یر فاطاره نت 69 

کوهي که نزديك سنجار است کله زده حضرت نوح- علیه السلام- دانست 

که اب در کار نقصان است. پس حضرت. ان کوه را مبارك شمردند. بدان 

سبب شهر سنجار در نهایت حسن و خوبي در دامن آن کوه واقع شده. 

گویند که زوجه سلطان ملکشاه را درد زاییدن در ولایت سنجار روي نمود و 

منجمان حکم نموده بودند که اگر مولود, روز دیگر متولد شود, پادشاهي 

ی وم با تا ی کم هیارا واه ی 

کردند تا ساعتي که منجمین معین نموده نودند. در آن ساعت. سلطان 

سنجر متولد گردید و همچنان که گفته بودند پادشاهي عظیم الشأن گردید و 
نف اشنم ازع ابیت یی آمد: 

مر ی ای دای و مس در نزديك سنجار ساخته 

در کمال صفا و نزاهت مشرف بر باغات و بوستانات و پس از عباس, ملوك 

در آنجا نزول نمودندي. عمران بن شاهین گوید که با معتمد الدوله قرواش 

بن مقلد به آن عمارت نزول کردیم و در بعضي از ايوانهاي آن عمارت؛ 

دیدم که این اشعار مکتوب بود. 

یا قصر عباس بن عمروکیف فارقك ابن عمرك 

قد کنت تغتال الدهورفکیف غالك ریب دهرك 

واها لعرل‌بل لجودلیل لمجدل بل محر ك 

۵ کلم مت عیه اه من مد ان در- فه. ستد و ای ام سور ان وان 

نوشته بود. ۳ 

این علي نام سیف الدوله ممدوح متنبي است. و زیر ان نوشته شده بود: 

یا قصر ضعضعك الزمان‌وحط من علیاء قدرك 

و محا محاسن اسطرشرفت بهن متون جدرك 

واها لکاتبها الکریم و قدره الموفي بقدرك 

۵ قطتفر نن-خسن تندعند آللمین خمدان دن سته: تشیص: و؟ شصت وق در 

دیوار آن قصر نوشته 3 و 0 شخص؛ ناصر الدوله برادرزاده سیف 


یا قصر ما فعل الاولی‌ضریوا قبابهم بعقرك 

آنار البلاد ق اعتار. العبادز ترجضه میرز | جهانکی فاحارز هت 464 واه آخاضد 

عمر من‌یحتال فيك و طول عمرك 

ی و ی بو 3 
و اوء ابو قرواش است که يکي از بزرگان است. و قرواش و یی ان 

94 بود. 

یا قصر این ثوي الکرام الساکنون قدیم عصرك 

4 ب 264 و 


سهرورد 


قصبه‌اي است در ولایت زنجان. 
را «شیخ سهروردي» نامند. از مشایخ کبار صوفیه است و صاحب آثار البلاد 
[بدانجا نسبت دارد ابو الفتوح محمد بن يحيي ملقب به «شهاب الدین» که 
حکيمي دانشمند و تارك دنیا بود. کرامتها و كارهاي شگفت انگیز داشت و 
ریاضت كشي بریده از مزدم بود. يکي از فقیهان قزوین آرد که: من در 
رباطي به ارض روم به هنگام زمستان فرود آمدم و آواز قرائت قرآني 
شنیدم. از خدمتگزار رباط پرسیدم: 
خواننده کنست ؟ گفنت شهاب الدین سهر‌وردي. گفتم: زماني است این صد| 
را مي‌شنوم؛ مي‌خواهم او را ببینم مرا به نزد او ببر. گفت: هیچکس را راه 
نمي‌دهد ولي در هنگام بر آمدن آفتاب, بیرون مي‌آید و بر بام مي‌شود و رو 
به آفتاب مي‌ نشیند؛, مي‌تواني او را آنگاه ببيني. فقبه گوید: من در کنار 
عجرم تسم ۲ ناف که رون اس لباده سياهي پوشیده و بر سر او 
نیز كلاهي از جنس لباده قرار داشت. من برخاستم و سلام کردم و گفتم: 
آمده‌ام که او را دیدار کنم و خواهش کردم ساعتي در کنار پنجر 0 با من 
بنشیند. وي سجاده مرا به كناري زد و پیش من نشست و من به گفتگو 
پرداختم و او در جهاني دیگر بود. من گفتم: خوب بود پوشاكي جز این 
مي‌پوشيدي. گفت: چرك مي‌شود. گفتم: مي‌شويي. گفت: باز چرك 
مي‌شود. گفتم: 
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باز مي‌شويي. گفت کار من در زندگي شستشو نیست. من کار مهم ديگري 
دارم. 
او, همروزگار فخر الدین رازي بود و میان ایشان, مناظراتي رفت. پس از 
مرگ شهاب الدین؛ فخر الدین رازي کتاب تلویحات او را در فلسفه دید و 
پسندید. 
کنخ شهاب الدین با گروهي در کنار بركه‌اي نشسته بودند و از معجزه‌هاي 
ی يکي گفت: بریدن آب دریا از همه شگفت 
تقرواب ۶ گفت کت این کت یرای رات پیامبران چيزي نیست پس اشاره‌اي 
0 1۳ 0 
کستت سفق که آو ۱ در حلب هه دا یداد که بااحان حایین که 
دسترسي جز با چند پلکان نبود, نوشته شده: «خانه ستمگر, ویران خواهد 


شد هر چند پس از مدتها باشد». همانطور هم شد. پادشاهي بزودي از ملك 
ظاهر برفت و خاندانشان بر باد شد.] 359 ب 264 و 


شادیاخ 


شهري است در خراسان, نزديك تخضا نون 2 ام باعی ده کید الله بن 
هر ی اک طاهر در نیشابور در 
خانه‌هاي رعایا نزول داشتند. مردي. زني صاحب جمال داشت. خر ان اهر 
لشکر که در آن خانه بود به صاحبخانه گفت که اسب مرا ببر آب بده! 
صاحبخانه نتوانست که از زن. مفارقت نماید و او را با مرد اجنبي تنها 
گذارد و از حکم مرد سپاهي نیز نمي‌توانست تجاوز نماید. ناچار به ضعیفه 
گفت که تو اسب را ببر و آب بده. ضعیفه, اسب را بیرون کشیده به 
رودخانه مي برد. از قضا, عبد اللّه طاهر, سوار شده بود زني را در کوچه 
دید که اسبي را مي‌کشیيد, تعچب نموده سبب آن عمل را از زن پرسید. زن 
گفت: سبب این ظلم, عبد اللّه طاهر است ! و کیفیت لشكري را با شوهر 
خود به عبد اللّه گفت. غید الله: في الحال حکم نمود تا لشکریان از شهر 
نیشابور بیرون آفدود و به شادیاخ رفتند و عبد الله و لشکر بان خانه‌ها, 
براي خود بنا نهادند. پس. شهري 
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عظیم گردید چنانکه شاعر در وصف شادیاخ گوید: 

فاشرب هنیئا عليك التاح مرتفقابالشاذیاخ ودع غمدان للیمن 

فانت اولي بتاج الملك تلبسه‌من ابن هوذة فیها و ابن ذي یزن 

و چون غزان بر سلطان سنجر, مستولي شدند و بر مملکت خراسان, 
تعرض., آغاز. نهادند بقبه. اهل تیشایور نیز به شادیاخ رفته آنجا را آبادان و 
مستحکم ساختند و شهري بسیار خوش و خرم گردید. و قلعه و خندق بر 
گرد او, کشیده بودند تا آنکه در سنه ششصد و هیجده هجري, لشکر تاتار بر 
آن تفن مستتولی شنده آن شهر را نس از آباداتي بالفره خراب تمودند. 

6 ب 265 و 


شاه‌دز 


قلعه‌اي است که او را سلطان ملکشاه بنا نهاده در قله کوهي قریب به 
اصفهان. 5 رس -_ ره 9 

تس سای مان وه که سوواط و با کاس و 
کوه فرار نمود. شخصي از اهل روم. همراه سلطان بود, چون ان کوه را 
مر ی یات وه ار ی و و ار 
متین توان ساخت. 

ها ات آبن معی برادضاته تس ساسا مه یل ری که 
شاه‌دز را بنا فرمود و مشحون به ذخیره و الات حرب ساخت و به اميري از 
امراي معتبر خود سپرد. 

ابن عطاش احمد بن عبد الملك که در مذهب اسماعیلیه بود و در آن قلعه, 
معلم کسان امیر کوتوال بود, مردم قلعه را اسماعيلي مذهب نموده و 
جمعي از اهل اصفهان نیز به او پیوستند و قلعه را متصرف شد. نظام 
الملك حقیقت را به سلطان معروض داشت. سلطان. هفت سال قلعه را 
محاصره نمود. ارو ناچار از قلعه به زیر آمده او را بر شتري سوار نموده 
خلق بسیار با دف و طبل و مسخره به استقبال ابن عطاش امدند. ابن 
عطاش مردي بود منجم, از او پرسیدند که براي خود چنین روزي در نجوم 
دیده بودي؟ گفته بود: آري ورود خود را با جمعیت در اصفهان به طالع خود 

آتار البلاه هاکبار الهادر ‏ جمم مر را جهانکیر فاخارر ض: ۸67 

دیده بودم و لیکن نمي‌دانستم بدین طریق خواهد بود. و سلطان, ابن 
عطاش را به دار کشید. نظام الملك معروض داشت که حکم به تخریب 
قلعه نیز فرمایید؛ زیرا قلعه‌اي را که سگ دلالت کند و كافري تصدیق 
از چنین مكاني نتوان داشت. پس, قلعه را خراب ساختند. 

7 ب 266 و 


کین 


قصبه‌اي است از ناحیه دماوند. و قاضي بسیار بد صورتي داشته و اهل آن 
نواحي, قاضي را در بدگلي, مثل زنند چنانکه شاعر گوید: 

من ی 

7 ب 266 و 


شهرزور 


ولايتي است وسیع از ولایت عراق عجم؛ ما بين اربل و همدان. اهل آن 
ولایت کردهاي دزد هستند. ۱ 

مسعر بن مهلهل گوید: شصت هزار خانوار کرد. در زمستان. انجا قشلاق 
نمایند. 

و نام قصبه آن ولایت «دزدان» است و قلعه وسیع و عريضي داشته. و 
دیوار ان قلعه, چنان یهن و عریض بود که سوار در بالاي دیوار راه مير فته 
است. و این قلعه‌اي است که گرفتن او, بسیار مشکل است. تن آنان 
. اکثر اوقات؛ عصیان سلاطین نماید. گویند که حضرت سلیمان- علیه 
السلام- دعا نموده که این قلعه به زور و غلبه مفتوح نشود. 
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و طالوت که نام او در قرآن است از این شهر بوده, و اهل آن ولایت؛ خود 
را از اولاد طالوت دانند. و در آن ولایت, درد چشم و آبله کمتر باشد. تا 
ا شا اه متفر سس وال اه 

و «حجب الزلم» که از براي معاجین قوت باه در کار است در آن ولایت 
بعمل_ آیده در غیر اتجا نباشتد. 

.کر آن ولایت؛ قسمي است از درخت انگور که يك سال آرد و سال یکره 
ميوه‌اي بیرون آرد شبیه به گرز سرخ رنگ و سیاه سر و نام اين میوه را 
«ودع» زا هت ۱ 

8 ب 266 و 


شهرستان 


شهري است به خراسان ما بین نیشابور خوارزم در کنار صحراي ریگ. 
باغ و بوستان آنجا دور از شهر است و ریگ در آن صحرا, مثل آب جاري 
نماید. ۰ و اهل آن ولایت؛ عمامه بسیار خوب بافند. 

محمد شهرستاني صاحب کتاب «الملل و النحل» منسوب به آنجا است. 
مردي 2 بوده و این ۰ 

قلم ار الا ماضها ک‌حاتر غلی مره اوها 9 5 

399 ب 266 و 


شهري است در آذربایجان؛ ما بین مراغه و زنجان. 

مسعر بن مهلهل گوید که در آن شهر, معدن طلا و نقره و جیوه و زرنیخ 
زرد و سرب مي‌باشد. و قلعه‌اي دارد. و در وسط این شهر. درياچه‌اي 
است که قعر ندارد و دور این دریاچه. يك جریب است. مسعر گوید که 
چهارده هزار ذرع ریسمان بلکه 
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بالاتر انداختم به قعر آن دریاچه نرسید. و چون گل را با آب این دریاچه 
بسازند, آن گل. سنگ سخت شود. 

و آتشخانه‌اي عظیم در آنجا بوده که سایر آتشخانه‌هاي مجوس از آنجا آتش 
مي‌برده‌اند و هر چه در آن آتشخانه, هیمه نویه شود خاکسترش پید | 
نمي‌شود و صورتي. مانند هلال از نقره در بالاي گنبد اين آتشخانه نصب 
کرده‌اند که کندن او مقدور نیست. 

و از عجایب این قلعه, آنکه مسعر گوید: اگر سنگ منجنیق به این قلعه 
اندازند. سنگ داخل قلعه نشود و در خارج قلعه به زمین افتد. تا آخر کلام 


مسعر. 
گویند که اتش «اذرخش» در این آتشخاته بوده. و آن», آتش عظيمي بوده, 
نزد مجوس و پادشاهان مجوس چون به سلطنت نشستندي پیاده به زیارت 
این آتشخانه مي‌آمده‌اند. 

و زردشت که مجوس, او را پیغمبر خود مي‌دانند از اهل این ولایت است. 
گویند که زردشت به کوه سبلان رفت و در آنجا, مدتي به خلوت نشست و 
کتاب موسوم به «باستا» را که به زبان فارسي است آورد که معني آن را 
مفسران عجم دانند. وي در عهد سلطنت گشتاسف مدعي نبوت شد. گویند 
که در حین نزول زردشت به گشتاسف, سقف تالار گشتاسف شکافته شد 
و زردشت نزول نمود. بعضي, بیهوش شدند اما گشتاسف از جاي خود 
نجنبید و پرسید که تو كکيستي؟ گفت: نام من زردشت و پیغمبر خدا 
مي‌باشم. گشتاسف گفت: اگر چه کار عجيبي كردي و لیکن ما, در تصدیق 
تو, به همین قدر اکتفا نکنیم. علما و حكماي خود را جمع نماییم اگر ترا 
ی زردشت راضي به این معني 
شده, گشتاسف, علماي مملکت فارس را جمع نمود. علما بعد از گفتگوي 
بسیارء همگي تصدیق استقامت کلمات زردشت را نمودند و گفتند که با 
وجود این, از توء معجزه طلب نماییم. اگر اوردي تصدیق نبوت تو خواهیم 
کرد. زردشت راضي شد. علما گفتند که ما, بدن ترا با ادویه جاتي که خود 
مي‌دانيم بشوییم و دستهاي ترا ببندیم و مس و روي آب نموده بر فرق تو 


زبزیم آکر هلا نقيمی کفایتو شید است و اکر اف هاندید اظاعت و 
بر ما واجب است. زردشت به این معني نیز راضي شد. . پلس» 
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گشتاسف در حضور علما مس [و روي] آب کرده بر سر او ریخت. گویند 
که آن مس و روي کرات متعدد شده در سر هر موي او, کره‌اي از آن فلز, 
منجمد گردید وانن برشان ان کر ات اه خراه تبر له تزو«خود نگهداشتند 
و گشتاسف با جمیع علما وه حکما و اهل مملکت بر ژردشت ایمان آوردند و 
انتخانه‌ها اند ام را نله ور ود وتا مر رفلت: اسطلامد این 
مذهب رواج تمام داشت. و گویند که در ولایت سجستان در این زمان از 
این مذهب, باقي است. (و در زمان تحرير ترجمه نیز از اهل این مذهب در 
ولایت کرمان؛ قليلي باقي است و در هندوستان, بسیار است). 

0 ب 268 و 


صیمره 


ولايتي است و چند پارچه ده دارد از اعمال بصره و در کنار شهر موسوم به 
«معقل» واقع شده. 

هجري. شخصي ابن الشباس نام, دعوي الوهیت کرد و اهل این محال, 
قبول این معني را از او نموده به عبودیت او پرداختند. ۱ 

و ابو العنبس که نامش محمد و پسر اسحاق است از ان ولایت است. 
شاعري شیرین زبان و در هزل دهي ید تام دارد به این جهت در نزد متوکل 
عباسي. , قرب داشته. بحتري شاعر گوید و نقل کرده که در مدح متوکل, 
قصيده‌اي گفتم و در مجلس او آغاز خواندن نمودم. چون مصراع اول 
قصیده را خواندم و ار این است: 

عن اي ثغر تبتسم‌و باي طرف تحتکم ‏ 

پس ابو العنبس فرصت نداد تا مصراع دیگر را بخوانم این مصراع را خواند: 
عن اي سلح تلتقم‌و باي کف تلتطم 

بحتري گوید که چون اين مصراع را خواندم: 
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باز ابو العنبس این مصراع را در بدیهه خواند: 

نهم یفوه بهجوه‌و الصفع الیق بالنهم 

بحتري گوید که چون دیدم ابو العنبس, , تضییع تشبیهات قصیده را مي‌نماید 
رجوع به مدح خلیفه نمودم بلکه به این جهت؛ , متوجه تضییع قصیده نشود و 
این شعر را خواندم: 

باز, ابو العنبس این بیت را خواند: 

قل للمماليك الضخام‌و ذي النشاط من الخدم 

بحتري گوید: به اهل مجلس ملاحظه نمودم, همگي را متبسم دیدم. دانستم 
که ار زیاده از این شعر خوانم ابو العنبس تضییع مرا, زیادتر نماید, 
خواستم بیرون ایم, ابو العنبس این مصراع را خواند: 

ولیت عنا مدبرافعلمت انك منهزم 

پس متوکل و حاضرین, خندان شدند. متوکل, هزار دینار به ابو العنبس داد 
و فتح بن خاقان توسط نموده هزار دینار دیگر, به بحتري داد. از اشعار ابو 
العنبس است: 

کم مریض قد عاش من بعد موت الطبیب و العوادقد یصاد القطا فینجو 


تفه سل العضاه بالضاد 
2 ب 268 و 


طالقان 


محالي است میان قزوین و گیلان [در کوهستان دیلم]. در كوههاي آنجاء انار 
و زیتون بسیار بعمل اید. 

ابو الخیر احمد بن اسماعیل [ملقب به رضي الدین] که از علماي اهل 
سنت است از آنجا است. صاحب آثار البلاد در فضایل او, نوشته است که 
جمیع شيعه‌هاي قزوین را گرفته و اسم ابو بکر و عثمان را بر پيشاني این 
بیچارگان, داغ زده, و فضایل بسیار از اين ملعون نوشته بود. 

[بدانجا نسبت دارد ابو الخیر احمد بن اسماعیل ملقب به «رضي الدین». 
دانشمندي 
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فاضل و پرهی زکار و صاحب کرامت بود. گویند در آغاز کار. فقه مي‌آموخت 
و چون استاد به او درس مي‌داد و چند بار تکرار مي‌کرد تا از بر کند در ذهن 
اوه نمي‌هاند تا استاد بر آشفت و او را به غلت. کند دهتي از خود راند. نس 
وي دل شکسته شد. چون استاد بخفت. پیامبر را در خواب دید که مي‌گوید: 
چرا احمد را بيازردي ؟ 

چون بیدار شدم گفتم: اي رضي الدین ! بیا تا دوباره برایت ت بگویم. گفت: آیا 
با شفاعت پیامبر, دوباره مرا تلقین مي‌کني ؟ از آن روذر خداوند دروازه 
هوش را به روي او باز کرد تا از دانش و پرهيزكاري, یگانه دوران شد. 
مدتي در مدرسه نظامیه بغداد, درس مي‌ گفت و چون خواست به قزوین 
باز گردد راضي نمي‌شدند. پس براي حح اجازت گرفت و از راه شام به 
قزوین باز گشت و در میان مردم قزوین, چنان پذیره شد که پیش و پس از 
وي ۳ را این مقام نبود. روزهاي اندرزگويي وي زماني که هنوز هوا 
روشن بود, مردم در مسجد مي‌نشستند و جاأ مي‌گر فتند. 

ثروتمندان جاي نشستن را از بينوايي که قبلا جا گرفته بود مي‌خریدند و هر 
چه از او, مي‌شنیدند روایت مي‌کردند همچنانکه پاران پیامبر از او. 

گویتد شیم به,شتیغیان اعتراض مي‌کرد. نزديك خانه اوء درخت بلند پرشاخي 
بود. يكي از روزها بر آن درخت, مردي نشسته دیدند و چون نگریستند. او را 
از محلت شیعیان يافتند, کفته نید که اه مرخ برای. تعرض به. شخ آمده: 
مرد گریخت و شیخ گفت: پس از اين, در قزوین نمي‌مانم و از شهر بیرون 
رفت. به همراه او, همه مردم شهر حتي پادشاه بیرون رفتند. پیر گفت: باز 
نمي‌گردم مگر به يك شرط و آن این است که با آهن, مهر ابو بکر و عمر, 
درست کرده بر پيشاني گروهي از بزرگان شیعه که من معین مي‌کنم داغ 
زنند. مردم پذیرفتند و انجام دادند. از ان پس. شیعیان را مي‌ديدي که 
عمامه را تا بالاي چشم. پایین کشیده بودند که مردم, اثر داغ را نبينند. 


شیخ عز الدین محمد بن عبد الرحمن وارني که از پیران بزرگ قزوین بود 
حکایت کرد که شیخ در بامدادان روز آدینه دوازدهم_ مسزم سال پانصد و 
تون فجلسی ریب داد و تفشیر این ابت-هی کفیت: اتقوا توما تدخعوز فید 
و اينکه پیامبر (ص) 
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نفد ای روم ان آفت و هفت رو ند کرد و این اشارتي به مرگ 
خودش بود. ‏ _ ِ 

همان روز تب الود به خانه بازگشت و تا هفت روز در همین حال بود. روز 
هشتم. جنازه‌اش را برداشتند و چون به دره‌اي که نزديك کور او بود 
رسید ند خداوند متعال از فضل و رسصت خودش نشانه‌ها و علامات روشن 
و سار اش حصل رکارنگ تیا گر در اسان شوه حون آن توره 
زا بر مر دنو در هفت حای آستمان نفد مردفم تحین و سر گردان: دنو ی 
چشمها, روشن و دلهاء شاد گردید. فریادها بلند شد و مردم يا به سجده 
افتادند یا خود را در خاك مي‌غلطانيدند. 

کسي نمي‌توانست ساکت و بي‌حرکت بماند تا آنگاه که جنازه را در لحد 
نهادند. پس آسمان به حال عادي باز گشت و این از لطف خداوند, عجیب 
ِِِ« به صاحبان علم و مردم دیندار نظر دارد. خداوند او را رحمت 
ناد]. 

3 ب 270 و 


طاهریه 


دهي است از دهات بغداد. 

در آنجا گودالي است که چون آب دجله زیاد شود آن گودال, پر شود و 
ماهي بسیار در آنجا جمع آید خندا نکة: ار ماهیان را اجاره دهند و گوشت آن 
( بسیار لطیف و لذیذ باشد و نام آن را «بني» 


کرد 
3 ب 270 و 


طبرستان 


مملكکتي است معروف و به فارسي او را «مازندران» ورن این ولایت 
واقع است میان ري و دامغان و بحر خزر. زمینش جنگلستان و آب بسیار 
دارد و هوایش ند است. 

گویند که پادشاهي, محبوسین بسیار داشت و به ولایت مازندران فرستاد. 
ولایت مازندران خراب بود محبوسین؛ ان ولایت را اباد نمودند. چون براي 
تراشیدن 

اه باوج ار االعتا دز رخمه مایا یر فا ها 172 

بیشه, تيشه ضرور بود محبوسین از پادشاه. تيشه خواستند. پادشاه, تيشه و 
بر تشتیار به. آنجا فرستاد لهدا ان ولایت را «طبرستان» ند و «طبر» با 
با مدای رسای باه اسر و ات محر انز اش رات 
فرستادند. محبوسين, فواجر را نکاح نموده ولایت مازندران, آباد گردید به 
این سبب., غیرت در زنان ایشان کمتر است. 

و ات ای تسس اس 

و چوب خلنج که از او ظروف چوبین سازند در آن ولایت بعمل آید [ سپس 
آن ظروف را به ري حمل نمایند و صنعتگران ري. خراطي جديدي در آن 
نمایند تا صاف شود و روي ضنّ نقاشي کرده سیس از ري به سایر بلاد 
برند]. و تیر خوب نیز از چوب خلنج بعمل اید و جامه ابریشمین و پشمي از 
قبیل مندیل ها رده ان ولایت بسیار خوب بافند و به ولایات دیگر برند. 

و چوبي در مازندران مي‌باشد که اکر از ان چوب به بر که آت اندازند هر 
چه ماهي در آنجا باشد بمیرد. 

و نار الا فيه از تسام ایهم ریهان ففته ده که ور حا نایم کوفبت 
است موسوم به «جبل طارق» و دكه‌اي است در آن کوه, موسوم به «د که 
سلیمان». اگر نجاست به آن دکه مالند چندان باران بارد ۳ آن نجاست را 
از ان دکه, ژایل گرداند. 

صاحب تحفة الغفرائتب ب گوید که درختي است در آنجاء موسوم به «جوز 
ماثل». 

هر که از آن درخت, ميوه‌اي بچیند و در حالت خنده بخورد خنده بر او غالب 
شود و اگر در حالت گریه بخورد گریه بر او غالب شود همچنین در هر حالت 
بخورد همان حالت به او غالب شود. ۱ 

گویند که مار فد تیان استسقا.ء از شهر بیرون امده بودند. بعد از 
فراعت از. دغان مارا ان هه عانه‌های اسان اوه عشاکه. اسان 
بالکله سوت و دا به‌صکسن یه کی آبو عبر گر در این ناب 
گوید: 


خرجوا یسالون صوب غمام‌فاجیبوا بصیب من حریق 

جاء هم ضد ما تمنوه اذجاءت قلوب محشوة بالفسوق 

محمد همداني گوید که کرمي است در مازندران که اگر كکسي کوزه در 
دوش او باشد و پا 
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بر روي آن کرم بگذارد آب کوزه تلخ شود و اگر صد نفر هم کوزه آب 
داشته باشند کوزه آب همگي تلخ شود. 

علي بن رزین طبري گوید که در ولایت ماء مرغي است که او را «ککو» 
نامند. چون فصل بهار آید آن مرغ پیدا شود و جمعي از مرغان پرخط و خال 
به بزرگي گنجشك, همراه آن مرغ باشند. هر روز يكي از آن مرغها متوجه 
خدمات ککو گردند و چون شام آید آن مرغ خادم را گرفته بخورد و فردا, 
يدي بکی ذیکن از ان مرغها به خدمت اوء اشتغال نماید, چون روز به آخر رلسد 
باز, ککو او را بخورد. همچنین تا فصل ربیع بگذرد و ککو با تبعه خود برود و 
ال ار سمارم با ععاودت سای 

و ابو جعفر محمد بن جریر طبري از اهل مازندران است. تفسيري دارد و 
ارس شاه که مهس استی اک اوفات» این اساد وا سوایده 
است: 

أُ آقتبس الضیاء من الضراب‌و التمس الشراب من الشراب 

] ارخه ان الافی 1 الا ترس ااکلات 

از اخهالات ایو الخسن نامی: معروف به دبا الهراتی که ازغلهای آهل 
سنت بود صاحب آثار البلاد نوشته بود, چون فایده نداشت ترجمه نشد. 
[بدانجا منسوب است ابو الحسن معروف به کياهراسي. دانشمندي فاضل 
و تالي ابو حامد غزالي؛ ولي غزالي تیز هوش‌تر بود و سرعت انتقال بیشتر 
داشت. مدرس مدرسه نظامیه بغداد بود. روزي به دیوان خلیفه در امد 
قاضي ابو الحسن لمغاني در انجا بود و به احترامش از جاي برنخاست. وي 
خلیفه گفت: هنگامي که قاضي به درون آمد تو هم براي او, برنخیز. پس او 
چنین کرد و این دو بیت بسرود: 

حجاب و حجاب و فرط حماقة‌و مدید نحو العلي بالتکلف 

فلو کان هذا من وراء تکلف‌لهان و لکن من وراء التخلف 

قاضي نیز به خلیفه شکایت برد. خلیفه به به کياهراسي دستور داد از او 
پوزش بخواهد. کیا گفت: به خدا سوگند آنچنان بروم که آرزو کند اي کاش 
نمي‌آمدم. پس چون به دروازه خانه قاضي رسید به قاضي خبر دادند که کیا 
به سوي تو آمده است. 
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خدا, خلیفه را نگاهدارد! گاهي ما را مشرف مي‌دارد و گاهي كساني را به 
ما مشرف مي‌سازد. ابن لمغاني. سخت دل شکسته شد. پس, چون کیا 
درگذشت لمغاني بر سر گور او چنین سرود: 

فما تغني النوادب و البواکي‌و قد اصبحت مثل حدیث امس] 

گویند شخصي از مازندران ياغي شد. پادشاه وقت. لشكري بر سر او 
فرستاد. 

مازندراني در جايي سخت با لشکر خود, کمین نموده و درختان بيشه‌اي را 
که نزديك کمینگاه بود بریده, درختهاي بریده او را در روي خاك بلند کرد 
چنانکه كکسي را معلوم نمي‌شد که این درختان عاریه است. لشعریان 
سلطان به میان این بيشه, نزول نمودند و اسبهاي خود را به درختان بستند. 
مازندراني, شب از کفشکاه بیرون آمده بر سر لشکر سلطان ریخت. 
لشکریان خواستند که اسبان را سوار شوند اسبان از هاي و هوي لشکر 
بیگانه. رم نمودند و درختهاي بي‌ريشه از جاي کنده شده بر سر لشکریان 
فق‌افناد ولشکریان: کمان می‌نمودند: که. اجنه به مدد لشکر باغی: آمده‌اند 
فرار نمودند و اکثر لشکریان را مازندرانیان کشتند. ۱ 
(مترجم معروض مي‌دارد که حال تحریر, کتان بسیار خوب بعمل اید و 
تتشکر تیار در آنجا مي‌باشد و دو سال است که از تربیت پادشاه جهان, 
تاضتز الکین شاه فاهان شک ,سید هانتد شک من لاور بعصل می‌اید.) 
6 ب 272 و 


طبس 


ولايتي است مشهور [بین اصفهان و نیشابورآ. 

ابو الفضل محمد بن احمد طبسي از این ولایت است و او را كتابي است 
موسوم به «شامل» در علم تسخیر اجنه. و گویند که فضل, ,. مسخر بوده. 

و شمس طبسي شاعر نیز از ولایت طبس است. معاصر خاقاني بوده و به 
سیاق اوء شعر گفتي. قاضي بخارا صدر الشریعه قصيده‌اي گفته بود که 
اهل 1 بسیار او را پسندیدند و قافيه‌اي مشکل داشت. اشعار قاضي 
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شمع است و شراب است و من و تواواز خروسان سحر خاست ز هر سو 
برخیز که برخاست پیاله به يكي پاي‌بنشین که نشسته است صراحي به دو 
زانو 

برخیز از آن پیش که معشوقه شب رابا روز بگیرند و ببرند دو گیسو 
مین :ای ان حصیوا فده که اوه ساععه این سفن را 
کمتر از او نمي‌دانند. 

از روي تو چون کرد صبا طره به يك سوفریاد بر آورد شب غالیه گیسو 

از زلف سیاه تو مگر شد گرهي باکز مشك نز آفتد.ضیا تعبیه: اه تسه 

آخر دل رنجور مرا چند بر آري‌زنجیر کشان تا به سر طاق دو ابرو 

گفتي که به زر کار تو روزي سره گردداري همه اومید من اين است ولي 


[چون صدر الشریعه این قصیده را شنید در طلب گوینده آن فرستاد و چون 
قصیده در هدع وزیز ابخار | بود توا تست خیزی در آن یاب بگوید: شنیدم که 
شمس طبسي در حسن صورت بر قرص قمر برتري داشت لیکن ناگهان در 
جواني مرد و چون عمري دراز نیافته, دیوانش کوچك است.] (مترجم را نیز 
در حين تحریر, این ابیات بخاطر رسید: 

برخیز که برخاسته باد سحري بازتا از تو برد تحفه به هر انجمني بو 

انار الباد و اضار العیا زر حمه هرا حمانکتر قاجاره ص۸76 کوند که 
شب روز به امید تو گرددپیداست کسي را که بدیده است چنین رو) 

8 ب 273 و 


طرابلس 


شهري است که در کنار درياي روم واقع شده. معمور و آبادان است و 
قلعه‌اي دارد که از سنگ تراشیده ساخته‌اند. 

و مسجدي در آن شهر مي‌باشد موسوم به «شعاب». مردم آن ولایت؛ آن 
مسجد را متبرك شمارند. 

و چاهي در ۳ ولایت مي‌باشد موسوم به « کنود», هر که از آب آن چاه 
ای تا اب تا و گویند که فلاني, آت 
کنود خورده بر او حرجي نیست. 

8 ب 273 و 


طرق 


شهري است نزديك به اصفهان. اهل آن بلد در صنعت عاج تراشی و ایتوشن 
سازي, مهارت تمام دارند و کسي مانند انها, عاج و ابنوس نسازد. 

تاج طرقي که شاعري فاضل و اديبي کامل است از ان ولایت است. و 
شعر عربي را چندان خوب گفتي که با شعراي فصیح عرب. دم مساوات 
زدي. گویند این دو بیت از اشعار را او را بر ناصر خلیفه خواندند: 

اذا ما رآني العاذلون و غردت‌حمائم دوح ایقظتها النسائم 

یقولون مجنون جفته سلاسل و ممسوس حي فارقته التمائم 

ناصر را بسیار خوش امده, خلعتي براي او فرستاد. تاج طرقي, قصيده‌اي 
دیگر گفته براي خلیفه ارسال نمود که مطلع قصیده این است: 

تر تاح اندية الندي و الباس‌في مدح مولانا ابي العباس , 
گویند که تاج طرقي در شبي تاريك فریاد مي‌کرد: دزد! دزد ! همسایگان به 
خانه 
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آمدتد و كکسي را ندیدند و چیزی برده نشده بود. به تاج طرقي. گفتند؛ به چه 
علامت فریاد مي‌کردي؟ گفت: شنیده بودم که چون شب تاريك باشد, دزد 
نمد به پاي خود بندد و به خانه‌هاي مردم آید تا صداي پاي او را كسي 
نشنود. من چون برخاستم دیدم شب تاريك است و صداي پايي هم نمي‌اید 
یقین کردم که دزد امده ! از ان جهت فریاد بي‌تابي مي کردم. 

0 ب 275 و 


طروز 


دهي است از دهات قزوین. اتراك که از جمله مماليك سلاطین بودند در 
ازجا منزل نمودند و باغات و عمارات بسیار خوب ساخته بودند و زنان و 
پسران خوش صورت از ایشان بعمل مي‌امد. تا ورود لشکر تاتار, آن ده, 
محال ابادي بود پس از ورود ایشان چون سایر دیار خراب شد. 

1 ب 275 و 


طمفاج 


ولايتي است از ولایات ترك. محال و توابع بسیار دارد. و اهل این ولایت از 
مرد و زن بي‌مو مي‌باشند. _ ِ 

دو چشمه در پهلوي هم در آن ولایت هست: يكي ابش شیرین و يكي شور 
و در حوضي ممزوج شوند و دو نهر از آن حوض بیرون رود يكي شور و 
ديگري شیرین محض, که گویا اصلا مخلوط به هم نشده‌اند. ۱ 

و راه این ولایت بسیار صعب است و كکسي از ملوك, طمع در ان ولایت 
نتواند نمود. و معدن طلا و نقره در انجا بسیار است. 

9 ب 274 و 


طرزك 


ديهي است مشهور از قزوین. ۱ 
گویند يکي از نیکوکاران در خواب یا در خلسه دید که يكي از پاران در انجا؛ 
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دفن شده است اما در آنجا گوري نبود و كکسي چنین گوري نمي‌شناخت. 
پس براي کشف حقیقت. آنجا را کندند و جنازه‌اي دیدند بلند قامت که زره 
پوشیده و خون از جراحاتش جاري شده. پس, گنبد و بارگاهي ساختند و 
میان مردم» مشهور شد که دعا در آنجا مستجاب است و زیارتگاه مردم 
دور و اطراف گردید. 

پدرم (ره) روایت ت کرده است که زائري به نزد او رفت. در پیشاپیش آن 
زیارتگاه, مسجدي بود. من, چهارپا را با غلام به در مسجد گذارده, براي 
نماز به درون آن رفته سجاده در محراب پهن کردم. چون سر از سجده 
برداشتم دیدم اناري بزرگ و تازه که گويي همین الأن از درخت کنده شده 
در محراب است در صورتي که درخت انار در قزوین و حومه آن نمي‌روید 
و تنها از ري به آنجا مي‌آورند و آن فصل, فصل تابستان بود که در هیچ 
سرزميني. فصل برداشت انار نبود. او مي‌گوید: وقتي از آن زیارتگاه بیرون 
آمدم از غلام پرسیدم: كکسي به مسجد, در شد؟ گفت: نه. گفتم: كسي 
بیرون آمد؟ گفت؛: نه. من از آن آنا ر که به دستم بود در شگفت شدم تا آن 
را به ده خودم بردم و چون طروز, در سر راه من بود و آن انار به دست 
من» آن را به برادرم و گروهي از یاران که با او بودند نشان دادم. همگي 
در شگفت شدند. پس من آن را در کجاوه خود گذاردم و براي نيازي از آنجا 
دور شدم و چون, باز گشتم آن را نیافتم. از غلامم پرسیدم, گفت: نمي‌دانم 
چه شده. 

مدتي از این واقعه گذشت تا در يكي از سفرها, تنها بودم. ناگاه. مردي بلند 
قامت را با ریش پرپشت دیدم که فریاد مي‌زند: با محمد ! توقف کن ! با 
انار چه كردي؟ من به او نگریستم تا از او تبرك جویم اما او از چشم من 
نایدید شد و نمي‌دانم به کجا رفت. 

خدا رحمتش کند.] 411 ب 257 و 


طوس 


شهري است مشهور در خراسان. و معدن فیروزه در آنجا است و سنگ 
برام که ظروف و دیگ از آن سازند در كوههاي ولایت طوس بسیار است. 

و شهر طوس دو محله دارد: يكي موسوم به طابران و ديگري نوقان. 
ِِ الملك وزیر الب ارسلان از اهل طوس است و امر او در وزارت به 
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رآي, اشهر از آن است که نوشته شود. گویند قیصر روم با لشكري سنگین 
بر ممالك سلطان وارد شد. سلطان با نظام الملك مشورت نمود و کثرت 
لشکر مخالف را به نظام الملك اظهار نموده خواست که صلح, اختیار 
نماید. نظام الملك معروض نمود که فتح و هزیمت به کثرت و قلت لشکر 
نیست و امر آن در دست حق تعالي است, پس ماء روز جمعه وقت ظهر 
که جمیع اهل اسلام در مساجد و منابر مشغول به دعاي فتح لشکر اسلامند 
با قیصر, مقابله نماییم و از حق تعالي, نصرت خواهیم_ 

سلطان را دل قوي شده مقابله با قیصر نموده, غالب امد. 

نظام الملك گوید که سلطان به نیشابور داخل شده جمعي را دید که لباس 
کهنه پوشیده در درب مسجد نشسته‌اند. سلطان از احوال ایشان پر سید. 
گفتند که مردمان فقیر و طلاب علمند. خواجه نظام الملك بعرض رسانید 
که اگر سلطان, امر فرماید براي ایشان در هر شهري, رد نی 
و وظیفه و مستمري قرار دهیم تا به فراغت؛ مشغول ز تحصیل علوم شده به 
دوام دولت سلطاني, قیام و اقدام نمایند. 

سلطان. قبول این معني را فرموده خواجه نظام الملك عشر مال ديواني را 
براي مخارج ساختن مدارس و وظایف علما و سادات مقرر داشت. 

نظام الملك در کتاب خود, موسوم به سیر الملوك نقل کند که چون. لشکر 
سلطان به چهارصد هزار سوار رسید و مرسوم ایشان از دیوان معین 
گردید مفسدي نادان به خدمت سلطان عرض کرد که هفتاد هزار سوار 
کفایت حفظ ممالك پادشاهي را مي‌نماید و زاید بر ان, لازم نیست. 
مرسوم ایشان را براي خزینه باید نگاهداشت. 

سلطان. مایل بدان سخن شده خواست که اجراي سخن مفسد نادان را 
نماید. پس از راه دولتخواهي به خدمت سلطان معروض داشتم که کثرت 
لشکر, در حال بهتر از کثرت خزینه و مال است و اگر سلطان که مالك 
ممالك خراسان و ما وراء النهر و کاشغر و بلاد غور و خوارزم و اللان اران 
و آذربایجان و جبال و عراق و فارس و کرمان و شام و ارمن و انطاکیه 
است به نگهداشتن هفتاد هزار لشکر اکتفا فرماید و نام سیصد و سي هزار 


سوار را از دفتر. محو نماید لشکریان که حرفتي ندارند و ولایت هم که 
خالي از ياغي و سرکش نیست پس ایشان, ی 
ما از لت اور ارشاه سلطا راهان هر ان تموار حگونه زا 
سیصد و سي 

آثارالبلاد ای اد ی متا سا کی هخا ره ره روز 

هزار سوار, مقابله فرماید؟ و نتیجه سخنان مفسد نادان آن شود که ملك و 
مال هر دو از دست بیرون رود. و اگر هشتصد هزار سوار. سلطان در ظل 
رایت خود, نگاهدارد و مجتمع فرماید. هندوچین و خطا و روم نیز به اطاعت 
آیند. 


و خواجه نظام الملك را در قریه قیدسجان از محال نهاوند يكي از فداییان 
اسماعیلیه در میان عماري, مقتول ساخت در سنه چهار صد و هشتاد و پنج 


هجري. 

ابو حامد غزالي از علماي اهل سنت و از اهل طوس است. صاحب آثار 
البلاد. خواب طولاني پريشاني براي او دیده بود که از ترجمه افتاد. 

[بدانجا نسبت دارد حجة الاسلام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالي. 
هیچ چشمي در جهان, مانند زبان و بیان و اندیشه علمي و عملي او ندیده 
است. از همپایگانش در شاگردي امام الحرمین برتر بود و به روزگار وب 
نویسنده و آموز کار گشت. امام الحرمین به اوء افتخار مي‌ورزید. مجلس 
نظام الملك هميشه مجمع فضلاء بود و ابو حامد, آن مجلس را جایگاه 
رودررويي را نظام الملك به 
غزالي توجه ویژه مي‌نمود و نام او در جهان پراکنده شد و فرمان استادي 
مدرسه نظامیه بغداد به او داده شد. وي: کتابهايي نگاشت که مانند آن, 
تصنیف نشده بود. سپس پشت به دنیا کرده براي زهد و پرهيزكاري و 
پرستش خداوند به حج رفت و در تهذیب اخلاق کوشش نمود. 

ابو حامد در شام كتابهاي بي‌مانندي همچون احیاء علوم الدین نگاشت 
سیس به خراسان باز گشت و به عبادت خداوند مشغول بود ۳ در طوس به 
سال پانصد و پنج در پنجاه و چهار سالگي به حق پیوست. 

گویند تألیف او را بر روزهاي عمرش تقسیم کردند به هر روز, چهار کراس 
وت 

گویند ابو الفتح عامري ساوي گفت. من به سال پانصد و چهل و پنج در مکه 
بودم. روزي در خواب و بيداري دیدم ميداني کش ترده 9 مرخ بسیان در ان 
جمع و به دست هر یك, مجلدي و همگي به دور يك شخص حلقه زده بودند. 
گفته شد ِ ِ اوء پیامبر خدا| (ص) است و اینان: صاحبان مذاهب گوناگون 
آتار البلاد 0 ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 483 

مذهب خویش بر وي عرضه مي‌دارند. در اين حال, مردي را دیدم که کتابي 


به دست دارد- و گفته شد که او شافعي است- بر پیامبر وارد شده به او 
سلام داد و وي پاسخ گفت. پیامبر (ص) لباسي سپید مانند صوفیان پوشیده 
بود. شافعي روبروي او نشست و کتاب مذهبي خود را بر او برخواند. . پس 
از شافعي. مرد کون که کفند آ تشه انست شا کاس در دست بیامد و 
درود گفت و کنار شافعي بنشست و اعتقادنامه خود, خواندن بگرفت. 
تس با صاعای هام ای تا جر ارت ی تاو مر لا 
ایشان در کنار ديگري نشسته کتاب خود را مي‌خواند. سپس يكي از 
رافضیان که جزواتي جلد ناشده در دست داشت و آیین ایشان در او بود 
بیامد و خواست به حلقه در آید. پس. يكي از یاران حلقه‌نشین برخاسته 
جزوات را از دست وي گرفته بیرون حلقه پرتاب کرد و با خواري, وي ر 
براند. چون دیدم کار یاران به پایان رسید گفتم: اي پیامبر خدا! این 
اعتقادنامه من است که همان اعتقادنامه سنیان باشد اگر اجازت 0 
از ان ی بر خو انم . او گفت: در آن چیست ؟ گفتم: 

اعتقادنامه مذهب غزالی است. اجازه فرمود و من نشستم و آغاز کردم: 
درو ین بذیدآرندهته با زگرداننده, توانا بر هر کار دارنده عرش مقدس و 
عذاب شدید, هدایت کننده بندگان پاك به راه درست؛ پادشاه سختگیر و 
روزي دهنده, مجترم دارنده عقاید مردم پس از گواهي به توحید, بازدارنده 
ایشان از تشکيك و تردید». تا بدینجا رسیدم که: «خداي تعالي. محمد 
قرشي امي (ص) را به سوي عرب و عجم و جن و انس بفرستاد». چون 
بدینجا رسیدم روي پیامبر شکفته شد و به من نگریست و مانند اینکه او 
(غزالي) را در حلقه مي‌جست گفت: غزالي کجاست ؟ 

غزالي برخاست و گفت: منم اي رسول خدا, و فش آ هه نو تبیامتر «خذا 
درود گفت. 5 

او, جواب داد و دست مبارك به سوي وي دراز کرد و غزالي ان را بوسید و 
به تبرك بر دو گونه خود نهاد. من خرسندي پیامبر (ص) را از شنیدن 
خوانده‌هاي هيچيك از گذشتگان به اندازه شنیدن خوانده خودم ندیدم. پیامبر 
(ص) از خداء, درخواست کرد که ما را بر عقیدت اهل حق بمیراند و با 
كساني که مشمول عنایت خدایند از پیامبران و صدیقان و شهیدان و 
صالحان باز گرداند. ابيوردي گوید: 

يکي علي حجة الاسلام حین وي‌من کل حي عظیم القدر اشرفه 
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صاحب اثار البلاد. ملك الابدال احمد بن محمد غزالي را از اهل طوس 
نوشته و كراماتي چند, براي او دیده و مذکور نموده بود از قلم افتاد. 

[ نیز بدانجا نسبت دارد سر امد ابدالان احمد بن محمد بن محمد غزالي که 
صاحب کرامات اشکار بود. برادرش حجة الاسلام مي‌گفت: انچه برادرم 


احمد از راه ریاضت نذستته: آفزد من :زان کار رو کفتضش نتوانستم کسب 
کنم. 

گویند: محمد, نماز مي‌گزارد و احمد در آنجا بود. پس چون نماز او پایان 
یافت به او گفت: اي برادر ! بلند شو و نماز را تجدید کن زیرا که تو در این 
نماز. حسابرسي بقال مي‌کردي. 

گویند: ملکشاه سلجوقي مرید احمد بود. پس پسر او, سنجر به دیدار پیر 
رفت و سنجر, بسیار خوش روي بود. پس پیر, گونه او را ببوسید. حاضران 
را اين کار. خوش نیامد و به سلطان گفتند. ملکشاه به پسرش سنجر گفت: 
آیا پیر, گونه ترا بوسید؟ وي گفت: آري. پس ملکشاه گفت: تو مالك نيمي 
از کره زمین شدي, اگر گونه دیگرت را هم مي‌بوسيد, پادشاه تمام زمین 
مي‌شدي ! حقیقت نیز چنین بود. 

حکایت است که مردي خواست يك روسپي را شبي به اجرت معین بیاورد. 
بسن شیح اچرت. آن زن زا اضافه داده به خانه خود برد و او را در گوشه 
خانه نشانید و خود تا بامدادان به نماز پرداخت. چون روز بر آمد اجرتش را 
داد و گفت: برخیز و به هر جا که خواهي برو, غرض او, دور کردن آن دو, از 
زنا بود.- رحمة الله علیه-.] حکیم ابو القاسم فردوسي از اهل طوس است 
و حکایت او از اول ابتدا تا انتها که با شعراي سلطان محمود و خود سلطان 
در باب نظم شاهنامه اتفاق افتاده مشهور است. صاحب آثار البلاد قدري از 
ان نوشته بود به سبب انکه اشتهار تمام داشت ترجمه نشد. 

[نیز بدانجا سبت دارد حکیم ابو القاسم فردوسي که از دهقانان طوس بود 
و مالك دهي بود. کارگزار آن بخش به او ستم نمود و فردوسي براي دفع 
ستم کارگزار به سلطان محمود, پسر سبکتکین شکایت برد و به دنبال 
وسيله‌اي مي‌ گشت ۳ به سلطان نزديك شود. به او گفتند: شاعران اکنون 
نزد سلطان ارجمندند زیرا که او مي‌خواهر 
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تاریخ پادشاهان عجم را به شعر داشته باشد. نزدیکترین این شعر |ء به 
سلطان., عنصري بود. فردوسي به جستجوي وي پرداخت و او را در باغي 
همراه فرخي و عسجدي دید. پس به نزد ایشان رفته درود گفت و پیش 
ایشان بنشست. ایشان گفتند: ما شاعران جز با كکسي همانند خود, 
نمي‌نشينيم. فردوسي گفت: من نیز شاعرم. گفتند: 

پس شعري را براي ما کامل کن. پس عنصري گفت: چون روي تو خورشید 
نباشد روشن. ۳ ِ 

فرخي گفت: مانند رخت کل نبود در گلشن. 

عسجدي گفت: مژگانت همي گذر کند بر جوشن. 

فردوسي گفت: مانند سنان گیو در جنگ پشن. 

ایشان گفتند: شماء داستان گیو و جنگ پشن را از کجا مي‌دانید؟ فردوسي 


من, تاریخ پادشاهان ایران را مي‌دانم. شاعران از ا که فردوسي گفته بود 
خشنود شدند و آن را نزد سلطان یاد کردند. پس سلطان به هر يك از 
شاعران پاداشي و براي فردوسي نیز پاداشي فرستاد. پس شعر فردوسي 
را از سروده خود, بهتر یافتند زیرا که شعر او, فصیح و شعر ایشان سست 
بود. او گفت؛ من همه کتاب را بنةه نظم خواهم آورد.و نیازی ببه. کمك غیرز 
ندارم. پس ات اان ازنه ان زوزکان. کیوشریت که نخستین پادشاه است تا 
روزگار یزدگرد پسر شهریار, آخرن پادشاه ایران را در هفتاد هزار بیت 
سرود که شامل حکمت و پند و اندرز و بیم و امید بود و کتاب را به نزد 
سلطان برد, او را خوش امد و دستور داد يك بار فیل, زر براي او برند. 
وزیر پادشاه گفت: يك بار فیل زر براي جایزه شعر, بسیار است, اگر سیم 
فرستي بهتر نیست ؟ فردوسي که دل به مقامي بلند و منصبي والا چون 
وزارت بسته بود چون بار فیل را از نقره دید به بهاي ان, فقاع خرید و 
نوشید و سه بیت زیرین را بر کتاب بیفزود: 

برین سال بگذشت از سي و پنج‌به درويشي و ناتواني و رنج 

بدان تا به پيري مرا بردهدمرا شاه مر تخت و افسر دهد 

چو اندر نهادش بزرگي نبودنیارست نام بزرگان شنود ۳ 
حکایت کرده‌اند که شیخ قطب الدین, استاد غزالي با پاران بر گور 
فردوسي 
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بگذشت. يكي از اب یشان گفت: به زیارت فردوسي رویم. پیر گفت: او را 
رها کن که عمري را صرف شتاشتن مجوسان کرد. پس ۰ فردوسي 
رحمت پروردگار باشید باز هم ۱۳۳9 تمام شدن, خست 0 و انسان, 
خود ممسك و خسیس است.] (و حکیم ابو القاسم فردوسي- رحمه الله- 
شیعه بوده و اشعارش در اوایل کتاب شاهنامه قبل از شروع در کتاب 
مشعر بر این معني است و سلطان به همین جهت چيزي به او نداده او را 
مایوس ساخت. و طوس در حال تحریر ترجمه بالکلیه خراب است.) 417 
ب 279 و 


دای ات مه اس سای تس اما اس اه و 
طلسم بسیار داشته بعضي زایل شده و بعضي باقي است. آنچه از 
طلسمات زایل شده, طلسم عقرب است که در ان ولایت عقرب نبودي و 
انچه باقي است طلسم زنبور است و طلسم کلاغ. زنبور و کلاغ در ان شهر 
یافت نشود. اهل ان شهر در مذهب شیث بوده‌اند تا ظهور اسلام. 

7 ب 279 و 


طیزناباد 


يعني گوزآباد. دهي است میانه قادسیه و کوفه. گویند باغات بسیار داشته و 
میخانه‌ها در انجا ساخته بودند و اهل فسق و فجور بدانجا رفتندي. و در سر 
راه بوده حال, خراب ات و سواي قبه ابو نواس چيزي در انجا 
قالوا تنسك بعد الحح قلت ام آرجو الاله و اخشي طینابادا 

اخشي قضیب کرم ان ينازعنير اس الحطام اذا اسرعت اعدادا 

فان سلمت و ما نفسي علي نقةمن السلامة لم اسلم ببغدادا 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 487 

محمد بن عبد الله گوید چون از طیزناباد عبور مي‌ کردم این شعر ابو نواس 
به خاطرم رسید: 

بطیزناباد کرم ما مررت به‌الا تعجبت ممن یشرب الماء 

اراده نمودم که به طیزناباد رفته, مشغول شرب گردم, هاتفي, این بیت را 
خواند: 

و في الجحیم حمیم ما تجرعه‌خلق فابقي له في البطن امعاء 

فسخ اراده خود نمودم. 

8 ب 280 و 


عاند 


قصبه‌اي است میان هپت ورقه, و خليجي از آب فرات به دور اين شهر 
مي‌گردد. و درخت و اب بسیار دارد و قلعه‌اي حصین بر کرد این ابادي 
کشتده اند ۵ آز کتدت اآنجور که.ذر نها به هم رسد گرم تست ات را بذاتها 
نسبت دهد. و چون در بغداد. ظلمي واقع شود عرب گوید که: «خلیفه در 
عانه است». وجه این سخن؛ ۳ است که چون بساسيري در بغداد غالب 
شخ خلیفه را کم‌سلفت؛ بة <«القام تامر له بود کرفته به عایه فرسان و 
خلیفه. يك سال در ولایت عانه ماند, و بساسيري. دست ظلم و تعدي به 
بغداد دراز کرده به نام خلفاي مصر, سکه و خطبه خواند تا آنکه طغرل بيك 
سلجوقي بر بغداد غالب شده بساسيري را به قتل رسانیده خلیفه را از 
عانه به بغداد اورده متمکن ساخت. و سلطان طغرل بيك, اول سلاطین 
سلاجقه است و او, پادشاهي را از آل سبکتکین انتزاع نموده. 

9 ب 280 و 


عبادان 


جزيره‌اي است واقع در زیر ولایت بصره نزديك به دریا. و دجله, چون قریب 
به دریا رسد, دهي است موسوم به «محرزي», در نزديك این ده, دجله دو 
شقه شود: شقه‌اي روي به ناحیه بحرین رود و شقه‌اي دیگر, جاري شود 
طرف عبادان و سیراف و جنابه. و عبادان در آن جزیره است. و این جزیره, 
مثلت شکل واقع شده و 
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مثل است در کاري که به انتها رسد گویند: لیس وراء عبادان قرية. يعني 
بعد از عبادان دهي بیست. و بعد از عبادان. دریا است و آبادي نیست. 

در اين قریه و جزیره نه زراعت بعمل آید و نه علف روید که گاو و 
گوسفند, توان آنگهداشت. اهلش متوکل علي الله نشسته‌اند و رزق ایشان 
از جاي دیگر آید. و جمعي در آنجا قطع علاقه از دنیا نموده مشغول به 
عبادت هستند. 

9 ب 280 و 


عبد اللّه آباد 


دهي است میان قزوین و همدان. 

چشمه آب گرمي در آنجا مي‌باشد که به قدر قامت انسان, بلکه بلندتر, از 
زمین فوران کند, و چندان گرم است که اگر تخم مرعغ بدو اندازند پخته 
شود. و اين آب وارد حوضي گردد و در آنجا اندکي سرد شود و اهل امراض 
و ناخوشي به آن آب روند و نافع امراض باشد. 

9 ب 280 و 


عراق 


وادزسرة ۳ حلوان ات آب ما خوش و اهلش صاحب ابدان 
صحیحه و لیکن مکار و غدارند. گویند عبد اللّه مبارك هجده شب در عراق 
مانده هجده دینار کفاره داده. و اهل عراق. غریب را دشمن دارند. 
بخصوص عجم را. 

و اهل عراق را «نبط» نامند. و نبط, اسم مرد شريري است که در عهد 
سلیمان- علیه السلام- بوده و سلیمان او را به حبس فرستاد. محبوسین از 
شرارت او, شکوه نمودند حضرت. او را به محبس شیاطین فرستاد. 
شیاطین نیز در محبس از او شاكي شدند. حضرت سلیمان خواست که نبط 
را به کاري مأمور فرماید تا مردم از شر او, ایمن باشند نمدي سیاه پیش 
او گذاشت و گفت باید اين نمد را چندان بشوري تا 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 199 

سفید نود او ز نی فاجر وندکاز در آنتندان بوده کفت: خون از شتستن 
ی ی ی ما 
ملتئم گردد. نبط به مأموریت خود عمل نمود و منزجر مي‌گردید. روزي 
خواست امتحان نماید که فرج آن زن ملتثم شده و وصل گردیده یا نه؟ با 
او, جماع نمود و آن زن, آبستن شده پسري آورد که اهل عراق از نسل آن 
پسر مي‌باشند. 

و نهر دجله در ولایت عراق جاري است. و اين نهر, ابتدایش از محل 
موسوم به آمد قریب به حصن ذي القرنین است و از آنجا [به دیار بکر و 
میافارقین] و حصن کیفا پس از آن به جزیره ابن عمر امده او را احاطه 
تقو به موصل ترند و از آنجا به تکریت گذرد. و در اینجا؛ رودخانه‌اي را 
که «زابان» نامند به دجله ریزد و دجله عظیم شده به بغداد گذرد. پس به 
واسط گذرد و به بصره و عبادان جاري شود و به دریا ریزد. و آب دجله, 
خوشگوار و شیرین باشد و همه جا به زراعت نشیند. 

و از ابن عباس روایت شده که دجله و فرات را دانیال- علیه السلام- به 
وحي حق تعالي در زمین جاري کرد. 

و نهر فرات نیز در ولایت عراق است. ابتداي این رودخانه از ولایت ارمینیه 
باشد پس از آن به قالیقلا رود و در دور كوههاي قالیقلا گذرد تا داخل ارض 
روم شود و از آنجا بیرون آفده به ولایت ملطیه ریرد, ر پس از آن به 
ار ار ار ارو ور 
از آنجا به عانه و از آنجا به هیت رود. 

در آنجا, نهرهاي بسیار شود و به ولایت سواد آب دهد و از آنجا زاید آن آب 


به دجله ریزد. بعضي در بالاي واسط و بعضي دیگر میانه واسط و بصره. 
پس, دجله و فرات که به هم ریزند, نهري عظیم گردد و به بحر فارس 
د. 

1۳ است که چهار رودخانه از بهشت است: تا کر سیحان و 

ِ ی 
حضرت به اهل کوفه فرمود که به این نهر شما دو ناودان از بهشت 
مي‌ریزد. و از امام جعفر صادق- علیه السلام- حديثي در وصف اب فرات 
نقل کرده است. : 

امن کم کی اک ات ان ال شدای است: صاکیت. انا 
الظان ارا مهف یه است ند رح راون است لته اسلا مرا 


بر سایر و 
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قح اوه وا و مدای صاحیت آنای اناد نع که که سور دی 
خلیفه از هشام پرسید که علي و عباس [در نزد ابو بکر] با هم مخاصمه 
کردند, علي ظالم بود یا عباس؟ منظور سائل این بود که هشام از خوف 
خلیفه عباسي بگوید علي ظالم بوده. 

هشام گفت که هيچيك ظالم نبودند و نزاع ایشان براي تنبیه ابو بکر بود که 
او را بر خطايي که کرده, آگاه سازند چنانکه دو ملك در پیش داود- علیه 
ان مخاضمه. کردند و«هیجیات طالم. تبودند. [و غرض. انها. قلنبه کردن 
داود بر خطاي او بود]. 

و يحيي بن معمر از اهل عراق است. حجاج- علیه اللعنة- خواست او را 
بکشد زیرا که کفته,نود آمام تیش غلفه با لسلام از وویه ,رشتول است: و او 
اين آیه را بر حجاج خوانده بود: و من ذریته داود و سلیمان الي قوله و 
زکربا و بحبي و عیسی و گفته بود در جايي که حق تعالي عيسي را از ذری 
ابراهیم شمارد, من چگونه مسین نت علي را از ذریه رسول نشمارم؟ 

و اعمش از علماي عراق است. گویند اه که دیدن آوآمد ء وین 
اک کی و اعمش در جوا ب گفت که تو 
در خانه خود نیز بر من سنگین و ثقيلي [چه رسد به خانه من]. 

و چند نفر دیگر از علماي اهل سنت را نوشته بود. چون فایده نداشت از 
قلم افتاد. 

[ابو بکر بن عیاش حکایت کرده گوید: بر اعمش در مرضي که به آن 
درگذشت وارد شدم و گفتم: پزشكکي برایت بیاورم ؟ گفت: طبیب 
مي‌خواهم چه کنم؟ به خدا اگر جانم در دست شر مدرد انا ور مه 
مي‌افکندم. كسي را میازار و مرا در لحد خودم بگذار. ۲ 
اعمش به روز قتل امام حسین (ع) در سال شصت هجري به دنیا امد و به 
سال صد و چهل و هشت در سن هشتاد و هشت سالگي در گذشت. 


نیز بدانجا نسبت دارد ابو الحسین بن حمزه سمنون که از یاران سري 
سقطي بود و از اولیاء الله. گویند چون اين شعر بشنید که: 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 491 و لیس لي 
في سواك حظفکیف ما شنت فاختبرني 

از خود بیخود شد و بر مکتبخانه‌هاي اطفال مي‌گذشت و مي‌گفت براي 
عموي دروغگویتان دعا کنید! ابو احمد مغازلي حکایت کند که مردي در 
سدا ها هار چرم ای فقرا هر کرد مضور من گاید 
احمد! ایا مي‌بيني که این مرد. چهل هزار درم انفاق مي‌کند و ما هیچ 
نداریم ؟ برخیز و مرا, فان اف اسان ار هیا مار 
بخوانیم. رفتیم و چهل هزار رکعت نماز گزاردیم. 

نیز بدانجا نسبت دارد ابراهیم آجري (ره). او گفت: يك نفر بهودي نزد من 
امه طلییدرا که.داشت .مطالته نمود وه فرح تردیت ورن اخربروعه انش 
کرده بودم. او به من گفت: اي ابراهیم براي من نشاني بیاور تا من 
مسلمان شوم. . گفتم: در ان صورت مسلماني را مي‌پذيري ؟ گفت: آري. 
پس, پیراهن او را گرفته با پیراهن خود پیچیدم و در میان کوره انداختم. 
سپس خود به درون کوره رفتم و لباسها را از آتش برداشته از در دیگر 
کوره بیرون امدم. پوشاك او که در میان پیراهن من» پیچیده شده بود 
سوخته بود اما لباس من که دور او بود نسوخته بود. چون يهودي چنین دید, 
نیز بدانجا نسبت دارد ابو الحسن علي بن موفق. او مي‌گفت: خدایا اگر 
مي‌داني که من از ترس تو, ترا پرستش مي‌کنم خواهش مي‌کنم مرا به 
عذابت گرفتار کن و اگر مي‌داني که من براي رسیدن به بهشت, ترا 
مي‌پرستم, مرا از بهشت محروم کن و اگر مي‌داني که من ترا از راه 
دوستي خودت مي‌پرستم و به توء عشق مي‌ورزم مرا به خود برسان و هر 
چه خواهي کن. ۱ ۱ 

گویند او در راهي مي‌رفت. کاغذي یافت. ان را برداشته در استین نهاد و بر 
نشست و بخواند. چنین نوشته شده بود؛ «بسم الله الرحمن الرحیم. اي 
علي بن موفق ! تو از بينوايي مي‌ترسي و من, خداي تو هستم». 

او هش کفیت: من شصت حح نهادم و چون طواف را پایان دادم زیر ناودان 
کعبه نشستم و از اينکه بسیار بدین مکان آمد و شد کرده‌ام پوزش 
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را خواب گرفت. دیدم كسي مي‌گوید: اي علي ! آیا كسي را به خانه خود 
دعوت که جز اينکه او را دوست داشته باشي ؟ آن اندهه که در دل 
داشتم, بیرون رفت. 


مي‌ گفت پنجاه و اند حج نمودم چون جنجال حاجیان دیدم, پیش خود گفتم: 
خداوندا ! اگر در میان این همه مردم, حع يکي پذیرفته نیست,؛ خواهش 
مي‌کنم حج مرا به او بده.. _ 

پس به مزدلفه باز گشتم و در انجا خفتم و در خواب, خداوند را دیدم که به 
حاضران در این موقف را بخشوده‌ام و به هر يك حق شفاعت خانواده اش 
علي بن موفق به سال دویست و شصت و پنج درگذشت.] (و قبر مطهر 
اضر الخومنین: علی» علبه السلام در عراق و فیر انمه‌شنعه که ان کترت 
انار ع وضو ما افات صر فسط السماء است و معا تفره 
نیست در عراق است و فوج فوج شیعیان و محبان. روزبروز و هفته به 
هفته و سال به سال به انواع مختلف؛ پاي برهنه و پیاده و سواره با وجود 
کثرت مخالفان تد آن دا بت سارت مي‌روند و اکثر اموات خود را در این 
زمان به ان امکنه متبرکه نقل مي‌نمایند و امید شفاعت از ایشان در روز 
قام دارنی الیم اخشرا قی رم رد اه 233424 و 


عزان 


شهري بود در کنار فرات. و پادشاه آنجا, زني بود زباء نام دختر ملیح بن 
براء. 

پدر زباء را جذيمة بن ابرش, حاکم حیره به قتل رسانید و زباء به روم 
گریخت و لشکر از آنجا آورده, ولایت پدر را از جذیمه, انتزاع نمود و دو 
شهر در دو طرف فرات ساخت مقابل یکدیگر و از زیر رودخانه فرات به 
ان طرف رفتي. و با جذیمه, صلح نمود. 

ابن كلبي گوید که او, زني بود صاحب جمال و نام او, «فارغه» بود: ولي 
چون گیسوان او زیاد بود او را «زباء» گفتند. جذیمه خواست او را در حباله 
نکاح خود. 

آتار الب مهار الا کت شمه مت هواک فاشارر رب و 

ذراهرد: زباء قبول این معنی را تمود به این شرط که جذیمه به ولانت زباء 
29 

جذیمه اراده رفتن نمود. وزيري داشت قصیر نام. جذیمه را از این اراده, 
مانع آمده گفت: چيزي در اين کار نمي‌بينم و جز مکر و فریب امر ديگري 
مشاهده نمي‌کنم. جذیمه گفت: لا بطاع لقصیر امر ! يعني مشورت مسموع 
نمي‌شود. و این کلمه در میان عرب مثل است و براي كسي گویند که خیر 
خود را کنار گذارد و از مشورت امینان تجاوز کند. 

پس, جذیمه به ولایت زباء رفت. زباء در منزلي خلوت؛ او را به دست 
کنیزکان گرفتار ساخته به او گفت که از تو خواهش دارم به من بگويي که 
رضاي تو در کشتن تو به چه نوع است و به چه طریق ترا بکشم که بدان 
طریق, راضي باشي ؟ جذیمه گفت که چون ناچار مرا خواهي کشت اولا 
چندان طعام ده تا سیر شوم پس از آن, چندان شرابم ده تا مدهوش گردم 
و پس از آن. دو رگ شریان مرا فصد نما تا خون بالتمام رفته هلاك گردم. 
زباء به خواهش جذیمه, عمل نموده او را هلاك ساخت. 

چون این خبر به قصیر رسید به خدمت عمرو بن عدي که خواهر زاده 
جذیمه بود رفته با او, در چاره این کار مشورت نمود و به عمرو گفت که 
بيني مرا باید در میان مردم و جمع ببري و مرا منسوب به تقصیر سازي و 
بگويي تو, مصلحت در رفتن جذیمه به ولایت زباء ديدي و با زباء در قتل 
جذیمه. همداستان شدي. عمرو قبول این معني را نموده بيني قصیر را در 
میان جمع بریده و قصير مکاتبات به زباء نوشته دم از دولتخواهي او زده به 
ولایت او رفت. زباء او را نوازش نمود. پس از چندي, قصير, زباء را به 
مه تاو را ها بت اه مرس بت رای آفرا د 
تجارت فرستاد و قصير با منفعتي تمام از ان سفر عود نموده زباء را از این 


تجارت ارسال نمود. قصیر این بار نیز منفعت بسیار اورده محرم دولت زباء 
گردید و زباء. قصیر را از حال نقبي که در زیر فرات داشت خبر کرد و سر 
نقب را که در زیر تخت زباء بود باز نموده به قصیر اظهار نمود که اگر 
واقعها هرا بیس یوار ریات از راه فب وراه هوق کیر ور 
آن طرف فرات دارم رسانم. ۱ 
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القصه, قصیر, این بار نیز به تجارت رفته هزار شتر بدست اورده و دو هزار 
مرد کاري در میان دو هزار صندوق جا داده بر شتران بار نموده روانه شد 
و زباء در روز ورود شتران به قلعه عزان بر سر برجي آمده ملاحظه 
شتران را نموده و سنگيني بار ایشان را دیده این اشعار را انشاد نمود: 

فا للخمال :مها نذا چند لا بحملن ام دیا 

ام قاروا تقد دام الرحال سا فعهدا 

عمرو بن عدي با مرداني که در صنادیق بودند بیرون امده, هر که را یافتند 
بکشتند. زباء خواست از راه نقب بیرون رود. قصیر چون از حال نقب خبر 
داشت خود را با شمشیر کشیده بر سر نقب رساند. زباءء چون آن حالت را 
دید به هلاك خود, متیقن شده زهري جانگداز را که در زیر انگشتر خود 
داشت بمکید و ؟ذ کفت: بيدي لابید عمرو ! این در میان عرب مثل شد يعني: 
به دست خود, خود را هلاك کنم نه به دست عمرو. و باز از امثال عرب 
است و در اموري گویند که وجهي عظیم داشته باشد لامر ما جدع قصیر 
انفه. يعني. : براي چه کار بزرگي: قصیر, بيني خود را بریده؟ 

5 ب 284 و 


دهي است از دهات بغداد. گویند عقرقوف بن طهمورت. او را بنا نهاده. 
تلي عظیم از خاك در کنار ان ده مي‌باشد و او. چون قلعه‌اي بنظر اید و از 
پنج فرسنگي, پیدا باشد. گویند که قیصر روم از اهل عراق, احوال آن تل را 
بسیار پرسيدي, اگر گفتندي به حال خویش است خوشحال و خرم شدي و 
گفتي که ناچار باید ما بدان تل, قدم نهیم. 

5 ب 285 و 


ففلکتی. اشت: وسیع. و اباخی, سار و ذهات بیکمار داشته. شرف آور غور 
است و 
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غربیش متصل , به مملکت هرات و شمالش مروالرود و جنوبش به غزنه 
متصل است. . _ 

و غرش در لفت ان طایفه. کوه را گویند. پس معني غرشستان. کوهستان 
باشد. و ان ولایت, راههاي سخت و دروازه‌ها و مستحفظین دارد و بدون 
اذن حاکم, داخل انجا نتوان شد و نام حاکم انجا را «شار» گویند. 

اصطخري گوید که غرج و شار دو شهر است: نام يكي نشین و نام ديگري, 
سورمین. و این دو شهر, متقاربند و آب و باغ بسیار دارند و مویز و برنج از 
این 9 ولایات دیکز برند. 

تاجري روایت کند که به ولایت غرشستان رسیدم و عروسي‌ايي براي 
ایشان اتفاق افتاده بود. مسندي عالي انداختند و داماد نز آن عسته مقنسته 
و بر سر داماد, چيزي کهنه انداختند و سازندگان امده زنهاي ولایت نیز جمع 
شده در حضور داماد دف نواختند و زنان. جمیعا رقص نمودند و پس از ان 
عروس امده در حضور داماد رقصي به طریق خوش نموده پس از ان, او 
را به داماد واگذاشتند. 

6 ب 285 و 


غریان 


دو گنبد است [یشت کوفه. نزديك مشهد امیر المومنین علي علیه السلام ] 
که اور متتر بن آفره ان بن‌ساع ما ساخته. سیب آن: اتکه ور 
دو ندیم بود از بني اسد, در حالت مستي, حکم به قتل انها نمود. پس از 
رفع مستي. , پشیمان شده براي ايشان دو گنبد بنا نهاد و دو روز در هر 
سال, تعیین نمود که سوار شده, پیش آن دو گنبد رود و يكي از روزها را 
«فرح» نام نهاد و روز دیگر را «غضب». هر که را روز فرح در راه ديدي, 
انعام و احسان نمودي و هر که را در روز غضب ديدي. البته بكشتي ! و 
خون آن کشته‌ها را به گنبدها ماليدي. مدتي بر اين احوال ۹ ۶ 
روز غضب به عبید بن ابرص اسدي در نزد غریان, ملاقات نمود و عبید را 
گرفته در آنجا نزول نمود و به عبید, طعام و شراب داده گفت: از براي من 
شعري بخوان. 

عبید» این شعر را خواند: حال الجریض دون القریض. پس : منذر گفت, 
قصیده دیگر 
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خود را که اول آن, این بیت است بخوان: اقفر من اهله عتصوم ود 
اش انا ی رم لانندی وه لا بهید 

عنت له منية نکودو حال منه لهما ورود 

پس, منذر به عبید گفت: ناچا ر کشته خواهي شد و اگر نعمان, پسرم هم در 
فرصت بیان امد کرتمی: پس عبید. شراب طلبیده. تن به مرگ داد و 
این اشخار را می‌خوان 

ال انلع ی داعمامهم‌نای الاب قی الذارهه 

لهامدة فنفوس العبادالیها و ان کرهت قاصده 

فلا تجزعوا لحمام دنافللموت ما تلد الوالده _ 

پس عبید را فصد کردند. چندان خون از او امد تا هلاك شد و خونش رابه 
غریان ماليدند. 

گویند روزي, منذر در روز عضب به غریان رفت و حنظله نامي, از طایفه 
۰ اور ره یه او کف تن 
0( ۱[ شرفت که کل 
تو در این باب که باشد؟ حنظله. نظر کرده از کسان منذر. شخصي شريك 
نا ییا نی به تظریتن امدم. به: اف التعاسن مود که ضافرن اه نز رن در 
شود و این اشعار را براي شريك خواند: 


یا شريك يا ابن عمروو یا آخا من لا اخاله 

پا اخا المنذر فك‌الیوم رهنا قد اني له 

ان شیبان قبیل‌اکرم الناس رجاله 

و ابو الخیرات عمروو شراحیل الحماله 

و شريك در پیش منذر. ضامن حنظله شده حنظله را به خانه خود. مراجعت 
داد. 

ختطلهن تالآ شدهدن همان رون دمن قود تخود شیارا اد ها زه 
خلاصي داد. منذر از وفاي حنظله متعجب شده از سنت خویش پشیمان 
شده شريك و 
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حنظله را از قتل رهايي داد و این سنت و قاعده را از میان برداشت. معن 
بن زائده وقتي به غریان رسید حکم نمود که يكي از گنبدها را خراب نمایند 
و این ابیات را انشاد نمود : 

ان تا مها ی اسان زا اه 

قد خرب الدهر بالتصریف بینهمافکل الف الي بین و هجران 

8 ب 286 و 


غزنه 


ولايتي است وسیع در طرف خراسان؛ میان هند و خراسان. اب و هواي 
خوب دارد. این ولایت کوهستان بسیار دارد و در شمال خراسان واقع است 
و سرما در آنجا بسیار شدید مي‌باشد. 

در آنجا, گردنه‌اي است که پایین گردنه, چندان گرم است که هرگز سرما 
در آنجا نباشد و این طرف گردنه, چندان سرد است که هرگز گرما نباشد. 
و عمر مردم در آنجا دراز ز باشد و ناخوشي در آنجا حاکم باشد. 

در آن زمین, معدن طلا و نقره باشد و مار و عقرب در آنجا یافت نشود و 
ار ام و ما 
ولایتند, یعقوب و عمرو و طاهر و علي. یعقوب پسر صفاري بود و علي, 
چارواداري مي‌نمود. اینها, پادشاهان عظیم ۳ به ولایات فارس و 
سجستان و کرمان و خراسان و بعضي از عراق مستولي شدند. 

و سيبي در غزنه به هم رسد که او را «اميري» نامند و در هیچ ولایت مثل 
آن: سیت: نبا شید تعالبي در وصف سیب غزنه ؟ ید . 

تفاح غزنة نفاع و نفاحکانه الشهد و الریحان و الراج 

احبه لصفات حازها قمرفي وجهه ابدا ورد و تفاح 

و حکیم سنائي که از شعراي مشهور و حكماي معروف است از این ولایت 
است. عزلت, طلب نمودي و از مردم, کناره جستي و اکثر اوقات بي‌کفش 
رٍاه رفتي. 
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دوستي از دوستان او, كفشي براي او خریده به الحاح به او, پوشانید. چون 
فر دا او را دید و سلامي به او داد, سنائي, کفش را کنده بیرون انداخت. 
سبب را پر سیدند گفت: 

سلام امروز, غیر از سلام دیروز بود و سببي در تغیر سلام, بجز عطاي 
کفش نبود. 

(مترجم گوید, سنائي از اهل ایمان و شیعه خالص بوده و این دو بیت از 
اشعار اد وق امه این است: 

اي سنائي به قوت ایمان‌ مدح حیدر بگو پس از عثمان 

با مدیحش مدایج مطلق‌ذهق الباطل است و جاء الحق) 

گویند چشمه آبي است نزديك غزنه که اگر قاذورات بدو اندازند هوا سرد 
شود و اقامت نتوان نمود. 

گویند سلطان محمود بن سبکتکین چند بار بدان شهر لشکر کشید و اهل 
غزنه, قاذورات بدان چلتیمه انداختند و لشکر سلطان, تاب توقف نیاورده از 
شدت سرما از سر شهر غزنه برخاستند. و چون سلطان از این امر 


مستحضر شد و چون چشمه در خارج شهر بود, حفاظ بر سر چشمه 
گذاشته پس از آان. شهر غزنه را مفتوح نمود. 
9 ب 287 و 


غور 


ولايتي است میانه هرات و غزنه, معضور و آبادان و کوه, چهار طرف او را 
احاطه نموده. هوایش سردسیر است و از طرف هرات. داخل ان ولایت 
شهر بزرگ آن مملکت. موسوم به فیرو زکوه است. 

امتو‌اد الد ولو باعل تقو که جر فلایت ورن تسا نیت 
مردم غور در هر سال, يك شب بر سر آن چشمه روند و هر کس تيري 
بدان چشمه اندازند و چون صبح شود تيرهاي مردم در بیرون چشمه. افتاده 
باشد و در سر بعضي از تیرها سر ماهي یا سر بط يا سر مرغي دیگر از 
حیوانات از طلا باشد و در سر بعضي از تیرهاء هیچ نباشد. صاحب آثار البلاد 
مي‌گوید که راست و دروع این سخن بعهده راوي است. 

و سمندل- که جانوري است به اندازه موش- در ولایت غور, پافت شود. و 
آن 
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جانور به آتش رود و بیرون آید و آتش به او ضرر نرساند. و از موي او 
براي ملوك, جامه بافند و چون چرك شود به آتش اندازند و نو گردد. 

ابو الفتح محمد بن سام ملقب به غیاث الدین از اهل غور است. و او 
پادشاهي قوي دست بوده و با کافران خطا, محاربه داشتي و اکثر اوقات؛ 
فتح و ظفر, او را بودي. [صدقه بسیار مي‌داد. شافعي مذهب بود. مدرسه 
و رباط بسیار بنیان نهاد و نسخه‌هاي قرآن به دست خود نوشت و بر آنها 
وقف کرد. 

عادت اوء چنان بود که هر گاه غريبي در سرزمین او مي‌مرد, دارائي او را 
نملك نمي کرد تا وارثانش از راه دور برسند و ان را بردارند. 

او در اغاز کار, کرامي مذهب بود و کارگزاري دانشمند, عاقل. ظریف و 
شاعر داشت که او را «مبارکشاه» و با لقب «عز الدین» مي‌خواندند. او 
تی‌داشت که آنن باشاه بر راون اعقاره باطل جار نار این سوه 
افسوس مي‌خورد زیرا| نیکخواه او بود. در ان روز کار, مردي دانشمند و 
فاضل و پرهیزکار به نام محمد بن محمود مرورودي ملقب به وحید الدین 
مي زیست. پس کار گزار, او را به پادشاه معرفي کرد و در صفات نیکویش 
مبالغه نمود تا پادشاه را بدو معتقد ساخت و این مرد دانشمند, پادشاه را 
از آن اعتفاه باطل بان کردانید و ار آن‌زیست: شافعی مهب دا ومیعمه 
دا و اب ی ای وا ای ی سای 
عادل و شجاع بوده. گویند که روزي در راه طفلي از سادات علوي به ملك, 
اظهار نموده که چند شبانه روز است جچيزي نخورده‌ام. ملك از این سخن؛ 


دلتنگ شده طفل علوي را در آغوش گرفته از همانجا به خانه معاودت نمود 
و چندان مال به او داد تا غني شد. 
1 ب 288 و 


فراهان 


محالي است در نزديكي همدان. 
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در آنجاء نمكزاري است عجیب و آن, درياچه‌اي است چهار فرسنگ در چهار 
فرسنگ. چون فصل پاییز شود آبهاي آن ولایت را بدان دریاچه بندند و چون 
فصل بهار و تابستان شود و مردم را احتیاح به اب افتد, اب را بسته؛ براي 
زراعات برند و هر چه آب در اين مدت به آن دریاچه جمع شود نمك شود و 
مردم, آن را به اطراف برند و گویند که اگر مانع برداشتن نمك از مردم 
شوند آب, نمك نبندد و اگر مانع نشونرٍ و مردم, مطلق العنان در برداشتن 
نمك باشند آبها, نمك بشود. ابن كلبي گوید که این طلسمي است از عمل 
و در فراهان شوره‌زاري است که اسب و شتر فرو رود. 
(مترجم بعررض مي‌رساند در وسط این شوره‌زار. زميني است سخت و 
قدیما در آنجا قلعه‌اي ساخته بودند و راهي از این زمین تا بدان مکان از 
سنگ و گچ ساخته بودند. از قراري که مسموع شد در زمان سابق, دزدان 
در آنجا مأمن داشته‌اند و دست‌درازي به اطراف مي‌نمودند. به حکم پادشاه 
قصزر. ان مکان و قلعه را غراب ساخته و راهم «ا وبران نموده‌اند: .عال از 
کنار شوره‌زار, ان قلعه پیدا است. 
و از عجایب فراهان, دهي است موسوم به «ذولف آباد» و زیر جمیع 
خانه‌هاي آن ده را از قدیم. نقب زده‌اند و نقبهاي طولاني بسیار دارد. مردم 
ان ده به سبب متانت این نقبها و استحکام این مکان در عهد خاقان مغفوره 
فتحعلي شاه قاجار, هفت سال ياغي شده, دست به غارت تجار و راهزني 
دراز کردند. خاقان مغفور, هفت سال لشکر بر سر ایشان گماشته در میان 
ایشان. دو هوايي واقع شده قربه بدست لشکریان در آمد و زیاده از هزار 
و پانصد خانوار در آن قریه ساکن بودند همه را به حکم خاقان. کوچانیده در 
ولایات, متفرق ساختند و تا حال تحریر ترجمه, آن قریه, خراب و ویران 
است. 
نیز از عجایب فراهان وزارت میرزا ابو القاسم و میرزا تقي خان است. 
پادشاه جهان؛ محمد شاه مرحوم» میرز | ابو القاسم را به انواع التفات 
مخصوص فرموده مشیر و مشار جمیع مملکت ایران فرمودند و با وجود 
او را خیال استقلال در کاخ دماغ راه یافته به مقام خیانت با ولي نعمت خود 
بر آمد و به فکر زوال این دولت جاوید مدت افتاد. 
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پادشاه مرحوم, او را به چزاي اعمال خود رسانید. عجبتر آنکه اين مرحله 
عبرت آمیز, آونزم وشن ختمکار ان زرزند: 

دیگر, میرزا تقي خان ولد كربلايي قربان ولد طهماسب آسیابان است که 
در قریه پیغمبري- که قريه‌اي است در فراهان- آسياب‌گرداني مي‌کرده و 
پسرش کربلايي قربان در مطبخ میرزا ابو القاسم دست‌اندرکار بوده و 
میرزا تقي خان از عهد طفولیت, چون زيرك و هوشیار بود او را میرزا ابو 
القاسم به محمد خان امیر نظام سیپرد و اوء از نويسندگي محمد خان به 
زيرکي و جربزه‌اي که داشت بعد از 2 محمد خان به وزارت نظام 
آذربایجان مفتخر آختخ: گاهي همراه سفراي روس سفر مملکت روس 
نمودي و گاهي, بنفسه به سفارت ارزنة الروم مامور شدي. و پس از وفات 
پادشاه مرحوم در خدمت شهریار جهان و مایه امن و امان ناصر الدین شاه 
قاجار- خلد الله ملکه- به عراق امده به ملصب وزارت اعظم از دولت 
علیه, مفتخر امد. و قدر این نعمت را نشناخته و اعتبار از کار میرزا ابو 
القاسم نگرفته. بناي طغیان و عصیان (!) گذاشت. حضرت شهریار جهان. 
حلم و حوصله از امر او مي‌فرمودند که شاید متنبه شود. خان مشار الیه 
اصلا از مرکب غرور, پیاده نشده در هجدهم محرم سنه هزار و دویست و 
شصت و هشت هجري در ارك دار الخلافه طهران به عملها و نيتهاي بد 
خود, گرفتار آمده مأمور به توقف در قریه فین کاشان گردید و پس از دو 
سه ماه که در آنجا ماند در گذشت (!) فاعتبروا یا اولوا الابصار. 

نان و پنیر فراهان در غایت امتیاز است. اللهم ارزقنا.) 431 ب 289 و 


فم الدبل 


دهي است از دهات واسط در کنار شعبه‌اي از دجله که منسوب به رفیعیه 
است. 

اهل آنجا را صاحب آثار البلاده صوفي و فقیر نوشته و گفته است که در 
میان آنها, جمعي مي‌باشند که مار و عقرب خورند و جمعي دیگر باشند که 
بک | مت داخل شوند و ضرر به ایشان نرسد. 
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1 ب 289 و 


قلعه‌اي است حصین بر قله کوهي بلند, نزديك جزیره آبن عمر. و در میان 
قلعه, قله‌اي است عالي از يك پارچه سنگ, و آن نیز قلعه‌اي است پنفسه 


سیصد سال است که این قلعه در دست طایفه اکراد بشنویه مي‌باشد و 
ایشان, مردماني‌اند شجاع. و این قلعه در سنه ششصد هجري در دست 
اتزاهیم تامی بود. از اهالی آنخا و اور برادری خاشت امش عیستی: اه با 
دوستان و خدمتکاران ابراهیم, اتفاق نموده وقتي فرصت نگاهداشته با 
جمعي وارد قلعه‌اي که مسکن ابراهیم بود شدند. ابراهیم را گرفته با 
زوجه‌اش محبوس ساختند. و زن ابراهیم در اطاقي محبوس بود که ما بین 
او و ابراهیم, ديواري مشبك بود و عيسي با اصحاب خود در دروازه قلعه 
بودند. زن ابراهیم, دیوار مشبك را خراب نموده ريسماني به هم بسته از 
بالاي قلعه به پایین آویزان نمود و هواخواهان ابزاهیم را با ان زیسمان بالا 
کشید و اصحاب عيسي غافل بودند تا آنکه جمعي از اصحاب ابراهیم به قله 
کوه. صعود نمودند. نوکران ابراهیم. مستحضر شده از بالا و پایین کوه بر 
عيسي, و کسان او, حمله نمودند و قلعه را متصرف شدند. عيسي, خائب و 
خاسر مانده کسانش هلاك شدند. 

2 ب 289 و 


قاشان 


شهري است میانه قم و اصفهان. 

صاحب اثار البلاد. چون سني است چنین مي‌نویسد که اهلش شیعه 
امامته‌اند ۵ بسیار غله.دز آن باب دارتنده و اخمد بن. علی. بن. بانه کاشانین 
كتابي نوشته و ذکر فرق شیعه را نموده و چون به ذکر امامیه رسیده و ذکر 
منتظر محمد بن مهدي- ضاوات: اه و سلامه علیه- را نموده, گفته: «عجب 
ارات مش وت نان 

آنان النلاضه اخبار العا تمه متا جیار قاطارر > 505 

جمعي مي‌باشند از امامیه و من, ایشان را دیده‌ام, در هر صبح, انتظار 
ظهور امام خود را مي‌کشند و یراق پوشیده به اسب. سوار شده از شهر, 
بیرون مي‌روند به انتظار آنکه صاحب و امام ایشان: ظاهر شود و چون 
آفعات؛ بلتد می‌شنوده بان جع هه عود مي‌کنند و به یکدیگر مي‌گویند که 
امروز هم نشد و هميشه در اين انتظار مي‌باشند». 

و در کاشان, ظروف بسیار خوب مي ساخته‌اند و به ولایات مي بر ده‌اند. 

و در انجاء زرد الوي خوب مي‌باشد که از او, جوز قند مي‌سازند و به 
سا وا سس اه 

(مترجم معروض مي‌دارد که حال تجحربر» در کاشان اقمشه و البسه بسیار 
خوب بافند از ابریشم و از پنبه. مانند مخمل و تافته و خارا و قطني و الیجه 
و ارمك و چادرشب و غیره که انها را به ولایات برند و زربفت بسیار خوب 
نیز بافند. و دهي دارد تضر آباد که خربزه بسیار خوب در آنجا بعمل آید. و 
۷ و چشمه‌اي است در قریه فین که اهل 
امراض, بدانجا روند خالي از فایده نباشد. و خاصیت آن چشمه, آن است 
که اگر شخص سیاه رنگ به میان آن چشمه فرو رود, در زیر آب. سفید 
نماید. و شاه عباس عاشی نز آن قربه, عمارات عالي و باغي بسیار خوب 
ساخته و خاقان مغفور. فتحعلي شاه او را تعمیر نموده و حال تجربره آن 
باغ و عمارت معمور و آبادان است.) 433 ب 290 و 


شهري است میان همدان و حلوان در سر راه حاج. [ابن فقیه گوید که] 
قباد بن فیروز به سبب خوبي ۳ و هواي کرمانشاهان در آنجا مسکن 
نموده بود و قصري در آنجا بنا نهاده بود موسوم به «فصر اللصوص». 

صاحب آثار البلاد, احوال قصري را که در کنگاور خواهد نوشت در 
کرمانشاهان نوشته. گویا کنگاور را از محال کرمانشاهان نوشته. نوشته 
است که چون خسرو پرویز در آن قصر نشستي مطبخش در چهار 
فرسنگي بود و لشکریانش چهار فرسنگ 
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صف کشیده در حین غذا خوردن, غذا را با دیگها و مجموعه‌ها. دست به 
دست به حضور كسري پرویز رسانيدندي. (مترجم بعرض مي‌رساند میدان 
دروعغ. وسیع است.) صاحب اثار البلاد نوشته که قبر ابراهیم شیبان در 
کرمانشاهان است و اوء از ابراهيمهاي اربعه است که دعا به رغم صاحب 
آثار البلاد .دز نضر قبر انها مستجاب. می‌شود: انزاهيم شتیان. در 
کرمانشاهان, ابراهیم ادهم به مکه, ابراهیم خواص در ري و ابراهیم ستنبه 
به فزوین. 

4 ب 290 و 


قزوین 


شهري است مشهور در صحرايي واقع. دو قلعه در میان یکدیگر داشته, 
قلعه وسط را «شهرستان» نامند. و دو میل در این شهر واقع است: يكي 
موسوم به ذخرج و ديگري, اوترك . گویند که شاپور ذو الاکتاف شهرستان 
را بنا نهاده و رشید. سور دیگر را که به شهرستان محیط است بنا نموده. 
اول كسي که شهر قزوین را فتح نمود از اهل اسلام براء بن عازب انصاري 
بود. 

در باب قزوین و شرافت قزوین. صاحب کتاب. چون قزويني است و سني 
مذهب است. احاديثي چند ذکر نموده بود که اعتنايي به ترجمه نشد. 

[ابن فقیه گوید: نخستین كکسي که قزوین را بنیاد نهاد شاپور ذو الاکتاف 
بود. 

ساخته‌هاي شاپور به روزگار ما «شهرستان» نامیده مي‌شود و چون رشید 
خلیفه در راه خراسان از این کوهستان گذشت مردم قزوین سر راهش 
بگرفتند و از موقعیت قزوین در سرزمین دیلم, او را آگاه کردند. وي به 
قزوین آمد و سوري براي شهر بزرگ ساخت و اين به سال دویست و چهل 
و پبج بود نخستین كسي که این شهر را بگشود براء بن عازب انصاري 
است. و به هنگامي که هارون الرشید در آنجا بود 
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بلوايي به پا شد او, مردم را دید که دكانهاي خود را بسته, سلاح بر کمر 
گرفته داوطلبانه براي جنگ با دشمن آماده مي‌شوند. دلش بر ایشان 
سوخت و براي این شهر, ديواري بزرگ ساخت و خراج از ایشان برداشت 
و خود. سالیانه, بودجه‌اي برابر ده هزار دینار براي آبادي آنجا قرار داد. 
حديثهاي بسیار در ستایش قزوین آمده است که مردم را به ماندن در آن 
شهر براي مرزداري تشویق مي‌کند. برخي از این حدیثها از علي بن ابي 
طالب (ع) از رسول خدا (ص) آمده است که مي‌گوید: مواظب اسکندریه و 
قزوین باشید, امت من, این دو محل را خواهد گشود و اين دو جا, دو 
دروازه بهشت هستند, هر کس در يكي از آن دو موضع يك شب. مرزداري 
کند همچنان پاك خواهد شد مانند اینکه تازه از مادرش زاده شده است. 
سعید بن مسیب., حديثي بي‌سند از پیامبر (ص) نقل مي‌کند که بهترین 
شهردان شهداي فزی‌نند ورماند این حدیت بنسار آشتت: ۱ 
میان قزوین و دیلم, کوهي است که شاهان ایران در روز جنگ در انجاء 
راهداراني مین کمار دتد: این کوه. اکنون ديواري است حایل میان قزوینیان و 
اسماعیلیان که يك سوي آن. از آن ایشان است و نوی دیگر از آنان. 

در قزوین, جايگاههايي است که مردم در آنجا امید به پذیرفته شدن دعا 


دارند. 

مسجد شالکان , مسجد شهرستانك, مسجد دهك و مسجد در پنجره‌اي کنار 
ضور از انهاست. ابدال بذانجا آید:] و از عجایب آنجا, . مقصوره مسجدي 
است که خمارتاش نام, حاکم قزوین در آنجا ساخته و گنبدش به صورت 
خربزه بالا رفته. بسیار خوب ساخته شده که در ساير بلاد. چنان گنبدي 
نباشد. 

و باغات قزوین, سالي یکبار آب خورند و انگور و میوه دهند و گاه باشد که 
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تالف بکیان هم ات تخور ند 

و قبرستاني است از بهود در قزوین. چون اسبان درد دل کنند صاحبانشان 
آنها زا دز آن فیرمتان روم بگردانند و درد دل زایل شود. 

و در قزوین: ميداني است که در آنجا اسب فروشند. اگر اسبي سرکش با 
بدخلق باشد در آن میدان معلوم شود. 

صاحب آثار البلاد. احوال سه نفر از علماي قزوین را که از اهل سنت و 
جفاعت. بودند نوتته. و تفضیلی. دذر. آنها. دادم جود که ترخمه: آنها فانده 
نداشت. 1 

[از شگفتيهاي آنجا, گورستان در پنجره (مقبرة باب المشبك) مي‌باشد که 
گورستاني مبارك است و مزار دانشمندان. شهیدان, نیکوکاران و پارسایان 
بسیار در ان. قرار دارد. مردم. شبهاي ادینه بدانجا شوند و روشنايي 
شگفت‌انگيزي را که 
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ان ان کون‌ها برخیزدر و بدان فرود. آید مشاهده مي‌کنند و اين/ جنان آشکارن 
است که هر که از آنجا بگذرد مي بیند خواه نیکوکار باشد خواه بدکار. من 
خود در يكي از شبها با شگفتي دیدم که کره‌اي روشن به اندازه يك ابریق 
از قبري بیرون امد و به اندازه يك تير پرتاب به سوي اسمان رفت و همه 
طرف آنجا را از پرتو خود روشن کرد. جز من کسان بسیار نیز دیدند و 
تکبیر گفتن پرداختند. اين کره, نگ آنتشن نبود بلکه رنگ ماهتاب بود و به 
سبزي مي‌گرایید سیس به جاي خود. بازگشت. 

بدانجا نسبت دارد شیح ابو بکر معروف به شابان. پيري بزرگوار بود که 
ابدال به نزدش فی آفنند. تاكستاني و تکه زميني با يك گاو شخم زن 
داشت که در آن زمین, کندم هی کشتت. و با انجود ان تاکستان, هشیر بان 
گاو, روزگار مي‌گذرانید, و با همین اندك هر ميهماني را پذيرايي مي‌کرد. 
روز جمعه در مسجد ادینه دمشق پس از نماز در شلوغي به سن نود و دو 
سالگي به دست يك فدايي کشته شد و این به سال ششصد و يك هجري 
بود. 

نیز بدانجا منسوب است ابو حاتم محمود بن حسن قزويني. وي فقیه و 


اصولي و از یاران قاضي ابو طیب طاهر طبري بود. اوراست کتابي في 
حیل الفقه (کلاه شرعیها). 
ابو حاتم از فرزندان انس بن مالك و پسر عموي من بود . 
نیز بدانجا نسبت دارد شیخ ابو القاسم بن هبة الله کموني. دانشمندي 
پرهیزکار و زاهد از فرزندان انس بن مالك مي بود. گوید که در زمان اوء 
کارگزاري به فزوین آمد: در قزوین؛ دو دره سیل گیر هست که تاكستانهاي 
آن.شنمر را آبامن دهد هه ده ار ادن ( در نفلت کسی تست این کارگزار 
تازه‌وارد خواست بر این دره خراج نهد. مردم قزوین به این پیر, شکایت 
بردند و او به خانه کارگزار رفته به پرده‌دار گفت: این آب همینشه آزاد بوده 
است فروختن آن؛ روا بیست. صاحبان این تاکستانها بیوه‌زنان و پتیمانند و 
تاکستانها, کم محصول و در سال. يك ابشخور 
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دارند که درآمد آن بة آیره خر آخد نمی رس -برندم‌داز به نزد کارگزار رفت و 
گفت: در اینجا پيري هست که مانع پیشبرد کار ما مي‌باشد. وي 
شده شمشیر کشیده با شمشیر آخته بیرون آمد و گفت: کشت کم از 
فروختن آب. جلوگيري مي‌کند؟ - ۱ 
پیر برخاست و گفت: منم . کارگزار برگشت تن اندرون رفت و گفت: 
انچه این پیر, دستور مي‌د هد انجام د هید زیرا| هنگامي که از جا برخاست 
من دو اژدها دیدم که از سمت راست و چپ اوه ب-من -ورنتن. آوزدند هط 
تصمیم من عوض شد. آن آب تا حالا نیز آزاد است. این پیر. جد پنجم من 
است. 
نیز بدانجا منسوب است ابو محمد بن احمد نجار. دانشمندي فاضل, ادیب. 
فقیه, اصولي, خوش‌فهم و تیزهوش و به روزگار خود که قزوین پر از 
دانشمندان بود وي بي‌مانند بود. پدرش نجار و خود نیز در ان هنر, استاد 
بود. فرماندار قزوین, چشم به او داشت. مدرسه‌اي براي او در قزوین 
سا ان را کر 
نگاشته‌هاي بسیار داشت که همگي سودمندند. 
گویند فرماندار قزوین يكي از پيكهاي باطنیان الموت را دستگیر کرد و 
نامه‌اي را که با وي بود بگرفت. چون, باز کردند نامه را سفید دیدند. 0 
ابو محمد چاره‌جويي کردند. او گفت: تناها ان تفر بو انس ینت و عون 
چنان کردند نوشته‌هاي نامه آشکار گردید. نامه را براي مردي از مردم قها 
نوشته بودند و از او خواسته بودند که شتر و کبوتر براي ایشان بفرستد. 
قها, بخشي از ري است. فرماندار گفت: باز هم مشکل بر طرف نشد زیرا 
که در قها نه شتر هست نه کبوتر. پیر بو محمد گفت: ایشان, کمان و تير 
خواسته‌اند. از وي پرسیدند از کجا فهميدي؟ د ر پاسخ گفت: مگر تشبیه 
شتر را به کمان در گفته شاعر نشنیده‌اید که ِِ «حوص کاشباح 


الحنایا ضمر» و همچنین تشبیه تیر را , به کبوتر در گفته شاعر: «و اذا رمت 
ترمي تموت طاثر». 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو القاسم محمد بن عبد الکریم رافعي. دانشمندي 
فاضل پرهیزگار و در علوم نقلي. مانند تفسیر, حدیث, فقه, ادب سر آمد 
بود. نگاشته‌هاي بسیار دارد که همگي سودمندند. همه روزه در مسجد آدینه 
قزوین پس از نماز عصر به درس مي‌نشست و در آن مجلس بیش از 
دویست تن شرکت مي‌کردند و او, تفسیر 
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قرآن مي‌گفت. 

از شگفتيهاي او ان که نکوه از آن روزها به عادت خود آمده پس از انجام 
وظایف درس, گریستن گرفت و گفت: پاران ! مشكلي براي من پیش آمده 
و ی ی دل شنوندگان به درد آمد و هر 
يك از ديگري مي‌پرسید چه شده ؟ پس گفته شد, بازرگاني پانصد دینار به 
نزد پیره امانت نهاده و مدتها غایب شده اکنون مه مي‌خواهد و 
شیخ. جايگاهي که امانت را پنهان کرده بود, وارسي کرده پول را نیافته 
است. او که مدتها آمانتدار مردم بود از ایشان راهنمايي خواست تا وقتي 
که يكي از ایشان گفت: يك زن بینوا که خدمتگزار خانه شیخ بود اکنون 
زندگاني بهتر از گذشته دارد. زن را خواستند و پول را نزد او یافتند. شیخ 
روز دیگر در مجلس درس گفت: به همت عالي شماء دشواري من, از بین 
رفت. 

گویند وزیر خوارزمشاه, مرید اين پیر بود و دست او را بوسید. شیخ به او 
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تي را بوسيدي که چندین و چند جلد کتاب نگاشته است. پس از چهارپا 
بیفتاد و دست ( راستش بشکست. ات رشن ی حفت ؟ دستم را سنودم, 
خداوند مرا قه از تخود 

هه ها از رتیت هش تس یه سل ی ند رت 

نیز بدانجا منسوب است شیخ بو علي حسنویه بن احمد بن حسنویه زييري 
ملقب به «معین الدین». پيري با اعتبار از اشراف قزوین بود. از شگفتيهاي 
اف انکهسن کسن را کهعن زد یم بافت وه برد آخدهی آفودند هنن 
را احضار کرده و شفاعت مي کرد تا از او. دست بردارد. 

نیز بدانجا نسبت دارد شجاع پاکباز که او نیز داراي شگفتیها و خرق عادات 
بسیار بود. هيبتي داشت که هر کس او را مي‌دید بهت زده مي‌شد. او به 
شاه و گدا یکسان مي‌نگریست و با اين, همان گونه سخن مي‌گفت که با 
آن: گاه. كسي را می‌دند و,مي گفت: چند دینار با چنان وزن ۹( 
آن را بر بینوایان پخش کن. پس چون بیرون مي‌آورد. چنان بود که گفته 
بود. 
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گویند روزي چيزي از بازرگاني حنفي معتزلي خواست که آن تاجر. معتقد 
به کرامت اولیاء نبود. تاجر, پاسخي درشت داد و دشنام گفت. شیخ به تاجر 
گفت: آن.مالی که با سرت در سفر است اکنون دزدها بردند. مرد, بیشتر 
خشمگین شد و دشنام بیشتر گفت. پیر گفت: پسرت را نیز دزدان کشتند. 
ییون حقته. آه را تام مهادند.تا انکه مزارش امد در دیهان مه ره فقو ند 
در همان تاریخ بوده است. ۱ 
گویند هنگامي او در رباط اربل بود شهاب الدین عمر سهروردي به انجا 
فار نو مر دض ان او تیان کردند وه رباط کر امد سهروردي در مصلي 
با پوتین که در پا داشت دو رکعت نماز خواند. چون پاکباز چنین دید گفت: 
اي شیخ ! چگونه با کفش, پا بر جانماز پیران قی لقت ۱ ابا تمه انوستتی ده 
اگر مردم این روش را از تو ببینند آن را جایز مي‌پندارند؟ پس صوفیان- که 
هواخواه شیخ سهروردي بودند- بر سر شجاع ريخته کتك زدند و پایش را 
گرفته به بیرون از رباط کشیدند. چون شهاب الدین از این کار صوفیان 
خبردار شد بر آشفت و گفت: او درست گفته به نزد او شوید و از او پوزش 
خواهید. چون به نزد او بازگشتند دیدند بر دكه‌اي در بازار نشسته. پس. از 
كاري رخ داده است شما آزادید. ایشان گفتند: اگر تو, از ما خشنودي به 
رباط بازگرد. شیخ گفت: من عزم سفر داشتم و ماندن من, تنها براي این 
است که پینه دوز کفش مرا مرمت کند و چون این کار را پایان دهد 
مي‌پوشم و به راه مي‌افتم. _ 

یاران به رباط باز گشتند و گزارش به پادشاه رسید. پس دستور داد که 
بزرگ رباط با همه صوفیان پیاده به سوي شیخ روند و پوزش خواهند. 
ایشان برفتند ولي او نپذیرفت. پادشاه گفت: من نیز خواهم مگ سوار 
شده به بازار آمد و او را بر آن دکه نشسته دید که پینه‌دوز, مشغول تعمیر 
کفش اوست. پادشاه گفت: : من به شفاعت آمده‌ام, با این گروه, صوفیانه 
رفتار کن و به جایگاه خشنود باز گرد. شیخ گفت: تا سه خواهش من انجام 
نشود: باز نمي گردم. شاه گفت: خواسته‌هاي شما چیست ؟ گفت: 

سیصد دینار پول مي‌خواهم. شاه گفت: مي‌دهم. گفت: هم اکنون حاضر 
کن. پس, حاضر کردند. شیخ گفت: خواسته دیگر این است که دو جوخه 


آوازخوان 
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مي‌خواهم. ایشان را زر یرادید گفت: خواسته سوم این است که 


مي‌خواهم بر دوش (شیخ همان خانقاه) سوار شوم و آوازه‌خوانان 
پیشاپیش من تصنیف بخوانند و مردم در پیش و پس من راه افتاده مرا با 
این .حال به رتاظ شرنی سر مان خواسته‌های. آف وا انجام زاننه کون ره 


رباظ در آهد-ه ززها با اه بود-پرشید. اکتون بکویید جه کسي فرا.زد؟ هر 
کدام منکر این کار مي‌شدند. شجاع گفت: هر کس ضربتي به من زده باشد 
يك دینار و هر کس دو ضربت زده باشد دو دینار و هر کس سه ضربت زده 
باشد سه دینار به او مي‌دهم. پنس؛ رهز نکن آمده: می کفت هن ند زیت 
زده‌ام ! آنگاه پولها را به ضاربین پخش کرد و خود به سفر رفت. 

وي به سال ششصد و بیست و اند درگذشت.] (حال تحریر, قزوین شهري 
است معمور. انگورش بسیار خوب مي‌باشد و هندوانه خوب بدانجا عمل 
آید بذون اینکه آب خورد. و مربايي از خیار در آنجا بعمل آرند که در سایر 
پلاه:تبا زنب بعد از مان تخربر ابا البلاد. قزوین چند سال پایتخت پادشاهان 
صفویه شد و عمارات عالي در آنجا بنا نهاده بودند و حال ترس ابا 
عمارات باقي است. و میر عماد که در خط نستعلیق مشهور آفاق است از 
ولایت قزوین بوده و اکنون علماي اعلام در ان ولایت مي‌باشند.) 30 بث‌ 
295 

و 


دهي است در ولایت ري. و آن, دو قسم است اولي را «قصران الداخل» و 
آخري را «قصران الخارج» گویند . 

گویند در آنجا, شب چراغ چند دیده مي‌شود. چون نزديك روند, چيزي معلوم 
نباشد. 

قصران مهندس از اهل همین قریه است. در علم هند سه, مهارت تمام 
داشته و کتب بسیار در این فن, تصنیف نموده. 
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0 ب 295 و 


میانه بغداد و همدان در کنار نهر [جار] واقع است و ان قصر را كسري 
پرویز براي شیرین. معشوقه خود, بنا نهاده. از براي كسري پرویز. سه چیز 
بود که از براي پادشاهان دیگر نبوده: معشوقه‌اي چون شیرین و خواننده‌اي 
چون باربد, اسبي چون شبدیز. ۱ 

و قصر ِِ الي الان باقي است و ان, قصري است بلند و عالي؛ 
چنانکه در کتب فرس ور ات شیرین به سبب تحريك ار 
بخ مذاین امت.. فر آن حال: خسرویرویز از خوف .ندر: از مداین گریخته بود. 
زنان خسروء چون شیرین را دیدند بر او حسد بردند و به او گفتند که خسرو 
امر نموده که از براي توء قصري بسازیم که در آنجا باشي تا خسره باز 
گردد و به عداوت, در زميني شوره‌زار و بدهوا, قصر شیرین را بنا نهادند. ۰ 9 
گویند که شیرین, مایل به شیر بود و گوسفند در نزديك قصر به سبب بدي 
زمین و کمي علف, نگهداشتن مقدور نبود, بدان سبب. گوسفندان در دو 
فرسخي قصر به چرا مشغول بودند و شیر را تا قصر. چون مي‌اوردند 
روعن از او, سوا مي‌شد و خوب تض اج پس به دستياري فرهاد, جويي از 
سنگ تراشیده شده و روي جوي به سنگهاي تراش پوشیده گردید و چون 
جايي که گوسفندان چرا مي‌نمودند نسبت به مکان قصر, مرتفع بود, همه 
جا خاك ريخته و جوي را مرتفع ساختند و از دو فرسخي. شیر را دوشیده از 
جوي روان مي‌شد و در میان قصر به حوضي که ساخته بودند مي‌ریخت و 
تا حال, آن علامات باقي است. صاحب آثار البلاد مي‌گوید که من خود 
دیده‌ام. 

محمد همداني در سبب بناي قصر شیرین, چنان مي‌گوید که خسرو را باغي 
بود در مكاني که حال, قصر شیرین است در دو فرسخ طول و دو فرسخ 
عرض, از جمیع حیوانات و طیور در ان باغ جمع نموده بود و به احسن 
الوجه ان باغ را ساخته بود. 

روزي با شیرین در آن باغ نشسته بود از شیرین پرسید که حاجتي از من 
بخواه. 
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شیرین گفت: قصري عظیم مي‌خواهم که در آنجا براي من بسازي و جويي 
از سنگ بتراشي که هميشه شراب ب از ان جوي روان باشد. خسرو قبول 
نمود و لیکن فراموش نمود. شیرین دانست که خسرو, ساختن قصر را 
فراموش نموده به پهلبد گفت که در میان غنا و سرود به خاطر خسرو, 
وعده ساختن قصر را اورد. پهلبد اجابت کرد و خسرو, قصر شیرین رآ با 


جويي که حال مشهور است ساخت و شیرین نیز قريه‌اي را که در اصفهان 
داشت به پهلبد داد و پهلبد. عیال و اولادي دا کف داش نب ان قربه 
فرستاده, حال در اصفهان از اولاد بت باقي است. بعضي از شعراء در 
وصف قصر شیرین گفته‌اند؛ 

یا طالبي غرر الاماکن حیوا الدیار ببر زماهن‌و سلوا السحاب تجودها و تسح 


في تلك الاماکن 

واها ِِ< التي قرعت فوادك بالمحاسن‌واها لمعصمها الملیح و للسوالف 
و۱ 

الورق الممسك و المطیب المداهن‌و زجاجة تدع الحکیم اذا انتشي 
في زي ی 

ِ تن 


دان یسف ربابه و تناله ايدي الحواضن 442 ب 297 و 


فا 


شهري است از ولایت جبال, ما بین ساوه و اصفهان. و ان. شهري است 
مشهور و معروف در زمان حجاج بن یوسف ان شهر بنا شده در سنه 
هشتاد و سه هجري و , 
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اهلش شیعه و حال, خراب است. آب آن شهر از چاههايي است که در 
میان خانه‌ها ساخته‌اند و چاههاي آن ولایت را وسیع کنند و چون به آب رسد 
از آنجا با سنگ به طرز خوشي سنگ چین کرده تا به روي زمین برسانند. در 
زمستان, آب اه دایم به چاهها بندند و در تابستان, آب آن چاهها سرد و 
شیرین باشد. 

و باغات آن ولایت از آب چاه بعمل آید و پسته و فندق در آن ولایت 
مي‌باشد. ۲ 

و معدن نمكکي در آن ولایت مي‌باشد که بلیناس حکیم, او را طلسم نموده و 
ان ابي است که جاري شده, نمك مي‌بندد و مالكي ندارد و بر همه کس. 
مباح است. 

صاحب آثار البلاد مي‌گوید: به من خبر داده است معتمدي که هر که از آن 
نمك بارگيري کرده, قیمت نمك را در معدن نگذارد, الاغش لنگ شود. 

و در انجا معدن طلا و نقره مي‌باشد و مخفي کرده‌اند از مردم تا زراعت و 
فلاحت نمایند. 

و طلسمي از براي دفع عقرب و مار بوده به اين طریق که مار و عقرب 
ولایت را به کوهي که نزديك قم است حبس کرده‌اند و حال به ان کوه, 
كکسي نتواند رفت. 

و چوب عود در هواي قم بو ندهد. 

و در صحراي آنجا, یوز شكاري به هم رسد. روایت ه است که حاکمي سني 
۱ ۱ و او 
و عداوتي که به عمر و عثمان و ابو بکر دارید, اولاد خود را , به این اسمها 
مسمي نمي‌کنید. باید کر 2 ۷ از اهل: کم به نزد سن, آوزید که 
0 7 بسیار بگشتند هیچکس قبول نکرد که نام مجعول به 
گاید سای پیش حاکم ورد مقرتی که بل سس کور و کج ۶ 
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دست و پاي او اعرج بود و مربض و ناتوان شده بود قبول این اسم و لقب 
را نموده او را به منزل حاکم بدانسان که بود بردند. حاکم از دیدن چنین 


عمري در کنیت ابو بکر دلتنگ شده اهل قم را کچ خلقي بسیار نموده بناي 
مواخذه و سیاست گذاشت. 
شخصي از ظرفاي قم بعرض حاکم رسانید تقصیر مردم قم نیست آب و 
هواي قم از این بهتر, ابو بکر تربیت نمي‌کند اگر باور ندارید هر چه 
مي‌خواهید به اهل قم بکنید. 
حاکم دانست که حال چیست., بخندید و از سر ایشان در گذشت. 
صاحب بن عباد درباره قاضي قم گفته: 
ایها القاضي بقم‌قد عزلناك فقم 
قاضي مي‌گفته است که من معزول این سجع مي‌باشم و الا تقصيري 
نکرده‌آم. ۱ 
(مترجم بعرض مي‌رساند صاحب اثار البلاد به جهت اینکه از اهل سنت و 
جماعت بوده, فضایل قم را ننوشته و احادیث بسیار در فضیلت خاك قم به 
طرق خاصه و عامه مروي است. و قبر مطهر حضرت فاطمه بنت موسي 
بن جعفر (ع) در آن شهر است و زیاده از چهار صد مقبره از سادات 
فاطمي و علوي و مشایخ و روات شیعه در انجا مي‌باشد. در حال تحریر, 
آن مرقد مطهر. رشك روضه رضوان گشته, گنبدي عالي از طلاي احمر از 
اخلاص خاقان مغففور فتحعلي شاه قاجار در آنجا مرتفع شده و رواق 
مطهره را پادشاه عصر ناصر الدین شاه قاجار- شاو امد لکد به خشتهاي 
طلا, مزین فرموده‌اند و صحن مبارك را به حجرات مرغوب آراشتن داده‌اند. 
مغفور ساخته‌اند و دار الشفايي در جنب مدرسه ترتیب داده‌اند. ضریح 
مطهر از نقره ساخته شده و درهاي طلا و قنادیل طلا و نقره به جهت 
ارتفاع شعایر اسلام در انجا ساخته شده و خاقان مغفور را اخلاص تام به 
ان در گاه, عرش اشتباه بوده و به سببي نذر فر موده‌اند که صد هزار تومان 
اشرفي و يك مثقال ... در ترویج آن مقبرة مطهره مصروف فرمایند و چون 
نذر بعمل امد ایشان نیز به عهد خود وفا نموده مبلغ مزبور را مصروف 
داشتند و قبر خود را نیز در خدمت آن حضرت قرار داده‌اند. مضجع محمد 
شاه مرحوم نیز در انجا مي‌باشد. مدرسه‌اي در کمال خوبي در جنب قبر 
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محمد شاه ساخته شده و کمال زینت به آن مضاجع داده شده است. و 
مقابر امراي این دولت علیه مثل مقبره مستوفي الممالك مرحوم و معتنمد 
الدوله و سایرین از شاهزادگان ذکور و اناث در آن صحن مطهر در حجرات؛ 
مدفون شده‌اند و به این سبب در آن صجن متبرك, ژزینت عظیم پید | شده 
است. بعضي از قبور پادشاهان صفویه مثل قبر شاه عباس ی و شاه 
صفي و بعضي دیگر از شاهزادگان صفوي پیز ار ان ضخن فتیر لت استت: 

و از صنایع عجیبه, قریب به صد دانه خشت کاشي کار است که در قبر 


در انجا ساخته شده در جمیع ایران. بلکه در جمبع مشاهد مقدسه, يك دانه 
به طریق آن خشتها, صنعت کاشي نشده. گویند که در حال ساختن مقبره, 
شتر سواري, آن خشتها را بر شتري بار کرده بدانجا آورده بود و به قدر يك 
کتیبه که در دور آن گنبد, کار شده است مي‌باشد نه زیاد و نه کم. و معلوم 
تشندن بود. که ان شتر شور کی نوده: اسست: 1 

و در ولایت قم, خربزه و انار بسیار خوب بعمل مي‌اید و چندان خربزه‌اش 
شیرین و لطیف است که بعضي ترجیح به خریزه اصفهانش مي‌دهند. و اب 
بوتان هاگره عم ات رن ان کارا و کوس عسسی ات و 
به مذاق مترجم که جمیع ابهاي عراق و اذربایجان را خورده است ترجیح 
دارد. 

و از اعجاز مضجع متبرکه حضرت فاطمه که مشهود جمبع عالم است آن 
است که در بعضي از اوقات شب نوري از گنبد مطهره متصاعد مي‌ شود و 
يك روز, دوام دارد که جمیع اهل آن بلد, هر که را قوه دیدن باشد از غریب 
و بومي آن نور را مشاهده مي‌نمایند. و در أن اوقات که آن نور متصاعد 
مي‌شود فدویان امت جعفري در صحن مقدس و بامها, جمع شده غلغله 
تهلیل و تکبیر به فلك آثیر مي‌رسانند.) 443 ب 297 و 


کران 


بلده‌اي است از ولایت ترك از ناحیه تبت. ۲ 
۹ ابي است. هر فلزي را در انجا اندازند في 
آثار البلافه اغیاز العاد/ترخمه میردا خها کیر فاخاروض: 517 

اب شود. و معدن نقره نیز در آن ولایت مي‌باشد. 

4 ب 298 و 


کرخ 


دهي است بالاي بغداد و يك میل راه از بغداد دور است. اکثر اهلش شیعه 
ابو محفوظ معروف بن فیروز كرخي از اهل کرخ و از مشایخ اهل تصوف 
از موالي علي بن موسي الرضا- علیه تحية و الثناء- و استاد سري سقطي 
است. اهل بغداد گویند که قبر معروف, تریاق مجرب است. 
(قاسم بن محمد بغدادي گوید که همسایه معروف كرخي بودم و او در 
ِِ تسج - نمودي 9 بِ کردي و این آییات را خواندي: 
او وی 
گویند روزي معروف در کنار دجله ایستاده بود. سفينه‌اي پیدا شد که اهل 
آن سفینه به لهو و لعب مشغول بودند و شراب مي‌خوردند. معروف را 
گفتند که بر ایشان دعا کن. معروف گفت: خدایا ایشان را خوشحال کن در 
آن دنیا چنانکه خوشحال كردي در اين دنیا. گفتند: این دعاي بدي نبود که در 
حق ایشان كردي ؟ گفت: چون خدا در این دنیا, توبه بر ایشان روزي کند در 
آن:دنیا: ایشان را بیامرزد و خوشحال شوند و براي شما هیچ ضرري ندارد. 
صاحب آثار البلاد از براي معروف. اخلاق حسنه و آداب مستحسنه ذکر 
کرده بود و خوابي را هم که براي اکثر مشایخ مي‌نویسد که دیده‌اند در 
بهشت است براي معروف هم نوشته بود.) [گویند زبیده. دختر جعفر با 
خدم و حشم بر معروف بگذشت. برخي از یاران معروف بر زبیده, نفرین 
فرستادند. معروف گفت: اي مرد! به فرستادگان خدا, کمك کن و یار 
شیاطین ۳ بفرستادکان خدا براي نجات همه مردم آمده‌اند و خداوند 
ی و 5 اوسلناك الا رَحمة للعالمین ما ترا جز براي بخشایش به 
سوي رم 
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نفرستادیم و فرستاده شیطان. , بيچايرگي همه مردمان را مي‌خواهد 
همانگونه که خداوند فرماید: قبیلتك لاعوبتهْم آجمعین به جاه و جلال توه 
قسم که همه مردم را گمراه خواهم کرد. آن خدايي که دنیا را مطابق میل 
به اينها داده, مي‌تواند آخرت را هم مطابق ارزوهایشان به ایشان دهد. 
انر اه اطروش حکایت کرد که به معروف گفته بود: اي ابو محفوظ ! 
شنیده‌ام نو بر روي [ ۳ راه مي‌روي ؟! پاسخ داده بود: بر آت راه نرفته‌ام 
ولي اگر بخواهم از اطراف آن مي‌گذرم. 


خلیل صیاد گوید: پسر من به سوي انبار رفت؛ , مادرش اندوهناك شد و 
ناراحتي خود را با معروف گفت. معروف گفت: چه مي‌خواهي؟ گفت: 
ایکه وان خذا واه باه وابان کرراند. عفروی. کفت خدابا اشما نو 
زمین و هر چه هم میان آنهاست از آن تست این پسر را باز گردان. خلیل 
گوید: چون به دروازه شام رسیدم دیدم پسرم منتظر ایستاده است و 
مي‌گوید: هم اکنون در انبار بودم. 7 

محمد. پسر صبیح حکایت کند که: مردي سقا, بر معروف بگذشت و ندا 
مي‌داد: ۳ ۳ 

خدا رحمت کند كسي را که آب بنوشد. او که روزه بود آب را گرفته بنوشید 
و گفت: شاید خدا, دعاي ترا مستجاب کند. 

عبد اللّه بپن سعید انصاري چنین آرد که: معروف را در خواب دیدم که زیر 
عرش خدا ایستاده و خداوند به فرشتگان مي‌گوید که این کیست ؟ ملائکه 
گفتند: خدایا تو بهتر از ما مي‌داني. این معروف است که از عشق تو, 
مست شده است و جز به لقاي تو, به هوش ناید. 

احمد بن ابو الفتح گوید, بشر حافي را در خواب دیدم در بستاني نشسته و 
از سفره‌اي که روبروي او بود, مي‌خورد. گفتم: اي ابو نصر خدا با تو چه 
کرد؟ در پاسخ گفت: مرا بخشود و همه بهشت را به من ارزاني داشت و 
گفت: از میوه‌هایش بخور و از نهرهایش نتوتشرن :هدن انحه در آنجا هست 
بهره گیر, زیرا که تو, خواستهاي دنيوي را زیر پا نهادي. من (بشر) پرسیدم: 
خداوندا ! احمد حنبل کو؟ گفت: دم دروازه بهشت ایستاده و شفاعت سنیان 
مي‌کند يعني كساني را که مي‌گویند قرآن کلام خدا و 

آتارالتاه فا الا ی یا میا فاخارم وه 

ا مخلوق است. من (احمد بن ابو الفتح) پرسیدم: معروف چه کرد؟ بشر, 
سر خود را تکان داده گفت: هیهات ! هیهات ! پرده‌ها میان ما فاصله شد. 
معروف هیچگاه خدا را نه به امید بهشت و نه از ترس جهنم پرستش 
مي کرد. اوء خداوند را براي عشق به او مي‌پر ستید از اینرو خداوند او را به 
سوي خود کشانید و به مقام والايي رفعت بخشود و حجابها, میان ما را 
فاصله کرد. او؛ ترياك مقدس آزموده است هر کس را به خدا, نيازي هست 
به سوي گور او آید و نیایش کند که در آنجا مستجاب خواهد شد. 

گویند او مي‌گفت: اگر من مردم. کفن مرا به مردم ببخشید, من دوست 
دارم از دنیا برهنه بیرون روم همچنانکه امده‌ام. 

او به سال دویست و يك در گذشت.] 4145 بث‌ 29 و 


کرکان 


دهي است نزديك کرمانشاهان. عقرب بسیار در آنجا بوده است. به حکم 
عقرب در آنجا یافت نشود. و اگر خاك آن ده را به آب ریخته آن آب را 
بخورند, عقرب گزیده را نافع باشد و اگر به خانه پاشند, عقرب در آنجا 
نماند و اگر خاك را به دست گيرند عقرب ضرر نرساند. 

6 ب 299 و 


گیگ 


ناحيه‌اي است میان واسط و بصره, و آن. سي فرسخ چيزي بالا است. این 
ولایت اباد بوده در زمان اکاسره و چون بر ملك اکاسره تزلزل پیدا شد 
نهرهاي آب که در آن ناحیه بود خراب شد و مردم به سبب اغتشاش ولایت, 
اهتمام در بستن نهرها نکردند و نهرها شکسته, آن ولایت را آب گرفت و 
حال نیزار و مرداب و جاي مرغابیان است و مرغان مختلف به صور عجیب 
و غریب پیدا مي‌شوند. و برنج و 
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ماهي شبوط و گاومیش و بز و بط و گاو و نان خورش که نام آن «صحناة» 
است از این ولایت به ولایات دیگر برند زیرا که بهترین انواع این اشیاء در 
آنجا باشد. 

6 ب 299 و 


کر 


دهي است از اعمال نیشابور در محال موسوم به «بشت». 

در آنجاء سروي بود که گشتاسب کاشته بود در غایت حسن و زيبايي. در 
زمان متوکل عباسي وصف آن سرو را بسیار نمودند. متوکل حکم نمود ۳ 
آن سزو رابازه بازم تماشد. و .یز شتران.یار. کر ده به بقداد ارتو هو وی اناد 

حضور متوکل, پاره‌هاي سرو را وصل نموده چنانکه در کشمر بر پا بود, برپا 
دارند. هر چند اهالي خراسان و رعاياي نیشابور پیشکش دادند که متوکل. 
سرو كشمري را قطع و پاره پاره نکند. قبول ننمود. به متوکل گفتند که 
بریدن این سرو به فال نيك نباشد قبول نکرد. سرو را بریده, بار نموده به 
بغداد مي‌اوردند که متوکل به دست غلامان خود. کشته شد و سرو به بغداد 


لا 


دهي است از دهات خراسان داراي خیرات زیاد و غلات فراوان. 

وزیر ابو نصر کندري از اهل آن قریه است و به طغرل بيك سلجوقي 
وزارت نموده و این وزیر نیکو خصال بر خلاف رأي صاحب آثار البلاد, شيعي رد شيعي 
مذهب و سلطان طغرل, معتزلي مذهب بوده و به فتواي وزیر, حکم نمود 
تا در منابر اسلام در هر روز جمعه, بر جمیع مذاهب اهل سنت. لعن نمایند. 
مایا ی وا ای ی مت وا فانصا ار 
ولایت سلطان طغرل. بیرون مي‌روند و تا 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ی میرزا جهانگیر قاجار. ص: 2:21 

خصال باد.) پس از او, الب ارسلان به حکومت نشسته نظام الملك, وزیر 
شد و ابو نصر, وزیر نیکو خصال را گرفته شهید ساخت. 

8 ب 300 و 


کنگور 


قصبه‌اي است میان همدان و کرمانشاهان در صحرايي و سیع. 

كسري پرویز. بدان مکان آمدي و تابستان در آنجا مسکن نمودي. و قصري 
تسار عالی در آنحا شا مادنه طرنقی که از رام هس ار باساهان بو 
زمین مقدور نیست. بنیان قصر را صد ذراع در صد ذراع نمود و بیست ذراع 
ارتفاع قصر را نمود و چنان سنگهاي بنیان قصر را به هم وصل کرده‌اند که 
به نظر بیننده, یکیارچه مي‌آید. در بالاي این بنیان؛ ایوانات و غرفات بر بالاي 
ستونهاي سنگي که بر روي ان بنیان, نصب کرده‌اند بنا نموده که بینندگان 
از دیدن آن صنایع و حسن نقوش آن عمارت متحیر مي‌شدند. 

صاحت تب ار ه کب ان ماه ار سای بت ان 
عجایب عالم, نظر نما به ستونهايي که در این قصر کار کرده‌اند و به نظر 
تأمل, ملاحظه کن بر بالا و پایین آن ستونها که چسان این سنگهاي سخت, 
مسخر سنگتراشان آن عصر شده‌اند. 

گویند که خسرو با قیصر, پادشاه روم و با خاقان پادشاه ترك و با داهر, 
باه ی پادشاه نز این عصن یتنیز ایشان قوت 
فخون مسلمین دی عهد ععرنن خطاب فم ولایت ابران زا تمودته خمعی 
از لشکر عمر به قصر کنگاور رسیدند. شب اسبهاي ایشان: را دزد در آنجا 
برده» نام آن قصر را بدین سبب «قصر اللصوص» 3 

ِ بت است که چون كکسري پرویز به قتل رسید بعضي از کارهاي قصر, 
آثار البلا اقبار القباهترجمه یروا خهانگیر قاجاره ض: 322 

مانده بود, صناع ان قصر به سبب اغتشاش ملك؛ مراجعت نمودند و چون 
کار عجمه قي الخمله. اسفامت بیدا کرد بان حکم به‌عمارت بقیم. قصر 
نمودند. جچون صناع, دوباره بر سر کار آفنوتنا اسباب و الا ایشان در آن 
سنگها کار نمي‌کرد و فکر ایشان از انجام بقیه قصر, فاضز فاد معلوم 
شد آنچه براي ایشان میسر مي‌شده از ز طالع پرویز بوده. 

راوی. کوید: ستونهایي: در انجا دیدم که بعضی تراشیدم شدم بود و تعضی 
ناتمام_ مانده بود. معلوم شد که قصر بالتمام به انجام رسیده دست از 
انجام آن کشیده‌اند. ۱ 

(مترجم بعرض مي‌رساند که اثار قصر, حال تحرپر که سنه هزار و دویست 
و شصت و هشت است باقي است. دو طرف ان بنیان, خراب شده و دو 
طرف دیگر باقي است و سنگهاي بزرگ به طول دو ذرع و نیم و به عرض 
با ی که ردان کر کا شوه خمنع آن خص ار بت رام اه 


که به طرز آجر مریع به این طول و عرض بریده‌اند و با گچ کار کرده‌اند. و 
از .اون .عخببه: ان است که گچ در آن ولایت به هم نمي‌رسد و در معدن 
لرستان پا همدان, گج مي‌باشد. چندان گج ان قصر ریخته‌اند که حال 
تحریر, قصر کنگاور, معدن گچ براي ولایات کنگاور و نهاوند و تویسرکان 
شده است و اهالي این بلاد, سالها افنت که از آن قصر, گچ براي کارهاي 
خود کشیده و چندین سال دیگر نیز خواهند کشید و مشکل است اتمام او. 
و ستونهاي عظیم که عقل از حمل و نقل آن عاجز است در آن قصر به کار 
رفته است و حال؛ تیار ان ستونها در بالاي بنیانها ایستاده و بعضي 
درک هی رای ان تن 

و طایفه افشار, حال تحریره هفتاد سال است به سبب اخلاص و صداقتي 
که به دولت علیه قاجار دارند در انجا حکومت مي‌نمایند. و امر غريبي از 
بایاخان: خاکم. آن هلایت صادر, شده که لایق: بحرتر و باد‌داشت. است: 
مر از آن است که عالمي غریب وارد خانه او شد و مهمان شد و به 
نتتیب غفلتي. که از آو سیز.زد تفنکی کهتد: دست: آن عالم بود واشسنه: کلول: 
او بر سینه پسر باباخان خورده. في الحال به رحمت خدا رفت. باباخان به 
فو چم بش عالمر تقیر وه با محو آیتکه اقا ابا خن ور 
ففام اتفام ار ستع بر آمتدهاا خان شم الما دلداری 

آنان الاام مان الا مهف راما یه فاسا دس ود 

داده اقوام خود را از سخنان بي‌فایده منع نمود و شیح عالم را به انعام و 
احسان مخصوص ساخته در کمال احترام روانه نمود. 

حال در آن ولایت؛ مرنع و چمني بسیار خوب مي‌باشد و اسبهاي بسیار 
پاکیزه در ان محال بعمل مق اند که خوب آنها به اسبهاي عرب و ترکمان 
ترجیح دارد. ۳ 

و در این عصر, جواني حاکم ان ولایت است به نام محمد علي خان که در 
کمال صلاح و تقوي و نيك نفسي و خیر انديشي, اکثر زائرین كربلايي را 
مهمان کند و از ظلم و بدعت؛ احتراز : نماید.) 449 ب 301 و 


کون 


دهي است در سواد, از ولایت عراق. 

حضرت ابراهیم خلیل- علیه السْلام- از اهل کوئا است. و در آنجاء آتش 
نمرود براي حضرت افروخته شد و امیر المومنین علي- علیه السلام- 
فرمود: من کان سائلا عن نسبنا فانا نبط من كوئي. 

از اتفاقات عجیبه, آن است که در کوئا, عاملي بود که بسیار ظلم نمودي. 
احشام آن ولایت خواستند که شب به دار الاماره آمده او را به قتل رسانند. 
از اتفاقات. يك روز قبل از موعد, آن حاکم عزل شده با ده نفر محبوس 
شده روانه بغداد شده بود و حاکم دیگر به جاي او رسیده. احشام و ایلات 
فسوی نز فد ها کر امه رو ان را به خیال اینکه حاکم سابق 
است به قتل رسانيدند. کسان حاکم مقتول بعد از شنیدن این خبره حاکم 
محبوس معزول را که به دار الخلافه مي‌بردند مطلق العنان ساختند و حاکم 
قدیم به بغداد رفته به امناي دولت, چنان معروض داشت که حاکم جدید به 
سبب بدرفتاري و سوءخلق, مقتول گردید و اهل آن ولایت خواهان من 
مي‌باشند و جمعي از دار الخلافه گرفته دوباره به کوناء, عود نمود و ولایت 
را مطیع خود ساخت. 
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9 ب 301 و 


لنبان 


دهي است از دهات اصفهان. 

عبد العزیز ملقب به «رفیع» شاعر از اهل آنجا است و او را با جمال الدین 
خجندي مصاحبت افتاد. و جمال الدین در وقت ورود به قزوین در منبر, این 
اشعار را از گفته رفیع مي‌خواند: 

بابي اين انت القاك‌طال شوقي الي محیاك 

ورد الورد يدعي سفهاان ریاه مثل رياك 

و وقاح الاقاح یوهمناانه افتر عن ثناياك 

ضحك الوردهاتها عجلاقهوة مثل عبرة الباك 

لست ادري لفرط خمرتهاامحياك ام حمياك 

هام قلبي بهذه و بذاك‌آه من هذه و من ذاك 

گویند که رفیع در خدمت ملوك خجند بود و چون خجندیان با لشکر سلطان 
طغفرل نزاع نمودند, رفیع, گرفتار لشکر سلطان آمده او را با محبوسین به 
بغداد مي‌بردند. در راه, جمعي بر تستر آبشان-ربخته, رفیم مفتول شد, در آن 
حین, رفیع این ابیات را گفته بود: 

چون کشته ببینم دو لب کرده فرازوز جان تهي این قالب پرورده به ناز 

بر بالينم نشین و مي‌گوي به رازاین من تو بکشته و پشیمان شده باز 
[آورده‌اند که صدر الدین خجندي کتابدار کتابخانه خود را بر کنار کرد. رفیع 
لنباني که مي‌خواست جاي او را بگیرد به صدر الدین چنین نوشت: این بنده 
شنیده است که کتابدار آن کتابخانه به جرم خیانت. معزول شده است. 
مردم, نادرست را به جاي درست و پست‌تر را به جاي بهتر مي‌گذارند در 
حالیکه این بنده از تک شایسته‌تر و بهتر است و پدري پیر دارد. يكي از ما 
را به جاي او بگزین, ماء ترا از نیکخواهان مي‌دانيم [ 
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1 ب 302 و 


دهي است از دهات نهاوند. در آنجاء صورت اسبي است که از علف 
ساخته‌اند و تابستان و زمستان. سبز باشد. گویند این طلسمي است که 
براي سبزي و خرمي ولایات ساخته‌اند. 

1 ب 32 و 


دهي است در دامغان. 

مسعر بن مهلهل گوید در آنجا, شکافی. است که سالی یکبار. باد از آن 
شکاف بیرون آید و چند روز, وزیدن کند و به هر چه رسد هلاك سازد. و اين 
فلجه و شکاف يك فرسنگ راه است و چهار صد ذراع عرض این فلجه و 
شکاف است و دو فرسنگ راه باد این شکاف. مهلك و موثر است. 
رسیدیم باد. ار ها 0 
نفر دیگر که نجات یافتیم. 

1 ب 302 و 


ماذروستان 


موضعي است در دو منزلي حلوان. 

در انجاء ايواني است عظیم و پیش روي ایوان, دكه‌اي است و اثر باع و 
بوستان در آنجا پید | است. کفشد که: ان باغ بهرام گور بوده. نقل است که 
برف نصف آن باغ را که طرف ولایت جبال است مي‌گیرد و نصف دیگر را 
که در طرف ولایت عراق عجم است برف نمي‌گیرد. 
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2 ب 302 و 


ماهاباذ 


دهي است بزرگ نزديك کاشان. و اهل آن ده, از قدیم الایام شیعه بوده‌اند. 
حسن بن علي بن احمد ملقب به «بابا افضل» از اهل این ده بوده, ادیب و 
شاعر و ماخزبارست ار اشعارس این اس 

باسابامطلات المال سنتمانی ارات صعیف العغل و الدیه 
۱۲ 7۹۲ 

الملم یی و سفی للي وال ال‌سي‌و ان اعد الیجین 

فا فاص ۱ ما سا ای 

2 ب 303 و 


ماوشان 


محالي ست از محال همدان در میان واديي در کنار کوه الوند. آ و درخت 
و میوه بسیار دارد. عین القضاة ابو المعالي عبد الله بن محمد- رحمة الله- 
نقل کند و در رساله خود از اوصاف ماوشان تعریف بسیار از انجا نموده و 
هی کوید كساني که در بهار به ماوشان مي ر وند از کثرت خضرت و نضارت 
به این اشعا مترنم مي‌گردند. 

حباك یا همذان الغیت من بلدسقاك یا ماوشان القطر من وادي 

اهل همدان در وقت رسیدن زرد آلو به ماوشان روند و صاحبان درختان. 
كسي را از خوردن زرد آلو منع نکنند و اگر منع نمایند. سال آینده آن 
درختان بار نگيرند. 

453 ب 303 و 


مدائن 


اد وهای ااسمصر کار خاص ی ما ادا اوه سرا 
است و تا زمان عمر بن خطاب, پایتخت پادشاهان عجم بوده. ٍ 
حمزه گوید که چون مداین هفت شهر بوده به آن جهت, عرب ان شهر را 
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«مداین» گفت و اسماء آن شهر‌ها این است: اسفابور, به اردشیر, 
درربندان, ده جندیو خسرو, نیونيافاد, کردآفاذ, [هنبوشافور] . و چون عرب, 
مالك مملکت عجم شد و کوفه و بصره را ساختند اکثر اهل مداین به این 
دو شهر کوچیدند و چون حجاج. واسط را بنا نهاد اکثر مردم از کوفه و 
بصره به واسط رفتند و چون ابو جعفر منصور بغداد را آباد نمود مردم به 
تناو اف ند 
اما در عهد ما, آبادي مداین به قدر دهي مانده در غربي دجله و اهلش 
شيعي مذهب مي‌باشند. [و از عادات ایشان انکه زنان انها در روز اصلا از 
خانه خارج نمي‌شوند.] در آن ده يكي از سادات علوي مدفون است که 
عفندی عظیم داشد. 
و نیز» قبر سلمان فارسي- رضي الله کزه- در آنجا است و مردم بغداد, 
لیر ات سا ری 
ونم دس بقق تن الما صجل راز سول دضای له یه و آلم.ق سا 
کت ای احابه مور است ور انطا ارت 
و قصر ابیض که از بناهاي اکاسره عجم است در آن شهر بوده و تا زمان 
مكتفي, خلیفه عباسي باقي بود و مكتفي, کش به تخزیت. آن. فضر تمود .و 
تاه با کصدن‌ضداه است اه اظر آن فصر سا ون آنمان سیم 
کاراب رو و یاف اعسم انم کر ار ساهات اتسوا ات ر 
اعظم بناهاي عالم است و الي الان طاق و دو جنب اوء باقي است. آن 
قصر را به آجرهاي رز ساخته‌اند. گویند چون انوشیروان خواست طاق و 
عمارات را بنا نماید خانه‌هايي را که در حوالي و حواشي آن عمارت بود 
بخرید مگر خانه پيرزني را که در وسط آن عمارت واقع شده بود زیرا که 
0 نموده و گفته بود که من. همسايگي پادشاه را به 
عالم نمي‌دهم. انوشیروان را این معني پسندیده افتاده, منعر ض 
ا وال ان شنت دراه غدالت فد صاحب ار ماد وید کمن عها رات 
ارات مر 
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خانه پیرزن را نیز در میان عمارات دیدم و اهل بلد, آنجا را «قبة 
العجوز» هی گفتند. و در آن ایوان, صورتهاي بسیار کشیده شده بود و 


صورت انوشیروان عادل با لشکر عجم که قلعه انطاکیه روم را محاصره 
کرده بود در آن ایوان منقوش بوده است و ابو عباده بحتري در قصیده 
سینیه خود, وصف ان نقوش را که مشاهده نموده به نظم اورده است: 
حضرت رحلي الهموم فوجه ۰ الي ابیض المدائن عنسي 

ا لین الخضاوت و انم افحل .من ال ساسان درس 

حلل لم تکن کاطلال سعدي‌في قفار من البسابس ملس 

لو تراه علمت ان الليالي‌جعلت فیه مأتما بعد عرس 

فاذا ما رآیت صورت آنطا .....كية ارتعت بین روم و فرس 

و المنایا مواثل و انوشر .....و ان يزجي الصفوف تحت الدرفس 

في اخضرار من اللباس علي اص ۰ _فریختال في صبيغة ورس 

و عراك الرجال بین يديه‌في خفوت منهم و اغماض جرس 

من مشیح يهوي بعامل رمح‌و ملیح من السنان بترس 

تصف العین انهم جداحیاء لهم بینهم اشارة خرس 

و کان الایوان من عجب الصن .....عة جوب في جنب ارعن جلس 

لم یعبه آن بزمن بسط الدیبا ....ج و استل من ستور الدمقس 

مشمخر تعلوله شرفات‌رفعت ِ رژوس رضوي و قدس 

گویند که مستحفظین ایوا ن. شکایت پیش انوشیروان نمودند که دود خانه 
پیرزن. نقوش ایوان را ضایع مي‌کند. انوشیروان در جواب گفته بود که هر 
وقت قت ضایع مي‌شود باز از نو, نقاشان تجدید صورت نمایند. همچنین پیرزن 
را گاوي بود که ات ایوان که راه خانه پیرزن بود هر صبحم و شام نردد 
نمودي و کسي را از عدالت انوشیروان ياراي ممانعت نبودي. 
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5ب 305 و 


مروالرود 


ناحيه‌اي است میان ولایت غور و غرنه. قاضي حسین از اهل مرورود است. 
عالمي فاضل بوده. این بیت را در وصف او گفته‌اند: 

غفرت حوامل ان‌علین یردان الساء بفله عفم 

[آورده‌اند که مردي به نزد قاضي حسین شد و به او گفت: من سه طلاقه 
سوگند خورده‌ام که به روزگار ما, كسي داناتر از تو نیست, اکنون چه 
عت ویشی ۱ یا زن من, مطلقه شده است يا نه؟ قاضي سای سر فزوة 
افکند سپس سر برداشته گریه کرد و گفت: نه, طلاق داده نشده ولي نه از 
اشکه من اعلم هتم اما ار آنسمت: که ی هار عالمی‌خست] )1ب 
305 


ی ۲ 


از شهرهاي مشهور خراسان است. اسکندر ذو القرنین, آنجا را بنا نهاده و 
سور آنجا قبل از آبادي کشیده شده بوده. گویند که آن سور را طهمورت 
دیوبند ساخته بوده است. و بریده حديثي از جناب رسول- صلی الله یه و 
اله- 7 ری تج ۳9 
[یریده, پسر حصیب روایت د کرده است که پیامبر خدا (ص) گفت: اي 
بریده ! پس از من, رسولاني به هر سو فرستاده خواهند شد پس اگر تو, 
فرستاده شدي خود را جزء رسولان خاوران نه و اگر بدانجا اعزام شدي به 
خراسان رو و چون به خراسان رسي به مرو شو, و اگر به مرو رفتي به 
شهرستان آن درآي زیرا که آنجا را ذو القرنین, بنیان نهاده و عزیز در آن 
نماز گزارده است. رودخانه‌هاي آنجا پربرکت است. هر گوشه اب پادشاهي 
دارد شمشیر به دست که از مردم در برابر هر بدخواهي تا روز قیامت 
که طهمورث هزار نفر عمله براي ساختن قلعه مرو فرستاد و براي هر 
عمله, يك درهم اجرت معین نموده بود و جمیع ما یحتاج عمله را از خوردني 


و عیره در ۳ 
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انجا فرستاده بود که به نوع فروش به عمله فروخته شود. پس, عمله, 
روزي يك درهم را که از وكلاي پادشاه مي‌گرفتند بعینه. همان درهم را 
وقت شام از کگماشتگان پادشاه که نان و ما یحتاأج مي‌فروختند اسباب 
معاش مي‌خریدند تا قلعه مرو تمام شد و هزار درهم بیشتر از بابت نقد, 
خرح ان قلعه نشد. 

ابو اسحاق طالقاني گوید که در مرو پیش: فید الله مبا رک بودم. پس ركني 
از ارکان قلعه قدیم مرو خراب شد و كله‌هاي آدففت از میان آن از کزر ظاهر 
شد که بسیار درشت و بزرگ مي‌نمودند و دندان يکي از آن کله‌ها را آورده 
از بزرگي آن متعجب شدند. عبد الله مبارك يكي از آن دندانها را با وجود 
پوسيدگي کشید دو من وزن داشت. شاعري در این باب گفته: 

اتیت بسنین قد قدمامن الحصن لما آثاروا الدفینا 

علي وزن منوین احداهمالقد کان يا صاح سنارزینا 

تلائون اخري علي قدرهاتبارکت يا احسن الخالقینا 

فما ذا یقوم بافواههاو ما کان یملاً تلك البطونا 

اذا ما تذکرت اجسامهم تصاغرت النفس حتي تهونا 

فکل علي ذاك لاقي الردي فباد وا جمیعا و هم خامدونا 

شهر مرو پایتخت پادشاهان سلاجقه بوده. صاحب عجائب الاخبار نقل کرده 


که در مروه خانه‌اي بوده به ارتفاع قامت انسان که بر بالاي چهار صورت بنا 
شده بود. 

دو صورت مرد و دو صورت زن. مردم گمان کردند که این خانه پادشاهان 
قدیم بوده» آن خانه را کندند و چوبهاي او را بردند به گمان آنکه خزينه‌اي با 
دفينه‌اي در آنجا است. پس از چند روز در مرو ناخوشیها و مرضها پیدا شد 
دفع افات. 

و ناخوشي عرق مديني در آنجا بسیار باشد. سالي یکبار ساکنین آن ولایت 


آنات ای ان هارمه ی اضرا هام زرط 

همین ناخوشي مبتلا مي شوند. 

وید للم تن هبار لت منضنوت به فرو است و ان یراق او ضاخب انار البلاق 
۱ ات ۱9 
جهاد ۰ شده و از براي فضیل عابد که در مکه مشغول عبادت بوده 
ان اتعایر | کف 

يا عابد اه ارت نت انك بالعبادة تلعب 

من کان یخضب خده بدمائه فنحور نا بدمائنا تتخضب 

و غبا ر خیل الله في انف امرءو دخان نار جهنم لا پذهب 

هذا کاب الله چخکم تالیش الشهید کفیرم لا تکذ بوا 

[بدانجا منسوب است عبد الله بن مبارك پيشواي دانشمند و عابد. گویند به 
مرو دادرسي به نام نوج بن مرو بود که ریاست آنجا رآ نیز داشت. اوء 
صاحب دختري زيباروي بود که گروهي از اشراف و بزرگان خواستار وي 
بودند, و غلامي هندو داشت که باغبان بستان او بود. روزي» قاضي به ان 
بستان رفت و از غلام. اندكي انگور خواست. غلام, انگوري ترش براي او 
آورد. قاضي گفت: انگوري شیرین بیاور. بار دیگر نیز انگور ترش آورد. 
قاضي گفت: واي بر تو! ترش را از شیرین باز نشناسي؟ غلام گفت: آري 
می‌ اس نی وه زاسون کهانی ارا دای ول کی که ار آن 
بخورم و كکسي که از جيزي نخورد آن را نخواهد شناخت. قاضي از این 
سخن در شگفت شد و گفت: خداوند, امانتداري ترا نکاهدارد و دختر خود 
را به او داد. از اين همسري, عبد اللّه بن مبارك که به دانش و پرهيز کاري 
معروف است بدنیا آمد. و 5 به جنگ. 
گویند اوء معاصر فضیل بن عیاض بود. فضیل, مجاور مکه شده هميیشه در 
هک 
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مدینه به عبادت مي‌پرداخت. عبد الله بن مبارك درباره او, چنین سرود: 

با عانه ارف آما خسض لت ال اناد کات 


من کان یخضب خده بدمائه فنحورنا بدمائنا تتخضب 
و غبا ر خیل الله في انف امرءو دخان نار جهنم لا یذهب 
هذا کتاب اللّه یحکم بیننالیس الشهید کفیره لا تکذبوا 
اي عابد حرمین ! اگر دیده بگشايي خواهي دید که تو با عبادت بازي 
مي‌کني ! اگر دیگران با خون, صورت خود را خضاب کنند ما گردن خود با 
غبار تاخت ار اسان وود آننن جهن دز بلت.بیتی :رخ کتاب خدا, داور 
میان ما و شماست که شهیدان مانند غیر شهیدان نباشند. 
از وي آورده‌اند که: براي غزا| یرون اندم: جون دوضف رودژزه اشذند: رز 
صف ترکان, سواري بیرون آمده مبارز طلبید. من به سوي او رفتم و در 
اننای جدالد تاکهان وقت» مان وشند. بسن جه ای کفتم! کنان رورا نها 
کرارنه آنگاهه ای بو ای 
او به كناري رفت و من, دو رکعت نماز خوانده به سوي او شدم. این بار او 
به من گفت: به كناري رو تا نماز بگزارم ! من نیز از او دور شدم. پس او 
براي خورشیر نماز خواند. چون به سجده افتاد خواستم به او خیانت کرده 
بر او بتازم. ناگاه فريادي مرا بخواند که: اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. 
چون نماز را پایان داد به من گفت: چرا به جنبش آمدي؟ گفتم: خواستم به 
تو خیانت کنم. گفت: پس چرا نكردي ؟ گفتم: 5 
زیرا که به من دستور داده شد که این کار را نکنم. گفت : همان كسي که 
به تو دستور ترك خیانت داد به من نیز دستور داد که به تو ایمان بیاورم. 
پس مسلمان شد و به صف مسلمین ملحق گشت. 
حلسن؛ , پسر ربیع حکایت کرده است که در يكي از سالها با سیاه مسلمین 
به غزا شدم. چون دو صف رودررو ایستادند از صف کافران, سواري بیرون 
آمده همرزم خواست. سواري از مسلمانان به او پاسخ گفته به رزم او 
رفت. کافر به زودي مسلمان را کشت. ديگري به سوي او شد؛ وي را نیز بیز 
مهلت نداده کشت. پس سومي رفت او نیز کشته شد. سپاهیان از 
داوطلبي براي جنگ با او خودداري کردند و اندوهي به دل آنان راه یافت 
که ناگهان سواري از مسلمانان بر او بتاخت و زماني با وي در آویخت 
هر ایا ی را سا ی 
شده خشنود شدند و هیچکس او را نمي‌شناخت تا به صف خود باز گشت و 
به میان مردم فرو شد. 
حسن گوید: من کوشیدم نا نم او تزديك سیدم اق وی را سوکند دادم با براع 
از روي برکشید. ناگاه دیدم او, عبد الله بن مبارك است. گفتم: اي فرمانده 
ان ای و تا هی را وا ان ۱ 
کفت ویر اران کیت کهرر هام ای کارا کردم عی‌داند: 


سفیان وري را پس از مرگ در خواب دیدند و پرسیدند: خدا با تو چه کرد؟ 
گفت: مرا امرزید. از وي سوال کردند: عبد الله بن مبارك چگونه است ؟ 
گفت: اک را 
و ی ی یه 
ابو بکر نامي, که از علماي اهل سنت بوده از اهل مرو است. گویند علي ب 
شاشي, قفلي ساخته بود که کلید و قفل. شش نخود وزن داشته این 
ی وت کی قیل او آنکت الم شوه قفا 
ه. قفلي مي‌سازد که يك نخود و نیم وزن قفل و کلید او بوده و شهرت 
ره روزي شکایت مي‌کند که ففل من از قفل علي شاشي بسیار بهتر 
کرتیفن ای به ای مت نون که آسهار. کل ته یهقف بوده رکه 
به جهت علم است. ابو بکر بدین سبب غیرت نموده به تحصیل علم 
مشغول شده عالم گردید. 
[نیز بدانجا نسبت دارد ابو زید مروزي استاد ابو بکر قفال مروزي. سالي به 
حج رفت. ابو بکر بزاز نيشابوري نیز از نیشابور همراه وي بود. پس به ابو 
زید گفت: گمان ندارم که خداوند گناهي بر تو نوشته باشد. ابو زید گوید: 
چون حج را به پایان رسانیدم و خیال بازگشت به خراسان داشتم با خود 
گفتم: چگونه این راه دور را با این سن پيري بپيمايم که تحمل رنج آن را 
ندارم. پس پیامبر (ص) را دیدم که در صحن مسجد الحرام نشسته و 
اني در سمت راست اوست. پیامبر رو به آن جوان نموده گفت: اي روح 
اللّه ! با او, تا به میهنش برو. ابو زید گوید: من گمان مي‌کردم جبرئیل 
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باشد. پس به مرو بازگشتم و هیچ رنج راه ندیدم. 
نیز بدانجا نسبت دارد ابو بکر عبد اللّه بن احمد بن عبد اللّه قفال مروزي. 
بکاته روزگار در دانش و فقه بود. مردم از همه جا به سوي او مي‌آمدند. 
كتابهاي بسیار نگاشت و صیت دانش او در جهان پخش شد. گویند قفال 
چاچي (شاشي) قفل و زبانه و کليدي ساخت که بل دانگ وزن رح بود. 
مردم در شگفت شدند و نامش آوازه شهرها گردید. پس چون قفال 
مروزي آن بشنید قفلي بساخت که يك ملسوج (تسو) وزن داشت. مردم را 
خونتن. آمد.ولي وي بلند آوازه نشد. روزي با خود گفت: 
هر چيزي شانس مي‌خواهد, قفل چاچي در شهرها بلند آوازه شد و قفل 
مرا که 4/ 1 آن است كسي یاد نمي‌کند. دوستي به او یادآور شد که چاچي 
به دانشش معروف شد نه به قفلش, او در این هنگام به علم رغبت یافت 
ور لیصا مان که ادا سا رسد کر 
رلسید. 


اه مسا عفن کت خی لفق متا ند شاه الا در 


آهور کار و به‌ شال چهار صد و هفده در‌گذشت. 

نیز بدانجا نسبت دارد سریج مروزي. پيري درستکار و راستگو بود. روزي» 
خدا به او فرزندي داد. پیش بقال رفته سه درهم با خود برد که با درهمي 
یل بای ههد تن سا دض دی بر بقال گفت: 9 
ندارم لیکن فرد! برایت تهیه مي‌کنم. او به بقال گفت: درست بگرد شاید 
بيابي. بقال گوید: اندكي گشتم دیدم جره‌ها و کوزه‌ها پر از آن دارم م پیس 
بسیار از آن به او دادم. ۳ 

درست تونی واه گرفت: 7۳ ۳2 73 
زنده هستم به كکسي نگو. 

ابو الحرث حکایت کرده گوید: به خواب دیدم که گويي مردم در برابر 
خداوند, رده‌بندي شنده. آیستاده‌اند:ه من نر اضف آخر بودم و همکی: یه 
خداوند مي‌نگريستيم. خداوند گفت: مي‌خواهید براي شما چه کنم؟ مردم 
خموش ماندند. 

ابو الحرث گوید پیش خود گفتم: واي به حال شما اي مردم ! او همه چیز به 
شما داده 
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آنگاه شما خاموشید؟ به راه افتادم تا از همه صفها گذشتم و به نخستین 
صف رسیدم. 

خداوند به من گفت چه مي‌خواهي ؟ گفتم: اي رحمان ! اگر مي‌خواهي ما را 
اتب کی سس خر | ها را افریدی ۱ کفت: من شما را خلق کردم و هیچگاه 
عذاب نمي کنم. 

سپس در اسمان غایب شد.] (مترجم معروض مي‌دارد که حال تحریر, مرو 
بالکلیه خراب است و هیچ ابادي ندارد و طایفه ترکمان در ان صحراها 


مشان 
قصبه اي است نزديك بصره. خرماي بسیار دارد و مثل است در عرب که 


گویند 

بعلة الورشان تأکل رطب المشان. 

گویند که براي بعضي از حکام, گوشت مرغي را که نامش «ورشان» است 
اطبا در مرض او, تجویز کردند. و ورشان در نخلستاني پیدا شود. غلامان 
حاکم چون به نخلستان مي‌رفتند خرماهاي درختها را مي‌خوردند بدان سبب 
این مثل گفته شده است. 

آب و هواي آنجا بسیار بد است. و پرسیده‌اند که ترا ِِ 
پیدا کتیم؟ گفت: در بیش بل خلوان. کفتند: اکر اتجا خباشی ؟ گفت: 
فضته متیان: 

و در بغداد, هر که مقصر شدي خلیفه او را به مشان فرستادي تا به سبب 
غربت و بدي آب و هوا و ناخوشي که در مشان است تنبیه شود. 

و قاسم بن علي ملقب به «حريري» که صاحب کتاب «مقامات» است از 
اهل این بلده مي‌باشد. گویند که صاحب مقامات را ناخوشي‌اي بوده که از 
سودا؛ ریش خود را کندي. موكلي براي او تعیین نمودند که دست او را 
بسته, نمي‌گذاشت که ریش خود را بکند. گویند تا مقامات را ساخت پیش 
وزیر برد. وزیر را از آن کتاب بسیار خوش آمده به قاسم گفته بود که 
خواهش حكومتي از من نما. قاسم گفته بود خواهش من آن است که مرا 
حاکم به ریش خود سازي ! ِ 
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1 ب 308 و 


از دهات سامراء است. از غایت خوبي آ و هوا و کثرت ریاحین و نيكويي 
خاك به بهشت ماند و از متنزهات اهل بغداد است و در فصل بهار بدانجا 
روند. 

شاعر در وصف آنجا گفته " 

سقیا و رعیا للمطيرة موضعاانوارها الخيري و المنثور 

فیها البهار معانقا لبنفسح‌فکان ذلك زائر و مزور 

و کان نرجسه عیون کحلهابالزعفران جفونها الکافور 

تحیا النفوس بطیبها فکانهاوصل الجیب یناله المهجور 

1 ب 309 و 


موصل 


شهري است بزرگ و مشهور. او را راوند بن بیوراسف الازدهاق بنا نهاده 

در کنار دجله در طرف غربي. قلعه و خندقي حصین و عمیق دارد و باغات 

بسیار در کنار شهر واقع است و هوایش در بهار خوش و در تابستان از 

ولایت مي‌شود. گویند يك سال باشد و يك سال نباشد. و زمستانش بسیار 

بسیار سرد شود. 

و عمارات بسیار خوب در کنار دجله ساخته شده. و قبر جرجیس- علیه 

السلام- در وسط این شهر است. و تل توبه که قوم یونس- علیه السلام- بر 

او جمع شدند و توبه نمودند در طرٍف شرقي این شهر است. و در بالاي 

تل, قبري است که مردم به زیارت آن قبر روند. 

اهل موصل زا از آب‌دلهر انعاع‌ سار می‌باشد وه قتوات از شط اخدانت 

نمایند و اسیاب در روي دجله بندند چنانچه به هر جا خواهند حرکت توانند 

داد و این آسیابها را بر بالاي کشتیها تعبیه نموده‌اند. و در طرف شرقي 

دجله چون آب کم شود آت در زیر زمین به اندازه چهار انگشت بماند ۲ 

اسچ را تختها و چادرها در 
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میان این آب زنند و شبها در آنجا خوابند و هواي آنجا بسیار خوش باشد. و 

چون این قدر آب نیز ناقص شود خیار و کدو و امثال این نوع در آن زمین 
حبان صنعت و کسب مي‌باشند و بسیار پخته و دست و دل باز مي‌باشند 

(زیرا که در مذهب ابو حنیفه‌اند) چنانکه شاعر گوید: 

کتب العذار علي صحيفة خده‌سطر ایلوح لناظر المتمل 

بات فی اس را فسوی یراع ال اسهفصل 

و ال این موصلي که علم کیمیا داشت و از کرام اهل دنیا بود منسوب 

[بدانجا" نسبت جمال الدین موصلي. او از نیکان جهان بود. ریشه از 

اصفهان داشت و به وزارت فرماندار موصل رسید. او به بیشتر کساني که 

از موصل مي‌گذشتند. بخشش مي‌کرد. مردم چنان دانستند که دانش کیمیا 

گویند مردي صوفي به نزد او شده گفت: جمال موی تويي ؟ جواب داد: 

اري. 

گفت: چيزي به من بده. جمال گفت: هر چه مي‌پسندي بخواه. او, دستمالي 

تیرون آورده کفت: آن.را: پر از درم کن. خفال سفت: آن: هد هن بحدار 


و فردا بیا بگیر. 

وي آن را آنجا گذاشت و چون فردا آمد دستمال را پر از درم به وي داد, او 
گرفت و برفت سپس بازگشت و آن را باز آورد و گفت: مرا بدان نيازي 
نه؟ دانستم که هستي. چون ار که تو, نقره ِِ ۳ قهتو از : 
مي‌خواهم اکنون به تو, طلاسازي بیاموزم و آن را به وي آموخت. 

دا اه یواست در بلسال وس هرا سا اوه 


بسیا 
بسیار 
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هزینه کرد. نیز مال بسیار به مردم مکه و حاجیان بینوا, پخش کرد و نامش 
در جهان پراکنده شد. 

گویند او را با يکي از امیران دوستي بود. با او پیمان بست که هر کدام 
زودتر مردند, ديگري جنازه آن يكي را به بقیع رساند. پس جمال موصلي, 
زودتر به سال پانصد و پنجاه در‌گذشت. آن فرمانر وا شتران بسیار 
خريداري کرد و گروهي از درستکاران و قاریان با اموال بسیار براي صدقه 
دادن در هر منزل همراه کرد و گفت: 

جمال موصلي را جز اینچنین به بقیع نتوان فرستاد و وي را با اين احترام در 
بقیع دفن کردند.] شیخ کمال بن پونس نیز از اهل موصل است. و او, جامع 
فنون و علوم بوده. وقتي اهل فرنگ: مسائلي چند از اهل شام سوال نموده 
بودند از مسائل طبیه و حکمیه و رياضیه, اهل شام. مسائل طبیه و حکمیه 
را جواب داده بودند و در جواب مسئله رياضي, عاجز مانده بودند ملك 
کامل اراده نمود که جواب همه گفته شود مسئله رياضي را به موصل 
فرستاد تا علماي موصل جواب او را استخراج نمایند و پیش مفضل بن عمر 
ابهري فرستاد. او را جوابي به خاطر نرسید. پس مسئله را معروض شیخ 
ابو یونس نمود. او جواب را گفته و رساله‌اي در آن باب نوشت. همه اهل 
هندسه تعجب از دقت فکر او نمودند. مسئله این است که اراده مي‌کنيم 
اینکه ظاهر سازیم قوس را و بیرون بیاوریم از براي این قوس. وتري, و 
وتر, بیرون شود از دایره و عمل نماییم بر ان, خارج از وتر مربعي را که 
مساحت ان قوس مقابل باشد با مساحت این مربع. و این است صورت 
ان: 

و فتح نیز از اهل موصل است و براي او صاحب آثار, خواب بهشت را دیده 
و از اولیاء شمرده. 

[نیز بدانجا نسبت دارد شیخ فتح موصلي که ترس و گریه بر زندگي او 
غالب بود 
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و بیشتر اوقات خود را مي‌گریست. چون در گذشت او را در خواب دیدند و 
پرسیدند: : خدا با تو چه کرد؟ گفت: مرا روبروي خود ایستاند و پرسید: چه 
چیز ترا مي‌گریاند؟ گفتم: خدایا ! شرمندگي از گناهانم. خداوند فرمود: به 
بزرگواري خودم به فرشته گناهان دستور دادم چهل سال به احترام گریه 
تو, از ترس من, چيزي ننویسند.] 464 ب 310 و 


میسان 


ولايتي است میان بصر ه 9 واسط. دهات و نخلستان بسیار دارد. [مردم آن؛ 

شیعه طاغي اند. زیارتگاه عزیر پیامبر در آنجا مشهور 1 آباد است و 

خدمتگزاران از از بهودند. موقوفات دارد و نذرها براي آن آ تن 

آورده‌اند که نعمان, پسر عدي از یاران نيك پیامبر و از مهاجران به حبشه 

بود. 

عمر خطاب خواست يكي از بني نعمان را براي کارگزاري میسان بفرستد 
اه را فرشتام فص از نها بای ترش کد.عی‌خواست او زا به جات 

خود بخواند این شعرها را فرستاد: 

الاهل آتي الحسناء ان حلیلهابمیسان يسقي من زجاج و حنتم 

اذا شئت عنيني دهاقین قریةو صناجة یجثو علي حرف میسم 

فان کنت تدمایی شا کر اسفتینه لا تستتی لاخ الفتام 

لعل امیر المومنین یسوءه‌یناد من في الجوسق ق المتهدم 

چون این شعر به عمر رسید به نعمان نوشت: پس این شعر تو که 

ی اوه شاید امیر المومنین ناخرسند شود به من رسید, و الله من؛ 

ناخرسند شدم و ترا عزل کردم. 

پس چون به مدینه آمد و بازجويي شد گفت: به خدا سوگند من هیچگاه 

ننوشیدم و اين را تنها براي سرودن شعر گفتم. عمر گفت: باور مي‌کنم و 

لیکن دیگر نمي‌توانم ترا به كارگزاري گمارم.] 
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4 ب 311 و 


ناووس الظبیه 


موضعي است نزديك همدان. 

ابن فقیه گوید که این موصع. , نزديك قبر بهرام گور است. و اين موضع در 
بالاي تلي است و گویند که بهرام گور چنانکه در کتب مسطور است با يکي 
از کنیزکان خود. موسوم به «دلارام» در اين موضع به شکار مشغول بود. 
چند آهو به نظر بهرام در آمد. به دلارام گفت که کداميك از این آهوها را 
تعیین مي‌کني تا هدف و نشانه تير سازم؟ و خواهش نمود که دلارام معین 
نماید که تير به کدام عضو اهو زده شود. 

دلارام براي اينکه بهرام را عاجز نماید گفته بود مي‌خواهم سم پاي آهو را 
به گوش اوء با نبیر بدوزي. بهرام از خواهش او دلگ شده گلوله‌اي به 
کمان گذاشت و چنان انداخت که میان گوش آهو افتاد. آهو باسم خود 
خواست که آن گلوله زاتترفن آفود. هرام در ان.خال تيري انداخته پاي آهو 
را با گوش او, با تیر به هم پیوست و دلارام را کشته, با آهو در سر آن تل, 
مدفون ساخت. به این سبب آنجا را «ناووس الظبیه» نامند. 

ابن فقیه گوید که آن موضع در همدان الي تحریر کتاب آثار البلاد معین 
است. 

(مترجم معروض مي‌دارد که حال تحریر ترجمه, اثاري از این علامات پیدا 
نیست.) 465 ب 311 و 


نسا 


شهري است در خراسان نزديك به سرخس و ابیورد. فیروز بن یزدجرد آنجا 
را ساخته. شهر نسا را سابق بر این «فیروز». نام. بو غله و آب بسیار 
دارد ولي هوایش خوب نیست و مورث عرق مدني است. ۷ در 
خارج آن شهر, حمزه‌نامي از اهل شهر نسا ساخته بسیار خوب و منفعت و 
موقوفات بسیار براي او نموده بود و جمبع مخارج واردین را به طریق 
مهماني مي‌داده‌اند و از هیچکس, ديناري نمي‌گرفته‌اند. و این موضع به این 
احوال بود ۳ ورود لشکر تاتار, یس از ورور ایشان. خراب شد. 
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صاحب آثار البلاد مي‌نویسد که در زمان ماء بقيه‌اي از آن باقي است. 

6 ب 312 و 


شهري است مشهور در زمین خراسان. و حکیم مقنع از اهل آن ولایت 
است. و آو, چاهي در آن ولایت ساخته بود که ماهي از آن چاه بیرون آمدي 
و روشني انداختي. و اين امر, از او مشهور شده مردم از اطراف به تماشا 
مي‌رفتند و عوام الناس گمان سحري مي نمودند. و این عمل بت سیب 
مهارت حکیم بود در علم هندسه که انفکاك شعاع قمر را نموده بود زیرا که 
ط تا اه ای شک ما وس سا اسا ار ۱ 
شد. بالجمله حکمتي عظیم بود که از حکیم صادر شد. 
از غایت خوبي و حسن, ماه نخشب را شعرا کنایه از روي محبوب 
نموده‌اند. 
نوشته بود چون بي‌فایده بود ترجمه نشد. 
[بدانجا نسبت دارد ابو تراب عسکر بن حصین نخشبي از یاران حاتم اصم. 
او مي گفت: مرا با خدا پيماني است که دست به سوي حرام نیازم مگر 
خداوند آن را کوتاه کند. 
گویند او به پیابان بصره در آمد که به مکه رود. چون در مکه از او پرسیدند 
که چگونه آمدي ؟ گفت: از بصره بیرون آمدم و در نباج. خوراك خوردم 
سپس به ذات عرق آمدم و از آنجا به مکه رسیدم. 

نیز از او روایت ت است که در برخي از سفرها: نان سمید و تخم مرغ هوس 
کردم. از راه, به در شده به سوي ديهي رفتم. در راه, كسي به من در 
آویخت و گفت: این دزد راهزن است و توشه راه مرا برگرفت و مرا به 
سوي کدخداي ده بردند و هفتاد چوب به من زدند. ناگاه يكي از ایشان, مر 
شناخته گفت: این ابو تراب نخشبي است و تهمتي که بر او مي‌زنيد 
نارواست و مرا از دست ایشان بگرفت و به خانه برد و نان سمید و 
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تخم مرغ پیش من نهاد. با خود گفتم: اي ابو تراب! هوست را با هفتاد 
ضربه چوب دریافت كردي و توبه کردم که دیگر هیچگاه هوس به خود راه 
ندهم. 
او به سال دویست و چهل و پنج درگذشت.] 7 ب 313 و 


سکم ساخته انوم باعاتسیار است اه سول هرا تفه ور 
دور نصیبین مي‌باشد. بیرون شهر در کمال خوبي است و داخل شهر, بسیار 
بد و هوایش بد است و غربا را ناگوار و ناسازکار. گویند تاجري زرد و لاغر 
يكي از ظرفاي نصیبین, عنان او را گرفته گفت: تا شاهدي چند براي شما 
نگیرم که شما به این صورت داخل تصیبین شده‌آید نخواهم گذاشت که 
داح مر فده مس ار ان وید لش وا من که سا نم این 
صورت انداخت. 

فاخلاق اهل نان استه که هر کر فد قیول کته و .الم ووست 
باشند. 

اگر انوشیروان آنجا برود ظالم کر ون و در این باب بعضي از شعر | گفته‌اند؛ 
نصیب نصیبین من ربهاولاية کل ظلوم غشوم 

قباطنها منهم في لظي‌و ظاهرها من جنان النعیم 

و عقرب بسیار دارد که مثل بدان ژزنند. گویند جون انوشیروان, تصیبین را 
محاصره کرد عقارب طیرانشاه را- که قريه‌اي است در شهر زور- جمع 
نموده در میان خمره‌ها گذاشته با منجنیق به نصیبین مي‌انداخت. بدین 
جهت مردم نصیبین به تنگ امده, قلعه, مفتوح انوشیروان شد. 

گویند که در عهد معاویه از کثرت عقارب, اهل نصیبین شکایت به معاویه 
کردند. 

معاویه حواله نمود که مردم نصیبین هر يك به عددي معین. عقرب آورده 
بکشند و به این جهت, عقرب در ان ولایت کم شند. 

اناد انامه اضار اهنا هم سر دا حها کر فاحارم ضرت 595 

8 ب 313 و 


دهي است از دهات قزوین. مالك این ده. فخر المعالي [بن نظام الملك] 
بوده و او را با کدخداي این ده, ظرافتها و شوخیها واقع مي‌شد. روزي 
کدخدا در نزد فخر المعالي ایستاده بود دید که فخر المعالي ریشش 5 
بسیار شانه مي کند ! پرسید که چرا این قدر ریشت را شانه مي‌فرمايي ؟ 

گفت: براي آنگة عق کویتد کم و غصه را زایل مي کند. روزي» لشكري بر 
کنار نصیر آباد آمده کشت و زرع آنجا را خورده انبارها را شکسته و باغات 
را سوزانیدند. کدخدا خدمت فخر المعالي آمده, عرض نمود که اولا 
بفرمایید شانه بیاورند و مشغول اد کردن ریش مبارك باشید تا من 
عرایض غم امیز را معروض دارم و به سبب شانه کردن ریش از این 
عرایض, غم و اندوه به خاطر مبارك راه نیابد. 

دیگر. وقتي کدخدا از فخر المعالي تقاوي خواست. فخر المعالي براي 
کدخداء چند بار پشگل فرستاد. کدخدا خجل شده. سخني نگفت. در شب 
عید, کدخداي ده از پشعلها, نان ساخته به خدمت فخر المعالي برد. فخر 
المعالي دانست که این ناني اشت که از تقاوي بعمل آمده. 

9 ب 314 و 


نعمانیه 


قصبه‌اي است میانه بغداد و واسط. نعمان بن منذر بن قیس بن ماء 
السماء, بناي آن شهر را کذاششه و این طابفه در آنجا مدتها به فراغت 
گذرانیده‌اند تا آنکه امر ایشان در زمان خسرو پرویز به انجام رسیده و 
دولت از ایشان زایل گردید. 

صاحب آثار البلاد گوید که به نعمانیه رسیدم. در نصف آن شهر. مورچه‌هاي 
درشت بسیار بود و در نصف دیگر شهر. دانه‌اي از آن مورچه‌ها یافت 
نمي شد. 

گویند که نعمان را دو مصاحب بود. يکي عدي بن زید عبادي و ديگري ربیع 
بن زیاد. و کمال التفات را درباره آن دو مصاحب داشت. و نعمان از علت 
برص بسیار 
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متنفر بود. حساد, حسد برده, ربیع را به به علت برص, متهم کردند و شعري 
چند گفته در رقعه‌اي نوشته به دست نعمان دادند. نعمان از ربیع, متنفر 
شده به اخراج او, امر فرمود. ربیع هر چه تضرع نمود که این حرف دشمن 
دولت از نعمان مي‌خواست زایل شود. دوستان را به قتل دشمنان رنجانیده 
اين اشعار را در جواب ربیع گفته فرستاد: 

شردبر جلك عنا حیث شئت‌و لا تکثر علي ودع عنك الاقاویلا 

فقد رمیت بداء لست غاسله‌ما جاوز النیل یوما شط ابلیلا 

قد قیل دلك ان حقا و ان کذبافما اعتذارك عن قول اذا قیلا 

پس, رببع از نعمانیه رفت. و اما حساد, در باب عدي در خدمت نعمان, 
حیله‌ها انگیختند تا او را محبوس نعمان نمودند. زید. پسر عدي در آن وقت. 
خدمت خسرو پرویزژ منصب نامه نويسي و انشاء داشت, حال پدر را 
معروض کسري نمود. 

كسري به نعمان نامه‌اي نوشته به اطلاق عدي. امر فرمود. چون نامه 
كسري را به به نعماأنیه آوردند عدي از محبس. کس به نزد رسول خسرو 
وت گفت: اول باید آموخ مرا 7 محبس سالم ببيني پس از آن به 
رن وی ون مرو وفات نموده. 

رسول خسرو ابا از رفتن محبس نموده گفت: از طرف كسري, مأمور به 
این نیستم. ۱ 

حساد و دشمنان عدي چون مخبر از این کار شدند نعمان را بر ان داشتند 
که عدي را کشته در جواب خسرو نوشت که عدي. مدتي قبل از رسیدن 


نامه در محبس, وفات نموده. زید چون این مسئله را دریافت در کشیدن 
انتقام از نعمان در خون پدر, فرصت مي‌جست تا روزي در خدمت خسرو, 
سخن از دختران و زیباصورتان گفته مي‌شد, زید معروض نمود که نعمان 
بن منذر را دختران خوش صورت هست که لایق فراش خسرو مي‌باشند و 
چندان وصف نمود که خسرو مایل ایشان شده زید را با يكي از اکابر عجم 
براي خواستگار دختر به نعمانیه فرستاد. نعمان در جواب به لفظ عربي 
سخني گفته بود که احتمال دو معني داشت . زید از راه عداوت. معتی 
نالایق را در خدمت خسرو ترجمه نموده از زبان نعمان معروض داشت زیرا 
که کلام 
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نعمان را رسول عجم که به نعمانیه رفته بود بعینه نوشته بود. 

القصه, مزاج كکسري بر نعمان متغیر شده به احضار او, حکم فرمود. نعمان 
گریخته, مدتي در عربستان سرگردان مي‌گشت و قبایل عرب, او را از بیم 
كسري عذر مي‌خواستند. او, چم شده در مدائن به خدمت خسرو امد و 
خسرو در ساباط, جشني عظیم اراسته کنیزکان مغني را امر فرمود تا در 
استهزاي نعمان. دف زنند. پس از اند مان ایو زیریای سل | نذا شنه 
هلاکش ساخت چنانکه شاعر عرب گوید: 

فادخل بیتا سقفه صدر فیلة‌بساباط و الحیطان منه قوائمه 

1 ب 315 و 


نهاوند 


شهري است نزديك همدان, قدیم البناء. گویند از بناهاي نوح نبي- علیه 
السلام- است. اصلش, نوح آوند بوده. 

در آنجا دهي است موسوم به «وازوان البلاعت». در مكاني از آن ده, 
سوراخي است که آب از انجا به شدت فوران نماید و.مزارع آن دم زا آب 
داده باز عود نماید. 

و این سوراخ به اندازه يك وجب است, روزي یکبار از آنجا آت بیرون آید و 
باز کزدد. ابن كلبي گفته که این سنگ طلسم است, آب در وقت حاجت از 
سوراخ این سنگ بیرون آید و در غیر حاجت بیرون نیاید. 

و.سنکي نت در آنجا, مال هر که دزدیده شود یا غلام هر که بگریزد یا 
كکسي راغايبي باشد يا مريضي, شب پیش آن سنگ رفته بخوابد در خواب: 
حقیقت آن کار, مکشوف او شود. 

صاحب تحفة الغرار لب گوید که در نهاوند چشمه‌اي است هر که را احتیاج به 
آتب بانفد برشتر آن خضحه رود و به قدر ابدانه.به صدای باند: آب از آن 
چشمه طلب نماید آب چریان نماید تا حاجت آن مرد بر آورده شود. پس از 
آن. صاحب حاجت پا به زمین زده گوید: کفایت است ! | پس, 7ب نو کردد: 

و در نهاوند چيزي است که او را «قصب الذریره» گویند. تا در نهاوند و 
دهات انجا است به جاي هیمه سوزانند و چون او را از نهاوند بیرون ارند و 
از عقبه‌اي که 
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موسوم به «رکاب» است بگذرانند, بوي خوش دهد و معطر گردد. 

و در نهاوند, نهري است و در کناره‌هاي ان موه گلي به هم مي‌رسد سیاه 
رنگ که خواص بسیار براي آن گل نوشته‌اند. اهل نهاوند گویند که این گل 
را خرچنگها از میان نهر بیرون آورده به کنار ریزند و اگر انسان جمیع آن 
نهر را بکند يك مثقال از آن گل بدست نیاید. 

مستکر تن مهلهل گوید که در کوه نهاوند صورت گاوي و صورت ماهي‌اي از 
نی تراشیده‌اند و آن طلسمي است براي دفع آفات از آن ولایت. 

فرخت بیقر بستیار در تهاوتد کارنخ که در هیچ ولایتی انفتر نید تناشسد: 
(مترجم معروض مي‌دارد که حال تحریر, در نهاوند قلعه‌اي است مستحکم 
و در میان قلعه, نقبي است که از آن نقب به پله‌هايي که گذاشته‌اند پایین 
روند. چون به منتهاي نقب رسند صفه‌اي از سنگ تراشیده شده که سه نفر 
انسان را جا دارد. و در پیش روي این ضفه, آبی است بلا نهایت, نه عمق 
دارد و نه عرض و طولش مشخص است مانند دریا. و اکثر اوقات در میان 
جامها؛ روغعن پر کرده و فتیله گذاشته سوزانیده‌اند و به آن ات سر داده‌اند 


و تا مد نظر کار مي‌کرده است ات چراغ را برده است و انتهاي اه 


نهروان 


محالي است وسیع میان بغداد و واسط واقع در طرف شرقي دجله. از 
بهترین محالات بغداد بوده و منقفعت این محال زاید از همه محالات بغداد 
بوده. به جهت اختلاف ملوك سلجوقي, چون نهروان ممر لشکر بود خراب 
شده مد رات اند و و کار ها دسته: مازت.: ا ها وراه 
کرده قبل از عمارت نهروان؛ امر پادشاه مفشوش شده ۳ اينکه عمارت 
نهروان را پادشاهان به فال بد رفن در زمان خلافت مقتفي. بهروز, 
خادم مقتفي. شروع در تعمیر نهروان کرده قبل از اتمام,. وفات یافت و الي 


لآن خراب است. 
فاضل 
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نامبردار که یگانه روزگار ی بود. او گوید: سالي به حج رفتم پس در مني 

از منادي شنیدم که مي‌گفت: اي ابو الفرج ! من گفتم شاید ديگري ۳ 
مي‌خواند. او دوباره گفت: 

ای انم القرخ یمسر هعاها ]کم شایت شخصی فتام جرا کم تن ند 
همنام پدر من است مي‌خواند. سیس فریاد زد. اي ابو الفرج پسر معافاء 
پسر زکریا ! باز هم جواب 5 نوتم بار دیگر منادي ندا کرد: اي ابو الفرج پسر 
معافا, پسر زکریاز نهرواني ! پیش خود گفتم: اين دیگر روشن است که مرا 
مي‌خواهد. پس گفتم: این منم ر جه مي‌خواهي؟ او گفت: تو از نهروان 
خامی کف یی فت صن آن کنیا وهی کف | ۱ باختر 
است !] 473 ب 316 و 


نیشابور 


شهري است از شهرهاي خراسان و در سر راه کاروانیان واقع شده. عمرو 
بن لیث صفار گفته: آن. شهري است که نباتش ریباس و خاکش بقل و 
سنگش فیروزج است. و این سخن را از آن راه مي‌گفتند که ریباس در 
نیشابور به هم رسد که در هیچ مملکت به هم نرسد سفید رنگ و خوش 
مزه و بزری: کاهی, باشد که بك .دانه. ان: بنج رطل باشد و اکتر آن: دو 
رطل مي‌باشد. و بقل. ی 
بسیار دارد و خرید و فروش نمایند. و گاه باشد که در ولایت مصر , يك رطل 
آن را به يك دینار زر سرخ خرند. شاعر گوید: 
خلی من الق فذاك الذي‌منها خلقنا و الیها نصیر 
کانه للعین لمابدااحجار کافور علیها عبیر 
و معدن فیروزج نیز در آن ولایت است گویند که معادن فیروزج در چاهها 
است و وقتي عقارب بسیار در چاهها پیدا شود مردم نتوانند که فیروزج را 
در ارند. 
اسماعیل ساماني گفته که نیشابور دو عیب دارد: يکي انکه ابغانی که ذر 
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زير زمینند کاش بر روي زمین مي‌شدند. [و دیگر. مشایخ آنها که در روي 
2( مي رفتند. 

بور از بهترین و پاکیزه‌ترین زمينهاي خدا بود.] گویند که بعد از 
گرفتاری سلطان سنجر به دست غزان؛ لشکر غز به نیشابور امده 
نیشابوریان لشکریان غز را منهدم ساختند. پادشاه غزان بعد از وقوع 
انهزام. لشکر بر سر نیشابور اورده, نیشابور را قهرا گرفت. چون پادشاه 
غزان در ملت نصاري بود نیشابور را قتل عام نمود. مسلمانان از آنجا به 
شادیاخ رفتند و شادیاخ را آباد نموده قلعه‌اي متین و خندقي عمیق ساختند 
و نیشابور بالکلیه خراب ماند. 
ات ار او رال اس اخفال تون از همان ادل 
سنت و صوفیه نیشابور را نوشته بود چون فایده نداشت به ترجمه نیامد. 
[بدانجا نسبت دارد امام علامه رضي الدین نيشابوري پيشواي دانشمندان و 
استاد البشر. ريشه در نیشابور داشت و در بخارا مي‌زیست و به مذهب ابو 
حنیفه بود. 
در حلقه درس او, چهار صد فقیه فاضل به شاگردي مي‌نشستند. او در 
تدریس روشي داشت که پیشینیانش نداشتند. پیش از او روش مناظره 
قانونمند نبود و او براي آن. قاعده نهاد؛ از اینرو شاگردانش از همرو گاران 
خویش, برتر بودند. او, بر هر کس که نام فقیه دارد منت دارد زیرا فقیهان 


پس از وي» راه او را رفته‌اند. 

نیز بدانجا نسبت دارد پيشواي پیران, ابو القاسم قشيري. صاحب رساله 
قشیریه. او در علم و دانش و پرهيزكاري, یگانه روزگار بود. گویند هنگامي 
که بر نظام الملك حسن بن علي بن اسحاق وارد مي‌شد وي از جاء بر 
مي‌خاست و او را پیش روي خود مي‌نشانید و چون امام الحرمین بر او 
وی امد نیز برمي‌خاست و او را در کنار خود مي‌نشانید. چون علت را از 
نظام الملك پرسیدند گفت: زیرا که ابو القاسم قشيري چون درمي‌آمد مرا 
بخاطر کارهایم نکوهش مي‌کرد و چون امام الحرمین در مي‌آمد مرا 
ستایش مي‌نمود. اينك درباره پيري بیندیش که چون بر وزیر خاور و باختر 
در مي‌شد بي‌توجه به زورمندیش وي را مي‌نکوهید و نیز درباره چنان 
وزيري بیندیش که با همه زورمندي, نکوهش را بر ستایش ترجیح مي‌داد. 
آورده‌اند که چون پادشاهي به طغرل بك سلجوقي رسید او, ابو نصر 
كندري را 
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به وزارت گمارد. سلطان, معتزلي و وزیر. شيعي بود از اینرو دستور دادند 
که به روز ادینه بر منبرها همه مذهبها را نکوهش کنند. در این هنگام, استاد 
ابو القاسم قشيري کشور طغرل را رها کرد و گفت: درجايي که مسلمانان 
را دشنام دهند نمي‌مانم. 

امام الحرمین نیز به حجاز رفت. قشيري به سال چهارصد و شصت و پنج 
در گذشت. 

از حکیمان که بدانجا منسوبند: عمر خیام است. فيلسوفي عارف به 
دانشهاي گوناگون بویژه ریاضیات بود و به روزگار ملکشاه سلجوقي 
مي زیست. سلطان بودجه‌اي در اختیار او نهاده بود تا ابزار رصد خانه 
فراهم ساخته به رصد ستارگان پردازد لیکن با مرگ این شاه کار انجام 
نشده ماند. ۱ 

اورده‌اند که چون در برخي از رباطها فرود امد و ساکنانش از بسياري 
پرندگان انجا که فضولاتشان لباسها را پلید مي‌سازد شکوه نمودند. وي 
نمونه‌اي از آن پرندگان, با گل ساخت و بر يكي از کنگره‌هاي رباط نهاد و 
آمدن پرندگان, از ترس آن کاهش یافت. ۲ ۱ 

اورده‌اند که برخي از فقیهان همه روزه پیش از برامدن افتاب به نزد او 
مي‌رفت و فلسفه نزد وي مي‌خواند ولي چون بیرون مي‌امد در میان مردم 
از وي بدگويي مي‌کرد. عمر خیام دستور داد گروهي تنبك زن و بوق زن را 
به خانه اش آوردند. بامدادان جچون فقیه به عادت معهود براي گرفتن درس 
بیامد, دستور داد تنبك برزنند و بوقها بنوازند. پس مردم از همه سو بدانجا 
گرد آمدند. عمر خیام گفت: اي مردم نیشابور ! اين پيشواي شما؛ , همه روزه 
در اين وقت براي درس خواندن نزد من آید و از دانش من بهره برگیرد و 


چون به نزد شما آید از من بدگويي کند. اگر من چنانم که او مي‌گوید پس 
چرا از دانش من, سود مي‌برد و اگر چنان نیستم, چرا پشت سر من 
بدگويي مي‌کند؟ 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو حمزه خراساني. او. از همیایگان جنید و ابو تراب 
نخشبي و ابو سعید خراز بود. او گفت: برخي از سالها به حج رفتم و 
همچنان که راه مي‌پیمودم در چاهي فرو افتادم. نفس, مرا وسوسه کرد تا 
فریاد زده كمك بخواهم ولي من خودداري کرده گفتم: به خدا سوگند که از 
كسي کمك نخواهم گرفت. این انديشه در من پایان نیافته بود که دو نفر به 
سر چاه رسیده يكي به ديگري گفت: بیا تا سر این چاه را بربندیم که كکسي 
در آن نیفتد. پس ني آورده سر چاه را بستند. من 
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خواستم فریاد زنم باز با خود گفتم: خدايي را که نزدیکتر از کسان دیگر 
است بخواه. پس خموش ماندم. ساعتي بر اين بر آمد تا چيزي را دیدم که 
سر چاه را باز کرده دو پاي خود را در چاه اه اه هی کون . به من 
درآونن من به او در آویختم و او مرا بیرون کشید یس دیدم که درنده‌اي 
است, آنگاه فريادي شنیدم که: آیا این گونه بهتر نبود که با درنده, رهایت 
سازیم؟ 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو القاسم منادي. 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو طیب سهل صعلوکي. دادرسي (قضاوت) و 
ندریس نیشابور به او واگذار شد. فقیهان خراسان بر بر او, گرد آمند نند: در 
مجلس او, پانصد قلمدان براي املاء بود. گویند در حدیث پیامبر خدا (ص) 
آمده است که خداوند در سر هر صد سال كکسي را براي نوسازي دین 
برمي‌انگیزد. بر سر نخستین صده, عمر بن عبد العزیز و بر سر دومین 
صده, محمد بن ادریس شافعي و در سر صده سوم, ابو العباس احمد بن 
سریح بوده است. يكي از دانشمندان چنین مي‌سراید: 

اثنان قد مضیا و بورك فیهماعمر الخليفة ثم خلف السودد 

الشافعي الالمعي محمدارث النبوة و آبن عم محمد 

و ابشر ابا العباس انك ثالث‌من بعدهم سقیا لتربة احمد 

مردي در مجلس ابو طیب سهل صعلوكي برخاست و سه بیت بالا را بر 
خوانده, این دو بیت بر ان بیفز ود: 

لازال فیما بیننا علم الهدي‌للمذهب المختار خیر موّید 

شیخ ساکت شده در اندوه فرو رفت و در همان سال درگذشت. 

انم بشعید تیحامی ارد که انو طیتی لو کش را بش از مر کر یت خوات 
دیدم . 


گفتم: اي پیر ! گفت: این سخن بگذار. گفتم: آن همه گذشته‌ها که از تو 


دیدیم ! گفت: 

هیچ سودي نداشت. گفتم: خداوند با تو چه کرد؟ گفت: باري تعالي مرا به 
دعاي 
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پیرزنان بخشود. , 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو سعید. پسر ابو عثمان خر گوشي. وي از 
دانشمندان نامبردار خراسان بود که به دانش و پرهي زکاري و خوش رفتاري 
نامبردار است. 7 

کتابهاي بسیار در دانشهاي شرعي بنگاشت و اموزشگاه و بيمارستاني نیز نیرز 
ساخت و املاکي ۳ وقف نمود. اوء در پایان عمر. شیوه فقر پیش 
گرفت و از ترا دست خود, مي‌خورد. کلاه‌دوزي مي‌کرد و بنهاني 
مي‌فروخت تا كسي نداند که کار اوست. ابو الفضل محمد بن عبد اللّه 
صرام آورده است که: استاد ابو سعید را دیدم که با کره مت براي نماز 
استسقا به به بیابان آمد و این شعر مي‌خواند: 

اليك جئنا و انت حسبه بناو لیس رب سواك یغنینا 

بابك رحب فناژه کرم‌ارحم علي بابك المساکیا ۱ 
مانند وان اه بان کرت 

ی بو اس و وت مردي 
بزرگوار و یاران جنید بود. به او گفتند: قلانی بر رف انز شام هی رود. 
گفت: نزد من؛ از قدرت خدا و سرييجي از هوس نفساني, چيزهايي هست 
که از راهييمايي ات ارزشي بیش دارد. 


نینوا 


محالي است و دهات بسیار دارد [در شرقي دجله نزديك موصل]. و مکان 
پونس پیعغمبر بوده و اهل این محال به عذاب: وعده داده شده‌اند و یونس- 
علیه الّلام- از میان ایشان بیرون آمد. پس از آن, امت بر سر تلي جمع 
شده گریه و استغفار نمودند. حق تعالي عذاب را از ایشان مرتفع فرمود. 
[آن تل تا الآن باقي 
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است و «تل توبه» نامیده مي‌شود. مردم روزهاي جمعه به انجا مي‌روند و 
نذر مي‌کنند.] صاحب تحفة الغرائب نقل. کند که در مخال نیتواء اسیایی 
است که جمیع آلات او, از نگ ا شنت و این طاحونه وقف است. گویند که 
اگر آسیابان را کاري باشد و بخواهد طاحونه کار نکند به آسیا مي‌گوید به 
حق یونس, ساکت باش! آسیاب ساکن مي‌شود و از کار مي‌ماند. چون 
ای ای ی و اسان و و ۱ 
طاحونه به کار مي‌اید. 

(مترجم بعرض مي‌رساند که زمین نینوا در احادیث ائمه معصومین - علیهم 
السلام- ۱ وا سای اس سح 
تحریر, در آنجا شهري پنا شده و به سبپ آنکه شهادت حضرت امام حسین 
(ع) با اصحاب و اولاد آن بزرگوار [در آنجا] شده همه سال بلکه همه ماه 
بلکه هر روز از فدویان مذهب جعفري فوج فوج و جوق جوق, فقیر و غني 
و بزرگ و کوچك و سالم و مریض و سیاه و سفید و زن و مرد با دلهاي 
خسته از راههاي دور و نزديك وارد و مشرف به آن تربت مقدس مي‌شوند 
و گریه و زاري و ناله و بي‌قراري از دست ظلم تبعه ابو بکر و عمر و یزید 
و معاویه که به پاره جگر حضرت رسول- ضلی الله علیه. م .]21 کردند به 
اوج سماوات مي‌رسانند و تا قیام قیامت و ظهور حضرت صاحب مهدي 
منتظر- صلوات الله و سلامه علیه- به این امر مشغول هستند چه در بلاد 
خود و چه در ان اماکن متبرکه. و ابنیه عظیمه در ان مشاهده مقدسه 
ساخته شده که از کثرت ظهور, احتیاج به تحریر نیست.) 478 ب 320 و 


تاتطاز 


شهري است میانه کوفه و بصره؛ در طرف غربي دجله. غله بسیار دارد و 
به احسن صورت ساخته شده. از بناهاي حجاج است و چون بنا به انجام 
رسید در همان سال حجاج- علیه اللعنة- وفات نمود. 
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سماك بن حرب گوید که قبل از بناي واسط در کنار دجله, سواري را دیدم 
که مرا فریاد کرد و گفت: در اینجا شهري ساخته شود که هفتاد هزار نفر از 
روي ظلم کشته بشود و اسب خود را به آب زده از نظر غایب شد و سال 
دیگر نیز در همانجا آن شخص را فعم فصن شخن را کفت, علاوه بر او 
گفت که خلق بسياري هم در حوالي شهر به قتل رسد و باز, اسب را به 
اب زده غایب شد. سال سیم حجاح بناي واسط را در ان مکان گذاشت و 
سي و سه هزار نفر در زندان حجاج بود که هیچ گناه نداشتند, نه قاتل 
تودید و ۵ فدبول .و 67 27 2: و یکصد و بیست هزار نفر در شهر واسط 
شماره کشتگان حجاج بود که به حکم او, گردن زده بودند. 
گویند ظلم حجاج به جايي رسید که روزي قرائت ت قرآن مي‌کرد به اين آیه 
رسید که؛ اته.عمل غیر صالح. بر آو. مشتبه. شد که لفظ. «عمل» در آیه 
مبارکه, اسم است يا فعل ؟ قارئي را براي تحقیق این مسئله, احضار نمود. 
پیش از امدن قاري, حجاج برخاست. قاري را موکلین محبوس نمودند تا 
معلوم شود که حجاج او را براي چه امري خواسته. شش سال قاري در 
حبس ماند تا روزي که حجاج به گناه محبوسین مي‌رسید که تقصیر هر يك 
را بداند. از گناه شخص قاري پرسید. قاري گفت: مرا گناهي نیست و لیکن 
به گناه پسر نوح- علیه السلام- و 7 ! و از اهل واسط, قراء کلام 
اللّه مجید بسیار بوده‌اند و قرائت شاذ منقول از اهل واسط است. بعضي 
از علماي آنجا را صاحب کتاب نوشته بود و از کرامات ایشان نقل کرده 
بود. متروك گردید. 
[گروهي از قراء بدانجا نسبت دارند که به نام قاریان هفتگانه و دهگانه و 
قرائتهاي شاذ نامبردارند. 
از ایشان است ابو العز قلانسي. گویند مردي نة. ند آو. امد پرسید: 
قلانسي قاري تو هستي؟ گفت: آري. مرد گفت: مي‌خواهم نزد نو قرائت 
قرآن بخوانم. قلانسي گفت: چرا قرائت مرا برگزيدي؟ او گفت: من در 
يكي از سفره این ِِِ 0 مردي شنیدم و پسندیدم و چون پرسیدم 
پس هر در ۷ روز مي‌آمد. 9 اول روز بیا, گفت: زمین 
گسترده‌اي دارم. و چون همه روزه من به درون مي‌رفتم و در خانه را 


مي بستم و به بالاي بام 
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مي‌رفتم او را مي‌دیدم که به درون آمده است. از وي مي‌پرسيدم: : چگونه 
از در بسته مي‌آيي؟ او مي‌گفت: در بسته نبود. پس وقتي آموختن قرآن را 
به پایان برد به من گفت: گواهي بنویس که قرآن را نزد تو خواندم. گفتم: 
من عادت ندارم جز در برابر پانزده دینار بنویسم. او يك عصاي چوبي آورده 
به من داد و گفت: آن را بر روي اين بنویس. پس عصا را گرفتم و بر آن 
نوشتم و چوپ عصاء, ارزشمند بود از من خريداري گشت و این به روزگار 
ناصر لدین الله بود. 

نیز بدانجا نسبت دارد ابو الحسین بنان؛ پسر محمد؛, پسر حمدان حمال. به 
مصر رفت و به ابن طولون فرماندار مصر دستور نيكوكاري مي‌داد. ابن 
طولون خشمگین شده دستور داد بنان را در پاي جانوران درنده بیندازند 
ولي درنده او را بو مي‌ کشید و زیان نمي‌رسانید. چون وي را از درنده دور 
کردند پرسیدند: انگاه که جانور وحشي ترا بو مي‌کشید در دلت چه 
مي‌گذشت ؟ پاسخ داد: درباره آب دهان آن حیوان مي‌انديشیدم که آیا پاك 
است يا نجس؟ ۱ 

عمر بن محمد بن عراك آورده است که: مردي از ديگري صد دینار با 
گروگان بستانکار بود و چون گروگان را بخواست نیافت, به نزد بنان حمال 
امد تا برایش دعا کند. بنان گفت: من پیرمرد و نیازمند شيريني هستم يك 
رطل حلوا خریده بیاور تا دعا کنم. مرد برفت و حلوا خريداري کرده در 
میان کاغذ نهاد و بیاورد. بنان گفت: 

کاغذ را باز کن. ناگاه گروگان را در میان کاغذ پیچیده دید. پس گفت: این 
وثیقه من است. بنان گفت: وثیقه خود برگیر و حلوا را به کودکانت بده. 

او به سال سیصد و شانزده در مصر درگذشت. 

گویند او به دختركي نیاز پیدا کرد که کارش را انجام دهد. با دوستان در 
میان نهاد و بهاي کنيزك را برایش فراهم کرده گفتند: هرگاه کاروان بیاید و 
کنیزکان با آن باشد يكي برایت مي‌خريم. خون کارهان امد ه کنبز کان آوزدد 
به نزد آن رفتند و بر يکي از آنان نظر دادند که نیکوست و به صاحبش 
گفتند: به چند مي‌فروشي ؟ گفت: ‌ 

فروختني نیست. چون اصرار کردند گفت: اين از آن بنان حمال است که 
زي 0 براي او فرستاده. پس او را به نزد بنان برده» داستان را 
برایش ؟ 

نیز بدانجا نسبت دارد یزید بن هارون که دانشمندي عابد و قاري و محدت 


بود. 
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او مي‌گوید: براي کسب حدیث به سفري پرداخته سالها از خانواده دور 


۳ چون به بغداد ِ شنیدم در يکي از اردوگاهها يکي از تابعان 
(ص) وخایت کرد: ِ کسي را که خداوند به بلايي گرفتار کند مي‌بایست 
0 و باز هم شكيبايي کند و باز هم شكيبايي کند. و گفت: غیر از 
اين, دیگر چيزي ندارم تا براي تو بگویم. پس به واسط بازگشتم و شبانگاه 
به در خانه رسیدم. نخواستم دق الباب کنم که مبادا خانواده ناراحت شوند. 
با کوشش, قفل را باز کردم و به خانه, در شدم. همسرم بر بام خانه بود به 
بام رفتم و دیدم همسرم با جواني خفته است. سنگي برداشته خواستم سر 
او را بکوبم به پاد آن حدیت افتادم که در اردوگاه شنیده بودم. دوباره و 
سه‌باره تصمیم گرفتم و هر بار, باد آن حدیث. جلوي مرا مي‌گرفت و به 
شکيبايي فرمان مي‌داد تا زنم بیدار شد و چون مرا دید جوان را بیدار 
کرده گفت: بیدار شو که پدرت امده است ! چون من او را ابستن در خانه 
گذاشته و رفته بودم۰ و این از برکت حدیث آن تابعي در اردوگاه بود. 

گویند پس از مرگ, او را در خواب دیدند و پرسیدند: خداوند با تو چه کرد؟ 
گفت: مرا بخشود. پر سیدند. : سبب بخشش چه بود؟ گفت: به جهت خواندن 
قرآن و حدیث و دعاي سحر. آیا خداوند هی ایرادي به نو 
تحت 0 2 یز ذو ملك 
به نود .من آمدند.و گفتند؛ خدایت. کیست ؟ کفتم 

من یزید بن هارونم. ریش سفید مرا نمي‌بینید ؟ از من چيزي مي‌پرسید که 
هفتاد سال براي آن دعوت کردم. دو ملك گفتند: پس, مثل عروس بخواب 
که هنحکش ‏ باس قمی کند مکی کش که درا دوشت: دار دیا :491 ی 
22 


ورجند 


دهي است از محال همدان. 
احل اما اسوتی دارنی ی که تاخوی بوانسن داشه باشد احل مرشتد: 


شود. 
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1 ب 322 و 


هرات 


شهري است عظیم از شهرهاي خراسان و شهري در مملکت خراسان بهتر 
و مرغوبتر از هرات نیست. اسکندر, او را بنا نهاده در وقتي که به ولایت 
گویند که صورت قلعه و بروج حصار هرات را کشیده به دست هراتیان داد 
و کت 

به این طریق سور براي خود بنا کنید. و فرموده بود بعد از معاودت از چین, 
اجرت عملگي شما را خواهم داد. چون از چین مراجعت نمود گفت که شما 
آنچه ساخته‌اید مطابق آن صورت بیست که من داده‌ام, اجرت به ایشان 
نداد. 

گویند که شهر هرات در تصرف بني سام سلاطین غور بود و عرض دیوار 
قلعه هرات چندان بود که عراده منجنیق در بالاي دیوار او گشتي. سلطان 
محمد خوارزمشاه به محاصره هرات ه آمد و بعد از محاصره, اشاره به 
برجي از بروج هرات نمود که فعله و-عفله آن برخ را بکنتد, به محض این 
امد را اسر وه خر سس ان سا .۳ 
داخل شهر شدند و شهر را مفتوح ساختند. 

و از امتعه هرات؛ ظروف مسي است که نقره کوب کرده به سایر ولایات 
مي‌برند و دیبا و حریر بسیار خوب در آنجا بافند و به ولایات برند. 

و حواصیل- که يك نوع از طیر شکار است- در هرات بسیار به هم رسد. 
ادیب زوزني در وصف هرات گوید: 

هرات اروت فا ای تصاناها ال افره 

تسبم التمال ه اصاماه او لانها الصاحره 

ون شک راو دار دعر اشان: سید هرات را فل غام ده راب مهد 
به طريقي که بودن هرات از جمله خبرهاي کانه شد. 

حکایت کنند که در وقت ورود لشکر تاتار. شخصي از روساي هرات با 
لشنکر تارف سده امان از برای اهل و فال خود کرفت به فترط آیکد 
لشکر تاتار را به 
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شهر هرات به سهولت در ای چون به اهل هرات این خیانت را نمود. 
شخصی از تشگ یار بای ععافظت.: خانه این شحص آهد و باق ی مردم به 
قتل و اسر, گرفتار بودند. بزرگ هراتي را خويشي بود در محله دیگر, 
خوانست که آورابه حانه خود امزی] او یر محفوط مانته با شخض ابار 
رخا رت ده عانه حوس خود رت در آن بین که آن شخص با مستحفظ 


تاقاز ات بای این ان فص مق یی ار که ایا ها ند 

شخص رسید و جمیع اهل و عیال او را کشته, مالش را به غارت بردند. 

چون مراجعت کردند و احوال را چنان دیدند آنها نیز کشته شدند. 

صاحب کتاب به عادت خود, وصف چند نفر صوفیه را نوشته چون فايده‌اي 

ندیدم ترجمه نشد. 

[بدانجا نسبت دارد ابراهیم ستنبه از ابراهيمهاي چها رگانه‌اي که خداوند 

خواص در ري و ابراهیم شیبان در کرمانشاه و ابراهیم ستنبه در قزوین 

مي‌باشند. 

ابراهیم بن دوحه گوید: من با ابراهیم ستنبه به بیابان مکه در اد نم 9 

دبناري زو با من وی ایس هون کنت: زرا شدازسصن اررا آنداخم. ۰ 
: هر چه داري بینداز و با من چيزي جز يك کفش پاره نبود آن را هم 

انداختم. از آن به قد هر گاه نیز به کفش پیدا مي‌کردم كفشي جلوي پایم 


گوید 

۳ حکایت کرده است که: ما نزديك مسجد بایزید بسطامي بودیم. او 
به ما گفت برخیزید تا به پیشواز يكي از اولیاء 1 
افتادیم تا ابراهیم ستنبه هراتي را دیدیم. بايزید گفت: تیه نز 
پیشواز تو بیایم و ترا نزد خداء شفیع سازم. ابراهیم به او گفت : اگر براي 
همه مردم شفاعت کنم جاي دوري نرفته است چون همه آنان از يك ته گل 
ساخته شده‌اند. بایزید از حاضر جوابي ابراهیم در شگفت شد و گفت: 
خوایا ‏ فرحات اسان راما اسان تس اسان ره رن 
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(مترجم معروض مي‌دارد که حال تجربر» هرات معمور و ابادان است و 
خکامی ار اهالی اقان بو اسان مسکص و که بم مشاه انتان 
ناصر الدین شاه زده و ی و لشکر فا قریب به ولایات فراه و 
سبزار به عزم تسخیر هرات آمده‌اند. و شیخ بهائي در وصف هرات. صد 
بیت شعر انشاد فرموده است. مترجم چند بیت را از او بعرض مطالعه 
کنندگان مي‌رساند: 

ان الهراة بلدة لطيفة‌بديعة شايقة شريفة 

فا صفصلبالمما ی شونها سام ال السیاء 

ذات قضاء یشرح الصدوراو یورت النشاط و السرور| 

لست ترافي اهلها سقيماطوبي لمن کان بها مقیما 

در وصف خوبي هواي هرات گوید 

ای الاح انوا من مات اکن 

فمن رباه الدهر بالافلاس‌حتي عن المسکن و اللباس 


ایض شب هداهن کی وا 

در وصف آب آنجا فرماید: 

لو قیل آن الماء في الهرات‌یعدل ماء النیل و الفرات 

لم يك ذاك القول بالبعیدفکم علي ذالك من شهید 

یهضم ما صادف من طعام کانما اکلته من عام 

در وصف زنان انجا فرماید: 

اضیق من عیش اللبیب ثغرااضعف من حال الادیب خصرا 

عند حمیدات خصالهن طوبي لمن کان و مالهن 

در وصف مدر سه میرز | فرماید: 

و ما بنا فیها من المدارس‌لیس لها في الحسن من مجالس 

اشهرها مدرسة المیرزاءمدرسة رفيعة البناء 

رشيقة رائقة مکينة کانها في سعة المدينة 

في غاية الزينة و البلادعديمة النظیر في البلاد 

في صحنها نهر لطیف جارمرصف جنباه بالاحجار 
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در وصف گازرگاه فرماید: 

و بقعة تدعي بگازرگاه‌لیس لها في حسنها میاه 

فیها البساتین بغیر حصریقصدها الناس بعید العصر 

از متاع هرات در این عصر, پوستينهايي است که در کمال لطافت سازند و 
ابریشم دوزي نمایند چنانکه قیمت يكي از انهاء معادل سي اشرفي زر 
سرخ باشد و کمتر و پست‌تر نیز دارد. و اسبهاي خوب در محال هرات و 
خود هرات بعمل اید.) 483 ب 323 و 


همدان 


شهري است مشهور از ولایت جبال. گویند که بناي آن شهر را همدان بن 
لوح من امن نوی عايه القلام- ک ارستم 

در کتب فرس مسطور است که همدان, بزرگترین شهرهاي جبال بوده. 
چهار فرسنگ در چهار فرسنگ آبادانی داشته و آب و هواي خوش دارد و 
پایتخت پادشاهان بوده و حدي براي ارزاني غله و فراواني میوه در آنجا 
نیست. و اهلش خوش خلق و هميشه تردماغ مي‌باشند. و از خاصیت هواي 
الصا ان است که سیر ان با کف ورا هنم ناس وال آن 
بلد, برچ ور است و اين برج. خانه زهره مي‌باشد. و بلاهت در اکثر اهل 
آنجا غالب است شاعري در اين باب گوید: 

لا تلمني علي رکاکة عقلي‌ان تیقنت انني همذاني 

گویند چون دارا, عزم حرب اسکندر را نمود قلعه‌اي متین در وسط همدان 
ساخته و شهر را استحکام داده حرم و خزانه خود را با دوازده هزار لشکر 
در انجا خذاشته رواته خزرب آسکندر شنده جهن دازا به قتل رسید اسکندر: 
ار انم سل اوآ ات رف بت سا سندان فرستاد و او با 
کستان دازام تاره موده همدان را ارم مه آها اد همان عاحر 
شد و عجز خود را به اسکندر اظهار نمود. اسکندر نوشت تا صورت همدان 
را براي او کشیده بفرستد تا در آن باب, تدبيري نماید. چون صورت همدان 
به نظر اسکندر رسید به تدبیر ارسطاطالیس استاد خود حکم نمود تا 
صقلاب, ابهاي همدان را که مشرف به شهر و قلعه است مسدود 
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نماید تا آبي بسیار جمع شود و پس از آن, آب را به شهر و قلعه سر دهند 
تا قلعه خراب شده, مفتوح گردد. صقلاب به فرموده عمل کرد و قلعه 
مفتوح گردید و سور, خراب شد. و شهري که حال موجود است شهري 
است در غایت نزاهت و خوبي و پادشاهان جبال را در آن شهر, عمارتها و 
خر است و ای ار ساسا روت سا سا اهار ماد سرت 
باشد چنانکه محمد بن بشار گوید: 

ولفه افول‌ امن و امه ماخلن وا غلی همان 

فاذا تبجست الثلوج تبجست‌عن کوثر شبم و عن حیوان 

بلدفات العفوان خ ایهه شرایه سل ساء فان 

فکسا الربیع بلادها من روضةیفترعن نفل و عن حوذان 

حتی تعانق من خزاماه الذی‌بالجلهنینشقائی التغمان 

[ناحیه ماوشان در آنجا است و ار قصبه‌اي است نزديك همدان 5 
فرسخ در چند فرسخ, اهل همدان هنگام تابستان براي تهیه زرد آلو به 


روند.] و اما زمستان همدان در غایت سرما است. گویند از عربي که سالها 
در همدان مانده بود. پرسیدند که تابستان همدان را ديدي؟ گفت: در هر 
ال حفنید: تاستان هی ید و ,هر آهدن اسان را جیوه اه تاستان 
همدان مثل زمستان حجاز است.] در مذمت زمستان همدان, عبد القاهر 
بن حمزه واسطي, فصلي گفته بود که ترجمه نشد و به اشعار احمد بن 
بشار در این باب اکتفا رفت. 

[عبد القاهر پسر حمزه واسطي در وصف زمستان همدان چنین گوید: 
خداوند. زمستان همدان را به نفرین ویژه و حداکثر دور کردن مخصوص 
داشته, خوایی ده شیر عایی. سخت .و درهایر هدیته: سین .و جر اد آند كت 
دارد. خداوند. زمهریر را که براي کافران و طاغیان اهل جهنم ساخته به اين 
شهر واگذار کرده است. هنگامي که طوفان مي‌وزد و برق و رعد ایجاد 
مي‌شود و برف و تگرگ مي‌بارد و مه همه جا را فرا مي‌گیرد مردم در بیم 
و اندوه فرو شوند و راهها بسته شود, گل همه جا را فرا مي‌گیرد. روي 
مردم» شکاف شکاف مي‌شود و موها از سرها مي‌شکافد و اب بيني‌هاأ 
سرازیر مي‌ شود و حواسشان گنگ مي‌گردد, دست و پاها کبود, بوي تن 
ِِ انگیز,ریشها دود الود و رن و رو چون بادتجان اشت: در زمستان, 
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گرفتار عذاب و درد و دچار کیفر و عقاب هستند. چه عذابي دشوارتر از در 
فا رشن فص دنه ما نون ] افنس تضان کوبد: 

لقد آتي همذان البرد فانطلق‌و ارحل علي شعب شمل غير متفق 

ارض یعذب اهلوها ثمانیة‌من الشهور بانواع من الوهق 

فا ی ار ای انا ی احول الحمق 

اذا ذوي البقل هاجت في بلادهم‌من جربيائهم مشاقة الورق 

فالبرد يرمي سها ما لیس یمنعهامن المروق بلبس الدرع و الدرق 

اما ۳۹ موز یکابدهاطول الشتاء قم آلیر بجع ۳ نفق 

و المملقون بها سبحان ربهم‌مما یقاسون من برد و من ارق 

فکل غادبها او رائج تعب‌مما یکابد من برد و من دمق 

فالماء کالصخر و الانهار جامدةو الارض عضاضة بالضرس في الطرق 

و چون آفتاب به نقطه حمل رسد از غایت برف زمستان, کوچه‌ها مملو از 
برفت:شده رام آمد:ه شند مسدود شده مردم همدان به صحرا روند و آب را 
به کوچه‌ها بندند. و چون زمین کوچه و دیوارها از سنگ است آبها ضرري به 
از کوچه‌ها بیرون مي‌برند و مردم, بالاي برفها رفته دف زده و رقص نموده 
انواع وجد و سرور مي‌نمایند و ان روز را عید کرده «حمل بندان» نامند. 


و از عجایب همدان. شيري است که از سنگ تراشیده در نزديك دروازه 
کی کیا شیرویه گوید که سلیمان- علیه 
السلام- به زمین همدان رسید, آب و زمین آنجا را دیده دانست که براي 
کثرت سرماي زمستان است که مردم در آنجا سكني نگیرند به صخر جني 
فرمود تا طلسمي براي دفع سرما ساخت به صورت شیر سنگي, پس از 
ساختن طلسم, شهر همدان آباد گردید. ديگري روایت کرده که این طلسم 
رابه صورت شیر سنگي, بلیناس حکیم ساخته به حکم قباد. پدر انوشیروان 
و پیش از ساختن این طلسم, برف در همدان چندان مي‌شد که 
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سوار با اسب غرق مي‌شد. و گویند که سه طلسم از براي مار و عقرب و 
کك در نزديكي شیر سنگي ساخته شده و به اين سبب در همدان از این 
نوع جانورهاي گزنده کمتر پیدا مي شود. ابن حاجب در وصف شیر سنگي 


کوید 
ولتت الیل مهن لیام م آ زا 

اقمت فما تنوي البراح بحيلة کانك بواب علي همذان 

اراك علي الابام تزداد جدة‌کانك منها آخذ بامان 

کیت وان الدهن ام کیت باه که ام رنهاب 

قلو کت دانطق جلست محداتحدنا عن اهل کل زمان 

اخمت ساموت آم اش‌ ره ایا ی سفت وان 

فلاهر ما تخشي و لا الموت تتقي‌بمضرب سیف او شباة سنان 

گویند که در سنه سیصد و نوزده هجري, اهل همدان به مرداویج, پادشاه 
ولایت جبال. ياغي شدند. مرداویح با لشکر گران به همدان آمده آن ولایت 
را گرفته قتل عام نمود و شیر طلسم را خواست که به ري فرستد. 
نتوانست, دست و پاي آن شیر را شکسته در پهلوي شیر گذاشت. و گویند 
چون اسب و دواب ب از دیدن شیر, رم مي‌کردند به آن سبب, دست و پاي او 
وا شکشته‌آنده کید کم خی ساللت اس اسر دام شدای برد اقل 
همدان جمع شده پیشکش فرستادند و عرض نمودند که این طلسم ولایت 
ما است و از بردن اين به ماء ضرر بسیار رسد. مكتفي, شیر را به حال خود 
گذاشت و از بردن شیر در گذشت. 

و همدانیان نقل کنند که شخصي به میان بازار دویده گفت: اي 
اهل همدان ! شیر سنگي را دیدم که از دروازه فرار مي‌کرد! اهل بازار 
دست از کا ر کشیده به بیرون شهر دویدند و چون به مکان شیر رسیدند او 
زاب حال خوو.. دید تور بعطی: <می کفتند:. شیر في. الحماه از مکان خود 
حرکت کرده است ! ابو الفضل بدیع الزمان مِ از اهل همدان است. 


ادیب و ظریف بوده. مقامات بديعي منسوب به او است و حريري» مقامات 
خود را بعد از او ساخته به آن شیب 
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گید که تدیقر سان‌تغابات معضاحب ابات استه ضاحخت. انار البلاد فکاتدای 
را که في ما بین بدیع و دوست او واقع شده نوشته بود چون ترجمه او به 
فارشتی» کی تداشت لیا هه الفا ظ غرتی موش اما ادا ان 
آن بهره‌اي بدست آید؛ 

و حكي ان صدیقا له کتب الیه یشکو و یقول: ان الزمان قد فسد! فاجابه 
البدیع 

ار و وا نی هه ان لها ای زود 
الغیا سیقه فد ابا آخرهاه قو معا اولما: آمرفی الایام الوا وافی 
اارها ضا عکشیع العول رها کاه قی الاباه ال تفه ای ند فی 
الطلی تاره برد فعه العلی اف فش الابا الباشفه ومعلی,-غایه 
السلام. یقول: لیت لي بعشرة منکم واحدا من بني فراس بن غنم؟ ام في 
ایام عنمان و قد قامت النفیر بالحجاز و شخصت العیون من الاعجاز ؟ ام 
في الخلافة العدوية و صاحبها یقول: بعد النزول الي النزول؟ ام في الخلافة 
اتمه و اش ین تقو یی له ات یا اه اسلا و ام فت هروه 
0 اسكتي با فلانة فقد ذهبت الامانة ام في الجاهلية و 
لبید یقول: 

دهت آلدین بعانشن افین اک فمم و ریت فی علفت که الاخرت 

ام قبل الجاهلية و اخو عاد یقول: 

بلاد‌نها کنا و کنا:تجبهااد الناش باسن: و آلبلاد .بلاه 

اهقیل لت ور فد درکن ابینا آدم عله الملام اند فا[ 

تغیرت البلاد و من علیهاو وجه الارض مغبر قبیج 

ام قبل خلق ابینا آدم و قد قالت الملائکة: آ تجعل فیها من یفسد فیها؟ 
فاعلم ان الزمان ما فسد لکن القیاس قد اطرد و قال البدیع: 

و بدیع در مذمت اهل همدان گوید: 

همذان لي بلد اقول بفضله‌لکنه من اقبح البلدان 

صبیانه في القبح مثل شیوخه و شیوخه في العقل کالصبیان 

آ ندیم الخمان به شال سید و نود و هت رکذت ]| و عید للم ون مجمد 
بن زتجفبه این اتتعار را در جاب طلسمات: اتشاد نموده است: 
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للبرق اللموع اللائح‌و حمائم فوق الغصون صوادح 

بل قد ذهلت بلیث غاب داثبامذکان عن همذان لیس بنازح 

موف علي صم الصخور کانه‌يبغي الوئوب علي الغزال السانج 

تمضي الدهور و ما تروم فریسة‌نعل الطمر الكسروي القارح 


شبدیزاذ هو واقف في طاقه‌یعلوه برویز بحسن واضح 
برویز عن شبدیز لیس براأئح‌و اللیث عن همذان لیس بنازح 
و کذا نتدسر ضورتان تناهتافی الجشین شیهنا ببدر. لانح 
لا تسامان:عن الصام هط تما اعلم‌ ری اسان تکاله 
هساو غاد فازیی سم ان غدا کالم ات الما نم 
کي الاننتهز الحرم الخظیمة جقمارعتون فن شرته الرفاق [آمالد 
فاذا انقضي الشهر الحرام تطفحت‌تلك الحیاض بماء عین الدافح 
و بارض وادي الرمل بین مهامه‌يلقاك قبل الحتف نصح الناصح 
طرف هنا لك باسط بیمینه‌ان لیس بعدي مسلك للسائح 
خذها اليك مقالة من صادق‌فیها عجائب من صحیح قرائح 
(مترجم معروض مي‌دارد که حال تحریر. همدان شهري است معمور و 
آبادان, و محال و قراء بسیار دارد به حيثيتي که ده هزار نفر لشکر نظام از 
شهر و محال گرفته شده و به خدمت دولت مشغولند. و سنگ شیر در این 
تاریخ که سنه هزار و دویست و شصت و هشت است در دروازه همدان 
باقي است و زنان شهر همدان و محال در وقتهاي معین به انجا روند و هر 
که را حاجتي باشد روغن بر سر شیر مالیده به بالاي او سوار شده جمیع 
بندهاي خود را باز نموده جواني گردن قوي را طلبیده آن زن پا آن دختر 
فان دا اه که اش ی ‌کاردت اعفاد ان فاد اسان اوه 
مي شود. 
و سنگي است در آن حوالي موسوم به نگ باد». گویند هر وقت باد 
براي زراعات و برداشتن خرمن» ضرور باشد آن سنگ را حرکت دهند» باد 
کر گرفته رفع حاجت شود. 

1 ۰ است در میان دره, در کنار راهي که به گردنه شهر ستانه 
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توي و سرکان مي‌رود. ان :تن درا تزاشیده‌آندو عمعی ین آندشتی قرار 
داده‌اند و در آن عمق, چند سطر خط به حروف مقطعه نوشته شده و هر 
بت از آن حرویفت نم صوزت: بیکان اسشت و یار قدیمی است و حال دز 
روي زمین در هيچيك از طوایف مختلفه, خطي به اين اسلوب نمي‌باشد و 
در ابنیه قدیم نیز هیچکس بدینسان خط سراغ نمي‌د هد مر در کرمان: در 
بالاي سنگي که در مقبره شاه نعمة اللّه گذاشته شده. و در این عصر, این 
سنگ همدان موسوم به « گنج نامه» است. ۲ 

و در همدان چشمه‌اي است و خاصیت ان چشمه ان است که چون چرم را 
در او شویند بسیار نرم گردد و بدین سبب. چرم بسیار خوب در همدان 
بعمل آمده و از آنجا به اطراف برند و اسباب چر مینه بسیار خوب دون ان 
ولایت بعمل آید) 489 328و 


یل 


دهي است در سه فرسنگي قزوین. آب گرمي دارد که مریض و زمینگیر را 
نافع است. 

گویند در کوهي که در ده است جمعي مسخ شده, نگ گردیده‌اند و 
حال؛ , صور حجربه ایشان باقي است. 

[در آنجا کوهي است به اسم «یله بشم ». كسي که از این کوه بالا رفته 
اش ات 

دیس حبوا نآتي با در آتجا فیدق که خدامته تعال ایشان را به سک مس 
کرده است: برخي از آن تندیسها, خم شده بر عصا, تکیه دارند و گوسفندان 
خود را مي‌چرانند و زني را مي‌بيني که گاوي را مي‌دوشد و جز اینها از 
مجسمه‌هاي حیوان و انسان در آنجا هست که خداوند همه را به سنگ 
مسخ کرده است. و این سخن را همه اهل قزوین باور دارند. 

در آنجا چشمه‌اي هست که از شکاف کوه بیرون جهد. آب بسیار داغ از آن 
جوشیده در حوضي مي‌ریزد و مردم شل و گرگرفته و جز آن, از بیماران از 
آن سود جویند و مردم آنجا آن را «گرمابه» گویند.] 
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9 ب 328 و 


یمکان 


شیر ات در‌حان ها کم در بان رام است وه 
صعوبت راه, كسي نتواند بدان شهر ظفر یابد. و در انجا معدن نقره و 
معدن بلخش- که شبیه به لعل است- مي‌باشد. 

امیر حسام الدین [ابو الموید بن نعمان] گوید که حکیم ناصر خسرو در آن 
شهر متحصن شد و حکیم پادشاه بلخ بود و به جهت خروج اهل بلخ به 
یمکان گریخت و در آنجا عمارات عالي بنا نهاد. "حسام الدین گوید که در 
عمارات: ان هر صور و تماثئیل بسیار دیدم که گویا جان داشتند و حرکت 
مي‌کردند. مردم را از تماشاي آن صورتها منع نمودند و گفتند: هر که به 
اینها نظر کند یا دیوانه شود يا آسيبي به بدنش رسد. و گوید که باغي در آن 
طرف عمارات بود شب تا سحر, آوازهاي مختلف که به آواز حیوانات 
معهود نمي‌ماند از آنجا استماع مي‌نمودم 

نقل کنند که در آنجا؛ عمایی ات مات نا از بناهاي حکیم ناصر 
خسرو. مفهوم نمي‌شود که به چه نوع اين را بنا نهاده. هر که وصف آن 
حمام را نماید از کثرت عجایب اوصاف که دارد مستمعان تصدیق ننمایند تا 
خودشان نبینند. ۱ ۱ 

و آن حمام تا اين زمان باقي است. وصف ان حمام, ان است که چون 
داخل رخت کن ان حمام شوي, خانه‌اي مربع بنظر مي‌اید مصور و منقش 
به صور حیوانات. درب حمام در انجا دیده نمي‌شود و لکن بیست و چهار 
در حمام. کجا است؟ 

حمامي گوید که اگر هر يك از این حلقه‌هاي بیست و چهارگانه را بکشي در 
حمام, باز شود. يكي از ان حلقه‌ها را مي‌کشند دري باز مي‌شود و صورت 
يكي از حیوانات که بر بالاي آن در, کشیده‌اند بر هم مي‌خورد. و چون از 
يكي از این درها داخل شوند به گنبدي وارد مي‌شوند مانند گنبد رخت کن و 
لکن هفده حلقه در اين گنبد مي‌باشد. هر يك از آنها را بکشند, دري پیدا 
مي‌شود مانند گنبد اول و چون داخل شوند باز به گنبدي رسند مانند گنبد 
اول. و در اين گنبد, دوازده حلقه آویخته 
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شده, هر يك از اين حلقه‌ها را بکشند دري پیدا مي‌شود و به گنبدي دیگر 
مي‌رسد مانند گنبدهاي سابق و لیکن در اين گنبد, نه حلقه آویخته شده و به 
هر يك از حلقه‌ها که اشاره کني دري پیدا مي‌شود و گنبدي مثل درها و 
گنبدهاي سابق مگر اينکه در اين گنبد, هفت حلقه آویخته شده و این قبه 
آخري است: و يکي از این دز‌ها, داخل حمام مي‌شود و اگر غیر آن حلقه 


گشوده شود انسان خود را در رخت کن اول ببیند. 

امیر موّید گوید که مکرر به اين حمام رفته‌ام و به همین طریق که مذکور 
شد دیده‌ام. حکایت این حمام در خراسان مشهور است زیرا که این حمام 
وقف است و كسي را مانع از دخول نمي‌شوند و جمیع ما یحتاج حمام را در 
انخا کذاشته‌اند و ازءهیچکسن اخرت.حمام قبول:نکنند. 

از عحایت تیکر عمام, ان انشت کنیل در تایه فی‌بارشد که 
يك جام, همه آن مواضع روشن شده و هیچکس بالاي بام آن حمام نتواند 
رفت و کیفیت و چگونگي حمام را که به چه نجو ساخته‌اند كسي نداند مگر 
بای ابو الا اعلم بحفایقر ۱ موو: 

(تمام شد ترجمه اقلیم چهارم از آثار البلاد در قصبه تویسرکان یوم, شنبه 
بیست و سیم شهر ربیع الاول ثیلان ثیل سنه هزار و سیصد و بیست و سه.) 
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اقانت خامین 


اشاره 


بستم آلله الرخفن. الرخیم النو للم وب الغالهین. و الطلاخ مه شام عت 


(شروع مي‌نماييم در احوالات اقلیم پنجم و توفیق اتمام ان را از حق تعالي 
مي‌خواهيم.) اول اين اقلیم از جايي است که در وقت استواي روز و شب, 
سایه شاخص در نصف النهار, پنج قدم و ثلث و خمس قدم و سدس 
ای ها ام رسای ها 
شب و روز, سایه شاخص در نصف النهار شرقا یا غربا شش قدم و نصف 
عشر و سدس [عشرا] قدم باشد. , 

ابتداي این اقلیم از زمین ترك مشرقي است و مي‌گذرد به ولایت اتراك 
معروف تا به کاشغر و فرغانه و سمرقند و خوارزم و درياي خزر تا به دربند 
و بردعه و مي‌رسد به میافارقین و آرمینیه که منتهي مي‌شود به بلاد روم. 
درازترین روزها در اول این اقلیم. چهارده ساعت و نیم و ربع ساعت باشد. 
و طول این اقلیم از مشرق تا مغرب هفت هزار و ششصد و هفتاد میل و 
ده دقیقه و اندي است و عرضش دویست و پنجاه و چهل میل و سي دقیقه 
است. و ذکر بعضي از بلاد اين اقلیم به ترتیب معجمه مي‌شود ان شاء 


آثار البلاد و اخبار العبادز فرجضه میر: اجمانگیر قاجازه ص : 569 
1 ب 330 و 


اف 


شهري است حصین از سنگ ساخته شده در میان ولایت جزیره در بالاي 
بلندي و دجله محیط است به این شهر بر شکل هلال. چشمه‌ها و چاهها در 
میان این شهر مي‌باشد در عمق يك ذراع و درخت و زراعت بسیار دارد. 
و از عجایب آنجا اينکه ابن فقیه گوید: در بعضي از كوههاي آمد. شكافي 
رها اما و ات رس سم ۱ 
شکاف برد و قائمه شمشیر را بگیرد شمشیر, متحرك شود و بدن این 
ِ_ , مرتعش گردد. گویند که این شمشیر, چون آهن ربا, آهن را جذب 
کند و سنگهاي آن شکاف به هیچوجه به آهن نچسبند. 
در سنه ششصد و هفده هجري, سلطان جلال الدین [خوارزمشاه] از دست 
لشکر خاتار جة آهد. کريخت:ه لشکر عانان او زا تعاعتب. کرت آهل امد با 
لشکر تاتار که از عقب رسیدند لشکر سلطان را غارت کردند و سلطان در 
میان. مفقود الخبر شد و لشکر تاتار. معاودت نمودند. از شومي این عمل 
که اهل آمد نمودند ملك کامل, لشکر بر سر آمد کشیده آمد را به قهر 
گرفته خکوعت. زا از حاکم انا افزآغ نصود. 
2ب 331 و 


ابروق 


موصکب است در بلاد روم و زیارتگاه است. 

هروي گوید که به آن موضع رفتم در دامن كوهي بود و دري داشت که از 
آنجا مانند نقب داخل شده به آن موضع رفتم. و دز اتجاء آسمان: بیدا بود و 
وسعت بسیار داشت. و در آن میان؛ درياچه‌اي بود و خانه‌هاي رعيتي ساخته 
شده بود. و در خارج این موضع, مسجدي و کنيسه‌اي براي مسلمانان و 
نصاري ساخته بودند. و در آنجا, خانه‌اي است که چند نفر کشته در آن خانه 
مي‌باشند و مردم به زیارت آن کشته‌ها روند. اين کشتگان را آناو ز خخ نبیزه 
و شمشیر در بدن ایشان پیدا است و لباسهاي پنبه‌اي پوشیده‌اند و فاسد 
نشده‌اند. و زني است در آنجا که طفلي را شیر مي‌دهد و 
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پنج مرد دیگر ایستاده‌اند که تکیه به دیوار داده‌اند. 

و در انجاء موضعي است. بسیار بلند که بانزده نفر میت در آنجا مي‌باشد. 
يكي از آن موتي, طفلي است که دست و پایش به حنا مخضوب است. 
مسلمانان گویند که جمیع این اموات از اهل اسلامند که شهید شده‌اند و 
ار را روت ور 
زیارت آنجا روند. 

3 ب 331 و 


اران 


ففلکتی: انتیت. میاته آذربانخان.و ارفشنه. و ابخار. در این فملکت نهر 5 
دهات بسیار است. قصبه آنجا, گنجه و شروان و بیلقان است و نهر کر در 
ان ولایت جاري است و اوء بهري است که از میان ارمینیه و اران زمین 
گذرد. ابتداي این نهر از بلاد خزران است و از آنجا به بلاد ابخاز ز گذرد پس 
از آن. به کملیس ای و هر سیم را کو عضته کنو, ار انجا : به گنچه و 
شمکور آید و از آنجا جاري شود تا دروازه بردعه, پس از آن به نهر ارس 
ریزد و از انجا به درياي خزر داخل شود. و ارس صغیرتر از کر است. و در 
سه فرسخي بردعه. موضع شورماهي است و آن ماهي را [نمك سود 
کرده] به اطراف برند و غیر از آن موضع, در مواضع دیگر از آن نوع ماهي 
به هم بترسد. 

و گویند که نهر کر, نهري است سلامت. اگر حيواني در او افتد نمیرد و به 
(مترجم گنجه و بردعه و نهر کر و بعضي از ولایات اران را دیده. بسیار 
خوش و خرم ولايتي مي‌باشند. و مار بسیار در نزديكي کر که به دربا 
مي‌ربزد مي‌باشد و در وقت آمداز روس در سنه هزار و دویست و هشت 
هجري, ماري عظیم از آنجا بدست آورده بودند و به تماشاخانه دار 
السلطنه پطربورغ برده‌اند و مرده مار در آنجا آویزان است. مترجم, ماري 
را در کنار کر, دید که كلاغي را فرو برده بود, بعد از کشتن, کلاغ را از 
شکمش بیرون اوردند. ِ 
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در آن ولایت, شكارگاههاي بسیار خوب است و تذرو و دراج و گاو کوهي و 
آهو و شوکا در آن ولایت بسیار باشد. و سگهاي شکاري در صحرا| نشینان 
آنجا به هم رسد که در يك سگ. زیاده از پانزده آهو گرفته مي‌شود (؟). و 
حال تجحریر» جمیع بلاد اران در تصرف کفار روسیبه است و مسلمانان آنجا 
از جهت تسلط کفار, نهایت دلتنگي را دارند. و حال تحریر. شصت هزار 
دینار از موضعي که رودخانه کر به بحر خزر مي‌ریزد اجاره ماهي انجا است 
که به وكلاي دولت روس مي‌رسد. 

ابریشم بسیار در شروان بعمل اید. 

و از عجایب ولایت اران, آن است که در شهر بادکوبه که در کنار درياي 
خزر واقع است و قلعه‌اي منین دارد آتشکده‌اي است در آن آتشکده, 
حجرات ساخته‌اند. در میان آتشکده, حوضها و فواره‌ها حداش ها نو و ار 
عوض آب از فواره‌ها جستن مي کند و انش پرستان در حجرات مي‌باشند. 
آتشها بدون افروختن هیمه و ذغال در حجرات افروخته مي‌شود و 


مطبوخات خود را پزند و گویند که چون در زمین آنجا دهنیت بسیار است و 
معدن نفت در قرب آن زمین است. ۱ 

بخاراتي که از زمین انجا متصاعد مي‌شود دهنیت دارد. چون اتش بدان 
بخار رسانند مشتعل گردد. و طریق خاموش نمودن او, چنان است که لنگي 
را تر کرده از جايي که ات بیرون ق ید فوطه تر را روي آنجا گذارند 
آتش خاموش گردد. 

گویند که از آن بخار در میان انبانها حبس کنند و هر وقت آتش خواهند, 
ذهن نان را بات کزده اندت اینشن به اریخا می‌وشانه ,ام انحا‌ههای 
محبوس مشتعل شود. ۲ 

و در نزديك شهر بادکوبه. معدن نفت است و ان چنان است که چاهها 
کنده‌اند و حوضها در کنار چاهها ساخته‌اند. هر روز. آب از چاهها کشیده 
بدان حوضها ریزند و نفت را که روي آبها ایستاده با چمچه‌ها برداشته به 
میان خیکها ریزند. و چاهي در میان آن چاهها هست که اگر هر روز, متصل 
آب از آن چاه کشند, دوازده خروار نفت دهد و اگر يك سال با زیاده, هیچ 

آب نکشند پس از آن, آب چاه را بیرون ریزند باز, دوازده خروار با و 
کم نفت دهد. 

و میور شاه بلوط- چنانکه سابق نیز در اقلیم چهارم اشاره بدان شد- در 
ولایت آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار ؛ ص 571 
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اران در محال موسوم به شكي به هم رسد و در اين عصر از آن ولایت به 
ساير ولایت برند.) 493 ب 331 و 


ارزنجا 9 


شهري است از ولایت ارمینیه. اهل آنجا, بعضي مسلمان و بعضي ارامنه 
مي‌باشند. ٍ ۲ 1 

غاري در ان ولایت هست که اب از سقف ان, متقاطر شود و سنگ سخت 
گردد. 


4ب 332 و 


ارزن الروم 


تفس ات عتیص اد دنت ره صاخ اس تا مار 
ام ای وا ی 
که در کمال شدت فوران نماید. اگر حيواني نزديك آن چشمه رود هلاك 
شود. و مستحفظ گذاشته‌اند که غربا را نگذارند نزديك آن چشمه روند. و 
سر چشمه فرات ت از آنجا است. گویند که هر که در آن آب, غسل کند آن 
تال از افات مضون ماند: 
(مترجم معروض مي‌دارد که در سنه هزار و دویست و چهل و سه هجري, 
روس بر آن ولایت غلبه کرد و شهر ارزنة الروم را متصرف شده, 
ار کی را مر ال کته 
ولایت ایروان و نخجوان بردند. و قلعه ارزنة الروم, جمیعا از سنگ تراش 
ساخته شده. و در حوالي ارزنة الروم و ارزنجان, حال تحریر, معدن نقره 
مي‌باشد و نقره بسیار خوب بعمل اید و در تصرف اولياي دولت روس 
است. و زمستان آن ولایت. بسیار سرد و سخت باشد.) 494 ب 332 و 


ارطانه 


از دهات بلنسیه است. و در آنجاء خننقه: آبی است که منبع او, از غاري 
است و 
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پیش روي آن, حوضي است که آب بدان ریزد و چون بدان حوض ریزد و 
نظر نمايندگاهي ۳۹1 زاید باشد گاهي ناقص. مانند جزر و مد, و هر روز 
چند نوبت این زیاده و نقصان ظاهر گردد. 

5 ب 332 و 


ارمینیه 


مملكتي است میان آذربایجان و روم . . دهات و شهر و قلعه‌هاي بسیار دارد. 
اکن اهل. انولات: تصاری است ۰ جات .هار در ارتمساکت. ات که 
عجایب هر يك را در ذکر شهرها و دهات ارمینیه مرقوم ساخته‌ايم و در 
ناهد سین تا خی‌عاسشن 
در ولایت ارمینیه, دو کوه است يكي موسوم به «حارث» و ديگري موسوم 
به «حویرت». احدي بر ان دو کوه اضلا صعود نتواند نمود. گویند کة مقنرم 
ملوك ارمینیه در آن دو کوه است و ذخایر و خزاین ایشان در نزد ایشان 
مدفون است و به سبب طلسم بلیناس حکیم, كسي به ان کوه صعود نتواند 
نماید. 
ابن فقیه گوید که هزار شهر در ارمینیه ۹« بوده, کقِ تم ای 
به و ون آن سا فرستاد. ایشان. تکذیت آن. سب ۳ نمودند. حق 
تعالي, حارث و حویرث را از طائف کنده بر سر آن قوم و شهرهاي ایشان 
فرود اورد و هلاك شدند. 
مسعر بن مهلهل گوید که در ولایت ارمینیه, درياچه‌اي است, آبش بدبو و 
قلیل المنفعة, و قلاع بسیار در کنار آن دریاچه است. و این دریاچه, منتهي 
تا | «وادي کرد» گویند و در آنجا, سنگهاي خوب و 
خوش به هم رسد. و در کنار آن صحرا؛ موضعي است که نامش 
«سیماس» است. آب گرمن در آنجا است که بسیار نافع زخمها و دنبلها 
است و خوردن [ ۳ آن چشمه, نافع سود است. 
صاحب تحفة الفرائب گوید که در ارمینیه, آتشکده‌اي است بام اوء از 
او سا ای ار ی اد مر ایس را 
هر وقت باران در 
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آن فحال کم بار تجاست بر سعف انشکده مالند فق الحالهوا انز فنده: 
باران ان مارد که ساست انس مرا وید 
[(مترجم مع روص مي‌دارد که کوه حارث و حویرث دو کوه است: حارث را 
«آقري بزرگ» نامند و حويرث را «آقري کوچك». خود مترجم به نصف کوه 
آقري تور , صعود نموده است. صعود بر فوق هر دو کوه, محال است از 
کترت. برف هو بلندي و تتدق کوه. و هميشه برف در آن دو کوه. تا کمز 
باشد. و این دو کوه, چندان بلند و مرتفع مي‌باشند که از عقبه قافلان کوه 
دیده مي ‌ شوند و میانه این شسٌ مکان؛ زیاده از صد فرسنگ راه است. و حال 
یر, قله کوه آقري 0 نقطه اول حد ود ممالك روم و روس است با 


ایران. و چيزهايي در میان برفهاي آن کوه به هم رسد مانند کیسه کوچك, 
شبیه به کرم و میانش پر از اب شیرین و خوشگوار. ۱ 

ان را بخشکانند و در وقت حاجت به میان اب گذارند عوض یخ, اب را سرد 
کند. 

جوا ها که ای ناه رال را را هی اف 
گویند و قلعه وان که از غایت متانت و بلندي سر به اوج افلاك کشیده در 
کنار این دریاچه واقع است و شهر وان در زیر اين قلعه واقع شده در غایت 
حسن و صفا. و قلعه ارجیش و قصبه آن, در کنار همین درباچه است بلکه 
221/9 است و به نظر مترجم رسیده. و ولایت بتلیس 
نیز در کنار دریا است. يك طرف دریا نیز ولایت دیار بکر است. مترجم, کنار 
اين دریا رفته است. بسیار بدبو و گندیده است و هیچ منفعتي ندارد.) 494 
2 


ارمیه 


[شهري بزرگ از سرزمین اذربایجان پرخیر و برکت و غله خیز است و 
نزديكِ درياچه‌اي به نام ار میه واقع شده که بدبو است و در ان, گیاه و 
آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 575 

دورادور آن؛ پنجاه فرسنگ و 1 آن از کوهستان همان سرزمین» و 
مي‌ شود. ۳ 5 

در میان دریاچه, جزيره‌اي است که در ان دزي استوار و پیرامون ان ده و 
روستا و كشتزاري 9 ی ۱ صاحب این ِِِِ بیشتر اوقات بر والیان 
شيريني از آن برگیرند که همانند توتيا است. در کرانه خاوري ان, اب که از 
چلتیمه بیرون آید به مجرد هوا خوردن» نی مي‌ شود و در آن, حيواني به 
نام تک ۳ هست.. 

بدانجا نسبت دارد پیر بو احمد ملقب به تاج الدین ارموي که به روز گار 
خود, در دانش اصول و فقه و حکمت و ادب بي‌مانند بود. بياني رسا و 
خوش تعبیر و ذوقي لطیف و سخني ظریف داشت. همنشيني با او, لذت 
بخش 9 داستانهاي زیبا و متلكهاي شیرین و تشبیهات تازه و مبالفه‌هاي 
کیت انگیز ی آ و 3 او مي گفت: 

اينکه مغولان به این سرزمین نزديك نشدند تأثیر صدقه‌هايي بود که خلیفه 
مستنصر مي‌داد. که صدقه دفع بلا کند. اگر چنین نبود چگونه سپاهیان عراق 
مي‌توانستنر جلوي خوارزمشاهیان بایستند و همینطور نیز شد. پس, چون 
مستنصر درگذشت و صدقات موقوف شد تتران آمده, مسلط شدند. 

گویند: این بیر» روزي بر آبن وزیر قمي درآمد. وزیر که مردي دقیق و آگاه 
بود به پیر گفت: ۰ بردگان امرد, نگاه مي‌داری؟ این راه پیران 
نیست ! پیر گفت: نه ! نشستن من پیش روي تو از روش پیران است ! و اگر 
من, زیبا پسند و دنیادار نبودم چنین پیش روي تو, نمي‌نشستم.] 496 ب 
3 و 


اشبونه 


شهري است در اندلس؛ نزديك باجه طیبه. انواع میوه‌ها در آنجا به هم رسد 
و انواع شکارها در آنجا باشد چه آبي و چه صحرايي. و این شهر در کنار 
دریا است چنانکه دیوار این قلعه به اب دریا رسیده. 

احمد بن عمر عذري صاحب «الممالك و المسالك الاندلسیة» گوید که در 
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نزديك دروازه این شهر, آنف است گرم ۳ است سر د هر دو در کنار 
دریاء جاري شده به درا ریزند و چون دریا موج زند هر دو این چشمه‌ها در 
زير موج دریا مانند و پنهان شوند و چون موج پس نشیند. ظاهر شوند. و 
نیز گوید که در کنار دریا غاري است. چون دریا موج زند, آب دریا بدان غار 
ریزد و كوهي که آنجا است متحرك به تظر آید:چنانکه بینندکان کمان کنتد 
که کوه, گاهي مرتفع مي‌شود و گاهي منخفض. _ 

و نزديك اشبونه, كوهي است و در آن کوه, سنگي به هم رسد موسوم به 
«برادي» و آنرسنی: در شتا مانتد. سم درخشان باشد. و معدن جزع نیز 
در آن کوه می‌باشد. 

7 ب 334 و 


شهري است در اندلس و از جمیع شهرهاي اندلس به سبب خوبي آب و 
هوا و کثرت اشجار و بسياري شکار بري و بحري ممتاز است. . ژينوني سبز 
رنگ در آن ولایت به هم رسد که سالها بماند و تغییر نکند و فاسد نگردد. 
درخت این زیتون در زميني به مسافت يك فرسنگ در يك فرسنگ پهن 
شود. عسل بسیار و انجیر بیشمار در آن ولایت مي‌باشد. 

محمد بن عربي: ملقب به «محيي الدین» منسوب به این شهر است. 
ضاخب آثار. البلاد کوید که آو را در شته ششضد و سی هجری آدر دفشة ] 
دیدم. مردي فاضل و حکیم و شاعر و ادیب بود. ۲ ۱ 

[شنیده‌ام جزواتي مي‌نویسد که سخناني حیرت انگیز در ان است. و 
شنیده‌ام کتابي در خواص آیات قرآن دارد]. 

حکایت کرده است که درخت خرمايي در راه اشبیلیه بود که شاخه‌هاي آن 
درخت راه را گرفته مردم را از عبور, مانع بود. مردم خواستند آن شاخه‌ها 
را ببرند. 

آثار البلایه اقبار العتاد/ خرخمه مدا را نکر قاتا ت57 

شب در خواب دیدم که به حضرت رسول (ص) شکوه مي‌کند که مرا به 
سبب اینکه راه را تنگ کرده‌ام مي‌خواهند ببرند. حضرت رسول. دست 
مبارك را بر شاخه‌هاي آن درخت مالید. شاخه‌هاي درخت از اعوجاجي که 
داشتند, مستقیم شده به طريقي که ضرر به شارعء نداشت. چون صبح 
بیدار شدم خواب را به مردم نقل نمودم و با جمعي بر سر ان درخت 
رفتیم؛ دیدیم شاخه‌ها همه مستقیم شده و از سر راه برخاسته‌اند. این خبر 
در آن ولایت, شایع شده مردم, آن درخت را زیارتگاه نمودند. 

8 ب 334 و 


افرنجه 


مملكتي است وسیع و عریض از ولایات نصاري . هوایش سرد مي‌باشد و 
غله و میوه بسیار در آنجا بعمل آید. آنبة ه.قاف بشیار دارد و شتکار پسیار. 
در آن ولایت به هم رسد. و معدن نقره دارد. و شمشیر بسیار خوب برنده 
در انجا سازند و شمشیر افرنجي برنده‌تر از شمشیر هندي باشد. 

و اهل آن مملکت در مذهب نصاري هستند و پادشاه ایشان. لشكري قوي 
دارد. 

در سر حد مملکت اسلام واقع است. هر وقت لشعکر اسلام بدان طرف 
رود پادشاه افرنج به مدافعه اشتغال نماید. افرنجیان, فرار از حرب ننمایند 
رگ زا اسان تمارتد ع آنشان .تیان مکار .و بدخلق م‌باشنن: غسل 
نکنند و به حمام نروند و جامه‌هاي چرك پوشیده و ریش تراشند, چون مکرر 
تراشند موي خشن دراید و بدهیئت شوند. يكي از اهل اسلام پرسیده بود 
که چرا ریش خود را مي‌تراشید؟ در جواب گفته بودند که موي فضله است 
وه راصي نمی لو که که در بدترین فاهاي لها اند ما عون 
رٍاضي مي‌شويم که در بهترین جاهاي ما بماند؟ 
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8 ب 335 و 


افسوس 
شهري است مشهور در ولایت روم. و این. شهر دقیانوس است و غار 
اصحاب کهف در اين شهر است. حکایت ایشان را با دقیانوس, صاحب آثار 


البلاد نوشته چون حکايتي مشهور بود, به ان سبب ترجمه نشد. 
1 ب 337 و 


افلوغونیا 


شهري است بزرگ در ولایت ارمینیه. اهلش در مذهب نصاري مي‌باشند. و 
مرض جذام در اکثر موطنین انجا مي‌باشد. و اهل مکر و غدرند ولي مهمان 
دوتت: و خوزش ضیافتند. نسحاهت بر اسان غالب: است مرهانان. با عمول 
آن جماعت در ملاعبه و بازیند. 

گوبند که چون اهل آن ولایت مربض شوند رهبانان و قسوس را ضیافت 

یند 

پس از ان مهماني, چادرشبي اورده بگسترانند و قس چهارگوشه چادر شب 
را به دست گرفته مریض, ابتدا مالي , به اندازه خود به راهب تصدق دهد و 
پس از آن, گناهاني را که نموده يك به يك پیش قس اقرار نماید و قس, 
کف دست خود را در پیش دهن مریض نگاهدارد و هر گناهي را که مریض 
اقرار کرده قس انگشتهاي خود را محکم به کف دست خود بچسباند. گوپا 
چيزي به دست او آمده. سپس دست خود را ؛ به میان چادر شب که چهار 
گوشه او را گرفته مي‌برد, گویا گناه مریض را به میان چادر شب گذاشته, 
تا آنکه مریض تمام گناهان خود را گوید. ی ی ار ص کی اه 
نوشته شد. بسن از آن. چادر شب را برده در ضحرا باز نماید به این معني 
که گناهان را فرو ريخته, و به مریض دعا کند. مریض, گمان کند که به این 
سبب شفا خواهد یافت. 

همجنین اگر دختر باكره‌اي را عروسي نمایند اول دختر باکره را به خانه 


رهبان 
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برند تا بکارت او را زایل کند به این جهت عروس بر داماد مبارك شود. 
2۸ ب 337 و 


انح 


شهري است در اندلس, از بهترین شهرها و پاکیزه‌ترین انها است و شبیه 
است به غوطه دمشق. 

درخت موز و نیشکر در آن ولایت بعمل آید و معدن طلا و نقره و آهن و 
مس و روي و معدن توتیا و سنگ رخام در آن ولایت باشد که از آنجا به 
ولایات دیگر برند. 

احمد بن عمر عذري گوید که در اين ولایت. موضعي است موسوم به 
«لوشه» و در این موضع, غاري است و در ان غار, چهار مرد میت است که 
ابدان ایشان به حال خود باقي است و فاسد نمي‌ شود و مردم آن ولایت؛ 
آن مکان را متبركت شمار ند و آن: اشخاض را مرذان ضالخ دانند. 

2 ب 337 و 


الش 


شهري است در اندلس نزديك به تدمیر. 

از عجایب آن ولایت, آن است که نخل در اين ولایت بعمل آید و در جمع 
نات اندلس یل رود ورضمیر مسار مار دارد که به اطراف بر زد 
503 ب 338 و 


اندلس 


جزيره‌اي است بسیار بزرگ در طرف مغرب. طول این جزیره, قریب به 
يك ماه راه است و عرضش بیست روز راه و دور این جزیره, قریب به سه 
ماه راه است و از همه طرف منقطع از خشكي است و اقل مسافت في 
ما بین جزیره و خشكي, دو منزل راه است. 
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احمد بن عمر عذري گوید: اندلس [در موقعيتي] متوسط از زمین است 
چنانکه قدري از این جزیره از اقلیم چهارم و قدري از اقلیم پنجم است. 
این جزیره. ابادان است و شهرها و دهات دارد. غله و میوه در انجا بسیار 
است و در انجا, معادن طلا و نقره و اهن و ارزیز در اکثر نواحي ان جزایر 
مي‌باشد و معدن جیوه و کبریت از هر قسم و زنجفر و توتیا و شب و زاج 
در آنجا به هم رسد و یاقوت و جزع و بلور و لاژورد و آهنربا و شادنج و 
سنگي که خون به سبب او, ایستد و سنگ بهودي و مرقشیشا و سک ای 
به انواع مختلف در آن جزیره باشد و انواع گلها, حتي سنبل الطیب و 
اور اس سل اوه نی مات هر ای باشد. 
اهل اندلس, اکثر زاهد و راوي حدیث مي‌باشند. و غلام و کنیز در آنجا به 
هم رسد که از غایت حسن و جمال و به هزار دینار خرید و فروخت نمایند. 
و اهل آن جزیره در امورات خود, اتفاق دارند و لیکن بدخلق مي‌باشند. 

و از عجایب دنیا دو امر است: يكي آن است که اندلس با وجود آنکه در 
3 افرنج واقع شده و از چهار طرف, دربا به آنجا محیط است اهلِ ِ 
جزیره. مسلمان شده‌اند. [ شگفتي دیگر آنکه کشور مسيحي در کرانه 
است که مسلمانان گرداگرد آن را گرفته‌اند و میان آن و مسیحیان 
دریا فاصله است.] عذري در وصف اندلس گوید که چون ولایت شام است 
در خوبي هوا و چون یمن است در اعتدال و چون هند است در معادن و 
ادویه جات و چون اهواز است در بزرگي درختان و چون ولایت چین است 
در معادن و جواهرات و چون عدن است در بنادر و سواحل. . _ 

و در اندلس. خواص و عجایب بسیار است که در ذکر شهرهاي انجا, يك يك 
ذکر خواهیم کرد ان شاء الله. 
و بحر اسود که او را «بحر ظلمات» گویند بر جزیره اندلس احاطه دارد. 
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مجمع البحرین در آخر اندلس است و عرض مجمع البحرین, سه فرسخ و 
۳ بیست و پنج فرسخ است و این دو دریا در هر شبانه روز, چهار بار 
جزر و مد نمایند به این معني که از صبح تا ظهر بحر سیاه به بحر سفید 
مي‌ریزد چون وقت ظهر رسد بحر سفید, غلو نموده به بحر سیاه ریزد و 


چون اول شب شود باز. بحر سیاه غلیان کرده به بحر سفید مي‌ریزد تا 
نصف شب و چون نصف شب شد باز بحر سفید. مد نموده ممتد شده به 
نکن شام هزیر ون فقس ری است ای فا تا للم مور رت 
[نبوي] است که ملكي است از طرف حق تعالي موکل, چون پاي خود را به 
دریا گذارد, اب دریاء مد نماید و چون پارا بیرون کشد جزر واقع شود. 

و در کوههاي اندلس, غاري است که اتش ندارد و لیکن چون فتيله‌اي را بر 
سر چوبي بسته به میان غار, داخل نمایند فتیله روشن شود. 

و در اندلس, کوهي است نزديك کوهي که ذکر شد, در قله آن کوه, روز, 
دون و فخاو دیده نوت و نب روشتی انش هشا هد رود 

و در كوههاي اندلس, دو چشمه است نزديك به هم, يكي در غایت گرمي و 
يكي در غایت سردي. 

و در آنجا, کوهي است موسوم به «شلیر». در تابستان و در زمستان. برف 
در آنجا باشد و از غایت بلندي در اکثر بلاد آتدلشی مرتی,شوهه اه ذر ان 
کوه, انواع میوه از سیب و توت و انگور و گردو و فندق و غیر اینها به هم 
رسد و بعضي از شعراي مفرب از براي سرماي کوه شلیر, اشعاري 
گفته‌اند؛ 

یحل لنا ترك الصلاة بارضکم‌و شرب الحمیا و هي شيء محرم 

فرارا الي نار الجحیم فانهااخف علینا من شلیر و ارحم 

اذا هبت الریح الشمال بارضکم فطوبي لعبد في اللظي یتنعم 

اقول و لا الحي علي ما اقوله‌کما قال قبلي شاعر متقدم 

فان کنت یوما في جهنم مدخلي‌ففي مثل ذاك الیوم طاب جهنم 

ود آنجا: کوهي است نزديك به شهر بسطه؛ و در آن کوه, سرمه سیاه 
مي‌باشد. ۳ ٍ 

از اول ۳ وسط ماه از ان کوه, سر مه بیرون ارند و چون وسط ماه شود 
سرمه کم شود و كساني که براي اخراج سرمه به کوه رفته‌اند عود نموده 
انتظار تمام شدن ماه را 
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و رودخانه ایره در جزبره اندلس است. احمد بن عمر عذري صاحب کتاب 
«فونت ايبرهي» گویند و مصب این رودخانه به درياي شام است در ناحیه 
طرطوشه. دویست و ده میل راه امتداد این رودخانه است و ماهيي در این 
رودخانه به هم رسد نامش «ترحته» و این ماهي. پهن است و يك استخوان 
بیشتر ندارد. 

و در آنجا,ء نهري است دیگر. مخرج این رودخانه موسوم به «فج العروس» 


است. 


این رودخانه پس از انکه قدري جاري شود فرو رود که به هیچوجه اثر او در 
روي زمین نماند و نزديك دهي بیرون اید که نام آن ده «رباح» است. پس 
از آن. باز فرو رود و از جايي دیگر بیرون آید و در چند موضع به این طریق 
باشد تا در میان مارده و بطلیوس بیرون اید و ظاهر شود و از انجا به 
درياي محیط ریزد. امتداد این رودخانه, سیصد و بیست میل است. 

6ب 340 و 


معرب انگوریه است. شهري است مشهور در ولایت روم . هارون الرشید, 
او را مفتوح ساخته. بسیل ترجمان گوید که 32 وقت ورود به انگوریه در 
دروازه آنجا دیدم این کلمات به لفظ يوناني مکتوب بود: «بسم اللّه الرحمن 
الوخيهت: خذاموند بر کی اسکاو. استت. اه پر ادم فرصت نکاهدار در 
وقت امکانش, و هر کار به سوي والي آن کار است و افراط خوشحالي و 
اقبال. ترا به گناه نیندازد, و غم روزگا ر نیامده را نباید خورد, اگر اجل تو در 
روز نیامده نیاید روزي ترا خدا آن روز رساند . سردفتر مغرورین در جمع 
مال مباش که دیگران, ترا و عمل ترا سرمشق خود سازند و چه بسیار 
دیده‌ايم شخصي را که جمع مال نموده براي شوهر زن خود و چه بسیار 
دیده‌ایم که مرد بر خود, تنگ گیرد و این, باعث وسعت غیر 
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شود.» گویند که در زمان معتصم. شخصي از اهل اسلام را در انگوربه 
گرفته چوب مي‌زدند و او مي‌گفت: وا معتصما ! يكي از اهل انگوریه به آن 
شخص از روي طعنه و طنز گفته بود که حال معتصم با ابلق سواران اسلام 
آمده ترا از ما خلاص خواهرر ساخت ! آني سخن به گوش معتصم رسیده با 
هشتاد هزا| ر ابلق سوار به انگوریه رفته و آنجا را مفتوح ساخته آن مسلمان 
را از محبس خلاص نمود. و دروازه‌اي بزرگ از آهن در انگوریه بود, از دیوار 

قلعه انجا کنده به بغداد اورده حال تحریر در بغداد يكي از دروب حرم دار 
ااخلاقه یقی این انست: 

6 ب 340 و 


باب الابواب 


هه ی و این 
شهر بر شکل مربع مستطیل است. آب دربا به دیوار آن قلعه خورد. طول 
این شهر و قلعه, مقدار دو ثلت فرسخ است و عرضش به قدر يك تیر تاب. 
دروازه‌هاي او از آهن و برجهاي بسیار دارد. در هر برج. مسجدي براي 
مجاورین و طلاب بنا شده و مستحفظین و پاسبانان از طرف پادشاه, 
همیشه در آنها مي‌باشند. 

و این [قلعه] از بناهاي انوشیروان است. و این قلعه يكي از سرحدات 
اسلام است. 
در نزديك شهر, كوهي است بلند و هیمه بر سر آن کوه جمع کنند که اگر 
دشمن نزديك به دربند آیذ براي خبر کردن اهل ولایت اران و آذربایجان و 
ارمینیه, آتش افروزند و از دیدن آن رن معلوم شود که لشکر دشمن به 
سر حد امده. پادشاهان عجم در ضبط این سرحد بسیار اهتمام داشتند. 
ابو العباس طوسي نقل کند که اهل خزر, اکثر اوقات, غارت ولایت عجم را 
مي‌نمودند تا آنکه سرلشکر غارتگر به همدان و موصل مي‌رسید. چون 
انوشیروان پادشاه شد رسولي به نزد پادشاه خزر فرستاد و خواهش نمود 
که پادشاه خزر, دختر انوشیروان را به خباله نکاح خود در آورد و به شیب 
این کان فارغ از دشمنان شوند. 
ِِ خزر, قبول این معني را نموده انوشیروان, کنيزي خوش صورت را 
یب جک ار و 
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مال بسیار به اسم دختر خود, براي خاقان- پادشاه خزر- فرستاد. خاقان نیز 
دختر خود را براي انوشیروان فرستاد. پس, انوشیروان به خاقان نوشت که 
پس از این مواصلت. خوشتر ان است که ملاقاتي في ما بین حاصل شود. 
سرداران خود. سیصد سوار چابك داده گفت: باید امشب بر لشکر خاقان 
تاخت زنید و بعضي از چادرهاي ایشان را بسوزانید و از اسبهاي آنقا بی: 
کنید و چنان معاودت نمایید که احدي بر امر شما مستحضر نگردد. پس آن 
شخص, چنین نموده صبحي, خاقان پیش انوشیروان فرستاده حکایت را 
معلوم نمود. انوشیروان انکار این معني را نموده گفت: به تفقحص مشغول 
شوند اما اثري ظاهر نشد. تا سه بار از انوشیروان این قمل بوجود آمد و 
در هر بار از خاقان عذر خواسته, اظهار برائت ذمه خود را نمود. خاقان نیز 
قدري از سواران خود را شب بر سر لشکر انوشیروان فرستاده به طریق 
انوشیروان عمل نمود. 


انوشیروان. کس به نزد خاقان فرستاد. خاقان عذر خواست و بي‌خبري خود 
را اظهار داشت. انوشیروان خاقان را ملاقات نموده گفت: معلوم است که 
این عمل مفسدین است و نمي‌خواهند میان ما و شما دوستي برقرار ماند 
اگر شما اذن دهید من براي حفظ دوستي. قلعه‌اي در حدود ولایت في ما 
بین بنا نمایم و دروازه‌هايي در ان قلعه گذارم و مستحفظین گمارم تا كکسي 
را بي‌اذن طرفین به خاك یکدیگر, راه نباشد. 

خاقان. قبول این معني را نموده به ولایت خود بازگشت و انوشیروان در 
سرحد ایستاده شروع در بناي قلعه باب الابواب نهاد و عرض قلعه را 
سیصد ذراع قرار داده از کنار دریا, اين قلعه را ممتد نموده تا به بلندي 
کوهها رسانید و پس از آن, خیکها را پر از سنگ کرده میان دریا مي‌ریخت تا 
این شتکیا از اب جریا بلندتش فده مس بای آنها شاخته در میان:دریا, 
بسیار مستحکم نمود و هفت فرسخ. این قلعه را ممتد نمود تا به موضعي 
که موسوم به «اشب» است. و این اشب. کوهي است بلند و سخت که از 
انجا, عبور ممکن نیست. و همه این قلعه را به سنگهاي تراشیده ساخت. و 
کوچکترین این سنگها را پنجاه نفر نتوانند برداشت و به روي و ميخهاي 
ات این توا را فد کرد و در این هفت فرسنگ راه. هفت دروازه 
گذاشت و در هر دروازه‌اي شهري بنا نهاد و مستحفظي معین نمود و در هر 
دروازه‌اي. صد نفر مقابل گذاشت و سرحدي را که با صد هزار لشکر 
بایست حفظ نمود به ساختن 
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این قلعه و هفتصد نفر مستحفظ مضبوط نمود. پس از آن؛ انوشیروان 
تخت خود را بر بالاي برجي که در میان دریا ساخته بود گذاشته بر آن تخت 
قرار گرفته سجده شکر الهي براي انجام اين بنا بعمل آورده کفایت شر 
اتراك و هجوم ایشان را از مملکت خود نمود و مي‌گفت: حالا به استراحت 
خواهم خوابید. 

و به فارسي باب الابواب را دربند نامند. و طلسمي در دروازه این شهر 
بصورت دو شیر ساخته‌اند براي دفع آمدن ترك به غارت ایران از آن راه. و 
این دو شیر در بالاي دو ستون سنگي است و در زیر آن دو ستون, صورت 
دو حیوان دیگر مي‌باشد. 

و در کنار آن دو ستون, صورت مردي از سنگ تراشیده شده و در میان دو 
پاي ] مرد. صورت روباهي است که دهنش خوشه انگور است. گوبا 
طلسمي است از براي دفع [روباه از] انگور. 

و در کنار شهر حوضي است از سنگ, چون آب آن حوض کم شود و دو پله 
پایین رود دو صورت شنیر از سبنی. فراشنیده: شده: در کنار. آن بله‌ها 
گذاشته‌اند. گویند آن شیرها نیز, طلسم است از براي دفع ترك. ۱ 
وف تحار مر بل امتمدی ان قلءمسخدم. استت ۵ و محر اب ان 


مسجد. شمشيري است. مردم, جامه‌هاي سفید پوشیده به زیارت آن 
شمشیر روند و گویند آن شمشیر مسلمة بن عبد الملك بن مروانِ است. و 
گویند اگر کسي با لباس رنگین به ان مشتجه رم ختدان باران آیدد که نیم 
هلال باشد. و در نزديك این تل, چشمه‌اي است. شبهاي جمعه, مردم به 
زیارت آنجا روند 3 کوتتد که تور و ووشلی کر آن: عشهه دیدح شود و آن 
چشمه را «عین الثواب» نامند. 

اتوشییروان در میان وزیا ساختة آنارش بیدا است.) 509 ب: 342 و 


قلعه‌اي است متین در ولایت فرغانه. در آنجا, معدن طلا و نقره و نوشادر 
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و این قلعه در سر کوهي است و شبیه است به غار و با ریسمان به دروازه 

آن قلعه بالا روند. و از آن قلعه, بخاري متصاعد مي‌شود که شبیه است به 

دود در روز و شب به آتش ماند و از اين بخار, نوشادر بعمل آید. و كکسي 
به آن غار از گرما, تتواند داخل, شد :مکر آنکه نمد را به اب تر کرده خود را 
بخ آن تمد: عون ور کال توت کال اه ری ای وا ده رون 

اه 


9ب 342 و 


بجانه 


شهري است در جزیره اندلس نزديك به شهر مریه. و در آنجاء چشمه آب 
گرمي است که اصحاب امراض به آنجا روند و نافع باشد. و در بالاي آن آب 
گرم, کاروانسراها و منازل ساخته‌اند براي آیندگان. و در بالاي آب: کرم: 
حمامي 9 ۳۹ چون ۳ از آن حمام بیرون آید حمامي 
دیگر ساخته‌اند مختص زنان. و نیز حمامي دیگر ساخته‌اند که آب سردي 
و ی سای ۱ 
به آب گرم نتوانند داخل شد به آن حمام روند. فاضلاب آنها, داخل در 
مزارعات و بساتین شود. 
9 ب 342 و 


۳ 


شهري است بزرگ 1 مشهور در ولایت ما وراء النهر. 

صاحب کتاب صور گوید که در حجمیع ولایات اسلام, ولايتي بیست که خارج 
آن؛ بهنر از خارج ولایت بخارا باشد. 

میان شهر بخارا و شهر سمرقند. هفت منزل راه و سي و هفت فرسنگ 
است. و صفغد في ما بین این دو شهر است که يكي از جنات اربعه روي 
زمین است. ۱ 

و قلعه بخارا, محیط است بر جمیع ابادي [ها] و باغات و بعضي از دهات. و 
مسافت این قلعه, دوازده فرسخ در دوازده فرسخ راه است. و در میانه 
این سور, بجز باغ و ابادي و زراعت, خرابه و صحرايي نباشد. و در میان 
این سور. شهر بخارا است و او نیز, قلعه‌اي علي حده دارد. 
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صاحب آثار البلا. حديثي از حذيفة بن یمان در فضیلت بخارا و 
غريب‌دوستي و مهمان‌پرستي ایشان نقل نموده. [حذيفة بن یمان از پیامبر 
(ص) روایت دارد که: 

شهري را خواهید گشود در پشت رودخانه‌اي که بدان جیحون گویند و آن 
شهر را بخارا نامند که به رحمت خداوند, اندر است و فرشتگان آن را در 
بر گرفته‌اند. ۱ 

مردمش پیروزمندند. کسي که در انجا بر تشك بخسبد پاداش كسي را دارد 
که در راه خداء شمشیر بکشد. در پشت آن, شهري است به نام سمرقند 
که چشمه‌اي از چشمه‌هاي بهشت در آنجا مي‌جوشد. و گوري از گورهاي 
پیامبران در آن است و باغچه‌اي از باغچه‌هاي بهشت مي‌باشد. مردم این 
شهر در روز قیامت با شهدا محشور مي‌شوند. ۳ 
دن یت است که جبرئیل (ع) گفت: شهري را که بخارا نام دارد و به ان 
فاخره گویند علت این تسمیه چیست ؟ جبرئیل پاسخ داد: زیرا که به روز 
رستخیز, بر شهرهاي دیگر به فزوني شهیدانش فخر کند. سپس 
خداوندا ! فاخره را مبارك دار و دل مردمش ز به تقوا پاکیزه کن ان 
را بر امت من شفقت ده. از این روست که گویند بر روي زمین. شهري 
نیست که بر غریبان رحیمتر از ایشان باشد. 

هنوز , بخارا مرکز فقیهان و جایگاه فاضلان و پایگاه دانشهاي فطري است. 
سروري شهر در خانداني پاکیزه بود که بزرگ خاندان را «خواجه امام 
اجل» مي‌نامیدند و تاکنون نوادگان ایشان برجایند و نسب به عمر بن عبد 
وا اک ار و مت ات 
برده‌اند. چهار هزار فقیه وظیفه‌خور دارند. هیچ شهري نیست که مردمش 


به اندازه مردم بخارا به دانشمندان احترام گذارند. 
بدانجا نسبت دارد پيشواي پیران. محمد بن اسماعیل بخاري نگارنده صحیح 
که کهنترین مجموعه حدیث است. او یگانه روزگار خود بود. گویند چون 
وي, کتاب صحیح را به این نيكويي و درستي بنگاشت خواست کسي او را 
از وي بشنود تا پس از مرگش روایت کند لیکن هیچکس حاضر نبود که آن 
را بشنود تا اينکه پیش مردي از ده فربر که تمام روز را با گاو, کار مي‌کرد 
رفته به او گفت: من این کتاب را مي‌خوانم تو فقط گوش کن شاید بعد از 
این, گاهي از آن. سودمند شوي. پس شیخ, 
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صحیح را مي‌خواند و گاو, کار مي‌کرد و مرد فربري گوش مي‌داد تا اينکه 
تمام کتاب را بر او برخواند. از این روست که هر کس صحیح بخاري را نقل 
مي‌کند سند آن را به فربري مي‌رساند. 
نیز بدانجا منسوب است ابو خالد یزید بن هارون. ريشه از بخارا داشت و 
در واسط عراق مي‌زیست . عاصم بن علي ارد: یزید بن هارون. چون نماز 
عشاء را مي‌ گزارد پس از ان به نماز مي‌ایستاد تا انگاه که نماز بامداد را با 
همان وضو برمي‌خواند و چهل و اند سال چنین کرد. 
ابو نافع دختر زاده یزید بن هارون گوید: نزد احمد حنبل بودم. مردي در آنجا 

فت: من یزید بن هارون را در خواب دیدم و به او گفتم: اي بو خالد, خدا 
با تو چه کرد؟ ؟ وي گفت: خداوند, مرا بخشود و شفاعت کرد و از من گله 
کرد. من پرسیدم: , 
خدا, از تو چه گله‌اي داشت ؟ گفت: خداوند فرمود: اي یزید ! چرا از جریر 
بن عثمان روایت مي‌کني ؟ گفتم: خداپا ! من از اوء جز نيكوتي ندیده‌ام. 
باري تعالي فرمودند: 
اور دشمن ابو الحسن علي بن ابي طالب (ص) است. 
ديگري آرد: ابن هارون را در خواب وت ات : آیا نکیر و منکر بر 
تو آمدند؟ گفت: آري به خدا سوگند از من پرسیدند: خدایت کیست؟ دینت 
چیست ؟ 
پیامبرت کیست ؟ گفتم: آیا از من که یزید بن هارون هستم و هفتاد سال 
این سخنان را به مردم آموخته‌ام باز هم مي‌پرسید؟ گفتند: مانند عروس 
بخواب ! یزید بن هارون به واسط در سال دویست و شش به سن هشتاد و 
هفت سالگي درگذشت.] (حال تحریر ترجمه, بخاراء شهري است ابادان و 
عمل را هیچ عیب ندانند. چنانکه مسموع شده که اگر طفلي در آن ولا 
باشد و خواهان نداشته باشد براي آن طفل, این نوع کساد. مایه سرزنش و 
سرکوب است. و پوست بره بسیار خوب که در جمیع افاق مثل او نباشد از 
بخارا به اطراف برند بخصوص به ولایت ایران. از پوست بخارا, صناع 
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کلاه دوزي در دار الخلافه طهران چنان کلاه بعمل اورند که قیمت يك کلاه 


بذ 


ولايتي است میانه اران و آذربایجان. بابك خرمي در عهد معتصم از آنجا 
خروج نمود. و در آنجاء جاي پايي است که مردم به زیارت آنجا روند و گویند 
دعا در آنجا مستجاب است و انتظار خروج مهدي [عج] را از آنجا کشند. 

۵ تهری اسنت در اتجا که‌-اکر. ضاحب تبي به آن؛ :سل کندتستن .رقم نتنوده: 
2 ب 344 و 


بردعه 


شهري بزرگ بوده در ولایت اران بیشتر از يك فرسخ در يك فرسخ. 

قباد, پادشاه ایران آنجا را ساخته و بسیار خوب شهري بوده و فندق و شاه 
بلوط [و قرنفل ] در آنجا بعمل غت آمنح است. و در آن ولایت؛ نوعي میوه 
است که او را «درقال» گویند [به اندازه سنجد ], , خوش طعم و شیرین 
باشتة و به غیر آن ولایت در جايي دیگر نباشد. 

و نهر کر, نزديك این شهر است. [در آن نهر, شور ماهي صید مي‌شده و به 
سایر نواحي حمل مي‌گشته است. و در آنجاء قاطرهايي هست که از قاطر 
دیگر جاها در زيبايي و چهار ستون پا سرآمد است.] و بازاري داشته که او 
را «سوق الكركي» مي‌گفته‌اند و اين بازار, مقدار يك فرسخ در يك فرسخ 
بوده, و از اطراف و جوانب, مردم به انجا جمع مي‌شدند و در کثرت و 
جمعیت. مشهور آفاق بوده حال, خراب است. نوشتن احوال این نوع ولایات 
براي عبرت مردم است. 

(مترجم معروض مي‌دارد که این شهر در ولايتي بوده که حال, موسوم به 
«قراباغ» است و آن شهر مخروبه است. به عوض ان شهر, قلعه‌اي در 
قراباغ, آباد 
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شده موسوم به «شوشي» در کمال متانت و حصانت. و حال, این مملکت 
که نظیر ان, کمتر در افاق به هم مي‌رسد در دست کفار روس است). 
2ب 344 و 


بسطه 


شهري است در اندلس؛ نزديك به جیان. در آنجاء, بركه‌اي است که او را 
«هوته» نامند و از براي این برکه, قعري پیدا نباشد. 

احمد بن عمر عذري گوید که میان بسطه و بیاسه. غاري است که او را 
«شیمه» نامند, قعر او, پیدا نباشد. 

و در ناحیه بسطه, کوهي است که او را «جبل الکحل» نامند و از اول تا 
وسط ماه در آنجا, کحل پیدا شود و از وسط ماه تا آخر ماه دیگر کحل 
بدست نیاید. 


2 ب 344 و 


بلقوار 


دهي است از حقات تدمیر قو ز مین ان لنن: هودو آنعا اف برفی افش و دو 
حمام در انجا ساخته‌اند: يکي براي مردان که در بالاي اصل چشمه است و 
يكي از براي زنان. فاضلااب به زراعات رود. 

3 ب 344 و 


شهري است قدیم در جزیره اندلس؛ در زميني وسیع و عریض. متاع بحر و 
بر در آنجا پیدا شود. آبش خوب و هوایش مرغوب. زعفران در خاکش روید 
و در هیچ مکان اندلس, زعفران نباشد. و این مکان در خوبي در ولایت 
اندلس, مانند روذراور است در ولایت جبال. 
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3 ب 345 و 


بیضاء 


شهری آاست ذر خزيوه اندلس. به شنجمای سفید تر آشیده. شده:..بنای. آن 
شهر را گذاشته‌اند. گویند که به حکم سلیمان- علیه السلام- اجنه, آن شهر 
و قلعه را ساخته‌اند. در آن شهر, مار و عقرب و هیچ گزنده به هم نرسد. 
محمد بن عبد الرحمن [غرناطي] روایت کند که نوعي از انگور در دهات 
بیضا به هم رسد که هر دانه ان ده مثقال وزن دارد. 

3 ب 345 و 


بیلقان 


شهري است بزرگ و مشهور در ولایت اران. قلعه‌اي محکم دارد و قباد, 
بناي آن شهر را نهاده و آن قلعه را از سنگ ساخته. گویند که در حوالي 
بیلقان؛ هیچ سنگ به هم نرسد. 

مذکور است که چون لشکر تاتار به محاصره بیلقان اشتغال نمود سنگ از 
براي منجنیق در آن حوالي پیدا نمي‌شد به این سبب در تسخیر ان قلعه, 
تأخیر به هم مي‌رسيد. در آن حوالي, درخت بسیار بود از نوع دلب (که او را 
قره آقاج تركي نامند) و آن چوب بسیار سخت است. لشکر تاتار از آن 
درخت. پاره پاره کرده در منجنیق گذاشتند و قلعه را مفتوح ساختند. 

و مجیر الدین شاعر مشهور از اهل بیلقان است. او را با شعراي اصفهان, 
مناظرات و محاجات بسیار واقع شده. 

[بدانجا نسبت دارد مجیر بيلقاني. مردي فاضل و شاعر بود که به اصفهان 
رلسید. 

پس در شعري, مردم اصفهان را «کوردل» نامید. چون رئیس اصفهان, از 
آن آگاه شد به شاعران اصفهان دستور داد هر يك در این باره, شعري 
گویند. .۰ پس.: , آنها را در مجلدي گرد آورده براي وي بفرستاد.] 
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4 ب 345 و 


ترکستان 


آسفت. انیت سای از برا خسع اد خرن ه عدان او اخلیم اف آنفت از 
مشرق الي اقلیم هفتم در عرض. اکثر اهل این مملکت, چادرنشین 
مي‌باشند و بعضي نیز شهرنشینند و شهرها و قبایل ایشان را [در اقلیم 
و این جماعت, ساکن شرق اقالیم سبع مي‌باشند. کل این ولایت از جنوب 
به سوي شمال است و عدد این طایفه از سایر طوایف روي زمین بیشتر و 
شجاعتر از سایر خلایق مي‌باشند, و صورت ایشان شبیه به صورت سباع 
است: پهن‌رو و پهن‌بيني, کلفت بازو, تنگ خلق و ظالم و غضبناك و قتال 
ای و گوشت حیوانات را نيخته خورند مانند سباع, ۰ و زندگاني ۳ 
غارتگري و تاخت و تاز گذرد و شکار کردن و غلو جستن؛ کار ایشان 
است چنانگ اطتال ابشان راضی نشوند که تابع كسي گردند. 
از تجار را غلامي ترك, , زرخرید بود. چون چند منزل از خوارزم دور شدند ۳ 
منزلي, غلامان ترك اتفاق نموده از میان تجار بیرون رفتند و تیر و کمان به 
دست گرفته تیرباران عظیم به تجار نمودند. چون تجار را قوت مقابله نبود 
تنز. ليم بعفن. آمرنم یه مان کفند که نود ما مت فلامار 
ترك اظهار نمودند که مي‌خواهيم شما را بکشیم و این اموال را فروخته. 
اسب و سلاح از قیمت این اموال خریده يكي را در میان خود, اهیرو در ی 
نموده به خدمت يكي از پادشاهان رویم. . تجار, تضرع نموده گفتند که بسیار 
فکر درستي نموده‌اید! و لیکن اگر ما را بکشید این اموال را نتوانید 
فروخت, پس ما را به هر شهري که خواهید همراه ببرید تا این اموال را 
بزای قفا بفر‌وشیم و فیحت: آن را به اسب و سلاح داده و به هر جا خواهید 
بروید. 
غلامان ترك, فریب تجار را خورده تجار در جزء, کس به نزد حاکم خوارزم 
بودند که 
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حاکم خوارزم با لشکر رسیده غلامان را گرفته تجار را خلاص نمود. و در 
خوارزم حکم شد که کس غلام ترك نخرد. 
و در حدیث است که: اترکوا الترك ما ترکوکم. ۱ 
و ترك را ديني از ادیان نباشد. بعضي, ستاره پرستند. بعضي اتش پرست و 
برخي ارامنه, و بعضي, , ماني نقاش را پیغمبر دانند و طايفه‌اي بت‌پرست, 
حروهت ساحر. و صنعت ایشان جنگ و جدال است و مریخ طالع اتراك 


است. 

گویند که هشام بن عبد الملك, رسولي پیش پادشاه و فرستاده او را 
دعوت به اسلام نمود. رسول گوید: چون پیش پادشاه رسیدم دیدم مشغول 
است به ساختن زین فرابه ات ممفان ای که تور ان گوشت 
بسیار و نان, کمیاب بود. پس از چند روز, مرا خواسته پرسید غرض از 
رسالت تو چیست ؟ گفتم, غرض آن اشیت: که شها: دین اسلام را قبول 
نموده به راه راست رفتار نمایید. پادشاه پرسید که اسلام چیست ؟ ارکان 
اسلام را گفتم و پس از آن, مرا مرخص نموده به منزل رفتم. چند روز 
دیگر باز مرا احضار نمود. پیش از طلوع آفتاب با ده سوار, سوار شدم و 
هر سوار, علمي پیچیده همراه داشت تا بر سر تلي رفتیم و در زیر آن تل, 
نینتتانی: عطیم بود. پادشاه بر سر بل, ایستاده به یکی از آن تنوارآن گفت 
که علم پیچیده را باز کن ! چون علم باز شد و اندكي گذشت. ده هزار سوار 
دیدم که علمها باز کرده و اسلحه پوشیده‌اند به زیر تل, حاضر شدند. هر 
يك از ان ده سوار, علم پیچیده خود را چون باز مي‌کردند ده هزار از ان 
نبزار, بیرون مي‌آمدند تا صد هزار سبوار در زیر آن تل. حاضر شدند. پس از 
آن» بادشاه ترك رو.نه من کرده. کفت: به باذشاه خود بکویید: که. این 
نو از ان نه حجام است به کفتن ده تم و لاخ( اگر مسلمان شدند باید 
دست از غارت و تاراج کشند و صنعتي ندارند که زندگاني به آن نمایند پس 
چگونه زندگاني نمایند؟ رسول گوید: از آنجا مراجعت نموده ماجرا, خدمت 
هشام گفتم. ۳ 

داود بن منصور بادغيسي گوید که: پیش پسر پادشاه غز بودم و نام او, لقیق 
و نام پدرش جئومه, از او پرسیدم که مشهور است طایفه ترك هر وقت 
خواهند, باران و برف آورند, این سخن راست است يا نه ؟ [گفت: ترك نزد 
خدا| حقیرتر و ذلیل 0 است که استطاعت چنین امري را داشته 
ی وت 
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که راه خی آمهز را اسان فرماید.هان ضان است کهسکیر از پدر ان :هار با 
جمعي غلام و خدمتکار به طلب صید, رو به مشرق رفتند, , هر جا صيدي 
کرده عيشي مي‌نمودند تا به منتهاي مشرق رسیده کوهي بلند بود که 
آفتاب از پشت آن کوه بیرون قی هد و از شذت حرارت؛ زتد کاتین در آنجا 
مشکل بود. روزها, مردم در غارها و سردابها بسر مي‌بردند و وحوش و 
طیور به الهام حق تعالي سنگي را که در آن کوه به هم مي‌رسد آن سنگ 
را به دهن گرفته ابر بر سر آنها به سبب آن سنگ, سایه مي‌افکند و از 
حرارت آفتاب, محفو ظ مي‌ماندند. پلس؛ , اصحاب جدي که اسم پدر ما 9 
سعي نموده از آن سنگها یافتند و بسیار تحصیل نموده همراه آوردند و 
حال, اگر آن سنگها را حرکت دهیم ابر در آسمان پیدا شود و چون بیشتر 


حرکت داده شود باران آید و چون برف خواهیم. زیاده از آن حرکت دهیم به 
بو ای برف آید, و این از قدرت حق تعالي است نه از سحر 
بر نال). 

رفتم و ایشان با شصت هزار سوار به مقاتله آمدند. در ایام نزاع و جدال 
به من خبر دادند که يكي از لشکر اتراك متقبل شده که فردا بر سر لشکر 
ماء ابري حادث نماید و تگرگي عظیم بباراند تا لشکر ما هلاك شود. چون 
صباح شد ابري عظیم پیدا شد, دانستم که سخن راست است. از اسب 
پیاده شدم و روي بر خاك نهادم و گریه و زاري آغاز نمودم و از حق تعالي, 
دفع این مضرت را نمودم. ناگاه ابر از سر لشکریان ما؛ دور شد و لشکر 
کفار را احاطه نموده چندان تگرگ بارید که لشکریان با اسب و شتر همه 
و کوه زانك در ترکستان است. صاحب تحفة الغرائب گوید که در ترکستان, 
کوهي است و طايفه‌اي از جماعت زنان در آنجا نشسته‌اند ! آن کوه را 
«زانك» نامند. و آن طایفه را نه زراعت باشد و نه گوسفندي دارند. و در 
آن کوه, پارچه‌هاي طلا پیدا شود بزرگ و کوچك. چون پارچه‌هاي کوچك آن 
را بردارند منتفع شوند و اگر پارچه بزرگ را بردارند آن پارچه طلا در هر 
خانه باشد اهل آن خانه 
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بمیرند و اگر , به غریب دهند يا به جاي خود گذارند ضرر نيابند. 

و کوهي ات در ترکستان و غاري است در آن کوه که آتشي از آن غار, 
ظاهر مت رون هر چه در آنجا افتد هلال شود. آن کوه را «کوه آتش» 
نامند. 

و کوهي دیگر است موسوم به «کیلسیان».ر هر پرنده از بالاي او بپرد قفي 
الحال بمیرد و هميشه طیور مرده در حوالي آن کوه, بسیا یار است. 

و ابو ریحان خوارزمي در کتاب آثار الباقیه. نقل, تفوده که در آنجا, کوهي 
ار اه ی ی 
ورد فرنف و باران آید: پس دست و پاي گوسفندان را به نمد بسته به چرا 
فرستند. 

و مقدنن: تلختضش. و لاخورد وبیخاده در مر کنسان. می‌باشد.:و ستاع. ان ولایت, 
مشك و سنجاب و سمور و قاقم و فنك و پوست روباه سیاه و خرگوش 
نید و هر شكاري اشهب و سنگ پشت و اسبهاي راهوار و استخوان 
اعضی انار ی از عجایب ترکستان, آن ات که در ولایتی 
از ولایات ایشان, تخمي کارند و آن تخم, ميوه‌اي آرد مانند خربزه و پس از 
آنم-هانند یدز یوتحم علی تسم و زین آن وسانها کادند چون آن علفها 


7 بیضه سر بیرون کند! و از آن علفهاي نرم. چریدن ِِِ چند روز 
دیبکر: تمام بره از میان آ بیرون آید. هیچ تفاوتي با این گوسفندان 
ندارد مگر آنکه اين گوسفندها را دنبه نباشد و دست و پایشان درازتر از 
(مترجم بعرض مي‌رساند که حال تحریره از اين نوع دروغها كساني که به 
ولایت روس و انگلیس و فرانسه و ساير ولایات فرنگ مي‌روند آمده و در 
ایران نقل مي‌کنند. مترجم از يكي از اين اشخاص مسافر شنید که سگي 
دیدم در بغل زوجه پادشاه پوس که قدري از فندق بزرگتر بود و با او بازي 
مي‌کرد ! العلم عند الله و الله 
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اعلم بحقایق الامور.) 518 ب 348 و 


۳ 


شهري است مشهور و (در تصرف اهل اسلام است). و بعد از آن ولایت 
فسای کت از ساهاه اترنان است ه استای بن. سل 
قلعه‌اي متین بر گرد او کشیده. نهر کر از وسط این شهر گذرد, و اهلش 
بعضي مسلمان و غالب نصاري مي‌باشند. از يك طرف مسلمانان اذان 
گویند و از طرف دیگر, [نصاري] ناقوس زنند. گویند خانه‌هاي این شهر, 
مسقف از چوب صنوبر بوده وقتي اهل این شهر, ياغي شدند و اسحاق بن 
ما۲ ایسانمسارت موه واروی‌های تب مان تهن اتراخت 
جمیع آن شهر به جهت اينکه [منازلشان ] جوب یوش بود سوخته. " پنجاه 
هزار نفس هلاك شدند. 

از عجایب تفلیس, حمامي است که بر بالاي آب گرم ساخته‌اند و آن حمام, 
محتاح به سوزانیدن و بت کشیدن نیست. گویند مختص اهل اسلام است و 
کفار به آن حمام نروند. ۱ 

والي ان ولایت از اهل نصاري است. و در ان ولایت. نوعي از دینار به هم 
رسد که او را «پرپره»؟ نامند و به وزن يك مثقال در کمال خوبي ساخته 
شده. در يك طرف آن؛ صورت اصنام کشیده شده و در طرف دیکر آن به 
خط سرياني چيزي نوشته شده. و آن سکه پادشاهان آنچا است و به 
هیچوجه تقلب در آن نتوان نمود چه علاماتي دارد که مثل آن نتوان ساخت. 
زیبق و خلنج و غلام و کنیز خوش صورت و اسبهاي خوب و پشمینه الات و 
رخوت و فروش و خز از ولایت تفلیس بسیار به ساير ولایات برند. 

(حال تحریر ترجمه, سردار عساکر روس در آن نشسته و ان شهر در کمال 
اباداني شده و از اهل اسلام. زیاده از سي چهل خانوار نمانده. و در سنه 
هزار 
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و دویست و ده هجري, (آغا) محمد شاه در قلعه شيشه , مقتول شده و بعد 
از انا خال فخریر, آن ولایت و اکثر ولایات قریب آن به مرور زمان چنانکه 
در تاریخ نو نوشته‌آیم به تصرف اولياي دولت روس در آمته ِ( 2:19 ب‌ 9 
و 


جرجانیه 


قصبه ناحیه خوارزم است. شهري است عظیم و مشهور در کنار نهر 
جیجون. 

دو حدیث از زمخشري و حسن در فضیلت شهر خوارزم از حضرت رسول- 
فلی لاه اه ال فمام ات ار تال نسم است: 

[در فضائل این شهر» روايتي از زمخشري در ربیع الابرا ر از ابن مسعود از 
پیامبر (ص) آورده که گفت: چون در شب اسر|ء در اسان چهارم, کاخي 
که نقاشي شده و گرداگرد آن, قنديلهايي از نور بود دیدم پرسیدم: اي 
خن کی یت کا رها ان ان کشت ؟ باسم داد که ایهخانقاهی است که 
امت نو در سرزمین خراسان, آن را در کرانه جیحون بدست خواهند آوود: 
گفتم: جیحون چیست ؟ گفت: رودخانه‌اي است به خراسان؛ هر کس در 
کرانه نه آن در رختخواب نیز بمیرد روز رستاخیز, همچون يك شهید بپا خواهد 
خاست. گفتم: اي جبرئیل ! چرا چنین است ؟ گفت: 

زیرا ایشان دشمني به نام ترك دارند که گلاویز شدن با ایشان. دشوار و 
پيروزي بر ایشان کم سود است. كسي که ترسي از ایشان بر دلش فرود 
آید روز رستخیز با شهیدان از گور بز آید. 

از حسن آورده‌اند:؛ شهري در خاوران است که آن را خوارزم گویند. در 
کرانه رودي است که بدان جیحون گویند. دو کرانه آن: تقرین شنده است: و 
لیکن این شهر, با فرشتگان محافظت شده است چنان او را به بهشت برند 
که کروسان را نف حاته شوه خداوند. ار آنحا یکصد. شهید را به تنیز 
مي‌اورد که هر يکي برابر شهيدي از بدر باشد. 

جرجانیه, شهري تور ی و بر مردمان اب که مردمش همگي سیاهیانند 
حتي بقال , 
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و قصاب و نانوا و ریسنده ایشان, سربازند. گویند در اثر اشتباهي که از 
سلطان محمد بن تکش خوارزمشاه در يكي از جنگها رخ داد مسلمانان 
دچار تلفاتي بزرگ شدند و جز خود سلطان و چند تن اندك. كسي نتوانست 
بگزیزد. پس؛ شبانه به شهر باز گشت تا مردم از اند بودن سپاهیانش آگاه 
نشوند ولي بامدادان با سي هزار سوار به سوي دشمن باز گشت. 

مرزدم جرجانية همکي معتز لیتد. بیشتر ایشان با.علم کلام اشتایین:دارند و 
در کوچه و بازار نیز بي تعصب و دلخوري مشغول مناظره‌هاي کلامي 
مي‌باشند و چون از كکسي تعصب ببینند همگي به او اعتراض کنند و گویند 
جز پيروزي با استدلال زشت است. ناداني نشان نده.] و اهل جرجانیه, 
صنایع دقیقه دارند. بخصوص در عاج و آیتوفن» چنان تصرفات نمایند که 


سواي اهالي طرق- که يکي از محال اصفهان است- احدي را چنان صنعت 
مقدور نباشد. و زنان آن شهر, ابریشم و گلابتون را چنان دوزند که تجار, 
صنایع ایشان رابه ولایات برند و به قیمت اعلي فروشند. 

در سیت:های. آبادی این نهر کویتد که.خهار هزار نف از تشز 
ایشا ان سس اطلای مار ملاسه را قرو اسان ان 
که حال. شهر خوارزم است رفته در کنار جیحون, اقامت نمودند و به 
گوشت ماهي و هیمه خشك که در انجا بود قناعت کردند. بعد از مدتي, 
پادشاه از اقامت ایشان در ان موضع, مستحضر شده چهار هزار کنيزك 
براي ایشان فرستاد و به آبادي آنجا حکم فرمود. 

چون «خوار» در لغت ایشان به معني گوشت و «رزم» به معني هیمه 
است و ایشان به گوشت و هیمه قناعت نموده بودند موسوم به «خوارزم» 
شد. 

تمتر با مجود آنکه شینران است‌ساات و زراعات هد بو اکن درحت 
آنجاء نوت و بید است. نوت را از براي ابریشم کاشته‌اند و بید را به جهت 
عمارات. [ساختمانهاي ایشان, بیشتر از بي 9 بید است زیرا که 
سرزمینشان نمناك مي‌باشد و ساختمان سنگین را نگاه ندارد چون با کندن 
دوت درا یف ان فص تنج مردم آنجا زيادند تا آنجا که دهاتي و شهري را جدا 
نتوان شناخت.] و سرما در آنجا بسیار شدید است چنانکه 
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هنگام تعارف گویند: «امشب در خانه ما باش که انز بسیار خوب 
داریم 4». اگر كسي صبح زود از خانه بیرون آید و رویش نقاب نداشته باشد 
بيني او از سرما, ضایع شده بیفتد. 

و از عجایب آن ولایت, بوستان خربزه است. و آن چنان است که صحرايي 
است در کنار خوارزم. هشتاد فرسخ در هشتاد فرسخ. و آن صحرا, ریگزار 

ات اند ختجرایی کمیر کار مصر است: ون این صجواه ارت رون که 
او را عجم «شترغاز» نامند و ان, خاري است که در ولایت خراسان 
ترنچبین از او بعمل آید. اهل خوارزم, تخم خربزه را برده هر کس زميني را 
در آن ریگزار براي خود برداشته تخم خربزه را در میان ساق شتر غاز 
گذارند و این تخم یه رطوبت همان شترغاز بروید و بدون رحجمت نت دادن 
و بیل زدن, بته خربزه به قدرت حق تعالي بیرون آید و خربزه‌هاي بسیار 
فزرگ. و شترتن بیدا شود و جنان: باشد. که ان خرتزم‌ها .را خشکابیده: ببه 
ولایات برند و بسیار ارزان و فراوان باشد. 

1 ب 350 و 


جنبدق 


دهي است در مراغه در يك منزلي روئین‌دز. 

در انجا,ء چاهي است و از انجا, کبوتر بسیار بیرون آید و صیادان, دام در 
نزديك آن چاه گسترانند و گبوتر بسیار به دام_ آور تخد قعر چاه ناپیدا است. 
گویند شخصي را میان آن چاه انداختند تا قعر آن چاه, پیدا شود, پانصد ذرع 
ریسمان به کمر او بستند به قعر چاه نرسید, و روشني در ته چاه دیده و 
جانور بسیار مرده در میان چاه مي‌دید. 

(مترجم معروض مي‌دارد روئین‌دز که ذکر شد حال تحریر در دست اکراد 
است و اکثر ساکنین انجا بهودند و حال, اکراد. ان قصبه را «روان‌دز» نامند 
و شیعه, سه طرف روئین‌دز را احاطه نموده‌اند. کوهي عظیم در طرف 
دیگر این قصبه واقع است که بسیار مکان سختي است. محمد بيك نام از 
اهل آنجا در سنوات قبل, لشكري عظیم از اکراد, فراهم آورده و به سبب 
متانت مکان روئین‌دز. عصیان بر پادشاه روم 
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نموده و كوي و اربل و عمادیه و حریر و بعضي از محالات دیگر را متصرف 
شده قریب به بیست سال در ان ولایت متغلب بود تا انکه در سنه هزار و 
دویست و پنجاه و شش رشیدپاشا با پنجاه هزار لشکر از طرف پادشاه 
روم به دقع محمد بيك مأمور شد. رشید پاشا به دیار بکر آمد و محمد بيك 
را در مدت يك سال مستاصل و دستگیر نموده به اسلامبول فرستاد. از 
عجایب احوال محمد بيك آنکه اولادي نداشت سواي دختري دو ساله. این 
دختر, روزي بهانه‌جويي نموده گریه بسیار مي‌کرد. محمد بيك در عمارت 
خود که مشرف بر رودخانه و در بالاي سنگي عالي ساخته شده بود نشسته 
بود, دختر را طلبید. مادر دختر دریافت که نیت او چیست خواست تعلل در 
آوردن دختر نماید. محمد بيك در خشم شد؛ ناچار دختر را آورد. محمد بيك 
دختر خود را در بفل گرفته يك دوبار روي او را بوسیده ناگاه دختر را از 
قصر به زیر انداخته پاره پاره گردید. محمد بيك از يك چشم معیوب بود. 
پدرش را نیز گرفته, حبس نموده بود.) 522 ب 351 و 


جنزه 


(معرب گنجه است.) شهري است [متین و قديمي] از ولایت اران. اهل 
آنجاء سني مذهبند و [اهل تقوي و خیر و دیانت] و چون در حدود ولایت 
کرجستان. تشسته‌اند همه. اهقل آن. بلد, لشکري و صاحب اسب و اسلحه 
مي‌باشند. 

رودخانه موسوم به «قردقاس» در ولایت گنجه است. این رودخانه از 
حاجین خیزد از ولایت گرجستان , شش ماه اب در او, جاري است و شش 
ماه خشك مي‌باشد. 

اقل کنحمرا در ما ارم قاری کامل است چ نی گنه شرآ 
ابریشم سایر ولایات است. 

دور قنات در گنجه مي‌باشد انب نکن: براي جوشانیدن ابریشم نافعتر از آن 
ذیگری انتت. انزتشمی زا که به این اب خو‌شانندم وعمل ارتد نز قیمت 
بات 
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کند. و اين آبها, يكي در باب البردعه است و ديگري در باب المقبره. 

و قلعه هرك در يك منزلي گنجه است و آب و هواي بسیار خوش دارد و 
اهل گنجه در تابستان بدانجا روند و عمارات نیکو در آنجا ساخته‌اند. و از 
آنجا, رودخانه‌اي گذرد موسوم به «دروران». و این نهر, از كوهي آید 
موسوم به «مرا». 

کویتد اهل قلعه. کوم را نبینند و ان که در کوه است قلعه را تبیتد. و در این 
کوه, ميوه‌اي است که او را «موز» نامند شبیه به توت سیاه و لیکن مدور 
است و به امراض کبد نافع است. و در کنار رودخانه دروران. سنگي است 
عظیم شبیه به قلعه, او را «سنگ نیم دانگ» گویند. خدر آن ستیه رطوبتي 
است و جرمي از آن رطوبت حاصل شده. هر که‌ خر شر. آن نی نشتیند و 
از آن جرم به طریق حنا به دست و پاي خود بندد, دست و پایش خضاب 
شود و اگر آن جرم را به جاي دیگر برند این خاصیت را ندهد. 

و از گنجه, ابریشم و پارچه‌هاي ابريشمي که در گنجه بافند و عمایم خز به 
است. 

هر کف هه ارات اه ها و و ار تسم ها ای 
احتیاج به توصیف ندارد. حکیم نظامي در سنه پانصد و نود, وفات نموده (و 
مقبره او در خارج شهر گنجه است). 

[بدانجا نسبت دارد ابو محمد نظامي که شاعري چیره دست. عارف و 


حکیم بود. 

ديواني نیکو دارد. بیشتر اشعار او, پند و خداشناسي و حکمت و رموز 
عارفان و کنايه‌هاي ایشان است. اوء, داستانهاي «خسرو و شیرین» و «ليلي 
و مجنون» دارد. 

مخزن الاسرار و هفت پیکر نیز از اوست. چون. فخري حز حانی داستان 
ویس و رامین را براي سلطان طغرل سلجوقي ساخت که بسیار زیبا و 
شعرش جهن اب تال هد خانکه کونی به شاد کی و ش‌دتواری: سخن 
مي‌گوید نظامي خواست خسرو و شیرین _ 
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را بر آن روش, بسازد و پند و اندرزهاي خدايي و مثلها و داستانهاي زیبا 
براي سلطان طغرل بن ارسلان سلجوقي ساخت. این سلطان به شعر و 
شاعران, دلبستگي بسیار داشت و این کتاب نزد اوء گرامي امد و پیش 
مردم شهرت بسزا یافت و رونويسي از آن بسیار شد. داستان ليلي و 
مجنون را فرمانرواي شروان خواست و نظامي براي او سرود که در رشته 
خود. بي‌همانند است. او, پیرامون سال پانصد و نود در گذشت.] (مترجم 
معروض مي‌دارد که در سنه هزار و دویست و چهل و دو هجري, سیزدهم 
صفر با لشکر روس در حوالي قبر شیخ که مشهور است به «گنبد شیخ 
نظامي» قتالي فاحش روي داده؛ لشکر ایران را چشم زخم رسید ! چنانچه 
تفصیل او را در تاریخ نو نوشته‌ایم. 

مردم گنجه در حال تحریر ترجمه, در مذهب حق مي‌باشند و شبهاي جمعه 
به زیارت مقبره شیخ روند و مذهب شیخ را جعفري دانند و از اشعار شیخ 
شعري دال بر مذهب او مي‌باشد که در مقام تقیه بوده و بسیار خوب گفته 
است. بعد از انکه ابو بکر و عمر و عثمان را وصف نموده و مدح حضرت 
امیر الموّمنین (ع) را کرده مي‌گوید: 

در خوبیشان نه شك نه ريبي‌زان چار يكي نداشت عيبي) 

523 ب 352 و 


ختلان 


شهري است در ولایت ترکستان. مشهور و معروف. [گویند که در انجا, 
شکافي بین دو کوه هست.] صاحب تحفة الغرائب گوید که در ختلان. 
دره‌اي است., در هر سال سه روز معین شکار بسیار از آن دره به شهر 
ختلان آید چنانکه به خانه‌ها ریزد. 

چون سه روز منقضي شود دیگر شكاري دیده نشود. 

اسب بسیار خوب راهوار در ولایت ختلان باشد که بهتر از اسب سایر 
ولایتها است. 
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4 ب 352 و 


خلاط 


شهري است بزرگ و مشهور و قصبه بلاد ارمینیه است. آب و درخت بسیار 
دارد و ساکنین آن ولایت, مسلمان و نصاري مي‌باشند و به عجمي و ارمني 
و تركي تکلم نمایند. _ , 

و قلعه‌اي حصین در گرد شهر کشیده شده. در زمان ملك کامل, کرجیان 
لشکر بدان ولایت کشیدند که محاصره ان شهر را نمایند. در خارج شهر, 
رودخانه و پلي بود, خلاطیان پل را شکسته و با بعضي چوبهاي نازك, ان 
شكستگي را پوشانیدند تا هر که غافل از آنجا گذرد از لشکر دشمن, بیفتد, 
و خلاطیان کمین کرده تا او را بگیرند. والي گرجیان را منجمي بود نامش 
«ايواني» و در علم نجوم. فاضل و احکامش مجرب بود. پس, ايواني به 
والي گرجیان گفت که از نجوم چنان مستفاد مي‌شود که وقت ظهر در 
بالاي تخت پادشاه خلاط نشسته‌ایم. پس سوار شده در حالت مستي, اول 
کی که از روي آن پل گذشت ايواني بود. چون از آنجا گذشت افتاد, 
خلاطیان او را گرفته خواستند بکشند. ايواني, نام خود را ظاهر نمود و 
خلاطیان او را به شهر برده در بالاي تخت. پهلوي حاکم نشاندند 0 
گرفتاري ايواني, گرجیان با خلاطیان صلح نموده براي خلاصي ايواني, مال 
بسیار دادند. 

از عجایب خلاط, درياچه‌اي است. ابن كلبي گوید که ده ماه از سال در 
آنجا, ماهي نباشد و دو ماه دیگر, چندان ماهي پیدا شود که با دست او را 
گیرند. و نام او, «ماهي طریخ» باشد. چندان خوب و لطیف است که او را 
به سایر ممالك برند حتي به هندوستان. و این به جهت طلسمي است که 
بلینا س حکیم به حکم قباد ساخته. 

اهل ام ظاهو الخسه می‌اشند م صنعت ففل سای را شک اند 
5 ب 353 و 


خوارزم 


مملكتي است وسیع و عربض؛ شهر و دهات بسیار دارد. 

زمخشري تعریف اهل خوارزم و رشادت آنان را نموده و از دیانت و امانت 
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ایشان, وصف کرده [گوید که: «در خوارزم نيكوييهايي هست که در دیگر 
سرزمینها پافت نشود. خوي نيكوي مردم آنجا را در شهرهاي دیگر نیابیم. 
مشرکان؛ گرداگرد آن را فرا گرفته‌اند. ایلات ترك,: آن را در میان دارند. 
خی ۵ ستتر فرتم آنخا با.قد کان همیشصی. افنت و نیت ایشان جو ان پاك 
است و مخلصانه این کار را مي کنند و خداوند, ياري ایشان را تعهد کرده و 
پيروزي ایشان هميشگي است و در همه جنگها, ایشان را پیروز مي‌گرداند. 
از خواص آنجا؛ رود جیحون است که پر آب و خطرناك و گذشتن از آن 
دشوار است. مردم آنجا, پردل و جري و سرکش هستند. در دينداري و 
امانت و وفا پایدارند. ایین ایشان. دوستي نیکوکاران و دشمني بدکاران و 
نيکي به بیگانگان و مهرباني به ضعیفان است. ارم گهاي» شور وم بردگان 
زيباروي و اسبهاي تیزرو و هوشیار و انواع درندگان, باز و کرکس و انواع 
کرك (پشم) و پوشاك 0 است. ميوه‌هاي آنجاء بهترین و 
خوشمزه‌ترین و شیرین‌ترین و درشت‌ترین و گواراترین میوه‌هاست. هواي 
آنجاء, سالمترین هوا و آب آنجا, گواراترین آب است. 

بگذریم از خربزه آن, که در هیچ جا یافت نشود».] پایان سخن زمخشري. 

و رودخانه جیحون از خوارزم جاري شود. اعمود گوید که نهر جیحون جاري 
شود به جریاب و از حدود بدخشان بیرون اید و رودخانه بسیار در حدود 
ختل و وحش به جیحون ریزد و رودخانه‌اي عظیم شود. و رودخانه‌هاي 
ولایت بتم و ولایت صغانیان و ابها و جويهايي که از ولایت ترکستان بیرون 
اید به جیحون ریزد. 

و جیجون در ولایت وحش از [دره] کوهي عبور_ کند و در آنجاء چندان ۰۹ 
گردد که پل بر او بسته از روي پل گذرند و آب با این عظمت در هیچ 
وا ی ار و این پل میان حد ولایت ختل و 
واشجرد است. پس از آن جیحون. بر شهرهاي بسیار گذرد تا به خوارزم 
رسد و سواي خوارزم, ولایات دیگر از آت اوء انتفاع برند. پس از آن از 
خوارزم گذرد و به دریاچه خوارزم ریزد. و از اين دریاچه تا خوارزم. شش 
روز راه است. 

گویند که جیحون در زمستان, یخ بندد و کیفیت بستن یخ آن رودخانه چنان 
است که چون سرما شدید شود پارچه پارچه یخ در جیحون پیدا شود و این 
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پارچه‌هاي یخ را چون آب به هم رساند به یکدیگر چسبند چندان که روي 
رودخانه, جمیعا یکپارچه يخ شود و پس از آن, اين يخ, قطر به هم رساند تا 
پنج وجب قطر براي یخ پیدا شود. بعضي گویند هفده وجب. پس اهل 
خوارزم» يخ را سوراخ کرده مانند چاه, آب از آنجا کشند. و هنگامي که يخ 
ی وال کار ان رک ای سار ان 
و چون هوا ملایم گردد آن یخها پارچه پارچه شکسته شده آب شوند. و 
جیحون؛ رودخانه‌اي است قنتال. عریق را نجات از اوء کمتر باشد. 

ابو حامد اندلسي گوید که در هشت فرسخي خوارزم. كوهي است و در آن 
کومن درخ‌اق. است: و در آن. دزم نلي است عالی و در بالای تنل کنیدی 
است. و این گنبد, چهار در زیرزمین دارد. در نظر بیننده چنان نماید که 
بنیان این گنبد از طلا است. و آبي محیط است پر این تل, ایستاده غیر 
جاري, و ماده‌اي براي این نت معلوم. تست -مکر آبت باران. و این اب در 
تابستان, دو ذراع کم شود و در زمستان, دو ذراع زاید شود. 3 .ابزن. اتف 
است گندیده و بدبو و بر روي او, چيزهاي سبز که در روي آبهاي بد است 
ایستاده و اگر كکسي داخل این آب شود البته هلاك شود, آب, او را متحرك 
نموده معلوم نباشد که کجا برد. و عرض این آب صد ذراع است.. 

که سلطان محمود سبکتکین به این مقام رسیده مدتي در انجا اقامت 


۳ نف ات ای انداخت همگي غرق شدند. جمیع لشکریان را حکم 
نمود که خاك و چوب بر آن آب ریختند, از هر چه بر آن آب ریختند. اثري 
ظاهر نشد. 

گویند که اگر حيواني را به ریسمان بندند و به میان این آب اندازند ممکن 
نیست که او را بیرون توانند کشید, ات الیته اه رافر ده تون فان اتود 
راهي است که به ولایت سخسین رود و در بین راه است. همه کس او را 
دیبد۵. 

و در بحیره خوارزم. سنگي پیدا شود به صورت خربزه و او رز «سنگ 
بهودي» نامند. و اين سنگ را خاصیت بسیار است و براي دفع سنگ مثانه 
نافع است. و این سنگ, مد دز و هون دارد: سنگ مذکر براي مردان و 
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7ب 354 و 


خوي 


ولايتي است معمور و مشهور از ولایات آذربایجان. قلعه‌اي متین دارد و آب 
و درخت در آنجا بسیار است. اهلش سني مذهبند و پارچه‌اي که موسوم به 
«جولخ» است در آنجا بافند. 

در آنجا, چشمه‌اي است موسوم به «کنکله», تابستان, آبش سرد و 
زمستان. بسیار گرم است. 

صاحب اثار البلاد از احوال قاضي شمس الدین خوئي که با ابن جوزي 
مناظره کرده بود نوشته بود چون فایده نداشت از قلم افتاد. 

[بدانجا نسبت دارد قاضي شمس الدین خوئي که دانشمندي فاضل, آشنا با 
علوم گوناگون شرعي و عقلي و داراي تألیفات نیکو بود. هنگام یورش تاتار 
از خراسان گربخته به شام رفت لیکن قدرش را نشناختند و او را به 
استادياري مدرسه دمشق گماردند. ۱ 

گویند ابن جوزي از دار الخلافه به سفارت؛ نزد ملك معظم امد و چون به 
دمشق رسید خواست تا موقعيتي براي نشان دادن استدلال در برابر ملك 
معظم بدست آرد. 

یی ی ماه نسکاو نی رابت فد ای کر 
اورد. 

ابن جوزي نیز اندرزگري فصیح و زبان آور بود و در میان آن گروه. كسي 
ياراي پرابري با مانع تراشيهاي منطقي او نداشت. پس چون ابن جوزي در 
سخن آمد گفت: ۱ 

اين شهري زیباست لیکن فقيهي در آن نباشد! ملك معظم را این سخن 
حران آمده گفت: این فرد. خضان مي‌کند که چیز تازه‌اي آورده است. بسن به 
پادشاه گفتند که فقيهي ايراني بدینجا آمده است این دو را رودررو گردان 
و تماشا کن. چون ابن جوزي به مجلس آمد شمس الدین را خواستند. ابن 
جوزي به بیان مقدمه‌اي پرداخت ولي شمس الدین مقدمه‌هاي ساخته او را 
گرفته بر خودش برگردانید و حکم را تغییر داده وي را به سر گیجه انداخت. 
ابن جوزي گفت: این فقیه در این شهر چه ه مي‌کند؟ پاسخ دادند؛ هیچ 1 
او را به 0 دمشق و استادي مدرسع عادلیه گماشت. 
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او نزديك سال ششصد و چهل در جواني درگذشت. رحمت خدا بر او باد.] 
(حال تحریر ترجمه, خوي, ولايتي است معمور و آبادان و در تصرف پادشاه 
ایران- روحنا فداه-. يك طرف آن, سر حد ولایت روس که به نخجوان و 
اردوباد متصل است و يك طرف ان. سر حد روم که به بايزید و وان و 


هكاري مي‌رسد و نود هزار دینار زر سرخ و ده هزار خروار غله از آن ولایت 
به دیوان اعلي رسد. اهل شهر و دهات متصله به شهر, شيعي مذهبند و 
بعضي از محالات در مذهب تسنن باقي. خنکگ شاه اسماعیل صفوي با 
پادشاه روم در محال چالدران من محال خوي واقع شده که هر دو سلطان 
تا هم فعایله *سویند دیایب الساطتم عباس میرزا با بسقاویچ سردار 
روس در محال کجلر خوي واقع شده در سنه هزار و دویست و چهل. 

و شهر خوي را قلعه‌اي است که به طرز ایران ساخته شده. ِِِ 
محمد حسن خان قاجار ساخته. و قلعه‌اي دیگر بر گرد آن قلعه بطرز قلعه 
فرنگ ساخته شده و خندقي عمیق و خاكريزي متین دارد. این قلعه ثاني و 
خاکریز و خندق را نایب السلطنه, ۳ 2 
بسیار نموده‌اند. ۳ 
و کرم قرمز در ولایت ۳ در قریه موسوم به پركندي به هم رسد. و آن 
چنان است که در فصل بهار در چمني که در مقابل ده است کرم قرمزي 
مانند دانه‌هاي انار در آن چمن پیدا شود. اطفال و زنان, میان چمن رفته 
کرمها را برچینند و میان ظروف نهاده در شهر خوي به تجار به قیمت نازل 
فروشند و تجار, آنها را به ولایت فرنگ فرستاده در فرنگ آن کرمها را 
بکشند به طريقي که چربي در حین رنگ کردن در او نماند و دوباره به 
وی ایرفم اه کت آعلی مه و عمل کشتن کرم قرمز. عملي 
است مانند کیمیا, کمتر كکسي او را داند بلکه در ایران و روم هیچکس 
نداند. 

و چشمه‌اي است در ولایت خوي که در قريه‌اي که موسوم به پسك (؟ 
است بیرون آید و در آنجاء, قدري جاري شده فرو رود و چهار فرسنگ در 
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باشد بطوري که هیچ آثاري از او ظاهر نیست و در قریه مجد آباد در نیم 
فرسنگي شهر خوي, باز ز ظاهر شود. کر بهمخد آباد بهستیتب ان آت: آبادان 
است. 

و درخت چنار در اب و هواي خوي چنان بعمل اید که در جمیع بلاد. مثل ان 
نباشد در صافي و راستي و كلفتي. و در باغي که در کنار شهر است قریب 
به هشتصد درخت چنار بود در چهار طبقه و این چنارها را چنان کاشته بودند 
که در نظر بیننده, چناري که در طبقه پایین است با چناري که در مرتبه 
چهارم است و بیست ذرع از این مرتبه مرتفعتر است به يك اندازه نماید. و 
آنباغ را «داغ باغي» نامتد بغتی باغي که دز کنار کوه اننتت: ۲ 

و در خوي, رودخانه‌اي است موسوم به «قطور» و پلي دارد. از ان پل تا 
شهر قریب به يك فرسنگ راه است. خياباني در این راه ترتیب شده که تا 
دروازه شهر به استقامت مي‌رود. در طرفین خیابان, دو نهر حادث شده و 


درخت بید در هر دو طرف نهر دو صفه کاشته شده که عابران سبیل در زیر 
سایه آنها روند و اینها را عباس میرزا, نایب السلطنه بنا نهاده. 

و در خارج شهر خوي, اباداني و محله‌اي است. در این محله, دو منار است 
در جنب همدیگر که بسیار قدیم ساخته شده و هر دو منار از کله قوچ 
شکاري است که به دور منار. عوض آجر گذاشته‌اند و شاخ قوچها را به 
ترکیب مستحسن به دور منار ترتیب داده‌اند. مترجم., منارها را دیده. حال 
تحریر که قدري از منارها خراب شده تخمینا پانزده هزار کله قوچ شکاري 
2 آن منارها کار شده است. و در کنار رودخانه ارس که از ولایت خوي 
گذرد در شش فرسنگي شهر, كليسايي است بسیار عظیم که در مكاني 
سخت واقع شده. گویند که قبر دانیال نبي در آنجا است. 

و در خوي از فواکه, خربزه خوب پیدا شود. و کبك دري در كوههاي خوي به 
هم رسد و آن: کیکن است: ار درشست وال ال که:در سای ولابات 
آذربایجان نباشد.) 528 ب 355 و 


خیوق 


دهي است از دهات خوارزم. 
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صاحب آثار البلاد, احوال چند نفر از علماي سني را نوشته و تعریف کرده 
بود چون نوشتن آن بي‌فایده بود و ترجمه آن را از قبیل رنجانیدن دوستان و 
مطالعه کنندگان دانست از قلم افتاد. 

محمد خيوقي معروف به كبري. استاد دوران و شیخ گروه و یگانه روزگار 
بود. او راست رساله «الهایم الخایف من لومة اللائم» که شایسته نوشتن 
به زر است و مانند آن در طریقت عرفان نوشته نشده. از شگفتيهاي این 
کتاب, آنکه گوید: شیطان را در گمراه کردن مردم. شيوه‌هاي گوناگون 
شگفت انگیز است و هر کس را به راهي که شایسته اوست گمراه کند 
نادان را از راه جهل, منحرف سازد ولي به دامشمد: ی مي‌گوید دانش 
شیطان سنگینتر است؟ عمر را به 03 ۳0 2 
به عبادت پردازید, ولي فر کی ناگهاني مین و علم ایشان بي‌ عمل مي‌ماند. 
او حکایت کند که: با نفس خود مي‌جنگیدم. پبس شیطان براي و سوسه امد 
و به من گفت: و اس او ای را بیخیزق .مق کت 
پس به شنیدن احادیث پیامبر و گفته‌هاي پیران بزرگوار و حافظان بپرداز 
که اگر , به مجاهدت نفس مشغول شوي از درك مشایخ و استادان نز کوار: 
0 ولي مجاهدت با نفس هیچگاه دیده نمي‌شود. نزديك بود من به 
و 

و من یسمع الاخبار من غیر واسطحرام علیه سمعها بوسایط 

من دانستم که آن وسوسه ذهني من؛ شيطاني بوده است 1۳ را رها 
کردم. 

این پیر. نزديك سال ششصد و ده در گذشت. 

نیز بدانجا نسبت دارد پیر فاضل دانشمند. شهاب الدین خيوقي. او نایب 
مناب سلطان خوارزمشاه در همه کشور بود. دادرسان, استادان و مفتیان 
در همه کشور به نیابت او کار مي کردند. هر گاه به شهري در خی ان 
استادآن: دادرسان ودانشمندان. به خلسه دزن آه می‌آمدنده فی شافعی 
مذهب و پشتیبان پیروان او بود. عادت بر این 
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داشت که هرگاه به شهري در مي‌آمد فقهاي شهر به نزد او آمده 
محفوظات خود, بر او عرضه مي‌داشتند. پس شیخ هر يك از ایشان را به 


کاري که شایسته ان مي‌دید مي‌گمارد.] (حال تحریر, خیوه. شهري است و 
پادشاهي دارد که قریب به سي هزار سوار در اطاعت او باشند و به 
پادشاه ایران ارسال رسل و هدایا کنند و خود را وابسته این دولت- ابد 
مدت- دانند. از طرف دیگر, خاك خیوه به ولایات پادشاه روس متصل است 
و پادشاه روس را طمع در گرفتن ان ولایات است.) 2۱29 ب‌ 256 و 


دیر برصوما 


بر بالاي كوهي است از ولایت روم [نزديك ملطیه] و در نزد نصاري, قربي 
عظیم دارد. گویند که برصوما يكي از حواریون است. و براي این دیر از 
اکثر بلاد نصاري هدید و نذر اورند و سالي ده هزار دینار زر سرخ از اين دیر 
به صاحب ولایت روم زر لسسند. 

عفیف مرجي, تاجر واسطي حکایت کند که مرا در سفري گذار بر دیر 
برصوما افتاد. شنیدم که نذر بر آن به مطالبي که نیت نمایند بر آورده شود. 
نذر کردم که متاع خود را که به پنج هزار درهم خریده‌ام اگر به هفت هزار 

درهم فروختم, پنجاه درهم به رهبان دیر برصوما بدهم. چون به ملطیه رفتم 
و مال التجاره را فروختم پنجاه درهم را به رهبان دیر برصوما بردم و حال 
برصوما را از 7 ِ گفت: 

فاسد نشده. 


سالي يك بار ناخنهاي او, دراز شود, آنها را گرفته به پادشاه روم به هدیه 


0 ب 356 و 


روم 


مملكکتي است وسیع و عربض. و عجایب روم را در حین ذکر ولایات او 
نموده‌ایم. اسب و گوسفند در آنجا بسیار باشد که در ساير ولایات آنقدر 


نباشد. 
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هوایش بسیار سرد است و به سردي ولایت روم مثل زنند. و چون از ولایت 
اسلام دور است و پادشاهي قوي دارد در کفر. باقي مانده و اسلام 
نیاورده‌اند. ٍ 
و اهل روم, سکان غربي اقلیم خامس و سادس مي‌باشند و به سبب انکه 
مویشان پیچش دارد و زردرنگ است. گویند که ولایت روم متعلق به ستاره 
زهره است بدان سبب اهل روم را طرب و شادي بر مزاج غالب است. _ 
گویند که اهل روم, تمکین پادشاهي را نمایند که اعقل و اعلم از همه آنها 
او را عزل نمایند. 

يكي از پادشاهان, مدتي از ایشان مهلت خواست تا مداواي مرض خود را 
نماید پس از آن به شام آمده مداواي مرض خود را نمود. در آن وقت؛ 
دعوت مسیح- علیه السلام- در شام ظاهر شده بود. پادشاه, مذهب نصاري 
را قبول نموده با جمعي از علماي نصاري به مملکت روم در امده رعیت را 
به ملت مسیح دعوت نمود و همه ان مملکت. متفق الکلمه. نصراني 
شدند. 

و اهل روم را در صنعت تصویریه [مهارت] تمام است. صورت انسان را در 
حالت حزن و سرور کشند و تمیز دهند. و گویند که صورت پادشاهان و 
خکهای خود: را کشیده مانونسن به آن صورت: کنو ند 

گویند مصوري از اهل روم, داخل شهري شد و هنگام شب به خانه كسي 
رفت که او را نمي‌شناخت و در انجاء شراب خورده و مست شد, صاحب 
خانه مال بسياري را که او, همراه داشت ضبط نموده مصور رومي را در 
حالت مستي برده در خارج شهر گذاشت. چون صبح شد مصور رومي پیش 
حاکم رفته عرض حال خود را نمود. حاکم نام و نشان آن مرد و خانه او را 
پرسید. مصور گفت: نمي‌دانم و نمي‌شناسم. حاکم گفت: پس امر ترا 
چگونه صورت توان داد ؟ مصور گفت که من صورت آن شخص و عیال او را 
فی کتیم حا کم فرماید تا آن صورت ر۱ به نظر مردم برسانند بلکه کسي او 
را شناسد. ت شوگ صاحت اه .ال مرا شمه ظاحل آن 
ولایت رسانیدند. شخص سارق معلوم شده, حماميي بود مال مصور بعینه 
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و در روم, بازاري بر پا شود در هر سال یکبار در فصل بهار و چهل روز 
مدت ان باشد. نام آن بازار را «بازار بیله» گویند و از اطراف شرق و 
غرب عالم, تجار به انجا جمع شوند و انواع امتعه غریبه و عجیبه از لباس و 
غیره خرید و فروخت نمایند. 
فاد از بازار هر چه خرید و فروخت شود رد محال باشد . و انواع مکر و 
حیله در آن بازار, تجار به یکدیگر نمایند چنانکه گویند تاجري خوش صورت؛ 
غلامي به مبلفي خطیر خریده بعد ازو انکه فه یر زد آورد نید کنیز کف است 
خوش صورت. ۳ ۳ 
و در هر خرستکی از وهای ولابت وه کازوا تس رای ساخنه‌انم از 
براي تجار, به جهت انکه سرما در ان ولایت شدید و طویل است. هشت 
ماه زمستان انجا باشد. تجار و قوافل, روزي يك فرسنگ راه, بیشتر نتوانند 
توص ان کارهاشترا ها حفیه ساب معا ساسحا ات رید 
که اینها را دختران پادشاهان روم براي ثواب ساخته‌اند. 
و شتر در ولایت روم نماند و اگر , مهافت وید معیری ( ز غایت سرما). 
و در ولایت روم» کوهي است " موسوم به «اولستان», و در آنجاء غاري است 
ره دو در دارد. گویند اگر كسي نان و پنیر به دست گرفته, راه رود و 
بخورد و از در غار داخل شده از آن در دیگر بیرون رود سگ هار او را نگزد 
هار فیک را وه با ها ان بامه ان سح ترفن رد کشستان 
و پنیر خورده و از ارم دا فتی است وت .شور و این سخن مشهور است. 
و در روم» چشمه‌اي است میان اقشهر و انطاکیه, او را «چشمه آتش» 
گویند. 
هر چه به آن چشمه اندازند بسوزد. گویند سلطان علاء الدین کیخسرو, 
چون به آن ولایت رسید و سخن چشمه اتش را شنید به انجا رفته تجربه 
نمود. حال چنان بود که گفته شده بود. ۲ 
(حال تجریر ترجمه, اکثر ممالك روم به حلیه اسلام درامدند و قریب 
ششضد سای اسمت کمبادشاهان انشانه له سل از آرلاد مان بت 
مي‌باشتد. وشلطان: هحمد. از این. منلسله: اسلامتول را فتج تموده. و از 
فرسا که ات از هار انست یه اس عون رنه انا رفح سره 
سلطنت نمود و تا حال تحریر, اسلامبول, _ 
اتای الطامماای العتا دز تمه هیا مها یک قاارسضت 613 
دار السلطنه پادشاهان روم است. اهلش در طربقه اسلام و به مدهب 
تسین مي‌با شند. و اسلامبول, , شهري است عظیم و در کنار درياچه‌اي که از 
دو طرف به درياهاي بزرگ مي‌چسبد. در بستان السیاحه حاجي زین 


العابدین شيرواني دیدم که جمعیت اسلامبول را هفتصد و پنجاه هزار 


رنده 


شهري است در جزیره اندلس از اعمال تا کرنا. آب این شهر را از سوي 

خاور و باختر ان به شهر اورده‌اند . _ 

و نهر رنده در این ولایت است. و آن نهر, به غاري فرو رود و مسافتي 

ِِ در زير زمین جاري باشد پس از آن در روي زمین ظاهر شده جریان 
بد. 

و نهر موسوم به «براده» در این ولایت است. و این رودخانه‌اي است که از 

اول بهار تا اول پاییز, جاري است و از اول پاییز تا اول بهار دیگر,. خشك 

باشد. و ان در دو فرسنگي شهر رنده است. 

533 ب 358 و 


روئین‌دز 


قلعه‌اي است در غایت متانت در سه فرسنگي مراغه. مثل به متانت و 
حصانت این قلعه زنند. 

در طرف راست این قلعه, نهري است و در قلعه, باغي است که او را 
«عمید آباد» گویند و آب. هميشه از زير این باغ جاري باشد. 

در کنار این قلعه. کوهي است و در آن کوه, چشمه‌اي است که آب بسیار 
یا ده فا اه ار ها با 
ار ی ها ای ای اه 

#ص7 معروض مي‌دارد که این همان قلعه محمد بيك است که سابق 
اشاره شد و در سه منزلي مراغه واقع است نه در سه فرسنگي). 
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533 ب 358 و 


دهي است از دهات خوارزم. 

اه القا نسم محمود بت مر جار اللهتختفرت از اهل. همین وه آتشت: و آوء 
مردي بود فاضل و عالم. تفسیر کشاف از مصنفات او است و در مذهب 
اعتزال و تسنن بوده با وجود این تفسیرش در جاهايي که دخل به مدهب 
ندارد حجت است و بسیار خوب نوشته است. [به مکه رفت و مدتي مجاور 
ی و کتاب کشاف را در مکه در 


حرم شریف تصنیف نمود. و او تأوبل را بصورت تنزیل درآورد.] 533 ب 
3259 
و 


شهري است از شهرهاي اندلس در کنار مجمع البحرین. سنگي که موسی- 
علیه السلام- ماهي را در روي ان سنگ گذاشته و فراموش فرموده در کنار 
این دریا است. و ان ماهي, , چون نصفش خورده شده بود به همان هیات 
۱ رفت چنانکه قصه او در قرآن مجید است . و حال در آن 
مکان از نسل آن ماهي باقي است. آن ضاهی: قریب به دو وجب طول دارد 
نصف تنش صحیح و نصف دیگرش بي‌گوشت است. او را به تحفه به 
ولایات برند و یهود به قیمت اعلي خریده متبرك شمارند؛ چنانکه سابق نیز 
اشاره شد. 

4ب 359 و 


قلعه‌اي است متین در دو منزلي شهر قونیه و در آنجاء معبدي است از 
بهود. اگر اسب شاش بند شود هفت بار به دور آن معبد بگردانند مرض 
رفع شود. این سخن در میان اهالي روم. مشهور است. 
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4ب 359 و 


ین 


شهري است بزرگ از بهترین ولایات اندلس. 

احمد ین عمر عذري گوید که مگس و مار در آن شهر داخل نشود و اگر 
داخل شوه هلاک شود 

و دهي است از اعمال این شهر, موسوم به «بلطش». عدري گوید که 
چشمه‌اي است در این دم, خشك و بي آب. چون اول ماه اغشت شود از 
اول شب تا ظهر آن روز, آب فراوان از آن چشمه جاري شود و از ظهر تا 
غروب آفتاب, آتدم ناقص شود و باز چشمه خشك گردد تا سال آینده. و این 
شهر در دست فرنگیان است. در سنه ششصد و دوازده هجچري» آن شهر را 
مفتوح ساخته‌اند. 

5ب 359 و 


شهري است مشهور در ولایت ما وراء النهر و قصبه محال صفغد است. 
گویند کیکاوس بن کیقباد او را بنا نهاده و بهترین شهرهاي روي زمین است 
از حیثیت آب و هوا و زيادي میوه و ارزاني غله. 

حديتي اننس [بن مالك ] در فضیلت سمرقند از حضرت رسولل- صلي اللّه 
علیه و آله- صاحب آثار البلاد روایت کرده بود. [از انس بن مالك, روایت 
است که گفت: در پشت رود جیحون شهري است به نام سمرقند که نباید 
نت را و آن را شهر نگهباني شده از طرف خداوند 
دانست. گفتند: اي ابو حمزه ! نگهباني شدن آن چگونه است ؟ در پاسخ 
گفت: پیامبر (ص) به من فرمود: شهري پشت رودخانه هست که آن را 
محفوظه (حراست‌شده) نامند, دروازه‌ها دارد که بر هر دروازه‌اي پنج هزار 
ملك نگاهبان ایستاده. پات اب تون باغي از باغهاي بهشت است. "بیرون 
خاهد اعاس وه کت بررآن شس فش کنر ۳ 
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بزاده است, گناهانش فرو خواهد ریخت. قزر کین نک شب ور ان پرستش 
کند شصت سال عبادت او پذیرفته خواهد شد و هر کس که يك روز در آنجا 
روزه بگیرد گويي همه روزگار را روزه‌دار بوده است و هر کس مسکكيني را 
در آنجا طعام دهد هیچگاه فقر به خانه‌اش در نخواهد امد نقل است که 
چون شمر بن امرء القیس بن ابرهه , پانصد هزار سوار. جمع نموده عازم 
محاصره نمود. چون ایام محاصره طول کشید به شمر گفتند که پادشاه 
سمرقند مردي است سفید و او را دختري است که مدبر امور مملکت 
است. شتمز با آن. دختر از شر مضصالخه براهده به او توشت که مرا جهاز 
هزار صندوق از طلا و نقره هست و ترا مي‌خواهم که زن من باشي و این 
صندوقها را پیش توء, امانت مي‌گذارم و به چین مي‌روم, اگر معاودت نمودم 
تو و انچه داري از من است و الا نو مالك این اموال و خزاین بادش. دختره 
قبول نموده شمر, چهار هزار مرد در میان صندوقها گذاشته بو هر 
دروازه‌اي هزار صندوق فرستاد. مردان کار از میان صنادیق بیرون امده 
دروازه‌ها را ضبط نموده جرسها بنواختند. لشکر شمر نیز به مدد رسیده 
شهر را گرفتند قتل و غارت نمودند و شهر, خراب شده موسوم به 
«مرکند» شد و عرب. 0 9 «سمرقند» گفت. و چون شمر به 


به طرف چین کشید, چون به سمرقند رسید آنجا را خراب دیده به تجدید 
عمارت آنجا پرداخت. و چون زمان اسکندر شد چون به سمرقند رسید آنجا 
زا بستندیده: شعی: پشیار. +در تعمیر .ور آباداتي. آنجا -نمودم: علعه‌ای .بر کرد 
محال سمرقند کشید دوازده فرسنگ. و دوازده دروازه گذاشت ما بین هر 
دروازه, يك فرسنگ. و در میان این قلعه, قلعه‌اي دب است متین و جامع 
و ارگ در آنجا مي‌باشد. و نهري از رصاص . 

ساخته‌اند. و از دروازه کش آت را داخل نموده‌اند و جمیع خانه‌هاي 
سمر قند؛, اب و باغ دارد. و در میان قلعه و کوه و اسیاب و دهات و 
علفزار مي‌باشد. 1 

و از سمرقند, اشیاء غریبه به ولایات برند. از ان جمله. کاغذي است که او 
را 
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«سمرقندي» گویند و در هیچ جا به. آن خوبي نبانشد مگر در چین. کوبتد. که 
طفلي از چین به سمرقند آمده علم کاغذ سازي را به ایشان یاد داده. 
صاحب تحفة الفرایب گوید کفدر توتبلت سمرکنت. کوهن. آنتت؛ و .در .آن 
کوه, غاري است که 1 از آن‌شاز فتقاطر شود در کایستیان شوت ود 
زمستان. چندان گرم باشد که دست را بسوزاند. 

و عميدي که از علماي اهل سنت و در میان ایشان. معتبر است از اهل 
سمر قند است. ۳ 
[بدانجا نسبت دارد پيشواي فاضل پارسا, رکن الدین عميدي که شگفت آور 
زمان بود. نامش در همه جهان پراوازه بود و بر هر مناظره کننده‌اي با 
خوشخويي و انديشه درست. پیروز مي‌شد. استاد ماء اثیر الدین مفضل بن 
عمر ابهري گفت: من, مناظره گري در خوش بياني و رسايي کلام و 
روشنگري. همچون عميدي ندیده‌ام. ۲ 
حکایت است که: زین الدین عبد الرحمن كشي که از دانشمندان بزرگ بود 
در مجلسي با حضور عميدي استدلالي اورد. عميدي, رشته‌اي از ملازمات و 
نتایج بر آن بار کرد. كشي گفت: يكي يكي بگو تا پاسخ گویم. چون به سخن 
پرداخت عميدي جواب را جا به جا مي‌داد تا جايي که پيروزي او آشکار شد. 
پس او را رها کرد تا سخن را به پایان رساند. 

هر گاه عميدي به شهري در مي‌آمد همه فقیهان, وقت را غنیمت شمرده به 
حضورش مي‌رسیدند و تألیفاتش را بر او مي‌خواندند. چون تصمیم به رفتن 
عراق گرفت به سلطان گفتند: این مرد بي‌همانند و زینت‌بخش این کشور 
است, پس مانع از رفتن او شد. و چون به نیشابور رسید به او گفتند: هر 
چه مي‌خواهي از شاه بخواه و از اين دیار مرو. 

گویند روزي با كسي بحث مي‌کرد و چيزي را از كتابي نقل نمود. هم مباحثه 
اوء ان را انکار کرد؛ عميدي برخاسته به کتابخانه درون شد تا کتابي را که 


ان نقل در آن بود بیاورد ولي دیر کرد و چون بر او در شدند او را مرده 
پافتند. و این؛ پیرامون سال ششصد و ده بود.] 

او وا لیاوا ی فا تن 
7 


سیواس 


شهري است در ولایت روم, معمور و ابادان. اهلش سني مذهب و نصاري 
غريبي نقل کند که در سیواس داخل مسجد. براي نماز شدم. دیدم چند خم 
از شراب در میان فسجد. خذاشتهاند: خواستم خمها را شکسته شرابها را 
بریزم. گفتم: به استحضار محتسب باشد بهتر است. پیش محتسب رفتم. 
گفتند: مست و بيهوش است ! تعجیم زیاده شد, چون محتسب به هوش آمد 
حکایت مسجد و خم شراب را گفتم. گفت: آري آن مسجد, چون موقوفات 
ندارد خرابي به هم رسانیده او را به ارامنه کرایه داده‌ایم که چندي 
شرابخانه نمایند تا از اجرت کرایه, تعمیر مسجد را نماییم ! گفتم: شما 
شرابها_ 3 بریزید. 8 0 نصاري را بشکنم و بریزم تا 
قیمت آن بر گردن من لازم آید؟! گفتم: شما محتسبید و مسلمان, شراب 
خوردن و در مسجد شدن شماء از چه راه است ؟ در جواب : اهل 
سیواس را امانت و دیانت نیست.؛ ی و ی و ون 
به جهت تحقیق این مسئله, قدري از آن شراب ممزوج به آب چشیده‌ام و 
فاعل این عمل را تنبیه خواهم کرد ! گویند در سیواس, برف بسیار بارد به 
این جهت. جايي را وقف کرده‌اند که منافع آن را جو و گندم خریده در 
زمستانها به روي بامها پاشند تا مرغهاي ضعیف از گرسنگي نمیرند. 

8 ب 362 و 


شاش 


تاختهام اشت آبالاق] هر سین ول جه ولنای کرت. آن تقو 
ترکفشان و رین فحالت. آن شاهای است. اور حفیم خانههای آنها: 
جاري است و سقف 
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خانه ایشان به سفال پوشیده شده. در زمان سلطان محمد خوارزمشاه به 
سبب قتال او با ملوك ترکستان, این ولایت بالکلیه خراب شد و رعیت 
ایشان, جلاي وطن نموده خانه‌ها و باغات؛ بي‌صاحب ماند. و این خرابي قبل 
از ورود لشکر تاتار به آن بلاد راه ۳ 

و ابو بکر که قفل بسیار خوب مي‌ساخت از اهل این ولایت است. گویند 
قفلي ساخته بود که با کلیدش چهار نخود وزن داشت. [بدانجا نسبت دارد 
اه ین ی ال تا ای که و دادن 
داراي تألیفات بسیار بود نزد ابو العباس بن سریح درس ِ اوء 
قیانگذار زوش مناظرت. و آشکارکننده مدهت, شافعي در کشور ما وزاء 
التهز بود. در آغا ز کار. قفل‌سازي مي‌ کرد پس. قفل ريزي ساخت که با کلید 
و دهانه اش يك دانق وزن داشت. مردم از مهارت او در شگفت شدند. او 
مذهب شافعي را برگزید و به ما وراء النهر باز گشت. پس, فقه شافعي با 
اينکه حنفیان, اکثریت داشتند در ما ور|ء النهر پخش شد. او در تفسیر و 
فقه و ادب و جدل و علم اصول پیشوا بود.] و کوه اسبره در ولایت شاش 
است که در آنجا, معدن نفت و فیروزه و روي و مس و سرب و طلا باشد. 
و در آنجاء کوهي است که در آن کوه, سنگهاي سیاه به هم رسد مانند زغال 
و اين سنگها را به جاي زغال به کار برند. و چون این سنگها آتش شود و 
خاکستر گردد خاک ترش شفید باشد [و از آن: برای شستشو و سفید 
کردن پارچه سود برند] و بسیار ارزان اب يك خروار یا دو خروار او را 
به يك درهم فروشند. 

9ب 362 و 


جزيره‌اي است موازي حدود آندلس, طولش بیست روز راه. این جزبره. 
آبادان و پرمنافع است. جمیع گوسفندان این جزیره, سفید مي‌با شند. و اهل 
آن جزبره: بسیار زینت به طلا کنند, کم كسي است که گردنبند طلا نداشته 
باشد و بزرگان ایشان. دستبندهاي طلا به دست اندازند و به درزهاي 
جامه‌ها, صفایح طلا دوزند. 

و در آن ولایت, جامه پشمین سفید رنگ و فیروزجي رنگ سازند در کمال 
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نرمي و لطافت که در سایر بلاد, مثل آن نتوان ساخت. گویند که پشم 
کارا لا سا وا 

و از عجایب آن جزیره. آن است که درختي در کنار ان جزیره به هم رسد 
چون آن درخت به دریا افتد و دریا در تموجح خویش او را متحرك سازد, چیز 
سفيدي از آن درخت. حادث شود مانند کف دریا که او را «ابر» گویند. پس 
از مدتي این ابرهاي سفید, مانند بیضه مرغ شود پس از مدتي. صورت 
مرغي از میان تخم, ظاهر شود منقار و پاهاي این مرغ به درخت چسبیده 
است و پس از مدتي, حق تعالي به او روح دهد و پر و بال بیرون آورد 
سیاه رنگ و منقار و پاهایش اه درخت جدا شود, و تا زنده است به کنار 
ای و و مرده او را به کنار دریا اندازد. 

اخموس عم ص ند کد ی اه شاه میس امن ای کت 

بود از دریا پیدا نموده براي يادشاهي هدیه برد و پادشاه» اين چوب را به آب 

انداخته مدتي در آب ماند. تخم. صورت مرغ شده از چوب. سوا شد. 

9 ب 362 و 


شاطبه 


شهري است بزرگ در شرقي جزیره اندلس. اهل آن ولایت, شترور و صالم 
و متعدي باشند. صفوان بن ادریس مرسي در وصف شا به گوید: 

شاطبة الشرق شردارلیس بسکانها فلاح 

الظلم عند الوري حرام‌و انه عندهم مباح 

مقري شاطبي منسوب به آنجا است. قصیده لامیه طويلي گفته و علم 
قرائت را به تظم آوردم و استفاء قراغ زا در آن اشعار به زمز نام برده. 

۵0 ب 363 و 


دهي است از محال اسروشنه از اعمال بخارا. 

شيلي معروف به زهد و ورع و تصوف از اهل این قریه است. از احوال او, 
صاحب آثار البلاد نوشته بود, مترجم به اشعار و بعضي لمات نافع او, اکتفا 
کرد. نام 
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شبلي, ابو بکر بوده . از اشعار او است: 

و کم من موضع لومت فیه‌لکنت به نکالا في العشیره ۱ ۱ 

گویند که از شبلي. فرق میان عارف و محب را پرسیدند. گفت: ار عارف 
سخن گوید هلاك شود و اگر محب ساکت گردد هلاك شود, و اين اشعار را 
خواند 

ها لسیدالکریمحبك بین الحشا مقیم 

يا دافع النوم عن جفوني‌انت بما حل بي علیم 

و از اشعار او است که در حالت وجد مي‌خوانده: 

ات ول و مدید لنی. دیف حیلتی 

هی ی سس و 

یا شفائي من السقام‌و ان کنت علتي 

تعبي فيك دائم‌فمتي وقت راحتي 

و شبلي در سیصد و سي و چهار هجري وفات یافت و هشتاد و هفت سال, 
زندگاني نمود. 

1 ب 364 و 


شهري است در جزیره اندلس؛ نزديك صحراي حجاره. 

عذري گوید: از عجایب آن شهر, كوهي است که مشرف بر آن شهر است 
هر وقت از آن کوه, سنگي شکند زفت- که شبیه به قیر چيزي است- از 
میان شکسته‌هاي آن سنی, بیرون آید هر قذر خواهند بزدارند و کزنده در 
1 ب 364 و 


شهري است در اندلس؛ نزديك باجه. 
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احمد بن عمر بن عذري گوید که در آنجا, چمني است وسیع و مرغزاري 
است که گیاه آن بنفشه است. 

و در آنجا, کوهی است بزر .و وفیع: ابو غلف: سار دارد: 
ره ی 


2ب 364 و 


شنتر ه 


شهري است در اندلس؛ نزديك اشبوبه در کنار دریا. مگس بسیار در انجا 
باشد و سيبي در آنجا به هم رسد بزرگ و خوشبو و خوشمزه, قطر آن, سه 
وجب باشد. 

حال, آن شهر در دست فزنگیان است. در سنه بانضد و چهل و سه: لشکر 
فرنگ آنجا را متصرف شدند. 

2 ب 364 و 


شهري است قدیم در جزیره اندلس؛ نزديك باجه در کنار دریا. در کنار نهر 
باجه این شهر واقع شده . [زمینش بسیار حاصلخیز است. این رودخانه در 
مردابهايي مانند . مرداب نیل در مصر پهن مي‌شود. مردم آتجا در زستتهایی 
که از فیضان | مرطوب مي‌ شود پس از گذشتن هنگام زراعت در 
شهرهاي دیگر در آنجا کشت مي‌کنند که زود مي‌رسد و حاصل مي‌دهد.] و 
عنبر خوب در آن ولایت است. گویند که دریا بعضي از اوقات در حالت 
موج. عنبر را به کنار دربا ریزد و مردم, جمع نمایند. _ ِ 
و گویند جانوري است در دریا که در کنار بحر, بیرون اید و خود را به سنگ 
با 
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مهره» بخاراند و پشمي در غایت لطافت و نرمي و طلايي رنگ از او, در 
کنار آن شهر ریزد و مردم, او را جمع نمایند و جامه بافند و براي پادشاه و 
بزرگان خود برند و به ولایات خارج نتوانند برد. ؛ مگر به خفیه. و این جنس 
پشم» : بشیار کم است و دیر بدشت مي‌آید و جامه‌ای که از این پشم باقند 
به هزار دینار زر سرخ قیمت شود. 

2 ب 364 و 


شهري است قديمي در ولایت اندلس. «شنت» در لغت فرنگ. شهر را 
گویند و «مریه» نام مریم- علیها السلام- است. 

در آن شهر, کنيسه‌اي است که بنايي است عالي و رفیع و در آنجاء 
منارهايي است که از نقره ساخته‌اند بسیار بلند و عربض که اگر انسان,: 
دست گرفته و بغل گیرد دستش به هم نرسد. 

و در آنجا, چشمه آبي است هر که از دور نگاه کند بنظرش جاري آید و اگر 
از نزديك بیند» ایستاده باشد. و این امري است در آن ولایت مشهور. عبد 
الله بطلميوسي نحوي در مذمت آن شهر گوید: 

اناخت بنافي ارض شنت مرية هواجس ظن خان و الظن خوان 

رحلنا سوام الحمد عنها لغیرهافلا ماها صاد و لا النبت سعدان 

3 ب 364 و 


یج 


زميني است در اندلس از محال لورقه. و اين زمین. چهل میل راه است از 
قرطاجنه تا لورقه. گویند چندان زمین پرریع و پر قوت است که يك دانه 
گندم که کارند سیصد شاخه زند و هر که يك من کارد البته صد من بردارد. 

53 ب 365 و 


صعغد 


کوره‌اي است میان بخارا و سمرقند. يكي از جنات اربعه دنیا است. و صفغد 
از 

۳ 
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بخارا تا سمرقند جمیعا باغات و دهات است. چندان درختان به هم نزدیکند 
که دهات تا داخل نشوي به نظر نمي‌آیند. و آبش بسیار و خوشگوار است. 
هوایش بهتر از غوطه دمشق و ابله بصره و شعب بوان است. در صعد؛, 
جايي مرتفع نیست که اگر شخص به آنجا رود به نظرش صحرا يا کوه 
بي‌درخت و باغ آید, هر چه چشم کار کند باغ و درخت است. 

و صغد در کنار وادي اتفاق افتاده, پنج منزل راه طول صغد است و 
مسافت صغد در طول. سي و شش فرسنگ و در عرض شش فرسنگ راه 
است. و تمام این راه, باغات است و در جمیع این باغات. حوضها ساخته‌اند 
و نهرها جاري کرده‌اند و عمارات عالي, بنا نهاده‌اند. قصبه صفغد. سمرقند 
است و گویند درازي صفغد, هفتاد فرسنگ است. 

4 ب 365 و 


طراز 


شهري است در آخر ولایت شاش و آخر مملکت. چون از طراز در ند 
چادرنشین و ایلاتند که ریش تراشند و راه و طريقي ندانند. 

و اهل طراز. خوش صورت و خوش جمال باشند و مثل به حسن ایشان 
زنند چنانچه ابو الحسن بيهقي گوید: 

ظبي اباح دمي و اسهر ناظري‌من نسل ترك من ضباء طراز 

مع طوق قمري و نغمة بلبل‌و جمال طاوس و همة باز 

4 ب 365 و 


طرطوشه 


شهري است قدیم در جزیره اندلس نزديك به شهر بلنسیه و نهر ابره, 
کنار دریا است. 

و طرطوشه دو شهر است در میان یکدیگر, شهري که در وسط است 
سوري دارد 
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که به میان آن سور, مگس داخل نشود. و اگر كسي بالاي [سور] بایستد و 
دستش را به خارج سور, دراز کند مس در دستش نشیند و چون دستش 
را به داخل سور کشد.مکسن .هلاك شود. 

و در آن شهر, موضعي است نامش «مغراوه». در آنجاء آتشي است که در 
زمین, پنهان است و چشم او را نبیند. اگر خواهند حقیقت آن: را ندانند, 
چوب را به آن زمین فرو ببرند چون بیرون آرند. سر چوب, سوخته و آتشي 
شده باشد. ۱ 

در انجا, کوهي است با منفعت و با خیر, و جمیع انواع میوه در آن کوه به 
هم رسد. بالاي کوه. چمني و مرغزاري و چشمه ساري است. و درختي در 
آن کوه به هم رسد شبیه به درخت ساج که ظروف از آن چوب سازند. و 
در آن کوه, معدن کحل است و معدن سنگ شيشه نیز در آنجا مي‌باشد. 

و در آن وادي, ماهيي به هم رسد از جنس «بوري» و «شوري» که از 
کثرت خوبي در قیمت, يك قنطار باشد. 

سمور نیز از آن وادي بدست آید. 

و آسیابها در آن وادي ساخته‌اند در بالاي کشتیها, چنانکه در موصل, ذکر آن 
را نمودیم که در بالاي دجله ساخته شده, هر جا که خواهند حمل و نقل 
نمایند و نام او را «غربه» گویند. 

45 ب 366 و 


طرکونه 


عذري گوید که زیر اين شهر, خالي است و سردابها و خانه‌هاي بسیار در 
ها ار از و ند یر ار ات 
من نقل کرد که من با جمعي میان آن سردابها رفتم و سه روز, گم شدیم, 
و انبارهاي جو و حبوبات در آنجا دیدیم که از قدیم مانده و فاسد نشده بود. 
خدا, تفضل فرمودم روشنايي پید | شد و از آنجا بیرون آفدنخ: این شهر, 
اکنون در دست فرنگیان است. 

ار البلاد و اسار الاو ترخمه مد اضرا کر فاما رد :226 

5 ب 366 و 


طلبیره 


شهري است قدیم نزديك طلیطله. در بالاي کوهي واقع است. 
از عجایب اينکه چشمه‌اي است در [ شهر که بیست ۳ آب از او 


بیرون آید. 
5 ب 366 و 


طلیطله 


شهري است بزرگ در جزیره اندلس و از شهرهاي معظم آن ولایت. وان 
جزيره‌اي است که او را «مدينة الملوك» گویند. از خوبي خاك و آب و هواي 
آنجا, آن است که غله, هفت سال در انبار ماند و فاسد نشود. 

ون آن ولایت. پلي است عجیب در بالاي رودخانه‌اي وسیع که به يك دایره 
و طاق ساخته شده و به این عظمت. طاقي در روي زمین ساخته نشده 
مگر دایره طاق قنطره شهر صور. محمد بن عبد الرحیم غرناطي گوید که 
نهري است عظیم, نزديك طلیطله و پلي عظیم بر آن رودخانه بنا شده. 
گویند او را اجنه بنا کرده‌اند. جمیع اين پل از سنگ تراش است و در آن پل, 
سنگهايي کار شده هر يك به بزرگي خانه‌اي و میان سنگها, ميخهاي آهن کار 
شده و به روي ریخته شده. و اين پل به يك طاق به انجام رسیده و آب 
رودخانه, هرگز قطع نشود. و بنیان این پل و طاق يكي در این طرف کوه 
است و يكي در آن طرف کوه. 

و گویند سنگي است نزديك طلیطله, هر وقت اهل آن بلد, محتاج باران 
شوند آن سنگ را بلند کنند و تا آن شننگ ایستاده است باران آید. 

و دو سنگ به صورت گاو, تراشیده‌اند که در کنار شهر مي‌باشد. عذري 
گوید: 

چون ص سردار لشکر اسلام- به آن شهر رسید در بالاي آن گاوهاي 
نا کی ارت ات را سور شود سوه 

0 آنجاء خانه‌اي است که هر پادشاه که بمیر د» تاجش را در آن خانه 
گذارند و مدت پادشاهي و عمرش را در آن تاج نویسند. گویند خانه‌اي دیگر 
بوده در آن شهر 
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1 بر آن. در +ذق تا انکه 
بیست و چهار قفل بر آن در زده شده بود و همه باشاهان وصیت کرده 
بودند که آن قفلها را باز نکنند تا نوبت سلطنت به شخصي رسید لذریق 
نام, او, عزم گشادن در نمود. هر قدر رهبانان و اعیان مملکت, عجز و 
الحاح نمودند قبول نکرد و بالاخره در را گشوده چند صورت دید که بر مثال 
ار ها رو ی 2 
تا اين در گشاده نشود, عرب بر اين مملکت, مستولي نگردد و چون این در, 
گشاده شد عرب بر این ملك. مستولي گردد و پادشاهي را زایل نماید. 

و در همان سال که زمان خلافت ولید بن عبد الملك بود. عرب بر آن ملك, 
متستولین شده مال بسیار بدست: آمد. و مائده سلیمان- علیه السلام- در آن 
شهر بود از طلاي احمر, از بزرگي و سنگيني, حمل آن مقدور نبود به حکم 


ولید, او را شکستند و ناودان خانه کعبه را از آن طلا ساختند. و در دست 
مسلمانان بود تا در سنه چهار صد و هفتاد و هفت هجري, باز فرنگیان بر 
آن مر مسلط دم و ضرف دی کاحال رز نو ضیف رنه 

7 ب 367 و 


غرفاظه 


شهري است در اندلس. و غرناطه به لغت اندلس «انار» را گویند. از 
وسط این شهر, نهري مي‌گذرد نامش قلوم, و از مجراي این رودخانه, 
ريزه‌هاي طلاي خالص پیدا شود. 

در آنجا, كوهي پر از برف و انواع ریاحین و ادویه‌جات و گلهاي نافع در 
ادویه بدست آید. 

ابو حامد اندلسي کوید که در تزديك غرناطه: کلیسایی: است. و در آن 
کلیسا, چشمه یف است و درخت زينوني است. و در هر سال در روزي 
مفین, آب از آن چجشمه, جوشیدن گیرد و به درختهاي زیتون رسد و درختها 
در همان روز, شکوفه کنند و زیتون آرند و در همان روز, زیتونها به غایت 
کمال رسد و مردم, هر قدر خواهند از آن زیتونها چینند و از اب چشمه 
براي دوا برند. محمد بن عبد الرحیم 
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غرناطي گوید که این آب و درخت زیتون. در ظرناطه است: سعید ین عبد 
الرحمن اندلسي گوید که در سقوره است, و عذري گوید که در لورقه 
6 ب 368 و 


غنجره 


شهري است در وسط ولایت روم. 

در انجا,ء رودخانه‌اي است مسمي به «مقلوب», و اوء از جنوب به شمال 
جاري گردد به خلاف سایر رودخانه‌ها. ۱ 

گویند که در سنه چهارصد و چهل و دو هجري, زلزله‌اي در آن شهر واقع 
شده جمیع آن شهر با قلعه و کنایس خراب شدند و اب گرم بسیار از این 
زلزله. جوشیدن گرفت و جاري شد که هفتاد ده را خراب نمود و نه روز 
اين اب در روي زمین ماند. 

8 ب 368 و 


قازانت 


شهري است از شهرهاي ما وراء النهر. 

ابو نصر بن طرخان فارابي از ان شهر است و او اول حكيمي است که در 
اسلام, پیدا شده و کلام ارسطاطالیس را فهم نموده و از يوناني به عربي 
نقل نموده. و حکیم را علم کیمیا و علم موسيقي نیز حاصل شده بود. 
پادشاهان. حکیم را طلب مي‌نمودند و حکیم از خوف پادشاهانر شهر به 
شهر مجهول الحال گشتي. و معاصر بوده با صاحب بن عباد. گویند که 
صاحب يا كکسي دیگر از ملوك, ابو نصر را شناختند و احترام نمودند, ابو 
نصر نیز اظهار انبساط نموده مجلس عيشي آراستند, حکیم ني هفت بند را 
روز آفرده در مجلس, چنان نواخت که همگي خندان شدند. بار دیگر, 
چنان نواخت که همگي گریان شدند و بار دیگر, چنان زد که همگي را خواب 
در ربوده حکیم از میان مجلس برخاسته فرار نمود. گویند که ابو نصر را در 
میان کارواني که به شام مي‌رفت دزدان بر کاروانیان زدند و ابو نصر را 
کشتند در سنه سیصد و چهل هجري. آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میر زا 
جهانگیر قاجار ؛ ص 629 
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9 ب 368 و 


فبره 


شهري است قدیم در زمین اندلس؛ نزديك به قرطبه. 

عذري گوید که در این ولایت. غاري است که نام او را «باب الریح» گویند, 
اگر جامه, بدان غار اندازند باد, او را بیرون اندازد. يكي از پادشاهان بني 
امیه حکم کرد تا کاه بسیار آورده آن مغاره را ؛ پر از کاه کردند و مردم بالاي 
آن کام ننتستد: بس.از آن: ان غازه رای نموده مردم خود را کشیده 
خلاص شدند و کاه, بالکلیه ناپیدا شد. گویند که در بعضي از چشمه‌هاي آن 


کوه, گاه دیده مي‌شد که با آب از زستن یرون :می آند: 
9 ب 369 و 


فراغه 


شهري است در اندلس؛ نزديك لارده. 

اهل آنجاء سردابهاي بسیار در زیر زمین ساخته‌اند مانند خانه موش و 
راههاي مختلف براي آنجا گذاشته‌اند. اگر دشمني پیدا شود خود را در آنجا 
محافظت نمایند. و همه ساله در زيادتي این تیترد ایا سعي نمایند و از 
وجوهات بر و مال الوصیه. مخارج این سردابها نمایند و این را از اعمال 
خیر دانند. 

9 ب 369 و 


فرمنتیره 


جزيره‌اي است در بحر محیط. بیست میل درازي این جزیره و سه میل 
عرض دارد. بسیار خوش آب و هوا است. معمور و آبدان. جانور گزنده در 
آنجا یافت نشود [چون هوام و حشرات در عفونتها بوجود مي‌آیند و در آنجا 
عفونتي نیست.] و زعفران در آنجا بعمل آید که به ولایات دیگر برند. 
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10 ب 369 و 


قلعه‌اي است در زمین اندلس؛ نزديك طلیطله, بسیار محکم است. 

چاهي در آن قلعه است که اهل قلعه, آب از آن خورند. وقتي آب چاه کم 
شد به تنقیه خاك بسیار از چاه کشیدند آب بسیار شد و لیکن زالوي بسیار 
در ان پید| شد چندان که خوردن اب بر مردم و دواب مشکل بود. خاکهايي 
را که از میان آب: کشیده بودند تفخض. کردند چيزی از مس پیدا. شد که به 
صورت کرم زلو ساخته بودند, او را , به چاه انداختند, کرم زلو بالکلیه منقطع 
شده آب چاه به حالت اول گردید. 

0 ب 369 و 


قادس 


جزيره‌اي است نزديك به اندلس. دوازده میل طول این جزیره است و آب 
آن جزیره از چاهها یت و آثار بسیار قدیم دارد که خراب شده. از 1 
جمله, آثار آبي است در صحرا که از میان دریا به جزیره برده‌اند و آن چنان 
است که مالك آن جزیره را دختري صاحب جمال بود و دو پادشاه او را 
خواستگار شدند چون به.. آن جزیره. ضرر از هل بزتر می‌رستید و آب 
شیرین و جاري در آن جزیره نبود دختر گفت: من به كکسي شوهر کنم که یا 
آب شیرین به این ولایت آرد یا كاري کند که ضرر اهل بربر به این جزیره 
نرسد. يكي از پادشاهان, آوردن آب را متقبل شد و ديگري, دفع بربر را 
متعهد آمد. صورت حال را به دختر گفتند. دختر گفت: هر که زودتر کار را 
به انجام برساند به او شوهر کنم ! يکي از پادشاهان که منعهد آوردن ۳1 
شده بود آجر و آهك و سنگ با کشتیها آورده خياباني از صحرا تا جزیره, 
ساره لا اسان وان ۱ 
به جزیره داخل نمود. به دختر صورت حال را گفتند. دختر, التماس نمود که 
چندي این امر, مخفي باشد تا پادشاه دیگر نیز از عهده دقع ضرر بربر 
تراید. نادشام:دیجر, از 0 2 
و صورت شخصي را که به 
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اهل بربر مي‌ماند به اندازه شش ذراع از مس ريخته بر بالاي ان منار, 
نصب نمود و دست راست این صورت را دراز کرده کليدي در دست او 
یت مود و عبايي از مس به دوش این صورت انداخته بودند به طريقي 
که گویا اضافه عبا را از زیر بغل راست در آورده به دوش چپ انداخته. 
چون این عمل تمام شد مكاني که كشتيهاي بربر از آنجا عبور کرده ضرر به 
جزیره مي‌رسانیدند به تلاطم در امده, عبور کشتیها محال شد. و این 
طلسم, همچنان باقي بود. و چون؛ سازنده طلسم دانست که اب زودتر به 
جزیره داخل شده و دختر. شوهري او را اختیار نموده خود را از بالاي آن 
مناره به دریا انداخته هلاك ساخت. 
مدتي اين طلسم باقي بود تا آنکه كليدي که در دست صورت بود به مرور 
زمان از دست او, ارام شده طلسم ضایع شد. و این صورت و منار تا سنه 
پانصد و چهل هجري باقي بود پس از آن, صورت و منار را به طمع اينکه 
مالي در زیر او است کندند. چيزي بدست نیامد. 
1 ب 370 و 


قالیقلا 


ری اتت در آرشفیه و فالی تام نی اشته کوبا این قلعوا اه رشن 
و به او منسوب شده. و این زن. صورت خود را در بالاي دروازه کشیده. 
قالي خوب و فرش بسیار پاکیزه در آنجا بافند و به سایر ولایات برند. 

و در آنجاء کليسايي است موسوم به «شعانین». ابن فقیه گوید که [آن 
خانه: شتعلق به.تضا رخ است:] ذر این کلیشا کتابخاته‌ای انست که در آنجاء 
کتب بسیار و صلیب بیشمار باشد. و چون. شبي که موسوم به شعانین 
است در آید دريچه‌اي است در آن خانه, رهبان, آن دریچه را باز کند و خاك 
سفيدي در آنجا تا طلوع آفتاب ظاهر شود و بعد از طلوع, ره و 
آن خاك را رهبان برداشته به مردم هدیه دهد. و خاصیت آن خاك, آن است 
که اگر به قدر نخودي به آب ریزند مار و عقرب گزیده را نافع باشد و اگر 
اکال بافروشته: اسخواص ارام دای کرد 
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2 ب 370 و 


قرطبه 


سرت ور مس ای ان تسی افخت باتفا هات نی امه دی 
چهارده میل دوره این شهر است و عرضش دو میل. بالاي نهر بزرگي که 
«وادي کبیر» نامیده مي‌ شود ساخته شده و دو پل بر ان رودخانه بسته 
شده است. 

مسجد جامعي دز آن شهر است که از مساجد رگ اهل اسلام است. 
طول مسجد, چهارصد ذراع و عرضش سیصد ذراع مبني بر ستونهاي رخام 
و به فسیفساء و طلاء مزین شده. در دو جنب این مسجد. نهرها و حوضها 
ساخته‌اند. 

در آنجاء کنيسه‌اي است موسوم به «اسري». نصاري, احترام آن کنینته:.ر] 
بسیار نگهدارند. عدذدري گوید که این کنیسه را از آن جهت کنیسه اسري 
گویند که چون مغیث نامي. سردار لشکر اسلام شده به قرطبه رسید 
چوپاني را اسیر کرده از اوء احوال قر طبه ر پر سبد. چوپان گفت که به 
قلعه قرطبه از هیچ طرف داخل نتوان شد مگر از سوراخي که نزديك به 
آب قنطره است. مقیت, لشکر را تزديك به: آب قنطره برده شب: جمعي: را 
ات ان سوراخ داخل قلعه کرده مسا ان بر سر پاسبانان باب القنطره از 
اندرو وسته ماب القتطره را حصوح صساختند وه از آنجار مفنظه با. اسکر 
اسلام داخل قنطره شند. صاحب قر طبه چون شهر را در دست مسلمانان 
دید خود را با جمعي از بزرگان تصاري به کئيسه انداخت. مسلمانان: آن 
کنیسه را سه روز محاصره کردند, روز چهارمر صاحب قرطبه از کنیسه 
بیرون آمد بر اسبي سمند؛ سوار شده خواست بگریزد. مغیت؛ او را تعاقب 
نموده آن کافر تا به کنار خندق آمده, اسب را خواست از خندق بجهاند, از 
اسب افتاده گردنش شکست. مغیت. او را هلاك نموده عود به کنیسه نمود 
و سایر کفار را که در کنیسه بودند اسیر و قتیل ساخت و به آن جهت, 
موسوم به « کنيسة الاسري» گردید. 

در آنجا, كکوهي است که در آنجاء معدن نقره و معدن سنگي که خون را 
قطع کند و او را «شادنج» نامند و معدن شب که چيزي مانند راج است و 
معدن ۳ در آن کوه باشد. 

و قاطر خوب در آن ولایت بعمل آید چنانکه يك قاطر مي‌شود که به پانصد 
آناز البلاههاخار الضاد رنه سنا حمانگیر قاخاره ی ددم 

دینار, قیمت شود. 

3 ب 371 و 


۷ ۳ 


شهري است از شهرهاي قدیم اندلس, نزديك بسطه. ۱ 

در ان شهر. غاري است که از سقف ان غار. قطره قطره اب چکد. و در 
زیر آن قطرات. حوضي ساخته‌اند که اب در آن حوض جمع شود ولي جاري 
نگردد. ‏ ۱ 

هر قدر آب از آن حوض بردارند کم نشود و گویند که در این غار, ميتي 
است که بدنش متغیر نشده. 

3 ب 371 و 


قلعة اللان 


قلعه‌اي است متین در قله کوه در ولایت اللان. و این قلعه را «باب اللان» 
گویند. 

در تعریف این قلعه, گویند که اگر يك مرد در اين قلعه باشد و لشکر جمیع 
پادشاهان روي زمین را از آن قلعه, دفع نماید مفدور و ممکن است به 
جهت بلندي قلعه و صعوبت راه. و پلي است در انجا که وصف عجایب ان 
پل از قدرت تقریر و تحریر بیرون است و محتاح به دیدن است. سندباد بن 
گشتاسف بن لهراسب. باني اين قلعه است و قلعه در بالاي سنگي سخت 
است و در بالاي سنگ. تنم اب یرتی اشت: که و سی: .ی ون: ید 

3 ب 371 و 


قیصربه 


شهري است در ولایت روم. او را پادشاه روم از سنگهاي تراش ساخته و 
بني سلجوق, آن شهر را تصرف نموده و الآن پایتخت ایشان است. 

در آنجاء آثار قدیمه است. و موضعي است که گویند محمد حنفیه در آنجا 
محبوس بوده مردم به زیارت آنجا روند. و در آنجا, مسجد جامع موسوم به 
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«ابي محمد بطال» است. و حمامي, بلتان حکیم در انجا براي قیصر بنا 
نهاده بود که به يك چراغ, گرم مي‌شده است. 

و در میانه قیصریه و اقصرا, موضعي است خرمنگاه که آن خرمن, مسخ 
شده چنانکه گندم خرم, سنگهاي سرخ شده و خرمنگاه سنگهاي سفید شده. 
در حول این خرمن, صورت حیوانات, ممسوخه است از سنگ؛ و لیکن به 
جهت طول زمان, تغییر در صورتهاي آنها پیدا شده و شباهتي از ایشان 
باقي مانده است. 

در نزديكي قیصریه, كوهي است که مار بسیار در آنجا مي‌باشد و لیکن به 
سیب طلسفی که خکما نموده‌اند از آن کوع به جایی دیکر تروند, 

4 ب 372 و 


شهري است نزديك سمرقند؛ قلعه و ميداني دارد. 

اصطخري گوید که آبادي شهر کش سه فرسخ در سه فرسخ است. 
گرمسیر است و در آنجا, , میوه از سایر ولایات دنز نها | نق: هوایش بد و 
عماراتش خوب و آب در جمیع عمارات جاري و باغات بسیار دارد. و خار 
ترنجبین در آنجا باشد که به ولایات برند. و در کوههاي آنجاء ادویه‌جات 
بسیار است و معدن نمك سنیگ نیز در آن کوه مي‌باشد. 

اه انتعاق. کش که از ارتات: کرم است از رولیت انشته گونتد که او را 
خويشي بود, روزي پیش ابو اسحاق آمده اظهار فقر و کثرت قروض خود را 
نمود. 

ابو اسحاق پرسید که چقدر قرض داري؟ آن شخص اندازه قرض خود را 


ابو اسحاق قروض او را ادا نمود. آز تتتخض: خواست که از پیش او بیرون 

97 ابو اسحاق نگذاشت که بیرون رود و به اندازه قرض اوء تنخواهي 

دیگر داده عذر بسیار خواسته او را مشایعت نمود و پس از رفتن آن 
شخص, ابو اسحاق. گریه بسیار کرد. حاضران پر سید ند که سبب کرنه 

خست کار اسان کف براي آن مي‌گريم که چرا باید چندان غفلت از 

حال اقوام و عشایر و دوستان خود نمایم که ایشان. مقروض شده در مقام 

اظهار برآیند. 5 
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4ب 372 و 


گناد 


از دهات خجند است در ما وراء النهر. او را «کند بادام» گویند. وجه تسمیه 
ان است که در ان ده, بادام بسیار باشد و نوعي از بادام به هم رسد که 


پوست نازك دارد و با دست؛ او را منقشر مي‌توان کرد. 
55 ب 372 و 


لبله 


شهري است قدیم در اندلس؛ نزديك اشبیلیه, و نهر لهشر از کنا ر او گذرد. 
این رودخانه از سه چشمه خیزد: يكي موسوم به «عین لهشر» ديگري 
«عین الزاج» و ديگري «عین الشب». هنگامي که آب لهشر, غالب شود 
طعم آب, گوارا است و وقتي که آب زاج و شب., غالب گردد طعم آب. 
متغیر گردد. 

ات ولایت را چهار گوشه است به شکل مربع و در هر گوشه‌اي بتي 


لت . 

یکن از آن بتها را «دردیا» و دیکري را «مکیخا» نامتد: 

و چون این شهر در کنار دریا است شکار صحرايي و دريايي بسیار باشد و 
عصفر خوب و عناب در این ولایت بعمل اید که از اینجا به ولایات دیگر 
برند. و چرم بسیار خوب که مانند چرم طائف است در این ولایت سازند. 
5ب 372 و 


شهري است در کنار دریا در زمین اندلس؛ نزديك به قرطبه. 

در انجاه کوهمایی است عطیم و اشباند.بان شکاری در آن کوهها شنبار 
است. و باز آن ولایت بهترین بازها است. و نوعي از عسل در آن ولایت به 
هم رد که حایین شکر مها شصختایکه اک ند ارکها کاس ان را 
علوت: کند. 
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و معدن طلاي خالص در آن کوهها است. و عنبر از د کار ان: ورن تونت: اند 
و دز سته پانصد و چهل و سه هجري. فرنکیان به آن شهز, قالب شدند. و تا 
حال تحریر, در دست ایشان است. 

55 ب 373 و 


لورقه 


پایتخت ولایت تدمیر و شهر بزرگي است در اندلس. اين شهر را شهر 

فواکه نامند زیرا که میوه در انجا بسیار است. بخصوص انار و گلابي و به. 

عذري از قوت زمین آنجا نقل کند که وزن خوشه انگور به پانصد رطل 

بغدادي رسد و يك تخم گندم که کارند. صد تخم بردارند 

1 در آنجا, رودخانه‌اي است مانند نیل مصر که طغیان ۳۳ و.بنین از آن: 

آبش کم شود و مردم در آن مکان زراعت نمایند چنانکه در نیل مصرء و 

غلات در آن ولایت فاسد نشود اگر چنانچه پنجاه سال ماند. 

و ملخ در آن ولایت بسیار است. گویند که در كليسايي از این شهر, صورت 

ملخي از طلا,. براي دفع ملخ ساخته بودند. این طلسم طلا را مي‌دزدند و 

مي‌شکنند بعد از آن, همه ساله ملخ در آن ولایت ظاهر مي‌شود. 

همچنین ناخوشيي که او را «علة البقر» و «اللقیس» گویند در آن ولایت 

نبوده. 

وقتي از صیان خالك, , دو گاو ظاهر مي‌ شود که از مس ساخته‌اند: يکي پیش 

و يكي پس. آن گاوی که ذر پیش بوده به گاوي که عقب. بوده سر 

برگردانیده نگاه مي‌کرده. 

چون این گاوها را از جاي خود حرکت دادند علة البقر و اللقیس در آن 

ولایت ظاهر شد. 

و حکایت زیتون و کنیسه که سابق نوشته شد گویند در کنا ر این شهر است. 

عذري گوید که قیصر روم مي‌گفته است مي‌خواهم تحفه به پادشاه اسلام 

فرستم که اهل کنیسه, زیتون را خوشدل نگهدارند. زیرا که در آنجا, زيتوني 

است که در شب میلاد غیسی- علي نبینا و علیه السلام- برگ کند و شکوفه 

ارد و در همان روز, میوه دهد. و شهيدي است در انجا از شهدا و احترام آن 

کنیسه از جمله قربات عظیمه 
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است- عند اللّه-. 

عذري گوید که در آن ولایت, زميني است که او را «وادي الثمرات» گویند 
و انواع درخت میوه. سواي توت در آنجا بدون اینکه کاشته شود بعمل آید 

9 خوبي. 

7 ب 373 و 


مالطه 


جزيره‌اي است نزديك جزیره اندلس, بسیار با منفعت. طولش سي میل و 
ابدان است. شهر و دهات دارد. پادشاه روم در سنه چهارصد و چهل هجري, 
لشکر, بدان جزیره کشید و اهل آن جزیره چون خود را شماره کردند غلام 
را بیشتر از آزاد دیدند و به غلامان عهد نمودند که اگر در جنگ سستي 
نکنند آزاد باشند. پس جمیع اهل آن جزیره به قتال لشکر روم, یکدل شدند 
و ایشان را شكستي فاحش دادند. 

پس از آن, رومیان مزاحم آن جزیره نشدند و غلامان آزاد شدند. 

ابن سمنطي شاعر از اهل این جزیره است. او را تسلط تمام در بدیهه 
گويي بوده چنانکه ابو القاسم بن رمضان مالطي گوید که ساعتي براي 
پادشاه آن جزیره ساخته بودند و آن چنان بود که صورت زني ساخته شده 
از فلز بود و صنجي در پیش روي آن صورت, گذاشته بودند و در سر هر 
ساعت. این صورت به عدد ساعت, بندقه بر آن صنح زدي. ابو القاسم 
گوید: به سمنطي شاعر گفتم اين مصراع را که در باب این ساعت گفته‌اند 
تمام کن: «جارية ترمي الصنح». پس سمنطي در بدیهه گفت: 
ی 
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7ب 374 و 


مخز الیز 


غرض از این نهر, نهر جیحون است. و اين مملکت در آن طرف جیحون 
واقع شده و ابادان و معمور بوده. اب و هوایش خوش و بخارا و سمرقند و 
جند و خجند از شهرهاي معمور این مملکت است. 

اهلش مهمان‌دوست و غریب‌نواز و به یکدیگر, مهربان و قریب به ده هزار 
کاروانسرا در جمیع آن مملکت ساخته شده و ما یحتاج انسان از هر جهت 
در آن کاروانسراها موجود است. 

جمیع ما وراء النهر. سرحد اسلام است. از حدود خوارزم تا اسبیجاب سرحد 
اتراك غز است و از اسبیجاب تا حدود فرغانه سرحد ترك خلخي است. 

ما وراء النهر همیشه ابادان و معمور بوده تا انکه سلطان محمد 
خطا را از ان مملکت. , دور نمود. قبل از تسلط سلطان محمد, مملکت 
خوارزم را پادشاهان چند» متصرف بودند و ایشان را «خأنیه» مي‌گفتند [در 
هر بخشي:, پادشاهي (فتودالي) مي‌ زیست که آن بخش را نگهياني 
مي‌کرد. | چون سلطان محمد, بر جمیع ما وراء النهر مستولي شد از حفظ 
جمیع آن مملکت عاجز شده لشکریانش دست به غارت و تاراج بر آوردند و 
اکثر آن مملکت خراب شد. در همان اوقات؛ لشر اناد بر ان ولایت و 
ساير ولایات, مستولي شده ما وراء النهر که بهترین ممالك روي زمین بود 
بالکلیه خراب و از حلیه ابادي دور شد. و رود تتر در سنه ششصد و هفده 
هجري بود. 

8ب 375 و 


فدنند التجاین. 


به او «مدينة الصفر» نیز گویند. از براي این شهر. قصبه‌اي است عجیب بر 
خلاف عادت, و چون دیدم که جمعي بر کتب خویش نوشته‌اند. من نیز در 
این کتاب, ذکر 
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او را کردم و در میان روات ت بلدان, ذکر این شهر مشهور است. 
ابن فقیه گوید: روات ت چنان نقل کنند که بناي این شهر را ذوالقرنین نهاده و 
گنجهاي خود را در آن قلعه گذاشته. در وسط آن قلعه, سنگي نصب 
نموده‌انده ان ی مسمي است به «بهته» آن است 
که انسان را جذب کند چنانکه آهن ربا, آهن را و قلعه را طلسم نموده‌اند. 
و این قلعه در اواخر صحراهاي اندلس است. 
عبد الملك بن مروان چون خبر مدينة النحاس را شنید به عامل خود موسي 
بنن تضیر که دز قیروان بود توشت که به آنجا زفته, خبر آنجا را باز قرستد. 
محمد, هزار سوار برداشته با تدارك بسیار, بدان شهر رفته معاودت نمود و 
احوالات سفر را به عبد الملك نوشت. حاصل نوشته آنکه با چهار ماه آذوقه 
و هزار سوار, روانه شدم. صحراها و بيابانهاي خراب را طي نمودم و بعد از 
و سه روز به شهري رسیدم که هرگز بینندگان. چنین شهري ندیده‌اند 
و رها سکن روت ت نکرده‌اند. از سه روز راه مانده به آن شهر, برقي و 
روشنيي ظاهر مي‌شد که از دیدن آن. چشمها خیره و دلها هولناك و تیره 
مي‌شد. در گوشه شرقي آن قلعه, پایین امدم و صد سوار فرستادم که دور 
این قلعه را گشته نشان دروازه قلعه را پیدا نمایند. سواران, دو روز از ما 
غایب شده روز سیم باز امده دروازه‌اي براي قلعه ندیده بودند. چون از 
دروازه شهر. مایوس شدم نردبانها ساخته بر ریسمانها بستم تالب دیوار 
رسید و شخصي را وعده انعامي کرده بالا فرستادم. چون به سر دیوار 
رسید قهقهه و خنده کرده خود را به آن طرف قلعه انداخت. ديگري را بالا 
فرستادم همچنان نمود که اولي کرده بود. 
سيمي را بالا نمودم او نیز به همین طریق نموده خود را به میان قلعه 
انداخت و اصحاب " 1 بالاي قلعه, امتناع نمودند. چون مأیوس شدم 
همه جا کنار دیوار قلعه را گرفته رو به طرف دریا مي‌رفتم. ناگاه در جايي 
از دیوار قلعه دیدم به لفت حمیر نوشته بود. چون ترجمه به عربي ي کردیم 
این ابیات شد: 
لیعلم المرء ذو العز المنیع و من‌یرجو الخلود و ما حي بمخلود 
لو ان حیا ینال الخلد في مهل‌لنال ذاك سلیمان بن داود 
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العین عین القطر فائضة‌فیه عطاء جزیل غیر مصرود 

و قال للجن انشوا فیه لي اثرايبقي الي الحشر لا يبلي و لا يودي 

فصیروه صفاحا ثم میل به‌الي البناء باحکام و تجوید 

و افرغوا القطر فوق السور منحدرافصار صلبا شدیدا مثل صیخود 

وصب فیه کنوز الارض قاطبةو سوف تظهر یوما غیر محدود 

لم یبق من بعدها في الارض سابغةحتي تضمن رمسابطن اخدود 

و صار في قعر بطن الارض مضطجعامضمنا بطو ابیق الجلامید 

هذا لیعلم ان الملك منقطع‌الا من الله ذي التقوي و ذي الجود 

و چون این نوشته را خواندیم باز به جانب دریا راندیم و به کنار درياچه‌اي 
رسیدیم يك میل در يك میل. شخصي را دیدم که در بالاي اب دریاچه است. 
پرسیدم چه كسي ؟ گفت: من از طایفه جنم ! مرا سلیمان- علیه السلام- با 
بعضي از اجنه در این 0( گفتم: :یرای خه از آت-بیرون 
آمدي ؟ گفت: ٍ ۳ 

شخصي هر سال به کنار اب امده نماز مي‌خواند, صدايي شنیدم گمان 
کردم صداي او است از اب بیرون امدم. گفتم: ان شخص که باشد؟ گفت: 
مظنه دارم خضر- علیه السلام- است. پس, از نظر ما غایب شد. پس از ان 
چند نفر دیگر غواص به دریا فرستادم, کوزه‌هاي ملسینه سربسته از دریا 
بیرون آوردند. چون؛ سر ایشان را باز مي کردم شخصي از میان آن کوزه‌ها 
بیرون آفده بت آسمان مي‌رفت و مي‌گفت: پا تیم لاد دیگر عود به زمین 
نکنم ! پس, چون حال را چنان دیدم از تمام شدن آذوقه ترسیدم و از راهي 
که آمده بودم به قیروان بر گشتم. و السلام. 

ابو حامد اندلسي در باب مدینه نحاس چنین روایت کرده که دور مدینه 
نحاس, چهل فرسنگ است و بلندي دیوارش پانصد ذراع. و از براي احوالات 
ان شبر کنایی مشهور است. تعضی کویند. خوالفرنین.شا کردم نو اضخ ان 
است که سلیمان- علیه السلام- باني این قلعه بوده. دري در ظاهر ندارد و 
بنیانش راسخ است و موسي بن نصیر به آن شهر با لشکر خود رسیده و 
بنايي عالي ساخته. محاذي سور و نردباني ما بین این بنا و سور 
گذاشته‌اند. هر که بالاي دیوار سور شدي قهقهه نموده خود را به شهر 
انداختي و صداهاي عجیب و هولناك از میان قلعه, ظاهر شدي و 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 641 

خبر معلوم نگرديدي, تا شخصي را ریسمان به کمرش بستند چون بالاي 
سور رسیده خواست خود را داخل قلعه اندازد. ریسمان را کشیدند. چنان 
شد که مرد. دو پاره گردید نصفش میان قلعه افتاد و نصف دیگرش با 
ریسمان. پایین امد. معلوم شد که در میان قلعه, اجنه مي‌باشند و هر که 
بالاي سور رود او را رات نمایند. . یل ؛ + مأیوس شده معاودت نمودند. 

ابو حامد اندلسي قصيده‌اي در وصف آن شهر گفته که بعضي از اشعار 


قصیده این است: 

و تقبل الملکوت ربعي حیث مافلك البروج یجر في سجداته 
ارسن اش ات ماحی اقلا و این فم روا 

۵ الرن بحصله الوعاء فا هاش رین سطاعما الب وان 
کالطود مبهمة باس راسخ‌اعیا البریة من جمیع جهاته 

و القطر سال بها فصاغ مدینةعجبا یحار الوهم دون صفاته 
حصن لحاس احاظ :تا ها معلی لد السهم اعي او ان 
قیها دخانین و جل کنوتو الله یکلاها الی میقاند 

قی ایض اات فاال گر ناه الا شا ابا 

2 ب 377 و 


9 


شهري است بوک و مشهور در مملکت آذربایجان [و پایتخت آن بلاد 
است ]. 
این شهر, بسیار معجور اق. آیاذ است و در آنجاء آثار قدیمه از مدارس و 
ات سا است. 
بعضي از اهل مراغه, نقل کرده‌اند که در آنجاء باغي است موسوم به 
«قیامت آباد» يك فرسنگ در يك فرسنگ, و چندان میوه در آن باغ بعمل آید 
9 آن باغ از چیدن همه میوه آن, ِِ 0 در نزديك قیامت آبا. 
به روي زمین جاري و ۱ 
انا انیلاد و اعار الغیاد کرخنمصرها جوا کر قاعان ص: 612 
در خارج شهر مراغه. غاري است و در میان غار, شبیه خانه‌ها از سنگ 
تراشیده شده و در آخر غار, جيزي آویخته‌اند که به نظر مي‌آید, هر که 
نزديك آن رود, هلاك شود. کویتد آن: طانسنمن. انست بر تنیز نی 
و در نزديك مراغه, كوهي است موسوم به «زنجقان» نزديك به شهر. و در 
آن کوه,. چشمه‌اي است. اگر آرد را با آب آن چشمه خمیر کنند. ریعش زیاد 
گردد و نانش خوب شود. خبازان مراغه به غیر از آن اقا است نتیر مر 
نکنند. این آب نید یفن ان خریان: سنگهاي بزرگ سخت شود چنانچه مردم 
در عمارت بکار برند. 
و قاضي صدر الدین از اهل مراغه است. مردي خیر و سخي بوده و براي 
شهر قزوین, قلعه‌اي عظیم کشیده و دروازه و بروج را از آجر و گچ ساخته. 
و قاضي از حاکم مدینه, زميني خواست در جنب قبر رسول- صلي اللّه 
علیه و آله و سلم- که در آنجا مدفون شود. حاکم مدینه گفت که باید يك 
کیسه زر سرخ دهي تا زمین قبري به تو دهم. قاضي در جواب نوشت که 
نوء کيسه‌اي به اندازه طمع خود بدوز و بفرست تا من او را پر از زر سرخ 
نموده. زمین ابتیاع شود. حاکم مدینه تعجب از همت قاضي نموده گوش 
بزي را بریده فرستاد. گویند که قاضي در جنب عمر و ابو بکر مدفون شد. 
نقل است قاضي را پسري بود در بغداد. روزي در مجلس اکابر بغداد گفت 
وا سس ات تاه اس این سکن را هل 
بغداد از او نیسندیده به نقصان عقل قاضي‌زاده. حمل نمودند. قاضي ِ 
منفعل شد. قاضي چون از حکایت پسر, خبردار شد به پسر اعلام کرد که 
در روژ معین؛ , رفقا را مهمان نما تا رفع خجالت ترا در ان مجلس نمایم. 
پس قاضي در عرض آن سال, شترهاي تندرو حاضر کرده در پنج فرسنگي 
اد بقداها مراقه شس‌ها را کداشته در فصل ررد الم نم حاضر کروم وساد 


پر از زردآلو کرده با يخ و برف کوفته پیچیده و در هر منزل, یخ گذاشته بود. 
به این طریق يك سله زرد الو در مجلس پسر, روز معین فرستاد و رفقا بر 
آن. تصدیق پسر را نمودند و رفع خجالت شد و به پسر خود نوشت که بعد 
او آنمشسحی ص‌ حالس موی مور انا اه تام به این همه تحت 
آثار اللاف تیار الاو ترحهه یتحار ها خاروصی درم 

- 

(مترجم, شهر مراغه را دیده است. بسیار خوب شهري است. رودخانه‌اي 
عظیم دانی کماز کار ان-ستهر دون مه دووازه شم دون تالا بل اشت که 
به آن رودخانه بسته‌اند. باغات بسیار و میوه بیشمار دارد. همه میوه‌جات در 
مراغه خوب بعمل آید. 

بخصوص هلو و شلیل و انگور. دو رودخانه بزرگ از محال مراغه گذرد: يكي 
را «چقتو» نامند و ديگري را «بباوي» و میان این رودخانه. محالي است که 
او سای ووات * نه وی آبحاء کات شاه ابید مق ان قاعفای 
تساه و به قدر هزار حاتوان ان لشکریان کزمان با خانه و کوج در آن قلعه 
ساکن نموده. خربزه بسیار خوب در آنجا بعمل آید و دص آنجا: چندان قوت 
دارد که کرچك به بزرگي درخت بید شود و مردم به شاخه‌هاي او رفته 
طونته‌های کرجاد چرزید. 

و شهر مراغه در دامنه کوه سهند است و در اين کوه, برف همیشه باشد و 
آبهاي بسیار خوب و گوارا از اين کوه, جاري است و ماهي موسوم به 
«قزل آلا» در آن آبها به هم رسد بسیار لذیذ و خوش صورت و 
بي‌استخوان.) 563 ب 378 و 


مربیطر 


شهري است در اندلس؛ نزديك بلنسیه. صاحب کتاب معجم البلدان گوید که 
دز آن نهر بازيچه‌اي است تیار کیب و آن.خنان است که مکاني است.؛ 
چون انسان بالا رود خود را در پایین بیند و چون پایین رود خود را در بالا 
متا شم کید اسف ایو عاست با ان سامت ازسچه‌ها اس 

4 ب 378 و 


ابو القاسم جيهاني گوید که اين, ولايتي است در زمین روم در کنار دریا و 
باران در چهار فصل, دایم بارد و زراعت در صحرا کوبیده نشود بلکه 
زارعین, زراعت را ِ 
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درو کرده به خانه‌ها اورند و در زیر سقفها کوبند. در ان ولایت؛ باز شکاري 
بسیار باشد به قدر کلاغ که در سایر ولایات به هم نرسد, و لیکن سست و 
ضعیف القوه مي‌باشند به حدي که مرغ و کبك و کبوتر نتوانند گرفت. 

4ب 378 و 


مصیصه 


شهري است در زمین روم در کنار جیحان. و اين شهر از ثغور اسلام است. 

باني این شهر. مصيصة بن روم بن الیقن بن سام بن نوح- علیه السلام- 

است و حال در دست اولاد لیون است. 

مهلبي گوید که در این شهر, پوستيني به هم رسد که آب او را ضایع نکند و 

شیش در او متولد نشود و از آنجا ؛ به سایر ولایات برند. قیمت یکی: ا: آن 
تینها به سي دینار زر سرخ رسد. 
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ملطیه 


شهري است مشهور در ولایت روم در کنار این شهر, کوهي است و چشمه 
آبي از آن کوه بیرون آید شیرین و سفید رنگ و چون اندكي جاري شود, 
سنگ سخت شود. | آن چشمه خورد متضرر نشود. 

4 ب 379 و 


موغان 


ولايتي است واسع از آذربایجان. دهات و آبادي دارد. هر که از اردبیل به 
تبریز رود این ولایت در طرف راست او واقع شده. مغان گرمسیر است و 
باقي آذربایجان. سردسیر. و ترکمانیه در آنجا منزل داشته‌اند به جهت 
کترتغلت و حفتلی ومشستان وحاله فان کر کمانیه را از آنها یی کرد 
خود در آنجا قشلاق مي‌نمایند. 

آثار الطاده ابر العباو تمه میر تا عیا نگیو قاحارر هن 

ابو حامد اندلسي گوید که قلعه بزرگ و دهاتي چند دیدم که مردم آنجا به 
جهت کثرت مار فرار کرده بودند. ۱ 

(مترجم, ولایت موغان را به تفصیل دیبده, حال, خراب است و اباداني ندارد 
مگر در کنار رودخانه‌هاي ارس و کر که جمعي در آنجا از ني و چوب, خانه 
قراجه‌داغ بدانجا روند و زمستان در انجا مانند. و ان مملکت, حال تحریر, 
در تصرف دولت روس است و در موضعي که موسوم به «پیله سوار» 
است مسموع مي‌شود که از طرف دولت روس, آبادي ساخته شده و 
غیت بسیار. از. اهل نمیسع ()) جه آنجا اهرده‌آند. مر خمد چند نم وا خیدع که 
به جهت کثرت مار, خراب شده. نام يکي از دهات «باجروان» است. و 
قدري از آن ولایت در حدودي که با روس قرار داده شده در تصرف پادشاه 
ایران- روحنا فداه- است و آن از تیه بهرام گور است که در کنا ز آرتتن واقع 
است به خط مستقیم تا به موضعي که بیارم قبه است و در همه جا, 
علامات معین شده. در صحراي موغان؛ آهو و گاو كوهي و تذرو و دراج از 
جنس شکار به هم رسد و در زمستان. صحراي مفغان از کثرت نزهت و 
خوشي, مانند جنات عدن باشد. ِ 
و رودخانه‌هاي کر و ارس از کنار مغان گذرند و به قصبه‌اي رسند که نام آن 
سالیان از محال شروان است, و در انجا, دو شقه شده به بحر خزر ریزند. 
ی ها بر یار او مان و 
رت ولایت مشکین و قراجه‌داغ و يك طرف آن؛ رودخانه ارس است که به 
کر و ار ری 37 


میافارقین 


شهري است مشهور در ولایت دیار بکر. 

در انجا؛ كليسايي است که در عهد مسیح- علیه السلام- ساخته شده و تا 
حال, باقي است. گویند که حاکم این ولایت, مردي بوده مروثانام از قبل 
قسطنطین پادشاه روم, و در [ زمان؛ دختر شاپور, پادشاه ایران ِ 
شد. حكماي فرس از معالجه او, عاجز شدند. مروناء رو کر و طبیب 

بود, شاپور به سبب علاج دختره مرونئا 
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را از قیصر, طلب نمود و قیصر او را پیش شاپور فرستاده به معالجه 
مروثاء دختر. صحت یافت. شاپور به مروثا گفت: که حاجتي طلب نما. 
مروئا گفت: حاجت من آن است که با قیصر صلح كني, شاپور قبول نموده 
گفت: حاجت دیگر خواه. گفت: 

حاجت ژیکره 1 است که از نصاري هر چه كشته‌اي اذن دهي تا 
استخوانهاي ایشان را بار کرده به ولایت خود برم. شاپور نیز قبول نموده و 
قیصر را از صلح و آوردن استخوانهاي نصاري خبر داد. قیصر. مسرور شده 
به مروثا نوشت حاجتي بخواه. 

مرونئاء, معروض داشت که حاجت مرخ أن است که اذن دهي و امر فرمايي 
تا شهري بنا نهم و كليسايي سازم و استخوانهاي نصاري را در انجا دفن 
عم رالاس منود ی ی علص 
نهاد و حايطي در میان ان شهر ساخته استخوانها را در ان حایط دفن نمود 
و نام آن شهر را «مدور صالا» نهاد؛ يعني مدفن شهدا. و در ساعتي بناي 
آن شهر را صو ۳ و هشت دروازه براي آن 
شهر گذاشت و هر دروازه‌اي را نامي نهاد: يكي را نام «دروازه شهوت» 
گذاشت.؛ خاصیت این دروازه پا دره هیجان شهوت است پا در ازاله او 
است. در نزد ناقل احد الامرین محقق نبود يا هر دو خاصیت در دخول و 
خروج مي‌باشد. دروازه دیگر را موسوم نمود به «باب الفرج و الغم»» و در 
آنجا, دو صورت گذاشتند: صورت شادي, صورت مردي است که دست به 
هم مي‌زند و صورت غم, صورت مردي است که سنگ بر سر او 
گذاشته‌اند. و در میافارقین کم كسي ملول و غمکین مي‌شود. 

و در برجي که موسوم است به «برج علي بن وهب» و واقع است در رکن 
غربي. صليبي عظیم از سنگ تراشیده و بر بالاي برج مقابل بیت المقدس و 
محاذي انجا نصب نموده‌اند. و در بیت قمامه در بیت المقدس, صليبي است 
و كليسايي, مروئا در وسط شهر ساخته به اسم «بطرس و بولس», و تا 


این زمان باقي است. و این دو بنا, در محله‌اي است معروف به «زقاق 
الیهود» و در آن کنیسه, خمي است از سنگ رخام سیاه و در میان ان خم؛ 
از خون یوشع بن نون- علیه السلام- مي‌باشد؛ اگر از اين خون, بر مبروص 
طلا کنند في الحال برض را 

اثار التلاه و اخبا العباد/ مرمع میو ها نکر قاخای وخ 

تا تم هت ایا راما ی کارا فا 
مرونئا هد یه داد. 

6 ب 380 و 


هرقله 


شهري است عظیم در ولایت روم و پایتخت پادشاهان قیاصره است. هرقل 
که يكي از قیاصره بوده ان شهر را ساخته و هارون الرشید در سنه صد و 
نود و يك هجري, لشکر بدانجا کشیده انجا را محاصره نمود و پس از مدتي, 
مفتوج نمود و جزیه بر اهل آنجا گذاشت. 

7 ب 381 و 


شهري متين و قلعه‌اي است حصین در مملکت خوارزم و آب بر دور این 
قلعه مي‌گردد. این قلعه, مانند جزيره‌اي است و زیاده از يك راه ندارد. 
صاخت .از البلان اخدال زنقرا که موسوم هصرت؟ یود شم صاح ۸ 
سخن انکه او.ء سي سال طعام نخورد. جهت او را نیز چنین نوشته که چون 
شوهرش شهید شد رحمه, او را در خواب دید که با شهدا| نشسته, نان 
مي‌خورد, به رحمه نیز قدري از آن داد. رحمه از آن نان در خواب خورد و 
سي سال بعد از آنکه زنده ماند, نه گرسنه شد و نه تشنه. 

مرجم ار ابن.سخنما. ند کرامای کم.صاعب انار الاه از اخفال, مشانه 
صوفیه و علماي تسنن مي‌نویسد از قلم مي‌اندازد و به ترجمه نمي‌اورد 
7 ب 381 و 


وادي الحجاره 


ناحيه‌اي است نزديك طلیطله. 

عذري گوید که اگر غريبي با پسر خود به آن شهر داخل شود زنده نماند و 
هلال شود؛ توجیه این کلام بر دو وجه مي‌شود: يکي انکه بچه زنده نماند, 
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پدر زنده نماند. 


8 ب 381 و 


تااتجان 


شهري است در جزیره میورقه. اب و هوایش خوش و ارزاني و فراواني در 
ان ولایت مي‌باشد. 

عذري گوید: در آر ولایت چون آب کم تنود استیایها تکردد: پس, عملي 
غریب براي گردش آسیاب نمایند و آن چنان است که چوبي به دست آرند 
که دوره آن, دو وجب پاشد و درازي آن, هفت ذراع و او را دو نصف نمایند 
و وسط آن را بکنند تا آخر, مگر به قدر يك ذراع, بعد از آن, اين دو چوب را 
به هم متصل سازند و در آخر اين چوب, سوراخي به بزرگي سم خر 
گذارند. پس از آن. این چوب را بر دو ساق آسیاب نصب کنند به محاذي 
پره‌هاي آسیاب و آب داخل این چوب کنند. از آن سوراخ که در پایین است, 
آب به قوت تمام بیرون آید و به پره‌هاي آسیاب خورده آسیابها را بگرداند. 
و در کنار این شهر, شکافي است, مردم به چراغ, داخل آن شکاف شوند و 
در زیر آن شکاف روند. دز رز ان شکاف. مش ات است جاري که اگر 
خیزی به آن آب اتدازتد در میان دریا بیدا شود. معلوم مي‌شود که این آب 


به دربا مي ربزد. 
8 ب 381 و 


وشله 


دهي است از دهات آذربایجان از ولایت خوي. 

در انجا, چشمه ابي است که هر که از ان اب خورد, اسهال عارض او شود 
و هر که کرم در شکم دارد جمیعا بیرون اید. 

8 ب 381 و 


موضعي است میانه خلاط و ارزنة الروم. 
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در آنجا چشمه‌اي است که آب به قوت از او جوشد و صدايي عظیم نماید. 
اگر حیوان, نزديك آن چشمه رود بمیرد. جمعي را مستحفظ گذاشته‌اند که 
غریب را تکتارنت فوینت به: ان حشتمه: یود 

69 ب 382 و 


یونان 


ژزميني بوده در مملکت روم و شهر‌ها و دهات بسیار داشته, حال, اب بر 
انا علیه روم و ذویا تفت 

از عجایتب انز مره ان اشت که هی که در ان تم چيزي یاد گیرد. یا 
فراموش نکند يا مدتي مدید در خاطرش بماند. تجار مي‌گویند که چون 
کشتیها به زمین یونان رسند اهل کشتیها را هر چه از خاطرها محو شده به 
خاطر اید و به این جهت؛ حكماي بسیار در این ولایت پید | شده‌اند. 

از حكماي یونان است سقراط, استاد افلاطون. مردم را به الهیت دعوت 


نمود. 

ابناي ملوك بر او جمع امدند و علم و حکمت مي‌اموختند. جمعي بر او 
حسد بردند و او را متهم به محبت امردان نمودند. گویند که چون او بت 
پرستي نکردي و مردم را به حق دعوت نمودي به آن جهت به پادشاه, 
بدگويي او را نمودند و پیش قاضي. جمعي شهادت دادند به بچه‌بازي حکیم 
و حکیم, محبوس شد. هفتاد نفر حکیم در محبس از او, علم و حکمت 
مي‌اموختند. حکیم را تکلیف به فرار نمودند. سقراط قبول فرار نکرده در 
محبس مسموم گردید. مذهب سقراط, آن است که نفوس بعد از مفارقت 
از بدن, باقي مي‌باشند و معدوم نگردند. 

ااا سطا ای ی زر این ان ات له ناس 
داشته. در عهد افلاطون به سبب وباء مرگ بسیار پیدا شد, مردم به نبي 
وقت., التجا نمودند. ۱ 

خداي تعالي وحي فر مود که وباء؛ انگاه مرتفع شود که مضاعف نمایند 
مذيحي را که دارند بر شکل مکعب. پس قوم. فهم سخن نکردند و مذبحي 
دیگر بر کنار مذیح سابق ساختند. وبا زیادتر شد و موت بیشتر گردید. پس: 
پیش پیغمبر رفتند و عرض حال نمودند. وحي رسید که ایشان به فرموده, 
عمل نکردند بلکه مذبحي دیگر به 
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مثل مذیح سابق ساختند و این تضعیف مکعب نیست. پس قوم به افلاطون. 
التجا بو 29 افلاطون؛ انشان: را بر ترلك حکفت آموختن و هندسه, سرزنش 
نمود و گفت: 

هر زمان که توانستید استخراج نمایید دو خط را بر دو خط بر يك نسبت 
متوالي, خواهید رسید به تضعیف _ پس چاره‌اي تب از 0 
ترجه دم: کف نمودند؛ ۳ مرتفع شد و مردم به اموختن 7 
افلاطون آمدند. ارسطاطالیس از آن جمله بود ۰ 


شا کنو او اقا و ماک ام سای اش رش شرا 
۳ 
ند که اسکندر پیش افلاطون رفت و افلاطون در آفتاب نشسته و تکیه 
بر خمي داده بود که به میان آن رفتي (؟) اسکندر گفت: حاجتي خواه. 
حکیم گفت: ۳ 
خی ارات ام و ی و ای سانش اس فان 
نشوی | ابن‌کندو. جامه و بر به اخلاطون داد اغلاطون: فیول-نکردم گفت 
مرا با حجاره دنیا و اب دهن کرم چه کار است ؟ مرا چيزي شاید که در همه 
حال. همراه من باشد. 
اسظ اش بر ال سا اش ایا مش او یا کر 
اوء نقح علم حکمت را نموده و زواید او را انداخت و طلب و اثبات ادعا را 
مقرر کرد. 
ی ان ارتظا ات یت رام یور ا حدم مودک مه ی ار 
توالت موی قاط را کرت یل ات را 
مي گفت: استاد دوست من است و حق نیز دوست من است و لیکن حق را 
دوستتر از استاد دارم. وي استاد اسکندر و وزیر او بود و به تدبیر اوء روي 
زمین مسخر اسکندر گردید. از ارسطاطالیس پرسیدند: چرا حرکت اقبال 
کد ور کت آوبان و انیت کف از این حفت. اسی که حون اقا با 
رفتن است دیر حاصل شود و چون ادبار, پایین آمدن است زود حاصل گردد 
مانند سنگ که از بالا به سرعت به زمین آید. 
گویند که اسکندر, روزي به ارسطاطالیس گفت که ولایت ۳ شما را لشکر ما 
مفتوح نموده‌اند در باب اهل آن ولایت؛ چه راي زني؟ گفت: راي من آن 
ات مر 
آتار الا مایا الا مرش هایگ فا هار هن 
بکشند تا احدي را قدرت مخالفت شما نباشد! اسکندر گفت: ما حکم 
فرموده‌ایم که مال و جان همه در امان باشد تا احترام استاد از دست نرود. 
و دیوجانس حکیم نیز از اهل یونان است. عزلت دوست و قانع بوده. گویند 
روزي» زیر سایه درختي خوابیده بود. پادشاه وقت به دیدن آو رفت, در 
خوابش دید, پا به پهلوي او زده بیدارش نمود و گفت: اي حکیم ! ولایت شما 
را لشکر ما گرفته. حکیم گفت: اي پادشاه ! مك گيري, عادت شاهان است 
و لیکن لگد زدن, عادت حیوان. ِ 
گویند که حکیم. صيادي را دید که با زني خوش صورت سخن مي‌گوید. 
گفت: 


ای ضیاد ام ترستم از انکه ضیز شوي ! گویند که حکیم, , زن وجيهي را دید 
که با زیتت تمام, زور عید به. عید حام آمدت: 


کفت: این زن به:خماشا کردن نيامده بلکه به تماشا شندن آنده: 

حکیم, پسر را با پدري دید که کمال شباهت را به پدر داشت. گفت: اي 
پسر, شاهد عدلي بر پاکي مادر خویش. 

حکایت کنند که حکیم, جواني خوش صورت و بد اخلاق را دید. گفت: خانه 
خوشي است و لیکن صاحب خانه بدي دارد. 

و بطلمیوس حکیم از اهل یونان است. صاحب علم مجسطي است. کیفیت 
حرکات افلاك را فهم نموده و برهان هندسیه بر انها قائم ساخته و فرموده 
که بعضي از افلاك, حرکت از مشرق به مفرب دارند و بعضي از مغرب به 
مشرق و بعضي, سریع الح رکة و بعضي, بطيء الحركة. بعضي را حرکت 
رحهوي باشد و بعضي را دولابي و بعضي را حمايلي. حرکات کواکب, تابع 
حرکات افلاکند و از افلاك, بعضي محیط به کره زمین است و بعضي غیر 
محیط. و بعضي از افلاك, مرکزشان با مرکز زمین يكي و بعضي دیگر, 
مرکزشان از مرکز زمین خارج است. بر همه اين مدعیات., براهین هندسي 
قائم نموده و مساحت افلاك را برج برج و درجه درجه و انیه ثانیه نمود 
چنانکه حکم خسوف و کسوف را در روز معین و ساعت و انیه مشخص 
نمودي و مسافت ما بین زمین و اسمان را معین نمود که چند میل راه 
است 

آناه الطامه افیان ماوخیم ی اسان فاخاصص رگم 

و خن هر فلك را مشخص نمود که چقدر مسافت دارد و همچنین دایره هر 
است نمود. 

دبا میه سر کی از اه پونان اس ۵ انا اعاه تیش زا یه 
نموده و مدعي ان بوده که مرة بعد مره از حرکات نجوم» حوادث لیل و 
نهار را یافته و دليلي بر این مدعا ندارد و مي‌گوید که غلبه ظن از بعضي 
ا ۱ ۱ ار کت ۳ب 
نیست و هر که خواهد صدق این سخن را داند کتاب جاماسب حکیم, وزیر 
ایب وی افو ی ی ایس یی تا 
و رسالت پیغمبر ما- صلي اللّه علیه و آله و سلم- و غلبه ترك و سایر 
حوادث بزرگ را نموده است. 

و بلیناس حکیم, صاحب طلسمات منسوب به یونان است. طلسمات. 
احزافین ند کب ماخودت از اجرام ارضي و سماوي. و در این کتاب از 
سا ات فا رای کرو 

و فیثاغورس حکیم که صاحب علم موسيقي است از اهل یونان است. 
گویند حکیم به جهت جودت ذهن و صفاي نفس از حرکات افلاك, اصول 
ترا اشما شصووو ول کی اس کمن ان باب کم کرو 
فایده این عمل, آن ۱ از استماع این نغمات از حزن 


و بعضي امراض خلاص شوند. 

و حکیم اقلیمون که واضع علم قرائت ت است از اهل یونان است و او, علمي 
وضع نموده که از آثار خلقت ظاهر, اخلاق باطن را درك توان نمود. مثلا 
روزي چهره را دلیل مرض دانسته و اگر آثار مرض نباشد دلیل خوف است 
و بزرگي سر را دلیل حماقت گرفته به جهت شباهت به سر الاغ و پهني 
سینه و باريکي کمر را دلیل شجاعت نوشته به سبب شباهت به شیر و کذا 
و کذا. 

و اوقلیدس حکیم, واضع اشکال هندسیه از اهل یونان است و علم هندسه 
را ز غایت ذکاوت, ترتیب داده و مربوط کرده فهمیدن بعضي اشکال را بر 
بعضي دیگر, به طريقي که تا اول مدرك نشود, تاني مدرك 0 

تامای مرك 
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نگردد, ثالث و به همین نحو و این علم را بجز صاحبان ذهن مستقیم, ديگري 
ادراك نکند. 
ارشمیدس نیز از حكماي یونان است و او است واضع علم اعداد و وفق. و 
ان ان است کی ی اضرا نید که حفنع. اصا تساو بان 
طولا و عرضا و اقطارش نیز مساوي باشد طولا و عرضاء و جمیع سطورش 
نیز باید متساوي بااشد 297 کدد. گویند براي این اشکال. خاصيتي است چون 
در وقت معین به یکدیگر ضرب نمایند. و اما؛ شکل مثلث مجرب است زیرا 
که عمل, زود حاصل شود. و اين مثلت, اول اشکال است و آخر این 
اتشتکال کل ار هر ان استه کت اک ان سل راهن عم شاه 
باشند, لشکر مخالف مغلوب شود به سبب خاصیت این شکل. 
قراس که ضاحت: افیا کلشه اش در مامت از اسان 
است و به تجربه از براي حکیم, این عمل و علم حاصل شده بود و معرفت 
به تجربیات و کلیات طب به هم رسانیده بوده است. 
و جالینوس حکیم که صاحب علم طب و معالجات عجیبه بوده به سبب پاکي 
نفس؛ از اهل یونان است. و این علم در خواب به او القا شده. روزي 
كلاغي را دید که به منقار, آب برداشته به مقعد كلاغي دیگر ربخت و آن 
کلاعن فصاه. انداخت: عکس اتباط اماله را از آشخا فرنند. کویته خی 
در انگشت زک حکیم بود که معالجه‌پذیر نمي‌شد. در خواب دید که به او 
گفتند که باید فصد از رگي معین که در طرف مخالف دست مجروح است 
شود تا جراحت رفع گردد. حکیم چون بیدار شد و چنان نمود جراحت مندفع 
گردید. به جالینوس گفتند: از چه راه و چه جهت بر اقران و امثال. ممتاز 
شدي ؟ گفت: ايشان, آنچه شراب دادند. من روغن زیت دادم و غافل از 
مطالعه نشدم. گویند که اسهال شديدي در جالینوس حاصل شد به او گفتند 


خواست و دوايي بر او ریخت که آب منجمد شد, گفت: حکم خدا را چاره 
نیست و دوا را در آن مقام خاصیت نه. شاعر گوید: 

ارسطو مات مدفوقا ضتیلاو افلاطون مفلوجا ضعیفا 

مضي بقراط مسلولا ضعیفاو جالینوس مبطونا نحیفا 
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[اینان دانشمندان مردم بودند که با بدبختي بمردند تا شما بدانید که او بر 
همه بندگان خود, چیره است.] (و این چند کلمه از احوالات ولایات اقلیم 
تخرد ال اد برجم دم مها نحام رهگ عصر مه تیه قح هس تور 
رٍمضان هزار و سیصد و بیست و سه هجري.) 
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الاظلیه الشادنتن 


اشاره 


تشم آلله الرجمن. الرحیم اول این افلیم از خایی است: که سایه: شا خن 
هفت قدم و شش يك قدم و شش يك ده يك قدم باشد و سایه آخر این 
اقلیم. يك قدم بیشتر است در وقت استواي نصف النهار از سایه شاخص 
کهدر ادلی افلیم‌باشد: اشدای این اقلیه ار اکن کرت رفن انست. از 
قاني و تون و خرخیز و کيماك و التغزغز و ارض ترکمان و بلاد خزر و اللان 
و سریر و مي‌گذرد به ولایت قسطنطنیه و رومیه کبري و بلاد المان و 
افرنجه و شمال اندلس تا منتهي مي‌شود به درياي مغرب. اطول ایام نهار 
در اول این اقلیم, پانزده ساعت و نیم باشد و در اخر اقلیم, پانزده ساعت 
و سه ربع. و طول این اقلیم در وسط ان از مشرق تا به مغرب, هفت هزار 
دویست و پانزده میل و سي و نه دقیقه است. 

احوال شهرها و ولاياتي که در اين اقلیم است به ترتیب حروف معجم, ذکر 
فه‌ شود آن, فاء الله تعالت. 

5 ب 387 و 


وله 


شهري است در زمین افرنجه و از سنگ آن شهر را بنا نهاده‌اند و بجز 
رهبان در آن شهر كسي ننشیند و زن در آن شهر داخل نشود و «باج الب» 
که نام شهید اين شهر 
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است وصبت تخوذه: نز انکه رن نگذارند داخل این شهر شود. گویند که این 
شخص, , عالمي بوده در افرنجه, مردم با او منازعه کردند و از آنجا به این 
فا و ی ی ای 
در ولایات نصاري ندیده‌آم و بیشتر الات و ادوات از ظروف و دروب و 
صلیب از طلا و نقره است. ۱ 

[و در انجاء بتي است از نقره بر صورت ان شهید که روي او به طرف 
مغرب است. و بتي دیگر از طلا هست به وزن] سیصد رطل که پشت این 
صورت را به لوحي عظیم و بزرگ چسبانیده‌اند. و آن لوح, بسیار پهن و 
مکلل است به یاقوت و زمرد و دو دست این صورت. باز است به طریق 
ات کی رت مسج ات ااسام ات 

56 ب 388 و 


شهري است در زمین افرنج. 

که کته آدا و ۳1| 
بالاي از نت هر که خواهد متاع را بردارد و قیمت را براي او بگذارد. و 
را اس کار ان کم ور 
چيزي گم شود مستحفظین از عهده برآیند. 

6ب 388 و 


افرنجه 


مملكتي است واسع در آخر غربي اقلیم ششم. مسعودي گوید که در این 
ولایت؛ یکصد و پنجاه شهر معظم است. پایتختش پاریس است. طول این 
مملکت. يك ماه و عرضش بیشتر از يك ماه است. 
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در اخ مصاکت, هميشه گراني مي‌باشد, و مذهب اهل آن مملکت, نصرانیت 
است. اهل این مملکت را در جنگ صحرا و دریا, ۳ 
لکد و قبل,را اسان شمارند. معاش و ند تانب اهل. این مماکت از تجاز ات 
شتا عاه حا هل شود 

6 ب 388 و 


افش 


در ولایت افرنج به سنگهاي تراشیده ساخته شده بر کناره نهري که او را 
نیز. افش نامند. 

در کنار آن شهر, آبي است بسیار گرم که به اصل چشمه نتوان رفت , 
چون آب؛ قدري جاري شود و دور گردد ملایم. شود. ايوائتي در آنجا 
سا ار من رو اساسا 

7ب 388 و 


نت 


شهري است در مملکت افرنح, بزرگ و آبادان. زمینش شوره‌زار است و 
زراعت در آنجا بعمل نیاید. چون آن خاك, گل شود او را به اندازه معین 
پاره پاره کنند و پیش آفتاب گذارند تا خشك و نیت کر دد و جون آ سره به 
۱ 
چون شعله آتش تمام شود و خاکستر گردد مردم اين ولایت, عوض این 
هیمه از اين خاك و گل بعمل آورده مي‌سوزانند. 

7 ب 388 و 


جزيره‌اي است در طرف شمالي اقليم ششم و غربي ان. 
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عذري گوید دور این جزیره, هزار میل راه است و اهلش نت و از براي 
مجوس. قاعده‌اي از. این عظیمتر دز جمیع ذنیا نينست. اهل. انجا بر رتسم 
مجوس و لباس انانند. برنسهاي قيمتي پوشیده و اشراف و اعیان ایشان, 
برنسهاي مرصع و مکلل به جواهر دربرکنند. 
گویند که در سواحل این حزیره» بچه‌هاي ماهي که موسوم به «ابلینه» 
است صید شود و این ماهيي است بسیار عظیم و اطفال این ماهي در ماه 
ایلول رومي متکون و ظاهر شوند و در دو تشرین و دو کانون- که چهار ماه 
رومي هسنند- صید اینها ممکن است. پس از ز گذشتن این چهار ماه ۳ 
این ماهي‌بچه‌ها کلفت شده و جثه ایشان عظیم شود به حيثيتي که دیگر 
ید آنها مشفکن تست و اما طریقه صید آنها چنان است که عذري گوید که 
صیادان در کشتیها نشینند و حربه‌اي را که موسوم به «نشیل» است به 
دست گیرند و در اين نشیل, دندانه‌هاي آهن در کمال تندي و تيزي ساخته 
شده و حلقه‌اي در این حربه لصب کرده‌اند و ریسمان در. آن حلقه نلتنته . 
چون به بچه‌ماهي رسند دست به هم زنند و صدا کنند. اين ماهي بچه‌ها, 
انس به هم رسانده‌اند نزديك به کشتیها مي‌آیند, پس از ان ملاحین خود را 
به دریا انداخته به بچه‌هاي ماهیها مي‌رسند و پيشاني بچه‌ماهیها را خارانده 
فو الخماه شکافی در انجا ظاهر هی‌سانی و عافت آن. ماه آن آشت که 
از خاریدن پيشاني ملتذ مي‌شود. 
چون في الجمله جراحتي در پيشاني پیدا شده, سر نشیل را به آنجا گذاشته 
و از سر دیگر نشیل با تخماق به قوت تمام در دماخ ماهي, نشیل را 
در ضرب اول, ماهي بي‌حس نمي‌شود بعد از ان به اضطراب 
مي‌افتد و چنان مضطرب مي‌شود که خود را به کشتیها زده بطوري که 
بعضي اوقات. كشتي را شکست پیدا مي‌شود. پس از آن, اهل کشتیها 
اتفاق نموده ماهي را بیرون مي‌کشند و به کنار مي‌اندازند. و گاه باشد که 
مار ها و ات ال شوه سب تسوا ماد کند. اف شیر مس 
کوبیده بسیار همراه دارند, در این احوال, سیر را به دریا ریزند و این ماهي 
از بوي سیر, متاذي مي‌شود و عود مي‌کند. صیادان, این ماهي را با تبر, 
پاره پاره هی ۳ گوشت این ماهي سفید, مانند برف و پوستش سیاه, 
وا اه ها ی 
8 ب 389 و 


باکویه 


شهري است در نواحي ارمینیه نزديك ولایت شروان. ۱ 

در انجا,ء معدن نفتي است عظیم که روزي هزار درهم, منافع ان است. 
معدن نفت سفید نیز در انجا است و منفعت این چشمه نیز, روزي هزار 
درهم است. 

ابو حامد اندلسي گوید که در ولایت با کویه, زميني است که در خاکش 
حرارتي ظاهر نیست و لیکن اگر گوشت را به میان پوست بگذارند و در 
زیر خاك کنند و ني مجوف بر آن گوشت نصب نمایند, چون چند ساعتي 


گوشت در زير خاك بماند آب گوشت از ني بیرون ریزد و چون آب, منقطع 
شود گوشت را از زیر خاك بیرون آرند در کمال خوبي پخته شده. بعضي از 
تجار کفته اند که آنتتتت در آنجا دیدیم که هميیشه مي‌ سوخت و خاموش 
نمي‌شد از براي آنکه زمین آنجا معدن کبریت بود. 

ابو حامد گوید که در نزديك باکویه, كوهي است سیاه رنگ و در قله کوه, 
شکافي است, از آنجا, آیف بیرون انز و در میان ۳ از مسسن؛ , چيزهاي 
کوچك پیدا هی تیه ده کر کیت ت: هگم آن 1 براي تماشا , به اطراف 
مي‌برند. 


9ب 389 و 


باني و اريشه 


دو شهرند در زمین افرنج. «باني» پادشاهي بود و «اریشه» نام زن او به 
اسم ایشان, این شهر بنا شده. 

اما شهر باني,. شهري است بسیار شریف و خوش صورت. و در وسط این 
شهر, ميلي است و بر بالاي آن میل, صورت باني را ساخته‌اند به طريقي 
که کویا به دریا نظر مي کند و اتتظار آمدن کشتیهای خود را از افزبقبه دارد. 
شهر اريشه, يك میل راه, دور از شهرباني است و در وسط اريشه نیز» 
ميلي است و صورت اريشه را بر بالاي 
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آن میل تفاخته‌اند برای تذکار و یادآوري: 

9 ب 389 و 


برذیل 


شهري است بزرگ در ولایت افرنجه. آب و علف و درخت بسیار دارد و 
اکثر اهلش نصاري. 

و سا سای اس نم ی کرام سا انم 

در کنار درياي این شهر, عنبر خوب خوشبوي به هم رسد. 

و گویند چون زمستان در این شهر, سخت شود و آذوقه از دریا به سبب 
برودت نتوانند آورد به جزيره‌اي که نزديك این شهر است روند. نام آن 
جزیره «انواطي» است. در آنجا درختي است موسوم به «بادقه». مردم, 
آن درخت را ببرند و در میان پوست و چوب آن درخت. دانه‌هاي سفيدي به 
هم رسد که خوردن و غذا| نمودن را صالح است. بدان دانه‌ها, يك ماه و دو 
فاه «ندکاتی تمایند تا دمتتان. ستر آید: ۳ 

در کنار این شهر, ب کوهي است مشرف به شهر و درياي محیط. در ان کوه, 
صورت بتي ساخته نصب کرده‌اند و صورت ان بت. مشعر بر آن است که 
كکسي به. آن طر ف ذریا کشتی براند. 

و579 ب 390 و 


برطاس 


بای ات ور سات خر مر کار رای اسان و ات اسان 
در انجا گذرانند و در تابستان, خیمه‌ها زده به صحرا| روند. ِ 

در آن شهر و زمین, نوعي از روباه به هم رسد پرمو و سرخ رنگ و پوستین 
و سا را اک اسان سار اه 
است. 

تناها مه ایا یر اه سس 

0 ب 390 و 


بلاد بجناك 


و این طايفه‌اي است از ترك در شمالي اقلیم ششم؛ نزديك به صقالبه. 
ریش و سبیل بسیار دراز دارند و کثرت و قوت در ان طایفه مي‌باشد, 
خراج به احدي ندهند و با زبان خود, در حضور یکدیگر جماع نمایند و مانند 
حیوانات به یکدیگر متغیر شوند. و زميني که در دست این طایفه است 
دوازده روزه راه است. 

0 ب 390 و 


بلاد بجا 


اهل این ولایت. طايفه‌اي از ترك مي‌باشند و زميني که در دست این طایفه 
است نیز يك ماه راه است. مذهب این طایفه. شرك است و پادشاه خود را 
سجده کنند و خراج دادن را دوست دارند مگر طایفه طحطاح. و گاو را 
قربي و منزلتي در پیش این طایفه است و او را نمي‌خورند و مالك گاو, به 
این جهت نشوند. و در ولایت ايشان, انگور و انجیر و قسمي از خرماي 
صحرايي به هم رسد. يك نوع درخت مي‌باشد که آتش او را نسوزاند و بتان 
خویش را از ان چوب سازند و کمان کنند که چوب صلیب حضرت عيسي از 
این درخت بوده. 

0 ب 390 و 


بلاد بغراج 


قومي است از ترك. این طایفه. سبیل دارند و ریش ندارند. يك ماه راه 
زمین, در دست این طایفه است و از براي ایشان. پادشاهي است عظیم. 
ایشان گویند از سادات علوي است از نسل يحيي بن زید. و در نزد ایشان. 
قرآني است که به طلا نوشته شده و در پشت آن قرآن, ابياتي چند در 
مرثیه زید نوشته‌اند و این طایفه, پرستش آن قرآن را نمایند. اعتقاد این 
طایفه آن است که زید پادشاه عرب بوده و امیر المومنین 
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علي- علیه السلام- خداي عرب بوده. و كکسي را به پادشاهي قبول نکنند 
مگر از نسل ایشان. و چون سر به آسمان بلند کنند مژه بر هم زنند و دهن, 
باز کنند کنند و گویند که: خداي عرب از آسمان, پایین آید و به آسمان بالا رود. 
ی ارات رورا و 
چشم فراخ دارند! و لشکر این طایفه سوارهاي بسیار خوب و پیادگان جلد 
و چابك باشند و صنعت سلاح سازي را بسیار خوب دانند و اسلحه‌هاي خوب 
سازند و گوشت میش نر و ارزن خورند و گاو و گوسفند در ولایت ایشان 
اصلا نباشد و پشم پوشند و ده يك مال مسافر را به عوض راهداري گيرند. 
1 ب 391 و 


بلاد تاتار 


طايفه‌اي هستند عظیم از ترك. ساکنین شرقي اقلیم سادسند و به حیوانات 
مانند در قساوت قلب و بدي خلق و سختي بدن و همت ایشان نزاع و 
ریختن خون است. 

خن لت ضای لاه نو ال سای ان کرش اا خی واون 
چنانکه روایت کند ابو برده از پدرش که شنیدم از رسول که این مضمون را 
مي‌فرمود: 

به درستي که امت مرا مي‌راند سه بار قومي پهن رویان و تنگ چشمان و 
خی‌باند ره آها‌سانته سر موق انکه باق می‌کنند ات مدا بد 
جزیره عرب, اما بار اول. نجات مي‌یابد هر که فرار کند از ایشان اماء بار 
شوند. غرض کردند و اشان ول 
آگاه باشید! قسم به كسي که نفس من در قدرت اوست که مي‌بندند 
اشیهایتان‌وا بف ها خساعه مسامانان بان اد سرت ول رضی) 
توایت وا که تم هرس ار ساب ای کر است 
در مشرق, نام ایشان ترك است. انتقام مي‌کشند از كسي که معصیت خدا 
را کند و چقدر از پیادگان پابرهنه حسرت کش که طلب رحم کنند و 

انا البلاده اخبار العیادر فرخمه مس اما نکر فاخارم ی دوه 

رحم کرده شوند پس, چون این را ببینید مستعد قیامت شوید. طایفه تاتار, 
حلال و حرام را ندانند. هر چه به دستشان افتد بخورند و افتاب را خدا 
شمارند. و زبان و خطي مخالف با زبان و خط سار اتراك دارند. 

زني نقل کند که شخصي از تاتار مرا اسیر کرد مدتي در خانه او بودم ناگاه 
مریض شده خواست مرا آژاد کند. جمعي از اقوام او گفتند که ما اين زن 
را بکشیم زیرا مظنه ما, آن است که دواین مهلكت به ته داده ! مریض قبول 
این معني نمي‌نمود تا آنکه روزي جمعي با شمشيرهاي کشیده آمدند و بزي 
آورده مرا بت ان بز» سوار کرده زدي از آن طابفه, دایره در دست گرفته 
چيزي مي‌خواند و دایره را مي‌نواخت. در این حال؛ بزه صدايي کرده قوم 
متفرق شدند و مرا نکشتند. گفتند که ظن ما, درباره این زن خطا بوده. 
2 


ایشان, طايفه‌اي هستند از ترك. بیست روز راه, ولایت این طایفه است. و 
ایشان را عبادتخانه‌اي است. اسب را تعظیم کنند و خدمتش را نیکو بعمل 
آرند و اکل میته و غیر میته را نمایند. و پنبه و پشم پوشند. و هر وقت قوس 
و قزح ظاهر شود. ایشان عید نمایند. و از براي ایشان, پادشاهي است 
عظیم الشأآن و قصري عظیم دارد و خيمه‌اي دارد که هزار نفر در آن خیمه 
نشینند و از پنج فرسنگ راه, این قصر و خیمه دیده شود. 

و سنگي در آن ولایت به هم رسد که خاصیتش آن است که از هر که خون 
جاري شود آن سنگ را به بازوي او بندند, خونش بایستد. 
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2 ب 391 و 


بلاد چگل 


ایشان نیز طايفه‌اي اند از ترك. چهل روز راه. مملکت ایشان است. و 
امنیت در آنجا حاصل است. و نصاري در میان این طایفه مي‌باشند. و در 
میان این طايفه, دختر و خواهر و سایر محارم را عقد کنند و تزویج ایشان 
را حلال دانند. و جوزا و بنات النعش و سهیل را عبادت کنند و شعراي 
یمانیه را رب الارباب دانند. و ایشان. شر دوست ندارند و جمیع قبایل ترك. 
طمع در ایشان نمایند به سبب نرمي اخلاقي که دارند. و جو و جلبان- که 
نوعي از گیاه است- ماکول ایشان است. و شتر کاخ در ولایت ایشان 
نباشد. و بجز پشم و پوستین نپوشند. و سنگ فادزهر در این ولایت به هم 
رسد. پادشاه ندارند و خانه از چوب و استخوان سازند. 

3 ب 392 و 


بلاد الختیان 


ایشان. طايفه‌اي هستند از ترك. ولایت ایشان. بیست روز راه است. این 
طابفه بر خلاف سایر اتراك, راي صحیح و عقل صائب دارند و نزویج به 
محرمات ننمایند و پادشاه ندارند و عقلاء کارهاي ایشان را فیصل دهند و 
جور بر مسافر ننمایند. و عبادتخانه‌اي دارند که يك ماه در آنجا اعتکاف 
نمایند و گوشت میته نخورند و جو و جلبان خورند و لباس الوان نپوشند. 

و مشك بسیار خوشبو در ولایت ایشان باشد, چون از آنجا بیرون آرند فاسد 
شود و بو ندهد. 
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در آن ولایت, کوهي است و در آن کوه, نوعي از مار است, هر که نظر در 
ان مار کند البته بمیرد. 

ی 
است. 

و پادزهر بسیار خوب در ولایت ایشان بعمل آید. علامت این پادزهر, آن 
است که خطوط سبز دارد. 

53 ب 392 و 


بلاد خرخیز 


ایشان نیز طايفه‌اي از ترکند. يك ماه راه, ولایت ایشان است. پادشاهي 
دارند که هر که از رعیت؛ چهل سال نداشته باشد پیش او نرود و ننشیند. ۰ 9 
کلامي موزون دارند که در وقت نماز, او را خوانند, و به طرف جنوب نماز 
گزارند. و در سال, سه روز عید گیرند و در آن روزها, علمهاي سبز, مرتفع 
نمایند,. و به زحل و زهره عبادت کنند و مریح را شوم شمارند و حیوان 
یت در ولایت ایشان بسیار باشد. و برنج و گوشت گاو و گوسفند خورند 
و گوشت شتر نخورند. و خطي علي حده دارند و عبادتخانه‌اي براي خود 


وت ایآ ی که روا شا ی ها ی 
خاموش شود. 
و در آن ولایت, سنگي است که مانند چراغ بسوزانند و احتیاج به فتیله و 
روغن ندارند. 


3 ب 392 و 


بلاد الخرلخ 


بیست و پنج روز راه, ولایت این طایفه است. ایشان نیز ترکند و طايفه‌اي 
ظالم و جبار باشند, یکدیگر را غارت کنند و زنا و 
ایشان ظاهر است و زن و مادر و دختر و خواهر خود را به قمار زنند و تا 
در مجلس قمار باشند. آنکه 
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باخته باخته است اختیار دارد که این اشخاص را فدا دهد و خود را خلاص 
نماید. و چون مجلس قمار بر هم خورد اختیار با آن شخص است که برده 
به تجار فروشد و قیمت گیرد. 

و زنان ایشان. صاحبان جمال و بدکار باشند و مردان ایشان را غيرتي 
نباشد. زن هر که را خواهد از غربا به خانه برد و ما دام که مهمان زن 
است اقوام زن و شوهر بر آن غریب. نيكويي کنند. _ 

نخود و عدس خورند و از ارزن. شراب سازند و گوشت را تا شور نکنند 
نخورند. و پشم پوشند و از چوبي که اتش او را نسوزاند معبدي ساخته و 
صورت پادشاهان قدیم خود را در ان کشیده‌اند. ۱ 

و معدن نقره در ولایت ایشان باشد و با جیوه از معدن بیرون ارند. 

و در میان ایشان. درختي است که به جاي هلیله بکار برند و اگر از پوست 
آن درخت در امراض ورم بکار برند نافع باشد. 

و سنکي سفید در میانه اینشان است که آن شسننگ را تعظیم نمایند و قرباتی 
براي آن سنگ مي‌کشند. ۱ 

در ان ولایت؛ رودخانه‌اي است و در ان رودخانه, نوعي از مار است هر 
حیوان را که ببیند خود را به او رساند. 

4 ب 393 و 


بلاد الخزر 


ایشان طايفه‌اي عظیم از طوایف ترکند و ولایت ایشان در آن طرف باب 
الابواب است که دربند نامیده مي‌شود. 

این طایفه دو گروهند: گروهي سفید و خوش صورت و گروهي گندمگون. 
ایشان را قراخزر گویند و در کنار نهر اتل نشینند و خانه‌هاي ایشان, خیمه 
باشد و خانه گلین کم دارند. و بازار و حمام در میان ایشان باشد. 

و این طایفه در مذهب نصاري و یهود و مسلمان و بت پرست باشند و اگر 
در میان این مذاهب مختلف. خصومتي واقع شود حکم هر يك را به مذهب 
خود نمایند. و 
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پادشاه خود را «بلك» نامند و بجز پادشاه. كسي را خانه آجري نباشد. گویند 
که پادشاه ایشان در هر چهار ماه, یکبار سوار شود و از لشکریان خود, يك 
میل راه دورتر راند. هر که پادشاه را ببیند سجده کند و چندان در سجده 
ماند تا پادشاه از محاذي اه رد گویند که اگر لشكري به جانبي فرستد و 
آن لشکر فرا ر نمایند جمیع ایشان را بکشد و زن و بچه ایشان را نیز بکشد 
و مال ایشان را به غیر بخشد. 

گویند چون پادشاه ایشان, چهل سال پادشاهي کند او را عزل نموده مقتول 
سازند و گویند چون خرف شده. سزاوار پادشاهي نیست ! 585 ب 393 و 


بلاد خطلخ 


طايفه‌اي هستند از ترك. ده روز راه, خاك ایشان است و شوکت ایشان. 
را هک ها و تا 
دارند. نکاح خواهران نمایند و زنان ایشان. بیشتر از يك شوهر نکنند و اگر 
شوهر ایشان بمیرد. ایشان بي‌شوهر بمانند تا بمیرند و اگر شوهر بخواهد 
زن را طلاق بدهد باید جمیع ما یملك خود را به زن گذارد. و زاني و زانیه را 
بسوزانند. و گندم و جو و ارزن خورند و گوشت میته مصرف نمایند. و اگر 
زني: شوهر کند و مال نداشته باشد خدمت شوهر بر او واجب باشد 1 و 
قصاص در میان 0 شرعي است و زخمدار اگر دیه زخم را بگیرد و بعد 
از آن بمیرد. خونش هدر باشد. پادشاه ایشان, شر نپسندد و راضي به آن 
نشود. و پادشاه ایشان نباید زن بگیرد, اگر بگیرد. رعیت. او را بکشند. 

6 ب 393 و 


بلاد الروس 


ایشان از طوایف معظمه اتراکند و ولایت ایشان. نزديك ولایت صقلاب 
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مقدسي گوید که ایشان را جزيره‌اي است در میان دریاچه و به این سبب, 
دشمن نتواند بر ایشان غلبه کند. 

احمد بن فضلان در رساله خود نوشته که ولایت روس را دیدم و ایشان در 
رودخانه اتل تجارت نمایند. مردمانیند صحیح الابدان و ایشان را شریعت و 
زباني است مخالف با ساير اتراك و بسیار کثیف مي‌باشند و از نجاسات. 
احتراز ننمایند. و از عادات پادشاه 7 آن. انتنت که چهار صد مرد از 
عقلاء در پیش تخت او نشینند و چهل خدمه نیز در خدمت پادشاه, هميشه 
باشند. و پادشاه ایشان, هرگز از تخت. پایین نیاید. در وقت قضاي حاجت؛ 
لگن بالاي تخت گذارند تا پادشاه در همانجا قضاي حاجت کند و چون خواهد 
که سوار شود, اسب را بایین تفت آور ند و او از بالاي تخت. بر اسب سوار 
شود. گویند که با جواري خود, در حضور آن چهارصد نفر جماع کند و نايبي 
دارد که کا ر جنگ و تدبیر ملك با او است. 

و از عادات اهل روس, آن است که اگر شخصي مالك ده هزار درهم باشد 
يك طوق براي علامت این معني به گردن زن خود اندازد و اگر صاحب 
بیست هزار درهم باشد دو طوق اندازد و همچنین بسیار شود. و دزد را 
البته به دار کشند. 

(مترجم ۹ که حال تحریر, طایفه روس چندان قوي و عظیم شده‌اند که 
در روي زمين, پادشاهي در وسعت مملکت و کثرت لشکر با ایشان مقابل 
نیست. و شهري ساخته‌اند نزديك به دریا, نام اوء پطربورغ و پادشاه در آن 
شهر نشیند و «امپراطور» ش نامند و هشتصد هزار نفر لشکر نظام دارد و 
بحر خزر و اکثر اطراف آن در حیطه تصرف او است و در بحر سفید و بحر 
سیاه و بحر محیط, كشتيهاي عظیم دارد و با روم و ایران. هم خاك و هم 
سر حد است و در جمیع پايتختهاي پادشاهان. چه در ایران و چه در روم و 
چه در فرنگستان, رسول و فرستاده نشانده و علمها در بالاي خانه‌هاي 
فرستاده‌شدگان افراخته شده بلکه در اکثر شهرهاي ایران و روم نواب ب‌ 
جزء نشانده‌اند. و تویخانه عظیم دارند و چنان نظام در لشکر ایشان برقرار 
است که در هيچيك از لشكرهاي فرنگ و روم و ایران, چنان نظام نیست. 
مترجم به حقیقت فهمیده است که این انتظام به جهت ان است که اهل 
لشکر ایشان را به هیچوجه ادراك و شعور نیست و فرق ما بین معقول و 
محسوس نکنند , به این سبب؛ عقلاء که به این نوع حیوانات تسلط پید | 


کرده‌اند ایشان را به نظمي لایق 
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انداخته‌اند. 

مترجم در حین محاربه دولت روس با دولت علیه ایران در ولایت اردبیل, دو 
ماه با لشکر روس گاهي به مقاتله و گاهي به مصالحه نشسته بود. در ایام 
صلح, روزي يکي از لشکریان رورس را دید که کاغذي چند برداشته به پیش 
بزرگ خود, شادي کنان آمده مي‌گوید که این نوشتجات را از حاجي ترخان, 
اقوام و عشایر من نوشته‌اند و زن من نوشته است که در مدت سفر شما, 
من بي‌کار نبودم و براي شما تحصیلات کرده‌ام از ان جمله شما را مکرر در 
خواب دیده‌ام و با شما, عشرت کرده سه پسر و دو دختر براي شما 
زاییده‌ام ! و چندان مشعوف و خرم بود که این جانب را تحیر بر تحير افزود. 
و لشکریان ایشان. بجز ارد سياهي که از ولایت خود 0 نان خشك پزند 
نان ولایات ایران را که متصرفند نخورند يعني روساي لشکر مانعند. چند 
سال قبل از اين, پادشاه ایشان به زیارت اوچ كليساي ایروان ارو این 
کلیتمانی. اشت. مه توص آنخا را دیده. اعتقاد نصاري آن است که 
حضرت عيسي- علي نبینا و علیه السلام- بعد از عروج به آسمان به انقضاي 
سه روز نزول به آن مکان فرمود و حال, آنجا. را کلیشاین عظیم ساخته‌آند 
و دو کليساي دنگر به مسافتي اندك در جنبین این کلیسا ساخته‌اند و 
صورتهاي جمیع انبیاء در اين کلیسا ساخته شده سواي نبي عربي. و صورت 
خدا را نیز به صورت مردي پیر با ریش سفید کشیده‌اند و کره‌اي به دست 
او داده‌اند گوبا کره اسمان و زمین است که به اوء نظر مي‌کند و تدبیر او 
را مي‌نماید. 

و اهل روس, لثیم الطبع و خسیس مي‌باشند و در ممالك اسلام که تصرف 
نموده‌اند به قانون خود حرکت مي‌نمایند و احکام اسلامیه بالکلیه معطل 
مانده. از عجایب امور, ان است که چهارده شهر معظم از شهرهاي ایران 
که اهلش مسلمان و شيعي مذهب مي‌باشند حال در تصرف ان طایفه 
است. يك نفر مجتهد و عالم در میان این جمعیت نیست. شخصي در دربند, 
ملا نجف علي نام, به مقام اجتهاد رسیده بود, امراي لشکر روس, او را به 
این جرم گرفته به ولایات بعیده فرستادند. 
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و ولايتي دارند موسوم به سبیر عادت ایشان, آن است که اکثر مقصرین را 
به ان ولایت فر ستند. و معدن الماس در ولایت سبیر موجود است, 
الماسهاي خوب از معدن بیرون مي‌آید. و طلايي سفید رنگ در ولایت روس 
بدست امده که در وزن و سایر صفات. مانند طلا است و مینا قبول مي کند 
مانند طلا و لیکن ذوب نمي‌شود و در قیمت. از نقره بالاتر و از طلا کمتر 
است و آن, اجزايي است صغار, به هر اندازه‌اي که خواهند در قالب گذارند 


و به کوره برده به قوت آتش به هم منظم نمایند مانند سایر فلزات شود. 
وفنمة ای است ترین‌نمرن ذر ولانت ایشان که اب از خشنفه.ر | : به سایر 
ولایات به تحفه برند. 5 

و پادشاه روس, کوه البرز را تراشیده و راهي عظیم و وسیع از انجا احداث 
نموده که به ولایت ایران عبور مي‌نمایند. پیشتر از این, راه تردد از ان کوه 
بوده. 

از شخصي فرنگي, مسموع شد که مکاني است در تصرف دولت روس و 
در آن مکان, درياچه‌اي است بسیار کوچك که آب از وسط آن دریاچه 
جوشد و در آن جوشش, طلا و ریگ, مخلوط به هم به قوت آب بالا آید. و 
در ضبط طلا» چنان تدبیر کرده‌اند که ظرفي بزرگ ۳ 
مشبك نموده‌اند, و در وسط آن دریاچه, آن ظرف را بر روي چشمه آبي که 
مي‌جوشد گذاشته‌اند و به تدبیر, آن اوه( در آنجا مستحکم نموده‌اند و 
چنان تعبیه شده که چون آب ریزد, طلا و ریگ را به فوران و قوت بالا 
اندازد و از سوراخهاي آن ظرف, بیرون آید و در ظرفي دیگر عند المعاوده 
خفع. کنند .ده نجدار ند که .در وفته ثر تن آب: ریک و طلايي که به بالا 
جوشیده, باز عود نماید. و مستحفظین, در میان ۱ کوچك در آنجا 
ایستاده‌اند و در هر يك شبانه روز, آن ريگهايي را که مخلوط به طلا است 
و از آنجا, بدست آمده به کنار برده چون طل را از یی شوا نمایند هر 
۱ ۱ ۱ 13۳۳/۳ 
نامي است که به ترجمه ترکي يب «قزل بلاغي» نامند.) 
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6 ب 393 و 


بلاد روم 


جمعيتي عظیم و کثيرند. گویند که از اولاد عیصو بن اسحاق بن ابراهیم- 
علیه السلام- اند. و این بلاد در غربي اقلیم پنجم و ششم واقع شده. بلاد 
وسیع و مملكتي عظیم است و رومیه و قسطنطنیه که از اعظم شهرهاي 
روي زمین است از این ممالك است. هواي اکثر این مملکت. , سرد است از 
براي اینکه در طرف شمالي واقع شده و مواشي و اغنام و اسب بسیار در 
آن ولایت باشد. در قدیم به دین فلاسفه بوده‌اند پس از آن: به مذهب 
نصراني داخل شده‌اند. 

از عادات اهل روم, آن است که در اعیاد خود, بیرون آیند مانند اعيادي که 
آنها را «شعانین» و «سباسب» و «دنح» نامند و صلیب, بیرون برند و 
قرباني کنند و غني و فقیر به اندازه مکنت و قدرت خود, در روزهاي عید به 
لوازم شادي, قیام نمایند. 

(مترجم معروض مي‌دارد که حال تحریر, اکثر ممالك روم از مذهب نصاري 
به مذهب اسلام انتقال نموده‌اند و قسطنطنیه را سلطان محمد که يكي از 
سلاطین آل عثمان است از دست نصاري انتزاع نموده قریب به پانصد 
سال است. که سلاطین آل عتمان: در آن شهر تشست‌اند و حال, نزديك.شضي 
سال است که قواعد قدیمه را از میان برداشته‌اند و به لشکر نظام عادت 
کرده‌اند و لشکریان و پادشاه, متلبس به لباس نظام شده‌اند و از قراري که 
مسموع مي‌ شود قریب به دویست هزار لشکر نظام دارند و در سنه هزار 
و دویست و چهل و چهار. شكستي عظیم از دولت روس یافتند و بیست و 
هفت کرور زر نقد که هر كکروري پانصد هزار دینار زر سرخ باشد به پادشاه 
تسشن داد و لشکر زمین ۲ به ماه فتاه رنه و ور آن معله 
نشسته, عقد مصالحه نمودند و اکثر مطالب پادشاه روس را قبول نموده 
مملکت بسیار از طرف گرجستان و از طرف روم ايلي به دولت روس 
واگذار نمودند و حال تحریر. مصالحه في ما بین برقرار است. 

و معدن نقره در ولایت ایشان موجود است و همه روزه در معدن کار 
کرده, نقره بیرون مي‌آورند. ۱ ۱ 

و در شهر قسطنطنیه, صنایع خوب به هم رسد از آن جمله گلابتون را چنان 


دوزند 

انار انامه اقا الا تمه رخا کیرد فا تاره حرت 622 

که به سایر ولایات برند.) از عادات پادشاهان روم در وقتي که در مذهب 
تضارشق. بوده‌اند چنانکه در آنان البلاد. توشته آن بوده. کم بر ستر دشمن 


بي‌خبر, لشکر نكشيدندي و چون به ولایت دشمن. عزم رفتن مي‌نمودند يك 


عادت دیگر آنها این بود که خدمه کليساهاي خود را خصي مي‌انداخته‌اند 

يعني خايه‌هاي ایشان را بیرون مي‌کشیده‌اند و آلت رجولیت را باقي 

مي‌گذاشته‌اند انکة از خاصله شدن خدمه کلیسا آ رز نبا شد دلتی-شونه 
به آن جهت این عمل را نمایند و لیکن از جماع مضایقه ندارند. گویند که 

خصي, زیادتر از غیر خصي جماع کند ! و ال اعلم. 

7 ب 394 و 


بلاد الغز 


طايفه‌اي است عظیم از ترك در مذهب نصرانیت. و در اطاعت پادشاهان 
سلاجقه بودند تا زمان سلطان سنجر. و در آن زمان, غزان را پادشاهي بود 
وه ی ری ی وی سار 
خراج کرد بر حسب اتفاق,. طوطي بيك, عامل سلطان را چوب زده به قتل 
اورد و پس از ان. پشیمان شده باج فرستاده عذر از سلطان خواست. 
سلطان خواست عذر او را قبول کند حاشیه‌نشینان مجلس سلطان 
معروض داشتند که اگر سلطان قبول این معني را نماید سایر همسایگان 
دلیر شوند. پس سلطان, لشکر به جانب غزان برد. ایشان هر چه تضرع و 
زاري نمودند مفید نیفتاد. ناچار مردان و زنان ایشان دست از جان شسته 
بر لشکر سلطان تاختند. لشکر سلطان, منهزم شده سلطان گرفتار گردید 
و يك سال در میان ایشان محبوس ماند و غزان بر ولایت سلطان. مستولي 
شده به نهب و غارت اشتغال نمودند. سلطان. بعد از يك سال از میان 
ایشان گریخت و چون به ولایت رسید و ولایت آبادان را ویران دید عم و 
اندوه بر او, مستولي شده وفات نمود. ۳ 

مسعر بن مهلهل گوید که خانه‌هاي ایشان از چوب و ني و آجر است و 
تجارات به چین و هند دارند و اکثر لباس ایشان, کتان و پوستین است و 
ولایت ایشان, يك ماه 
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راه است. 

در انجا, سنگي سفید به هم رسد که نافع قولنج است. و سنگي سرخ نیز 
در آن ولایت مي‌باشد که چون به تيزي آهن و شمشیر کشند آن تيزي را 
کند کند بر خلاف سنگهاي کبود که دم آهن را تیز کند. هاللت افلم. 

58 ب 395 و 


بلاد کيماك 


ایشان نیز از طایفه ترکند. سي و پنج روز راه مملکت در دست ایشان 
است. 

خانه‌هاي ایشان از چرم است و نخود و باقلا خورند و گوشت ماده بز و 
گوسفند نخورند. 

در انجاء انگوري است که نصف دانه او,. سفید و نصفش سیاه است. و 
سنگي که مکرر مذکور شد که هر وقت بخواهند باران بیاورند حرکت دهند 
در ولایت ایشان است. و در آنجاء معدن طلا هست که طلا؛ پارچه پارچه از 
آنجا بیرون آرتد. و المانتن نیز در آن. ولاینت در سنگهاي سیل پیدا شود. و 
علفي در آنجا باشد, هر که خورد, خواب بر او غالب گردد. 

پادشاهي ندارند و به مذهبي اعتقاد نکنند و خطي علي حده دارند و هر که 
در میان ایشان عمرش از هشتاد گذرد اگر نقصي در بدنش پیدا نباشد و 
ناخوشي نداشته باشد فرمانبرداري او را کنند. 

ابو ریحان خوارزمي گوید که در آن ولایت, کوهي است موسوع: به 
«منکور». در آن کوه, گودالي است و به قدر يك یر اب در آن گودال 
است, اگر صد هزار نفر از آن گودال, آب خورند به قدر يك انگشت آب از 
آ ۸ .کم نشود و همچنان ایستاده و پر است. و در نزديك گودال. سنگي 
انتنک و تور ار فشی: اثر انساني است که گویا سجده نموده جاي دو دست 
و پيشاني و دو زانو و انگشتهاي پا پیدا است, و جاي پاي طفلي نیز در 
پهلوي او معین است. آثر سم خري نیز در آن تشک : پید | است. غزان؛ 
عظیم آن نی دا تضایند ۸ کوتند که این انز سخده یی علي نبینا و 
علیه السلام- است. 
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9 ب 395 و 


بلدبهي 


مملكکتي است در ترکستان اباد و معمور. اهلش مسلمان و نصاري و بهود 
و مجوس و بت پرست. اکثر روزها در اين ولایت عید کنند زیرا که براي هر 
یه عيدي مخصوص ۳ پادشاه 0 و چهل روز راه. خاك ایشان 
در آنها: ما اس مکی رات 
مرض طحال را زایل کند. و نیل تیار خوت در ان :ولایت ععمل آید: 

آنچه از ولایت ترکستان نوشتم از روایت مسعر بن مهلهل است. سیاح 
بوده و گردش افاق مي‌نمود. 

9 ب 396 و 


قلعه‌اي است متین در ولایت شروان. صون و تماثیل بسیار در سور و برج 
آن قلعه کشیده شده منفعت آن به سبب آنکه قدیم البنیان است معلوم 
كکسي نیست. 

در میان این قلعه, عمارتي است. در درب آن عمارت نوشته شده که در 
میان این عمارت. يازده اطاق ساخته شده. چون شمارند ده اطاق باشد., 
با رش سا ان یه مود ایی کم نم تظر مر اب ومالی انم در ان 
آن خانه, محفوظ است. 

9 ب 396 و 


ترکستان 


احوالات این مملکت جزع بم.خرع بیان شتد و صاختب. انار الیلاه از همان 
احوالات در انجا ذکر نموده بود چون مکرر بود اشاره بدان ننمودیم و از 
ترجمه اعراض کردیم و مذمت بسیار از تر كستاني نموده. 
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[گفتیم که بخش خاوري هر يك از هفت اقلیم از ترکستان است. پس ؛ 
کشور ترکان از نخستین اقلیم تا به اقلیم هفتم در خاور آنها کشیده شده 
است. نیز گفتیم که ترکان, ملتي بزرگنه و از دیگر ملتها به شجاعت و 
جلادت و سنگدلي امتیاز دارند که همانند ۹( ستم ی و 
حشونت بر خوي ایشان چیره است. 

به هیچ بسنده نکنند جز با زور که خوي درندگان است. انديشه ایشان. 
ترکتازي و غارت پا شکار آهو و پرندگان است. خودخواهي این قوم چنان 
است که هرگاه يكي از ایشان در بردگي تربیت شود همینکه بزرگ شد 
هوس سرداري سپاه ارباب خود کند بلکه مي‌خواهد با وي نیز مخالفت کرده 
جاي او بنشیند و هیچگونه حق تربیت و بزرگتري نگاه ندارد. خوي ترکان به 
بدخواهي و فساد و پيروي از شیطان گرایش دارد. بیشتر آنها, بت پرست یا 
ستاره پرست با آتش پرست يا نصارایند. چيزي شگفت‌تر از سحر, نزد 
ایشان وجود ندارد که با پرتاب سنگ در آب, باران قی‌آفرند و این با از 
خاصیت آن سنگ دانند که پیش از اين به گستردگي یاد کردیم. 

نگارنده تحفة الغرایب آر وه در سرزمین ترکستان, کوهي به نام «زانك» 
هست ر 

مردم انجا كشاورزي و دامداري ندانند. در کوهستان ایشان زر و سیم 
بسیار است. 

گاه تكه‌اي از آن, مانند سر گوسفند یافت شود. كسي که تكه‌هاي کوچك آن 
را بردارد از آن: سود تواند برد و هر کس تكه‌هاي بزرگ را بردارد خود و 

خانواده‌اي که این تکه در آن بماند خواهند مرد و هرگاه آن تکه ربوده شده 
را به جاي خود بازگرداند. مرگ و میر ایشان پایان خواهد یافت. ولي اگر 
7 زره بیگانه باشد هیی زیان نبرد. 

گویند در ترکستان. کوهي است که آن را «آتشگاه» خوانند. در آنجا, غاري 
هست همچون خانه‌اي بزرگ. هر زنده‌اي که در آن داخل شود مي‌میرد. ] 
0 ب 396 و 


رذوم 


شهري است از ولایت افرنج؛ در کنار رودخانه موسوم به شعنه. 
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درخت میوه و انگور در آن ولایت نباشد؛ و لیکن در کنار آن رودخانه شوره 
گز بسیار باشد, ماهيي از این رودخانه بیرون آید که کوچكت و گوشتش در 
طعم و مزه. مانند خیار باشد. گویند از این نوع ماهي نیز در رودخانه نیل به 
هم رسد. 

[طرطوشي گوید که: در آنجا جواني را دیدم که ریشش به زانویش رسیده 
ی ی اه ی و 
زانویش نیز درازتر مي‌شد. او. گونه‌هاي نازك داشت و سوگند یاد کرد که 
بر صورتش تا شش سال پیش, هیچ مويي نروییده بود.] گویند که در آن 
رودخانه در زمستان مرغابيي به هم رسد سفید رنگ, سرخ منقار و سرخ 
پا. اين مرغابي را «عایش» نامند. اين مرغابي بجز در جزیره عاهق تخم 

نهد و بچه نکند و آن جزيره‌اي است خراب. و سای اقا که وبا ای 
شده کشتیها بد ان حجزیره افتند و يك ماه و دو ماه به تخم و جوجه آن 
فا ها که در آنضا به.هم وس ند نان تعانتد. 

1ب 397 و 


9 


شهري است که پایتخت پادشاه روم است و در غعربي شمالي قسطنطنیه 
واقع است و پنجاه روز ۳ از قسطنطنیه دور است. این ولایت در دست 
افرتجیان. انشت .و پادشاه این شهر را ح«صلك المان» نامتد وه «یاپ* که 
افرنجیان اطاعت او را نمایند در این شهر نشیند و پاپ را فرنگیان, امام 
واجب الطاعه شمارند. 

این شهر از عجایب شهرهاي دنیا است از جهت بزرگي و کثرت جمعیت و 
به حدي آباد و معمور است که شنوندگان, باور نکنند. 

ولید بن مسلم دمشقي گوید که دوره شهر رومیه, چهل میل راه است و در 
هر میل, دروازه‌اي. در دروازه اول, بازار بیطاران است و چون قدري 
گذرند بازار صرافان و بزازان است. و چون داخل شهر شوند, برج عظیم 
بلندي دیده مي‌شود و در کنار او, کنيسه‌اي که روي محرابش را به جانب 
مغرب ساخته‌اند و درش روي به جانب مغرب است. در وسط ات برح» 
پرکه آبي است عظیم که از مس اطراف آن 
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برکه را مضبوط نموده‌اند. آب جمیع شهر از این ترکه: نیون ضي‌ این در 
وسط این شهر, ميلي است از سنگ و در بالاي میل, صورت عرب 
شترسواري است. اهل شهر گویند که سازنده این شهر گفته که هيچكکسي 
این شهر را مفتوح نکند مگر طايفه‌اي که بدین صورت باشند. 

رخام براي این شهر کشیده‌اند و فضايي ما بین این دو قلعه گذاشته‌اند. 
فاصله این دو قلعه. دویست ذراع است و عرض دیوار قلعه, هیجده ذراع و 
بلندي دیوار, شصت و دو ذراع. و رودخانه‌اي ما بین دو سور مي‌باشد که به 
جمیع شهر, آب این رودخانه رود و آبش شیرین است. بر اين نهر, پلي 
را چهل و شش 
ذراع است. و چون دشمن؛ , قصد آن شهر کند صفحات مس را بردارند و پل 
نماند و میان این دو قلعه, مانند دریا شود که كسي را عبور. ممکن نباشد. 
عمق این نهر, نود و نه ذراع است در عرض, چهل و سه ذراع. و از در خانه 
پادشاه ۳ دروازه موسوم به <«ذهب» دوازده میل راه است. و بازار ادامه 
دارد از اقترق. ان تا غربش به ستونهاي مس "و مسقف نموده‌اند این دوازده 
میل راه را با مس. بالاي آن مکان, بازار ديگري است از براي تجار. گویند 
در پیش روي این بازار, بازار دیگر است که بر بالاي ستونهاي مس 
ساخته‌اند و هر ستوني سي ذراع طول دارد. [و میان این ستونها, پنجره‌اي 
مسین به درازاي سراسر بازار هست.] در این شهر, زبانه‌اي است از دریا 


سوا شدده که كشتي در آتجا :حرکت کند: و اين زبانه: بازاری است که تجار 
نز ان تشستته‌آند.ه کت به مفاهین. که خقایل دکا کین تخار اشت.: ابتههر 
۱۷ 

و در آن شهر, كليسايي است که به اسم «ماربطرس» و «ماربولس» 
ساخته‌اند و این دو نفر در این کنیسه مدفونند و رومیان این مقابر را 
عظیم شمرده به زیارت انها روند. طول این کنیسه, هزار ذراع در عرض 
پانصد ذراع و به ارتفاع دویست زذراع است. 

کنيسه‌اي دیگر, اصطافنوس در این شهر بنا نهاده در طول, ششصد ذراع و 


در 
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عرض, سیصد ذراع و ارتفاع. صد و پنجاه ذراع. جمیع این کنیسه از سقف و 
دیوار و فرش زمین از يك جنس سنگ است. و در این شهر, کنایس بسیار 
است. 

و در انجا, دوازده هزار دیر است از براي مردان و زنان. و در کنار سور 
شهر. سي هزار عمود است که در هر يك. راهبي نشسته است. و دوازده 
هزار کوچه در این شهر است که در هر کوچه, دو نهر جاري است: از يکي 
اب خورند و از ديگري فضلات و زواید بیرون رود. ۲ 

و در آن شهر, دوازده هزار بازار است. جمیع این بازارها به سنگ رخام 
سفید. مفروش شده و این بازارها را در بالاي ستونهاي مس ساخته‌اند. 

و در آن شهر. ششصد و شصت هزار حمام است. 

و روز یکشنبه, مردم ترك تجارات کنند و ان روز, عید نصاري است. ‏ 

و مدارس براي اصناف علوم ساخته‌اند از طب و رياضي و هندسه. گویند 
یکصد و ده مدرسه است. 

و در انجا, کنيسه‌اي است موسوم به «صهیون» شبیه به صهیون بیت 
المقدس, در مساحت يك فرسخ در يك فرسخ و در ارتفاع. دویست ذراع, و 
از زبرجد سبز است, طول او, بیست ذراع در عرض ده ذراع. [که بر بیست 
تندیس زرین سوار شده است.] همه این تمتالها از طلا است و طول هر 
يك, سه ذراع و چشمهاي این تمنالها را از یاقوت سرخ ساخته‌اند و در این 
کنیسه, هزار و دویست ستون است از سنگ مرمر الوان و هزار و دویست 
ستون دیگر از مس مطلا. طول هر يك از این ستونها, پنجاه ذراع است. و 
در هر ستوني, شخصي از علماي نصاري نشسته. و این کنیسه را هزار و 
دویست در است از مس و مفرغ و چهل در دیگر از طلاء اما درهاي آبنوس 
و عاج بسیار است. و در انجاء یکصد و سي هزار زنجیر از طلاي احمر است 
که از سقف. آوبخته شده و قندیلها به این زنجیرها بسته شده سواي 
قندیلها, بت ک دون ان را شیور ند رورهای رنه 


و پنجاه هزار اسقف و شماس و خدمتکار از موقوفات آن کنیسه, مستمري 
و وظیفه مي‌گيرند. و در آنجاء, ده هزار خم و ده هزار خانچه و ده هزار 
کاسه و ده هزار 
آقاز الیلاوه اعبار القباق عر هه شا کر قاخا یووم 
چراغ از طلا ساخته شده و هفتصد مناره از طلا در دور این کنیسه بنا شده. 
و براي روز عید موسوم به «شعانین». سي هزار صلیب است که بیرون 
تسی ادظا ات داها سای که از مه و ان ی 
و مصحف طلا و نقره, ده هزار در آن کنیسه مي‌باشد. و صورت انبیا را در 
آن کنیسه از وقت آدم تا زمان عيسي (ع) کشیده‌اند و صورت مریم- علیها 
السلام- را نیز کشیده‌اند. 
فا ای ی ام ارگ ها تا سس ای ۳۱ 
ساخته شده و ور ات و ۳ جرسي است که در بالاي هر جرس.: 
اسم طايفه‌اي را نوشته‌اند و گمان مي‌کنند که این طلسمي است براي 
دفع دشمنان و اگر دشمني قصد این شهر نماید, چنان گمان کنند که يكي 
از آن صورتها, جرسي را که نام آن دشمن در آن جرس نوشته بجنباند و 
اهل شهر از قصد دشمن خبردار شوند. 
و دز انجاء طلسم زشون است. و آن ختان: اسنتت که در جنب. کنینته: 
صحرايي است پنج میل در پنج میل. در وسط این صحرا» عمودي است از 
مس ؛ ارتفاع این عمود, پنجاه ذراع است. و در بالاي این منار, صورت 
مرغي از طلا ریخته‌اند موسوم به «سوداني». در سینه آن مرعغ. نقشي 
است و سه صورت زیتون يكي در منقار و دو در چنگالهاي آن مرغ, تعبیه 
کرده‌اند. و چون فصل زیتون شود هر پرنده‌اي که در آن مملکت است سه 
دانه زیتون يك در منقار و دو در چنگال برداشته پیش این طلسم آیند و 
زت‌توایی را که آوردها ترس آن صعرا رش کویند که این طلسم ان عمل 
بلیناس حکیم است. و چون وقت زیتون آید. مستحفظین بر این طلسم 
بکمارند و زیتون بسیار در آنجا جمع شود. قدري از این زیتون را پادشاه 
برداشته و قدري دیگر را به مخارج کنیسه صرف نماید. کشت وه ان 
طلسم را در اکثر کتب عحانت لاد یه ام 
و در روایت دیگر است که چون وقت زیتون آید صورت فد کف تور ان 
عمود است صدا کند مرغان دیگر, زیتونها را آورند. 
طلسمي دیگر در آن شهر است و آن چنان اسنت که دردات رودخانه‌اي که 
به ان 
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شهر مي‌رود مار و خرچنگ و ضفدع و حیوانات موذیه بسیار است. صورت 
اتساتت را از یبن اشتندهانوده در دوت. کششه داشه‌انی. در دسست ان 


صورت. چيزي ات که کویا مت‌خواهن از نهر ات:بردازه. چون حیوانات 
موذیه به آن صورت رسند» مراجعت نمایند 2 صورت نخذرند و داخل 
شهر و کنیسه نشوند. این روایات را جمیعا از کتاب ابن فقیه نقل کرده‌ام. 
و عجایب‌ترین چیزها, ان است که شهر به این عظمت و جمعیت را باید دو 
سه ماه راه, مرانع و مزارع باشد و الا چگونه مي‌شود که این همه جمعیت 
در آن شهر, زد کانی کنند ؟ بعضي از اهل بغداد از اوصاف این شهر براي 
من نقل کرده‌اند نزديك , به این سخنها که ابن فقیه نوشته است و لیکن تا 
كکسي نبیند؛ باور نکند. 

گویند اهل رومیه, ریش خود را تراشند و وسط سر را نیز تراشند. گویند 
عون امن یی (ع) قه ابش ده اه ای مره اشان ۱ 
تکذیب کردند و سر و ریش ایشان را تراشیدند. بعد 7 حقیقت بر 
ایشان ظاهر شد اهل شهر,. پشیمان شده به جهت کفاره ان, جمیعا سر و 
ریش خود را تراشیدند. 

55 ب 399 و 


زره گرا ن‌ 


دو قریه است بالاي باب الابواب دربند. صنعت ایشان, زره‌سازي است. 
اهل این شهر, چشم کبود و موي زرد مي‌باشند و سخي و کریمند و غریب 
را دوست دارند بخصوص اگر صنعتي داشته باشد. 

[و در هر قریه], دو سردابه بزرگ دارند در زیر زمین» , يکي براي مردان و 
ديگري مخصوص زنان. عادت ایشان. آن است که چون كکسي بمیرد 2 
و را نم ار سرداب برند. و در آنجاء جمعي نشسته‌اند که گوشت 
مردگان را از استخوان سوا کنند و استخوانها را منفصل نموده از مغز و 
چرك, پاك سازند و در کيسه‌اي گذارند و اسم مرده و پدر و مادر او را 
نوشته در آن سرداب آوپزند و گوشتهاي مرده را جمع نموده گوشت مردان 
را به موضعي ریزند که کلاغ سیاه در آنجا بسیار است و به 
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او خورانند و گوشت زنان را به موضعي دیگر ريخته به مرغان موسوم به 
«حدآن» اطعام کنند. 

ابو حامد اندلسي گوید که وقتي صاحب دربند, لشکر بدانجا کشید. چون 
واقع شد که برف و باران و باد و تگرگ به شدتي بارید و وزید که اهل 
لشکر, دست و پاي خود را گم کرده ناچار متفرق شدند و اکثر ایشان. هلاك 
گشته قليلي از ایشان به هزار مشقت خلاص شده به دربند آمدند. گویند 
که صاحب شروان نیز وقتي لشکر به زره‌گران کشید, برف و باد, لشکر او 
را نیز مثل لشکر دربند. متفرق ساخت. 

6ب 400 و 


سد یأجوج و مأجوج 


کت که باخنج و ماعهع سرا نافت: بن. توعنود علیم السلامه و. اولار 
بسیار از ایشان متولد شده و حکایت اسکندر و رسیدن او به مکان ایشان 
و ساختن سد از اخباري است متواتر و در قرآن ذکر او شده. صاحب آثار 
البلاد روايتي از شعبي در این باب, نقل کرده که ضرور به ترجمه نبود. 

ما بین صدفین که در قرآن مذکور است گویند دویست فرسنگ است. 
اسکندر, بناي سنگ را کنده به آب رسانید و پنجاه فرسخ عرض سد را قرار 
داد و وسط سد را به سنگهاي سخت پر کرد و به جاي گل, مس آب کرده 
زیکت هراین کویست: فرشسک واه زا فرنقع کرد نا مقایل ضدفین ند و این 
و وا ی ان 
قیامت باقي است. و یاجوج و ماجوج را قامت به قدر يك وجب و نیم است 
و صورتهاي پهن دارند و به سبب این سد, اذیت ایشان از مردم آن نواحي 
کوتاه شده. 

صاحب آثار البلاد از سلام ترجمان چيزي نقل کرده که الواثق بالله او را به 
سبب خوابي که دیده براي دیدن سد یاجوج و ماجوح فرستاده است تا ببیند 
که« نبند: خر آب: تدم با به ۰ در آن «وانتت ت از سلام در باب رفتن نزديك سد و 
مساحت سد و 
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در آن و بزرگي قفل در سد روايتي کرده بود که ترجمه آن فایده نداشت. 
(و بودن سد یاجوج و ماجوج و اعتقاد به ان. از جمله ضروریات دین است و 
منکر ان» منکر قران.) 599 ب 402 و 


شهري است از شهرهاي خزر, ابادان و معمور. اهل اين شهر, چهل 
طابفه‌اند از طایفه غز. و در آن ولایت؛ تجار و غریب بسیار است. و سرما 
کر آ رابت مان ات مه یک ام اهل آن ویتسا ادا ات در 
و در میان خانه, آلاچوقي است که از پشم و نمد او را پوشانیده‌اند تا از 
سرما محفوظ مانند. و اهل ان شهر, مسلمان و در مذهب ابو حنیفه و 
شافعي مي‌باشند. 

در کنار آن شهر, نهري عظیم است که انواع ماهي در آن رودخانهم باشد و 
ماهي بزرگ دارد که «مارشتر» نامند و ماهي کوچك نیز دارد که گوشتش 
در نهایت لطافت و بهتر از گوشت مرغ است. یکصد من از گوشت این 
ماهي را به مر دانگ از نقره خرند. و از شکم این 9 روغن براي چراغ 
بیزون ارتد ف اک خوشت آن.ماهی را بخشکانند: بهترین. قدیدها باشد. 
امه ا س ما اه پا اه رای یات بوخ 
نقره است. گوشت و نان در ولایت ایشان, بسیار و ارزان است و 
گوسفندي را به نیم دانگ خرید و فروخت نمایند. و میوه در ولایت ایشان 
ار ات 

غرناطي گوید که در زمستان, رودخانه ایشان, تمام يخ بندد چنانکه از روي 
او, عبور نمایند و عرض آن رودخانه. هزار و هشتصد قدم و چيزي بالا است. 
۷0 ب 403 و 


شابر 


شهري است در نواحي باب الابواب 

چاه بیژن در آنجا ات است بسیار عمیق. و افراسیاب, بیژن 
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برداشتن سنگ و درآوردن بیژن به تفصیل در شاهنامه مذکور است. و آن 
سنگ عظیم, حال در کنار چاه موجود است. 

و نهري که خوك بسیار در آنجا بوده و عظماي فرس به جنگ آن خوك 
رفته‌اند چنانچه فردوسي به نظم در آورده در کنار این شهر است. 

0 ب 403 و 


شروان 


ولايتي است مستقل. نزديك به دربند. گویند که انوشیروان, او را بنا نهاده و 
به اسم او,ء مسمي شده. و گویند که قصه خضر و موسي- علیه السلام- در 

رون واقع شده. و پادشاه آن ملك را «اخستان» گویند. 

و در شروان: زميني است به اندازه يك میدان اسب. در آن زمین اگر 

گودالي کنند و دیگ بگذارند دیگ را بجوشاند و طعام پخته شود. روز از آن 

زمین دود ظاهر گردد و شب آتش. 

و در شروان, علفي است که او را «خایه روباه» گویند. يكي از اینها, خشك 

و ديگري, تر مي‌باشد. گویند چون خشك را بخورند قوت باه را زیاد کند و 

هنگامي که تر را از بالاي او بخورند معین او گردد. 

حکیم افضل الدین خاقاني که شاعري است مشهور, از اهل شروان است. 

گویند که پادشاه شروان؛ او را تکلیف وزارت نمود قبول نکرد, پادشاه, او 

را محبوس نمود و مدتي در حبس ماند. پادشاه. دو نفر از روستاییان را در 

محبس با او همصحبت نمود. حعیم از حماقت ایشان و همنفسي ایشان 

دلتنگ شد و به پادشاه اعلام نمود که به هر خدمت فرمايي مطیعم و لیکن 

مصاحبت این اشخاص را صابر و قادر نیستم ! پس شروانشاه, او را بیرون 

اورده وزیر نمود. 

1 ب 404 و 


تانق 
شهري است بزرگ در طرف درياي محیط. چشمه‌هاي شیرین و خوشگوار 


در 
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میان شهر بسیار است. 

اهل از تفر ستاره پرستند و ستاره شعري را پرستش می‌تمایتد. مکر 
قليلي که در مذهب نصرانیتند. ۱ 

طرطوشي نقل کند که ایشان را عيدي است. در آن عید, قربانیها کنند و به 
در خانه خود. آویژند تا مردم بدانند که براي معیود: قربائي. کرده‌اند.. و در 
آن نهر اکثر ماهي خورند و فقرا, اولاد خود را در حین ولادت به دریا 
اندازند و بکشند. گویند که طلاق در آن ولایت به دشت رن اتبت: و در آن 
ولایت, سرمه‌اي است که اگر به چشم کشند سياهي او زایل نشود. و اهل 
این شهر را صدايي است موحش‌تر از صداي سگ و این به سبب آن است 
که در گلوي جمیع اهل آن ولایت, دندنه‌اي است که صدا را نمي‌گذارد 
ضات یرون آید. 

2۸ ب 404 و 


تین 


شهري است از ولایت لگزیه در نزديك کوهي بلند. بسیار صعب المسلك 
ات و شزا در انها شدی هی که خواهد مه انح رقد با عضا رود از تزفی 
باد و تنگي راه. اهلش اهل خیر و صلاحند. فقرا را ضیافت کنند و غربا را 
مان بصعت اسان اسناحه اکن است: 

2 ب 405 و 


ظاخر 


شهري است عظیم و آبادان در شش منزلي ولایت گنجه. پایتخت لگزیه 
است و سرما در آنجا, بسیار باشد. 

پوسف بن محمد گنجي نقل کند که در آنجا, رودخانه‌اي است نامش 
«تمور», در زمستان, آت اوء یخ کند و در تابستان, چنان باشد که اگر آب او 
را میان خيك گوسفند گذارند و رویش چيزي بپوشانند شب, یخ بندد. 
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دانه‌اي در آنجا به هم رسد نامش «سلت» شبیه به جو, اهل آن ولایت؛ 
همکفی از این کارند و به 2 دانه و منافع گوسفند, ژند حانته نمایند. و 
تجارتي في ما بین ایشان نیست. 

[رئیس ندارند بلکه خطیب پیشنماز ایشان هم هست. اختلافات خودشان را 
بر مذهب امام شافعي حل کنند و اهل آن شهر. همگي شافعي هستند.] 
رسفا خظام العلت فد انا ساعه است. اهل. آن هر اکتر فا 
مي‌باشند در مذهب شافعي. 

کویتد که:«مختضر مراتی * ر[ اهحل ان شهر به.زیان لک ترخمه نضوده‌آند. 
3 ب 405 و 


قازانت 


ولايتي است در حدود ترکستان؛ نزديك بلاساغون . طول و عرض 
ولایت, کمتر از يك روز راه است. و آن زميني است شوره‌زار و گل و لا ی 
و نیزار دارد. 

(حکیم ابو نصر فارابي که اول حكماي اسلام است از اين ولایت است. 
گویند که حکیم را علم کیمیا حاصل بود و در هر ولایت که خوش داشتي 
نشستي و خانه و غلام و کنیز خريدي و چون خواستي از آن ولایت به ولایت 
ديگري روي, کنیزکان را به غلامان ی خانه را به ایشان بخشیده 
راه سور ی ری تال : بن حماد, مشهور به جوهري صاحب 
کنات ضعاع اللعه دای اوه استهای ی انراهم ضاحت دیوازن آدت عیدوت 
به این شهرند. از عجایب احوال ایشان آن است که با وجود اینکه از اقصي 
بلاد ممالك ترکند پيشواي علم عربیت شده کلام ایشان در لفت عرب.؛ 
حجت و برهان است. 

63 ب 405 و 


فرغانه 


ولايتي است در مملکت ما وراء النهر در سرحد ولایت از ات : 
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گویند انوشیروان او را بنا نهاده و چون از هر ولایت, خانوار متفرقه به آنجا 
فرستاده, ان شهر موسوم به «هرخانه» شده و به سبب کثرت استعمال 
«فرغانه» گویند. 

در آنجا, كوهي است که تا ولایت ترکستان. ممتد است, و در آن کوه. انگور 
و سیب و هر قسم میوه به هم رسد که كسي مالك آن نیست. گل سرخ و 
بنفشه و فندق صحرايي در آن کوه و سایر کوههاي ترکستان باشد. و از 
معدنیات, طلا و نقره و زیبق و مس و اهن و فیروزج و زاج و نوشادر و 
نفت و زفت در آن ولایت باشد. 

و در آنجاء کوهي انست. که سنی دخان ذر آن کوه به هم زننتد و جون: آن 
سنگ را بسوزانند خاکسترش را به جاي صابون و اشنان بکار برند. 
اصطخري گوید که چنین نگ زغال در هی ولايتي ندیده‌آم. 

در انجا,ء چشمه‌هاي ابي است که در تابستان, یج بندد و در زمستان, بسیار 
ات 

3 ب 406 و 


دار الملك ولایت روم است و دریا در میان قسطنطنیه و ولایت مسلمین 
واقع است. قسطنطین بن سویروس او را بنا نهاد. ما بین او و شاپور ذو 
الاکتاف در این باب محاربات عظیم واقع شد و مهندسین و حکما آن شهر 
را در مكاني بنا نهاده‌اند که چنین مكاني براي پایتخت هیچ پادشاهي در روي 
زمین نیست. 

و قسطنطنیه, , شهري است بزرگ و خانه پادشاه را قلعه‌اي است که دور 
آن قلعه, ی وا ار و 
کنيسه‌اي است در آن قلعه که گنبدش از طلا است و ده در دارد از طلا و 
نقره. و جايي که پادشاه در کنیسه مي‌ایستد چهار ذراع در چهار ذراع است 
که به یاقوت. مرصع نموده‌اند. و جايي را که عالم ایشان مي‌ایستد شش 
شبر است از یکپارچه عمود قماري. و جمیع 
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ديوارهاي کنیسه از طلا و نقره است. و دوازده عمود در پیش روي کنیسه 
ساخته‌اند به صورت انسان و اسب و ملك و طاووس و فیل و سایر 
حیوانات. و حوضي ساخته‌اند که هر وقت آن حوصض را پر کنند اب از ان 
حوض از زیر زمین با کنکهاد وا وه بالا رود 
و از دهن صورتها, چون فواره, آب جستن کند. و در روز عید شعانین, 
حوضهاي کوچك را که مانند منبع, براي این نمثالها مي‌باشد از شراب و 
گلاب و عسل و آب خالص و سایر اشربه پر نمایند و از دهن اين تمثالها, 
یر ون آید. و بادشاه و اهل, عید از آن خوز ند, 

و در نزديك کنیسه, مناره‌اي است طولش سیصد ذراع و عرضش ده ذراع. 
در بالاي اين عمود, قبر قسطنطین, باني شهر و کنیسه است و در بالاي آن 
منار. صورت 
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قسطنطین را که سوار بر اسب است ریخته‌اند و دست و پاي اسب را با 
ارزیز در زیر سر منار محکم نموده‌اند مگر دست راست اسب را که بالا 
گرفته, و دست راست قسطنطین به طريقي ساخته شده که گویا مردم را 
به شهر قسطنطنیه دعوت مي‌کند و تاجي مرصع بر سر این صورت 
نهاده‌اند. و این منار از ز غایت ارتفاع از يك روز راه در میان دریا دیده شود. 
کره‌اي به دست دیگر قسطنطین داده‌اند. بعضي گویند که این تمثال. 
طلسمي است براي دفع دشمن و بعضي گویند عبرت است براي آنکه 
قسطنطین اشاره مي‌نماید به اين معني که کره ارض را تصرف نمودم و با 
دست خالي از روي زمین رفتم. اثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا 


جهانگیر قاجار ؛ ص688 ۱ 
و ساعتي در قسطنطنیه از عمل بلیناس حکیم موجود است و در ان 
ساعت. دوازده در است, هر ساعتي را دري به اندازه يك وجب؛ اسم 
ساعت را در آن دره نوشته‌آند. چون ساعت اول شود, شخصي از در اول 
بیرون آند و يك ساعت: تمام در بیش زوي در بانستد و چون ساعت او, 
منقضي شود به آندرون رفته در را بندد و از در ساعت دویم شخصي دیگر 
رون اند و بایستد تا ساعتش تمام شود همچنین تا ساعت دوازدهم و 
علامات و ساعات در اشخاص معین است. آثار البلاد و اخبار العباد/ 0 
میرزا جهانگیر قاجار ؛ ص688 

و سه صورت سوار در در خانه پادشاه از مس ریخته شده به عمل بلیناس 


چون؛ اسبهاي مردم به آنجا رسند به سبب این طلسم, صیحه نکشند و جنگ 
با هم نکنند و به آرامش تمام بایستند. 

و گویند در ولایت قسطنطنیه, دهي است و در آن ده, خانه‌اي است و در آن 
خانه. صورت مرد و زن و اسب و قاطر و شیر بسیار و سایر حیوانات 
کشیده شده. ۳ 

هر که مریض شود و به آن ده رود هر عضو مریض که درد کند دست به 
عضو جنس خود از ان صورتها بزند و بر عضو دردناك خود بمالد درد, في 
الخال ساکت سود 

بدانجا مي‌رفته‌اند. 

(حال تجحربر» قسطنطنیه, مسلمان و در تصرف پادشاه اسلام است.) 

انار البلاد و اعدان العاد/ هر خمه مین جهایکس فاخارص: 9و6 

66 ب 408 و 


زميني است نزديك به مملکت چین. ۱ 

گویند که پادشاهي از تبابعه یمن به جنگ چین مي‌رفت, در آن زمین, ده بت 
یافت. لشکریان او, آن زمین را نیکو دیده در همانجا ساکن شدند . و از 
اولاد ان پادشاه, براي خود. پادشاه ساختند. و ایشان به زبان عربي تکلم 
کنند و به خط حميري کتابت نمایند و بت پرست مي‌باشند و از زنا و فسق, 
احتراز نمایند و با پادشاه چین. صلح در میان دارند. و مملکت این طایفه. 
قریب به يك ماه راه است. اینها همه از روایات مسعر بن مهلهل است. 
7 ب 408 و 


کرتنه 


عذري گوید که این شهري است در ولایت افرنج. اهل آن ولایت؛ صورت 


غريبي دارند, نصف صورت ایشان؛ سفید و نصف دیگر متلون اللون است. 
7 ب 408 و 


نت 


قلعه‌اي است از زمین افرنج. 

عذري گوید که نصاراي این ناحیه. نقل کنند که سنت مرتین به این قلعه 
امد. در انجاء زني و مردي بوده‌اند که دزدي مي‌کرده و مردم را برهنه 
مي‌نمودند. روزي این زن به سنت مرتین رسیده خواست او را برهنه نماید. 
سنت مرتین, جمیع رختها را به رضا به او داد سواي زیر جامه خود را و آن 
تیه اجبار کواسی متس ها اور 
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ثیز. در آفزد: سنت مستجاب الدعوه بود, دعا کرد آن رن قفن الخال سنیگ 
شد و زرچوبه را که گياهي است سنت به دهن آن ممسوخ گذاشت از آن 
جهت است که هر کس از ريشه این گیاه خورد, اولاد نیاورد. 

7 ب 408 و 


مدينة النساء 


شهري است بزرگ در جزیره مغرب. 

طرطوشي گوید که اهل آن شهر, جمیعا زن مي‌باشند و مردان را بر ایشان 
تسلطي نیست. ایشان سوار شوند و اسلحه پوشند و جنگ نمایند و غلامان 
دارند شب با ایشان باشند و چون, نزديك صبح شود در خفیه بیرون روند. 
اگر پسر زایند بکشند و اگر دختر زایند, نگاهدارند. طرطوشي گوید که 
بودن این شهر, يقيني است و شكي در آن نیست ! (مترجم معروض 
می‌دازد که هر که شك کند کافر است ) 608 ب 409 و 


شهري است بزرگ. بعضي از او, مسکون و بعضي مزروع. این شهر در 
زمین افرنج در کنار نهري است موسوم به «دراین». در آنجا, درخت قمح- 
که نوعي از گندم است- و میوه و انگور بسیار است. 

و در آن ولایت؛ دراهمي است که در سنه دویست و يك و دویست و دو و 
دویست و سه هجري در سمرفند نوشته و مضروب شده است و در آنجا؛ 
رواح است. گویند که از دراهم نصر بن احمد ساماني است زیرا که او در 
آن عصر در آن ولایت مالکیت داشته. 

از عجایب, آن است که آنچه ادویه‌جات در اقصي بلاد مشرق باشد. مانند 
سنبل و قرنفل و فلفل و زنجبیل و غیر اینها در اين ولایت که از اقصي بلاد 
مغرب است در نهایت کثرت به هم رسد. 
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8 ب 409 و 


مسیحیه قدیما در این شهر جمع شدند, و سیصد و هیجده شخص بوده‌اند و 
فان مشاه که مسست لد الامهیا استا ور اه و ور اه 
اظیاز امافت. که اصل دم اسان است مججهانه خر کسته این شم 
صورت این اشخاص و صورت مسیح (ع) را کشیده‌اند. 

قدر دامع این سفی لب است وور سر آن لمیر ای فد بطال آرست: 
رال الخند که ترحفه افلیم شم نه ام رسید و برای مان روابا شخ 
محل نظر و مشغولياتي پیدا آمد. اگر چه در ترجمه این اقلیم و سایر 
اقالیم. تحت اللفظ و هو بهو ترجمه نمي‌شود لیکن ما حصل معني به تحریر 
اسد اشت اس | 

آناو البلادهاضان العاد7عرخمه میره ااحفا زیر فاعاره + روم 


افلیت اسان 


اشاره 


۱ الرحمن الرحیم اول اين اقلیم از مكاني است که سایه شاخص 

در استواي لیل و نهار هنگام ظهر, هفت قدم و نصف عشر و سدس قدم 

باشتد و اخر‌انن افلیم در ععانی. اسنت. که.شکامی که شایه نضف النهار در 

استوا باشد هشت قدم و نصف و نصف عشر قدم باشد. 

در اين اقلیم. آیاداتی بسیار نیست زیرا که شرق این اقلیم. کوه و نیزار و 
و جمجمه مي‌باشد. جمعي از طایفه ترك, مانند وحوش در آن امکنه 

متوطن شده‌اند و از آنجا مرور مي‌کند به کوههاي باشغفرت و جد ود تحماکیه 

و دو شهر سوار و بلغار و منتهي مي‌شود به بحر محیط. بعد از اين اقلیم از 

براي بني نوع انسان, کمتر مسکون مي‌باشد و امم قليلي مانند ویسو و 

ورنگ و پیوره و امتال اینها واقع شده‌آند. 

طرف شمالي این اقلیم به اقلیم سادس و اطول روزها, پانزده ساعت و 

سه ربع باشد و در وسط اقلیم, شانزده ساعت و در آخر اقلیم. شانزده 

ساعت و ربع ساعت. 

طول این اقلیم از مشرق تا مغرب. شش هزار و هفتصد و چهل میل و 

پنجاه و چهار دقیقه و عرضش یکصد و هشتاد و پنچ میل و بیست دقیقه 

است. و در آخر و آن ظرف: این اقلیم: آباداني نیست, جمعي هستند شبیه 

به حیوانات. ذکر مي‌کنيم ما از احوالات بلاد اين اقلیم, آنچه را که مسموع 

شده است به ترتیب حروف معجم بتوفیق اللّه تعالي. 
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09 ب 411 و 


طایفدای است عظیم اد برت مان فسطنطیه و باعار: 

احمد بن فضلان حکاپت کند که رسول مقتدر عباسي که به پادشاه صقلاب 
فرستاده شده بود گوید که چون پادشاه صقلاب. مسلمان شده بود در 
مجلس او سخن باشغفرت به میان هد گفت: وقتي با طايفه‌اي از ترك که 
بدترین طوایف ایشان است نزاع واقع شد و مدذهب ایشان ان بود که 
مي‌گفتند براي هر فصل و هر زمان و هر حال, خدايي است مثلا زمستان را 
خدايي و تابستان را خدايي و مرگ را خدايي و زندگاني را خدايي و شب را 
خدايي, همچنین به ارباب مختلفه قائل بودند و نقل کند ایشان, عبادت 
کلنگ مي‌کردند که يك نوع از مرغ است سبب او را پرسیدم. 

فد وقتي ما را از دشمن شکست واقع شده بود و فرار مي‌کرديم کلنگ 
بسیار در اطراف ما پیدا شده صداهاي بلند مي‌کردند. دشمن را به خیال. 
ان زسید کم مدق زتسفهر فتوزم تقد ود ها اسان زا عاکت مودیم. پس 
حرمت کلنگ واقع شد و واجب گردید. 

این فقبه. کوید که باشفریان: حال: تصارخ. می‌باشتد و بقضی. ۱ ابشان 
مسلمان و در مذهب ابو حنیفه‌اند و به نصاري, جزیه دهند. و ایشان را 
پادشاهي است و لشكري بسیار دارد. و ایشان چادرنشین مي‌باشند و سور 
و قلعه ندارند. معیشت ایشان از طرف پادشاه, به سیب اقطاعات و 
تیولات بود به این سبب با یکدیگر بر سر اقطاعات نزاع مي کرده‌اند, پادشاه 
به جهت رفع نزاع, تیولات را از آیشان گرفته و از خزینه به همگي جیره و 
خاک فاد ۴ انگه اشکر انار بداتها رفنم باوسام باتفرت: کو ات که 
با تاتاریه قتال نمایند. لشکریان آو گفتند که تا اقطاعات ما را رد نكني قتال 
و نزاع نکنیم. پادشاه باشفرت؛ قبول اين معني را ننموده لشکریانش 
متفرق شدند و تاتاریه بدون مانع و زحمت قتال, بر آن خع کنیزه مستولي 
شده همگي را طعمه شمشیر بلا ساختند. 

آناه آلبلادو اخان القیاد خرخمه منوا جوا نک فاسار ص: ۵92 

0 ب 410 و 


باطن الروم 


در اين ولایت, ایلات بسیار مي‌باشد و در مذهب نصاري مي‌باشند. این 
مردم, باهم دوست و مهربانند گوبا اولاد يك پدر و يك مادرند. نام آن طایفه 
را «طرشلیه» گویند. 

عذري گوید که ایشان را عادات غریبه است از آن جمله, آن است که اگر 
كسي شهادت بدهد درباره دیگر ‏ به نفاق و دشمني یکدیگر را امتحان کنند 
و مه اسان ات هت نی با سین 
زن اقوام و عشایر خود را جمع کرده به صحرا روند و در صحرا, هر يك از 
این دو نفر. قسمهاي مغلظه خورند, تهمت زده شده بر انکه مبرا است از 
این تهمت و تهمت زن بر آنکه صادق است در این قول. پس از این 
قسمها؛ هر دو به طرف مشرق سجده کنند. بعد از آن, شمشیرها را 
برداشته با یکدیگر قتال نمایند تا کشته شوند يا يكي تصدیق ديگري را 
نموده از هم سوا شوند. 

عادت دیگر ایشان آن است که متهم به مال یا خون را بة آتش. تغنذیب 
نمایند و امتحان کنند. وان ان استت که در پیش متهم تورات. و انجیل 
خوانند و آهني را سرخ کرده دو چوب نصب نمایند و آهن را در میان آن دو 
چوب گذارند و به متهم حکم نمایند که آهن را برداشته, سه قدم راه رود. 
تفر از آان: آهن را انداخته دست خود را مي‌بندد و يك روز و يك شب. 
دست خود را ناز نمي کند. بعد از آن: دشست او را باز کنند, اکر اتر ذخم دز 
دست او باشد متهم است و الا از تهمت, بري خواهد بود. 

عادت دیگر دارند که متهم را به آب, امتحان نمایند و آن چنان است که 
دست و پاي متهم را به ریسمان بسته, عالم ایشان او را به. آب. بتنیاز 
اندازد. اگر به آب فرو نرفت, بري است و اگر فرو رفت گناهکار است. 
اين امتحان آب و آتش را با بنده و زرخرید نمایند و لیکن اگر آزاد باشد و 
تهمت مالي کمتر از پنج دینار باشد چوب و گرز و سپر برداشته چندان با 
هم نزاع 
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نمایند تا يكي منقاد آن ديگري شود و اگر يكي از طرفین, زن یا لنگ یا بهود 
باشد ديگري را از طرف خود, نایب کند به پنج دینار و اگر متهم واقع شد 
ناچار او را به دار کشند و جمیع مال او را گیرند و به نایب, ده دینار از مال 
او دهند. 

1 ب 412 و 


موضعي است به بلاد ترك. در آن ولایت, کوهي است وق آن کوه فشکن 
است عظیم, مانند خرگاه. در میان آن, چشمه [ است که مي‌جوشد و 
زیر آن خر گاه, سوراخي است که آ از از سوراخ_ بیرویر صف اد و 


سراشیب شده به طرف صحرا مي‌رود. بو خورم. از آن ات می آند: 
۱ 


برجان 


شهر و ولايتي است با جنگلستان و نیزار در طرف ولایت شمال. روز در 
آنجا چندان کوتاه شود که به چهار ساعت رسد و شب به بیست ساعت و 
بالعکس. اهل آن ناحیه, ملت مجوسیه‌اند و با صقلابیه هميشه نزاع کنند. ۰ و9 
اکثر قاعده و قانون ایشان, مانند افرنجیان است و ایشان در صناعات, 
حاذق و در كشتي سازي کامل مي‌باشند. 

2 ب 412 و 


بلغار 


شهري در کنار درياي مانیطس. ۲ 

ای خامد اندلست میت این شهزی ات خیم و خايه‌های آنما از خوب 
ضتویر اشت و دیوار و قلعد‌اش از کب ظطوظ است.: از طایعفه برلت در 
۰ میان بلغفار و 
قسطنطنیه دو ماه راه است و میانه پادشاه بلغار و پادشاه قسطنطنیه اکثر 
اوقات قتال و جدال است. 

ابو حامد گوید: که در بلغار, درازي روز به بیست ساعت مي‌رسد و سرما 


در 
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ولایت ایشان, بسیار است و برف همیشه در زمستان و تابستان در انجا 
باشد. 

ابو حامد گوید: پادشاه بلغار با زنش مریض بود. مردي صالح, بلار نام به 
اف وا 
تمایم. به شر ط آنکه اسلام آورید. ایشان قبول نمودند و بلار دغا کرده. شفا 
پافتند. پادشاه با جمیع اهل مملکت. مسلمان شدند و شهر را موسوم به 
«بلفار» کردند. خزریان به جهت اسلام بلغاریان, لشکر کشیده بلغاریان را 
بلار, دلداري داده گفت: بگویید اللّه اه ایشان, حمله کنید ! چنین 
گفتند و حمله نمودند و غالب شدند. ۱ ۳ 
گفتند که ما؛ در لشکر شما؛ ابلق سواران دیدیم که لباسهاي غيیر معهود 
پوشیده با ماء قتال مي‌کردند. بلار گفت: ایشان لشکر خدا بودند که به 
اعانت ما آمده بودند ! بلغاریان, طاقت بسیار به سرما دارند زیرا که عسل 
با گوشت سمور و قند خورند. 

ابو حامد گوید: شخصي را دیدم از طایفه عاد, در ولایت بلغار که هفت ذراع 
قامت او بود. پادشاه, او را مرسوم دادي و جوشن و خود به اندازه او 
خودش مانند ديگي بزرگ بود و پاي اسب را به دست شكستي و نیزه‌اش را 
كکسي از جا نتوانستي برداشت. او را پادشاه به حرب بردي و به عراده, 
سوار شدي زیرا که اسب پا شتر, او را نتوانستي کشید و به هر طرف که 
۳ با وجود این. مردي لطیف و 
7 

ابو حامد گوید: دیدم دنداني عرضش دو وجب و طولش چهار وجب و کله 
سري مانند گنبدي. 

و در کتاب سیر الملوك مسطور است که قوم عاد به زمین بلفار برقرار 


کردند (؟) و در انجا استخوانهاي ایشان باقي است. و در زمین بلغار. چون 
زمین را بکنند دندانهايي پیدا شود مانند دندان فیل, سفید مانند برف, و هر 
يك از این دندانها در وزن. دویست من باشد. معلوم نیست که این دندانها 
از چه نوع حيواني است ؟ 

احتمال مي‌رود که دندان حيواناتي بوده که بارکش قوم عاد بوده‌اند. از این 
دندانها قافله‌ها از بلغار به خوارزم آورند و به قیمت گران فروشند. از عاج, 
سخت‌تر 
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سفیدتر باشد. 

از عجایب, آن است که چون از اهل ولایت ویسو و یو را داخل ولایت بلغار 
شوند, هوا سرد شود اگر چه در وسط تابستان باشد و زراعات. فاسد 
شود. به این سبب نگذارند که كسي از آن ولایت داخل بلفار شود. 

ابو حامد گوید: که در آن ولایت؛ مرغعي است و آن مرغ را منقاري است. به 
طريقي که منقار پایین او. شش ماه به طرف راست میل کند و شش ماه 
به طرف چپ مثل لام الف. و چون خواهد چيزي خورد. مطابق شوند و 
گوشتش نافع سنگ مثانه و کلیه باشد. و تخم او را چون بالاي برف و یخ 
گذارند, مانند اتش, ان را اب کند. 

4 ب 413 و 


قلعه‌اي است در زمین صقلاب و در آن قلعه, چشمه آبي است شور و در 
جمیع ولایت صقلاب, نمك نباشد و نمك را از این آب گيرند. و آن چنان 
باشد که آب از این چشمه بردارند و در میان دیگ بجوشانند تا قوام گیرد, 
۱ و ۲ 
4 ب 413 و 


صقلاب 


زمین صقلاب در غربي اقلیم پنجم و ششم است و این زمین با زمین 
خزریان هم خاك و در اعالي 0 روم است. 
ابن كلبي گوید که روم و صقلاب و افرنج و ارمن, چهار برادر بوده‌اند و 
ایشان, پسران لنطي بن کلوخیم بن یونان بن یافث بن نوح- علیه السلام- 
بوده‌اند, هر يك در زميني سكني نموده و اسم ان زمین موسوم به ایشان 
شد. و اهل صقلاب. جمعي بسیارند زردمو و سرخ‌رو و صاحب صولت. 
مسعودي گوید: [صقالبه اقوام مختلفه‌اي هستند که بین آنها اختلاف است]؛ 
اگر 
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اختلاف صقلابیان نبود و همه متفق الکلمه بودند. هیچ طايفه‌اي را با ایشان 
قوت قتال نبود. بعضي از ایشان, نصراني و در مذهب یعقوبیه و بعضي در 
مذهب, نسطوریه و بعضي آتش‌پرست و بعضي لا مذهب مي‌باشند. 
در آنجاء کوهي است و در آن کوه, خانه‌اي بنا شده از سنگهاي الوان و 
جواهرات و روزنه‌ها در آن گذاشته‌اند به حساب هندي براي افتادن آفتاب 
ان از روزنه‌ها به داخل خانه. گویند در آن خانه, علم , به امورات مستقبله 
حاصل شود و صداهاي عجیب از فوق این خانه شنیده شود. 
احمد بن فضلان نقل کند که روزي پیش پادشاه صقلاب رفتم, دیدم با زن 
خویش در بالاي سریر نشسته و امراء ایستاده‌اند و پسرانش در مقابل و 
روبروي پدر ایستاده. طعام طلب کرد. مائده آوردند و کاردي گذاشتند. 
كبابي در آن مائده بود پادشاه با کارد, گوشت را بریده با اسباب دیگر 
برداشته خورد. بعد از تیه اقفته. ناهن پارچه گوشتي بریده به من داد و 
ظرفي کوچك خدمتکاران پیش من گذاشتند, به همچنین در پیش جمیع 
زو کان براي هر يك منفردا| طعامي مي‌آوردند و ایشان با کارد, بریده 
مي‌خوردند. این طریق آداب اکل ایشان بود. 
عادت دیگر پادشاه و سایرین آن است که چون به همدیگر رسند کلاه از 
و ی و و ی نو رات و تا با 
یز زعادت ایشان. این ست که مرد و زن با هم در مین يك آب و نهر 
0 و از یکدیگر, رو نگيرند, البته زنا نکنند و اگر زنا کنند کشته 
۳ 0 
همچنین از عادات ایشان است که اگر كکسي متعرض به غلام و کنیز ديگري 
شود هر چه مال دارد بستانند و اگر مال نداشته باشد, اولاد و عیالش را 


جماعت به مذهب نصاري نسطوریه باشند. 

ری ی ال ار ی 
سبب. فساد 
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عظیم در میان آن قوم ظاهر گردد. پادشاه, پیرزنان را هر سال یکجا جمع 
کرده به رودخانه‌اي که بسیار بزرگ آنتتت اندازد, اگر غرق شدند. داند که 
ساحر نیستند ایشان را نجات دهد و اگر غرق نشدند, داند که ساحر است. 
ایشان را گرفته بسوزاند. 

از عادات دیگر آنها, اين است که پسران را تا بالغ شوند در خانه نگه دارند 
و مخارج انها را کشند و چون بالغ شدند, كماني با تيري چند. پیش روي 
پسر گذارند و او را از خانه بیرون کنند, گویند که به کار معاش خود, 
مشغول باش و به طریق ی بیگانگان با او معامله نمایند. 

عادت دیگر آنهاء این است که دختران باکره, سر برهنه در میان مردم 
گردند. هر مردي که ایشان را پسندید چارقدي بر سر او اندازد و به همین 
عمل, زن او شود. و در میان ایشان, تا بیست زن. جایز است که مردان 
بگیرند به این سبب, کثیر الاولاد شوند. 

و در ولایت ایشان, نهري است آبدتن سیاه و مارهاي بژرگ دارد و لیکن 
كکسي را نیش نزند و ماهي ندارد. و جانوري را که «سمور» مي‌نامند در 
این شهر مي‌باشد و او از گربه کوچکتر است. موي پوست این حیوان, 
بسیار نرم و گرم مي‌باشد., او را بپوشند و به سایر ولایات از این پوست 


برند. 
6 ب 415 و 


شهري است در ولایت بلغار و در میان نیستان و گلزار. لشکر بدانجا به 
سبب گل و لاي نتواند رفت. پادشاه آن شهر را نیز «مشقه» نامند. 

در آن ولایت. عسل و گوشت ماهي و طعام فراوان باشد و جمیع لشکریان 
آنجا پیاده‌اند زیرا که اسب در آنجا از کثرت گل و لاي حرکت نتوان نمود. ۰ و 
پادشاه, جیره و مواجب لشکر را ماه به ماه دهد و زین و یراق و اسلحه 
را ات مات و اس اه اس هی مر که 
از لشكري متولد شود او را مرسوم دهند و همچنین دختر ایشان را اختیار 
تزویج با پادشاه است. هر دختري را خواهد به هر پسر بدهد و خرج 
عروسي با پادشاه است و پادشاه با رعیت خویش, 
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عم مان اس میت ای را کته ما سای ات 

7 ب 415 و 


واطربورنه 


قلعه‌اي است محکم در زمین صقالبه؛ نزديك به حصن شوشیط. 

در آنجاء چشمه آبي است که او را «چشمه عسل» نامند و این در كوهي 
است نزديك به شعرا. این آب در سرچشمه, طعم عسل دهد و در آخر 
چشمه اگر چه شیرین است و لیکن ذائقه را خشك کند و دهن را بکشد و 
این به جهت آن آاشت. که در کنار ات: درخت بسیار است.؛ ریشه درختان؛ 
آب زا این صاخم آنداند. 

7 ب 416 و 


ورنك 


موضعي است در کنار بحر شمالي و از بحر محیط در طرف شمال, خليجي 
ظاهر شده که رو به جنوب مي‌رود آن خلیج را «بحر ورنك» گویند. و سرما 
دز آن ولانت یسیار اشست و کم کننتی: به انجا رشند از شضدت شرما و بزف وه 
تاريکي. 

7 ب 416 و 


ی ۱ 


ولايتي است آن طرف ولایات بلغار. روز در آنجا, چنان دراز شود که شب 
نباشد و باز شب چنان دراز شود که روز نباشد. اهل بلغار براي تجارات 
بدانجا روند و لیکن اهل آن ولایت را نبینند. مالي را که برده‌اند در جايي 
گذارند و عود نمایند, اهل ویسو آمده متاعي را که به کار بلغاریان آنت دز 
نزد متاع بلغاریان گذاشته, عود نمایند. پس از آن, بلغاریان آمده اگر رضا 
داشتند. متاع خود را گذاشته متاع ایشان را بردارند و الا فلا. اهل ویسو 
داخل بلغار نشوند چنانچه ذکر نمودیم در خبر بلغاریان زیرا که به محض 
ورود به آنجا سرما شدید شود و زراعات فاسد گردد. 
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8 ب 416 و 


یأجوج و مأجوج 


دو ظایقه‌آند از ترك از اولان بافف و ور شرفی اقلیم هفتم تشتتند : 

[شعبي آورده است که: چون ذو القرنین به سرزمین یأجوج و ماجوج رسید., 
گروهي بسیار بر او گرد آمدند و از یاجوج و ماجوج نالیدند و گفتند: اي 
پادشاه پیروزمند ! در پشت این کوه ملتي هستند که شمار ایشان را جز 
و ی و و 
حتي علفزار ما را مي‌خورند و چهارپایان ما را مانند درندگان مي‌درند. 
ایشان همه خزندگان زمین را مي‌خورند و هیچ ملتي مانند ایشان, پر نسل 
نیست هیچيك از ایشان نمیرد جز به هنگامي که هزار فرزند آورده باشد ! 
ذوالقرنین پرسید: ایشان چند گروهند در پاسخ گفتند: شمار گروههاي 
اسان را بر جر خدا نداندولی آنان که‌به:ما تردبکنده شش فییله‌اند. 

باجفه ماو تال ونر مسا ایس دای ار اه 
اندازه همه کره زمینند. و جمعيتهايي را که از ما دورند نمي‌شناسیم. 
ذوالقرنین پرسید: خوراك ایشان چیست. در پاسخ گفتند: دریا هر سال دو 
ماهي براي ایشان بیرون مي‌افکند که درازاي میان سر این ماهي تا دمش 
بیش از دو روز پياده‌روي راه است. آنها در فصل بهار, تمساح و اژدها و 
مارهاي گوناگون را ی ون تقو زند که آنان به باران بسته است هر گاه 
آسمان ببارد بيابانهاي ایشان خرم شود و فربه گردند و هرگاه نبارد 
خشكسالي باشد و زبون و لاغر شوند. 

ذو القرنین از صفت آنها پرسید: گفتند: کوتاه قد و تنومند با گونه‌هاي پهنند, 
درازایشان نصف قد يك مرد چهارشانه است. نيشهاي آن قوم, مانند 
درندگان است و به جاي ناخن؛ چنگ دارند, کمر ایشان مو دارد و صاحب 
گوشهاي بزرگي هستند که بیرون يکي از آن دو گوش, پشم بسیار و 
درونش بي‌مو است و گوش دیگر, بر عکس بیرونش بي‌مو و درونش پر 
بشم ات اسان ی ار وس اف وری رالات خوو سا نید 
و بر تن خود. آنقدر پشم دارند که ایشان رآ مي‌پوشاند. 

آنها مانند کبوتران آواز دارند و همچون سگها وق مي‌زنند و چون به یکدیگر 
رسند 
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چون حیوانات جفتگيري کنند 

در برخي از اخبار ادخ یأجوج و مأجوج همه روزه آن نید را 
مي‌کاوند تا جايي که خورشید را از پشت آن مي‌بینند و با خود گویند: ۰ لین 
است ! برگردیم و چون فردا شود آن را سوراخ کنیم ! چون باز مي‌گردند. 
خداوند شبانگاه آن.سد را مانتد پیش به جای خود باز مي‌کرداند.و فردا: 


ایشان همچنان همه روزه به کند و کاو برمي‌خیزند ۳ شبانگاه وقت 
بازگشت فرا رسد پس مي‌گویند: باز گردیم و فردا آن را سوراخ کنیم ! 
چون فردا, با زگردند ان را مانند پیش ضخیم یابند تا روز موعود خروج آنان 
فرا رسد. آنگاه بیرون خواهند آمد و همه آب روي زمین را خواهند نوشید. 
پس, مردم به دژها پناه خواهند برد و ایشان بر جهان پیروز خواهند شد و 
کد کسن زا با وت یواست اس نع سوت 
آسمان تيراندازي کنند و هنگامي که تیرها باز گردند, خون آلوده باشند. 
سیسن مي‌گویند: ما مردم زمین را مغلوب کردیم و بر اهل آسمان نیز پیروز 
شدیم. در این زمان. خداوند متعال. کرمي به سوي ایشان فرستد که 
9 نام دارد و به گوش و بيني ایشان فرو شود و آنان را بکشد. پیامبر 
او کت اسب ای اس رت ارس مارا ری رس[ 
ما مس 

ابو سعید خدري روایت کرده گفت فت: از رسول خدا (ص) شنیدم که 
هي گفت: "نبند. یاخوج و گشوده خواهد شد و ایشان بر سی مردم؛ 


سس 


فرو خواهند آمد چنانکه خداوند متعال فرموده است: و هم مر حذّب 
اور . پس؛ , همه زمین را فرا خواهند گرفت و مسلمانان به دژهاي خود 
عقب خواهند نشست و چهارپایان خود را با خود خواهند برد. پس, با هو 
مأجوج, آبهاي زمین را خواهند خورد. چون ایشان به رودخانه‌اي برسند همه 
آب آن را مي‌نوشند تا آنجا که خشك شود. و چون گروه بعدي فرا رسند 
خواهند گفت که این رودخانه, زماني نت داشته است. 

پس هيچيك از مردم جز آنان که در دژها یا در كوههاي بلند پنهان شدند یا 
گریختند باقي نمانند. پس گوینده ایشان وان ۳ اکنون که کار زمین 
را پایان دادیم نوبت اهل آسمان است ! پس نیزه خود را تکان داده به 
طرف اسمان پرتاب 
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کند و براي امتحان خون آلود فرو باز گردد. 0 اهل 
استمار سرا نت یی ود این هنگام, خداوند متعال, کرمي همانند نغف بر 
ایشان چیره سازد که به گوشهایشان فرو رود و گویند گوشها یا گردنشان 
را سوراخ کنند تا همگي بمیرند و صدايي و جنبشي از ایشان شنیده و دیده 
نشود. پس مسلمانان خواهند گفت: آیا مردي از جان گذشته نداریم که 
رود و ابیت .تن آینان چه: آمدم اس بش كت مر قدایی. داوطلت 
خواهد شد که خود را براي کشتن آماده کند, پس بدان سرزمین رود و همه 
را مرده روي هم انباشته بیابد و ندا در دهد که: اي مسلمانان ! مژده باد 
شما را که خداوند شر دشمنان را از سر شما کوتاه کرد. ایشان از دژها و 
پناهگاهها بیرون آیند. در روایت ت است که زمین از بوي لاشه اینان. متعفن 
شود. پس خداوند باراني سیلآسا بفرستد و مردارهاي ایشان را به دریا 


فرو برد. و در روایات است که همه مدت ایشان, چهل روز بااشد و برخي 
هفتاد روز و بعضي چهار ماه اورده‌اند. 
پیامبر خدا (ص) فرمود: اینانند که هیچ سدي و كوهي جلوگیرشان نخواهد 


بود. 

ادا ون با با ری با و رنه ای وکا هی پا زارت رنه 
خواهن خورد. هر يك از ایشان که بمیرد نیز خوراك رفقایش خواهد شد. 
پیشاهنگان ایشان در شام و دنباله سیاه ایشان در خراسان خواهد بود. همه 
رهوخانه‌ها ی خا ور ژفین: و ابهای ذرتاجه ظنو ند را خشك خواهند کرد. 

0 ب 418 و 


یور 


سرزميني است نزديك تاریکستان (بحر ظلمات). 
ابو حامد اندلسي گوید: از برخي بازرگانان شنیدم که در تابستان روز نزد 
ایشان بسیار دراز است تا آنجا که چهل روز پشت سر هم خورشید هیچگاه 
فرو نشود. و تاریکستان به ایشان نزديك است. گویند مردم پورا, با چراغ 
به درون تاریکستان شوند و کر آنجا: ترختهایی ینید به: مزر کی. یك: دیهد بو 
حيواني. بر آن باشد که: گویند پرنده است. مردم یوراء کشتزار و دامداري 
ندارند. سرزمین ایشان, مرداب و نیزار و خوراکشان ماهیان آنجاست زره 
به سوي ایشان از سرزميني است که همیشه یخ زده مي‌باشد. 
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گویند مردم بلغار. شمشیر را از کشور اسلام به سرزمین «ویسو» مي‌برند 
و این شمشیرها تی‌زینت. و آرایتشن است و از ار بیرون آمده و آبدیده 
ی ان 
زنگ‌دار) دهد و چنین شمشيري شایسته بردن به یورا خواهد بود و مردم 
یورا| آن را به بهاي سنگین مي‌خرند و به درياي تاریکستان پرت مي‌کنند و 
( از آن دریاء؛ ماهي درشتي همچون شتر بزرگ براي 
ایشان به کرانه فرستد و به جايي بي‌حرکت بیفتد و در شنزار بماند و مردم 
یوراء خبردار شده با كشتي به سوي ان روند و كساني که شمشیر پرتاب 
کرده‌اند, گوشت آن ماهي را تکه تکه بردارند. گاهي مد دریا فرا رسد و 
باقیمانده آن ماهي را به دریا باز گرداند پس از انکة گوشت آن هزاران 
خانه را سیر کرده است. گاهي آن ماهي نزد ایشان, روزگاري دراز بماند و 
خوراك ایشان باشد که اندك اندك از آن بریده مي‌خورند. و چون از آن 
شمشی ها در دریا باقي نماند ماهي نیز به بیرون پرتاب نشود و این 
خشكسالي ایشان باشد. 
گویند در يكي از سالها که ماهي از اب بزاهد مردم :دور او زا گرفته 
گوشش را سوراخ کرده, بندي در آن نهاده به ساحل بردند. پس با کشانیدن 
گوش ماهي. دهان او باز شد و دختري همچون آدمیزاد. سرخ و سفید با 
موي مشكي و باسن بزرگ از آن بیرون آمد که از زیبارویترین زنان بود. 
مردم یورا, او را گرفته به خشکي بردند. 
دخترك به صورت خود مي‌کوبید و شیون مي‌زد و موي خود را مي‌کشید. 
خداوند متعال, پوستي نازك از کمر تا زانوي دختر را پوشانیده بود که 
عورت او دیده نمي شد. از دشتر: مدتها نزد ایشان بماند. 
و هر گاه ۳4 یورا, شمشیر به دریا نمي‌انداختند و ماهي بیرون تفی اد 


گرسنگي فراگیر مردم مي‌شد. 


تا اینجا دانش مردم شهرهاي ما به پایان مي‌ رسد و خداوند آگاه است که 
در پس آن شهرها و دریاها چه باشد؟ و اين پایان سخن ماست.] 
ها الا مت ایا اساسا 0 


عرض معذرت 


فکاهي: کم :مفذمه. انا البلاد رام‌توشتم ماسفانه بند. فطالتب از ول 
افتاد که با عرض پوزش آنها را در اینجا به اطلاع خوانندگان محترم 
مي رسانم: 

اشاره کردم تا آن زمان فقط يك ترجمه گزیده از آثار البلاد شده بود که در 
پاورقي به ان اشاره کردم. 

خوشبختانه در ارديبهشت ماه سال 1372 جلد اول این کتاب که توسط 
محمد مراد بن عبد الرحمن در قرن یازدهم ترجمه شده به تصحیح جناب 
آقاي دکتر سید محمد شاهمرادي جزء انتشارات دانشگاه تهران منتشر 
شد. 

2 مترجم ديگري که آثار البلاد را ترجمه کرده علي محمد بن محمد صالح 
نيشابوري است که در زمان حكمراني حسنعلي میرزا قاجار بر خراسان 
اين کتاب را ترجمه کرده و چون نام این ترجمه و مترجم را در هیچ منبعي 
ندیده بودم ذكري از آن نکردم. 

خوشبختانه پس از این که کتاب به ناشر تحویل شد و حروفچيني آن انجام 
گرفت به وجود اين ترجمه و نسخه آن پي بردم. این نسخه در 167 صفحه 
و تا «اریحا» از اقلیم سوم را دارد و متعلق است به دانشمند فرزانه جناب 
آقاي دکتر احمد مجاهد که به لطف ایشان مدتي به طور اماني در اختیارم 
بود. از لطف ایشان صمیمانه سپاسگزارم. 

3- در ص 447 همین ترجمه. مترجم ضمن اعتراض به کرامات ابراهیم 
خواص, پاي مولوي رومي را هم به میان کشیده گوید: ملاي رومي هم چون 
سني و اشعري مذهب است در مثنوي خود اشاره به مثل این قصه مي کند. 
4- مطلب دیگر اعتراض به قول مولف آثار البلاد است که با بي‌انصافي 
درباره مذهب اهل ري نوشته: مردم ري همگي یا شافعي يا حنبلي مذهب 
هستند. شافعیان از حنفیان 
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کمترند. در حالي که مولف کتاب النقض که حدود صد و ده سال پیش از 
وي مي‌زیسته تأکید صریح به شیعه بودن اهالي ري به این مضمون دارد: 
آنگه در ولایت حلب و حران و کوفه و کرخ و بغداد و مشاهد ائمه و مشهد 
رضا و قم و کاشان و آوه و سبزوار و گرگان و استرآباد و دهستان و 
جربادقان و همه بلاد مازندران و بعضي از دپار طبرستان و ري و نواحي 
بسیار از وي, و بعضي از قزوین و نواحي ان و بعضي از خرقان, همه 
شيعي اصولي و امامتي باشند . 


5- متأتفانه تر جمه «تصضرآباد* و <«شبلی» و بخشی از «شیراز» دزن تسخه 
خطي اساس طبع نبود که من متوجه این مطلب نشدم و پس از صفحه 
بنددي چون امکان قرار دادن آن در منن نبود لهذا به ناچار در اینجا 7 
7 ب 312 و 


از ديه‌هاي خراسان است. 

ندانسا تست دارد ایج اافاشم ابراهیم جنر مجمه نض آنامی کم. از بیران 
خراسان بود. از یاران شبلي و بو علي رودباري و مرتعش بود. 60 بار به 
حج شد. همو گوید چون شصتمین حج را به پایان آوردم شیطان خواست تا 
خود پسندي در دل من جاي دهد. پس به من گفت: چه كکسي همانند تو 
شصت بار به حح شده باشد؟ یس او در میان انبوهي از مردم برخاسته 
فریاد زد: هر کس مرا مي‌شناسد که شناخته است. هر کس نمي‌شناسد 
بداند من ابو القاسم نصرآبادي هستم که شصت بار حح کرده‌ام, اکنون جه 
كکسي حاضر است تا ثواب آنها را به دو قرص نان بخرد؟ يك نفر از جا 
برخاست و گفت: اي ابو القاسم ! مزد آن را بگیر, پس او آن را گرفت و 
پیش سگي بینداخت. آنگاه شنید که هاتفي مي‌گوید: اي ابو القاسم! ما 
گناهان ترا بخشودیم و ثواب حج را نیز به تو و به آن کس که آن را خریده, 
به هر دو دادیم و حج هر كسي را هم امسال به جاي آورده به خاطر تو 


پذیرفتیم. ۲ 

او به سال 236 در مکه مجاور شد و به سال 337 در همانجا در گذشت. 
آناو النلادو اکبار العاد تمه مدا مانب قاجاور ید 707 

4 ب 363 و 


ديهي از ديه‌هاي اسروشنه در فرارود وابسته به بخارا است. 

بدانجا نسبت دارد بوبکر دلف پسر جعفر شبلي زاهد عارف., اعجوبه زمان 
و صاحب حالات شگفت انگیز. پدرش حاجب موفق [عباسي] بود و شصت 
هزار دینار به ارت نهاد. ۳ ٍ 

پس شبلي به محضر خیر نساج در امد و همه آن مال را میان بینوایان 
پخش کرد و خود به سوي دماوند شد و از مردم انجا حلالیت طلبیده گفت 
من فرماندار شهر شما ۳ و كوتاهيهائي از من سر زد. 


بو علي دقاق گوید: ۷ ۱ شبلي در آغاز کار, مجاهدتهاي دشوار انجام مي‌داد تا 
آنجا که نمك و يخ را سرمه چشم مي‌کرد تا نخوابد و در پایان عمر 
مي‌گفت: 


گویند ِ ۳ 0 و «محب» شد. او پاسخ گفت: 
عارف کننی: است. که اکر. سخن. کویند هلاك شود و معب: کسی است: که 
اکر خمهنشی ماند هلال نود 

سپس این شعر را بسرود: 

ارام آلسند انشا شم اتحضا میم 

یا دافع النوم عن جفوني‌انت بما حل بي علیم 

او پیش خود آيينه‌اي داشت که هر ساعت در آن مي‌نگریست و مي‌گفت: با 
خداوند پيماني دارم که اگر منحرف شوم مرا کیفر دهد. پس من هر ساعت 
در اين آیینه مي‌نگرم تا ببینم آیا رویم سیاه شده است یا نه؟ و هر گاه شور 
در او فزوني مي‌یافت مي؟ 

۱ 

قد تعشقت و افتضحت و قامت قيامتي 

مجنتن: فزات. آنشن لا ابالی. نفخنتن 

آنار البلاد ه اخبار الغیاد/ خرجمه ختردا جهانگیر فاجاره ض: 7۵9 با شفاتن 
هن التفاهه ان کنت:غای 

تعبي فلك دائم‌فمتي وقت راحتي 

گویند هنگامي که در تیمارستان زنداني شده بود گروهي به نزد او شدند. 
او پرسید شما چه كساني هستید؟ گفتند دوستان توایم که به دیدارت 
آمده‌ایم. او به پرتاب سنگ به سوي ایشان پرداخت و ایشان بگریختند. پس 
فریاد زد اگر شما دوستان من بودید فرار نمي‌کردید و رنج مرا 
مي‌پذیرفتید. 


شبلي به سال 334 در هشتاد و هفت سالگي در گذشت. 
1 ب 141 و 267 ترجمه حاضر 


(بخمي ازا: ر 
بودیم. پس مردي از دانشمندان به پا خاسته گفت قاضي را بشارت باد که 
خداوند به سر هر صده کسي را مي‌فرستد که دین او را نوسازي کند. پس 
در سرآغاز صده یکم عمر عبد العزیز را فرستاد و به شیر اغار صده دوم 
محمد بن ادریس شافعي را و به اغاز صده سوم ترا. پس چنین سرود: 
اثنان قد مضیا فبورك فیها:عمر الخليفة ثم نجل السودد 

و الشافعي مه و مار وراج 

روایت شاه آنست که ابو این احفد بن اه در بيماري‌اي که بدان 
درگذشت چنین به خواب دید که قیامت برپا شده و خداي جبار- سبحانه- 
مي‌فرماید: دانشمندان کجایند؟ 

آثار البلاد و اخبار العباد/ ترجمه میرزا جهانگیر قاجار. ص: 709 

پس ایشان را بیاوردند. خداوند فرمود؛: با آنچه بیاموختید چه کردید؟ علما 
گفتند: خدایا کوتاهي کردیم ! خداوند بار دیگر پرسش را تکرار فرمودند, 
گويي پاسخي دیگر مي‌خواستند. من (احمد بن سریج) گفتم: خدایا در 
کارنامه من شرك وجود ندارد و تو نوید بخشش کمتر از آن را داده‌اي. پس 
خداوند گفت: همگي بروید. شما را بخشیدم. این بگفت و پس از سه روز 
از دنیا بشد. 

نیز بدانجا نسبت دارد بو نصر پسر عبد اللّه خیاط. او فقيهي اصولي و ادیب 
و مناظره‌گر بود. دانش از پدر آموخته ۵ یهاش بسیار دارد. او فقه را از 
مردم شیراز فرا گرفت و همو است که در کتاب مزني گوید: 

هذا الذي کنت اطویه و انشره‌حتي بلغت به ما کنت آمله 

فدم علیه و جانب من یجانبه‌فالعلم اتقو شيء انت حامله 

گویند روزي او يا پدرش براي مسئله‌اي استدلال کرد. حاضران مجلس از 
آن در شگفت شده به قاضي بو سعید بشر بن حسین داودي- قاضي القضاة 
فارس و عراق و همه کشور عضد الدوله- گفتند اين استدلالي است که 
شکست ندارد مگر وقتي که شتر از سوراخ سوزن به در رود! قاضي 
گفت: 

و حبني یوب القارظان کلاهماو پنشر في القتلي کلیب لوائل 

و بدانجا نسبت دارد بو عبد اه محمد بن خفیف که پیر روزگار خود بود. او 
گوید. با سري پر از نخوت صوفیانه به بغداد در آمدم و تا چهل روز به 
سفره جنید حاضر نشدم و خواستم به حح بروم. پس چون به منزلگاه زباله 


رسیدم اهويي را دیدم که از چاه اب مي‌ نو شد و من تشنه بودم. پس گامي 
به سوي آن رفتم و آهو از آنجا دور شد. قی ات را دد تهجای دندم یس 
گفتم خدایا آیا من ارزش آن آهو را ندارم؟ صدايي از پشت سر شنیدم که 
مي گفت: ترا آزمودیم که شکیبا نيستي, برگرد و بنوش. چون بازگشتم چاه 
راه پر از آب یافتم و از آن نوشیدم و وضو گرفتم. پس شنیدم که هاتفي 
مي گفت: ۳۹| پس چون به 
بغداد بازگشتم حنید به من گفت اگر شکیبا مي‌ماندي آت چاه از زیر پایت 
ار الا ود جهانگیر قاجار, ص: 710 ۱ 

6- و اما در تصحیح مطبعي این کتاب يكي دیگر از دوستانم جناب اقاي 
مهدي مهرانديیش هم زحمات زيادي متحمل شدند که متاسفانه نام 
شریفشان در مقدمه از قلم افتاد. از این سرور بزرگوار صمیمانه 
سپاسگزارم. 


مير هاشم محدذث 21 فروردین 1373 


وتا ی تجفرقا یی اراتطا فاشییه افتهیارم 


بسم الله الرحچن الرحیم 

جافوها با تال اک کی تین الا ول حَبْرٌ لک ان کم تَعْلَمون 
(سوره توبه ان 1( 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر ایته از ها پیروی (و طیق. آن عمل) می کنتز 

بای ابا 9 و شرح خلاصه دو جلد و 159 

آبادی (ره) از علمای برجسته شیر اختهان و در دلرادی ‏ 
اهلبپت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ ان خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف 
حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی نیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا دز تاکن ها همزاع و زابانه ها ابدار بستر چامع 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
.. اماکن مذهبی, گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲۳۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی, سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ ون به سوالات شرعکی؛ 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵0۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.۵۲۲ ۱۲0)۵] 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲5/۱0۵.۰60۲ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 0311(۳22) 

همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
یتیمی از ما شود که محنت غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتسن کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بز گوار زج کننده برادرش! من در کم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است, هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
آنچه را که لایق اوست., به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌زژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجت‌های 1 متعال. خصم خویش را ساکت مسا ده و او 
را می‌شکند ؟». ,۱ 
این | فن‌هود: جما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند. گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, گویی همه مردم را زنده کرده است., پیش از ان که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند آزاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





